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۰- باب: تعجیل در انجام کارهای نیک و تشویق به این که بايد تصمیم‌های 
نیک را هرجه زودتر و با جدیت و بدون دودلی عملی ساخت ۲ ۵ 


إن الحمد لله تمه وذستعيئُهُ وذستغفرُهُ ونعوذ بالّه مِنْ شرور آنفینا وین سيّئاتٍ 
آعمالیدا مّن بهده الله فلاً مُضِلَّ له وَمَن يُضْلِلُ فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله لا اللّهُ وحده 
لا شریلت له وأشهد أنّ دا عبد ورسوله 

کتاب «ریاض الصالحین» از آن دست کتاب‌هایی‌ست که در حال حاضر رواج و 
جایگاه ویژه‌ای نزد عموم مسلمانان يافته است؛ از این‌رو علما و دانشمندان علوم 
اسلامی» توجه خاصی به آن نموده‌اند که در رأسشان می‌توان به علامه محمد 
ناصرالدین آلبانی له محدث برجسته و پاریگر کتاب و سنت بر اساس فهم سلف 
صالح اشاره کرد که تخریج و تحقیق بسیاری از احادیث کتاب یادشده را در 
کارنامه‌ی علمی خود دارد؛ چنان‌که توضیحات و پانوشت‌های مهمی بر اين کتاب 
نگاشته است. البته آن بزرگوار. همه‌ی احادیث کتاب را تخریج نکرده و خود. در 
نشست‌هایی که ضبط شده به پاره‌ای از اسباب و عوامل عدم تخریج همه‌ی احادیث 
کتاب «ریاض الصالحین» اشاره نموده است. به دنبال اين کار ارزشمند. علامه‌ی 
اصولی و فقيه بزرگوار استاد محمد بن صالح العثيمين 2 نیز با روش علمی متمایز 
آسان و روان خويش به شرح بخش فراوانی از احادیث اين کتاب پرداشعته است؛ 
به‌گونه‌ای که امکان استفاده از آن برای عموم مسلمانان وجود دارد و در عين حال 
هیچ دانش‌پژوهی از آن بی‌نیاز نیست. 

در کتابی که پیش رو دارید. تلاش علمی اين دو عالم بزرگوار را در كنار متن 
اصلی گردآورنده- امام نووی2- با هم جمع کرده‌ايم تا خواننده‌ی گرامی بتواند با 
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خاطری آسوده؛ به‌طور هم‌زمان و بدون اينكه ناگزیر شود چندین نسخه از کتاب 
ریاض‌الصالحین را پیش رویش قرار دهد. از متن» تخریج و شرح اين کتاب بهره 
ببرد. هم‌چنین برای افزايش میزان بهره‌بری خواننده‌ی کتاب. مقدمه‌ی شيخ آلبانی له 
را كه حاوى نكات مفيدى ست» در اين مقدمه كنجاندهايم و از پروردگار متعال 
مسألت داریم که به اين عالم بزرگوار پاداش نیک عنايت فرماید. 

شيخ البانى ۸# مى گوید: 

هنكام تحقيق رياض الصالحين جندين نكته برايم روشن شد كه در يانوشتها 
به پاره‌ای از آن‌ها اشاره كردهام و در اين مقدمه به نكات باقىمانده می‌پردازم: 


نکته‌ی اول 

-١‏ امام نووی له در يايان مقدمه‌ی كتاب می‌گوید: «...از این‌رو تصميم گرفتم 
مختصرى از احاديث صحيح را جمع‌آوری كنم). 

بنده درباره‌ی اين سخن نووی له به بیان دو نكته می‌پردازم: 

اول این که منظورش از حدیث صحیح. حدیث قوی‌ست که شامل حسن و فراتر 
از آن می‌شود؛ بر اساس همان تعریفی که در گذشته از سوی نخستین علمای حدیث 
درباره‌ی حديث صحيح ارائه شده است و این» پیش از آن صورت كرفته كه 
ترمذى 2 به‌پیروی از استادش بخارى طلله حديث مورد قبول را به صحيح و حَسّن 
تقسیم‌بندی نمايد. البته تعريف نخست كه نوو ىكل بهكار برده. درست است و 
اشكالى ندارد؛ و بنده در بسيارى از تأليفاتم همجون «صحيح الجامع الصغير وزيادته» و 
اصحیح الکلم الطیب» که به جاب رسيده و نيز در اصحیح أبىداود» و لته 
الأحاديث الصحیحة» و.. به همین منوال عمل کردهام. البته ناگفته نماند که 
تقسیم‌بندی ترمذی» صحیح تر و دقیق‌تر می‌باشد. 

و اما نکته‌ی دیگر این که منظور نووى له از گردآوری احادیث صحیح. اين بوده 
که بیشت احادیث صحیح را جمع‌آوری نموده» نه این که همه‌ی احادیث موجود در 
رياض الصالحين صحيح است. بنده» از گذشته‌های دور مىدانستم كه در آن» احاديث 
ضعيفى وجود دارد و چون به تحقيق و بررسى دقيق كتاب پرداختم» دريافتم كه تعداد 


احاديث ضعيف موجود در آن» بيش از تعدادی‌ست كه كمانش را داشتم؛ جنانكه 
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می‌توانید در پانوشت‌ها مشاهده كنيد و در اين مقدمه نيز احادیث ضعیف رياض 
الصالحين را برمى شماريم و به شماردى آنها اشاره می‌کنیم: (۶۷, ۸۲۰۱ ۲۹۲ ۳۴۷ 
AAA «AAT ۵۲۴ ۰۴۹۰ ۰۴۸۶ ۰۴۱۳ TVA ۳‏ ۱« ۷۱۷ که تكرار حديث ۳۷۸ 
می‌باشد. ۰۷۳۶ ۸۷۹۴ ۸۰۲ AQF AOI ۸۱۷۲ ۸۵۹۶ AAO AF ATF‏ ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۶۷ 
ل ۲ ۷ ۰۱۵۷/۷ ۰۱۵۸۵ AFF‏ ۰۱۶۵۴ ۰۱۶۷۵ ۰۱۶۸۶ ۰۱۷۳۱ 
۳ ۱۸۸۲). 

به گمان بنده عذر ملف را بايد پذیرفت که با وجود اشتیاق وافرش به گردآوری 
احادیت صحیح. به احادیث ضعیف دچار شده است؛ زیرابیشتر به تصحیح و تحسین 
ترمذی ‏ و سکوت ابوداودجة درباره‌ی احادیث اعتماد کرده و خود. در مقدمه‌ی 
کتابش «الأذكار) بدين نكته تصريح نموده و كفته است: «...و روايت سنن أبىداود را 
آوردهايم كه با اسناد جيد نقل كرده و آن را ضعيف ندانسته است». اين در حالی‌ست 
كه امام نووى څله» خود به تحقيق و بررسى اين روايات نيرداخته و به ديدكاه ترمذى 
و ابوداود رحمهما الله بسنده نموده است. و اين» روشی‌ست که بيشتر فقهاى متأخر 
در يرداختن به احاديث در بيش گرفته‌اند و كمتركسى از آنان» يكايك احاديث را 
مورد نقد و يردازش قرار داده است؛ مانند ابن حجر له که در برخی از كتابهايش 
جنين رويكردى دارد و به بررسى يكايك احاديث می‌پردازد. در ميان متأخرين و 
كسانى كه پس از ابن حجر له آمده‌اند. كمتر کسی يافت می‌شود كه جنين روی‌کردی 
داشته باشد. البته نووى در مواردى كه به نکته‌ی خاصى درباره‌ی سند حديثى پی 
برده» به بیان علت و ضعف آن يرداخته است؛ از اينرو امكان دارد عذر ديكرى داشته 
است؛ جنانكه خود در مقدمدى «الأذكار) به آن تصريح نموده و گفته است: «و اما 
رواياتى را كه در صحيحين (بخارى و مسلم) نیامده» به كتابهاى «سنن» و امثال آن 
پیوست می‌دهم و در بيشتر موارد به بیان صحت و خسن يا ضعف آن- در صورتى 
كه ضعیف باشد- می‌پردازم و در پاره‌ای از موارد از بیان صحت. خسن و ضعف آن 
خوددارى می كنم ). 

بنده برای کسی که مى خواهد به تحقيق و بررسی در اين علم ارزشمند بيردازد. 
شایسته نمی دانم كه به آن‌چه گفتیم» بسنده نمايد؛ بلكه: 
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جه خوبست به مفهوم سکوت ابوداود درباره‌ی پاره‌ای از احادیث توجه نماید؛ 
زيرا روایاتی كه شخص ابوداود له نقل کرده و درباره‌اش سکوت نموده گوناگون 
است؛ چنان‌که با مقداری تأمل و دقت نظر و نيز تطبیق چنین روایاتی با سنن ابی‌داود. 
اين نکته واضح و روشن می‌شود که هر روایتی كه او درباره‌اش سکوت نموده لزوماً 
نزدش خسن نبوده و سکوتش از آذرو و بدین معناست که شدت ضعف روایت؛ 
زياد نیست. و اينء تنها نکته‌ای‌ست که می‌توان پیرامون اين موضوع مطرح کرد. 
همان‌طور که در مقدمه‌ی کتابم ضعیف آی‌داود» آن را مورد نقد و پردازش قرار 
داده‌ام و حافظ ابنحجر عسقلانی له نيز همین كرايش را دارد و این به سبب 
فراوانی احادیث ضعیفی‌ست که در مقایسه با مجموع احادیث موجود در سنن 
آی‌داودا یافت می‌شود؛ و چنان‌که در (العدریب آمده تعداد احادیث موجود در اسنن 
أبىداود» به ۴۸۰۰ حدیث می‌رسد. شمار احادیث ضعیفی که در کتابم اضعیف 
أبىداود) به بیان ضعف آن پرداخته‌ام» بيش از ۳۰۰ حديث است و این» مربوط به ثلث 
(يكسوم) كتاب "سنن آی‌داودا مىباشد كه تا كتاب المناسک بررسى كردهام و 
مجموع احاديث ضعيف كتاب يادشده به حدود ۱۰۰۰ حديث می‌رسد. به همین علت 
است که نووى در يارهاى از موارد می‌گوید: «ابوداود به ضعف اين روايت. تصريح 
نكرده است؛ زيرا كاملاً واضح و روشن می‌باشد». 

منذرى ْله نيز در كتاب «الترغيب والترهيب» بدين نكته اشاره كرده و از تساهل 
ابوداود له در زمینه‌ی بیان ضعف بسيارى از روايتها سخن گفته است. 

این جاست که روشن می‌شود برخی. درباره‌ی سکوت ابوداود يا تحسین وی 
دچار اشتباه می‌گردند؛ چنان‌که بسیاری از متأخران مانند صاحب «التاج الجامع 
لاضلا دار امنا قا انل 

۲- در تحسين و تصحيح ترمذی #ه نيز تساهل فراوانى صورت كرفته است. 
سيوطى در «التدريب» مىكويد: «ذهبى كويد: رتبه و جايكاه «جامع الترمذی» از 
اسنن» أبىداود و نسائى كمتر و پایین‌تر است؛ زيرا ترمذی, حديث مصلوب و كلبى و 


امتال آن دو را آورده است»؛ يعنى اينها به كذب و دروغ‌گویی متهماند و كثير بن 
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عبدالله بن عمرو بن عوف مزنی نيز جزو متهمان به کذب و دروغ‌گویی‌ست؛ شافعی و 
ابوداود درباره‌اش گفته‌اند: «یکی از ارکان و پایه‌های کذب به‌شمار می‌رود»؛ ولی با 
اين حال نه تنها ترمذی از او حدیث» روایت کرد بلکه روایتش را صحیح دانسته 
است. ذهبی در «الیزان» در بخشی از شرح حال وی می‌گوید: «ترمذی له اين 
خد را ووا وم كه لح جَائِرٌ بَيْنَ الْمُْلِيِينَ' و آن را صحیح دانسته است؛ 
از این‌رو علما؛ تصحیح ترمذی را معتبر نمی‌دانند». 

بنابراین هر پژوهش‌گری بايد آنجه را که ابوداود. درباره‌اش سکوت نموده يا 
ترمذی آن را صحیح و حن دانسته است. مورد بررسی قرار دهد؛ زيرا در روایات 
هر دو راویان ضعیف به‌کثرت مشاهده می‌شوند. بنده در تخریج و تحقيق اين کتاب 
و نگارش پانوشت‌های آن. همین رویکرد را داشته‌ام و اين» نزد من از مهم‌ترین 
کارهایی‌ست که بايد مورد توجه قرار گیرد. درباره‌ی بیشتر احادیث کتاب. به‌صورت 
مختصر در جایش سخن گفته‌ام و در اندکی از موارد سخنی به ميان نیاورده و اظهار 
على اه زاون لنت دراك کون شوه دی ع رل دنت وان نان 
به توضیح چند نکته بپردازم: 

۱- نگارنده درباره‌ی حدیث شماره‌ی ۲۰۱ که در موضوع برحذرداشتن از 
هم‌نشینی با بدکاران است. می‌گوید: «ابوداود و ترمذی» آن را روایت کرده‌اند و 
ترمذی» آن را حتن دانسته است». 

می‌گویم: در اين روایت» اشکال روشنی وجود دارد؛ زيرا مدارش بر ابوعبیده بن 
عبدالله بن مسعود استوار است و اوء همان‌طور که ترمذی چ بارها گفته است. از 
پدرش حديث نشنیده و از این‌رو روایت مذکور منقطع می‌باشد. بنده در کتابم 
«الأحاديث الضعيفة والوضوعة وآثرها السیء في الأمة» شماره‌ی ۱۱۰۵ به‌تفصیل 
پیرامون اين موضوع سخن گفته‌ام. 

۲- حديث شماره‌ی ۴۸۶: «ترمذی. آن را روایت کرده و گفته است: حدیث 
صحیحی ست). 

بنده می‌گویم: بلکه حدیث ضعیفی‌ست. در سندش دو راوی ضعیف وجود دارد. 
چنان که در «الأحاديث الضعيفة والوضوعة» شماره‌ی ۱۰۶۳ بیان كردهام. 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۳- حدیث شماره‌ی ۸٩۴‏ که در موضوع بوسیدن دست و پای ييامبريّةة می‌باشد؛ 
«ترمذی و دیگران با سند های صحیح. روایتش کرده‌اند». 

می‌گویم: ترمذی و دیگران تنها یک سند دارند که در ادامه‌ی بحث (در نکته‌ی 
دوم) به‌تفصیل» پیرامون اين گفتار ملف له سخن خواهيم گفت. ضمن اينكه در 
سند اين روایت» شخصی به نام عبدالله بن سلمه- به کسر لام- وجود دارد که 
درباره‌اش اختلاف است. عبدالّه بن سلمه‌ی مرادی» راوی حدیث على درباره‌ی 
ممنوعیت تلاوت قرآن در حال جنابت است و بسیاری از حفاظ و محققان حدیث از 
جمله: احمد و شافعی و بخاری و... او را ضعيف دانسته‌اند؛ چنان‌که شخص مولف 
نيز به تضعیف وی از سوی محققان حديث تصریح کرده است. می‌توانید بحث 
تفصیلی اين موضوع را در «ضعیف أبىداود) به‌شماره‌ی ۳۰ مشاهده کنید. زیلعی در 
انصب الرایة» (۲۵۸/۴) از نسائی نقل کرده که درباره‌ی حدیث ترمذی گفته است: 
«حديث منکری‌ست». و می‌گوید: «منذری» كفته است: وىء آن را از ناحيدى عبدالله 
بن سلمه منگر دانسته كه درباره‌اش اشكالها و سخنانى گفته شده است». 

۴- حديث شماره‌ی ۸۹۵: (قَدَنَوْنا من اني مب یدها؛ یعنی: «به پیامبر َل 
نزدیک شدیم و دستش را بوسیدیم». [روایت ابوداود] 

می‌گویم: در سند اين روایت» يزيد بن ابی‌زیاد هاشمی‌ست که حافظ درباره‌اش 
می كويد: «ضعیف است؛ و چون پا به سن گذاشت. دچار دگرگونی و تغییر حال شد 
وب ای انوا لقن من ا 

۵- حدیث شماره‌ی ۸٩۶‏ در اين روایت آمده است: «فْمَام یه الي جر وبه 
فَاعْتَتَقَهُ وَقَبَّلَهُةِ یعنی: «ييامبري در حالی که جامه‌اش را مىكشيدء به سويش 
برخاستء او را در آغوش كرفت و او را بوسید). [ترمذی» روايتش كرده و آن را 
حَسّن دانسته است.] 

می گویم: در سند اين روایت» محمد بن اسحاق است كه به تدليس مشهور 
ا 
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۶ حدیث شماره‌ی ۱۱۰۳ «وَمّظوا الاما وَسُدُوا الل يعنى: «امام را وسط 
قرار دهید و فاصله‌ها را پر کنید». [روایت ابوداود] 

می‌گویم: همان‌طور که در «ضعیف آی‌داود» شماره‌ی ۱۰۵ بیان كردهام» در سند 
اين روایت دو راوی ناشناخته هستند؛ ولی نیمه‌ی دوم روایت مذکون شاهدی از 
حدیث ابنعمر دارد. اين روایت نزد مؤلف» صحیح است. به حديث شماره‌ی 
۸ همین کتاب رجوع کنن 

۷- حديث شماره‌ی ۱۰۲۸؛ «من حفظ عَشْرَآيَاتِ من اول سُورة اف عْصِمَ ین 
الَجَال؛ وفي رواية: مِنْ آخر سُورَةٍ الکهّف» [روایت مسلم] یعنی: «کسی که ده آيه از 
ابتدای سوره‌ی کهف حفظ کند. از فتنه‌ی "دجال" درامان می‌ماند». و در روایت 
دیگری آمده است: «کسی كه ده آیه‌ی پایانی سوره‌ی کهف را حفظ کند...». 

می‌گویم: روایت دیگر كه به فضیلت حفظ ده آیه‌ی پایانی سوره‌ی کهف اشاره 
دارد» روایت شاذ و غریبی‌ست و روایت ثابت. همان روایت نخست می‌باشد که در 
آن» به فضیلت حفط ده آيه از ابتداى سوره‌ی کهف اشاره شده است؛ جنان که در 
«سلسلة الأحاديث الصحیحة» شماره‌ی ۵۸۲ تحقیق و بررسی نموده‌ام. و حدیث 
توا شاه تما رو ۱۸۱۷ ره کاب شاه و تیان جر کت وو اننا 
تعر هی کاک و که در تراب نله اسيك امم درك منگم يقرا 
له ایح سُورة الْكَهُف؛ يعنى: «هركس از شما دجال را ببیند. نخستين آيههاى 
سوره‌ی كهف را بر او بخواند). 

۸- حديث شماره‌ی ۱۱۲۸۰ اکن بص قبل العصر رَكْعَتَيْنِ يعنى: «ييامبر 5 
پیش از عصرء دو ركعت نماز به‌جا می‌آورد». [اين روايت را ابوداود با سند صحیح 
نقل کرده است.] 

می‌گویم: بلکه این روایت با لفظ ر کن روایت شاذ و غریبی است و با لفظ 
اربع رکعات» ثابت شده است. نگا: اضعیف آیی‌داود! شماره‌ی ۲۳۵. 


2 


4- حديث شماره‌ی ۱۱۰۱؛ روايت عايشه»#: (إِنَّ الله وَمَلآَئِكَتَهُ يُصَلُونَ عل 


مَيَامِن الَمُوف؛ یعنی: «اللّه و فرشتكانش بر كسانى كه در سمت راست صفها 


< 
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هستند» درود می‌فرستند). [نووى كويد: روايت ابوداود با اسنادی که مطابق شرط 
مسلم است و در سندش شخصی وجود دارد که درباره‌ی ثقه بودنش اختلاف نظر 
است. ] 

می‌گویم: آن شخحص. اسامه بن زید لیثی‌ست و دیدگاه نهایی عالمان و محققان و 
ناقدان حدیث بر اين است که اگر در روایتش مخالفت نکند. حدیش. خسن است و 
از این‌رو گروهی از حفاظ حدیث. روایتش را حسن دانسته‌اند. البته این روایت» قاد 
يا منگر می‌باشد؛ زيرا تنها ثقه‌ای که روایتش کرده. معاویه بن هشام است و او از 
لحاظ حفظ. ضعیف می‌باشد و روایت ثابت. همان روایتی‌ست که بیهقی با اين لفظ 
اه عل لین ا الصَمُوف؛ يعنى: «الله و فرشتگانش بر کسانی که 
صف‌ها را به‌هم وصل می‌کنند. درود می‌فرستند». چنان‌که در تعلیقی که بر «مشکاة» 
نوشته‌ام اين نکته را یادآوری کرده‌ام. نگا: «اللشکاة» شماره‌ی ۱۰۹۶ و نیز: اضعیف 
أبىداودا شماره‌ی ۱۵۳ و «صحیح أبىداودا. شماره‌ی ۶۸۰ 

۰- حدیث شماره‌ی ۱۱۶۴ «هي ما بَيْنَ آن لس الامَام إل أنْ تُقْضَى الصَلاْ» 
يعنى: «(ساعت اجابت دعا در روز جمعه) در فاصله‌ی نشستن امام - بر منبر- تا بایان 
نماز است». [روایت مسلم] ۱ 

می‌گویم: امامان حدیث از جمله امام دارقطنی» ارجاع آن را به ابوموسی اشعری ند 
صحیح دانسته‌اند. اين نکته را در اضعیف أبىداودا شماره‌ی ۱٩۳‏ شرح داده‌ام. 

۱- حدیث شماره‌ی ٩۱۸۷‏ فیح السَلاء برَكْعتَيْنِ َفیفتان» [روایت مسلم] 
یعنی: «هرگاه یکی از شما برای نماز شب برخحاست. نماز را با دو ركعت کوتاه آغاز کند». 

می گویم: همان‌طور که در اضعیف آی‌داودا شماره‌ی ۲۴۰ آورده‌ام, روایتی که چنین 
عملی را در قالب گفتار و فرموده‌ی پیامبر 5 مطرح می‌کند. روایت شاذ و غریبی‌ست؛ 
بلکه روایت درست. همان روایتی‌ست که ساير امامان حدیث غير از مسلم ل ب‌صورت 


مرفوع از ابوهريره#* به عنوان عمل پیامب ر5 نقل کرده‌اند. نه گفتارش. 
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۲- حدیث شماره‌ی ۱۲۴۳ «أْحَبّ عبّادي إِلَ أَعْجَلْهمُ فظرا» [ترمذی, روایتش 
كرده و آنرا حدیثی حسن دانسته است.] ترجمه‌ی حدیث: «...محبوب‌ترین بند گانم 
نزد من كسانى هستند که زودتر از ديكران- در ابتدای وقت- افطار می كنند). 
حدیث. بر قره بن عبدالرحمن استوار است و او به سبب ضعف حافظه در شمار 
راویان ضعیف قرار دارد. بنده در «إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل» حديث 
شماره‌ی ۲ به تفصيل اقوال علما را درباره‌ی جرح وی آورده‌ام. 

۳- حدیث شماره‌ی ۱۲۵۶ به‌نقل از «مجیبه‌ی باهلی». 

می گویم: سندش» ضعیف است؛ همان‌طور که در (التعلیق الرغیب عل الترغیب 
والترغیب» (۸۲/۲) بیان کرده‌ام. 

۴- حدیث شماره‌ی ۱۴۵۰؛ ترمذی» روایتش کرده و آن را حسن دانسته است. 
«الكلم الطیب» ص ۲۷ نوشته‌ام و نیز در ردی که بر شيخ حبشی نگاشته‌ام» به توضیح 
علت ضعف حدیث پرداخته‌ام. البته اصل حدیث بی‌آن‌که ذکری از هسته‌های خرما 

۵- حدیث شماره‌ی ۱۴۹۵؛ [ترمذی» روایتش نموده و آن را حسن دانسته است.] 

آری! در بر خی از نسخه‌های ترمذی همين طور مده ولی در سخه‌ی بولاق 
(۲۶۱/۲) از روايت مذكور به عنوان حديثى غریب یعنی حديثى ضعيف ياد شده 


زيرا در سندش» انقطاع و ضعف وجود دارد. ابن حبان (۲۴۳۱) و احمد (۴۴۴/۴) از 


سي دس 


طريقى ديكر بدين لفظ روايت کرده‌اند كه: «اللْهُمَّ قي شم نَفْسِيء وَاعْزِمْ لي عَلَ أَرْشَّدٍ 


أمُرٍي» " كه سندش بنا بر شرط شیخین» صحيح است. و احمد له (۲۱۷/۴) از پیامبر 


بگردان». 
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اكرم# روایت نموده که فرموده است: لاغز لي دي حَظي وَعَمْدِي اللَّهمَ إن 
آستهییل لارقد آمري O‏ کفیی4 ۲ سند این روایت» جید است: 

۶- حدیث شماره‌ی ۱۴۹۸؛ روایت ابوالدرداءه که ترمذی نقل کرده و آن را 
حسن دانسته است. 

می‌گویم: در اين روایت اشکال روشنی وجود دارد. همان‌طور که حافظ گفته. در 
سندش عبداللّه بن ربیعه‌ی دمشقی‌ست که مجهول می‌باشد. 

۷« یت E‏ ۱۵۲۶ رونت رملای اراد موه 

می گویم: ترمذی» روايتش كرده و أن را حسن غریب دانسته است. در سندش 
ابراهيم بن عبدالله بن حاطب می‌باشد که مجهول‌الحال است؛ اگرچه ابن‌حبان ۸ بر 
اساس ضوابط خويش او را ثقه دانسته و به‌پیروی از او شيخ احمد شاكر له نيز 
مطابق روش خویش» دچار اشتباه شده و حديث را صحیح دانسته است. و مالک چم 
اين سخن را به عنوان سخن عیسی ا روایت نموده و ماء درباره‌اش در «سلسلة 
الأحاديث الضعیفة) به‌تفصیل سخن گفته‌ايم. 

۸- حديث شماره‌ی۱۶۲۶؛ عن ابن عبر أن ناسا 

در متن جنين آمده كه ابنعمر مىكويد؛ يعنى اين سخن» به شخص 
ابنعمر نسبت داده شده كه او كفتارى را كه مردم برايش كو رد 
است؛ حال آن‌که این» خطایی‌ست که به سبب روايت به معنا به وجود آمده و اصل 


گفتار به نوه‌ی ابن عمر» یعنی محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر باز می گردد. به 


این روایت. نزد بخاری (نگا: فتح الباری ۱۴۹/۱۳) بدین صورت است که ذکر شد. 


بهدشمارهدى ۱۵۴۹ آورده است. 


(۱) یعنی: «یا اذا گناهم اعم از خطا و عمد را بیامرز؛ ای اهنا از تو درخواست می‌کنم که مرا بد 


استوارترین کارم رهنمون گردی و از بدی نفس خويش به تو يناه می‌برم». 
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همچنین در نسبت دادن اين حدیث با الفاظ مذکور در متن به بخاری له دو 
اشکال وجود دارد: 

اول این که عل عَهّد رسول اللّمكلة) جزو الفاظ بخاری نیست؛ بلکه لفظ طبالسی می‌باشد. 

و دوم این که در روايت بخارى به جای «سَلاطینتا» واژه‌ی «سلطاینا» آمده و اين 
واژه به صورت جمع» یعنی اسَلاطینتا» لفظی‌ست که طیالسی آورده است؛ همان‌طور 
كه حافظ ابن حجر له در «فتح الباری» گفته است. 

4 حديث شماره‌ی ۱۷۶۵؛ حدیث انس #ه که ترمذی له روایتش کرده و آن 
را حسن صحیح دانسته است. 

در متن چنین آمده است که شاید برگرفته از یکی از نسخه‌های ترمذی باشد؛ 
وگرنه در نسخه‌ی بولاق (۱۱۶/۱) آمده که اين حدیث» حسّن می‌باشد و در 
حاشیه‌اش به جای حسن, غریب آمده است. 

می گویم: یعنی ضعیف است و وضعیت سندش, همین را می‌رساند؛ چراکه در 
اه ضعف و انقطاع وجود دارد. نگا: «التعلیق على الشکاة» (۱۷۲ ۴۶۵۰ ۹۹۷۰ و 
«الترغیب» (۱۹۱/۱). 

۰- حدیث شماره‌ی ۱۸۴۱؛ روایت دارقطنی و دیگران از ابی‌تعلبه‌ی خحشنی؛ 
جرئوم بن ناشر در متن آمده است که اين حدیث» حسن می‌باشد. 

می‌گویم: همان‌طور که در کتابم «غاية الرام فى تخریج أحاديث الحلال و احرام)"" 
آورده‌ام, سند اين روایت. منقطع است. ضمن این که درباره‌ی اسم ابوئعلبه‌ی خشنی 
اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و حافظ ابن‌حجر با وجود علم و دانش وافرش 
نتوانسته قول راجح در اين زمینه را از ميان انبوه دیدگاه‌های دیگر برگزیند و از بیان 
دیدگاه خود در این‌باره خودداری کرده است؛ ولی جای بسی شگفت است که با 
وجود این‌همه اختلاف نظر درباره‌ی نام ابوئعلبه. چگونه مؤلف «ریاض الصالحين» 
قاطعانه و بدون هیچ اشاره‌ای به اختلافات مذکور درباره‌ی نام ابوئعلبه اظهار نظر 


کر دام است ؟! 


(۱) اين کتاب. تخریج احادیث کتاب «الحلال و الحرام» استاد یوسف قرضاوی است. 
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نکته‌ی دوم 

بايد دانست كه امام نووى ل در تخریج برخی از احادیث» در پاره‌ی از موارد به 
فش خاي عون كروك E E‏ بدي ستاك E‏ 
روايت حدیثی را از صحابه آغاز مىكند و مىكويد: «فلانى و فلانی» با سندهای 
صحیح روایت کرده‌اند». و گاهی می‌گوید: با سندهای حسن». تنها برداشت 
خوانندگان از اين گفتان اين است که حدیث دارای چندین سند است که به صحابی 
حديث می‌رسد و این بدان معناست كه اوء فرد غريبى نيست. مناسب مى دانم در اين 
مقدمه» نمونه‌ای ذكر كنم و به شرح و بیان اين نكته بيردازم كه نمونه‌ی مورد بحث» 
تنها یک سند دارد. به عنوان مثال» حديث شماره‌ی ۸۳ را بررسى می كنيم: 

(عَنْ أَمّ سلّمقك أن العئكة كن إا حرج من بيه قال: «بسم اللّه...٠)‏ [حديث 
صحيحى است كه ابوداود و ترمذى و... با سندهاى صحيح روايت كردهاند] عبارت 
داعل [ تو قناز موف :رياف الصالحین است, 

مى كو يم: این روایث را ابوداود در پایان «الادب» از شعبه نقل نموده و ترمذی 
نيز در «الدعوات» از سفيان روايتش كرده و هر دوء آن را از منصورء از عامر شعبى از 
امسلمه د نقل نمودهاند. 

ساير اصحاب «سنن» نيز اين روايت را آورده‌اند؛ چنان‌که نسائى چله در 
(الاستعاذة» از جرير و از سفيان اين روايت را ذكر كرده و نيز ابن ماجه لے در «الدعاء) 
از عبيده بن حميد كه سند همدى آنان به منصور مىرسد. 

همچنین احمد (۳۰۶/۶ ۳۱۸ ۰۳۲۱ ۳۲۲ از طريق شعبه و سفیان» روايت مذكور 
را آورده و ابن‌السنی (۱۷۲) نیز آن را از سفیان نقل نموده و حدیث مذکور در 
«الشکاة) به‌شماره‌ی ۲۴۴۲ موجود است. بدین ترتیب واضح می‌شود که حدیث 
شماره‌ی ۸۳ رياض الصالحين نزد ابوداود و ترمذی و ساير محدئان و صاحبان سنن 
به‌نقل از امسلمه‌ه* تنها یک سند دارد؛ زیرا مدار همه‌ی اين راه‌ها بر منصور از عامر 
شعبی از ام‌سلمه* استوار است؛ از این‌رو اين سخن مولف که «با سندهای صحیح 
روایت کرده‌اند» ايهام و اشتباو برداشت ایجاد می‌کند و بر خلاف واقعیت است. 
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در شمار دیگری از احادیث کتاب. مولف ل همین سخن را درباره‌ی آن‌ها بیان 
کرده است؛ حال آن‌که هر یک از اين احادیث فقط دارای یک سند از صحابی حديث 
مرا دعاوق اب فا ان SESS‏ را اه ۲۵۱۱ که 
در «صحیح آبی‌داود» به‌شماره‌ی۱۱۷۱ موجود است. ۸۹۱ ۹۷۳ که در «سلسلة 
الأحاديث الصحیحة» (۲۳/۱) وجود دارد؛ ۸۱۱٩‏ ۸۱۲۱۰ ۱۶۵۵ که در (المشكاة) به 
شماره‌ی ۴۴۵۸ آمده است). 

نووى لے اين عبارت يا اين شيوه را در ديكر كتابهايش نيز به‌کار برده است؛ 
SEL‏ کاب لاد راك نه عنوان ماه جمد ركه الى مه با اس دن قفا ۷۵ و 
حديث عوف بن مالک صفحه‌ی۴۳-۴۲؛ و نيز حديث عبدالرحمن بن عبدالقاری. 
صفحه‌ی 4۵۲ همچنین حدیث عبدالله بن خبیب. صفحه‌ی ۶۳ حديث ابوهریره 5ه 
صفحه‌ی ۶۳ حدیث ثوبان 4 صفحه‌ی ۶۵ حدیث ابن‌عمر هل صفحه‌ی ۶۶ و حدیث 
ابی‌عباش. صفحه‌ی ۶۷ و بسیاری از احادیث دیگر. 

حافظ له در کتاب انتائج الدفکارا که تخریج احادیث "الاذکارا می‌باشد به بررسی 
اين نکته در دو حديث پایانی. یعنی حدیث ابن‌عمر و حدیث اپی‌عیاش پرداخته و 
درباره‌ی حدیث ابن‌عمرهل؛ گفته است: «این که شيخ سنووی ۸ می‌گوید: با سندهای 
صحیح روایت شده اين برداشت و تصور نادرست را ایجاد می‌کند که اين حديثء به 
عندین طریق از انن‌غمی ۳ روایت شنده است؛ حال آن که جلین نیست)». 

حافظ له درباره‌ی حدیث دیگر می‌گوید: «اين سخن شيخ که با چند سند 
ژوانت. شتلم. اشتكال: ‏ دازده؟ ریرا قتها ننه ابن زوا نتم اواو ی اماج 
رحمهمالله. سند حماد تا پایان آن است». 

اینک اين پرسش مطرح می‌شود كه منظور نووی كله از اين عبارت چیست؟ 

می‌گویم: به نظر بنده نووى كله با به‌کار بردن اين عبارت بدین نکته اشاره 
می‌کند که حدیث. دارای شهرتی نسبی‌ست که به چندین طریق از یکی از راویانش, 
روایت شده است؛ چنان‌که در مثال گذشته. مدار همه‌ی طرق بر منصور. یعنی 
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این پاسخی ست که بنده درباره‌ی پرسش يادشده دارم و آن را بی‌اشکال می‌دانم. و 
نه رده گیری بر مؤلف. ضمن این که حافظ در کتاب «نتائج الأفكار» مؤلف «الأذكار» را 


در مواردی که عبارت مورد بحث ما را به‌کار برده مورد انتقاد قرار داده است. 


نکاتی دكر 

۱- حديث شماره‌ی ۸ (وَعَنْ أبي هرر ةه قال: قال رَسُولُ المي : «إِنّ اللّه لا ینظر ال 
اجْسایڪم ولا إلى ضورگم» ون ینظر إلى ويم وأعمالڪ») [روايت مسلم] 
یعنی: «همانا الله به جسم‌ها و چهره‌های شما نگاه نمی کند؛ بلکه به دل‌هایتان می‌نگرد). 

می گویم: مسلم حلم و دیگر محدئان افزوده‌اند: در روایتی آمده است: 
اوا ISEB E‏ شما a AA OD‏ 
روايت را بنكريد در: «غاية الرام في تخریج الحلال والحرام» صفحه‌ی ۴۱۰. 

گفتنی‌ست: این ن روایت. خيلى مهم است؛ زيرا بسيارى از مردم. بدون در 
نظر گرفتن این بخش حدیث. برداشت نادرستی از آن می‌کنند؛ بدین‌سان که هرگاه 
آنان را به سوی یکی از اوامر و دستورهای دینی همچون گذاشتن ريش و خودداری 
از همانندی به کافران و يا به سوی دیگر وظایف دینی فرا می‌خوانی. می‌گویند: مهم 
اين است که قلب پاک باشد! و به همین حدیث استناد می‌کنند. بی‌آن‌که بدانند بخش 
ناگفته‌ی حديث که ذکر شد. صحیح و بیانگر اين نکته است که پروردگار متعال به 
اعمالشان نيز نگاه می کند؛ اگر كردارشان نیک باشدء می‌پذیرد و در غير اين صورت 
كردارشان را به خودشان باز می‌گرداند؛ جنانكه در بسيارى از نصوص و متون دينى 
بدین نکته تصریح شده است. مانند این فرموده‌ی رسولاش که که: تن ی 
لاله كيو ذه ررس ف ركيد بترو ما تیم شمان کت کار أن 
تت ا کا برد وكا اس 

در حقيقت نمی‌توان از نيكى و ياكى دلهاء تصورى جز اعمال نیک و شايسته 
داشت و يا جنين تصور نمود كه درستى و شايستكى کردار» جدا از نيكى و ياكى 


دل‌هاست. جنان که رسول‌اله ول در حديثى كه نعمان بن بشير#ه روايت کرده با بيانى 
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زيبا و شيوا اين نکته را روشن نموده و فرموده اسيت: «ألآ وَإنَّ في امد مُصْعَةً إذا 
صلحت صَلَّحَ الِسَّدُ کله وَإذا فَسَدَتْ فُسة الحِسَدُ كله: ألا وَهِي القَلْبُ. [حديث 


۳ 


شماره‌ی 097 همین كتاب] يعنى: «بدانید كه در بدن» پاره‌گوشتی‌ست که صلاح و 
فساد همه‌ی بدن وابسته به آن است. بدانید كه آن عضو قلب است». 

و در حديث دیگری آمده است: اوقم أ يحالم الله باق وُجُوِكم). 
[حدیث شماره‌ی ۱۰۹۶] یعنی: «صف‌هایتان را (هنگام نماز) راست کنید؛ و گرنه» بیم آن 
می‌رود که الله چهره‌هایتان را مسخ کند (يا در ميان شما اختلاف و كينه بیندازد)). 

شین فرموده هرقن ا یل مب ا و شمازیی:۶۱۷] مد 
«همانا الله زیباست و زیبایی را دوست دارد». اين حدیث. بر خلاف پندار بسیاری از مردم» 
درباره‌ی جمال و زیبایی ظاهری و مادی در چارچوب شریعت و آموزه‌های دینی‌ست. 

حال كه اين نکته روشن شدء بايد بگویم از بزرگ‌ترین اشتباه‌هایی که بنده در 
کتاب ریاض‌الصالحین اعم از نسخه‌های خطى و چاپی‌ای كه در دست داشتې 
مشاهده کردم اين بود كه مؤلف لھ واژه‌ی «أعمالِخُن) را که رخدت شمارمی 7 
از قلم افتادهه در حديث شماره‌ی ۱۵۷۸ آورده است» ولى متأسفانه قلم وى يا كاتبش 
به‌اشتباه آن را در قسمتى از حديث آورده كه معنا را به‌کلی نادرست مىكند؛ بدین‌سان 
كه نوشته است: «..وَلا لى صُوَرَكُمْ وأَعْمَالِحُمْ وَلِكِنْ يَنْظُرُ..؛ بر اين اساس. مفهوم 
حديث به‌کلی نادرست مىشود و جنين معنا می‌گردد که «پروردگار: به جسم‌ها و 
چهره‌ها و عمل‌هایتان نگاه نمی‌کند؛ بلکه...». متأسفانه اين نکته بر همه‌ی کسانی که 
به چاپ. تصحیح و شرح ریاض الصالحین پرداخته‌اند. پوشیده مانده است؛ حتی بر 
«ابنعلان)» شارح ریاض‌الصالحین؛ از این‌رو در شرح این حديث گفته است: 
«پروردگار متعال» اجر و پاداش را بر اساس بزركى جسم. زيبايى چهره و فراوانى 
عمل. استوار و فراهم نكرده است». ناكفته پیداست که جنين شرحى از حدیث. 
نادرست و بلكه بر خلاف متن صحيح حديث مذكور می‌باشد و با بسيارى از آموزه‌ها 
و نصوص كتاب و سنت در تعارض است؛ زيرا نصوص كتاب و سنت نشان مىدهد 
كه بندگان خدا مطابق اعمالشان. درجات و جایگاه‌های متفاوتى دارند: 
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ات م وود وگه 

فز ولک درجت مما عملوا ...4 [الأنعام: ۱۳۲] 

«برای همه مطابق اعمالشان درجاتی وجود دارد». 

وکن خديق فی اده بتكا ا حتاوف اما هی الم اضما له م 
وقي ایاهاء فَمَنْ مخز ان نیت نهنا رم ۱۱۲ TEE‏ 
من! اين اعمال شماست که آن را برای شما محاسبه می‌کنم و نتايج آن را به‌طور كامل 
به شما می‌دهم؛ لذا ه رکس» عمل و نتیجه‌ی نیکی یافت. الله را ستايش نماید...». 

بنابراین آيا عاقلانه است كه الله همان‌طور که به جسم‌ها و چهره‌ها نمی‌نگرد. به 
اعمال بند گانش نيز نگاه نکند. حال آن‌که پایه و اساس ورود به بهشت. يس از ایمان 
اعمال و کردار نیکوست؟! الله عل می‌فرماید: 

«... أَدْخُلُوا اة ما کنثم تَعْمَلُونَ @) [النحل: ۳۲] 

لذا بايد در اين نكته تأمل و درنگ نمود كه بهراستى تقلید. جه همه باعث دورى 





مقلدان از راه و اندیشه‌ی درست می‌گردد و آنان را در وادى اشتباه مىافكند. آری! 
سببش» تنها رویگردانی آنان از بررسی سنت در کتاب‌های صحیح و اصلی 
روایی‌ست. 

اشتباهی شبیه به اين در حدیث انس يه به‌شماره‌ی ۳۶۴و ۴۵۷ به روایت مسلم. 
صورت گرفته که در آن آمده است: ی لا ڪي ل لأَعْلَم...» یعنی: «من نمی گریم؛ 
بلکه من می‌دانم که...». حال آن‌که مطابق روایت مسلم (۱۴۵/۷). صحیحش بدین 
صورت است که: «مّا بكي أن كرد آغلم..» يعنى: «دلیل گریه‌ام انیت که 
تاكول در روایت ابن‌ماجه (۱۶۳۵) چنبن آمده است: «قالت: إن لالم دما 
عندَاللّه...؛ و این مطابق همان الفاظی‌ست که در ریاض‌الصالحین آمده است؛ البته به 
استثناى عبارت اي ل بحي که معنا و مفهوم نادرستی. از روایت» ایجاد می‌کند. 
عبارتی كه در روايت مرسل عكرمه توسط دارمى نقل شده به الفاظ و عبارت مسلم 
نزديك است: اقَالّت: إن والله ما أبكي على رسولاللْميك أن لا أكون أعلم أنه قد دَهَبَ 
ی ما هو خبر له من التنیاه ولكتي آبکي..# يعنى: «(امايمن *) گفت: سبب كريدام 
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بر رسول‌اله ی اين نیست که ندانم که او به آن‌جا رفته که برایش از دنیا بهتر است؛ 
بلكه من از اين جهت می گریم که...). 

شگفتآوراست که اين اشتباه در همه‌ی نسخه‌های خطی و چاپی ریاض‌الصالحین, 
از جمله در شرح ابن‌علان (۲۲۳/۲) تکرار شده است! ولی در نسخه‌ی جدیدی که 
توسط دار المأمون دمشق به جاب رسیده اين اشتباه از لحاظ معنایی, البته بدون 
مراجعه به اصل روایت. یعنی روایت صحیح مسلم و بدون اشاره به وجود و تکرار اين 
خطا در نسخه‌های مختلف ریاض‌الصالحین. تصحیح شده است. 

7- حدیث ابوسعید خدرى ف شماره‌ی ۲۵۹ و ۶۲۰ به روایت مسلم ج: 

می گویم: مسلم 2 همه‌ی حديث را نیاورده؛ بلکه تنها بخش اول و بخش پایانی 
حديث یادشده را نقل كرده است و در مورد ساير بخش‌های حدیث به روایت 
ابوهریره‌ت» كه قبل از اين حديث قرار دارد و به همان معناست» حواله داده و الفاظ و 
عباراتش, با الفاظ و عباراتی که در حديث ۲۵۹ ریاض‌الصالحین آمده متفاوت است. 
آری؛ اين روایت را امام احمد (۷۹/۳) عيناً به همین شکل آورده و چنین به نظر 
می‌رسد که نووی له آن را از امام احمد له نقل کرده و به امام مسلم له نسبت داده 
است! ضمن این که حديث مذکور نزد بخاری 2 در «التفسیر» به روایت ابوهريرهظه 
کامل‌تر از روایت ابوسعيدكه است که اگر مؤلف - نووی- روایت بخاری را ذکر 
می‌کرد. بهتر بود. 

۳- مولف. برخی از احادیث را به بخاری له نسبت داده است؛ در صورتی که 
همان احادیث» نزد بخارى چ معلّق است؛ مانند احادیث (۳۷۴ ۶۰۸ ۱۰۳۲). 
بدین‌سان اين تصور نادرست شکل می‌گیرد که اين احادیث. نزد بخاریج۸. متصل 
می‌باشد؛ در صورتی که چنین نیست. جه خوب بود ملف ضمن نسبت دادن اين 
روایات به بخاری» قید می‌کرد که بخاری له آن را معلقاً يا تعليقاً روایت کرده است. 
علما اتفاق نظر دارند که احادیث معلّق بخاری» خارج از چارچوب نقد و بررسی 
نیست و پاره‌ای از آن‌ها ضعیف است. از این‌رو همان‌طور که در رد خود بر شيخ 
محمد المنتصر الکتانی صفحه‌ی ۶ شرح داده‌ام. اينجا نيز قابل یادآوری‌ست که علما 


بر ضرورت نسبت دادن مقیّد جنين رواياتى -يعنى بیان معلّق بودن چنین احادیثی به 
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هنكام نسبت دادن آن‌ها به بخاری- اتفاق نظر دارند؛ هرچند بسیاری از متأحران به 
اين اصل عمل نمی‌کنند. بنده گمان نم ىكردم که نووی ‏ چنین رویکردی در رابطه 
با این اصل داشته باشد؛ چنان‌که شخص وی. در «التقریب» تفاوت روایت‌های متصل 
و معلّق بخاری را از لحاظ صحت و عدم صحت. ذکر کرده و سیوطی در «تدریب 
الراوی» صفحه‌های ۶۳-۶۰ به حد کافی به شرح اين موضوع پرداخته است. 

۴- ملف. پس از ذکر حدیث ۹٩۵۴‏ می گوید: «شافعی 2 گوید: مستحب است که 
پس از دفن میّت» بخشی از قرآن تلاوت شود و اگر همه‌ی قرآن ختم گردد. خوبست». 

می گویم: نمی‌دانم شافعی له کجا چنین سخنی گفته است؛ بلکه از نظر من در 
ثبوت این سخن از امام شافعی» شك و ترديد زیادی وجود دارد؛ چراکه ديدكاه شافعی 
اين است که ایصال ثواب قرائت قرآن به مردگان» بی‌معناست و وابش به آن‌ها 
نمی‌رسد؛ همان‌طور که حافظ ابن كثير چله در تفسیر آیه‌ی ۹ سوره‌ی النجم. اين 
دیدگاه امام شافعی ل را ذکر کرده. و صاحب (إقتضاء الصراط الستقیم» به عدم ثبوت 
اين گفتار از امام شافعی 4 اشاره کرده و گفته است: «درباره‌ی اين مسأله. سخنی از امام 
شافعی له به ثبوت نرسیده است؛ زیرا چنین عملی. از دیدگاه وی بدعت بوده. و امام 
مالكذه نیز گفته است: هیچ‌کس را سراغ ندارم که اين عمل را انجام داده باشد. از 
این‌رو پرواضح است که صحابه و تابعین. چنین عملی را انجام ندادهاند). 

می‌گویم: دیدگاه امام احمد ل نیز همین است که نباید بر سر قبر قرآن خواند؛ 
چنان که اين موضوع را در کتابم «احکام جنایز» مورد بررسی فد داده‌ام؛ در کتاب 
يادشده به بررسی دیدگاه امام ابوالعباس حرانی له نیز پرداخته‌ام. 

۵- مولف له بابی تحت عنوان «صدقه دادن از سوی میّت و دعا برای او) 
گشوده و ذیل آن» دو حديث آورده که نه به‌صراحت و نه به‌اشاره بیانگر صدقه دادن 
از سوی میّت نیست و تنها بيانگر صدقه دادن فرزند برای والدینش می‌باشد که هیچ 
اختلافی در این‌باره وجود ندارد؛ ولی از ظاهر نصوص. چنین برمی‌آید که واب 
صدقه‌ی افراد بیگانه و کسانی که با میّت. نسبت فرزندی ندارند. به میّت نمی‌رسد و 
نفعی به او نمی‌رساند. [نكا: «احكام جنایز». صفحه‌ی ۱۷۷ و تفسیر «المنار»» جلد ۸ 
صفحه‌ی ۰۲۵۴ ] 
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۶ حدیث ۵۷۴: ااعن سهل بن سمیطه أَنَّ و اا اق بشرّاب فَشَرِبَ منه وَعَن 
يَمِينِهِ لام یعنی: «از سهل بن سعد روایت است که برای رسول الله نوشیدنی 
آوردند؛ پیامبرعل از آن نوشید و سمت راستش پسربچه‌ای بود». 

می گویم: بنا بر روایت بخاری له دلیل اينكه ابتدا رسول الهو آن نوشیدنی را 
نوشید. اين بود كه خود» آن را درخواست کرده بود. پس بر خلاف آن‌چه نزد 
متأخرین مشهور شده, دلیلی وجود ندارد که آغاز كردن پذیرایی از بزرگ‌تر محفل را 
سنت بدانیم. همان‌طور كه مولف له در باب شماره‌ی ۱۱۱ بدین نکته اشاره نموده 
است؛ اگرچه آغاز كرون پذیرایی را از سمت راست. با عبارت لبعد البتدی» یعنی 
«پس از آغازکننده» مقیّد كرده. ولی صحیح. اين است که اين عبارت يا اين قید. 
حذف شود و جهت پیروی از فرموده‌ی مطلق و عام رسول الله ترتیب پذیرایی از 
فيكف رانف وه اك يد ان ون کون ی ای امه ات 
فالاَيْمنَ» این عدیته مفهوم وغایث قرتیب پذیراین از سنمت واست, را می‌رساند: 

۷- ملف. بابی به نام «سنت جمعه» به‌شماره‌ی ۲۰۳ گشوده است. 

می‌گویم: گویا منظورش» سنت يس از جمعه است؛ زیرا احادیثی که در اين باب 
آورده» درباره‌ی نماز سنت يس از جمعه می‌باشد؛ ولی در رابطه با سنت پیش از 
جع ین جلف قیل یی ی ری .ان ی تبي ا صسحیحی 
وجود ندارد؛ البته نووی له با خودداری از ذکر هرگونه حدیثی در باب سنت پیش از 
عه ی کک اس دا گر چ ور ابر باره اعا ووه ین مخت 
يافت می‌شود. ولی همان‌طور که در «الأجوبة النافعة» بيان کرده‌ام. به‌شدت ضعیف 
است؛ اما آيا مقلدان از اين رویکرد نووی که هیچ حدیثی درباره‌ی سنت پیش از نماز 
جمعه نياورده. عبرت نمی گیرند؟ مؤلف در كتابهاى ديكرش به حديث دیگری 
استدلال نموده که حافظ 2 در رد بر او گفته است: «هیچ دليلى در آن وجود ندارد). 
و بندی سخن حافظ را در این‌باره در «الاجوية النافعة؛ ص۲۷ نقل کرده‌ام که 
می‌توانید به آن مراجعه کنید. 
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۸- حديث ۱۱۷۶: «صلاٌ ۳ منتى نی يعنى: «نماز شب» دو ركعت دو 
ركعت خوانده می‌شود». 

می‌گویم: تفسیرش» در روایت مسلم له بدین لفظ آمده است که: از ابن‌عمر هه 
سؤال شد: «دو ركعت دو ركعت چگونه است؟» پاسخ داد: «بدین شکل که در هر دو 
رکعت. سلام دهد». ناگفته ييداست که راوىء بيش از ديكران به آنجه روايت می‌کند. 
داناست؛ در این‌باره احاديثى وجود دارد كه بیانگر سلام دادن بيامبركّ در هر دو 
ركعت در نماز شب می‌باشد و مىتوانيد برخى از اين احاديث را در كتابم «صلاة 
التراویح» تفیل 

4- حدیث۱۲۳۱ که به‌شماره‌ی ۱۲۰۱ نيز آمده و در آن» لفظ «وِجَدّه افزون بر 
الفاظ حدیث ۱۲۳۱ وجود دارد و فقط روایت مسلم عله می‌باشد. 

۰- حدیت ۱۴۳۹: مؤلف می‌گوید: «...اين حديث در کتاب مسلم با لفظ أو ده 
آمده است؛ برقانی می‌گوید: شعبه و ابوعوانه و يحيى القطان, آن را از موسی که مسلم لھ 
آن را از ناحیه‌ی وی روایت کرده نقل نموده‌اند؛ البته با لفظ «و یط بدون الف». 

می گویم: ولی احمد له در «المسند» (۱۸۰/۱) اين روایت را از بحیی القطان با 
لفظ أؤ يكذ هم‌چون روايت مسلم آورده و سپس گفته است: «ابن‌نمیر و یعلی 
کنات ار هی اف ومع الت موسي بو لنن لفقل سم اسان 
پیروی كردهاند. ترمذى له (۲۵۸/۲) از طريق يحيى با لفظ «و يُحَظ) روايتش كرده 
است؛ ولى از آن‌جا كه ابننمير و یعلی. از يحيى پیروی كرده و مطابق او روايت 
نموده‌اند و مسلم نيز روایت او را برگزیده بنابراين لفظ نخست. نزد من راجح است؛ 
اگرچه در معنا یکی‌ست. والله اعلم. 

-١‏ ملف جل يس از ذکر حديث ۱۷۲۰ می‌گوید: «از ييامبريّة روایت شده که: 
ریاء شرك است». 

می‌گویم: نووی عله با به‌کار بردن عبارت «روایت شده»» بدین نکته اشاره کرده 


که سند حديث مذکون ضعیف است. و همین‌طور نيز می‌باشد. بنده اين حديث را 
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در «الأحاديث الضعيفة والوضوعة و آثرهاالسیی في الامة» (۱۸۵۰) تخریج کرده و سبب 
ضعفش را بیان نموده‌ام. 

۲- ملف در باب شماره‌ی ۳۳۴ که پیرامون ناپسندبودن گفتگو پس از نماز 
عشاءست. می گوید: اما در گفتگوهایی که خير است. همچون پرداختن به مباحث 
علمی و... کراهیتی نیست؛ بلکه مستحب نیز می‌باشد». 

می‌گویم: جه خوب بود اين نکته‌ی مهم را هم قيد می‌کرد که بیدار ماندن و 
گفتگوهای يس از نماز عشاء در صورتی درست است که سبب تباهی و ضايع شدن 
واجبات عینی نگردد؛ مانند برخى از جوانان كه شب امتحان تا نیمه‌های شب بیدار 
می‌مانند و از شدت خستگی به خواب می‌روند و نماز صبح را از دست می‌دهند. اين 
شب‌زنده‌داری و بیدار ماندن اگرچه برای كسب علم است. ولی جايز نیست و 
بیش‌تر به عمل کسی می‌ماند كه کاخی بنا می‌نهد و در عوض» شهری را ویران 
می‌کند؛ بلکه بايد بلافاصله پس از نماز عشاء بخوابد تا بتواند برای نماز صبح برخیزد 
و پس از نماز صبح به مرور درس‌هایش بپردازد. آری! رسو لالهو راست و درست 
فرموده است که: (بُورِكَ مت في بُگورها؛ یعنی: «برای امتم در صبح‌گاهانشان خير و 
برکت است». ايك که بسیاری از جوانان از اين برکت غافل‌اند» چه خوبست که به 
اين رهنمود نبوی عمل نماییم. 

۳- در حديث ۱۸۷۰ از ابی‌زید عمرو بن اخطب ذه نقل شده که: «پیامبر 5 
آن‌چه را که اتفاق افتاده و آنجه را که اتفاق خواهد افتا به ما گفت». 

می‌گویم: یعنی: ما را از فتنه‌های گذشته و فتنه‌هایی که اتفاق خواهد افتاد. آگاه 
ساخت؛ چنان‌که حديث دیگری که از حذيفهه روایت شده بیان گر همین نکته 
است. مسلم لھ نیز حديث عمرو بن اخحطب 4ه را در «کتاب الفتن» صحیح خويش 
روايت نموده است. 

۴- مؤلف پس از ذكر حديث ۱۸۶۹ می‌گوید: «منظور از صلاة بر کشته‌شدگان 
احد. دعا برای آنان است؛ نه نماز معروف يا نماز جنازه». 

می‌گویم: نووى با اين عبارت. نماز خواندن رسولاللْهية بر شهداى احد را به دعا 
كردن برای آنان معنا كرده و تصريح نموده كه منظور از اين روایت. خواندن نماز 
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جنازه بر آنان نیست؛ این» گفتار اشتباه و نادرستی‌ست؛ زيرا در صحيح بخاری آمده 
است: ... بر شهدای احد آن‌گونه نماز خواند که بر مردگان نماز می‌خوانند. می‌توانید 
تخریج اين حديث را به پیوست عبارت تفسیری آنء در کتابم «احکام جنایز» ببینید 
که از کتاب‌های شش‌گانه‌ی حدیث و دیگر کتاب‌ها تخریج کرده‌ام. 

۵- در حدیث ۱۸۸۳ می‌گوید: «از ابن‌مسعودطله روایت شده که رسول اله 5 
فرمود:...». و سپس در پایان می‌گوید: «روایت ابوداود. ترمذی و حاکم که آن را 
صحیح دانسته است). 

می گویم: گفتار مؤلفء اين تصور نادرست را ایجاد م ىكند که ابوداود و ترمذی, 
این حديث را از ابنمسعودك روايت کرده‌اند؛ حال آن‌که چنین نیست؛ بلكه فقط 
حاكم ل اين حديث را از ابن‌مسعودفله با سند قوی روايت كرده است و ابوداود و 
ترمذی» جنين حدیثی را از زيد#ه نقل نموده‌اند که در سندش» راوی مجهولی‌ست؛ 
ولی شواهد دیگری جز روايت ابنمسعود برای اين حديث وجود دارد که آن را 
بی‌اشکال می کند و بنده در «التعلیق الرغیب» (۲۶۹/۲) به شواهد اين حديث اشاره 
كردهام. [يايان گفتار آلبانى ج] 

از آنجا كه علامه آلبانى جنه همه‌ی احاديث «رياضالصالحين» را تخريج نكرده 
است. ما با تكيه بر اقوال و دیدگاه‌های او در ساير كتابهايش به تكميل اين عملء 
يعنى تخريج احاديث رياض الصالحين يرداختيم تا بدينسان همه‌ی تخريج انجام‌شده 
منسوب به علامه آلبانی له و برگرفته از پژوهش‌های روایی وى باشد و همجنين 
متن اصلی کتاب را با نسخه‌ای که مورد توجه علامه آلبانی جه بوده و توسط «الکتب 
الاسلاي» به جاب رسيده. مقایسه نمودیم و در اين ميان از نسخه‌ی خطی آن نيز بهره 
بردیم. گفتنی‌ست: اين نسخه‌ی چاپی. دقیق‌ترین نسخه می‌باشد؛ هرچند اشتباه‌های 
چاپی اندکی در آن وجود داشت که تصحیح کردیم. 

و اما در رابطه با شرح علامه ابنعثيمين له بدین شکل عمل نموده‌ايم که به 
تخریج احادیث موجود در شرح پرداخته‌ايم و در اين ميان دامنه‌ی تخریج خود را 
نسبت به شیوه‌ی خويش در تخریج احادیث متن» توسعه‌ی بيش ترى داده‌ایم؛ 
بدین‌سان که در بیش‌تر موارد. در جمع‌آوری طرق حدیث و ذکر منابع روایی و نيز 
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بیان علل روایت‌ها و احوال راویان» روش مذکور را دنبال کرده‌ايم و سپس خلاصه‌ی 
بحث و بررسی خويش را به‌گونه‌ای که خللی در پژوهش انجام‌شده ایجاد نگردد. 
مختصر و ذکر نموده‌ايم و در پاره‌ای از موارد نیز به اقوال آلبانی له بسنده كردهايم. 
اين» شیوه و رویکرد ما درباره‌ی احادیث و آثاری‌ست که در صحیحین نیست؛ ولی 
در رابطه با احادیث و آثار موجود در صحیحین. ضمن ذکر صحابی حدیث. روایت 
را به صحیحین نسبت دادهايم و از بررسی و جمع‌آوری ساير طرق حدیث. خارج از 
روایات بخاری و مسلم رحمهمالله خودداری کرده‌ايم تا پانوشت کتاب سنگین و 
طولانى نشود. ضمن این که انجام چنین عملی زمانی طولانی می‌طلبید. 

خود می‌دانید که شيخ محمد صالح العثيمين له اين شرح را به دست خويش 
ننوشته است؛ بلكه شرحى که از شيخ تقديمتان می‌گردد. درسهايىست که براى 
شاكردانش ايراد نموده و آن‌هاء اين درسها را از روى نوارهاى موجود. به روى كاغذ 
أوؤردةائك: شيخ څل خود اجازه داد که اين درس‌ها را جمع‌آوری و جاب کنند. ماء 
یکی از نسخه‌های چاپ‌شده را برای مقايسه با شرح. انتخاب كرديم و هر جا كه 
دچار مشكل شديم. از نوارها و لوحهاى فشرده‌ی موجود کمک كرفتيم و در 
مواردى كه احساس كرديم جيزى از قلم افتاده» همانجا به آن اشاره نموديم. 

در مواردى كه در سخن شيخ, اجمال و كلىكويى يا يوشيدكى و ابهامى وجود 
داشت كه معمولاً كجانديشان به آن علاقه و كرايش دارند. توضيح دادهايم و مطابق 
عقيده و منهج آن بزرگوار يعنى بر اساس عقيده و منهج سلف صالح» به رفع ابهام و 
بیان منظور وى يرداختهايم. گاهی شيخ در پاره‌ای از مسايل فقهی, ديدكاهى را ترجيح 
می‌دهد که بر حلاف قول راجح نزد سایر علماست و چون دیدگاه سایر علما را 
مطابق دلیل می‌بینیم» بدور از تقلید و به‌پیروی از دلیل» به تبيين موضوع می‌پردازيم و 
بر اين باوريم كه در هر دو صورت. جه يذيرش ديدكاه شيخ و جه رد آن» با شيخ حل 
مخالفت نكردهايم؛ زيرا ماء پیرو دليل هستيم. و الله رحمت كند یکی از گذشتگان 
كار که کف ایک للبت که نظا فق کل ما كدوج مالس رو یی 
انشاءالله که شيخ در هر صورت. مأجور و سزاوار اجر و پاداش است؛ چون او از 
امامان و علمای مجتهد بوده و ما از او ياد گرفته‌ايم که در حد توان و بدون تقلید از 
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هیچ‌کس. كمال تلاش خود را در مباحت علمی به‌کار بندیم. همان‌طور که ازبیشتر 
امامان ثابت شده که گفته‌اند: «مرگاه حدیثی صحیح باشد. مذهب ما همان است». 

شيخ محمد صالح عثيمين له شرح ریاض‌الصالحین را در ششم ماه صفر سال 
۱ هجرى قمری آغاز کرد و اين کلاس؛ همه روزه پس از نماز عصر ادامه داشت. 

اين شرح جه در بیان مفاهیم احادیث و جه در بیان پاره‌ای از اصول و ضوابط 
اهل حق در زمینه‌ی نام‌های الله و صفات و افعالش» نکات ارزشمند و مفیدی در خود 
دارد و حاوی مطالبی پیرامون منهج اهل سنت و جماعت در مورد پاره‌ای از مسایل 
احتلافی‌ست که به سبب ناآگاهی و دوری امت از قرآن و سنت بيامبريٌّ و فهم علمای 
ربانی - صحابه. تابعين و پیروان نیکشان- در ميان امت اسلامی رواج يافته است. 

شایسته است که در رابطه با ساير احادیث نیز شیوه‌ی عمومی شيخ لله به‌ویژه در 
زمینه‌ی نام‌های الله و صفات و افعالش مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا امام نووی لم 
پیرامون پاره‌ای از مسایل به خطا رفته و مانند اشعری‌ها به تأویل روی آورده است؛ 
حال آن‌که مذهب اهل سنت و جماعت. بر پذیرش اسماء و صفات ثابت‌شده برای 
اش بدور از تأويل» تعطیل تشبیه و تمثیل می‌باشد و اين روش به صورت مفصل در 
کتاب‌هایشان آمده و بیان شده است. 


خالد بن محمد عشمان 


مختصری از زندگانی امام نووی 
(7۷۲-۳۱هق برابر با ۱۲۷۷-۱۲۳۳م) 


امام. علامه, شیخ‌الاسلام. فقیه» زاهد حافظ مسي الذيق. ابوزکریا يح بن شرف 
بن مری بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعه بن حزام نووی پا نواوی. 

وى در ماه محرم سال ۶۳۱ هجرى به دنيا آمد و بيش از بلوغ» فراكيرى قرآن و 
حفظ آن را به يايان رساند. او در «نوى» از روستاهاى «حران» در كشور سوريه جشم 
به جهان گشود و بر اساس نام زادگاهش] نووى ناميده می‌شود. نووی» فراكيرى قرآن 
را در روستايش آغاز كرد و سپس به «دمشق» رفت و در مدرسه‌ی «الرواحية» ساكن 
شد. فقه و اصول فقه» حديث و علوم حدیث. صرف و نحوء توحيد و منطق آموخت 
و همراه يدرش رهسپار حج شد و یک و نيم ماه در «مدينهدى منوره» اقامت نمود و 
امام شافعی‌ها در دوران خويش گشت؛ او در زمینه‌ی تحقیق. تهذیب. ويرايش و 
پیرایش مذهب» سرآمد دوران خود بود؛ به‌طوری که ياد و نامش در همه جا پیچید و 
بلندآوازه شد. از امام نووى له کتاب‌های مشهور. سودمند و حجسته‌ای برجای مانده 
است. 

نووی» خود می گوید: یکی از اجدادم بر اين باور بود که نسبش به «حزام)» يدر 
صحابی بزرگوارء «حکیم بن حزام 5 می‌رسد. 

وىء نوزده ساله بود كه با يدرش به «دمشق» رفت و چنان‌که پیش تر بیان شد در 
مدسه‌ی رواحیه سكونت كزيد و بىآنكه سر بر بالين گذارد. دو سال در آن‌جا ماند و 
خوراکش» جیره‌ی مدرسه بود. در همان زمان «التنبیه» و ربع «المهذب» را حفظ كرد و 
اين» در سال ۶۵۰ هجری بود. او. نزد استادش کمال‌الدین اسحاق بن احمد مغربی 
تلمذ نمود؛ آن‌چنان‌که توجه و مهر استاد را به خود جلب کرد و بدین‌سان همواره با 
استاد بود و نفع زیادی برد. نووی كله حدود بيست سال به تحصیل و فراگیری علم 
مشغول بود تا آنكه از همه‌ی دانش‌آموزان و دانشجویان هم‌ردیفش پیش افتاد و به 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





فضیلت پیش‌گامی در علم و عمل دست يافت و تقريباً از سال ۶۶۰ تألیف و تصنیف 
را آغاز کرد و تا پایان عمر به اين کار ارزشمند ادامه داد. 

هر روز شرح و تصحیح دوازده درس را نزد استادانش می‌خواند: دو درس از 
«الوسیط». یک درس از «المهذب» و درسی از الجمع بين صحیحین» یک درس از 
«صحیح مسلم»» درسی از «اللمع» یک درس از «اصلاح المنطق». درسی در زمینه‌ی 
صرف و درسى ديكر در اصول فقه. 

وى علاقهمند فراكيرى علم طب شد و بدين منظور كتاب «قانون» ابنسينا را 
خريد و تصميم كرفت دانش يزشكى را فرابكيرد. خود. مىكويد: احساس كردم دلم 
تيره و تار شده و چند روزی نمىتوانستم دست به كارى ببرم. با خود انديشيدم و 
فكر كردم كه چرا جنين حالى بيدا كردهام تا اينكه پروردگار متعال در دلم انداخت 
كه سببش. مشغول شدن به علم طب است؛ از اينرو كتاب «قانون» را فروختم؛ آنكاه 
دلم روشن شد. 

به‌طور قطع فراكيرى علوم پزشکی» هيج ايرادى ندارد؛ ولى الله متعال» زمینه‌ی 
فراكيرى دانش ارزشمند و شريف حديث و ساير علوم اسلامى را برای نووى مقدّر 


كرده بود. 


استادان او 

(صحیح مسلم» را از «رضی بن برهان» شنید. (صحیح بخاری»» «مسند احمد). 
«سنن ابی‌داود»» «سنن نسائی»». «سنن ابن‌ماجه». (جامع ترمذی». «مسند شافعی». «سنن 
دارقطنی» و شرح سنت و علوم دیگر را نزد عالمان زمان خود سماع نمود و آموخت. 

از ميان استادانش می‌توان بدين افراد اشاره كرد: ابن عبدالدايم الزين خالدء 
شيخ الشيوخ شرفالدين عبدالعزیز» قاضى عمادالدين حرستانی» ابن‌ابی‌الیس يحيى 
صیرفی» صدر بکری» شيخ شمس‌الدین ابن ابىعمر و گروهی ديكر از عالمان آن 
زمان. 

وی» علم حديث را از گروهی از حفاظ حديث آموخت؛ از جمله: كتاب 
«الکمال» حافظ عبدالغنی را نزد «ابی‌البقاء خالد نابلسی» خواند و شرح مسلم و بیشتر 
بخاری را نزد «مرادی». فقه (و اصول فقه) را از «قاضی ابی‌علی فتح تفلیسی» اموخحت 
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و نزد «امام کمال‌الدین اسحاق مغربی». «امام شمس الدين عبدالرحمن بن نوح» و 
«عزالدین عمر بن اسعد اربیلی» نيز به فراگیری فقه پرداخت. 


شاگردان او 
قاضى صدرالدين سليمان» شيخ شهاب‌الدین بن جعوان. شيخ علاءالدین بن 
عطار» امي نالدين سال قاضصی شهاب‌الدین اربدی» ابن العطار مزی و ابن ابى الفتح E‏ 


اخلاق و ویژگی‌های او 

امام أسنوى می‌گوید: نووی جّ از عمل و زهد فراوانی برخوردار بود و صبر و 
شکیبایی زیادی در برابر سختی‌ها داشت؛ وی به‌قصد پرهیز از شبهاتی که در میوه‌های 
دمشق وجود داشت. از آن‌ها نمی‌خورد و از خوراک ناچیزی تغذیه می کرد که يدر و 
شامىهاء با یخ» آب نمی نوشيك. نووى» ازدواج نکرد و شب‌زنده‌دار بود و شب‌ها را در 
عبادت و تاليف سپری م ىكرد و توجه ویژه‌ای به امر به معروف و نهى از منکر داشت 
و تعاملش با حاکمان و ساير مردم. بر اساس امر به معروف و نهی از منکر بود. او 
تألیف و تصنیف را در حدود ۰ هجری آغاز کرد. 

در ريش او تعدادی موی سفید به چشم می‌خورد. در همه حال به‌ویژه در 
بحث‌های علمی‌اش با فقهاء آرام و متين بود. وی» سفری به منطقه‌ی خود نمود و 
سپس «به قدس شریف»- که الله آن را به مسلمانان با ز گردائد- رفت و نیز از «الخلیل» 
دیدن کرد و سپس به منطقه‌ی خويش بازگشت و نزد يدر و مادرش بیمار شد و در 
شب چهارشنبه. چهاردهم ماه رجب سال شش‌صد و هفتاد و شش هجری درگذشت 


تأليفات او 
الله متعال» هوم مسلمانان را از تأليفات نووی 2 بهره مند نموده و به سب 
اهمیت فراوان تألیفاتش در زمینه‌ی علوم دینی‌ست که با استقبال همكانى در همه 


وت 
۰ 


۲ 


۳ 
۱ 
۵ 
. الأذكار (حلية الابرار وشعار الأخيار في تخلیص الدعوات والأذكار). 
. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام. 

.روح المسائل في فروع الفقه. 

. روضة الطالبین وعمدة التقین, 

. ریاض الصالحين. 

. شرح الجامع الصحیح (شرح بخاری تا پایان کتاب الایمان). 
عیون السائل الهمة (عیون السائل والفوائد) 


. غیث الع في القراءات السبع. 


شرح رياض الصالحين 


الأربعون النووية» در حديث. 

الارشاد في أصول الحديث» يا الإرشاد في علوم الحديث. 
الارشادات إل بیان الاسماء الهمات» در متون اسانید. 
الأصول والضوابط في الذهب. 

الایضاح في مناسک الحج. 

بستان العارفين. 

التبیان في آداب حملة القرآن. 

التحریر» شرح "التنبیه» ابواسحاق شهرازی. 

تحفة الطالب النبیه فى شرح التنبیه. 


. تحفة الوالد وبغية الرائد. 
. الترخیص في الا کرام بالقیام لذوي الفضل والزية من أهل الاسلام» كه الترخیص 


بالقيام لاهل الاسلام على جهة البر والتوقير والاحترام» لا على الرياء والاعظام» 
نامیده می‌شود. 

تقریب الارشاد إلى علم الاسناد. 

اديه ادالات 
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۴. فضل القیام لأهل العلم والحديث والزهد والعباد والصلحاء والقراء من أهل 
الاسللام. 

0 البهم على حروف العجم. 

۶ الجموع (که شرح «المهذب» ابواسحاق شیرازی‌ست). 

۷ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. 

۸ النفورات وعیون السائل الهمات. 

4 مناسك الحج. 

او مح نب یتک 

۱ منهاج الطالبین في الفروع. 

۳۲ طبقات الفقهاء. 

۳ الدقائق على النهاح. 


۸. مختصر التبیان. 

٩‏ منار الحدى في الوقف والابتدا» در زمینه‌ی تجوید. 

۰ التحقيق که بیش‌تر مطالب موجود در شرح «المهذب» را در آن آورده است. 
۱ شروط الصلاة 

۲ النتخب که گزیده‌ی «التهذیب» رافعی‌ست. 

۳ رژوس السائل. 

۴. مختصر (المحررا محمد رافعی. 

۵. مقدمة في الفقه. 

۶ مختصر صحيح مسلم. 

۷. تلخيص غریب مسلم. 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





۸ تحصیل النافع من کتاب الدرر اللوامع. 
4 ختصر کتاب «الارشاد» حودش. 
۰ حملة القرآن وعمدة الفتین. و .... 


وفات او 
نووی له در یکسوم پایانی شب چهارشنبه» ماه رجب سال ۶۷۶ هجری نزد 
خانواده‌اش در «نوی» درگذشت ۳ فردای آن شب به خاک سيرده شد. خبر وفاتش 
دمشق و اطرافغن را تکان داد و تأسف و تاثر شدید مسلمانان را برانگيشتا: 
قطب يونينى می‌گوید: زمانی که خبر وفات نووی به دمشق رسید. قاضی 
عزالدین محمد بن صائغ و گروهی از اطرافیان و دوستانش رهسيار «نوی» شدند تا 
بر قبر ووی نماز بخوانند. او همواره آرزو داشت که مرگش در سرزمین «فلسطین» 
باشد. و پروردگار متعال او را به خواسته‌اش رساند. بيش از بيست نفر در رثا و ياد 
آن بزرگوار شعر سرودند؛ از جمله ابن‌ظهیر که قصیده‌ی بلندی برایش سرود. با اين 
مطلع که: 
عز العزاء و عم الحادث اجلل تا با لو وه ود کال ماه 
واستوحشت بعدما کنت الانیس بها وساءها فقد الاسحار و الأصل 
«مصیبت بزرگ وفات تو اتفاق افتاد و آرزوی عمر طولانی برایت» در برابر 
مرگ به نتيجه نرسید. سحرگاهان و صبح‌گاهانی که با آن انس و الفت داشتی» 
در فقدان تو اندوهگین و دل‌گیر شد». 
الله علا امام نووی را رحمت کند و از طرف مسلمانان به او خير دهد و کتاب‌ها 
و تألیفاتی را که نوشته. در ترازوی نیکی‌هایش به‌شمار آورد تا ترازوی اعمالش» 


برای كسب اطلاعات بیشتر از زندگانی آن بزرگوار. می‌توانید به کتاب‌های ذیل 
کشف الظنون» حاجی خلیفه. 


مختصری از زندگانی امام نووی 
طبقات الشافعية أسنوى. 
فوات الوفيات» این‌شا کر الکتبی. 
البداية والنهایقه ابن كثير. 
الفتح المبين شرح رياض الصالين» طه عبدالرؤوف سعد. 
شذرات الذهب» ابن‌عماد حي 
الوسوعة الذهبية للعلوم الاسلامیةه دکتر فاطمه محمد خحجوب. 
الموسوعة العربية الميسرة. 


مختصری از زندگانی علامه محمد بن صالح العثيمين جل 


میلاد و زند گی خانواد گی او 
شيخ عثيمين طلغ در شهر «عنیزه» یکی از شهرهای استان «القصيم» عربستان در 
۷ رمضان سال ۱۳۴۷ هجری در خانواده‌ای متدین چشم به جهان كشود. وی» یک 


بار ازدواج کرد که ثمره‌اش. هشت فرزند- ينج پسر و سه دختر- بود. 


تحصیل علم و اساتید وی 

شيخ در فراگیری علم و دانش» روش سلف صالح را در پیش گرفت؛ بدین‌سان 
که ابتدا به حفظ قرآن کریم- زمانی که کودکی کم‌سن و سال بود- پرداخت. او نزد 
پدربزرگ مادری‌اش, شيخ عبدالرحمن بن سلیمان آل‌دامغ له قرآن آموخت و سپس 
در مسير فراگیری علم با علامه‌ی مفسر. شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی م 
همراهی و مصاحبت نمود که استاد اولش به‌شمار می‌رود و نزدش علم توحيد. 
تفسیر» حدیث و فقه فراگرفت و حدود يازده سال از او بهره‌ی علمی جست و از 
برجسته‌ترین شاگردان وی بود. زمانی که عثيمين برای ادامه‌ی تحصیل به «ریاض» 
رفت» نزد علامه» شيخ عبدالعزیز بن باز له صحیح بخاری و برخی از کتاب‌های 
شیخ‌الاسلام ابوالعباس حرانی له و تعدادی از کتاب‌های فقه را خواند. هنگامی که 
شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی درگذشت. شيخ ابنعثيمين» عهده‌دار امامت در 
مسجد جامع «عنیزه» گردید و در آموزشگاه (عنیزه و نیز در مجمع علمی اجا به 
تدریس پرداخت و سپس برای تدریس به دانشکده‌های شریعت و اصول دین- 
شاخه‌ی دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در «القصیم»- فراخوانده شد و به 
عضویت هیئت کبار علما- مرکز رسمی فتوا در عربستان سعودی- درآمد و تا پایان 
عمرش. عضو هيأت بود. از دیگر اساتیدش, می‌توان شيخ محمد امین بن مختار 
الجکنی الشنقیطی» شيخ على بن محمد الصالحی و شيخ محمد بن عبدالعزیز المطوع 


را نام برد. 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 
شاگر دان شيخ 
شيخ لله توجه ویژه‌ای به شاگردانش داشت و دانش‌دوستان فراوانی از همه 
جای دنيا برای فراگیری علم» نزدش می‌آمدند و این» به سبب اطمينانشان به تبحر و 
توانایی علمی شيخ و مهارتش در تدريس و نيز به سبب عطوفت آن بزرگوار نسبت 
به شاگردانش بود؛ به‌گونه‌ای که گویا همه فرزندانش بودند. توجه ویژه‌ی شيخ به 
شاگردانش. او را بر آن داشت تا خوابگاه مجهزی برایشان فراهم کند که کتابخانه ی 
غنی و بزرگی» پر از کتاب‌های خطی و چاپی داشت. همچنین شیخ. وضعیت و سطح 
درسی شاگردانش را همواره پی‌گیری و ارزیابی می‌کرد؛ به‌طوری که در پاره‌ای از 
موارد به جای اولیای شاگردان. کارنامه‌ی ماهیانه‌ی آنان را امضا می‌نمود. وی» پیوسته 





E‏ هن قن دمو جا ای اطاتيفة ان اله | تاش ات 
نمایند و از محبت و دعا برای او دریغ نکنند. اين عالم بزرگوار همواره مطابق 
شریعت الهی حکم و قضاوت می کرد و شعایر الهی را به‌پا می‌داشت و امر به 
معروف و نهی از منکر می‌نمود. 

اخلاق شيخ 

شيخ له تصوير زنده‌ای از عالم عابد و آراسته به اخلاق رسولاللهي- آراسته به 
لاق فر نت بوده: همان گنه که وق ترضیفت. ملق اميرك روارت: اقلم جه 
اعلافش؛ فرآن بوده شیخ عقیمین را همه بة سجایا و آززش‌های تیک اعلافی» نحل و 
بردباری» متانت و وقا و سکون و آرامش می‌شناختند و مرد هرجا که او را 
می‌دیدند. پیرامونش جمع می‌شدند و او را سوالباران می‌کردند و حتی با 
درخواست‌های خود او را به زحمت می‌انداختند؛ ولی آن بزرگوان به‌گونه‌ای با آنان 
برخورد می‌کرد که هر یک از آن‌ها احساس می‌کرد تمام توجه و عنایت شیخ. 
معطوف به اوست. شیخ. به‌پیروی از سرور و آقای انسان‌هاء محمد مصطفی و 
خویشتن را به تحمل مردم و خواسته‌ها و مشکلاتشان عادت داده بود و از این‌رو 
همواره خشم خود را فرو می‌برد. 


مختصری از زندگانی علامه محمد بن صالح العثيمين ج ۳۷ 





مذهب و روش علمی شيخ 
المستقنع» به‌غوبی روشن است؛ هرچند بیشتر ترجیحاتش» مطابق دیدگاه‌های 
شیخ‌الاسلام وشا کر دشن اب نالقيم است» ولی در پاره‌ای از موارد به مقتضای دليلء با 
آن دو مخالفت می کند. اين سخن ارزشمند که با کوه‌های طلا برابری می‌نماید. از او 
بهيادكار مانده است: «پیش از هر عقيده و دیدگاهی. به دنبال دلیل باش و چنین نباشد 
كه عقیده يا دیدگاهی را برگزینی (يا پیش‌داوری کنی) و سپس استدلال بورزی و در 


تن لين برآيى كه در اين صورت» راهت را گم می‌کنی». 


روش آموزشی وی | 

شیخ» بر حفظ متون تأکید فراوانی داشت 
مكلف می‌کرد و در هر درسی پی‌گیر اين مسأله بود و در ضمنء تمام تلاش و 
توانایی‌اش را در شرح و تحقیق مسایل و بیان قول راجح از ميان دیدگاه‌های علما؛ 
به‌کار می‌بست و در اين راستا به هيج عنوان پیرو هوا و هوس نبود. همچنین در اين 
میان. به توضیحات. نکات. اعتراض‌ها و پرسش‌های شاگردانش. خوب كوش 


و دانش‌آموزانش را به حفظ متون 


فضای گفتگو تبدیل می‌کرد و يس از شنیدن سخنان و پاسخ‌های دانش‌پژوهان. خود 
به پرسش‌ها و مسایل مورد بحث. پاسخ می‌گفت. 


دربافت جایزه‌ی جهانی ملك فيصل 

کمیته‌ی گزینش و انتخاب بهترین‌ها در ستاد جایزه‌ی جهانی ملک فیصل. 
جایزه‌ی سال ۱۴۱۴ هجری را به‌پاس تلاش‌های خجسته‌ی شيخ محد صالح عثیمین 
در زميندى خدمت به اسلام و مسلمانان» تقدیم آن بزرگوار کرد. 


بیماری شيخ 

شيخ که درود الله بر او باده به بیماری سرطان روده مبتلا شد و به درخواست و 
پافشاری مسژولان عربستانی. با هواپیمای ویژه- به دستور ولی‌عهد عربستان- برای 
درمان بیماری به آمریکا رفت. نزدیکان شيخ می‌گویند: تيم پزشکی آمریکایی برای 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





درمان شیخ. پرتودرمانی هسته‌ای را پيشنهاد کردند و برايش توضیح دادند که اين 
شیوه‌ی درمانی. ریزش موهایش را در پی خواهد داشت. شيخ از آنان پرسید: آيا 
موهای ريش من نيز می‌ریزد؟ و چون با پاسخ مثبت. روبه‌رو شد. گفت: دوست 
ندارم که پروردگارم را بدون ريش ملاقات کنم. از این‌رو به عربستان بازگشت و در 
بیمارستان «ملک فیصل» بستری شد و يس از مدتی. در نهم رمضان بیمارستان را 
به‌قصد «حرم مکی» ترک کرد و از آن پس, در اتاقکی كه در مسجدالحرام» در كنار 
باب العمرة» قرار داشت. تدریس روزانه‌ی خود را از طریق بلندگو ادامه داد و 
بی‌آن‌که کسی را به حضور بپذیرد. پاسخ‌گوی پرسش‌ها بود. سپس به بیمارستان منتقل 
گردید و در بخش مراقبت‌های ویژه. تحت درمان و مراقبت قرار كرفت و 
بدین‌ترتیب مقداری بهبود یافت؛ ولی حالش دوباره وخیم شد تا آن‌که دار فانی را 
وداع گفت. درود و رحمت الله بر او باد. 

وفات شيخ 

شیخ در ساعت ۶ شام گاه روز چهارشنبه ۱۴۲۱/۱۰/۱۵ در بیمارستان تخصصی 
ملک فيصل در شهر «جده». وفات نمود. اللهك امانتش را بازيس كرفت و روح شيخ 
يس از ۷۴ سال و ۱۸ روز پربرکت. به سوی خالقش شتافت. 


مقدمه‌ی مؤلف 


همه‌ی حمد و ستايشء از آن اللهء پروردگار يكتاء چیره. توانا و آمرزنده است؛ 
ذاتی که شب و روز را دز هم مج امارد مق OBE‏ وش اردان 
پندپذیر باشد. ذاتی که به آفریدگان برگزیده‌اش؛ بینش یی ۲ و 
سراى دنيا بىاعتنا كرد و به مراقبت و ياسداشت آيين خويش واداشت تا ييوسته در 
انديشهء ينديذيرى و ذكر و یادآوری باشند و توفيقشان داد كه در طاعت او بكوشند و 
براق سراق جاوینه. سار سفر و رهتوشه بركيرند و از آنچه او را به خشم می‌آورد و 
سزاوار سراى بی‌چارگی و تباهى- دوزخ- می گرداند» بيرهيزند و با دگرگونی اوضاع 
و احوال- در همه‌ی شرایط - اين امور را پاس بدارند. الله را با رساترین پاک‌ترین» 
جامع‌ترین و کامل‌ترین ثنا و ستايش می‌ستايم و گواهی می‌دهم که معبود راستینی جز 
الله نیکوکار: بزرگوار و بخشنده. و مهربان و مهرورز وجود ندارد و شهادت می‌دهم 
که محمد بنده. فرستاده» حبیب و خلیل اوست که به راه راست راهنمایی می کند و به 
دين استوار و راستین فرا می‌خواند. درود و سلام اه بر او و دیگر پیامبران و خاندان 
همه و ساير نیکان باد. 


وما خلفث أن والإنس الا لیقبُذون © ما آرید منم من ری وما آرید 
أن يُظَعِمُونِ © * [الذاریات: ۰۵ ۵۷] 


و انسانها و جن‌ها را تنها برای اين آفريدم كه مرا عبادت و يرستش نمايند. از آنان هيج 

روزى و رزقى نمىخواهم و خواهان اين نيستم كه به من خوراك بدهند. 

این به‌صراحت كوياى آن است كه انسان‌ها و جن‌هاء برای عبادت و پرستش 
آفریده شده‌اند و از اينرو شایسته و زیبنده‌ی آن‌هاست که به مقصد آفرینش خويش 
توجه کنند و با زهد و بی‌اعتنایی به دنیا از لذت‌های آن روی‌گردانی نمایند؛ چراکه 
دنيا سرای فناست. نه سرای بقا؛ و وسیله‌ی عبور است. نه منزل اقامت و شادمانی؛ و 


۴ شرح ریاض ‌الصالحین 





سراغاز راهی‌ست که بايد گذاشت و رفت. نه سراى ماندن. پس بیداردلان دنياء همان 
افراد عبادت گزارند و هوشيارترين مردمش» كسانى كه به دنيا بىاعتنا هستند. 


2ء 


نما مَكَلُ انیت کته ركه A‏ بت خاک یر 
ما تال لماش انعم ی ٣َ‏ : إِذَآ أَحَدَتِ الان رخرفهَا و ث وَطلْنَّ 
هم درون علا اھا اما یلا أو نهارا فجَعَلتها خصیدا کان ل تفن 
بالا مين کتلك تفضل یت لت يَتَفكرو ن 4 [يونس ۲۲۷۶۰ 


زندگی دنیا همانند آبی‌ست که از آسمان نازل کرده‌ايم و انواع گیاهان زمین- که مردم و 
چارپایان می‌خورند- با آن درآمیخت (و رویید) تا آن که زمين آراسته شد و کشاورزان گمان 


۳ 


بردند بر استفاده از كياهان توانا هستند؛ ولى فرمان ما در شب يا روز به آن رسید و بدین 
ترتیب گیاهان را به صورت گیاهان خشک و دروشده‌ای درآوردیم؛ چنان که گویا دیروز اصلا 
كياهى وجود نداشته است. اينجنين آيات را برای كسانى که مىانديشندء بیان ام کی 
آيههاى فراوانی» پیرامون اين موضوع وجود دارد. شاعر جه خوب گفته است كه: 
إن ف تساه اف طا اقا تفاس شاف | السيننا 
نظروا فیها فلس اعلم وا E TOE ER‏ وطتا 
شا ها کے راسكنا صالح الاعمال فيها سفنا 
«اللهء بندگان زیرکی دارد که دنیا را طلاق دادند و از فتنه‌های آن ترسیدند. در دنیا 
نگریستند و چون دریافتند كه دنیا جایگاه همیشگی هیچ زنده‌ای نیست. آن را به‌سان 
دریایی دانستند که اعمال نیک را در آن مانند کشتی نجات به‌کار گرفتند.» 
حال كه حقيقت دنیاء این‌چنین است که بیان کردم و وضعیت ما و هدفی که 
برای آن آفریده شده‌ايی آن گونه که گفتم. پس شایسته‌ی هر فرد مکلفی‌ست که در 
سيو كا فزان کیرد وراه عردمتدان اکاه را مق کند.و خود را رای اوه بة.آن 
اشاره کردم» آماده سازد و به اموری که یادآوری کردم توجه نماید. در اين راستاء 
درست‌ترین و بهترین راهی که می‌تواند بپیماید. اين است که خودش را به سنت‌های 
راستین و درست پیامبرمان» سرور و آقای گذشتگان و آیندگان» آراسته سازد. 


مقدمة مه ۴۱ 





وَتَعَاوَنُواً عل ابر والتفوی 4 [المائدة: ۲ ] 

و با يكديكر بر نيكى و يرهيزكارى همكارى نماييد. 

عدیت اضتخیحصی از رسول الک تغل شنده که فرموده است؛ فرالله ف كو لعیو ما 
کل الق غرن E‏ پر اک هاش بر ارس كدق اناد ا "که تاه دز 
صدد يارى برادرش باشد». همجنين فرموده است: من 0 عل حير قله مثلٌ ۳ 
E E‏ کان کید E ES‏ وادافى. سا ناد كن 
انجام‌دهنده‌ی آن كار خواهد داشت». و فرموده است: «مَنْ دعا لل هُدَى گان له من 
ال لزي تَبِعَهُ لا ينْقْضُ ذلك و ار شیفاا ‏ تب كل که ند سوق 
هدايت فرابخواند. از پاداشی همجون پاداش كسانى كه از او پیروی کنند. برخوردار 
می‌شود؛ و این» چیزی از پاداش آن‌ها نمی کاهد». رسول‌اله ی به علی اه فرمود: «فواللّه 
لان یي له بل رجْلاً واجداً خر لک من خر الا یعنی: «به اه سوگند که اگر 
الله» یک نفر را به‌وسیله‌ی تو هدایت کند. برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر است». 

از اينرو تصمیم گرفتم مختصری از احادیث صحیح را جمع‌آوری كنم که حاوی 
رهنمودهایی برای کسانی باشد که به آخرت روی آورده‌اند؛ گزیده‌ای از احادیثی که 
آداب ظاهری و باطنی سير و سلوک را فراهم کند و آمیزه‌ای از بیم و نويد و دیگر 
آموزه‌های مورد نیاز سالکان و رهروان (راه حقیقت) را در خود داشته باشد: احاديثى 
پیرامون زهد و بی‌علاقگی به دنياء مجاهدت و ریاضت نفس. تربیت و اصلاح اخلاق؛ 
پاک‌سازی و درمان دل‌ها (از آلودگی‌ها و بیماری‌های اخلاقی و قلبی) و محافظت 
اندام (از گناه و انحراف) و برطرف كردن کجی‌های رفتاری؛ و همچنین شامل دیگر 
معاي اا و ماد اه م 


(۱) صحيح مسلم» ش۲۶۹۹. [حرف ش و عدد مقابل آنء به شمار‌ی حدیث در منبع يادشده اشاره 
دارد. (مترجم)] 

(۲) صحیح مسلم. ش ۰۱۸۹۳ 

(۳) صحیح مسلم. ش ۲۶۷۴. 

(۴) صحیح بخاری. ش۳۷۰۱: صحیح مسلم. ش ۲۴۰۶ 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





بنده خود را در این‌باره ملزم و متعهد می‌دانم که فقط احادیثی را ذکر نمایم که 
صحتشء به‌روشنی معلوم است و برگرفته کاب هات معو بن هون تفای 
می‌باشد. هر بابی را با آیه‌های قرآنی آغاز می‌کنم و هر نکته‌ای را که نیازمند شرح و 
توضیح معنایی‌ست. به نکات زیبا و قابل فهم می‌آرایم. منظورم از عبارت «متفق علیه» 
که در پایان برخی از احادیث آورده‌ام اين است که آن حدیث را بخاری و مسلم. 
روایت کر ده‌اند. 

امیدوارم اگر گردآوری اين کتاب به انجام برسد» گردآورنده‌اش و هر که را به آن 
توجه می‌کند. به سوی خير رهنمون شود و مانعش در برابر انواع بدی‌ها و امور 
هلاکت‌بار باشد. بنده از هر برادر و هم‌کیشی که از اين کتاب بهره‌ای می‌برد. 
درخواست می‌کنم که برای من» يدر و ماد استادان و دیگر دوستانم و برای همه‌ی 
مسلمانان دعا کند؛ تكيه و توکل من بر الله كريم و بخشنده است و کارم را به او 
واگذار کردم و اطمینان و اعتماد من به اوست. الله برای من کافی؛ و بهترین کارساز 
اسيت. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم 


١‏ - باب: اخلاص و داشتن نيت در همه‌ی کارها و سخنان, و احوال 
پنهان و آشکار 


«وما آمروا لا لِيَعْبُدُوا لَه مخلصین له التّین ختفاء ویقیموا الصلة وَيُؤْتُوأ 
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ال که وَذَلِكَ دين ألْقَيَمَةِ ©» [البينة: ه] 
و فرمان نیافتند جز آن که الله را مخلصانه و بر يايهدى آيين توحيدىء در حالى عبادت كنند 


که دين و عبادت را ویژه‌ی او بدانند و نماز را بريا دارند و زکات دهند. اين» همان ايين 

استوار و راستین است. 

همچنین می‌فرماید: 

لن یتال له مها ولا مرها وڪن يناه وی نکم [الحج :۱۳۷ 

گوشت و خون قربانی‌ها به الله نمی‌رسد؛ بلکه تقوا و پرهیزکاری شما به او می‌رسد. 

و می‌فرماید: 

قرفل إن تقو ما نی ضدورکم دوه بعلن ا [آل عمران: ]۲٩‏ 

بگو: اگر آنچه را كه در دلهایتان است پنهان نماييد و یا آشکار سازید. الله آن را می‌داند 

شرح 

(نیت»؛ محل نيت برای همه‌ی کارها قلب است. نه زبان؛ از این‌رو کسی که 
هنكام قصد نمازء روزه و يا وضو و ساير اعمال» نیتش را بر زبان می‌آورد در 
حقیقت در دين نوآوری کرده» قایل به چیزی می‌شود که جزو دين نیست؛ زیرا 
رسول‌الله 85 وضو می‌گرفت. نماز می‌خواند و صدقه می‌داد؛ ولی هیچ گاه نیتش را بر 
زبان نمی‌آورد. و این از آن روی بود که محل نیت. قلب است. 

اللهك آن‌چه را که در دل است. می‌داند و هیچ چیزی بر او پوشیده نیست؛ 


۴۴ شرح رياض الصالحين 





همان‌طور که در آیه‌ی مورد اشاره‌ی ملف. یعنی آیه‌ی ۲٩‏ سوره‌ی آل‌عمران."" بیان 
شده است. بر انسان واجب است که نیتش را در همه‌ی عبادت‌هایش برای الله خالص 
بگرداند و با عبادت او نیتی جز رضایتش و سعادت آخرت نداشته باشد. اين» همان 
دستوری‌ست که الله در آیه‌ی ۵ سوره‌ی "بينه" داده و بدين معناست که بايد هر عملی 
را خالصانه برای او انجام دهیم. البته بايد در همه‌ی اعمال. نیت درست داشت. به 
عنوان مثال نيت می‌کند وضو بگیرد. و نیت می‌کند برای الله وضو بگیرد و در ضمن. 
نیتش از وضو فرمانبرداری از الله است؛ به عبارت دیگر هر نیتی» سه بخش دارد: 

نیت عبادت. 

این که برای الله باشد. 

وا تعش فا فا دا ار هه ان 

این‌چنین نیتی. کامل‌ترین نوع نیت است که در نماز و همه‌ی عبادت‌ها 
همین طور می‌باشد. 

مؤلف له چند آیه را یادآور شده که نشان می‌دهد محل نیت قلب است و الله 
متعال. نیت بندگانش را می‌داند. گاهی انسان در انظار مردم عملی انجام می‌دهد که 
به‌ظاه عمل نیکی‌ست؛ ولی در حقیقت عمل باطلی‌ست؛ زيرا نيت بد. خرابش کرده 
و الله» آن‌چه را که در دل است. می‌داند و روز قیامت» انسان را مطابق نیتی که در دل 
داشته مجازات می کند. چنان که الله متعال می‌فر ماید: 

يوم بل ألسَّرَآيرُ © فما له من قُوَّة ولا تاصر 45 [الطارق: ۱۰6۹] 

روزی که رازها فاش می‌شود. و انسان (در آن روز) هیچ نیرو و یاوری ندارد. 

منظور از رازهاء باطی .و اشر ان تتهان درون است: الله سمال فى فرماند: 

«(«أقلا يَعْلَمُ ذا بُعْثْرَمَا فى امور © وَحْصِلَ ما فى الصذور 3 

] ۱۰۰٩ [العاديات:‎ 


سینه‌هاست» آشکار گردد. 


(۱) بنده» به منظور اختصارء از تكرار نص و ترجمدى آیاتی که در ابتداى هر باب آمده است, خوددارى 


کرده‌ام و به گمانم» اشاره به نام سوره و شماردى آیه» کفایت مىكند. [مترجم]. 
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پاداش و عقوبت در آخرت خواهد بود و آنجه در دل است» معتبر می‌باشد؛ ولی 
در دنیا؛ به ظاهر حکم می‌شود و در تعامل با مردم. وضعیت و شاخص‌های ظاهری 
آنان» مد نظر قرار می‌گیرد. اگر ظاهر و باطن یکی باشد. نهان و آشکار انسان و ظاهر 
و باطنش» خوب است؛ و اگر ظاهر و باطن» یک‌سان نباشد و نيت فاسدی قلب را 
گرفته باشد. پس جه خسارت و زیان بزرگی‌ست! بی‌چاره عمل می‌کند و خود را به 
زحمت می‌اندازد. ولی هیچ بهره‌ای از آن عمل نمی‌برد. چنان‌که در حديث صحیحی 
از ببامبر آمده است: «أنا أغنى الشُركاء عن الشّركِء من عَمِلَ عَمَلاً اهرك فيه م 
غيرِي تَرَكْنُه وَشِرْكُةُ4 يعنى: «الله فرموده است: من بر خلاف شریکان, به‌طور مطلق از 
شرك بىنيازم؛ هركس عملى انجام دهد و جز من را در آن عمل شريكم سازد او را 
با شركش (عمل شرک‌آمیزش) وامى كذارم». يس ای برادران من! احلاص؛ احلاص 
يعمل نوراف الله اه دیون تیه کی انق قفد الا شا کر 
بكنيد؛ امكان دارد شیطان. شما را وسوسه كند و بگوید: توو اين عمل را بهريا و قصد 
خودنمايى انجام می‌دهی. شیطان. می‌خواهد اراده و همت شما را از ميان ببرد. به 
وسوسه‌اش هیچ كوش نكنيد و از او فرمان نبريد؛ بلكه آن عمل نيك را انجام دهيد؛ 
زيرا اگر از شما سؤال شود كه آيا آن عمل را از روى ريا و خودنمايى انجام می‌دهید. 
حتما می‌گویید: نه. پس به وسوسه‌ای كه شيطان در دلتان می‌آورد. هیچ توجه نكنيد. 


واه واد ا 
AT i‏ و 


-١‏ عَنْ أمير المؤمنينَ یحفص عَمَرَ بن ال خطاب بن نفیل بِنٍ عبدالعری بن رياح بن 
عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدىٌّ بن كعب بن لوَّىٌ بن غالب القرشىّ العدوی:» قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللي يَقُولُ: (ِنّمَا الأَعْمَالُ بِالتيّاتِ وَإِنّمَا لكل امْرِي ما نَوَى» فَمَنْ اث 


هِجْرَتّهُ ال الله ورسوله فهجْرَتُهُ إلى الله ورسوله ومن كانت هجرئه لدنیا يُصِيِبْهَا أو ام 
يَنْكِحْهَا قهجرته إلى ما هَاجَرَإَِيْها. [متفق عليه] " 


ا 


69 صحیح بخاری, ش:۱ و صحیح مسلم, ش: ۷ بر اساس شماره‌گذاری محمد فوّاد عبدالباقی طلم 
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ترجمه: امير مومنان. ابوحفص. عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالغزی بن رياح 
بن عبدالله بن فرط بن رزاح بن عدی بن كعب بن لوی بن غالب قريشى عدوى ذه 
می‌گوید: از رسول‌اله 3 شنيدم كه فرمود: «اعمال به نيتها بستگی دارند و دست‌آورد 
هر كسىء همان چیزی‌ست که نیت کرده است. يس هركس هجرتش برای الله و 
بيامبرش باشد. هجرتش برای الله و بيامبر اوست (که پاداش أن را می‌یابد) و هركس 
ترای: کی باه ازفراع: با ادن ر ا وميك ورف مرش همان 
چیزی‌ست که به خاطر آن» همجرت کرده است». 


[نووی: صحت این حدیث. مورد اتفاق است و دو امام و پیشوای محدتان. «ابوعبدالله. محمد بن 


اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردزبه جعفی بخاری» و «ابوالحسین» مسلم بن حجاج بن مسلم 
قشیری نیشابوری». أن ۳ در دو كتاب صحيح خود كه صحيح نرين كتابهاى حديث است. روایت 
کرده‌اند.] 


شرح 
از آن‌جا که اين باب پیرامون احلاص عمل برای الله است و از آن روی که در 
هر کردار و گفتاری و در هر حالتی بايد که نيت خالص برای الله باشد. مولف چم 
آیه‌هایی از قرآن را در اين موضوع یادآور شده و سپس تعدادی حدیث در این‌باره 
آورده و روایت عمر بن خطاب 4 را سرآغاز اين دسته از احادیث قرار داده است که: 

نما الاغعال بالَیَاتِ» ام یک امُرِئْ ما تویا. 
علما درباره‌ی اين دو جمله اختلاف نظر دارند؛ برخى هر دو جمله را به یک 
معنا می‌دانند و بر اين باورند که جمله‌ی دوم برای تأکید بر جمله‌ی نخست است؛ 
ولی اين» درست نیست؛ زیرا اصل در کلام این است که بنیادین» ریشه‌ای و دارای 
مفاهیم مستقل است. نه اينكه تأکیدی يا استقراری باشد. اندکی تأمل در اين دو 
جمله نشان می‌دهد که تفاوت زیادی با هم دارند. جمله‌ی اول. سبب است و جمله‌ی 
دوم نتيجه. در جمله‌ی نخست رسول الله بیان می کند که ناگزیر هیچ عملی. بدون 
نيت انجام نمی‌شود و هر عملی که انسان. با اختیار و اراده‌ی خويش انجام می‌دهد. 
به‌طور قطع قصد و نیتی از انجام آن دارد و امکان ندارد که کسی با وجود عقل و 
قدرت انتخاب و اراده, عملی را بدون نیت انجام دهد. حتی یکی از علما گفته است: 
«اگر الله ما را مكلف می‌کرد که عملی بدون نیت انجام دهیم» تکلیفی خارج از توان 
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و نیروی ما بود». و اين. سخن درستی‌ست؛ زیرا چگونه می‌توانی با وجود عقل و 
اراده و بدون هیچ اجباری. کاری بکنی که از انجامش هیچ نیتی نداری؟ این 
غیرممکن است؛ چراکه عمل. نتيجه و برآیند اراده و نیروست و اراد همان نيت 
است. بنابراین مفهوم جمله‌ی اولء اين است که انجام‌دهنده‌ی هر عملىء نیتی از انجام 
آن دارد. البته نيتهاء تفاوت زیادی با هم دارند. برخی از مردم. نیت‌های بلند و 
بالایی دارند و برخى هم نیت‌های يست و اچیزی. به‌طوری که دو نف یک کار 
می‌کنند و در آغاز» ميانه و پایان کار و حتی در حرکات و سکنات و در گفتار و 
رویکرد. یک‌سان به نظر می‌رسند؛ ولی به سبب تفاوت نیت‌هاء به‌اندازه‌ی زمين و 
آسمان از هم فاصله دارند. يس اساساً هیچ عملی» بدون نیت نیست. 

نتیجه‌ی جمله‌ی دوم وما لِكُلَّ امُرع ما وی اين است که اگر در فعالیت‌ها و 
کارهای دینی خود. نیت الله و آخرت را داشته باشیء اين امر برای تو حاصل می‌شود 
واكر نيت و قصدت دنيا باشد» ممكن است به دست آيد و ممكن است بهدست 
نيايد. الله عل مى فرمايد: 

تإمّن گان يُرِيدٌ الْعَاجلة عَجَلْنَا لَه فيها ما ماه من رید [الاسراء:۱۸] 

هر كس خواهان دنیای زودگذر باشد» خیلی زود در همین دنیا ن‌چه بخواهيم: به او؛ بلکه به 

هرکه بخواهیم» عطا می كنيم. 

نگفت: «آن‌چه بخواهد. به او می‌دهیم»؛ بلكه فرمود: «آن‌چه بخواهيم و به هركه 
بخواهیم. عطا می‌کنیم». آری! برخى از مردم به آن‌چه از دنیا بخواهند» می‌رسند و 
برخى هم به برخى از خواسته‌های دنیوی خويش دست می‌پابند؛ عده‌ای نیز هرگز به 
خواسته‌های خود نمی‌رسند. و همین» مفهوم فرموده‌ی الله [در آی‌ی ۱۸ سوره‌ی 
إسراء] می‌باشد. همچنین پروردگار متعال می‌فرماید: 

ون آرادآلاخرة وس له سَعیها وفوموین اوليك گان سَعیهم مُشکورا ®) 

[الاسراء: ۱۹] 


و هر که آخرت را بخواهد و چنان که بايد برای آن تلاش نماید و مؤمن باشد. از سعی و 
تلاش جنين کسانی قدردانی می‌شود. 
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آری؛ انسان ثمره‌ی عملی را که به‌قصد آخرت و با نیت خالصانه برای الله انجام 
داده است. می جيند. 

اين سخن رسولالهي كه فرمود: «إِنَمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ...» ميزان و معیار هر 
عملىست؛ البته ميزان باطن يا اعمال باطنی‌ست؛ ولى ميزان اعمال ظاهری. 
حديثىست بهروايت 0-6 بخارى و مسلم- از عايشه هې كه رسول‌اله ‏ فرموده 
است: من عَيِلَ عَمَلاً لیس عَلَیه أمرّنا فَهُوْ رد يعنى: «هركس عملى انجام دهد كه 
امر (دين) ما بر آن نیست. عملش مردود است». [يعنى ملاک و سنجه‌ی درستى هر 
عملی اين است که مطابق دستورها و آموزه‌های دين باشد.] 

برخى از علماء اين دو حدیث را جامع تمام دين دانستهاند. سپس رسول‌ال 4 
مثالی عینی برای گفتارش بیان می کند: (قَمَنْ کات هجرته ِل الله و رسوله فهجر: 1 ته لل 
اه ورسوله ومن کات هد زر رام ال ما ماب 

هجرت. به معنای نقل مکان انسان از دار کفر به سرای اسلام است. به عنوان 
مثال کسی در آمریکا که دارکفر است مسلمان می‌شود و چون نمی‌تواند دینش را در 
آن‌جا آشکار کند. به سرزمینی اسلامی می‌رود؛ اين» همان هجرت است. البته انسان‌ها 
در هجرتشان. متفاوتند. برخى از آنان مهاجرت می‌کنند و سرزمین خود را به‌حاطر 
الله و پیامبرش رها می‌نمایند؛ یعنی به‌خاطر شریعتی که الله به زبان پیامبرش محمد 
مصطفی وَل فراروی انسان‌ها قرار دادم زادگاه و سرزمین خود را ترك می‌کنند. چنین 
کسانی به خير و نیکی دست می‌یابند و به مقصود خويش می‌رسند. به همین سبب 
رسول الله 4 فرمود: «فَهجْرَثُةُ إلى الله ورسوله. 

برخی هم برای كسب دنيا مهاجرت می کنند. به عنوان مثال شخصی که به 
ثروت‌اندوزی علاقه‌مند است. می‌شنود که در فلان سرزمین اسلامی شرایط خوبی 
برای كسب مال و ثروت وجود دارد و از این‌رو از دارکفر به آن سرزمین مهاجرت 
می‌کند و قصدش از مهاجرت. پایداری بر دینش نیست؛ بلکه مهاجرتش, فقط به‌قصد 
كسب مال و ثروت است: 


باب: اخلاص و داشتن نيت در همه‌ی کارها و سخنان» و احوال پنهان و آشکار ۴٩‏ 





همچنین شخصی به‌فصد ازدواج با زنی. از سرزمین کفر به سرزمینی اسلامی 
مهاجرت می کند؛ چون به او گفته‌اند: فقط در این‌جا یعنی در سرزمین اسلامی به تو 
زن می‌دهیم و حق نداری او را با خود. به دارکفر ببری. و بدین‌سان به‌خاطر زنی» 
ناگزیر به مهاجرت می‌شود. روشن است که اين دو شخص. به خاطر الله و پیامبر 
هجرت نکرده‌اند؛ از این‌رو رسولالهي فرمود: «قَهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ لبها یعنی: 
«دست‌آورد هجر تش» همان چیزی‌ست که به خاطر آن, مهاجرت کرده است». می‌بینیم 
که رسو لالهو از ذکر دنیا و زن در اين بخش گفتارش. خودداری نمود و نگفت که 
دست‌آورد همجرت چنین اشخاصی. دنیا يا زنی‌ست که برای آن همجرت کرده‌اند. چرا؟ 

برخى كفتهاند: برای اينكه سخنش» طولانى نشود. برخى نيز سببش را در نيت 
فانتار E a a‏ کف زد رشو الكل مسي اريت 
ناجيز بودن هجرت برای كسب دنيا و يا ازدواج با زن» در اين بخش از حدیث. نامى 
از دنيا و زن به ميان نياورد. 

در هر حال و بدون شک. نيت شخصى كه با هجرتش قصد كسب دنیا يا ازدواج 
AE‏ مسن و امعو ا عات لحف که ۵ خاطر ‏ اس 
بيامبرش هجرت می‌کند. 

انواع هجرت: هجرت از كار (ترک محرمات). هجرت از عم لكننده و ترك 
ارتباط با انسان گنه‌کار. و هجرت از يك مكان يا سرزمين. 

هجرت از يك مكانء بدين معناست که انسان» سرزمینی را كه در آن به‌کثرت 
معصيت و نافرمانی» و فسق و فجور می‌شود. ترک كند؛ هجرت از داركفر به سراى 
اسلام در اين نوع هجرت می‌گنجد و بزركترين نوع مهاجرت به‌شمار مىرود. علما 
كفتهاند: در شرايطى كه انسان نتواند آزادانه به دینش عمل کندء مهاجرت از سرزمين 
كفر به سراى اسلام. واجب است. البته اگر توانايى اظهار دینش را در سرزمين كفر 
داشته باشد. هجرت بر او واجب نيست و فقط مستحب است. البته در اينجا اين 
نكته درخور یادآوری‌ست که آسيبها و اشكالهاى مسافرت به سرزمين كفر از 
اقامت در آن» بيشتر و بزركتر است؛ وقتى مهاجرت انسان از زادگاه و وطنش كه 


دارکفر است؛ در شرایطی که نمی‌تواند آزادانه به دینش عمل نماید. واجب است؛ 


۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 


به‌طور قطع برای مسلمانی که در سرزمینی اسلامی زندگی می‌کند. روا نیست به 
سرزمین کفر مسافرت کند؛ زیرا دين و اخلاقش در معرض خطر قرار دارد و مالش 
نیز بيهوده خرج می‌شود و حتی با چنین مسافرت‌های بیهوده‌ای به تقویت اقتصاد 
کافران کمک می‌کند. حال آن‌که ما دستور يافته‌ايم تا آن‌جا که می‌توانیم بر کافران 
سخت بگیریم. الله ع می‌فرماید: 
ییا لين ءامنوا یلوا دين يَأْونَكُم ین الکمّار ولیجدوا فيڪ غلظة 
رآغلنو نله مع آلمتهین 45 [التوبة: ۱۲۳] 


ای مومنان! با آن دسته از کافران که به شما نزدیکند» پیکار نماييد و بايد در شما درشتی 
بيابند. و بدانيد که الله با پرهیز کاران است 





Ê 


همجنين فرموده است: 

ولا يون موی تنب گنز ولا بتالوت من 1و لا A‏ 

عَمَلُ لح إِنَّ أله له لا يُضِيعْ أ جْرَ المخینین @) [التوبة: ۱۲۰] 

و دهع هی که ما بدي E‏ كما مين لوو فلع a‏ و ارو بياج د مل اروز 

نمی‌شوند مگر ان که در برابرش برايشان عمل شايستهاى ثبت مىكردد. همانا الله پاداش 

نیکوکاران را ضايع نمى كند. 

کافر. هركه باشد؛ فرقى نم ىكند كه نصرانی باشد يا يهودى و يا بىدين و ملحدء 
و تفاوتى ندارد كه خود را به اسلام نسبت دهد يا نه؛ در هر صورت. كافرء دشمن الله 
و كتاب و پیامبر اوست و با همه‌ی مسلمانان كينه دارد و در هر يوششى كه باشد. 
دشمن است. بنابراين برای مسلمان روا نيست که به سرزمين كافران مسافرت نماید؛ 
گر مه یط 

شرط اول: اينكه توانایی و دانش رفع شبهات و شبهه‌انکنی‌های آنان را داشته 
باشد؛ زیرا کافران برای مسلمانان شبه‌هایی در زمینه‌ی دین» پیامبر» کتاب و اخحلاقشان 
مطرح می کنند و می‌کوشند در هر زمینه‌ای شبهه‌افکنی نمایند تا مسلمان دچار شک و 
تردید شود. واضح است که وقتی مسلمان در اموری که يقين به آن‌ها واجب می‌باشد. 
دچار شک و شبهه گردد. از انجام واجب بازمی‌ماند. ایمان به الله فرشتگان و 
کتاب‌های پروردگار و همین‌طور ایمان به آخرت و تقدير نیک و بد. بايد بر اساس 
يقين و به‌دور از شک و تردید باشد و اگر انسان در یکی از آن‌ها شک کند. کافر شده 
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است. کافران هموار می‌کوشند که مسلمانان را در شک و تردید بیندازند؛ چنان که 
یکی از سرانشان» آشکارا گفته است: «سعى نكنيد كه مسلمان را از دینش به دين 
نصارا درآورید؛ بلكه فقط کافی‌ست كه او را درباره‌ی دینش دچار شک و ترديد كنيد؛ 
زيرا در اين صورت او را از دینش جدا کرده‌اید و این» کافی‌ست». آری! همین 
کافی‌ست که او را از حصاری که در آن عزت و کرامت است. بیرون بیاورید؛ ولی 
اگر سعی كنيد او را به دين نصارا كه بر گمراهی و بی‌خردی استوار است» درآورید 
به نتيجه نمی‌رسید. نصارا همان‌طور که در حديث رسول‌الله 4 آمده استء گمراهند. 
هرچند دینشان در اصلء حق بوده است؛ البته در زمان خودش و پیش از آن‌که با 
بعثت بيامب ريق منسوخ شود. شرط دوم: این که مسلمان به‌اندازه‌ای دين و ایمان داشته 
باشد که از او در برابر شهوت‌ها و امیال نفسانی حمایت کند؛ زیرا کسی كه دين و 
ایمانی ندارد. با مسافرت به سرزمین کافران و مشاهده‌ی دنیای فریبنده‌ی آن‌جا و 
هرزگی‌هایی چون شراب‌خواری و زنا و هم‌جنس‌بازی و دیگر انحراف‌های رفتاری 
بیشتر در معرض انحراف قرار دارد. 

شرط سوم: سومین شرط روا بدون سفر به سرزمین كفرء اين است که سفر از 
روی ضرورت باشد؛ به عنوان مثال برای درمان بیماری يا فراگرفتن دانشی که 
تخصصش در سرزمین‌های اسلامی نیست و يا به‌قصد تجارت به آن‌جا سفر می‌کند و 
يس از تجارت. باز می‌گردد. مهم اين است که سفر از روی ضرورت و نیاز باشد؛ 
بنابراین بنده کسانی را كه به قصد گردش به سرزمین‌های غیراسلامی سفر می‌کنند. 
گنه‌کار می‌دانم و هر ریالی که برای این‌چنین سفرهایی هزینه و خرج می‌کنند. حرام 
است و تباه كردن مال به‌شمار می‌رود و روز قيامت بازخواست خواهند شد؛ در آن 
هنكام که دیگر جایی برای تفریح نمی‌پابند و تنها اعمال خود را مشاهده می‌کنند. 
آن‌ها بازخحواست می‌شوند؛ زیرا وقت و مالشان را تلف و اخلاقشان را نابود و تباه 
کرده‌اند و جه بسا خانواده‌هایشان را نیز در اين سفرها با خود برده‌اند. عجیب است 
كه این‌ها در حالی به سرزمین‌های کفر مسافرت می‌کنند که آن‌جا نه صدای اذانی 
می‌شنوند و نه ذكر و یادی از نام الله؛ بلکه فقط صدای شیپور کنشت‌های یهودیان و 
صدای ناقوس کلیساهای نصارا را می‌شنوند! تازه مدتی هم با خانواده. همسر دختر و 
پسرشان در آن‌جا می‌مانند! از الله مى خواهيم که همه را از اين شرء مصون بدارد. 


3 شرح ریاض‌الصالحین 





اين» مصيبت نکبت‌باری‌ست و همه‌ی اين مشکلاتی كه به ما می‌رسد. نتیجه‌ی 
گناهان و معصیت‌های ماست. الّه متعال می‌فرماید: 
وم مب من مُصِيِبَةٍ فیتا كَسَبَتُ اَی ویو عن كبيرٍ 45 
[الشوری: ۳۰] 
هر مصیبتی که به شما برسد» به سبب گناهانی‌ست که دست‌آورد خود شماست. و الله از 
بسیاری (از گناهان) در می‌گذرد. 
ما غافل و بى خبريم و انگار پروردگارمان را نيز غافل و بی‌خبر می‌پنداریم؛ ولی در 
حقیقت. سنت الله بر اين است که به ظالم فرصت می‌دهد و جه بسا به‌ناگاه او را 
می كيرد و گرفتارش می‌کند. ولی افسوس که دل‌هاء سخت شده و مردم از این حوادث 
پند نمی گیرند و به سوی الله روی نمی‌آورند. الله کک مى فرمايد: 
(وَلَقَدَ أََدتَهُم بالْعداب ما آستکاثوا لرتهم وما یکضَرغوق 468 [المؤمنون : ۲۷۱ 
و آنان را گرفتار عذاب کردیم؛ پس برای پروردگارشان فروتنی و زاری نکردند. 
کوفار غلاب شاه ول ترا عور كان تان قرو و رارف کف و او غذات 
سخت پروردگار و از عظمتش نترسیدند؛ بلکه دل‌ها. سخت شده و مرده‌اند و به همین 
خاطر است که این‌همه حوادث عبرت‌انگیز تأثیری بر دل‌ها ندارد. از دل‌مردگی و سنگ 
شدن دل‌ها به الله يناه می‌بریم؛ به‌راستی اگر مردم. بیدار و آگاه بودند و دل‌های زنده‌ای 
داشتند. چنین وضعی بيدا نمی کردند و در وضعیتی قرار نمی گرفتند که اینک ما در آن 
به‌سر می‌بریم. وضعیتی که گویا در جنگی خانمان‌سوز قرار داریم؛ جنگ اعصاب؛ 
جنگی که خیلی‌ها را در آستان‌ی جنون و دیوانگی قرار داده است. با اين حال» در اين 
شرایط ناگوان عده‌ای با خانواده‌هایشان برای تفریح به سرزمین‌های کفر و بلاد فسق و 
فجور مسافرت می کنند. دوباره می‌گویم: همجرت از دارکفر به سرای اسلام تراهم کس 
که نمی‌تواند در آن‌جا به دینش عمل کند. واجب است و مسافرت به سرزمین‌های کفر 
به‌قصد دعوت جايز می‌باشد؛ البته به شرط اث ركذار بودن دعوت در سرزمین کفر؛ زیرا 
چنین سفری از نوع سفرهای مصلحتی و ضروری‌ست. بسیاری از مسلمانانی که در 
سرزمین کفر زندگی می‌کنند. چیزی از اسلام نمی‌دانند و دچار انحراف و گمراهی 
شده‌اند؛ به آنان گفته‌اند: اسلام دين وحشی گری‌ست؛ به‌ویژه يس از اين اتفاقات که به 
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دست برخی از مدعیان اسلام روی داد. در نتيجه خواهند گفت: اسلام کجاست؟ این که 
وحشی گری‌ست. و بدین ترتیب به سبب رویکرد زشت و نامناسب برخی از مسلمانان؛ 
از اسلام بیزار می‌شوند. از الله متعال مى خواهيم که همه‌ی ما را هدایت کند. 

نوع دوم: همجرت از كار؛ یعنی انسان کاری را که الله منع کرده است. كنار بگذارد و 
تركش کند؛ چنان‌که رسول اليك فرموده است: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسانِه 
ویده» والمهاجر من هَجَرَ ما تق الله عَنْه»۳٩‏ يعنى: «مسلمان کسی‌ست که ساير 
مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. و مهاجر, کسی‌ست که آن‌چه را الله منع کرده 
است» ترك نماید». يس هر جه را که الله منم کرده است. ترک کن؛ جه به حقوق الله 
متعلق باشد و خواه به حقوق بندگان. ناسزاگویی, قتل» تقلب و خیانت. خوردن مال 
دیگران, نافرمانی از يدر و ماد قطع ارتباط با خویشاوندان و هر چیز دیگری را كه الله 
منع کرده» رها کن؛ هرچند هوا و هوس. تو را به سوی محرمات بخواند. ولی به نفست 
یادآوری كن كه الله» چنین کارهایی را حرام کرده است و بدین‌سان از بدی‌ها و کارهای 
حرام دوری نما. 

نوع سوم: هجرت از عمل‌کننده؛ هجرت بر کسی که مرتکب کارهای زشت 
می‌شود. در پاره‌ای از موارد واجب است. علما گفته‌اند: کسی که آشکارا معصیت 
می‌کند. در صورتی كه در هجرت و ترک او فایده و مصلحتی وجود داشته باشد 
می‌توان تركش کرد. به عنوان مثال شخصی, به تقلب و خیانت در داد و ستد مشهور 
است و مردم» تركش می‌گویند تا توبه کند؛ و اين اتفاق می‌افتد و از کرده‌اش پشیمان 
می‌شود. يا شخص دیگری به‌ربا داد و ستد و معامله می‌کند؛ مردم تركش می‌نمایند و 
با او سخن نمی گویند و حتی به او سلام نمی‌کنند؛ بدين ترتیب آن شخص. به اشتباهش 
پی می‌برد و حجالت‌زده می‌شود و اصلاح می‌گردد. 

ولی در صورتی که ترك ارتباط با افراد گنه‌کار سودمند نباشد. همجرت از او يا ترک 
ارتباط با اوه درست نیست. بر خلاف ترك ارتباط با کافر كه در آن فایده و مصلحتی 
باشد يا نباشد بايد با او ترک ارتباط نمود. قهر كردن بی‌فایده با مسلمان گنه‌کار درست 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۱۰. ۰۱۱ ۶۴۸۴؛ و مسلم, ش: (۰۴۰ ۰۴۱ ۴۲). 
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نیست؛ زیرا رسولاله 2 فرموده است: «لا یل یمن أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ قق لاه يَلَْقِيانِ 
اطق قروو فا هه ال ید E EEE SC‏ 
نیست که بیش از سه شبانهروزء با برادر مسلمانش, قهر باشد؛ به‌طوری که وقتی هم‌دیگر 
را می‌بینند. از هم روی می‌گردانند. و بهترینشان» کسی‌ست كه سلام (و آشتی) را آغاز 
می کند). 

می‌دانید که به اعتقاد اهل سنت و جماعت» جز شرک و کی ارتکاب هیچ محصیتی 
باعث خروح انسان از دایره‌ی ایمان نمی‌شود؛ البته بايد خوب بررسی کرد که آیا قهر 
كردن با مسلمان گنه‌کان مفید است يا نه؛ اگر مفید بود و باعث اصلاح وی می‌شد. بايد 
با او قهر کرد. دلیلش» داستان کعب بن مالک هلال بن اميه و مراره بن ربیع 4 است که 
از شرکت در غزوه‌ی تبوک تخلف نمودند و رسول‌اله 6 با آنان قهر کرد و به مسلمانان 
نيز دستور داد با آنان» قطع رابطه کنند. در نتیجه» نفع زیادی به آنان رسید؛ بدین‌سان که 
به الله يناه بردند و زمين با همه‌ی گستردگی‌اش بر آنان تنگ شد و حتی از خود به تنگ 
آمدندء ولی يقين کردند که هیچ پناهی جز الله ندارند و از این‌رو توبه کردند و الله هم 
توبه‌ی آنان را پذیرفت. 

بنابراین سه نوع همجرت وجود دارد: هجرت از کار (ترک محرمات). هجرت از 
وتان کارا باق كايبو مت اروك کال منت ی 


بر 6 


»- وَعَنْ َم الْمؤْمنِينَ أُمّ عَبْدِ الله اه قالت: قال رسول الله افو جَيْشٌ 
الْكعْبة فا انوا بِبَيْداءَ مق الأَرْضٍ يُخْسَفُ بارهم وَآخِرِهِمْ». قالّت: فلث يا رَسُولَاللّه 
کیف خسف بوهم وَآخِرهِمْ وفیهم أَسْوَاهُهُمْ وَمَنْ لیس منهم؟ قال: ايحْسَفُ باژلهم 
روم وق فياه مق علیه؛ اين» لفظ بخاری است 9۳" 

ترجمه: از مادر مومنان امعبدالله. عايشه هټ روايت است که رسولاللهي فرمود: 
«لشکری به‌قصد حمله به کعبه. حرکت می کند و چون به زمینی وسیع می‌رسند. همه‌ی 
آن‌ها به زمين فرو مىروند). عایشه ذا می گوید: عرض کردم: ای رسول‌خدا! چگونه 


)۱( صحیح بخاری, ش ۶۰۷۷؛ و صحیح مسلم, ش: 0۶7۰ 
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همه‌ی آن‌ها در زمين فرو می‌روند. حال آن‌که در میانشان بازاری‌ها و کسانی هستند که 
نيت جنگ ندارند؟ رسول الهو فرمود: «همه در زمین فرو می‌روند. ولی روز قيامت 
مطابق نیت‌هایشان برانگیخته (و محاسبه) می‌شوند). 
شرح 
منظور از کعبه در حديث مذکور همین کعبه در مکه‌ی مکرمه است که الله آن را از 
هر گزندی مصون بدارد. کعبه خانه‌ی الله را ابراهیم ام و فرزندش اسماعیل ات9 بنا 
کردند. آن دوء به هنكام بالا بردن پایه‌های خانه‌ی کعبه اين دعا را بر زبان داشتند که: 


> 


ریت کی مات آدت السَمیغ لْعَلِيم @{ [البقرة: ۱۲۷] 

اق برو ااا اما مت انا قفا و ردنا 

ابرهه از يمن به قصد حمله به کعبه حرکت کرد و لشکری بزرگ با خود داشت 
كه پیشاپیش أن فیلی بود که می‌خواست با آن. کعبه» خانه‌ی الله را حراب کند. هنگامی 
که به نزدیکی مکه به محلی به نام «المغمّس» رسیدند. فيل از رفتن بازایستاد و هر کاری 
کردند. نتوانستند او را وادار به حرکت کنند و چون رویش را به سوی يمن می‌گرداندند. 
به‌سرعت حرکت می‌کرد. خویست به ماجرایی اشازه كي که در غزوه‌ی تحدیییه اتفاق 
افتاد. در اين غزوه. شتر رسول‌اله ی که نامش «قصواء» بود. زانو زد و از حرکت 
بازایستاد.. صحابهك: گفتند: (قصواء» سرکش شده و بی‌علت نشسته است. رسول اله 5 
فرمود: «والله ما خَلأتِ الْمَضوَا وَمَا 25 لَهَا لي وَلَحِنْ حَبَسَهَا حابش الفیل»(٩‏ 
یعنی: (به خدا سو گند که قصواء سرکشی نمی کند و چنین عادتی ندارد؛ ولی همان ذاتی 
که مانع حرکت فيل شد. قصواء را از حرکت باز داشته است». مى بينيم که رسول الله از 
حيوانى دفاع می كند و می گوید: «او» سركش و چموش نيست و عنین عادتى ندارد)؛ 


زيرا ستم کردن» حتى بر جاريايان و حيوانات هم درست نيست. سيس فرمود: «وَالذِي 
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2 


تفيي بيده لا نون خْطَةً يُعَطَمُونَ فیها حُرُمَاتِ الله إلا أَجَبِتُهُمْ عليهًا؛ يعنى: «سوگند 
به ذاتی که جانم در دست اوست. هر كارى كه آن‌ها از من بخواهند و نتیجه‌اش» حفظ 


شعایر و ارزش‌های الهی باشد. با آن موافقت خواهم كرد). 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۷۳۴. 


۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





به اصل موضوع برمی‌گردیم؛ لشکر يمن که پیشاپیش خود فیلی داشت. برای 
خراب كردن کعبه درحرکت بود؛ هنگامی که به ناحیه‌ی «مغمّس) رسیدند. فيل به زمين 
نشست و از ادامه‌ی حرکت بازایستاد. خیلی سعی کردند که حرکتش دهند. ولی 
فایده‌ای نداشت. ناگزیر آن‌جا ماندند تا این که اللهك دسته‌هایی از پرندگان بر آنان 
فرستاد كه هر کدامشان سنگ‌ریزه‌ای با خود داشت و هر یک از اين پرندگان به سراغ 
یکی از سپاهیان ابرهه می‌رفت و آن سنگ‌ریزه را روی او می‌انداخت و بدین‌سان 
سپاهیان فيل از پا درآمدند و الله» آنان را مانند كاه جویده‌شده گردانید: ««فَجَعَلَهُمَ كَعَضْفِ 
ول [لفیل:] اميه بن صلت در این‌باره می گوید: 

«فیل را در ناحیه‌ی "مغمّس" از حرکت بازداشت؛ گویا فيل را پی کرده بودند». 

مك خانه‌اش را در برابر اين حاکم ستمگر که آمده بود تا آن خراب کند. حفظ 
کرد. الله متعال می‌فر ماید: 


تومن یرد فيه با اد بظلم نذفه مِنْ عذاب اليو ©) [الحج : ۲۵] 
و هر كس خواسته باشد از روی ستم‌کاری در آنجا کج‌روی نمايدء عذاب دردناکی به او 
مى جشانيم. 


در آخر زمان نيز لشكرى عظيم براى حمله به كعبه حركت خواهد كرد و جون به 
سرزمين بيابانى و وسيعى می‌رسند. همدى آنان» حتى بازاری‌ها و بازرگانانی كه با آن‌ها 
هستند» در زمين فرو مىروند. اين» نشان می‌دهد كه آن‌ها در قالب لشكر بزرگی به 
جنگ كعبه می‌روند؛ زيرا عدهاى بازارى نيز برای داد و ستد همراهشان هستند. و زمین» 
همه- حتی بازاری‌ها- را می‌بلعد. به همین سبب عائشه 9 پرسید: «چگونه همه‌ی آن‌ها 
در زمین فرو می‌روند. حال آن‌که در میانشان, بازاری‌ها و کسانی هستند که نيت جنگ 
ندارند؟» رسول‌الّه 35 فرمود: «همه در زمين فرو می‌روند. ولی روز قیامت مطابق 
نیت‌هایشان» برانگیخته (و محاسبه) می‌شوند). 

این» یکی از نمونه‌هایی‌ست که تنها رسو لالهو از آن خبر داده و نمونه‌ای عینی و 
ماق ودر معتاق ا عو و لیات ونم 4 اهْرِئْ 


باب: اخلاص و داشتن نیت در همه‌ی کارها و سخنان» و احوال پنهان و آشکار ۵۷ 





ما نوی یعنی: «اعمال به نیت‌ها بستگی دارند و دست‌آورد هر کسی» همان چیزی‌ست 
که نيت کرده است». 

اين حديث. بیان‌گر اين نکته است که هرکس. با اهل باطل و با دشمنان و افراد 
سرکش همکاری کند. با آنان و در شمار آنان است و به سبب اين همراهی, نیک و بد 
در مجازات یکسان خواهند بود و اگر و روی دهدء همه را دربرمی‌گیرد و سپس 
روز قیامت. مطابق نیت‌هایشان برانگیخته و محاسبه خواهند شد. اللهوّكَ مى فرمايد: 

آلعقاب ©» [الأنفال: ۲۵] 

و از فتنه‌ای بترسید که تنها دامن‌گیر ستمکاران شما نمی‌شود و بدانید كه مجازات الله 

سخت و شدید است. 

شاهد و دلیل اين فرموده‌ی رسول الله #5 كه مطابق نیت‌هایشان برانگیخته می‌شوند. 
همان حدیت اول است كد تما الاغمال لیات وا 4 امْريٍ مَا وی یعنی: 
«اعمال به نیت‌ها بستگی دارند و دست‌آورد هر کسی» همان چیزی‌ست که نیت کرده 
است). 


۳- وعن عة قالت قال :الا هِجْرَة بَعدَ نم ولکن جهاد وَنِيّة» وا 
استلف تم فانفروا». [متفق عليه" 

ترجمه: عایشه 5 روایت کرده که پیامبر کل فرموده است: «پس از فتح [مکه 4 دیگر 
هجرتی [از مکه] وجود ندارد؛ ولی جهاد و نیت. باقی است. و هرگاه به جهاد فرا 
خوانده شدید به جهاد بروید». 

[نووی: منظورء هجرت از مکه است؛ زیرا با فتح مکه. اين شهر به دار اسلام تبدیل شد.] 

شرح 
رسول الله در اين حدیث. از عدم وجود هجرت يس از فتح مکه خبر داد؛ اين 


نفی. عمومی و بدین معنا نيست که دیگر هیچ هجرتی از هیچ جا وجود ندارد و حکم 


(۱) روایت مسلم, به اين لفظ. ش: ۱۸۶۴ از عائشه ه. و بخاری» ش:۳۸۹۹ و... از ابن عمر م 


۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 


0 0 شده باشد. خیر» بلكه در حديث آمده است: الا تَنْقَطِعٌ الْهِجْرَةُ 
ی تَنْمَطِعَ الب ولا تَنْقَطِمُ الكَوْبَةُ حى کلم الشَّمْسُ من مَغْرِيِهَاا ۲ يعنى: «هجرت. 
7 نمی‌یابد تا آنكه فرصت توبه, تمام شود؛ و زمان توبه» به يايان نمىرسد تا آنكه 
خورشيد از مغرب طلوع كند). بنابراين منظور نفى هجرت از مكه می‌باشد؛ جنانكه 
مؤلف به آن اشاره كرده است؛ زيرا با فتح مكه؛ اين شهر در قلمرو اسلام قرار كرفت و 
هرگز به كفر باز نخواهد كشت؛ از اينرو رسول الله 6 حكم هجرت از مكه را لغو كرد. 
مکه» زیر سلطه‌ی مشركان بود؛ آنهاء رسو لخداية را از اين شهر بيرون راندند و به 





همین خاطر رسول الله #5 به فرمان يروردكارش به مدينه همجرت كرد و يس از هشت 
سال» مكه را 0 نمود و پیروزمندانه وارد مكه شد و از آن يسء مكه سراى اسلام و 
ایمان گشت و تا برپایی قیامت یا تا زمانی که اه بخواهدء در قلمرو اسلام خواهد بود. 

سپس فرمود: جهاد و نیت باقی‌ست». به عبارت دیگر حکم جهاد هم‌چنان 
برای اهالی مکه به قوت خود باقی‌ست و برای جهاد از مکه خارج می‌شوند و به 
جهاد می‌روند. و همین‌طور نيت جهاد در راه الله كه نیت نیکی‌ست؛ نيت جهاد. اين 
است که قصد انسان از جهادش. اعلای کلمه‌ی الله باشد. 

آن‌گاه رسو لخدا فرمود: «..وَإِدَا اسْتُنْفرِثُمْ فَانْفِرُوا؛ یعنی: هرگاه کاردار و ولی 
امرتان» شما را به جهاد در راه الله فرا خواند. واجب است که رهسپار جهاد شوید. در 
چنین حالتی جهاد. فرض عين است و هیچ‌کس نباید از آن» تخلف کند؛ مگر کسی 
که معذور است. الله متعال می‌فر ماید: 

تايها آلَدِينَ اموا ك أنفرُواً في بیل له الم إلى 

اش ضیثم با یود انا من لخر قما مََمُ رو لت فى الآخِرة إل 

لیل © لا روا یسم عَدَابَا تا وینتبیل قو فاا ولا 

متا [التوبة: ۰۳۸ ۳۹] 


ای موّمنان! شما را جه شده که وقتی به شما گفته می‌شود: در راه الله خروج نمایید. سستی 
مى كنيد و به زمين می‌چسبید؟ آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده‌اید؟ کالای 


(۱) صحيح است؛ ابوداود (۲۴۷۹). مسند احمد (۹۹/۴)؛ به تصحیح آلبانی در صحيح الجامع (۷۴۶۹). 


باب: اخلاص و داشتن نیت در همه‌ی کارها و سخنان» و احوال پنهان و آشکار ۵٩‏ 





زندگی دنیا در برابر آخرت انذک و اچیز | است. اگر در الله خروج نکنید. عذاب دردناکی به 

شما می‌رساند و گروه دیگری را جایگزین شما می‌گرداند و هیچ زیانی به او نمی‌رسانید. 

آن‌گاه کاردار و ولی امس مسمانان را به سوی جهاد فرا می‌خواند. جهاد. فرض عين 
است. و اما مورد دوم که جهاد. فرض عين می‌باشد. زمانی‌ست که سرزمین اسلامی در 
محاصره‌ی دشمن قرار می‌گیرد و دشمن به قلمرو اسلامی می‌رسد. در اين حالت جهاد. 
بر همه فرض عين است؛ حتی بر زنان و سال‌خوردگانی که توانایی جهاد دارند. زیرا 
این» جنگی تدافعی در برابر دشمن است. و می‌دانید که جنگ تهاجمی با جنگ دفاعی, 
فرق دارد. در حالتی که بیان شد. بر همه واجب است که برای دفاع از سرزمین خود 
حارج شوند. و اما حالت سوم هنگامی‌ست که معرکه برپا شود و کافران و مسلمانان, 
رویاروی هم قرار گیرند. در اين حالت نيز جهاد. فرض عين است و برای هیچ‌کس 
جايز نیست که به میدان نبرده يشت کند. الله تعالی می‌فرماید: 

وها آلنین ءملوا إن تفیش الذي كرا رخا فلا تولوهم ا بار ق 

وَمَن يولم م يَوْمَيذِ دیرهر إل محر ُتَحَرَفَا لَقتال و مه مُتَحَيّرًا ٍل فِعَة ققد باء عضب 

من أَللَّه موه جک وقش انتصیر ج 4 [الأنفال: ۰۱۵ ۲۱5 

ای مؤمنان! هنگامی که با انبوه کافران روبهرو می‌شوید. به آنان يشت نکنید (و نگریزید). هر 

كس در چنین موقعیتی به آنان يشت کند- جز (به عنوان یک تاکتیک) برای حمله‌ی دوباره 

يا به منظور پیوستن به گروه دیگری- سزاوار خشم الله می‌شود و جایگاهش دوزخ است و 

چه بد جایگاهی‌ست! 

و مورد چهارم که جهاد. فرض عين می باشد. زمانی‌ست که برای استفاده از یک 
سلاح» به شخصى نياز 0 جز اوء دانش و توانایی استفاده از آن سلاح را 
لداره ون E a‏ كو قروا قر ولي قروو يد ار كر سيو اتناك هويا فين ا رمي 
عين است. 

در جهار موردى كه ذكر شد. جهاد. فرض عين می‌باشد و در ساير موارد» فرض 
كفايى. 

هلجا كننه ان بر وها نان وا اسف كه دو شاله یبا ا كدو یراع اعاخ 
كلمة الله با دشمنان الله پیکار نمايند؛ نه به خاطر دفاع از وطن؛ زيرا دفاع از وطن» کاری‌ست 


که هم مسلمان انجام می‌دهد و هم کافر. آری! حتی کافران, از وطنشان دفاع می‌کنند؛ ولى 


2 شرح رياض الصالحين 





قصد مسلمان از جنگیدن» دفاع از دين الله است و اكر به دفاع از وطنش می‌پردازد» بدين 
سبب است كه وطن او سرزمينى اسلامی‌ست و به‌خاطر دفاع از اسلام به دفاع از آن 
برمی‌خیزد. در شرايط کنونی. بر همه‌ی ما لازم است که به عموم مردم یادآوری كنيم كه 
سخن از آزادی وطن و امثال آن؛ مناسب نیست؛ بلکه وظیفه داریم مردم را برای ارزش‌های 
دینی» آماده و بسیج کنیم. بدین‌سان پیش از هر جيزء به دفاع از دين و آپینمان می‌پردازیم؛ 
زيرا سرزمین ماء سرزمینی اسلامی‌ست و اسلام به دفاع و پشتیبانی نیاز دارد و از اينرو بايد 
با چنین نیتی از آن دفاع کنیم. دفاعی که با اهداف و نیت‌های ملی و قومی صورت می‌گیرد. 
روز قيامت سودی ندارد و اگر کسی با جنين نیتی کشته شود شهید نیست؛ زیرا از 
رسول خد او درباره‌ی کسانی پرسیدند که از روی تعصب و حس قومی و قبیله‌ای يا برای 
نشان دادن شجاعت خود يا برای نام و نشان و خودنمایی می‌جنگند. رسول الله فرمود: 
«مَنْ قال لیعکون كَلِمَةٌ اللّهِ هي الا قَهُوَ ني َبیل امك یعنی: «کسی که برای اعلای 
کلمه ی الله بجنگد او مجاهد است و در راه الط جنگیده است». اگر جنگ و پیکارت 
اف قطن اكيش با ای کف با دای مایم کل ماوت دارع از ارو 
بيكارت در دفاع از سرزمینت برای اعلای کلمه ی الله و سربلندی و عزت دين الله باشد؛ 
زيرا از آن‌جا که سرزمینت» سرزمینی اسلامی‌ست» چنین پیکاری» در راه الله خواهد بود. 
رسول الله فرموده است: «ما ین مکلوم يُڪلَمُ في سيل اللّه- وله عم ِن يُكْلَمُ في 
سَبِيلِه- لا جاء یم الْقيَامَةٍ وجرخه يَتعَبُ دما اللَوْنُ لَوْنُ الم وَالرَيحُ ریخ الْمسْلی»(" 
کی کا کر ارام لت رسي کوک و مک د که اه كل قن رام از ری 
می گردد- روز قیامت در حالی برانگیخته می‌شود که از ز خمش خون می‌ریزد؛ رنگش به 
رنگ خون و بویش» بوی مشک خواهد بود». ببين كه چگونه رسول‌اله 3 شهادت را 


مشروط به اين می‌داند كه كه جنگ و پیکار انسان, در راه الله باشد. دانش‌پژوهان و طلاب 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۱۲۲ ۰۱۸۳۰ و مسلم ش: ۴ 
(۲) صحیح بخارى. ش: ۵۵۳۳. 


باب: اخلاص و داشتن نيت در همه‌ی کارها و سخنان» و احوال پنهان و آشکار ۶۱ 





- وعَنْ أبي عَبْدِ الله جابر بن عَبْدِ الله الصا يط قال: كنا مع الٿ في ره 
فقال: ی پليينة رجالا ما رتم مير و لا قَطِعْتُمْ وَادِياً الا كانُوا معگم حَبسَهُمْ 
لمََض» وف روايّة: لا شَرَكُوَكُمْ في الأَجْرِا. [روايت مسلم]1" 

ترجمه: ابوعبدالله. جابر بن عبدالله انصاری ا مىكويد: در یکی از جنگ‌ها با 
رسولاللهوة بوديم؛ فرمود: «همانا مردانى در مدينه هستند كه شماء هيج مسيرى را 
نبيموديد و هبج كردنه و راهى را يشت سر نگذاشتید» مگر آنكه با شما بودند؛ 
بیماری» آنان را از همراهی با شما بازداشت». و در روایتی آمده است: «مگر آن‌که در 
اجر و پاداش. با شما شریکند». 


ASAS 
و‎ A 


5- ورواة بط قال: رَجَعَنَا من غَزوة تبوك مَعَ الى فقال: ِن 
یت دز ينة ما سلكتا شغباً ولا وَاديا لا 0 [روايت 
بخاری]۲1 
غزوه‌ی تبوک باز می‌گشتیم که فرمود: «پس از ماء عده‌ای در مدینه بودند که هیچ دره 
و راهی را نپیمودیم مگر آن‌که با ما بودند؛ عذرء آنان را از همراهی با ما بازداشت 

شرح 

حدیث. بدین معناست که هر گاه انسان نيت کار نیکی کند. ولی به سبب مانعی از 
انجام آن باز بماند. پاداش نیتش به او می‌رسد. گفتنی‌ست: زمانی که در حالت عدم عذر 
بر انجام عملی پای‌بندی داشته است و سپس از انجام آن ناتوان می‌شود از پاداش آن 
عمل» به‌طور کامل بر خوردار می‌گردد؛ زیرا رسول‌اله ی فرموده است: ادامر الْعَيْدُ أو 
سا کش ها كاق ین ها E‏ ارس گام لها سار شه ونا 
به مسافرت برود. پاداش اعمالی که در زمان صحت و اقامت انجام می‌داده است. به او 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۰۱٩۱۱‏ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۲۸۳۹ 
)۳( صحیح بخاری» ش: ۲۹۹۶. 
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می‌رسد). بنابراين کسی که به هنكام عذر يا بیماری» آرزوی انجام عمل نيكى دارد. در 
صورتی که به انجام آن عادت داشته و به آن پای‌بند بوده است» باز هم از پاداش آن 
به‌طور کامل برخوردار می‌شود. به عنوان مثال: شخصی به ادای نماز جماعت در مسجد 
عادت داشته» ولی خواب می‌ماند و يا بیماری يا امثال آنء مانع از حضورش در نماز 
جماعت می‌شود؛ پاداش نماز جماعت به‌طور کامل و بی‌کم و کاست. به او می‌رسد. 
نمونه‌ها و مثال‌های فراوانی در اين زمينه وجود دارد؛ البته اگر در حالت عادی و زمانی 
که عذری نداشته. به انجام آن عمل» پای‌بند نبوده است. در اين صورت فقط پاداش نیتی 
كه کرده به او می‌رسد. نه پاداش أن عمل. دلیلش اين است که اصحاب فقير» نزد 
رسولالله 4 آمدند و گفتند: ای رسول‌خدا! ثروتمندان همه‌ی پاداش‌ها و نعمت‌های 
جاوید بهشتی را از آن خود ساختند. منظورشان اين بود که ثروتمندان با صدقه دادن و 
آژاد کردن غلامانء از آن‌ها در کسب ثواب و درجه‌های بلند بهشت» پیشی کر اه 
رسولاله ف فرمود: «آلا أُخيركُْ بشی إذا قعلتموه أَدرَكتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وم یذ کم أَحَد 
لا من عمل مثل ما عملتم» بعنی: «آیا شما را از عملی باخبر سازم که اگر انجامش 
دهید. به کسانی که از شما پیشی گرفته‌انده می‌رسید و هیچ‌کس به شما نخواهد رسید. 
مگر کسی كه مانند شما اين عمل را انجام دهد؟» و سپس فرمود: اَْبَحُونَ وَتُكَبُرُونَ 
متك ون ی اه کار باه کار ای این انش كما قحسي وهنا ستاو اش 
سی‌وسه بار اللهداكبر و سی‌وسه بار الحمدلله بگویید». يس از مدتی دوباره فقرا نزد 
رسولالله که آمدند و گفتند: برادران ثروتمند ماء از عملی که ما انجام می‌دهیم. باخبر 
شده‌اند و آن‌ها هم مثل ما اين عمل را انجام می‌دهند. رسول‌اله # فرمود: «اين» لطف و 
فضل پروردگار است که به هركس بخواهد. عطا می‌کند». و الله دارای فضل بی‌کران 
است. 

آری! رسو لخدائة به آن‌ها نگفت که شما نیز در پاداش صدقه دادن و آزاد كردن 
غلامان با ثروتمندان شریک هستید؛ البته در رسیدن پاداش نیت خير به آنان شکی 
نیست. ثروتمندی اموالش را در راه‌های خير انفاق می کند؛ فقیری می گوید: ای كاش من 
هنو تروتی داشتم, و می‌توابستم. کاری مثل كان فلانی انجام دهم! رسول‌الله 5 فرموده 


باب: اخلاص و داشتن نيت در همه‌ی کارها و سخنان و احوال پنهان و آشکار ۶۳ 





است: «اين فقیر هم بر اساس نیتی که دارد. به اجر نیتش می‌رسد و آن دوء در اجر نيت 
با هم برابرند». ولی پاداش عمل فقط در صورتی برای آن شخص فقیر نوشته می‌شود که 
چنان که در گذشته دارای مال و ثروتی بوده به انفاق در راه الله عادت داشته است. 

در حديث عبدالله بن جابر و انس طك بدین نکته اشاره شده که هر کس رهسپار 


جنگ و جهاد در راه الله شود پاداش مسیری که طی می کند. به او می‌رسد. از این‌رو 
فر مود: «ما سِرْكُمْ مییره ولاً قَطْعْتُمْ وادیا ولا شِعبًا الا و هم مَعكُم). الله متعال فرموده 


انش : 
دک ا 5 به شود شا و و صب و ق سبیل آله ول يَطَعُونَ 


رد حو ا ی کک ر 9 “و زر و رت 
مَوطَْا يَغِيظ الکفار ولا یتالون من عَدُوْ تلا إلا کیب لهم به عَمَّل صلح 
إِنَّ أللّهَ لا يُضِيعْ آأجْرَ الْمُحْسِنِينَ © ولا بُنفقون تَفَقَهَ صغيرة ولا كُبيرةِ ولا 
يَمْطَعُونَ راديا إلا کیب لَهُمْ یرهم له أَحْسَنَ ما كوا يَعْمَلُونَ 65 
[التوبة: ۰۱۲۰ ۱۲۱] 
زيرا هیچ تشنكىء گرسنگی و رنجی در راه الله به آنان نمی‌رسد و در هیچ مکانی که مایه‌ی 
خشم کفار می‌شود قدم نمی‌گذارند و بر هیچ دشمنی پیروز نمی‌شوند» مگر ان که در برابرش 
برایشان عمل شایسته‌ای ثبت می‌گردد. همانا الّه» پاداش نیکوکاران را ضايع نمی کند. و هیچ 
مال کوچک و بزرگی هزینه نمی‌کنند و هیچ سرزمینی را (به‌سوی دشمن) يشت سر 
به‌سوی مسجد مىرود؛ و قصدى جز نماز ندارد. به ازاى هر گامی كه بر مىدارد. الله 
متعال درجه‌ای بر درجاتش می‌افزاید و گناهی از او را می آمرزد. اين» از لطف 
بی‌کران الله متعال است که زمینه‌ها و وسایل فراوانی برای انجام اعمال نیک به ما 
ارزانی داشته و آن‌چنان‌که رسول‌اله ی فرموده برای هریک از اين نیکی‌هاء اجر و 
پاداش بسیاری قرار داده است. 


م2 
سر ا مس ر و هم رز و 7 °ے ۵ چ ه و بعس ووس £ ووو 


أبي يَزِيدُ خرج دَنَانِيرَ یتصدق بها فوضعها عند رجْل في المسجد فجِنْتُ فأخذتها فاتیته 
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بها. ققال: وله ما 2 أَرَدْتُ فَخَاصمْتُهُ إِلَ رسولاللَِِّدٍ فَمَالَ: لَك ما نویت يا بريد 
وَلَكَ ما آَخت یا مَعْنُ». [روایت بخارى]1" 

ترجمه: ابویزید. معن بن يزيد بن اخنس #2:- كه خودشء پدرش» و پدربزرگش؛ 
صحابى بودهاند- می‌گوید: پدرم. يزيد چند دينار برای صدقه درآورد و نزد 
شخصی در مسجد گذاشت تا آن را صدقه دهد. من نزد آن شخص رفتم و آن چند 
دینار را گرفتم و نزد پدرم بردم. پدرم گفت: «به خدا سوگند که من» اين چند دینار را 
برای تو نگذاشته بودم». پدرم را برای داوری نزد رسول الله بردم. رسول الله ل فرمود: 
«اى يزيد! ثواب نیتی كه کرده‌ای» به تو می‌رسد؛ و تو ای معن! آن‌چه گرفته‌ای» مال 


بوست). 
شوج 

در این حدیت. داستان معن بن يزيد و پدرش نا آمده است؛ يزيد چند دينار 
برداشت و نزد شخصی در مسجد گذاشت تا آن‌ها را به فقرا بدهد. پسرش» معن 5ه 
مىرود وآن جند دینار را از آن شخص می گیرد. امكان دارد آن شخص» معن را 
نمی‌شناخته و يا نمی‌دانسته كه پسر يزيد است. شايد هم از آن جهت دينارها را به 
معن داده كه او را مستحق مىدانسته است. خبرش به يزيد رسيد؛ به يسرش گفت: 
«من» اين دينارها را برای تو نگذاشته بودم». معن 4 نزد رسول الله رفت و ماجرا را 
بازكو كرد. رسول‌اله #2 فرمود: «اى يزيد! ثواب نيتى که کرده‌ای» به تو مىرسد؛ و تو 
ای معن! آن‌چه گرفته‌ای. مال توست». سخنی که رسول‌الله كا به یزیدط» گفت (لَ مَا 
نویت) بیان گر اين نكته است كه اعمال به نيتها متك دارند. و اگر انسان نيت 
خير كندء به آن مى رسل؛ زيرا يزيد ذه نمی‌خواست و اراده نکرده بود که پسرش 
و بدين ترتيب دينارهاء از آن او شد و رسول‌اله ی نيز به او فرمود: «آن‌چه گرفته‌ای, 


مال توست). 


(۱) صحيح بخاری» ش:۱۴۲۲. 
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اين حدیث. بیان‌گر رابطه‌ی اعمال و نیت‌هاست و نشان می‌دهد که هر كس نيت 
خیری کند. پاداش آن برایش ثبت می‌شود؛ هرچند نیتش آن‌گونه که می‌خواهد. محقق 
نشود. از اين قاعده. نکات زیادی برداشت می‌شود: 

از جمله: علما- که رحمت الله بر آنان باد- گفته‌اند: اگر شخصی زکاتش را به 
کسی بدهد که او را مستحق زکات می‌پندارد. و بعد برایش مشخص شود که او 
مستحق زکات نبوده» زکاتش درست است و پرداخت دوباره‌ی زکات بر عهده‌ی او 
نيست؛ زيرا نیتش» اين بوده که زكاتش را به مستحق آن بدهد. 

همجنين اكر کسی جيزى را وقف كند؛ مثلا یک خانه‌ی کوچک راء و بگوید: 
فلان خانهام را وقف کردم و بر خلاف نیتش» خانه‌ی بزرگ را نام ببرده حکم وقف بر 
خانه‌ی کوچک که نیت کرده است» جاری می‌گردد و اشتباه زبانش اعتبار ندارد. 

همین‌طور اگر انسان ناآكاهى كه فرق حج و عمره را نمی‌دانده با مردم حج 
بگزارد و «لبیک حجٌا را بر زبان بیاورد و قصدش ادای عمره قبل از حج باشد. نیتش 
اعتبار دارد و اگر «لبيك حجًا مع الناس» گفت» به نیتش بستگی دارد و لغزش زبانء 
اکا وارد نش کل 

و نیز اگر مردی به همسرش بگوید: انت طالق (تو رها و آزاد هستی» و نيت و 
منظورش از اين عبارت. رها از چیزی مانند «بند» باشد. نه رها از نکاح؛ در اين 
صورت طلاق واقع نمی‌شود و نیت آن شخص. اعتبار دارد. 

خلاصه این که اين حدیت. حاوی نکات و مسایل فقهی مهمی‌ست. و می‌توان از 
آن اين نکته را نیز برداشت کرد که صدقه دادن يدر به فرزند نیازمندش» درست است. 
دلیلش. سخن عبدالله بن مسعوده به همسرش می‌باشد. رسول‌اله 3 مردم را به 
صدقه دادن تشویق کرد. زینب» همسر عبداله بن مسعود تصمیم كرفت بخشی از 
ثروتش را صدقه دهد. عبداله که كه فقیر بود» به همسرش گفت: «همسر و فرزندت. 
بیش از هر کسی مستحق صدقه‌ی تو هستند». زینب ذا گفت: «نه؛ بايد از رسول اله ل 


سؤال كنم). رسول‌الله 4 فرمود: (صدق عبدالله روج وَوَلذْكِ احق من تصدقت به 
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“لايع وداه راسك aE EA EE‏ شكران 


مستحق صدقدى تو هستند). 

همجنين می‌توان از اين حدیث. جنين برداشت كرد كه انسان می‌تواند زكاتش را 
به فرزند خويش بدهد؛ البته به شرط آن‌که اين كار باعث كوتاهى در ساير وظايفى که 
دارده نشود. به عنوان مثال: اگر به‌قصد رفع مسؤوليت از خود در قبال نفقه‌ی 
فرزندش زکات مال خويش را به او بدهد تا فرزندش از او درخواست نفقه نکند. د 
اين صورت دادن زكات به فرزند درست نيست. ولى اکر فرزندشء بدهكار است و 
ماسوو SES ROSE E‏ از نم باقن REE‏ 
جنين حالتى پدر می‌تواند برای يرداخت بدهىهاى فرزندش» زكات مال خويش را به 
او بدهد؛ زیرا واضح است كه قصدش. اسقاط نفقه‌ی فرزند از عهده‌ی خود نمی‌باشد 
و فقط می‌خواهد او را از زیر بار بدهی نجات دهد. 


کلاب بْنِ مر بن کغب بن لوق ری اهر » أحدٍ الْعشرة المَشهودٍ لُمْ بالجنّف؟»: 


قال: ١جَاءَني‏ رسول الله يوني عام حَجًةالوداع من مِنْ وجع اشد ي. فَقُلْت: يا رسُول الله 
إن ة قَدْ بلع بي من الوجع ما ری وأا ذُو مالي و لري إلا انه لي فاتصدّق بذ مالي؟ 


ووو 


قال. لاء فلت: فالشّظر پارسو[ّالله؟ فقال: لاء فلث: فالكّلْتُ يا رسولاللّه؟ قال: ال 
E,‏ إن كو فتك اقا كر يق أن تذرهم عله یَکفْفون 
لاس وت ن ثنفق فة تبتفي بها وجه الله إلا أجزت عَلَيْهَا حى ما تخعل في 3 
فاتك قّال: فقلت: ا رَسُولَاللُهأَحَلّف بَعْدَ أَضْحَابي؟ قل: نك لن تلف فتغتل عَمَلا 


َي په وجه الله لا زدذت به درجة ورفعة ولعَلّك أن تلف حى ينتفع بك قوم 


وَيَضَرّ بك آخرُونَ. اللَهُمَّ أَمض لأضحابي هجرتهم. ولا دهم عَلَ آغقابهم» ڪن الباش 
سعد بن خولة يق له رسول الله أن مات بمكة. [متفق عليه" 


(۱) بخاری» ش:۱۴۶۲. 


(۲( صحیح بخاری» ش: 4۵ و صحیح مسلم» ش:۲۸ ۰۱۶ 


باب: اخلاص و داشتن نيت در همه‌ی کارها و سخنان» و احوال پنهان و آشکار ۶۷ 





ترجمه: ابواسحاق. سعد بن ابی‌وقاص, مالک بن أهیّب بن عبد مناف بن ژهره بن 
كلاب بن مُه بن کعب بن لوی قریشی ژهری#:- یکی از عشره‌ی مبشره (ده نفری که 
به آنان نويد بهشت داده شد)- می‌گوید: سال حج وداع به‌شدت بیمار شدم. رسو لالهو 
به عیادتم امد. عرض کردم: ای رسول‌خدا! همین‌طور که می‌بینید. به شدت بیمارم؛ من 
ثروت زیادی دارم و جز تنها دحترم. وارث دیگری ندارم. آيا می‌توانم دوسوم ثروتم را 
صدقه دهم؟ رسول‌الله 5 فرمود: «خیر). گفتم: نصف ثروتم را چه‌طور؟ فرمود: «خير). 
گفتم: آیا یک‌سوم أن را بدهم؟ فرمود: «یک‌سومش را صدقه بده؛ كرجه اين هم زياد 
اشت». و ادامه داد: «اگر وارئانت را یس از خوده بی‌نیاز ترق گویی» بهتر است از این که 
آن‌ها را فقیر و نیازمند رها کنی تا دست گدایی پیش این و آن دراز کنند. و هرچه برای 
حشنودی الله انفاق کنی. پاداش آن را خواهی یافت؛ حتی لقمه‌ای‌که در دهان همسرت 
می‌گذاری». عرض کردم: ای رسول‌خدا! آیا من يس از (بازگشت) دوستانم (به مدينه. 
در مکه) می‌مانم (و در مکه می‌میرم و بدین‌سان فضیلت مهاجر بودن را از دست 
می‌دهم؟) رسولالله 5 فرمود: «تو (در مکه) نمی‌مانی؛ بلکه زنده می‌مانی و اعمالی 
به‌قصد دیدار الله انجام می‌دهی که موجب رفع درجات تو می‌گردد؛ تو زنده می‌مانی و 
گروهی از تو نفع می‌برند و گروهی دیگر (مشرکان و کافران) زیان می‌بینند. پرورد گارا! 
هجرت پارانم را کامل بگردان و از آنان بپذیر و آن‌ها را به کفر و گمراهی برنگردان؛ اما 
بیچاره سعد بن خوله...». رسول‌اله ما با این جمله برای سعد بن خوله ك اظهار تأسف 
کا 


(۱) ابنهشام می‌گوید: سعد بن خولهكه ابتدا به حبشه هجرت کرد و سپس به مدینه؛ و از فضیلت دو 
هجرت برخوردار شد و در «بدر» حضور يافت و در حجةالوداع در مکه‌ی مکرمه درگذشت. [پایان 
سخن ابن هشام]. گفتنی‌ست: صحیح» همین است که ابن‌هشام گفته است؛ رسول اله از آن جهت 
درباره‌ی مرگ سعد بن خوله هه اظهار تأسف کرد که وی در مکه درگذشت و کسانی چون ابنمزين و 
نکرده است. اشتباه کرده‌اند. بخاری جلث به حضور وى در بدر تصريح كرده و ابن‌بکیر از ليث نقل کرده 
که سعد در حجةالوداع درگذشته است. از اظهار تأسف بد 
چنین برداشت می‌شود که مردن در مکه» بر هجرت مهاجران تأثير داشته و امری منفی به‌شمار می‌رفته 


است و اين همان مسألهای بود که سعد بن ابی‌وقاص 9 را نگران کرده بود. [مترجم]. 
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شرح 

مؤلف جل روایت سعد بن ابی وقاص #5 را آورده كه در مکه به‌شدت بیمار شده بود 
و ييامبريّة به عیادتش رفت. سعد بن ابی‌وقاص #5 از مهاجرانی‌ست که مکه را به حاطر 
اللهك ترک گفتند و به مدینه همجرت کردند. عیادت بیماران عادت رسول الله 4 بود؛ 
همان‌طور که عادت داشت هر از چند گاهی به دیدن آن‌ها برود؛ زیرا رسول الله به 
عنوان پیشوای مردم. در اخلاق و منش نیک از همه‌ی آن‌ها بهتر بود. پیامبر یل به عیادت 
سعد ذه رفت. سعد عرض کرد: ا به‌شدت بیمارم). چون به 
بيمارى سختی مبتلا شده بود. و ادامه داد: «من» ثروت زیادی دارم و جز تنها دخترم 
وارث ديكرى ندارم. آيا می توانم دوسوم ثروتم را صدقه دهم؟) رسول الله 5 فرمود: 
«(خیر». گفت: «نصف ثروتم را چطور»؟ فرمود: «خیر». گفت: «آیا یکسوم آن رابدهم؟) 
فرمود: «یک‌سومش را صدقه بده؛ كرجه اين هم زياد است». 

سعد در آن هنكام به‌اندازه‌ای بیمار بود كه اطرافيانش فکر می‌کردند خواهد مرد؛ 
از این رو رسول ال٤‏ اجازه نداد بیش از یکسوم اموالش را صدقه دهد؛ زیرا برای کسی 
که در آستانه‌ی مرگ يا در بیماری وفاتش به‌سر می‌برده جایز نيست که بیش از یکسوم 
امواش را صدقه دهد. چراکه حق دیگران (وارثان) به مالش تعلق گرفته است. البته 
انسان» در حالت تن‌درستی و يا در یک بیماری عادی که نگران‌کننده و منجر به مرگ 
نیست. می تواند یک‌سوم نصف. دوسوم و حتی همه‌ی مالش را صدقه دهد و اشکالی 
ندارد؛ ولی بايد دانست که صدقه دادن همه‌ی مال. خوب نیست؛ مگر آن‌که چیزی 
داشته باشد كه با وجود آن» نیازمند مردم نشود. آری؛ رسول‌اله 4 سعد بن ابی‌وقاص 4ه 
را از صدقه دادن بيش از یکسوم اموالش منع کرد و فرمود: «یک‌سومش را صدقه بده؛ 
كرجه اين هم زياد است». 

این فرموده‌ی رسول اه نشان می‌دهد كه اگر انسان كمتر از یکسوم اموالش را 
صدقه دهد, بهتر و افضل می‌باشد. از اينرو ابنعباس ذه كفته است: «اى كاش مردم به 
جاى یکسوم اموالشان. یک‌چهارمش را صدقه دهند)؛ جراكه رسول الله 4 فرموده است: 
(یک‌سوم؛ كرجه اين هم زياد است». 

ابوبکر صدیق #5 گفته است: «همان چیزی را می‌پسندم که الله برای خود پسندیده 


است». یعنی یک‌پنجم (حمس)»؛ و از این‌رو ابوبكر 5 یک‌پنجم اموالش را صدقه داد. 


باب: اخلاص و داشتن نيت در همه‌ی کارها و سخنان و احوال پنهان و آشکار ۶۹ 





این که امروز برخی از مردم را می‌بينيم كه یک‌سوم اموالشان را می‌دهند. اگرچه جایز 
است. خلاف اولی است و فضیلت در آنست که کمتر از یکسوم یعنی یک‌چهارم يا 
یک‌پنجم باشد. 

فقها رحمهمالله گفته‌اند: «بهتر و افضل. انست که به‌پیروی از ابوبکر صدیق ذه به 
یک‌پنجم اموال وصیت شود». 

سپس رسول الله فرمود: «اگر وارثانت را يس از خود. بی‌نیاز ترک گویی, بهتر 
است از این که آن‌ها را فقیر و نیازمند رها کنی تا دست گدایی پیش اين و آن دراز کنند»؛ 
یعنی اگر مال و ثروتی از خود بگذاری و از صدقه دادن همه يا بیشتر آن صرف نظر کنی 
و بدین‌سان وارثانت را پس از خود بی‌نیاز بگردانی» بهتر از است از این که آن‌ها را فقیر 
و نیازمند رها کنی تا دست گدایی پیش اين و آن دراز کنند. و این» نشان می‌دهد که اگر 
انسان» يس از مرگش مالی برای وارثانش از خود بگذارد. برایش بهتر است. در اين ميان 
نباید چنین پنداشت که انسان. در ميرائى که برای وارثانش به‌جا می‌گذارد- آن‌هم 
به‌اجبار و بر اساس روال عادی زندگی بشر که می‌میرد و اموالی از او می‌ماند- مأجور 
نیست و پاداشی نمی‌یابد. خیر؛ بلکه مأجور است. و از سخن رسول‌اله ی نيز همین 
برداشت می‌شود که اگر اموالی برای وارثانت که نزدیکان تو هستند» بگذاری تا از آن 
نفع ببرند. بهتر است از این که اموالت را به کسانی که نسبتی با تو ندارند. صدقه دهی. 
می‌دانید كه صدقه دادن به نزدیکان از صدقه دادن به بیگانگان و کسانی که نسبتی با 
انسان ندارند. بهتر و افضل است. چون علاوه بر پاداش صدفه. اجر رعایت پیوند 
خویشاوندی را نیز با خود دارد. ۱ 

رسولاللهة به سعده فرمود: «و هرجه در طلب دیدن چهره‌ی الله انفاق کنی 
پاداش آن را خواهی یافت؛ حتی لقمه‌ای‌که در دهان همسرت می‌گذاری»؛ یعنی: هر 
درهم و دینار لباس» فرش و غذایی که به‌رضای الله و به‌قصد دیدن او انفاق می‌کنی 
پاداش آن را خواهی یافت. 

نکته‌ی مورد نظرء این‌جاست که فرمود: اتَبْتَفي به وَجْهَ له ؛ یعنی: به‌قصد ورود به 
بهشت و دیدن اللهك آری! بهشتیان- كه الله همه‌ی ما را بهشتی بگرداند- الله جل را 
می‌بینند و با چشمانشان, واضح و آشکار به او می‌نگرند؛ همان‌طور که فوزشیك اسمان 
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صاف و ماه شب چهاردهم را مشاهده می‌کنند؛ یعنی او را به‌درستی و بدون هیچ شک و 
ترديدى می‌بینند. 

رسو لالهو به سعد فرمود: «و هرجه در طلب دیدن چهره‌ی الله انفاق کنی» پاداش 
آن را خواهی یافت؛ حتی لقمه‌ای‌که در دهان همسرت می‌گذاری»؛ یعنی لقمه‌ای که 
به‌رضای الله و در طلب دیدارش, در دهان همسرت می‌گذاری» تو را سزاوار اجر و 
پاداش الهی می گرداند. و همین‌طور نفقه‌ای که به فرزندانت می‌دهی يا به يدر و مادرت 
و حتی به خودت. اگر به‌رضای الله و به نيت رسیدن به لقای او باشد. ثواب و پاداش 
له رنه دقن دا 

سعد از رسول‌الّه 35 پرسید: يس از رفتن دوستانم» در مکه می‌مانم و همین‌جا 
می‌میرم؟ رسول‌اله 6 به او خبر داد که در مکه نمی‌ماند؛ بلکه مزده‌اش داد که اگر زنده 
بماند و اعمالی به‌قصد دیدار الله انجام دهد. موجب رفع درجاتش می‌گردد. مفهوم 
متقكن TE‏ بو که نشو اکن در مکه تمانتر و اضمالی فطل 
دیدار الله انجام دهد. نتیجه‌اش» رفع درجاتش خواهد بود و الله درجه و مقامش را در 
بهشت. بالا خواهد برد. سپس فرمود: 'ولعَلّك أَنْ تخلف» این جا واژه‌ی «شخلف» تکرار 
شده و مفهوم ديكرى دارد؛ يعنى: تو زنده می‌مانی. همین‌طور هم شد و سعد اه عمری 
طولانى نمود. برخی از علما كفتهاند: سعد داراى هفده يسر و دوازده دختر شد؛ 
اگرچه در زمان بیماری‌اش در مکه» فقط يك دختر داشت؛ ولى عمر زيادى كرد و 
رای وتان روا يد دا EE BE ERDE‏ 


۶ ر و - 2 


ام وَيُصَرّ بك آخرُونَ»؛ یعنی: «و گروهی از تو نفع می‌برند و گروهی دیگر (مشرکان و 
کافران) زیان می‌بینند». آری! سعد زنده ماند و نقش به‌سزایی در فتوحات اسلامی 
داشت؛ بدین‌سان مسلمانان از فتوحات بزرگ او نفع بردند و کافران زیان دیدند. 

رسو لاللْهية دعا نمود: «اللَّهُمَ ۳ لأضحابي هجرتَهم) و بدین‌سان از امک 
درخواست كرد كه هجرت يارانش را ثابت و مقبول بگرداند. درخواست رسول الله وَل 
شامل دو بخش بود: 

۱- از الله درخواست كرد كه يارانش را بر ايمانشان ثابت‌قدم و استوار بدارد؛ زيرا 


پایداری انسان بر ايمان» يعنى پایداری بر هجرت. 


باب: اخلاص و داشتن نیت در همه‌ی کارها و سخنان» و احوال پنهان و آشکار ۷۱ 





-١‏ دعا کرد که هيجيك از یارانش» پس از هجرت از مکه به‌خحاطر الله و پیامبر دوباره 
به مکه بازنگردد؛ چراکه وقتی انسان صدقه‌ای بدهد. حق بازپس گرفتن آن را ندارد؛ 
هجرت نيز همین گونه است. یعنی اگر انسان به خاطر الله و پیامبرش سرزمینی را ترک 
کند. حق بازگشت به آن را ندارد. البته اين حکم. شامل همه‌ی چیزهایی مى شود که انسان 
برای الله ترک می‌کند. خیلی از مردم توفیق يافتهاند به‌خاطر الله و پرهیز از بدی‌های 
تلویزیون, آن رااز زندكى خود خارج كنند. برخی از آنان می‌پرسند: آيا درست است که 
دوباره تلویزیون را به زندگی خود بازكردانيم؟ می‌گوییم: خير. يس از آن‌که آن را برای الله 
از زندگی خود بیرون کرده‌اید. دوباره آن را به زندگی خود بازنگردانید؛ زیرا وقتی انسان؛ 
چیزی را برای الله ترک مىكندء نباید دوباره به سويش بازگردد. از این‌رو رسول الله از 
پرورد گارش درخواست کرد که هجرت پارانش را ثابت و مقبول بگرداند. 

رسو لالهو در بخشى از دعايش جنين گفت: ولا َردّهُمْ عَلَ أَعْقَّابهم؛ یعنی: «و 
آن‌ها را به كفر و كمراهى برنكردان». آرى! كفرء يعنى بازگشت به گذشته و 
عقب‌ماند گی؛ و ایمان» يعنى پیش‌رفت. بر عكس مفهومى كه امروزه از زبان افراد ملحد 
و گمراه می‌شنویم که اسلام را به ارتجاع و عقب‌ماندگی متهم می‌کنند و می‌گویند: 
پیشرفت » یعنی این که انسان. دست از اسلام بکشد و بی‌دین شود. از نگاه اينهاء کفر و 
ایمان. و اطاعت و نافرمانی. تفاوتی با هم ندارند. 

از جمله نکات ارزشمندی که از این حدیث برداشت می‌شود اين است که عیادت 
بیماران. رهنمود رسولخداء است؛ چنان‌که رسول‌اله 6 به عیادت سعدله رفت. در 
عیادت بیمار. فوایدی برای عیادت‌کننده و فوایدی نيز برای بیمار وجود دارد. 
عیادت کننده» در حقیقت. حق برادر مسلمانش را ادا م ىكند؛ زیرا اين» حق برادر مسلمان 
توست که وقتی بیمار شد. به عیادتش بروی. وقتی انسان به عیادت بیمار می‌رود. گویا 
در حال چیدن میوه‌های بهشتی‌ست. انسان, با عیادت بیمار نعمت سلامتی و عافیت را 
به ياد می‌آورد؛ زيرا با مشاهده‌ی بیمار و رنج و بیماری او بیش‌تر قدر سلامتی و 
تن‌درستی خود را که نعمتى الهی ست» درمی‌یابد. 

عيادت بیمان باعث گسترش مهر و محبت می گردد؛ بیمان اين لطف برادر مسلمانش 


رااز ياد نمىبرد و وقتى به ياد محبتش می‌افتد. از صميم قلب دوستش مىدارد. به همين 
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حاطر وقتی به دیدن بیماری می‌روی. پس از آن‌که بهبود می‌یابد. هنگامی که تو را ملاقات 
می کند» تشکر می‌نماید و خود می‌بینی که چقدر خوشحال شده است. 

عیادت باعث خوشحالی بیمار می‌شود و به او روحیه می‌دهد و رنج و درد بیماری 
را از ميان می‌برد. عیادت‌کننده» می‌تواند بیمار را به توبه و استغفار و دیگر نیکی‌ها 
سفارش نماید؛ از این‌رو عیادت‌کننده بايد به بیمار روحیه دهد و سخنانی از اين قبیل به 
او بگوید که ماشاءالله امروز: حال و وضع خوبی داری. و لازم نیست که با او به‌گونه‌ای 
سخن بگوید که سخنانش: گویای بهبود وضعیت جسمانی وی باشد؛ زیرا شاید 
وضعیت جسمانی بیمار نسبت به دیرون بدتر شده باشد. از این‌رو بهتر است بگوید: 
ماشاءالله وضعیت خوبی داری؛ چراکه در حقیقت. همه‌ی اوضاع و احوال مؤمن» برای 
او خوبست؛ اگر ناحوشی و رنجی به او برسد. صبر می کند و این برايش خوب است؛ و 
اگر خوشی و نعمتی به او برسد. شکر می‌نماید. و این» برای او خوب است. 

اجل هر کسی» مشخص و قطعی‌ست؛ اگر بیماری‌اش. سرآمد عمر او باشده به‌طور 
قطع بیآن که لحظه‌ای پس و پیش شود مىميرد و اگر اجلش نرسیده باشد. زنده می‌ماند 
و به زندگی‌اش ادامه می‌دهد. عیادت‌کننده. بايد بیمار را به توبه و انابت به‌سوی الله 
سفارش کند؛ البته نه به‌طور مستقیم و به‌گونه‌ای که باعث رنجش خاطر و نگرانی بیمار 
شود و با خود بگوید: اگر بیماری‌ام خطرناک نبود. مرا به توبه سفارش نمی کرد. 
خوبست برای بیمار از آیه‌ها و احادیثی بگوید که در آن. توبه‌کنندگان ستوده شده‌اند و 
همین‌طور بايد بیمار را به وصیت کردن. سفارش نماید؛ نه این که به او بگوید: وصیتت 
رابكو که زیاد. زنده نخواهی ماند. بلکه داستان‌هایی در اين زمینه برايش تعریف کند. 
علما گفته‌اند: اگر چنین به‌نظر می‌رسید که بیمار. دوست دارد عیادت‌کننده» چیزی بر 
او بخواند. پس, از اوراد و عباراتی که از رسول‌الّه 36 روایت شده بخواند و بر او دم 
کند؛ مثل: «أَذْهِبٍ الْبَاسَ رَبّ التّاس» اشْفٍ أَنْتَ الشَّافيء لا شِفَاءَ الا ماو مِعَاء لا 
یار ان یعنی: «ای پروردگار مردم! بیماری‌اش را برطرف كن و آن‌چنان 
بهبودی و شفایی عنایت بفرما که هیچ بیماری‌ای باقی نگذارد. چرا که تو 
شفادهنده‌ای و هیچ شفایی, جز شفای تو وجود ندارد». يا اين دعا: «ربنا الله الذي في 


(۱) صحیح بخاری. ش:۵۷۴۲ و ۵۷۵۰؛ مسلم. ش:۲۱۹۱. 
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السماء تقدس اسمك آمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في 
الأرض اغفر لنا خویّنا وخطایانا أنت رب الطیبین آنزل رحمة من رحمتك وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع فیبرأه " یعنی: «ای پروردگارمان! ای الّه که در آسمان هستی! 
نامت از هر عیبی پاک است و فرمانت در آسمان و زمین» جاری؛ همان‌طور که 
رحمتت در آسمان است» رحمت خاص خویش را در زمين (شامل مژّمنان) بگردان؛ 
توء پروردگار پاکان هستی. گناهان و خطاهای ما را بیامرز؛ از رحمت گسترده‌ات» 
رحمتی خاص و نيز شفای خود را بر اين بیمار نازل بفرما. بدين ترتیب بیمار بهبود 
می‌یابد. يا سوره‌ی فاتحه را بر بیمار بخواند؛ زیرا سوره‌ی فاتحه بر بیماران 
مارگزیده‌ها و عقرب گزیده‌ها و امثالشان خوانده و دم می‌شود. 

بايد توجه داشت که وقتی بیمار دوست دارد دعایی بخوانند و بر او دم کنند. پیش 
از آنكه خواسته‌اش را بگوید و از عیادت‌کننده چنین درخواستی نماید. عیادت‌کننده, 


خود بر او دم کند؛ زيرا رسو لالله 5 فرموده استث:* «رأيتُ مع أُمَتى سَبْعِينَ ما يَدْخُلُونَ 


۳ 


تة بر جساب ولاعذاب؛ یعنی: «با امتم هفتادهزار نفر را ديدم که بدون هیچ حساب 


و 
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و عذابی» وارد بهشت می‌شوند». و فرمود: هم لین لا يَسْتَرْقُونَ» ولا تیوه لا 
تون وَل ریم یترگلون»: ۲ یعنی: «آن‌ها, کسانی هستند که درخواست تعویذ (دم) 
نمی‌کنند. فال نمی گيرند. (و هنگامی که بیمار می‌شوند. از کسی) نمی‌خواهند که آن‌ها 
را داغ کند و بر پروردگارشان توکل می‌نماینده. 

اگر هنكام عیادت بیما دریافتید كه دوست دارد زمان زیادی نزدش بمانید. اين 
کار را بکنید؛ بدین‌سان حوشحالش کرده و کار یکی انجام داده‌اید که ثواب دارد. چه 
بسا این کار که باعث خوشحالی او می‌شود. زمینه‌ای برای بهبودش گردد؛ زیرا شادمانی 
و داشتن روحیه‌ی خوب تأثیر به‌سزایی در بهبود و رفع بیماری‌ها دارد. پس نزدش بمان 
تا آن‌که احساس کنی خسته شده است؛ ولی اگر فهمیدی که بیمار به زحمت می‌افتد و 


(۱) خیلی ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش:۵۴۲۲ از آلبانی حلم 
(۲) صحیح بخاری, ش: (۵۷۰۵, ۶۴۷۲)؛ و مسلم. ش: ۲۱۸. 
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دوست ندارد نزدش بمانی و می‌خواهد با خانواده‌اش باشد. به عیادتی كوتاه در حد 
احوال‌پرسی بسنده کن. 

از حديث سعد بن ابی‌وقاص #ه به شرعی بودن عیادت بیمار پی می‌بریم. هم جنين 
عظمت اخلاق رسول الله را درمى يابيم. الله عل مى فرمايد: 

إن وَالَْلم وتا يمَظرُونَ © ما نت پیفتة رف بمَجْنُونٍ © وَإنَّ لك جر 

یر تون © اك َل خی عبر 4 [القلم: ۰۱ ] 


نون؛ سوگند به قلم و آن‌چه می‌نویسند که تو به فضل پروردگارت دیوانه نیستی. و به‌راستی 
توء پاداش بی‌پایانی داری. و بی‌گمان توء بر اخلاق بزرگی قرار داری. 


آری! رسول‌اله ی در اخلاق و منش» سرآمد و نمونه‌ی همه‌ی انسان‌ها و خلایق 
است؛ از این‌رو به عیادت و دیدن یارانش می‌رفت و به آن‌ها سلام می‌کرد؛ حتی به 
بچه‌های کم‌سن و سال سلام می‌نمود. درود و سلام الله بر او باد. 

ديكر نکته‌ای که می‌توانیم از حدیث سعدكه برداشت کنیم. اين است که بايد در 
کارها با صاحب‌نظران و افراد آگاه مشورت کنیم. چنان‌که سعدكه هنگامی که تصمیم 
كرفت مالش را صدقه دهد با رسول خداي مشورت کرد و رسول‌اله بل نيز او را را‌نمایی 
فرمود. آری! بايد در هر کاری با اهل علم و صاحب‌نظران مشورت نمود؛ در مسایل دینی 
با علما؛ زیرا به مسایل دینی آگاهند؛ و همین‌طور در خريد خانه با کارشناسان معاملاتی و 
در خرید خودرو با مهندسان مکانیک و کارشناسان خودرو و به همین منوال بايد در هر 
امری» با کارشناس أن مشورت کنیم. می‌گویند: «کسی که مشورت کند. زیان نمی‌بیند و 
کسی كه استخاره نماید. پشیمان نمی‌شود». هيج انسانی نباید خود را کامل و بی‌عیب 
بپندارد و کسی که ادعای كمال می‌کند. بسیار ناقص است؛ از این‌رو تأکید می‌کنم که به 
هيج عنوان نباید در مسایل مهم به‌ویژه در مسایل عمومی که به امت مربوط است» 
خودسری کنیم. گاهی انسان از روی احساس و عاطفه تصمیم به انجام کاری می كيرد که 
در اصل خود درست است؛ ولی بر اساس موقعیت و شرایط زمانی و مکانی پرداختن به 
آن و سخن گفتن از آن درست نیست. رسول الله ی با آن‌که دوست داشت خانه‌ی کعبه را 
بر همان پایه‌هایی تجدید بنا کند که ابراهیم اكلا بنا نهاده بود» ولی از ترس فتنه» اين کار را 
نکرد و به عایشه ‏ فرمود: الَوْلا أنَّ قومكِ جدیثو عَهْدٍ بکفر آبنیث الكغْبَةَ على قواعد 


باب: اخلاص و داشتن نیت در همه‌ی کارها و سخنان» و احوال پنهان و آشکار ۷۵ 





إبراهيمَ وجعلث لها بابَيْنِء باب يَدْخُلُ مِنْهُ الئاس وَبابّا یرَجُون مِنْهُ' '' یعنی: «اگر قومت 
(قریش) تازه‌مسلمان نبودند. کعبه را مطابق بنای ابراهيم» بازسازی می کردم و دو درب 
برای آن قرار می‌دادم؛ یک درب برای ورود مردم و دیگری برای خروج آن‌ها». 
رسول‌اله #5 می خواست شرایطی فراهم کند که مردم بتوانند وارد خانه‌ی اللهوك شوند؛ 
ولی به حاطر مصلحت و ترس از فتنه» این کار را نکرد. 

فراتر از این ممنوعیت دشنام دادن به معبودان باطل مشرکان است که هرچند دشنام 
دادن به معبودان باطل» امر پسندیده‌ایست. ولی از كه ممکن است به دشنام گویی 
مشر کان به الم یگانه معبود برحق منجر شود از اين کار نهی شده است. اللهك می‌فرماید: 


6 مرس 
E‏ ار موم 


«وّلا تَسَبُواْ آلْذِينَ یذغون ین دون آللّه فَيَسْبُوا له عذوا بغیر عِلْمِ كلك 


ریا یل اَمَو عَمَلَهُمَ ثم ِل ربهم مَّرْجِعْهُمَ فَيُنبَمْهُم بما انو يَعْمَلُونَ 9 4 
[الأنعام: ۱۰۸] 
نادانی به الله ناسزا خواهند گفت. این‌چنین اعمال هر گروهی را در نظرشان آراستیم و آن‌گاه 
به سوی پروردگارشان باز می‌گردند و آنان را از کردارشان آگاه می‌سازد. 
بايد دانست که ممکن است درون‌مایه و اصل کاری» درست باشد. ولی با اين حال 
سزاوار است که انسان» قبل از انجام هر کار مهمىء با افراد آگاه» صاحب‌نظر و خيرخواه 
مشورت و نظرخواهی کند تا به دلیل قانع کننده‌ای برای انجام آن کار برسد. الله لا به 
بر گزیده‌ترین داناترین و کامل‌ترین آفریده‌ی خوبش. محمد مصطفی ی فرموده است: 
RI‏ دوو مهو و و مه ی ین ای فش بسن پر رون ده م اي 
[آل عمران: ۱۵۹ ] 
... يس آنان را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آن‌ها مشورت نما و چون 
تصميمت را گرفتی؛ بر الله توکل کن. 
آری! رسو لاله خردمندترین» آگاه‌ترین و برگزیده‌ترین آفریده‌ی الله چنین فرمانی 
می يابد. كاه انسان» احساساتی می‌شود و می‌گوید که اين کار به خاطر خداست و من 


(۱) تيع مسا ش:۱۳۲۲: 
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آن را انجام خواهم داد؛ سخن حق را خواهم گفت و در راه الله و به‌خاطر او از هیچ 
سرزنشی نمی‌ترسم. بله؛ با وجود چنین احساسی. کاری می کند که عواقب ناگوار و 
وخیمی دارد. غالبا کسانی که از روی عاطفه و بدون در نظر گرفتن عواقب و پی‌آمدها؛ 
و نيز بدون بررسی دقیق ابعاد مختلف. کاری می‌کنند. مشکلات و پی‌آمدهای ناگواری 
به وجود می‌آورند؛ هرچند ممکن است نيت خوبی داشته باشند. ولی در عمل و نحوه‌ی 
رفتار مشکل دارند. واضح است که خسن نیت. به‌تنهایی کافی نیست و رویکرد نیز بايد 
درست باشد. بعضىهاء نیت خوبی دارند. اما از رویکرد مناسبی برخوردار نیستند و در 
بازهافم رتكا عدي موه ورن غالا كسان که اراق وم تنل وو کرو 
رفتارشان نيز نامناسب است؛ ولی سعی می‌کنند برای رسیدن به نيت سوء خويش» 
رویکرد درستی داشته باشند. 

انسان ممکن است به ځسن نيتش ستوده شود؛ هیچ کس را به‌حاطر سوء رفتارش 
نمی‌ستایند. مگر آن‌که به خوب بودن و نیک‌منشی شناخته شده باشد؛ در اين صورت 
بايد عذرش را پذیرفت و درباره‌اش گمان نیک داشت. البته نباید رفتارهای خلاف 
حکمت آدم‌های خوب را دست‌آویزی برای سرزنش آن‌ها قرار دهیم؛ بلکه بايد آنان را 
معذور بدانیم» خیرخواهشان باشیم و آن‌ها را به راه درست رهنمون شویم و با سخنان 
سنجیده و محترمانه به آنان بفهمانیم که گفتار يا کردارشان. اگرچه در نوع خود درست 
است. ولی هميشه و همه‌جا درست نیست. 

به‌هر حال حديث سعد بن ابی‌وقاص ظ4 اشاره‌ایست به این که انسان بايد با افراد 
آگاه‌تر از خود مشورت کند. هم‌چنین بايد برای مشورت و نظرخواهی. بدون 
حاشیه‌روی و به‌صراحت. حقيقت امر را بیان کند و موضوع را به‌طور دقیق. همان‌گونه 
که هست. مطرح نماید تا مشاور به کنه موضوع پی ببرد و نظرش را بر حقيقت و اصل 
موضوع. استوار سازد. چنان‌که سعدتل» موضوع را به‌درستی و بدون هیچ ابهامی با 
رسول‌اله 38 در ميان نهاد و گفت: «من» ثروت زیادی دارم و جز تنها دخترم وارث 
دیگری ندارم». 

سعد با بیان اين موضوع که «ثروت زیادی دارم» سبب و چرایی تصمیمش را 
برای بذل و بخشش اموالش بیان نمود و گفت: «تنها وارئی که دارم دختر من است». 
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گویا بدین نکته اشاره کرد که چون فقط یک وارت دارد. مانعی ندارد که بیش‌تر اموالش 
را صدقه دهد. 

مشاور نيز بايد خداترس باشد و در مشورتی که ارائه می‌دهد. تقوای الهی را پيشه 
لا و هرق EES‏ وك كناف عاطق عدا نو ری و زا 
مردم وقتی به رغبت و ميل مشورت گیرنده پی می‌برند. مطابق ميل او نظر می‌دهند. گویا 
من مشاون دوست دارم مطابق ميل مشورت گیرنده نظر دهم. این» اشتباهی بزرگ» و 
AAD‏ موس و EE‏ اهاز یه 
مطابق حق و به‌درستی نظر دهید و چیزی بگویید که آن را درست می‌دانید. مهم نیست 
که نظر شماء آن‌ها را راضی کند یا نکند؛ اگر شما نظری را بگویید که آن را درست 
می‌پندارید. امانت را ادا نموده و به‌وظیفه‌ی خود. درست عمل کرده‌اید. خواه به 
مشورت شما عمل کنند و جه عمل نکنند؛ در هر صورت. شما کار درست را کرده‌اید. 

وقتی سعد سوالش را با رسولالله 4 در ميان گذاشت. رسول الله به او فرمود: 
«نه). و این» بدين معناست که گفتن «نه» هیچ اشکالی ندارد. رسو لالهو و يارانشء «نه» 
می گفتند و هیچ اشکالی در آن نمی‌دیدند. 

در مسیری» شتر جابره سرکش شده بود و راه نمی‌رفت. رسول‌اله 5 به جاب رظ 
رسید! مگر رسول‌اله 5 پیشاپیش هم‌سفرانش حرکت نمی‌کرد؟ خير. رسول‌اله 5 که 
پیشوای امتش بود» بيشت سر همراهانش حرکت می‌کرد تا اگر کسی به چیزی نیاز داشته 
باشد. کمکش کند. ببینید پیامب رگ جه همه تواضع داشته و جه همه به یارانش رسیدگی 
می کرده است. آری! پیامبر ی به جابر له رسید و شتر سرکش جابر 4 را زد تا او را وادار به 
رفتن کند و برای جابر دعا کرد و گفت: «اين شتر را به من بفروش». جابر ته گفت: «نه)». 

آری! به رسول الله گفت: «نه». و رسولاللهي نیز پاسخ منفی جابره را ناپسند 
ندانست. به کار بردن کلمه‌ی (نه» در پاسخ دیگران» بی‌ادبی به‌شمار نمی‌رود. بسیاری از 
مردم از گفتن «نه» خودداری می‌کنند و به جایش» می‌گویند: «سلامت باشی». 
درخواست سلامتی برای دیگران. خوب است؛ ولی گفتن «نه» عیبی ندارد. 

برای بیماری که در بیماری وفات خويش به‌سر می‌برد. جایز نیست که بیش از 
یکسوم اموالش را ببخشد؛ مگر آن‌که وارثانش اجازه دهند؛ زیرا حق وارثان به اين مال 
تعلق گرفته است و وقتی سعدفله بیمار شد. رسول‌اله 6 به او اجازه داد که فقط یکسوم 
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اموالش را ببخشد و این مقدار را هم زیاد دانست. اين دلیلی‌ست بر این که بهتر است 
مقدار بخشش. كمتر از یک‌سوم اموال باشد. چنان که پیش تر سخن ابن عباس #ه در اين 
باره بیان شد. 

برای بیماری که در آستانه‌ی مرگ قرار دارد. جایز نیست که بیش از یکسوم مالش 
را بخشش نماید؛ نه برای صدقه. نه برای مساجد و نه به عنوان هدیه و بخشش به 
دیگران؛ زیرا رسول الله سعد را از صدقه دادن بیش از یک‌سوم اموالش منع نمود. 
وصیت نيز مانند بخشش است و جایز نیست که کسی به بخشش بیش از یکسوم 
اموالش پس از مرگ خویش. وصیت نماید. در رابطه با وصیت. بهتر است به یک‌پنجم 
مالش وصیت کند؛ مانند ابوبکر صدیق #5 كه پیش تر گفتم. 

اگر انسان ثروت زیادی نداشته باشد و وارثانش فقیر باشند. در اين صورت بهتر 
است که آن شخص. چیزی از مالش را نبخشد؛ نه کم و نه زیاد؛ زیرا رسول ال ی فرموده 
است: «اگر وارثانت را پس از خود بی‌نیاز ترک كويىء بهتر است از این که آن‌ها را فقیر و 
نیازمند رها کنی». بر خلاف پندار برخی از عوام و توده‌ی مردم كه گمان می كنند حتماً بايد 
به بخشش بخشی از اموالشان وصیت نمایند؛ این پندار نادرستی‌ست. انسانی که مال و 
ثروتشء اندک است و وارثان فقیری دارد. بهتر است كه به بخشش اموالش وصیت نکند. 
برخی از مردم چنین می‌پندارند که اگر وصیتی نکنند. هیچ اجر و پاداشی نخواهند داشت؛ 
چنین نیست. بلکه اگر انسان يس از خود. مالی برای وارثانش بگذارد. سزاوار ثواب است؛ 
هرچند به‌اجبار و مطابق روال عادی زندگی بشر باشد كه اموالش به وارثانش می‌رسد. 
ولی اگر به‌قصد عمل به رهنمود رسول الله باشد. به‌طور قطع اجر و واب بیش‌تری 
خواهد داشت از این‌که به بخشش بخشی از اموالش: وصیت کند. دلیلش: همان 
سخنی‌ست که رسول الله به سعده فرمود و در چند سطر قبل به آن اشاره شد. 

از حدیت سعد ذه چنین می‌فهمیم که صحابه‌ی مهاج رك از این که در مکه بمیرند» 
نگران بوده‌اند؛ زیرا سعد 4 از رسول الله ول يرسيد: «آیا در مکه می‌مانم؟» مفهوم سخنش» 
اين بود كه دوست ندارم در مکه بمیرم؛ چراکه او مکه را به خاطر الله و پیامبرش ترک 
گفته بود. 

در اين حديث یکی از معجزه‌های رسول الله نیز نمایان می‌شود؛ چنان‌که به 


سعد اه فررمود: (توء (در مکه) نمی‌مانی؛ بلکه اميد است زنده بمانی و گروهی از تو نفع 
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ببرند و گروهی دیگر (مشرکان و کافران) زیان ببینند». همین‌طور شد و سعد تا 
خلافت معاوبه له زنده ماند. 

این» از معجزه‌های رسول الله بود که درباره‌ی آینده خبری می‌داد که مطابق 
رش تفای ب افا اكرسه ومول ا0 دو ای ار وطوط از رده ماندة 
سعدا خبر نداد؛ ولی فرمود: «امید است که زنده بمانی...». و سعد. مطابق توقع 
رسولالله ي سال‌ها يس از آن» زنده ماند. 

از فرموده‌ی رسول‌اله ی چنین برمی‌آید كه هركس عملی به‌رضای الله انجام دهد 
بر درجات او افزوده می‌شود؛ هرچند در جایی باشد که ماندن در آن‌جا برای او درست 
نیست؛ زيرا مهم درست بودن عمل است. 

بر همین اساس قول راجح علماء درباره‌ی شخصى که در زمين غصبى نماز 
می كزارد. اين است كه نمازش درست است؛ زيرا نهی» مربوط به غصب است. نه نماز. 
اگرچه غص بكننده» به سبب ماندنش در زمين غصبى گنهکار می‌باشد. آری! اگر در 
روايت مىآمد كه رسو لالهو از نمازخواندن در زمين غصبی منع كرده است» در اين 
صورت. اگر در زمين غصبى نماز می‌خواندی. نمازت باطل بود. ولى جنين روايتى 
وجود ندارد. البته نمازی كه در قبرستان خوانده شود. باطل است؛ زيرا رسول اله ل 
مسجد إلا و وا م۱۳ یعنی«همه جای زمین. محل 
نماز است» جز قبرستان و حمام». البته نماز جنازه» مستثناست و خواندن آن در قبرستان» 


و 
ام 


فرموده است: «الأَرْضُ 


درست می‌باشد. 
از ديكر نكات قابل برداشت از حديث سعد اه اين است که هركسء به‌رضای 


الله ا جيزى هزینه نماید. مثل نفقه‌ای که به خانواده و همسرش می‌دهد و حتی برای 


(۱) صحيح لغيره: ترمذی(۳۱۸) ابنماجة (۵۴۵)؛ و ابويعلى در مسندش(۱۳۵۰)؛ ابن‌منذر در الأوسط 
(۷۵۸) از طريق عمرو بن يحيى از پدرش از ابوسعيد خدرى#ه بدصورت مرفوع. در اين روایت. 
درباره‌ی عمرو, اختلاف است. و حماد بن سلمة و دراوردى و عبدالواحد. آن را از او موصولا روايت 
كردهاند و نيز ثورى به صورت مرسل و بدون ذكر ابوسعيد. ترمذی, در العلل الكبير (۱۱۳) مرسل را 
ترجیح داده و نيز دارقطنى در علل خود و همین‌طور بيهقى؛ ولى شواهدى دارد كه حافظ در التلخيص 
(۴۳۳) ذكر کرده است. 
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خودش هزینه می‌کند» برايش ثواب دارد. ضمن این که اين فرموده‌ی رسول الله بدین 
نکته اشاره دارد که بايد انسان در هر نفقه‌ای» قصد تقرب و نزدیکی به اللهقكك را داشته 
تاشك تا بدزاد اماو وساداش الهی شود 

رسول‌اله ی دعا کرد: «پرورد گارا! هجرت پارانم را کامل بگردان و از آنان بپذیر و 
آن‌ها را به کفر و گمراهی برنگردان». رسول الله از پروردگار متعال درخواست کرد که 
همجرت اصحاب را کامل و مقبول بگرداند؛ بدین‌سان که آنان را بر ایمان و اقامتشان در 
سرزمین‌هایی که از مکه به آن‌جا هجرت کرده‌اند. ثابت‌قدم بدارد؛ از این‌رو در ادامه‌ی 
دعايش چنین گفت: «و آنان را به کفر و گمراهی برنگردان». الله کک می‌فر ماید: 

۳۳ جر رب ی آلار هم فیها خَلِدُونَ 9 [البقرة: ۲۱۷] 

و اعمال ان دسته از شما كه از دینشان برگردند و در حال کفر بميرندء در دنیا و آخرت برباد 

می‌شود؛ و جنين افرادی» دوزخی‌اند و برای هميشه در دوزخ می‌مانند. 

رسول‌اله ی در پایان. برای سعد بن خوله 4ه اظهار تأسف کرد. سعد اه جزو کسانی 
بود که از مکه هجرت کرده بودند. ولی سرنوشتش از سوی اللهك چنین رقم خورده بود 
که در مکه بمیرد؛ از این‌رو رسول‌الله لا برای او اظهار تأسف کرد؛ زیرا برای آنان ناگوار 
بود كه کسی از سرزمینی هجرت کند. ولی روزی در همان سرزمین بمیرد. 

مؤلف- نووی 2 - اين حدیث را در باب اخحلاص و داشتن نیت آورده است؛ زیرا 
در اين حدیث. رسول‌الّه 6 به سعد بن ابی‌وقاص 4ه فرمود: «اعمالی به‌قصد دیدار الله 
انجام می‌دهی كه موجب رفع درجات تو می‌گردد». و نيز فرمود: اهرجه برای خشنودی 
الله انفاق کنی» ياداش آن را خواهی یافت». يس در اين حدیث. به اين نکته اشاره شده 
كه انسان» با عمل و انفاق خالصانه‌ی خود. به اجر و ثواب می‌رسد و درجه و جایگاهش 
نزد الک بلند می گردد. 
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- وَعَنْ أبيهْريّرة عَبّدِ الرَمن بن صخحركيه قال: قال رَسُولَ المي :ان الله لا ينر 

إلى أَجْسامِحُم ولا إلى صُوَرِكُم وَلَحِنْ يَنْظرُ ال فلوم َأَعمالِكُمْ). [روایت 
مسلم1" 

ترجمه: ابوهریره» عبدالرحمن بن صخر می‌گوید: رسول الله فرمود: «همانا 
الله به جسمها و چهره‌های شما نگاه نمی کند؛ بلكه به دلها و اعمالتان مى نكرد). 

شرح 

اين حدیث. به همان نکته‌ای اشاره دارد كه در آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی حجرات آمده 
انشستة: 

00 الاش انا خَلَقَْكُم ین ذکر وَأنق وَجَعَلْتَكُمْ شُعُوبًا وباي 

له كارا رفوا رن رتم عِندَ له ۾ سکم [الحجرات: ۱۳] 

ای مردم! ماه شما را از مرد و زنی آفريده‌ايم و شما را تیره‌ها و قبیله‌هایی قرار داده‌ایم تا 

یک‌دیگر را بشناسید. بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد الله باتقواترین شماست. 

له به جسم و پیکر بندگانش نگاه نمی کند که بزرگ است يا کوچک. سالم است 
يا ناسالم و به چهره‌ها نیز نمی‌نگرد که زیباست يا زشت. هیچ‌یک از این‌ها نزد الله 
مهم نیست. همین‌طور الّه به نسب و ریشه‌ی خانوادگی افراه نگاه نمی‌کند که در جه 
جایگاهی هستند و به اموال و دارایی‌ها و به هیچ‌یک از این‌ها نمی‌نگرد. هیچ پیوندی 
جز تقو ميان الله و بندگانش وجود ندارد. هرکه باتقواتر باشد. به اللهيك نزدیک‌تر 
است و نزدش گرامی‌تر. پس نباید به مال و ثروت خویش به زیبایی و جمالت. و نيز 
به تنومندی و تن‌درستی خود و فرزندان و خانه‌های مجلل و ماشین‌های خويش و 
دیگر چیزهایی که از این دنیا داری» افتخار کنی. اگر داید ق توفیقت داد که تقوا 
پیشه کنی» آن را فضل و لطف الله بدان و شکر و سپاسش را به‌جای آور و فراموش 
نکن که اعمال» به نیت‌ها بستگی دارند و محور اعمال» بر دل‌هاست. جه بسیار 
انسانهايى كه ظاهر عملشان صحيح و درشت اسيت)» ولی بدان سبب که بر پایه‌ی 
خرابی بنا شده عملشان نيز تباه و برباد می‌باشد. نیت. يايه و اساس هر عملی‌ست. 
دو نفر در یک صف و يشت سر یک امام نماز می‌خوانند؛ ولی نمازهایشان به‌اندازه‌ی 


)۱( صحیح مسلم, ش:۲۵۶۴. در مقدمه‌ی کتاب. نکاتی از آلبانی ل درباره‌ی اين حديث مده است: 
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فاصله‌ی مغرب و مشرق با هم تفاوت دارند؛ چراکه قلب یکی از آن‌ها غافل است و 
حتى در آن» ریا وجود دارد و دیگری» با حضور دل و برای رضای الله و پیروی از 
رسول الله نماز می گزارد. ايندو چقدر با هم فرق دارند! در روز قيامت نیز بر اساس 
نیت‌هایی که در دل می‌گذرد. حکم خواهد شد؛ همان گونه كه الله غل می‌فرماید: 


اہ عل رجْعه لَقَادِرٌ © یوم ثبل آلسرآبز 43 [الطارق: ۰۸ ]٩‏ 
بی گمان الله بر بازگرداندن و زنده كردن دوباره‌ی انسان. تواناست. روزی که رازها فاش 
مى شود. 


ولى در دنيا در ميان مردم. به ظاهر آن‌ها حكم می‌شود؛ همان‌طور كه رسولاللهكة 
فرموده است: فان آفضی پنخو ما سم يعنى: «من مطابق جيزى که می‌شنوم» حكم 
می‌کنم». اللهء باطن همه‌ی ما را پاک بگرداند. اگر باطن» درست و پاک باشد چه حوب 
است؛ و اگر طور دیگری باشد. خير و نیکی را به‌کلی از دست داده است. اللهك 
مى فرمايد: 
(«أقلا يَعْلَمُ ذا بُعْثْرَمَا یبور © وَحْصِلَ ما فى أَلصّدُورِ ©)» 
[العاديات: ۱۰۰٩‏ ] 
آيا نمی‌داند هنگامی که آن‌چه در گورهاست زیر و رو و برانگیخته شود. و آن‌چه در 
سینه‌هاست. اشکار گردد. 
آری! راز دلها و آنجه در آن گذشته» آشکار می‌شود. با این‌همه تأكيدى كه در 
قرآن و سنت پیامبر 5 درباره‌ی اصلاح نيت شده بايد نيتهايمان را درست كنيم؛ در 
واقع دلهايمان را اصلاح نماييم و دقت كنيم كه هر شک و ترديدى را که در دل وجود 
دارد. از ميان ببريم و يقين و باور درست و کامل را جای‌گزینش نماییم. چگونه می توان 
چنین کاری کرد؟ با نگریستن به نشانه‌های الله و تفکر در آن‌ها. الله خلا می‌فرماید: 
(إِنَّ فى خَلَقٍ لسوت ولازض راختلف ال رالتهار ليت لول لالب ©» 
[آل عمران: ۱٩۰‏ ] 
همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمين و گردش شب و روز نشانه‌هایی برای خردمندان وجود 


دارد. 


و می‌فرماید: 
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داب ءَاينتُ لموم يُوْقِنُونَ @4 [الجائية : ۵۳ 5] 

بديقين درآسمان‌ها و زمین» نشانه‌هایی برای موّمنان وجود دارد. و در آفرینش شما و 

جنبندگانی که (در زمین) پراکنده می‌کند. نشانه‌هایی برای اهل يقين است. 

هنگامی که شیطان شکی در دلت می‌آورد در نشانه‌های الهی بیندیش و بنگر که 
لك چگونه هستی را تدبیر می‌کند؛ به دگرگونی اوضاع و احوال توجه كن که چگونه 
اهبك روزگار مردم را می‌گرداند تا دریابی و يقين کنی که هستی» تدبیرکننده‌ی حکیم و 
فرزانه‌ای دارد. 

قلبم را بدین‌سان پاک می‌کنم که با خود می‌گویم: اگر از الله نافرمانی کنم» مردم 
هیچ سودی به من نمی‌رسانند و نمی‌توانند مرا از مجازات الهی نجات دهند و اگر از الله 
اطاعت نمایم» آن‌ها نمی‌توانند پاداشی به من برسانند. 

ذاتی که پاداش می‌دهد و مجازات می‌کند. الله است؛ پس حال که چنین است. جرا 
به اللهوق شرك می‌ورزی؟ چرا با عبادت خود. قصد تقرب و نزدیکی به مردم را در دل 
می‌آوری؟ هركس با عبادتی كه ویژه‌ی الله است و با آن می‌توان به الله نزدیکی جست؛ 
درصدد تقرب و نزدیکی به مردم برآید. الله و مردم از او دور می‌شوند؛ یعنی نزدیکی 
جستن شخص به خلق با آن‌چه که به‌وسیله‌ی أن به الله تقرب می‌جویند. فقط سبب 
دوری از الله و مردم خواهد شد؛ زیرا وقتی که الله از تو راضی شود مردم را نیز از تو 
راضی می کند و محبت تو را در دل مردم می‌اندازد. و اگر الله بر تو خشم گیرد. مردم را 
هم بر تو خشمگین می گرداند. «پناه بر الله از خشم و مجازت او؛. 

برادرم و خواهرم! همواره در پی درمان دل خويش باش؛ همواره قلبت را شستشو 
بده تا پاک و پاکیزه گردد و از کسانی نباشی که اللهكٌ درباره‌ی آنان فرموده است: 

وتيك دی م رد الله أن يُظهَرَ قوب » [المائدة: ٤١‏ ] 

اينها کسانی هستند که الله اراده‌ی پاک كردن دلهايشان را نکرده است. 

پاک‌سازی دلهاء خيلى مهم است. از الله درخواست می كنم كه دل من و دل‌های 
ES‏ و یوار وف 
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۹ وعن أبي مُوسَى عبد اللَّهِ بن قبیں الأشعريّء# قال: سَيِلَ رسولالته# عن الرَّجْلٍ 
يُقاتِلُ شَجَاعَةَ ویقانل حمِيّةَ ویقاتل ریاء أي ذلك في سبیل اللّه؟ فقَال رسول الله «مَنْ 


ضرم 


ال لتكون كلمة الله هي لعف سَبيلٍ له [متفق عليه" 


ترجمه: ابوموسی. عبدالله بن قيس اشعری«:» می‌گوید: از رسول الله درباره‌ی 


N 


مردی پرسیدند که از روى شجاعت» و از روی تعصب. يا از روی ریا و خودنمایی 
می‌جنگد. کدام‌یک در راه الله است؟ فرمود: «کسی که برای اعلای کلمه ی الله 
(وسرافرازی دین او) بجنگد. ان مجاهد راه الله است». 
شرح 

در روایتی آمده است: «ليُرى مکاثه» یعنی: «برای ريا و خودنمایی». رسول‌الله ک4 
فرمود: «کسی که برای اعلای کلمه ی الله (وسرافرازی دين او) بجنگد. او مجاهد راه الله 
است). 

در اين حدیث» به اخلاص و درست كردن نیت برای اللهك اشاره شده و به همین 
سبب. مؤل فطل آن را در اين باب آورده است. از رسول‌اله ی درباره‌ی شخصی 
پرسیدند که بر اساس یکی از اين انگیزه‌ها می‌جنگد: شجاعت. تعصب و خودنمایی. 

«كسى که از روی شجاعت می جنگد)؛ يعنى شخصی. شجاع است و جنكيدن را 
دوست دارد و اين شجاعت. بايد در جایی نمایان شود؛ از این‌رو انسان شجاع آرزو 
می کند که خداوند. او را در شرایط جنگی قرار دهد تا بتواند شجاعتش را نشان دهد و 
بدین ترتیب انگیزه‌ی جنگیدن چنین شخصیء شجاعت اوست. 

«کسی که از روی تعصب می‌جنگد؛ تعصب نژادی. تعصب قومی» تعصب ملی يا 
هر تعصب دیگری» انگیزه‌ی پیکار كردن در چنین شخصی‌ست. 

«كسى که با انگیزه‌ی خودنمایی می‌جنگد»؛ چنین شخصی برای اين می‌جنگد که 
مردم. او را ببینند و بدانند كه آدم شجاعی‌ست. 

رسول‌الّه 35 برای پاسخ به این يرسشء از ذکر دوباره‌ی چنین انگیزه‌هایی. خودداری 
کرد و پاسخی مختصر در این‌باره داد و فرمود: «کسی که برای اعلای کلمه ی الله بجنگد. 


00 002 بخاری, ش: ۱۲۲ و...؛ مسلم, ش:۱۹۰۴ 
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او. مجاهد راه الله است». رسو لالهو از آن جهت سه انگیزه‌ی یادشده را نام نبرد که 
پاسخش, کامل‌تر و فراگیرتر باشد؛ زیرا انگیزه‌های جنگیدن به همین سه مورد خلاصه 
نمی‌شود و امکان دارد شخصىء به‌قصد كشو ركشايى و تسلط بر سایر سرزمین‌ها بجنگد 
يا قصدش از جنگیدن. اين باشد که با تاخت و تازء زنانی را به اسارت خويش درآورد. 
نیت‌ها و انگیزه‌ها. حد و اندازه‌ای ندارند؛ ولی معیار و سنجه‌ای که رسول الله 4 بیان 
فرمود. معیار فراگیر و کاملی‌ست. اینجاست که درمی‌پابيم بايد لهجه‌های مبارزاتی و 
گرایش‌هایی را که امروزه از زبان بسیاری از مردم می‌شنويم. در سنجه‌ی رسول خدا 9 
مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم. 
دو گرایش و لهجه‌ی مبارزاتی وجود دارد: 

لهجه و كرايش کسانی که با اهداف و انگیزه‌های نژادی می جنگند و از ناسیونالیسم 
عربی سخن می‌گویند. به‌طور قطع جنگیدنی که بر اساس باورها و انگیزه‌های قومی و 
نژادی باشد. جاهلی‌ست و هر كس در چنین مسیری کشته شود شهید نیست؛ بلکه در 
دنیا و آخحرت. زیان‌کار است. زیرا پیکارش, در راه الله نبوده است. به همین خاطر است 
كه با وجود این‌همه انگیزه‌های عربی» هيج خير و بهره‌ای از ناسیونالیسم عربی نبرده‌ايم. 
يهوديان» بر سرزمین اسلامی ما تسلط یافته‌اند و ماه پراکنده شده‌ایم. به‌گونه‌ای که 
بهودیان و نصرانی‌های عرب را به خاطر اشتراک نژادی» در سنجه‌ی ناسیونالیسم عربی 
گنجانده‌اند و مسلمانان غیرعرب. بدان راه ندارند! و بدین‌سان به سبب اين گرایش 
قومی» از میلیون‌ها مسلمان غیرعرب محروم شده‌ايم و کسانی بدین جمع راه یافته‌اند كه 
هیچ خیری در آن‌ها نیست؛ بلکه به هر چیزی که درآیند. سبب نکبت و خفت آن 
من سوا 

و دوم لهجه‌ی مبارزاتی و كرايش كسانى که با انگیزه‌های ملى می‌جنگند. در 
پیکاری كه برای وطن است. مسلمان و کافرء تفاوتى با هم ندارند؛ جراكه کافر نيز برای 
وطن می‌جنگد. کسی که فقط برای وطن می‌جنگد و كشته می‌شود. شهيد نيست. ما كه 
در سرزمينى اسلامى به‌سر می‌بریم» وظيفه داريم جنگیدن در سرزمينمان را در راستاى 
دفاع از اسلام قرار دهيم. ايندوء تفاوت زيادى با هم دارند. ما از اسلام كه در سرزمين 
عاض ودام عي یم و موفخیت جترانیایی نازر مي عرفی تح کبل؟ مو أ این افیت که 
اسلامی باشد. بايد اين نکته را اصلاح كنيم و بگوییم: ماء به خاطر اسلام در سرزمین 
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خود مىجنكيم. به عبارت دیگر» ماء از سرزمین خود بدین سبب دفاع می‌کنیم كه 
سرزمینی اسلامی‌ست. در واقع از اسلام و آیین راستينى که در آن است. دفاع مى نماييم. 

ملی‌گرایی» نيت و انگیزه‌ی باطلی‌ست که هیچ سودی برای اسلام ندارد و در 
جنگی كه با اهداف ملی انجام می‌شود. مسلمان و غیرمسلمان فرقی ندارند. این که 
مل کته ی وسح داش ور اذ مان اس و ال رتیت پاش من بندارئده 
دروغ است و هیچ پایه و اساسی ندارد. اگر کشوری. اسلامی باشد. بايد آن را به خاطر 
اسلامی بودن آن دوست داشت؛ خواه زادگاه تو باشد و خواه سرزمینی دوردست؛ در هر 
صورت. بدان سبب که سرزمینی اسلامی‌ست. وظیفه داریم از آن دفاع کنیم. 

در هر صورت. بايد بدانيم که نیت درست در جنگیدن, اين است که در دفاع از 
سرزمین خود. به خاطر اسلام بجنگیم يا انگیزه‌ی ما در دفاع از وطنء اسلامی باشد نه 
صرفاً ملی. 

ولی اگر كسىء در خانه‌ات به تو حمله‌ور شد و می‌خواست مالت را به یغما برد و 
يا به خانواده‌ات بی‌آبرویی کند. بايد به مقابله با او برخیزی؛ زیرا اين» فرمان 
رسو لخداي است. از رسول‌الّه 8 درباره‌ی شخصی پرسیدند که کسی به سراغش 
می‌رود و می‌گوید: مالت را به من بده و می‌خواهد مالش را به‌ناحق بگیرد؛ رسول اله ل 
فرمود: «مالت را به او نده». گفت: «اگر با من جنگید جه کنم؟» فرمود: «با او بجنگ». 
عرض كرد: «اگر مرا کشت» جه؟) فرمود: «اگر تو وا کشت» شهيد هستى). يرسيد: «اگر 
من» او را بکشم» حکمش چیست؟» فرمود: «اگر توء او را بكشىء دوک تا ا 
او. تجاوزکار وستمگر به‌شمار می‌رود؛ هرچند مسلمان باشد. اگر مسلمانی با تو درگیر 
شد تا تو را از خانه‌ات بیرون کند. با او بجنگ و اگر او را کشتی دوزخی خواهد بود و 
اگر او» تو را کشت» شهيد هستى. نگو: چگونه مسلمانی را بکشم؟ او تجاوزکار است. 
اگر در برابر تجاوزکارانی که درباره‌ی مؤمنان به هیچ تعهدی پای‌بند نیستند. كوتاه بياييم 
و با آن‌ها برخورد نکنیم» سرانجام» مسلط می‌شوند و در زمین» فساد و تباهی ایجاد 


می کنند. اين چنین مبارزه‌ای. تدافعی‌ست. نه تهاجمی. روشن است که به جنگ یک 


(۱) هیچ اساسی ندارد؛ هروی قاری در «المصنوع فى معرفة الحدیث الموضوع» (۱۰۶) اين را گفته است. 
(۲) صحیم مسلم, ش: ۱۴۰ 
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مسلمان نمی‌رویم؛ بلکه از جان و مال و ناموس خود دفاع می‌کنیم؛ كرجه تجاوزکان 
مسلمان باشد. امکان ندارد شخصی. ایمان داشته باشد و بخواهد بر مال و ناموس 
مسلمانى جيره شود؛ از اينرو رسول الهو فرموده است: «سبابٌ المسلم فسوق وقتالة 
حفرا؛ يعنى: «ناسزاكويى به مسلمان. فسق است و جنكيدن با او» كفر). کسی كه با 
مسلمانان مى جنگد. ايمان ندارد. يس بايد با جنين شخصى كه ايمان ندارد يا كمايمان 
است. مقابله كنيم و این» به فرموده‌ی رسو لالهو واجب است؛ زیرا فرمود: «با او پیکار 
و مقابله کن» و حتی فرمود: «اگر او را بکشی» دوزخی‌ست». و همین‌طور «اگر او تو را 
بکشد. بهشتی هستی». نتيجه این که دو نوع پیکار وجود دارد: یکی» پیکار تهاجمی‌ست 
که فقط در شرایط خاصی جایز می‌باشد. مثلاً اگر مردم یک شهر يا آبادی» اذان را ترک 
کنند. - هرچند اذان» جزو ارکان اسلام نیست- اما بر ولی امر واجب است که با آنان 
پیکار نماید تا اذان بگویند؛ زیرا آن‌ها یکی از شعاير اسلامی را ترک کرده‌اند. هم جنين 
اگر نماز عيد را با آن‌که جزو ارکان اسلام نیست. ترك نمایند. بر ما واجب است که با 
آنان پیکار کنیم. اگر کسانی بگویند: مگر اذان» جزو ارکان اسلام است» در پاسخشان 
می‌گوییم: خیر؛ ولی جزو شعایر اسلامی‌ست که بايد گرامی داشت و ما با آنان 
می‌جنگیم تا اذان دهند. 

هرگاه دو گروه از مسلمانان با هم درگیر شدند. بر ما واجب است که در میانشان 
صلح و آشتی برقرار کنیم؛ ولی اگر یکی از اين دو گروه بر دیگری تجاوز کند بر ما 
واجب است که با گروه تجاوزگر بجنگیم تا دست از تجاوز بردارد و دوباره به فرمان الله 
بازكردد؛ هرچند گروه تجاوزگر مسمان است. بنابراین پیکار تهاجمی با پیکار تدافعی, 
تفاوت دارد. در عين حالء از ياد نبريم كه درست كردن نیت» خیلی مهم است. متأسفانه 
در روزنامه‌ها و جراید. درباره‌ی وطن بسیار می‌نویسند. ولی در آن‌ها نامی از اسلام 
نیست. و ايخ نقص بزرگی به‌شمار می‌رود. از این‌رو روی آوردن امت به راه و روش 
درست» یک ضرورت كريزنايذير است. از يروردكار متعال درخواست مى كنيم که 
همدى ما را به آنچه كه رضاى او در آن است» توفيق دهد. 


SS كاه‎ 
و‎ A 
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-٠١‏ وعن أبي بَرة فیع بن الحارث الكقفي ك أنَّ الى قال: (إذَا ای الْمُسْلِمَانٍ 


بسیفیهما فالقایل والقئول في التّار» فلت: یا سول الله هدا الْقَاتِلُ فما بال الْنُول؟ قال: 
١ه‏ کان حریصاعل قتل صاحبه). [متفقٌ عليه 0 





ترجمه: ابوبکره نفیع بن حارث ثقفى هه می گوید: رسول الهو فرمود: «هركاه دو 
مسلمان» با شمشيرهايشان روياروى هم قرار بگیرند. قاتل و مقتول در دوزخاند). 
كفتم: ای رسولخدا! (دوزخى بودن) قاتل روشن است؛ ولى گناه مقتول چیست؟ 
فرمود: «او بر كشتن طرف مقابلش حريص بودا. 

شرح 

بدا الق المسلمان بسيفيهمًا؛ يعنى: «وقتى دو مسلمان» به روى هم شمشير 
بکشند». شمشیر را به عنوان نمونه» ذکر کرد؛ ولی هر وسیله‌ای مانند تفنگ که نام سلاح 
بر آن اطلاق شود. و نیز سنك يا هر چیز دیگری که برای قتل به‌کار رود در اين مفهرم 
می‌گنجد. آری! وقتی دو مسلمان به روی هم اسلحه بکشند و در صدد قتل یک‌دیگر 
برآیند و یکی از آن‌هاء دیگری را به قتل برساند. هر دو- قاتل و مقتول- دوزخی‌اند. 
ابوبكره#» عرض کرد: دوزخی بودن قاتل» روشن می‌باشد؛ چون مؤمنى را به‌عمد و 
ناحق کشته است؛ يس دوزخی‌ست. الله عل مى فرماید: 

(وتن يفل ی ی ر غیت نیا وغیب اند ا 
ا لر عَدَابًا عظیما 465 [النساء : ]٩۳‏ 

و هر كسء مؤمنی را به‌عمد بکشد» جزايش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و الله بر 

او خشم گرفته» و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است. 

ابوبكره؛ گفت: «هذا القاتل. چنین جمله‌هایی در مناظره» برای پذیرش و قبول 
كردن موضوع به‌کار می‌رود؛ یعنی: قبول داريم و درست است که قاتل» دوزخی‌ست؛ 
ولی گناه مقتول چیست؟ رسول‌اله 25 فرمود: «او بر کشتن رفیقش» حریص بود». به 
همین خاطر نيز وسیله‌ی قتل را با خود آورده بود؛ ولی موفق نشد و طرف مقابلش, بر او 


برتری یافت. بنابراین از آن‌جا که نیت قتل داشته و بدین کار مبادرت کرده است. با 
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وجودی که به مقصودش نرسیده. حکم قاتل را دارد. آری! اعمال. به نیت‌ها بستگی 
دارند و این شخص به خاطر نيت قتل» گویا مرتکب قتل شده است. اين جاست که به 
تفاوت اين حديث با اين فرموده‌ی رسول‌ال ی بى می‌بريم که: من قُتِلَ دون ديه فهو 
شهید» ومن قتل دون آهله فهو شهید و من قتل دون ماله فهو شهید»؛ یعنی: «کسی که در 
دفاع از جانش کشته شود. شهید است؛ کسی که به خاطر دفاع از خانواده‌ی خود کشته 
شود. شهید است؛ و کسی كه در دفاع از مالش کشته شود. شهید است». پیش‌تر نیز 
حدیثی گذشت که در آن آمده بود: «اگر او را بکشی» دوزخی‌ست و اگر او» تو را بكشدء 
بهشتی ۱ زیرا انسانی که از مال» خانواده. آبرو و حجان خويش دفاع می کند. در 
برابر تجاوزگری به مقابله برمی‌خیزد که تنها با پیکار و قتال» می‌توان جلویش را گرفت. 
به قتل برسد. شهید و بهشتی می‌باشد. تفاوت در این‌جا روشن می‌شود؛ یعنی کسی که 
به‌قصد و با نيت قتل برادر مسلمانش را بکشد. دوزخی خواهد بود و همین‌طور کسی 
که به دست برادر مسلمانش» کشته می‌شود و خود نیز قصد کشتن او را داشته» ولی 
موفق نشده است؛ چنین مقتولی نیز دوزخی‌ست. 

حدیث ابوبکره بيانكر بزرگ بودن گناه قتل است و نشان می‌دهد که قتل» یکی 
از مهم ترين عوامل ورود به دوزخ به‌شمار می‌رود. از این حديث چنین برداشت می‌شود 
كه صحابه: هر شبهه و اشکالی که داشتند. مطرح می‌کردند و رسول‌اله 35 به پرسش‌ها 
و شهاتشان پاسخ می‌داد؛ از این‌رو هیچ شبهه‌ای در کتاب و سنت. بی‌پاسخ نيست؛ در 
پاره‌ای پاسخ گویی به شبهات در کتاب و سنت با طرح سوّال همراه است و در مواردی 
نيز بى آن که پرسشی مطرح شود پاسخ شبهه‌ها ارائه می‌گردد. به عنوان مثال: رسو ل الله 4 
درباره‌ی «دجال» خبر داد كه جهل روز در زمين می‌ماند که روز اولشء مانند یک سال 
است و روز دومش» هم‌چون یک ماه و روز سوم به‌اندازه‌ی یک هفته و ساير ایام 
همانند روزهای عادیست. صحابه که پرسیدند: آیا در روزی که مانند یک سال است؛ 


(۱) صحیح الجامع, ش: ۶۴۴۵ از شيخ آلبانی له 


4 شرح ریاض‌الصالحین 





بايد فقط يك وعده نماز بخوانيم؟ رسول الله فرمود: «لاء لكن اقدروا له قدره»" 
بنابراين به فضل الهى» هيج شبهه‌ای در كتاب و سنت برای ما بی‌پاسخ نمانده است. اگر 
در پاره‌ای از موارد اشكالى پیش مىآيد كه فكر می کنیم حل آن در کتاب و سنت وجود 
ندارد. دليلش اين است که ماء از شناخت حل آن در قرآن و سنت عاجزيم يا برای 
شناخت آنء کوتاهی کرده‌ايم و به‌اندازه‌ی کافی به کنکاش و بررسی نپرداخته‌ایم؛ ولی 
در حقیقت» هیچ شبهه‌ای در کتاب و سنت. بی‌پاسخ نیست. 


۳2 


0- وَعَنْ أي هُرَيرةك قال: قال رسول الله : «صلااً الرجُلٍ في جماعة تزيدٌ عل 


صلا في وقه وه بطعاً ریشرین َرجة نیت حَدَهُمْ إذا توا فَأَحْسَنَ ال ۶ 
مق المسُجد لا رید الا الصَلاه لا یه الا الصَّلاكُ لَمْ يخظ خطوء الا رف له يها درجة 
وخ عَنْهُ با خَطِيَةٌ حتی يَدْخْلَ الْمَمْجد فَإِذَا دخل الْمَسْجِدَ كان في مت 
لصّلاةٌ هي التي تحبسُه ایک يُصَلُونَ عل حدم ما دام في تسه الذي 2 كيه 
يقُولُون: له ائه الله اغفز له اللا علیه مالم یذ فيه ما لَمْ بخدث فیدا. 
[متفق عليه؛ اين» لفظ مسلم است.]!" 


ترحمه: ابوهريره# می كويد: رسو لالهو فرمود: «نماز انسان به‌صورت جماعت 
بر نمازى كه در بازار و خانه‌اش می‌خواند. بيست و چند درجه برتری دارد؛ زيرا 
هرگاه یکی از شماء وضوی درست و کاملی بگیرد و به مسجد برود و قصدی جز 
نماز نداشته و انگیزه‌ای جز نماز بلندش نکرده باشد. تا زمانی که وارد مسجد گردد. 
با هر قدمی که برمی‌دارد. يك درجه ر بر درجاتش افزود می‌شود و یکی از گناهاش کم 
می‌گردد. و هنگامی که وارد مسجد شود مادامی که در انتظار نماز نشسته. گویا در 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۹۳۷. [مفهوم حديث اين است که يس از طلوع صبح» به‌اندازه‌ی فاصله‌ی نماز 
نه همین وال سای ثمازها برا ابا رای مق فاصلدئ اواقات: مان در وؤزهائ غادی بجا اؤزيد. 
(مترجم)] 

(۲) صحیح بخاری, ش: ۶۴۷ و صحیح مسلم. ش: (۶۴۹ ۲۷۲) 


باب: اخلاص و داشتن نيت در همه‌ی کارها و سخنان و احوال پنهان و آشکار ٩۱‏ 





حال نماز است. و فرشتگان برای کسی که در جای نمازش نشسته تا مادامی که 
بی وضو يا باعث آزار کسی تشده است. دعا می‌کنند و می‌گویند: يا الله! بر او رحم 
فرما و او را بیامرز؛ يا الله! توبه‌ی او را بپذیر». 
تبرج 
مفهوم حدیث. اين است که اگر انسان با جماعت نماز بخواند. نمازش بر نمازى كه 
در خانه يا در محل كسب و كارش می‌خواند. بيست و هفت درجه برترى دارد؛ چراکه 
اداى نماز با جماعت. عمل كردن به حکمی‌ست كه الله واجب كرده است. قول راجح 
نمازش را با جماعت و در مسجد بخواند؛ زيرا احادیثی در این‌باره آمده است و آیه‌ی 
۲ سوره‌ی نساء نیز به همین نکته اشاره دارد: 
«وَإِدًا كدت فیهم كَأَقَمَتَ هم الصَلوة فَلَتَهُمَ طَآيِمَةُ مهم مك 4 [النساء : ۱۰۲] 


و هنگامی که در میانشان بودی و برایشان نماز را برپا کردی» بايد گروهی از آنان» با تو به 
نماز بایستند. 


این» مربوط به زمان جنگ و حالت خوف است؛ يس وقتی خداوندقك نماز 
جماعت را در چنین حالتی واجب کرده به‌طور قطع نماز جماعت در شرایط عادی, به 
طریق اولی واجب می‌باشد. 

سپس رسول‌اله 3 دلیل برتری نماز جماعت را بیان فرمود: «زیرا هرگاه یکی از شما 
وضوی درست و کاملی بگیرد و به مسجد برود و قصدی جز نماز نداشته و انگیزه‌ای 
جز نماز بلندش نکرده باشد. تا زمانی که وارد مسجد گردد. با هر قدمی که برمی‌دارد. 
یک درجه بر درجاتش افزود می‌شود. و یکی از گناهاش کم می گردد). فرقی نمی كند که 
مسجد. دور باشد يا نزدیک؛ در هرقدمی. دو فایده وجود دارد: 

فایده‌ی اول: این که الله در ازای آن» یک درجه بر درجاتش می‌افزاید. 

و فایده‌ی دوم: این که الله غ یکی از گناهانش را از او کم می‌کند. و این» فضل 
بزرگی‌ست. 

علاوه بر این» فضیلت بزرگ دیگری نيز دارد و آن» این که تا در انتظار نماز نشسته, 


گویا در حال نماز است. هنگامی که وارد مسجد می‌شوی و نماز تحيةالمسجد و هر 


۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 





نمازی را كه خدا بخواهد. به‌جا می‌آوری و به انتظار نماز جماعت می‌نشینی» برای تو 
ثواب نماز منظور می‌شود. 

فضيلت چهارمی هم وجود دارد؛ فرشتگان برای کسی که در جاى نمازش نشسته 
است. دعا می کنند و می گویند: «يا الله! بر او رحم فرما و او را بيامرز؛ يا الله! توبه‌ی او را 
بپذیر». این پاداش» نصيب کسی می گردد كه با اين نيت و با اين اعمال» در مسجد حاضر 
شود. دلیلش» اين بخش حديث است كه: «سپس از خانه‌اش بیرون شود و انگیزه‌ای جز 
نماز او را خارج نكرده باشد». این» نشان می‌دهد که آن‌چه برای دست‌یابی به چنین 
فضیلتی اعتبار دارد. نیت است؛ اما اگر از خانه‌اش به قصد دیگری خارج شود از اين 
فضیلت برخوردار نمی گردد؛ مثلا اگر به‌قصد مغازه‌اش از خانه بیرون شود و چون 
صدای اذان را بشنود به مسجد برود. در اين صورت بدین پاداش دست نمی‌یابد؛ زیرا 
این یاداش از آن کسی‌ست که فقط با انگیزه‌ی نماز. خانه‌اش را ترک می‌کند. البته پاداش 
ین لطي دای ذف ی شرف تاراسخ كوي كار قو زاف بویا 
و در حالت وضو ترک کند. 


؟6- وعن أن الْعَبّاس عَبْدِ الله بن عبّاس بُن عَبْدِ الْمُولبية ع عَنْ رسولالله ب 
فیما يَرُوى عَنْ ربه تبارك وا تَعَالَ قال: (نَّ الله کب امحسنات وا لیات نم بيّنَ ذلك: 
SG‏ وَتَعَا[ عِنْدَهُ حسنة كاملةً وان هم بها 
ابابا كي نه عر مر سین ضعف کا ی ون 1 


2 


2 


قَلَمْ یغملها كَتَبَهَا ال چنته حتة کال وان عم بها فقیلها گنها لهس اجه 
[متفق عليه" 

ترحمه: از ابوعباس» عبداله بن عباس وم عبدالمطلب* روایت است که 
تلآ A‏ وود كاركى: A EATS‏ تك ها وت یواست و 
سپس اين را بیان کرد كه: هركس اراده‌ی انجام عمل نیکی را بکند. ولی آن را انجام 
السك | کار کون عار سا ان تزه شوو ركه کر O‏ شی کی و اک قيض 


)۱( صحیح بخاری» ش: £۴۹۱ و صحیح مسلم» ش:۱ ۰۱۳ 


باب: اخلاص و داشتن نيت در همه‌ی کارها و سخنان و احوال پنهان و آشکار ٩۳‏ 





قصد انجام عمل نیکی را نماید و به آن عمل کند. الله نزد خود. ده تا هفت‌صد نیکی و 
بیش‌تر» برایش می‌نویسد. و هركس قصد انجام عمل بدی را بکند. ولی آن را انجام 
ندهد. خداوند نزد خود. یک نیکی کامل برایش ثبت می کند. و اگر قصد انجام عمل 
بدی را نماید و انجامش دهد. خداوند برایش یک بدی» ثبت می‌نماید). 

شرح 

فرمود: «الله» نیکی‌ها و بدی‌ها را نوشته است». نوشتن نیکی‌ها و بدی‌هاء شامل دو 
معناست: 

معنای نخست: ثبت كردن نیکی‌ها و بدی‌ها در «لوح محفوظ»؛ چراکه اللهك همه 
چیز را در آن» ثبت کرده است. چنان که می‌فرماید: 

ِا کل شىء خلفته بقدر 48 [القمر: ]6٩‏ 

به‌راستی ماء هر چیزی را به اندازه ی (مقرر در لوح محفوظ) آفريده‌ايم. 

و نيز می‌فرماید: 

ول صَعِيرٍ زگبیر مُسْتَطرٌ @) [القمر: 0۳] 

و هر (عمل) كوجك و بزركى نوشته شده است. 

آرى! الله عل نیکی‌ها و بدی‌ها را در «لوح محفوظ) ثبت و مقدر كرده است. 

معناى دوم: هرگاه بندهاى نيكى يا بدىاى انجام دهد. الله متعال آن را مطابق 
حكمت و همین‌طور بر طبق عدل و فضل خويش ثبت می‌کند. 

بنابراين» نوشتن و ثبت و ضبط اعمال بر دو گونه است: 

-١‏ ثبت و ضبطهء يا تقدیری كه بيش تر رقم خورده و فقط ات از آن» آكاه است و 
هيجيك از ما نمىداند كه الله برای او بدى رقم زده يا نيكى؛ تا آنكه نيكى يا بدى 
رقم‌خورده واقع شود. 

۲- ثبت و ضبط اعمال به هنگامی كه انسان» آن را انجام مىدهد؛ وقتى انسان عملى 
انجام دهد عملش مطابق حکمت. عدل و فضل الهى ثبت می‌شود. 

الثم بین ذلک» يعنى بيامبركّة بیان كرد كه ثبت و ضبط اعمال انسان چگونه انجام 
می‌شود. وقتی اراده‌ی انجام عمل نیکی را بکند. ولی آن را انجام ندهد. الله تبارک و 
تعالی برای او نزد خود. یک نیکی کامل ثبت می کند. مثلاً شخصی وضو می كيرد تا قرآن 
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بخواند. ولی به کار دیگری می‌پردازد و از تلاوت قرآن خودداری می‌کند. نیکی کاملی 
برای او ثبت می گردد. 

اراده می‌کند صدقه دهد و حتی مال صدقه را هم مشخص می‌نماید. ولی صدقه 
نمی‌دهد. با نیتی که کرده. یک نیکی کامل برایش نوشته می‌شود. و همین‌طور تصمیم 
می‌گیرد دو ركعت نماز بخواند» ولی نمی‌خواند. آری! پاداش کاملی برای او ثبت 
می گردد. 

ممکن است کسی بگوید: چگونه نیکی كاملى برای او ثبت می‌شود» حال آن‌که آن 
را انجام نداده است؟ پاسخ. اين است که: لطف و فضل الله» بی كران می‌باشد. همین 
اراده‌ی نیک. برای او یک نیکی محسوب می‌شود؛ زيرا اراده‌های زیادی در دل می‌آید؛ 
جه نیک و چه بد. اگر اراده‌ی نیک کند. برايش نوشته می‌شود؛ اگر به اراده‌ی نیک خود 
عمل نماید. ده تا هفت‌صد نیکی و بلکه بیش‌تر از اين» برايش ثبت می‌گردد. البته اين 
تفاوت اجر و پاداش. به میزان اخحلاص و پیروی او از رسول الله بستگی دارد. هر جه 
احلاص و پیروی‌اش از رسول‌اله 25 بیش‌تر باشد» عبادتش كاملترء و وابش بیش‌تر 
است. 

و نيز فرمود: (و هركس قصد انجام عمل بدى را بکند» ولى آن را انجام ندهل 
می كيرد که دزدی کند. ولی از ترس الله اين کار را انجام نمی‌دهد؛ بنابراین یک نیکی 
کامل برايش ثبت می‌شود؛ زيرا او به خاطر الله معصیتی را ترک گفته است و به همین 
تست ی واد اقيق بایان که دی عد يتن ی ا کها اف بكرف میج و 
خاطر من آن را ترک کرده است»."" يسء اگر عمل بدی انجام دهد فقط یکی بدی 

2 و لت ی کک کی 9[ ت وخا با گر الع شیر كا مه 
من جاء باسَتهة فله, عشر أَمَكَالِهَا وَمَن جاء بالسَّيّكَةِ قلا رى إلا مثلها 

وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ©» [الأنعام: ۱۲۰] 

هر كس كار نيكى انجام دهدء ده برابرش پاداش مىيابد و هر كس كار بدى انجام دهده تنها 

به اندازه‌ی کار بدش مجازات خواهد شد. و هيج ستمى به آن‌ها نمى شود. 


(۱) نکا: صحيح بخاری» ش:۷۵۰۱؛ ومسلم» ش: ۱۲۹. 


باب: اخلاص و داشتن نيت در همه‌ی کارها و سخنان» و احوال پنهان و آشکار ۹۵ 





اين حدیت. دلیلی‌ست بر اعتبار نيت و اينكه نیت» صاحبش را به خير و نیکی 
ا 

پیش تر اين نكته بیان شد كه اگر انسان قصد انجام عمل بدى را بكند و به انجام آن 
عمل مبادرت ورزد ولى نتواند آن را به انجام برساند. برای او گناه آن نوشته می‌شود؛ 
همان‌طور که پیش تر در حديث آمده بود: «هركاه دو مسلمان» به روى هم شمشير 
بکشند. قاتل و مقتول در دوزخ‌اند». گفتند: ای رسول‌خدا! (دوزخی بودن) قاتل روشن 
او کال ی سای ی کی ظرف قالش کی و 


واه واد ولع 
AT‏ و 


۳- وعن أي عَبّد امن عَبّد له بن عْمَرَبْن الطاب قال: سمغت رسول له 
يَقُولُ: «انطلق لآنَهُ نفرٍ ممن گن قَبْلَحُمْ حى آَوَاهُمُ البیث إل عار فلو فانخدزث 

صَخْرة من الیبل فَسَدَّتْ عَلَيْهمْ الا الوا اه لا يُنْجِيكُمْ من الصَّخْرَةٍ و أن تَدْعُوا 
لله تعالى بصالح أَعْمَالِحُم. 

قال رجل منهم: الم لي أَبَوانٍ سَيَْان كبيران» وکنث ل أغيقُ قبْلهَما لا ول 
لا ی بي لب الشجر یمان رخ ل ل تا یت 
فوَجَدْنُهُما این فگرهت أن آوقظهما ون آغبق قَبْلَهُمَا أَهْلاَ أَوْمَالاَ فَلَبِنْتْ ث وَالْفَدَحُ عَلّ 
دی e‏ الف رال یامن علد قي انتا شرا 
و قَهُمَه له إِنْ كنت فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ وَجْهِكَ فَمَرَحْ عَتّا مَا من فيه مِنْ هذه 
ل ألا يَسِتَطيعُونَ روج مِنْه. ۱ 

قال الآخر: له كانث ی اه عم كانث أَحَبَّ لاس إل وفي رواية: كت اجب 
کاشد ما نحت الرجال السات نها ع فسا فَامئَتعَْ نی حَق لمث بها سین 
السَِّينَ فَجَاءَئنى فأغطیئها شرین وَمِانَةَ دیتار عل آن نحل بى وَييْنَ تفیها فقعلت» 


ئی إذا فتزث علیها وني رواية : «فلما عذث بَيْنَ رجلیهه > قالت: اي الله ولا تَفض 
احاتم الا مه فانصر فث عَنْهَا وهی أَحَبْ الَا ال وترکث الذَّهَبَ الذي أَعْطَيتُهاه ٠‏ له 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۳۱ ۷۸۷۵)؛ و مسلم. ش: ۲۸۸۸. 
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نها 


إِنْ کنث فعلث ذَلِكَ اعَاء وَجْهِكَ فافرخ عتا ما تن فيه فانقرجت الصَّخْرَةُ غَيْرَ 
سیون اعروج لا 0 ١‏ 7 

وقَالَ الّالث: اللَّهُمّ إفي تحت آجراء واعطیتهم أَجْرَهُمْ غَيْرَ رجْل وَاحِدٍ درك الذي 
لُ وذهب فثمّرت أجره حت کثرت منه الأموال فجاءنى بعد حين فقال يا عبدالله ا إل 
جْرِيء قفلت: :کل ما تری من جر : مِنَ الإبل وَالْبَمَرِوَاَْنَم الرقیق فقال: : يا عَبِدَالنُهِ لا 
تستهزي یی فَقُلْت: لآ آستهزي بك فاخ كله فاستاقة فلم يتك منه میت للم إِنْ 
کنث فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَ فافرجْ عنا مَا خَحْنُ فيه فَائْمَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فخرجوا 
نو [متفق عليه“ 

ترجمه: ابوعبدالرحمن. عبدالله بن عمر بن خطاب © می‌گوید: از رسولاللهكة 


8 
ت 
د 
2 


ات 


شنيدم كه فرمود: «سه نفر از امتهاى گذشته در سفرى با هم بودند تا اينكه شب فرا 
رسيد و براى بيتوته (سيرى كردن شب) به غارى يناه بردند و وارد غار شدند. ناكهان 
سنگ بزركى از کوه. سرازير شد و دهانه‌ی غار را به‌رویشان بست. به يكديكر گفتند: از 
اين سنگ نجات نمی‌پابیم. مگر اينكه با توسل به اعمال نیک خود. الله را بخوانيم (و 
درخواست نجات كنيم). یکی از آنان دعا كرد و گفت: پروردگارا! يدر و مادر 
سالخوردهاى داشتم؛ و عادتم بر اين بود كه پیش از غذا داف به ون ول ونا ناد سوقان 
خود. به يدر و مادرم غذا می‌دادم. روزى در جستجوى جراكاه (براى چراندن 
گوسفندانم» دير به خانه بركشتم و وقتى نزد يدر و مادرم بازگشتم. آن دو خوابيده 
بودند. برايشان شير دوشيدم و جون هنوز 0 بودند. نيسنديدم كه بيدارشان كنم يا 
خودم و زن و فرزندان و خدمت کارانم پیش پیش از آن‌ها شير بنوشيم. ظرف شير را به‌دست 
گرفتم و در حالی که بجدهاء پیش من از گرسنگی بی‌قراری می‌کردند. منتظر ماندم تا 

يدر و مادرم بیدار شوند تا این که ا صبح سر زد و آن‌ها بیدار شدند و شیرشان را 
نوشیدند. پروردگارا! اگر اين عمل را به‌خاطر خوشنودی تو انجام داده‌ام ما را از اين 
مصیبت که گرفتارش شده‌ایم. نجات بده. آن‌گاه سنگ. اندکی تکان خورد؛ اما نه 


به‌اندازه‌ای که آنان بتوانند از غار بیرون بيايند. 
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دیگری» گفت: پروردگارا! من. دخترعمویی داشتم که محبوب‌ترین مردم نزد من 
بود.- به روایت دیگر: به‌شدت وضعیتی که مردان. شیفته‌ی زنان می‌شوند. من 
دل‌باخته‌اش شده بودم.- باری از او درخواست کامجویی کردم؛ ولی او قبول نکرد تا 
این که در یکی از سال‌ها نیاز بيدا کرد و نزدم آمد. كفتم: اكر خود را در اختيارم قرار 
دهی» یک‌صد و بيست دینار به تو خواهم داد. او به‌ناچار پذیرفت. وقتی بر او دست 
يافتم»- و به روایتی: وقتی ميان پاهایش نشستم- به من گفت: «از خدا بترس و به‌ناحق 
گوهر (عفت) را نشکن». من از انجام آن عمل» منصرف شدم و آن مبلغ را به او بخشیدم 
و در حالی از او جدا شدم که محبوب‌ترین مردم. در نزد من بود. پروردگارا! اگر اين کار 
من. به‌حاطر خشنودی تو بوده است. از اين بلا كه گرفتارش هستیم. نجاتمان ده. آن‌گاه 
سنك اندکی از جایش تکان خورد؛ ولی نه به‌اندازه‌ای که آنان بتوانند از غار بیرون بيايند. 

سومی گفت: پروردگارا! چند کارگر را به کاری گماشتم و مزدشان را پرداخت 
نمودم؛ مگر یک نفر که بدون دریافت مزد. رفته بود. من» مزد او را به کار انداختم تا 
این که ثروت زیادی به‌دست آمد. پس از مدتی آن كاركرء نزدم آمد و گفت: ای بنده‌ی 
خدا! مزدم را بده. گفتم: آن‌چه از گاو» گوسفند. شتر و برده می‌بینی» از آن تو هستند. 
گفت: ای بنده‌ی خدا! مرا مسخره نکن! گفتم: تو را مسخره نمی کنم. سرانجام. او تمام 
آن‌ها را كرفت و با خود برد و چیزی نگذاشت. پروردگارا! اگر اين کار را به حاطر 
رضای تو انجام داده‌ام» ما را از اين گرفتاری نجات ده. آن‌گاه سنگ. از دهانه‌ی غار كنار 
رفت و آن‌ها بیرون آمدند و به راهشان ادامه دادند. 

شرح 


و 


«حتی راهم اثبیث إلى غار فَدَخَلُوه) يعنى: به غارى رفتند تا در آن بيتوته کنند. 
صخره‌ای از كوه سرازیر شد و دهانه‌ی غار را بست؛ آن سنك به‌قدری بزرگ بود که 
نمی‌توانستند آن را تکان دهند؛ از این‌رو به اعمال نیکشان متوسل شدند. یکی از آن‌ها؛ 
نیکی‌اش به يدر و مادر را ذکر کرد و دیگری. عفت و پاک‌دامنی‌اش را و سومی» به 
درست کاری و پرهیزکاری‌اش متوسل شد. 

از کف ودود ماون بر اووس الكو داق واس ک سیخ دادن ناماد 


غلامان خود. به يدر و مادر خويش غذا می‌داده است. در نص حدیث. «اهل» و «مال» 
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آمده است؛ منظور از اهل» همسر و فرزندان شخص هستند. و منظور از مال. غلامان و 
خدمت کاران او. اين شخص. گوسفندانی داشت که آن‌ها را به چراگاه می‌برد و در پایان 
روز باز می كشت و شیرشان را می‌دوشید و ابتدا به يدر و مادر پیرش می‌داد و سپس به 
همسر و فرزندان و خدمت‌کاران خويش. روزی در جستجوی چراگاه برای جراندن 
گوسفندانش. مسیر دورتری رفت و چون دير کرد. هنگامی بازگشت که يدر و مادرش 
خوابیده بودند. با خود فکر کرد که آيا ابتدا به خانواده و خدمت‌کارانش شير دهد يا 
منتظر بیدار شدن يدر و مادرش بماند. گزینه‌ی دوم را انتخاب کرد؛ یعنی ظرف شیر را 
تا سپیده‌دم در دست كرفت و منتظر ماند تا يدر و مادرش بیدار شوند. بدین ترتیب ابتدا 
والدینش شير نوشیدند و سپس همسر و فرزندان و غلامان او. 

آن شخص در غار دعا کرد و گفت: «پروردگارا! اگر اين عمل را به‌حاطر خوشنودی 
تو انجام داده‌ام ما را از اين مصیبت که گرفتارش شده‌ايم. نجات ده»؛ یعنی: اگر در کارم 
مخلص بوده‌ام از اين مصیبت نجاتمان ده. 

اين حدیت. دلیلی‌ست بر این‌که بايد در هر عملی اخلاص داشت و اخحلاص. 
محور اصلی پذیرش اعمال به‌شمار می‌رود. چنان‌که الک اين وسیله را از آن شخص 
پذیرفت و سنگ. اندکی جابه‌جا شد؛ البته به‌اندازه‌ای که نمی‌توانستند از غار بیرون 
بروند. 

دومی. با توسل به عفت خود. دست به دعا برداشت. او دخترعمویی داشت که به 
شدیدترین شکلی که مردان. شیفته‌ی زنان می‌شوند. دل‌باخته‌ی دخترعمویش شده بود. 
حتی باری از او درخواست کرد که خودش را در اختیار او بگذارد؛ ولی دخترعمویش 
قبول نکرد. سرانجام نیاز شدید. دخترعمویش را بر آن داشت که به خواسته‌ی وی تن 
دهد که كرجه از روی نیاز شدید بود» ولی جایز نیست. آن شخص, صد و بيست دینار 
به دخترعمويش داد. مشروط به این که به خواسته‌ی نامشروع وى تن دهد. او نيز از 
روى فقر و نيا قبول كرد. وقتى چیزی نمانده بود كه آن مرد به خواسته‌ی نامشروع 
خود برسد. در زمانى كه ميان ياهاى وی نشستء آن زن» او را از خدا ترساند و به او 
گفت: «از خدا بترس و به‌ناحق گوهر (عفت) را نشکن». آری! او را از هلت ترساند و 
به او یادآوری کرد که می‌تواند از راه درست یعنی از طریق ازدواج مشروع به 
خواسته‌اش برسد؛ ولی نباید گوهر عفت را بشکند. آن زن كه چنین رابطه‌ای را گناه و 
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معصیت می‌دانست. به پسرعمویش گفت: از خدا بترس و چون اين را از ته دل بر زبان 
آورد. در دل پسرعمویش اثر کرد و بدین ترتیب آن مرد برخاست و به‌رغم شیفتگی 
زیادش به او. دست از اين کار زشت برداشت؛ یعنی محبت آن زن هنوز در دلش بود. 
ولی ترس از الط او را از این کار بازداشت و پولی را که به او داده بوده يس نگرفت و 
ای تنك آن مرد» در غار چنین دعا کرد که: «یروردگارا! اگر اين کار من به‌حاطر 
خشنودی تو بوده است» از اين بلا كه كرفتارش هستیم» نجاتمان ده». آن‌گاه سنگ؛ 
اندکی از جايش تكان خورد. ولی نه به‌اندازه‌ای كه آنان بتوانند از غار بیرون بيايند. این 
از نشانه‌های الله است؛ زيرا او بر هر كارى تواناست و اگر می‌خواست» سنگ را 
به‌یک‌باره از دهانه‌ی غار برمی‌داشت و نجاتشان می‌داد؛ اما الله سبحانه وتعالی» سنگ را 
به‌یک‌باره برنداشت تا هر يك از آنان» به هر عمل نیکی که می‌خواست» متوسل شود. 

سومی» به امانت‌داری و اخلاصش در عمل متوسل شد. او داستانش را جنين بازكو 
كرد كه کارگرانی را به كارى گماشته و مزد همه‌ی آن‌ها را داده بود. جز مزد يك نفر که 
پیش از دريافت مزدش» رفته بود. آن شخصء مزد اين کارگر را در كار انداخت و با 
كسب و كارى که از آن پول به‌هم زد» به اموال فراوانى از قبيل گاو و گوسفند و شتر 
دست یافت. کارگری که مزدش را نگرفته بود» يس از مدتی به سراغش آمد و مزدش را 
طلب کرد؛ آن شخص به او گفت: هرجه شتر و گاو و گوسفند و برده در اينجا می‌بینی» 
از آن توست. کارگر که گمانش را نداشت» گفت: مسخره‌ام نکن؛ مزدم را بده. مزدی که 
نزد تو داشتم. خیلی کم بود؛ چگونه این‌همه شتر و گاو و گوسفند و برده» از آن من 
اس نكو ی وا ات ری هو کت ان و انا 
سرمایه‌ی او سر هم کرده است. کارگر که تازه اصل ماجرا را فهمیده بود. همه را كرفت 
ورفت. آن 00 در غار دست به دعا برداشت و گفت: «پروردگارا! اگر اين کار را 
به‌حاطر رضای تو انجام داده‌ام ما را از اين گرفتاری نجات ده». آن‌گاه سنگ» از دهانه‌ی 
غار كنار رفت و آن‌ها بیرون آمدند و به راهشان ادامه دادند. 

آن‌ها به اعمال شایسته‌ای متوسل شدند که خالصانه برای الله انجام داده بودند. از 
اين حدیث به فضیلت نیکی به يدر و مادر پی می‌بریم و درمي‌يابيم كه نیکی به يدر و 
مادر. جزو اعمال شایسته‌ای‌ست که با آن» سختی‌ها و تاریکی‌های زندگی» از ميان 


می رود. 
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همجنين به فضيلت عفت و پاک‌دامنی و دوری از زنا پی می‌بریم. آری! عفت و 
پاک‌دامنی در زمانی که انسان» توانايى زنا كردن را داردء یکی از برترين عملها به‌شمار 
می‌رود. از رسو ل الله ثابت شده که جنين شخصی» جزو هفت گروهی خواهد بود كه 
الله آنها را در روزی که سایه‌ای جز سایه‌ی او نیست. زیر سایه‌ی خود جا می‌دهد: 
در دَعتّه ام دات مَنصب وال َقَال: إن اف الله“ يعنى: کسی که زنی زيبا و 
صاحب مقام او را به فحشا فرا بخواند ولی (او نپذیرد و) بگوید: من از خدا می‌ترسم». 

اين مرد» چیزی نمانده بود که به دخترعموی خود که شيفته و دل‌باخته‌اش بود 
برسد؛ ولی از ترس الک آن کار زشت را ترک کرد و بدین‌سان به عفت و پاک‌دامنی 
دست يافت و اميد است که الله عله او را جزو کسانی بگرداند که در روزی که سایه‌ای 
جز سایه‌ی او وجود ندارد. آن‌ها را در زیر سایه‌ی خود جای دهد. 

از این حديثء به فضیلت امانت‌داری و درست‌کاری پی می‌بریم. برای آن شخص» 
اين امکان وجود داشت که وقتی کارگرش برای مطالبه‌ی مزد خويش نزدش امد 
مزدش را به او بدهد و این‌همه مال را برای خود نگه دارد. ولی امانت‌داری و 
درست‌کاری او نسبت به برادرش» او را بر آن داشت که همه‌ی درآمدهای حاصل از مزد 
آن کارگر را به او بدهد. 

از این حدیث» همجنين به قدرت الله پی مىبريم که آن سنگ بزرگ را از 
دهانه‌ی غار برداشت. بی‌آن‌که جرثقیل و با ماشين بزرگی برای برداشتن آن بیاورند؛ 
بلکه سنگ به امر اللهك از دهانه‌ی غار كنار رفت. این که سنگ. دهانه‌ی غار را بست و 
نیز كنار رفتنش از دهانه‌ی غارء به امر و فرمان الله متعال بود. و الله بر هر کاری 
تواناست. 

از دیگر آموزه‌های حدیث. اين است که اله غلل دعاها را می‌شنود؛ چنان‌که دعای 
اين سه نفر را شنيد و اجابت کرد. 

آموزه‌ی دیگری كه از اين حدیث برداشت می‌کنيم» اين است که اخلاص. از 
اسباب گشایش مشکلات است؛ چراکه هر یک از آنان در دعایش چنین گفت: «یا الا 
اگر اين کار را خالص به‌رضای تو انجام داده‌ام» ما را از مصیبتی که گرفتارش هستیم» 


GS 00‏ بخارى. ش: (۶۶۰ ۰۱۴۲۳ ۶۸۰۶)؛ و مسلم, ش: ۱۰۳۱. 
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نجات بده». در مقابل» ريا و عمل کسی که آن را از روی خودنمایی انجام می‌دهد تا 
مردم او را بستایند. همانند کف روی آب است که از ميان می‌رود و هیچ سودی برای 
صاحبش ندارد. از الله درخواست می کنیم که به همه‌ی ما اخلاص عنایت کند. 
اخلاصء همه جيز است. در عبادتت» هیچ سهمی برای هيج كس قرار نده؛ بلکه 
همه‌اش را برای اللهك قرار ده تا نزدش پذیرفته شود؛ زیرا رسول اله #5 از الله اين جنين 
نقل کرده که فرموده است: «آنا آغنی الشرکاء عن الشرلٍ من غمل غملاً آشرك فيه مج 
عرس و رو و (۱) ۱ 2 :۲ ۲ 5 8 
عيري ترکثه وش رکة؛ یعنی: «من بر خلاف شریکان, به‌طور مطلق از شرك بی‌نیازم؛ 
هركس عملی انجام دهد و جز من را در آن عمل» شریکم بسازد. او را با شرکش (عمل 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۹۸۵. 


۲- باب: توبه 


علماء گفته‌اند: توبه از هر گناهی. واجب است؛ اگر گناه ميان بنده و پروردگارش 
باشد و به حقوق مردم ربطى نداشته باشد. سه شرط دارد: 

اول: دست کشلدن از گناه. 

دوم: پشیمانی از انجام گناه. 

سوم: تصمیم بگیرد که هرگز به آن گناه برنگردد. بدون هر يك از اين شرطهاى 
سه‌گانه» توبه» درست و کامل نیست. 

و اگر گنام به حقوق مردم تعلق داشته داشته باشد. توبه» چهار شرط دارد: سه شرط 
بالا و این که خودش را از زیر بار صاحب حق درآورد؛ اگر آن حق» مال يا همانند آن 
باشت. آن را به صاحبش بازگرداند و اگر تهمتی به کسی زده باشد از او درخواست 
بخشش کند يا بگذارد كه حلد قذف (مجازات شرعی مربوط به تهمت) را بر او اجرا 
نماید؛ و اگر از او غیبت کرده است. از او حلالی بطلبد. بر هر کسی واجب است که از 
همه‌ی گناهان توبه کند. اگر از برخى از گناهان توبه کند. توبه‌اش از آن گناهان, درست 
است و ساير گناهان, هم‌چنان بر گردن اوست. دلایل کتاب و سنت و اجماع علما بر 
وجوب توبه» آشکار و نمایان است: الله جلا مى فرمايد: 

وَتُوبُوَا إلى آله جمِيعًا أيه ألمُؤمِئُونَ لَعَلَكُمْ تفلخون هه [النور:۳۱] 

و ای مؤمنان! همه بدسوى الله توبه كنيد تا رستگار شويد. 

و می‌فرماید: 

ون نیزر رس شم یالب [مرد: ۲ 

و این که از پروردگارتان آمرزش بخواهید و بدسوى او توبه کنید. 

همچنین می‌فرماید: 

ییا الذین ءامَنوا وبا لل له تَوْبَةَ تصوحا 4 [التحریم: ۸] 


اى مؤمنان! به سوى الله توبه‌ی خالصی نمایید. 


۱۴ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

توبه در لغت به معنای بازگشت است و در شریعت به مفهوم بازگشت از معصیت 
اللهك به سوی اطاعت و فرمان‌برداری‌ست. واجب‌ترین و بزرگ‌ترین نوع توبه 
بازگشتن از کفر به سوی ایمان است؛ الله غلا مى فرمايد: 

«فل لین کفروا ان ینتهو يُففَرْ لهم ما قذ سَلَفَ» [الأنفال: ۳۸] 

به کافران بگو: اگر (از کفر) باز آیندء گذشته‌هایشان بخشیده می‌شود. 

و پس از آنء توبه از گناهان کبیره و بزرگ. در اولویت قرار دارد. و توبه از گناهان 
کوچک. در رتبه‌ی سوم می‌باشد. بر هر شخصی واجب است که از هر گناهی به سوی 
الله توبه کند. همان‌طور که مؤلف له گفته است. توبه سه شرط دارد. ولی اگر خوب 
بررسی کنیم. می‌بينيم که ينج شرط دارد: 

شرط اول: احلاص برای اله بعنی قصد توبه‌کننده از توبه‌اش» این باشد که الله از او 
راضی شود و توبه‌اش را بپذیرد و از معصیتی که مرتکب شده. درگذرد؛ نه این که 
قصدش خودنمایی به مردم و نزدیکی جستن به آنان باشد يا بخواهد از اين طریق از 
مجازات درامان بماند؛ بلکه فقط بايد به قصد رضایت الله و به خاطر آخرت و به اميد 
عفو و بخشش الهی, توبه کند. 

شرط دوم: از گذشته‌اش و گناهی که در گذشته مرتکب شده است. يشيمان باشد؛ 
یر ان بای ان کر کش و وی اسان دو یا | ند خی بن شعن 
خود افسوس بخورد و از بابتش» پیش خود شرمنده و دل‌گیر باشد و گمان نکند که 
به خاطر فرصت توبه. می‌تواند انجامش دهد. 

شرط سوم که مهم‌ترین شرط توبه به‌شمار می‌رود. اين است که از گناهی که در آن 
به‌سر می‌برد. دست بکشد؛ یعنی اگر گناهی که مرتکب می‌شود. ترک واجبی 
شرعی‌ست. بلافاصله به انجام آن بپردازد. مثلاً اكر شخصی زکات نمی‌دهد توبه‌اش اين 
است که هرجه از زکات گذشته بر كردن اوست. از مالش درآورد و زکات مالش را ادا 
کند. اگر در نیکی به يدر و مادر کوتاهی کرده بر او واجب است که بی‌هیچ درنگی به 
يدر و مادرش نیکی نماید. اگر در صله‌ی رحم و رعایت پیوند خویشاوندی کوتاهی 
نموده بر او واجب است که پیوند خویشاوندی را با خویشان خود برقرار نماید. 


باب: تویه ۱۰۵ 





اگر گناهی که مرتکب می‌شود. انجام یک فعل حرام است. توبه‌اش اين است که 
بی‌درنگ از انجام آن معصیت دست بکشد و لحظه‌ای هم تأخير نکند. به عنوان مثال: 
اگر ربا هو از او واجب است که رباخواری را رها کند و از آن دوری گزیند و مال 
و ثروتی را که با رباخواری فراهم کرده است. از اموالش خارج کند. 

و اگر با تقلب و خیانت به مردم. و يا با خیانت در امانت مرتکب معصیت شده بر 
او واجب است که دست از چنین اعمالی بکشد و اگر از اين طریق مالی به‌دست آورده 
است. بايد آن را به صاحبش بازگرداند و از صاحب حق بخواهد که او را حلال کند. و 
اگر گناهش غيبت استء بايد دست از غيبت ديكران و ريختن آبروى آنان بردارد. 
بنابراين اكر کسی بكويد كه توبه کرده» ولى همجنان به ترک واجب و يا انجام عمل 
حرام ادامه دهد. به‌طور قطع جنين توبه‌ای يذيرفته نمىشود؛ بلكه اين نوعى ريشخند به 
هن می‌باشد. مگر می شود به سوى الله توبه كنى و به انجام معصيت ادامه دهى؟! 

اگر در تعامل با شخصىء جنين رويكردى داشته باشى و بگویی كه من از فلان 
كارى كه در رابطه با تو انجام داده‌ام» يشيمانم» ولى در دل و درونت قصد انجام دوباره‌ی 
آن عمل را داشته باشی» این» مسخره كردن و بهريشخند گرفتن آن شخص به‌شمار 
می‌رود. و جنين روی‌کردی درباره‌ی پروردگار جهانيان نيز استهزا و مسخره. محسوب 
فق و لوو تک مرت و تا کیت ان کات تا ره اسف ارس 
كه برخی از ربا و رباخواری در جامعه می‌نالند و خود. غرق در اين گناه هستند! پا از 
غیبت و خوردن گوشت مردم. اظهار ناراحتی می‌کنند و با اين حال» بیش از همه غیبت 
می‌کنند! و يا از دروغ و خیانت در امانت آه سر می‌دهند و خود بیش از همه به دروغ و 
خیانت در امانت مبتلا هستند! 

به‌هر حالء انسان بايد از گناهی که از آن توبه کرده است» دست بردارد و اگر از 
انجام گناه باز نیاید. توبه‌اش پذیرفته نیست و نزد اللهقّق سودی به حالش ندارد. در 
پاره‌ای از موارد بازآمدن از گناه, ترک معصیتی‌ست که به حقوق الهی مربوط می‌شود. در 
این حالت فقط کافی‌ست که انسان از آن گناه توبه کند. گفتنی‌ست: درست و بلکه جایز 
نیست که انسان درباره‌ی معصیتش. جه انجام عمل حرام و جه ترک واجب شرعىء نزد 
دیگران سخن بگوید؛ زیرا حقوق الهی بين بنده و پروردگار است و وقتی خداوند كك بر 


وذ شرح ریاض‌الصالحین 





تو منت نهاده و يردهيوشى تو را کرده ديكر درباره‌ی كناهت با هیچ كس سخن نگو؛ 
رسو لالله 5 فرموده است: 31 مي را إل الْمُجَاهِرِينَ» يعنى: ««همدى افراد امتم 
بخشيده می‌شوند» مكر كسانى كه گناهانشان را آشکار می کنند». همان‌طور که در حديث 
آمده» آشکار كردن گناه بدين صورت است که «شخصی. شب‌هنگام مرتکب گناهی 
شود و صبح» گناهش را برای مردم بازگو كند و بگوید که من جنين و چنان كردهام)؛ از 
این‌رو برخی از علما كفتهاند: وقتی انسان» مرتكب گناهی شود كه حد شرعی دارد. 
می‌تواند به قاضی و حاکم مراجعه کند و بگوید که مرتکب فلان معصیت شده است تا 
او را با اجرای مجازات شرعی پاک نماید؛ ولی بهتر و افضل» اين است که بر خود 
پرده‌پوشی کند؛ یعنی اگر مرتکب گناهی مثل زنا شد می تواند به قاضی و حاکم مراجعه 
کند و اجرای حکم شرعی را درخواست نماید؛ زیرا اجرای مجازات شرعی. کفاره‌ی 
گناه محسوب می‌شود؛ اما در مورد سایر گناهان همان‌طور که ال بر تو پرده‌پوشی 
نموده» تو نیز رازت را به کسی نگو و گناهانی مثل زنا و امثال آن را جز با مسؤول يا 
قاضی اجرای احکام شرعی در ميان مگذار و خودت را رسوا مکن. با اين شرایط 
مادامی كه توبه‌ات مربوط به حقوق الهی باشد. فقط کافی‌ست که توبه کنی؛ زيرا الله 
توبه‌ی بند گانش را می‌پذیرد و از گناهانشان درمی گذرد. ولی اگر گناهت به حقوق مردم 
مربوط می‌شود. مثل مالی كه از مردم بر كردن توست. بايد آن را به صاحبش بازگردانی 
و توبه, فقط با ادای آن پذیرفته می‌گردد. مثلاً کسی چیزی دزدیده است؛ برای توبه بايد 
مال دزدیده را به صاحبش با زگرداند. يا شخصی» طلب (بستانکاری) کسی را انکار کرده 
حال که می‌خواهد توبه کند. چاره‌ای جز اين ندارد که نزد بستان‌کار برود و 
اف افق کد هقی را شوه اس فا طات انوس را بارش که واک 
بستانکار دسترسی نداشت و نمی‌دانست که به کجا رفته است و يا مرده بود آن را به 
وارثانش پس دهد و اگر وارثان طلب‌کارش را نمی‌شناخت» آن را از طرف او صدقه 
دهد تا از شر دینی كه بر كردن اوست. رهایی یابد؛ الله غلا نيز می‌داند و اميد است که آن 


باب: تویه ۱۷ 





اگر معصیت انجام‌شده اين بوده که به کسی زده است. برای توبه بايد نزد آن 
شخص برود و به او اجازه‌ی تلافی بدهد؛ اگر به سرش زده بايد در سرش قصاص شود 
و اگر به پشتش زده در پشتش قصاص گردد و همین‌طور قصاص در اندامی انجام 
می‌شود که به آن زده است. زیرا الله غلل می‌فرماید: 

ز بک 0 ۰ رم ای بجوم سس ی هل نج 

جوز عة سبع متا [الشورى: ۲۰ 

کیفر هر بدی» مجازاتی همانند آن می‌باشد. 

و نيز می‌فرماید: 

ا ماو فقو ۲۶ ی ا 1 58 

#فمن اغتدی عَليَكُمْ فاغتذوا علیّه بیثل ما اعْتَدَى عل کم 4 [البقرة: ]١95‏ 

... بنابراین کسی که به شما تجاوز و تعدی کند» شما نیز همان‌طور که به شما تعدی کرده. 

به أو تعدى:زيعتى قصاص)] نمایید: 

و اگر با سخنش كسى را رنجانده باشد. مثلا در ميان مردم به او دشنام گفته يا او را 
سورب كرد واي يراد و ی تمود رازاب ردن رود او بر اسر مرجي كديا هم 
توافق کنند. بخشش بخواهد؛ حتی اگر آن شخحص, درخواست چیزی مثل يول بکند تا 
حقش را ببخشد بايد برای جلب رضایتش. هرچه می‌خواهد. به او بدهد. 

اگر يشت سر کسی غيبت كرده است؛ مثلا درباره‌ی کسی يشت سرش حرف زده و 
از او نزد مردم بد گفته است. علما در این‌باره اختلاف نظر دارند؛ برحی گفته‌اند: بايد 
نزدش آن شخص برود و به او بگوید: فلانی! من يشت سرت پیش مردم حرف زده‌ام و 
از تو می‌خواهم که مرا ببخشی و حلالم کنی. عده‌ی دیگری از علما گفته‌اند: نباید نزد 
آن شخص برود. البته اين موضوع» شرح بیش‌تری دارد؛ اگر شخصی که از او غیبت 
شده. خبر دارد که يشت سرش حرف زده‌اند» غیبت کننده بايد نزدش برود و درخواست 
بخشش کند؛ ولی اگر خبر ندارد. غیبت کننده تباید نزدش برود و همین کافی‌ست که 
برایش استغفار و درخواست آمرزش کند و در مجالسی که غیبتش را کرده از او 
به‌عوبی ياد نماید؛ زیرا نيكىهاء بدی‌ها را از ميان می‌برند. و اين دیدگاه. صحيحتر به 
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نظر می‌رسد؛ خرن ا مَنْ اعْتَبْته أَنْ متفر ٩۱44‏ يعنى 
اوی از كس غیت كردي کان کی اي است که برایتن ور کو اس آمرزشی کی 
یعنی بگویی: خدایا! او را بیامرز. یکی از شروط اساسی توبه. اين است که حقوق 
ضايع شده را به صاحبانش بركردانيم. 

شرط چهارم توبه» اين است كه تصميم بكيرد در آينده مرتكب آن معصيت نشود. 
این توبه نيست که انسان شرايط و توانايى لازم برای گناه كردن را از دست بدهد؛ يعنى 
اگر در دل قصد كند كه در صورت فراهم شدن شرايطء دوباره آن معصيت را انجام 
دهد. توبه‌اش درست و يذيرفته نيست. مثلاً شخصى با يولى كه دارده مشروبات الكلى 
می‌خرد و یا زنا مىكند؛ ولى وقتى بىيول مىشود: مىكويد: خدايا! توبه كردم. حال 
آنكه دروغ می كويد و در دل نيت دارد که اگر دوباره ثروتى بيابد و شرايط فراهم شود. 
كناهان گذشته‌اش را تكرار كند. اينجنين توبه‌ای» توبه‌ی آدم عاجز و ناتوان است؛ زيرا 
جه توبه كند و جه نکند» نمی‌تواند معصيت نمايد. برخى از مردم در جنين شرايطى 
اظهار توبه و ندامت می‌کنند. ولى در دل جنين می پرورانند كه اگر بتوانند باز هم گناه و 
معصيت خواهند كرد. جنين توبه‌ای» يذيرفته نمی‌شود. 

شرط ينج توبه» اين است كه در زمان يذيرش توبه انجام شود؛ يعنى اگر کسی در 
زمانى توبه كند كه در آن. توبه يذيرفته نمی‌شود توبه‌اش سودى به حالش ندارد. زمان 
توبه بر دو نوع است: 

نوع اول» ویژه‌ی هر انسانی می‌باشد و نوع دوم عمومی‌ست و همه را در برمی گیرد. 
نوع اول. بدين معناست که توبه بايد پیش از فرارسیدن مرگ باشد؛ یعنی اگر انسان در 
زمان مركش توبه کند. چنین توبه‌ای هیچ سودی به حالش ندارد؛ زیرا الله عل می‌فرماید: 


)١(‏ خرائطى در مساوئ الاخلای (۲۱۳) أن را آورده و نيز حارث در مسندش(۱۰۸۰) (زواند هیثمی) 
به روايت انس در سندشء عنبسة بن عبدالرحمن می‌باشد كه متروک است و حدیث. جعل مىكرد. و به 
طريق دیگری نيز از انس روايت شده است: خرائطى (۲۱۴) و ذهبى در تذكرة الحفاظ (4۶۷/۳) كه در 
سند اين روايت نيز عنبسة ديده مىشود. طريق سوم: خطيب در تاريخ بغداد (۳۰۳/۷) كه طرق و شواهد 
ديكرى دارد و عجلونى در كشف الخفا (۱۹۳۲) ذكرش كرده است. آلبانی. آن را در ضعيف الجامع 
(۴۱۹۰) موضوع و ساختگی دانسته است: 


باب: توبه ۱۹ 





وَلَيْمّتِ أَلَوْيَةُ لين يَعْمَلُونَ أَلسَّيّعَاتِ حَهَمْ إِذَا حَصَرَ أحَدَهم ألْمَوْتُ قَالَ 

إن تبث الْعنَ» [النساء : 18] 

و يذيرش توبه براى كسانى نيست كه مرتكب كارهاى بد می‌شوند و چون مرگ یکی از 

ايشان فرا مىرسدء می‌گوید: اينك توبه كردم. 

توبه‌ی جنين كسانى يذيرفته نمی‌شود. الله متعال مى فرمايد: 

فما راو بسا الا ءامنا بالّه وہہ مرا با کنا به مُشْرِكِينَ © فَلَمَ 

اف 99و5 |52 21 و E‏ 2 1 ف 

يَكَ ینفعهم ایمنهم لما راوا باسَتا سنت الله الق قذ خلت فى عباده- ویر 

هُتَالِكَ آلکفرون @{ [غافر: ۰۸۶ ۸۵] 

سودی به آنان نبخشید؛ اين قانون را الله بنا نهاده که همواره در ميان بندگانش اجرا شده 

است. و آن‌جا کافران» زیان کار گشتند. 

بنابراین در زمانی که انسان» مرگش را می‌بیند و اجلش فرا می‌رسد. یعنی هنگامی 
که از زنده ماندن ناامید می شود» توبه‌اش در اين حالت. در زمان نامناسبی‌ست! در 
زمانی‌ست که از زندگی ناامید شده و دیگر امیدی به ماندن ندارد؛ در آن هنكام توبه 
می کند! اين» توبه از سر ناجاری‌ست و سودی به حالش ندارد و از او پذیرفته نمی‌شود و 
بايد پیش تر که ناچار نبود. توبه می‌کرد. 

اما در مورد زمان عمومی توبه؛ رسو لالله 5 فرموده ات الا تَنقطع الهِجرة حَقٌ 
اد اه عله اه ام هس E7‏ ماما هه اه و MM‏ 9 : 
تنقطع لوب ولا تنقطع الب حتی تطلع الشمس من مغربهاا یعنی: (هجرت. پایان 
نمی‌یابد تا آنكه فرصت توبه. تمام شود؛ و زمان توبه. به پایان نمی‌رسد تا آن‌که 
خورشید از مغرب طلوع کند». بنابراین زمانی كه خورشید از مغرب طلوع کند. توبه‌ی 
هيج كس سودى به حالش ندارد. الله عل می فر ماید: 

یوم يأ بط ایب رَبك لا یسم تفا یلها لم د ات من قبل ار 

قل 

کسبت فى ایعیها خَیرا 4 [الأنعام: ۱۵۸] 


(۱) صحیح است؛ ابوداود (۲۴۷۹). مسند احمد (۹۹/۴)؛ به تصحیح آلبانی در صحیح الجامع (۷۴۶۹). 


۱ شرح ریاض‌الصالحین 





روزی که برخی از نشانه‌های پروردگارت فرا رسد. دیگر ایمان کسی که پیش‌تر ایمان 
نیاورده يا با وجود ایمان» کار نیکی نکرده است» سودی به حالش نخواهد داشت. 
همان‌طور که در حدیث آمد و رسولالهي تفسیر نمود. منظور از برخى از 
نشانه‌های پروردگار طلوع خورشید از مغرب است. به‌هر حال توبه بايد در زمانی باشد 
که پذیرفته می‌شود و اگر در زمان پذیرش توبه نباشد. توبه‌ی انسان قبول نمی‌گردد. 
علما همچنین اختلاف نظر دارند که آيا توبه‌ی کسی که به انجام گناه دیگری عادت 
دارد. پذیرفته می‌شود يا خیر؟ در این‌باره سه دید گاه وجود دارد: 
۱- برخی گفته‌اند: توبه» درست و پذیرفته است؛ هرچند توبه‌کننده به گناه دیگری 
عادت داشته باشد. گناهی که از آن توبه کرده, قبول می‌شود و گناهی که 
هم چنان انجام می‌دهد. بر گردنش باقی می‌ماند. 
۲- عده‌ی دیگری از علما بر اين باورند که توبه كردن از يك گناه در صورت ادامه 
دادن یک گناه ديكر, پذیرفته و صحيح نیست. 
۳ گزوه بود قن از.غلما نا قصیل ی ارم ستحن. کفته 0 دید كاذ 
اينهاء اين است که اگر گناهی که مرتکب می‌شود از جنس گناهی باشد که از 
آن توبه کرده است. در اين صورت. توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و اگر از جنس 
آن گناه نباشد قبول می گردد. 
مثلاً شخصی, از گناه ربا توبه می‌کند و در عین حال» به گناه زنا ادامه می‌دهد با 
شراب‌خوار است؛ در این‌باره علما. سه دید گاه يادشده را دارند: 

برحی گفته‌اند كه توبه‌اش از ربا قبول نمی‌شود؛ زیرا چگونه به سوى الله توبه کردم 
در حالی که به معصیت دیگری مثل شراب‌خواری ادامه می‌دهد؟ 

عده‌ای نیز بر اين باورند که توبه‌اش از ربا پذیرفته و صحیح می‌باشد و 
شراب‌خواری» گناه دیگرنست: نووی 2 همین دیدگاه را دارد و گفته است: نزد اهل 
حق» توبه از يك گناه با وجود پرداختن به يك گناه ديكرء پذیرفته می‌شود. اگر هر دو 
گناه از یک جنس باشند. مثل گناه زنا و گناه جشمجرانى؛ در این‌باره اختلاف است که 
آيا اگر از زنا توبه کند. ولی به چشم‌چرانی ادامه دهد. توبه‌اش از زنا پذیرفته می‌شود يا 


باب: توبه ۱۱ 





E‏ واه مان غير وك اس هقی رت مس اسل وال ی 
انسانی را نمی‌توان به‌طور مطلق» توبه‌کار و شایسته‌ی ستایش و فضايلى دانست كه 
درباره‌ی توبه‌کاران وجود دارد؛ زیرا توبه‌اش» توبه‌ی ناقصی‌ست. از یک گناه توبه کرده 
و این گناه از او برداشته می‌شود. اما به‌طور مطلق توبه‌کار به‌شمار نمی‌رود و در ضمن» 
از فضیلت توبه‌ای که کرده. محروم نخواهد بود. اين. همان دیدگاهی‌ست که صحيح به 
نظر می‌رسد و مایه‌ی آرامش است. 

مؤلف كله به فراوانی نصوصی از کتاب و سنت درباره‌ی وجوب توبه از همه‌ی 
EE‏ ورس هی اريك اعد هم طون شوت توا ريا 
تشویق به توبه و فضیلت و اجر آن وجود دارد. الله در کتابش بیان فرموده که توابین 
(توبه‌کنند گان) و پاکان را دوست دارد. توابین» کسانی هستند که به کثرت توبه می کنند و 
هر بار که گناهی از آنان سر می‌زند. به سوی الله باز می‌گردند. نووی ل به آیه‌ی ۳۱ 
سوره‌ی نور اشاره کرده و بخش پایانی اين آيه را آورده است که در واقع» پایان‌بخش دو 
آیه‌ی ۳۰ و۳۱ این سوره درباره‌ی وجوب خودداری از نگاه كردن به زنان است: 

e‏ من آبصرجم َبَقَو روج لت زگ هم آله 

خَبِيرٌ بمّا یعون © وَفل لوا ضفن من أَبَصَرِجِنَّ وَيَحَْظْنَ 

ری ولا یی د یه الا ما ظهر منها 2 وَلْيَضْرِبّنَ نرمن عل ارين 

وا يُبدِينَ ینت الا یبغولییی أو عبایین آز عباء بُعُوليهِنَ أو آبتایین آز 
تاه بُعُولينَ أو یهن زب إِخْوَنِهنَ أو بن وین از یهن از مَا 
فلكت سح أو القبمت غثر ول َلإرْبَةٍ مق أَلرَجَال أو آلتطفل نَل 
هوأ عل رت السام ولا شر بر بن بأَرْجُلِهنَ لِِعلَمَ ما يخْفِينَ من زیتتهن 

وب لآ جمِيًا َيه آلْمُؤمِئُونَ للم تُفیخون © 4 [النور :۰۳۰ ۳۱] 

به مردان مؤمن بگو: ا را يايين بگیرند و شرمگاه‌هایشان را حفظ کنند. این 

برايشان پاکیزه‌تر است. بىكمان الله به كردارشان آگاه است. و به زنان مؤمن بگو: 

جشمانشان را پان بكيرند و شرمگاه‌هایشان را حفظ نمايند و زيور خويش را جز آن‌چه 

ادر است - 0 نکنند و روسری‌هایشان 0 بر گریبان‌هایشاز ن بیندزند 9 زيورشان ر 7 


زنان هم‌کیش خويش ١‏ غلامانشان رن بير كه به 0 بی‌رغبتند 9 کودکانی کب 5 


۱۲ شرح ریاض‌الصالحین 





مسایل جنسی زنان آگاهی ندارند؛ و (زنان) پاهایشان را به زمين نکوبند که زیورآلات 

پنهانشان جلب توجه کند. و ای موّمنان! همه به‌سوی الله توبه نمایید تا رستگار شوید. 

این آیه» بیان گر وجوب پایین گرفتن چشم‌ها و حفظ شرمگاه‌هاست. پایین انداختن 
چشم‌هاء بدین معناست که انسان از چشم‌چرانی بپرهیزد؛ زیرا چشم‌چرانی و 
لاابالی گری» یکی از مهم‌ترین زمینه‌های هلاکت و بدبختی به‌شمار می‌رود. رسول الله كل 
فرموده است: اما ركت عدي مه ا الرجال من الا يعنى: «(پس از من» 
زیان‌بارترین فتنه‌ای که برای مردان برجای می‌ماند. فتنه‌ی زنان است». هم‌چنین فرموده 
است: «فإنَّ أَوَلّ فِتَنَةٍ جني اسرائیل ي الا یعنی: «نخستین فتنه‌ای که در 
بنی‌اسرائیل پدید امن بدخاطر زنان بود». از اينرو دشمنان ماء دشمنان اسلام» بلكه 
دشمنان الّه و پیامبر فك بهود و نصاراء مشرک‌ها و بی‌دین‌ها و نیز پیروانشان همواره 
تلاش می‌کنند تا مسلمانان را از طریق زنان بفریبند؛ چنان‌که به نام حقوق بشرء به 
خودنمایی و خودآرایی زنان در برابر بیگانگان و همجنين به اختلاط و هم‌نشینی زن و 
مرد فرا می‌خوانند؛ به كنار زدن تمام ارزش‌های اخلاقی فرا می‌خوانند و در اين راستا از 
همه‌ی امکاناتشان از قلم» زبان و رسانه‌ها و هر جه در اختیار دارند. استفاده می‌کنند؛ 
چون می‌دانند که اين بزرگ‌ترین فتنه‌ای‌ست که انسان را از حدا و دنیش غافل می‌کند. 
آری! زن» به‌گونه‌ای‌ست که می‌تواند صاحبان انديشه و خرد را بفریبد؛ چنان که 
رسول الهو به زنان فرمود: «هيجكس را ندیده‌ام که هم‌چون شما بتواند مردان عاقل را 
فریب دهد». آیا از اين واضح‌تر که زنء توانایی فریفتن مردان عاقل را دارد؟ يس 
درباره‌ی افراد کم حرد و سست‌عنصری که دين و مردانگی چندانی ندارند» چه فکری 
می‌توان کرد؟ به‌طور قطع چنین کسانی» بیش از دیگران در معرض فتنه‌انگیزی زنان 
هستند. اين» يك واقعیت است. از این‌رو پروردگار متعال» يس از آن‌که به پایین انداحتن 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵۰4۶ و صحیح مسلم» ش: ۷/۳۱ 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۷۴۲ 


باب: توبه ۱۳ 





ونوا إلى الله خنِيعًا أيه آل َمُؤْمِنُونَ لَعَلَّحُمْ مُفْلِحُونَ @) [النور : ١‏ 

و ای مؤمنان! همه به‌سوی الله توبه کید ا رگا شويد. 

همه‌ی ما وظیفه داریم که یکدیگر را به توبه و انابت به سوی الله سفارش نماییم و 
جویای وضعیت هم باشیم که آيا از گناهان خود توبه می‌کنيم يا هم‌چنان به گناه و 
می‌فر ماید: «ای مؤمنان! همه به سوی الله توبه کنید». اينكه می‌فرماید: «تا رستگار شويد)» 
رسسکاوی)؛ واژه‌ی پرمعنایی‌ست که مفهوم دست‌یابی به هر خواسته و مطلوبی و رهایی 
از هر مسأله‌ی نگران‌کننده‌ای را در خود دارد. هر انسانی. خواهان خیر دنیا و آحرت 
است؛ حتی کافر نیز چیزی جز خير نمی خواهد. ولی برخی از مردم توفیق می‌یابند و 
عده‌ای هم توفیق نمی پابند. 
کافر به‌سان چارپایی‌ست که بدترین جنبنده نزد الله به‌شمار می‌رود: 

ِن رادرب عند له أأذينَ روا قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ @) [الأنفال: 00] 

بدترین جنبندگان نزد الله» کسانی هستند که کفر ورزیدند؛ و آنان ایمان نمی‌آورند. 

کافر از همدى جانوران روى زمين» بدتر است؛ با اين حال به دنبال خير و رفاه 
دنياست. آری! او خواهان دنیاست؛ حراكه دنیا؛ بهشت دِ ت اوست و آخرت» عذاب و دوزخ او 
خواهد بود. خلاصه این که هر انسانی مطابق همت و اراده‌ی خود. در يى خير و نیکی‌ست. 
بايد به ياد داشت که توبه و انابت به سوی الله» از مهم‌ترین اسباب و عوامل رستگاری 
محسوب می‌شود. همان‌طور که در آیه‌ی ۱ سوره‌ی نون بدين نکته اشاره شده است. 

۶- وعَنْ أي هُریرةَ هه قال: سمعث رسو ل الله يَقُول: «والّه ني لامْتَعْفر الله وََثُوبُ 
یه في الوم أكثر مِنْ سبعین مرَّةا. [روایت بخاري] " 

ترجمه: ابوهريرهه می گوید: از رسول‌اله 96 شنيدم كه مىفرمود: «سوگند به الله كه 


من. روزانه ب بيش از هفتاد بار از الله آمرزش می‌خواهم و به سوى او توبه مىكنم). 


(۱) صحيح بخاری. ش: ۶۲۰۷. 


۱۱۴ شرح ریاض‌الصالحین 





- وعن الأعَرٌ ُن سار الم قال: قال رسولًالله# : «يا ها لاس تُوبُوا إلى 
له واسْتعْفرُو؛ فإني توب في لیم مائة مر [روايت مسلم] " 

ترجمه: اغر بن يسار مُرَنى ذه می‌گوید: رسول‌اله بل فرمود: «ای مردم! به سوى الله 
توبه كنيد و از او آمرزش بخواهید که من» روزانه صد بار به سوی او توبه مىكنم). 

شرح 

پیش تر پیرامون نوشتار مؤلف كه درباره‌ی وجوب توبه و شروط آن و آیاتی که در 
این‌باره آورده است. سخن گفتیم. وی اين دو حديث را در تأييد بر اين نکته آورده 
است که توبه» واجب می‌باشد؛ چراکه هر جه دلایل بيش ترى درباره‌ی یک موضوع ارائه 
شود. آن موضوع قوت و اهمیت بيش ترى می‌یابد و بیش‌تر درخور توجه و عمل قرار 
می گیرد. ابتدا حدیث ابوهریره‌ه را آورده است که رسول اله سوگند ياد نمود و 
فرمود كه روزانه بیش از هفتاد بار به سوی الله توبه و استغفار می‌کند. 

آری! این رسول‌خداست که الله متعال هیچ گناهی بر او نگذاشته است؛ ولی او 
روزانه بيش از هفتاد بار توبه و استغفار می‌کند! و بنا به روایت اغر بن يسارك روزانه 
صد بار توبه می‌نماید. 

از اين دو حدیث. چنین برداشت می‌شود که توبه كردن واجب است؛ زیرا 
رسول‌اله 5 فرمود: «ای مردم! به سوی الله توبه کنید». انسان با توبه و انابت به سوی 
پروردگارش به دو فایده‌ی بزرگ دست می يابد: 

اول این که با توبه‌اش» در واقم از الّه و پیامبرزش فرمان‌برداری می‌کند که سراسرء 
خير است؛ چراکه فرمان‌برداری از الله و پیامبرش» محور سعادت دنیا و آخرت می‌باشد. 

و دوم این که بدین‌سان به رسول الله اقتدا نموده است؛ چنان‌که رسو لالهو روزانه 
یک‌صد بار به سوی الله توبه می کرد؛ یعنی می گفت: توب إلى اللّه» «به سوى الله توبه می‌کنم). 

توبه بايد صادقانه باشد؛ به‌گونه‌ای که وقتی انسان به سوی پروردگارش توبه 
می‌کند. دست از گناه بردارد؛ ولی انسانی که به‌زبان توبه می‌نماید و قلبش» پیچیده در 
انجام گناه يا ترک واجب است و يا به‌زبان توبه می‌کند و با اندامش به انجام معاصی 


می‌پردازد. توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و گویا پرورد گارش را مسخره می‌نماید. 


(۱) صحیح مسلم. ش:۲۷۰۲, ۴۲. 


باب: توبه ۱۵ 





جكونه ادعا مىكنى كه از كناهى توبه كردهاى و باز هم انجامش مىدهى؟ يا 
می گویی از فلان معصیت توبه کرده‌ام ولى در دل. قصد انجامش را دارى؟! اگر با 
انسانی هم‌چون خود جنين برخوردی داشته باشی» خواهد كفت که مرا مسخره می کند؛ 
چگونه نزد من از اين کار اظهار بیزاری می‌نماید. ولی انجامش می‌دهد؟ انگار مرا 
مسخره دارد! آری! يس گمانت درباره‌ی پروردگار جهانیان چیست؟ 

برخی از مردم ادعا می‌کنند که دست از ربا کشیده‌اند. ولی متأسفانه غرق در 
رباخواری‌اند! يناه بر خدا؛ آشکارا ربا می‌خورند و با حيله و نیرنگ به رباخواری 
مشغولند. جرم و گناه کسی كه با نیرنگ و حيله و با نام و روش دیگری» ربا می‌خورد. از 
جرم و گناه کسی که ربا می‌خورد و قبول دارد که رباست. بیش‌تر می‌باشد؛ چون چنین 
تفي وترون دز سا مج روا فا کته انس 

اول این كه ونا شود اسك 

و دوم اينكه انكار خدا را فريفته و روش و رويكردى براى رباخوارى داشته است 
كه كويا خدا نمی‌داند. متأسفانه امروزه بهعيان مىبينيم كه برخى از مردم. آشکارا ربا 
می‌خورند و برخى هم با نيرنك و حيله به رباخوارى مشغولند. سال‌هاست که اجناس 
فراوانى در مغازه‌ی آقای دکان‌دار مانده است؛ ثروتمندی, فقيرى را با خود به اين مغازه 
می‌آورد و با يك معامله‌ی صوری» اين اجناس را خريدارى می‌کند و بدينسان فقير 
بىجاره را به كشتاركاه رباخواری می‌کشاند! بىآنكه در حقیقت. معاملهاى صورت 
گرفته باشد و اين را همدى آن‌ها می‌دانند؛ زيرا خریدان به آن اجناس و به كيفيت آن‌ها 
نگاه نمی‌کند و اصلاً برایش مهم نیست كه در کیسه‌ها خاکستر باشد يا چیز ديكرئ: 
بلکه اين کالا در بين است تا اين معامله‌ی صوری شکل بگیرد و به نام معامله» به مبلغ ده 
هزار و با مهلت یک‌ساله به فقیر بفروشد و مبلغ نه هزار به صاحب مغازه بپردازد و بدین 
ترتیب از دو جهت. از فقير بینوا بخورند: هم از آن جهت که به او قرض داده‌اند و هم از 
جهت صاحب دکان! تازه. می گویند: معامله‌ی درستی‌ست! و حتی نامش را «تصحیح»» 
یعنی روش درست كردن معامله يا پرداخت وام مدت‌دار می گذارند! سبحانالله! آيا این 


درست است؟ اين» چیزی جز آلوده شدن به گناه نيست. يناه بر الله. 


۱۱۶ شرح ریاض‌الصالحین 





بر ماست که اگر در توبه‌ی خود با پروردگارمان صادقیم. واقعاً دست از كناه 
برداريم و بر کردار گناه‌آلود خويش پشیمان شویم و معصیت را زشت بدانیم تا توبه‌ی 
ماء توبه‌ی خالصی باشد. 
همه‌ی مردم. عبادت گزار بوده است؛ او از همه خداترس‌تر. خداشناس تر و باتقواتر بوده 
عملش. معلم نیکی‌ها بوده است؛ چنان که از الله درخواست آمرزش می کرد و مردم را به 
استغفار و طلب آمرزش فرمان می‌داد تا به فرمانش عمل کنند و از عملش پیروی نمایند. 
و این» از كمال خیرخواهی أن بزرگوار نسبت به امتش بود و جه خوبست که به او اقتدا 
نماييم و وقتی مردم را به کاری فرا می‌خوانیم. بکوشیم که نخست. خودمان به آن عمل 
نماييم و هرگاه مردم را از کاری باز می‌داریم. سعی کنیم که ابتدا خودمان دست از آن 
كار برداريم. این حقیقت و ویژگی راستین یک دعوتگر است و بلکه حقیقت دعوت. 
می‌باشد. حقیقت دعوت به سوی الله اين است که خود به آن‌چه دعوت می کنی» عمل 
نمایی و نيز از آن‌چه که باز می‌داری, خودداری کنی. همان‌طور که رسول الله كل ما را به 
توبه فرا خواند و خود بيش از ما توبه و استغفار می‌کرد. امیدوارم که الله به همه‌ی ما 
توفیق توبه عنایت کند و توبه‌ی ما را بپذیرد و ما را به راه راست هدایت نماید. 


(- وعنْ اف رة انان بن مالك الأنضًا ريت خادم رسو لاله قال: قال 


رسولالله45: اللّهُ أفرحٌ بثوبة عَبْدِهِ من أَحَدِكُمْ سقط ڪل بعيره وقد أَضلَّهُ في ار 
فلاة). Ne‏ 


e‏ برض ناج فالفلتث مه وعليْها طعامة و ره فيس 3 فاق سَجَرَةً 


فاطْطلجَعَ في له وقد ايس من زاجلته» یس هو کل وق تقد 
بخطامها د ثم قال من شِدَّةٍ المّرح : له أنت عبْدِي وأنا ریت أَخْطَاً من شِدَّةِ الفرح). 


)۱( صحیح بخاری» ش: £۹ و صحیح مسلم» ش: VY‏ 


باب: توبه ۱۷ 





ترجمه: ابوحمزه انس بن مالک انصاری:. خادم رسول‌اله ¥ می‌گوید: 
رسول‌اله #4 فرمود: «به‌راستی که شادمانی الله از توبه‌ی بنده‌اش» بیش‌تر از شادی یکی 
از شماست كه شتر گم شده‌اش را در بیابان می‌یابد). 

و در روایتی از مسلم جه آمده است: «خداوند. از توبه‌ی بنده‌اش بیش‌تر از فردی 
شادمان می‌شود که در بیابانی بر شتر خود سوار است؛ شترش که آب و غذای او را بر 
يشت دارد. از او می‌رمد و فرار می‌کند و او از یافتنش ناامید می‌شود؛ زیر سایه‌ی 
درختی می‌رود و ناامید از يافتن شترش, دراز می کشد. در آن حال که به‌کلی ناامید شده 
ناگهان شترش را می‌بیند كه كنارش ایستاده است؛ افسار شتر را می كيرد و از شدت 
خوش حالی» بهاشتباه می كويد: خدايا! تو. بنده‌ی منى و من» يروردكار تو هستم). 

شرح 

انس بن مالک ذه خادم رسول‌اله ی بود. زمانى كه رسول الله يي به مدينه آمد» مادر 
انس» او را نزد رسو لخدا برد و كفت: اين» انس بن مالک است كه در خدمتت خواهد 
بود. رسول‌اله ی يذيرفت و از آن يسء انس که خحدمت گزار رسول الله شد. انس اه 
می گوید: رسول الله فرمود: «الله» از توبه‌ی بنده‌اش بيش تر از فردى شادمان مى شود كه 
شنتر گم شده‌اش را در بيابان مىيابد». شخصى در بيابانى خشک كه هیچ كس در اطرافش 
نیست و به آب و غذا دست‌رسی ندارد» شترش را گم می‌کند. هرجه به دنبالش 
می‌گردد. آن را نمی‌یابد؛ زیر درختی می‌رود و آن‌جا در انتظار مرگ سر به زمين 
می گذارد و می‌خوابد. از یافتن شترش و بلکه از زندگی. به‌کلی ناامید می‌شود؛ چراکه 
آب و غذایش, بار شتر بوده و حالا شترش را گم كرده است. در اين حال. ناگهان 
شترش را در كنار خود می‌بیند؛ افسارش به درخت بسته است؛ به نظر شما خوشحالی 
آن فرد در آن هنگام» حد و اندازه‌ای هم دارد؟ 

کسی حد و اندزه‌اش را می‌داند که در چنین موقعیتی قرار گرفته باشد. خوشحالی 
بزرگی‌ست! خوش حالی برآمده از امید به زندگی. پس از اامیدی‌ست. آن‌قدر خوشحال 
می‌شود که از شدت حوشسالی» به‌اشتباه می‌گوید: «آ! خدای من! توء بنده‌ی منی و من» 
پروردگار تو هستم؛. مى خو اهد شکر خدا را بگوید که نجاتش داده است. ولی از فرط 
خو شحالی» اشتباه می کند و می گوید: «خدايا! توء بنده‌ی منى و من» پروردگار تو هستم). 


۱۸ شرح ریاض‌الصالحین 





اين حدیث. بیان‌گر اين است که الله از توبه‌ی بنده اش شادمان می‌شود و دوست 
دارد که بنده‌اش به سوی او توبه کند؛ البته اين» از روی نيازش به اعمال و توبه‌ی ما 
نیست؛ بلکه الله» بی‌نیاز است و از محبت و بخشندگی اوست که دوست دارد بنده‌اش را 
ببخشد. آری! خداوندطك بیش از آنكه مجازات بنده اش را دوست داشته باشد» دوست 
دارد که او را ببخشد و از این‌رو از توبه‌ی بنده‌اش شاد می‌شود. 

در این حدیث. به توبه تشویق شده است؛ زيرا اللّه» توبه‌ی بنده‌اش را دوست دارد و 
این به مصلحت بنده است که توبه کند. 

همچنین به صفت شادی برای الله پی می‌بریم و در مىيابيم كه الله شادمان و 
خشمكين می‌شود. هم دوست می‌دارد و هم ناگوار می‌داند؛ ولی اين صفات. همانند 
صفات ما نيست؛ بلكه منظون شادمانی و فرحی‌ست که شايستهى جلال و عظمت 
اوست و هیچ شباهتی با شادمانی آفریده‌هایش ندارد؛ زیرا می‌فرماید: 

ليس گیل ىء وُر آلسمیغ آلجصیز 43 [الشوری: ۱۱] 

هیچ چیزی همانند او نیست؛ و او شنوای بیناست. 

از این حديث چنین می‌فهمیم که اگر انسان به‌اشتباه سخنی بگوید. هرچند سخن 
كف رآميزى باشد که به‌اشتباه و به سبب لغزش زبان» گفته است. سزاوار سرزنش و 
مؤاخذه نخواهد بود. همان‌طور که در حدیث آمده. آن شخصء سخن کفرآمیزی گفت؛ 
چراکه اگر انسان به پروردگارش بگوید: توء بنده‌ی منی و من» پروردگار تو هستم» بدون 
شک سخن کفرآمیزی گفته است؛ ولی از آن‌جا که اين سخن را از شدت خوشحالی؛ 
به‌اشتباه بر زبان آورد مؤاخذه نشد. حکم دیگر عباراتی که به‌اشتباه گفته می‌شود نيز 
همین است. مثل دشنام گویی به دیگران به‌اشتباه و بدون قصد؛ يا طلاق دادن همسرء 
بدون قصد و از روی خطا؛ در چنین مواردی که انسان. به‌اشتباه و بدون قصد چیزی 
می گوید» حکمش مانند سوگند لغو و بیهوده می‌باشد. الله عله مى فرمايد: 
دلا یراجم له بالق ايڪ ولج پوّاجذگم با گسبّت 
وم [البقرة: ۲۲۵] 
الله» شما را به خاطر سوكندهاى بيهودهاى كه مىخوريدء مؤاخذه نمی کند؛ ولى شما را به 
خاطر أنجه که در دل داريدء مؤاخذه خواهد كرد. 


باب: توبه ۱۹ 





البته کسی که به‌قصد استهزا سخن کفرآمیزی بگوید. کافر است و از دایره‌ی اسلام 
خارج می‌شود؛ زيرا الله جل می‌فرماید: 

ووایی انم ران إا گا کرش وب 

نتم نسم تستهرغون © لا تَعْتَذِرُوأ قد کَفرْتم بَعَدَ نکم » [التوبة: ۰7۵ 55] 

و اكر آنان را بازخواست کنی (كه چرا جنين سخنانى گفتید4 می‌گویند: ما فقط شوخى و 

بازى می كرديم. بگو: ایا الله و ایات و پیامبرش را به مسخره مىكيريد؟ عذر و بهانه نياوريد؛ 

به‌راستی يس از ایمانتان» كفر ورزیده‌اید. 

مسخره‌کننده با گفتن سخنان کفرآمین عبارات کفرآمیز و مفاهیم آن را در نظر 
می كيرد و به‌قصد. چنین سخنانی را بر زبان می‌آورد؛ از این‌رو کافر است؛ بر خلاف 
کسی که بدون قصد. دچار لغزش زبان می‌شود و اگرچه سخن کفرآمیز بر زبانش 
می‌آید. ولی کافر نیست. و این» از رحمت بی كران الّطّكْ می‌باشد. 


ا 


باللّه لله وءایلته ورسوله- 


واه د ا 


۷- وعن أبي مُوسى عبد اللّه 4 بن قیس الأَمْعَرِيت عن التي قال: «إن الله تال 
ببسط يده ؛ الیل ليتوبَ مُسي: التهار وینسط ید؛ بالتهار توب مُييء ۳ حق تلع 
الشمسن من مخربهاا. [روایت مسلم]] 0 

ترجمه: ابوموسی. عبدالله بن قيس اشعرى#ه می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «الله متعال 
دستش را در شب م ىكشايد تا توبه‌ی گنهکار روز را قبول کند و دستش را در روز باز 
می کند تا توبه‌ی گنهکار شب را بپذیرد». 


- وعَن ألي یره قال: قال رسولٌ اللي : «مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ تلم الس 
مغْرِبهًا نَابَ الله علیه. [روايت مسلم]" 
ترجمه: ابوهریره ت» می‌گوید: رسول الله فرمود: «هركس پیش از طلوع خورشيد 


از مغرب توبه کند. الله توبه‌اش را مى يذيرد). 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۲۷۵۹. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۷۰۳. 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





5- وعَنْ أبي عَبد امن عبد الّه بن غمر بن الخظاب عن الى قال: ان 
هکت بل توبة العبد ما لم بغرغر». [ترمذی» روایتش کرده و آن را حسن دافسته است]1٩‏ 

ترجمه: ابوعبدالرحمن. عبدالله بن عمر هلا می گوید: پیامب ری فرمود: اللهك توبه‌ی 
بنده را تا زمانی كه جانش به كلو نرسیده است. می‌پذیرد». 

شرح 

اين سه حدیث که مولف كه ذکر کرده. درباره‌ی توبه است. 

اما حدیث ابوموسی اشعری ذه که رسول الله 4 فرمود: «الله متعال» دستش را در شب 
می گشاید تا توبه‌ی گنهکار روز را قبول کند...». 

اين» از لطف و بخشندگی اللهقك است که توبه‌ی بنده را اگرچه با درنگ و تأخير 
باشد. می‌پذیرد؛ انسانی که در روز مرتکب گناهی می‌شود و در شب توبه می کند الله 
متعال توبه‌اش را می‌پذیرد. 

و همین‌طور اگر کسی در شب گناه کند. الله توبه‌اش را می‌پذیرد؛ اگرچه آن 
بنده‌ی گنهکار در روز توبه نماید. آری! اللهعلة دستش را می‌گشاید تا توبه‌ی اين 
بنده‌ی مؤمنش را قبول کند. اين حدیث. بیان‌گر اين است که الله متعال» توبه‌ی بنده‌اش 
را دوست دارد؛ چنان که پیش‌تر اين حديث گذشت که از توبه‌ی بنده‌اش بيش تر از کسی 
شادمان می‌شود كه شترش را در بیابان گم می‌کند و سپس آن را می‌یابد. 

از اين حدیث. هم‌چنین صفت «ید» يا «دست» برای اللهك ثابت می‌شود؛ بلکه 
الله غ دو دست دارد. چنان که خود. می‌فرماید: 

«وتالت البهرة ید اه مَفلرلا خلت أیدیهم ولمثوا بعا قلوا بل یا 

مَبْسُوطتَانٍ ينف کیف ياء [لمائدة: 4+] 

و بهودیان كفتند: «دست الله بسته است»! دستشان بسته باد و نفرينشان كه جنين كفتند. 

بلكه دو دست الله باز است و هركونه بخواهد. می‌بخشد. 

بر ما واجب است كه به صفت «دست». بلكه «دو دست» كه الله برای خود ثابت 
كرده است. ايمان بياوريم و باور داشته باشيم كه الله دو دست دارد؛ البته جايز نيست كه 
كمان كنيم دو دست الله هم چون دستان ماست؛ زيرا الله ج مى فرمايد: 


(۱) صحيح الجامع. ش: ۱۹۰۳؛ و مشكاة المصابیح» ش: (۰۲۲۴۳ ۲۴۴۹). 


باب: توبه ۱۳ 





لیس گیقله. من َو أَلسّمِيعْ آلجصیز ®) [الشورى: ]١١‏ 

هیچ چیزی همانند او نیست؛ و او شنوای بیناست. 

همین طور بايد به تمام صفات الله. ایمان بیاوریم؛ البته بی‌آن‌که صفات الله را همانند 
صفات آفرید گانش بدانیم؛ زیرا هیچ چیزی همانند او نیست؛ نه در ذاتش و نه در 
صفاتش. 

از اين حديث چنین می‌فهمیم که خداوندطك توبه‌ی بنده‌اش را اگرچه با تأخير 
باشد» می‌پذیرد؛ ولی بايد برای توبه شتاب کنیم؛ زیرا هیچ انسانی نمی‌داند که جه زمانی 
می‌میرد و شاید پیش از آن‌که توبه كند, با مرگ ناگهانی بمیرد. از این‌رو واجب که برای 
توبه شتاب نماییم؛ ولی الله متعال» توبه را اگرچه با تأخير باشد. مى يذيرد. 

این حدیث. بیان گر اب ین است كه وقتى خورشيد از مغرب طلوع کند. زمان يذيرش 
توبه پایان مى يابد. شاید کسی بیرسد: آیا مگر خورشید از مغرب. طلوع خواهد کرد؟ 

آری؛ اگرچه نظام هستی از آغاز تا کنون بر اين بوده كه خورشيد از مشرق طلوع 
کند. ولی در آخر زمان, الع به خورشيد فرمان می‌دهد که باز گردد و بدین‌سان 
گردش زمان» وارونه می‌شودا حرکت خورشید. برعکس می گردد و از مغرب طلوع 
می کند. در آن‌هنگام همه‌ی انسان‌ها. حتی يهود و نصارا و بودایی‌ها و کسانی که منکر 
خدا هستند» همه ایمان می‌آورند؛ ولی ایمان کسی که ب پیش از طلوع خورشيد از مغرب 
ايمان نیاورده است» سودی به حالش ندارد. 

همه توبه می کنند» ولی توبه‌ی کسی که بيش از طلوع خورشید از مغرب توبه نکرده 
است. يذيرفته نمىشود؛ زيرا همه» اين نشانه را مىبينند و زمانی که نشانه‌های بیمناک 
فرارسد. ایمان و توبه هیچ سودی ندارد. 

اما حدیث ابنعمر ا كه «الطّْ توبه‌ی بنده را تا زمانی که جانش به كلو نرسیده 
است» می‌پذیرد». وقتی جان. به كلو برسد. دیگر, توبه قبول نمی‌شود. اين نکته در 
موك كي ميم و 


ی و حي إا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الوت قَالَ 
ی َلْعَنَ 4 [النساء : ۱۸] 


و پذیرش توبه برای کسانی نیست که مرتکب کارهای بد می‌شوند و چون مرگ یکی از 
ایشان فرا می‌رسد. می‌گوید: اینک توبه کردم. 


۱۲۲ شرح ریاض‌الصالحین 





پرادر مسلمانم! بر توست که برای توبه به سوی الله شتاب کنی و دست از گناهان 
برداری و دیگر در انجام وظایف و واجبات دینی خود کوتاهی نکنی و از الله بخواهی 


اد واد a‏ 
0 


کیره و 


6 وعن ري خنیش قال: تبث صفواق بن عسال جه سا عن الْمَمْج عَلَ این 
فقال: ما جَاءَ بك یا زر؟ فقلت: ابْتعَاءً الْعِلْم > فقال: سیر 
الم رضاء با طب ققلت: إنه قذ حَكَ في صذري المح عل این بعد الا عابط 
والبؤل» وکنت امرءً من آضحاب ال فجنت أَسْألّك: َل سيه یذکز في َلك شین 
قال: نعمْ كان مرا إذا كنا سفراً أو مُسافِرين أن لا نلزع خفاقنا ثلاثة ايام یهن إلا 
ین جتابة» لڪِن من غائ وول وُوم. فلت هَل سيعتة يذكر في اوی شيْئا؟ قال: نعم 
نامع رسول الله في سفرء فنا نحن عِنْده إذ ناه اغراي بصوت له جهوري. :يا محمد 
فاأجَابه رسول‌الله 4 نوا مِنْ صوته: ١هاوُم)‏ فقلث له وَيحَكَ اعْصُض ین صَوْتِكَ فنك 
عند الوكة وقذ نهیت عَنْ هذاء فقال: واللّه لا أغصّض: قال الأَعْرابي ي: الْمَرءُ يحب الوم 
ولا یلحق د بهم؟ قال ای : الرْءُ مع من أَحَبَّ يَوْمَ القيامة. ذ فما وال دنا حم ذكر 
ابا من فرب تسیر عزضه أو سير الب في عرض أبعي أو ی عم ال 
سفیان أحد الراة: قبل السام خلقه له تعالى يؤم خلق السموات والأَرْصَ مفتوحاً للتّوبة 
لا يُغلقُ حقٌّ تلع شمش مِنْهُ. [روایت ترمذي و ديكران؛ ترمذى» گفته است: اين حديث» 

00 
حسن صحيح است.]"" 

ترجمه: زر بن خیش می گوید: نزد صفوان بن عمال رفتم تا از او درباره‌ی مسح 
بر «موزه» (نوعی جوراب) سوّال کنم. صفوان پرسید: «جه جیزی باعث آمدن تو به 
این‌جا شده است؟» گفتم: طلب علم. گفت: «فرشتگان بال‌های خود را برای طالب علم 
می گسترانند؛ زیرا كارش را که طلب علم است. می‌پسندند». گفتم: درباره‌ی مسح بر 
موزه (جوراب) پس از قضای حاجت. در دلم شک آمده است. توء از اصحاب پیامبر 5 


بوده‌ای؛ از این‌رو آمده‌ام تا از تو بپرسم که آيا در این‌باره چیزی شنیده‌ای؟ پاسخ داد: 


(۱) آلبانی له در إرواء الغلیل» ش: ۱۰۴۳ آن را حسن دانسته است. 


باب: توبه ۱۳۳ 





«آری؛ پیامبرگ# به ما دستور می‌داد که در مسافرت. سه شبانه‌روز موزه‌هایمان را 
درنیاوریم؛ البته از بابت قضای حاجت و خواب. نه از بابت جنابت». پرسیدم: آيا 
درباره‌ی محبت و ميل و رغبت به کسی» چیزی از پیامبر 38 شنیده‌ای؟ گفت: «بله؛ در 
سفری همراه پیامبر ی بودیم. نزد رسول‌اله 5 بودیم که در اين ميان صحرانشینی که 
صدای بلندی داشت. رسو لاله را صدا زد و گفت: «ای محمد!» رسول الله نيز 
هم‌چون اوء با صدای بلند فرمود: «بله؛ (من» اینجا هستم)». به صحرانشین گفتم: وای بر 
توا صدایت را يايين بیاور. تو نزد پیامبر #5 هستی و از صدابلندی در نزد او» منع شده‌ای. 
صحرانشین گفت: «والله صدایم را پایین نمی‌آورم». و ادامه داد: «شخصىء عده‌ای را 
دوست دارد؛ ولی در عمل به آنان نمی‌رسد؟» بيامبريّ فرمود: «انسان در روز قیامت با 
کسی خواهد بود كه دوستش دارد». آن‌گاه پیامبر 3 هم‌چنان برای ما سخن می گفت تا 
این که ذکری از دروازه‌ی مغرب به ميان آورد که پهنای آن يا مسیری که یک سوارکار در 
عرض أن طی می‌کند. چهل يا هفتاد سال است. یکی از راویان به نام سفیان می‌گوید: 
«اين دروازه در سمت شام قرار دارد که الله متعال» در روز آفرینش آسمان‌ها و زمین» آن 
را آفریده و برای توبه» باز است و بسته نمی‌شود تا آن که خورشید از آن. طلوع کندا. 
شرح 

مؤلف ل اين حدیث را در شمار احاديث توبه آورده که در بیان زمانی‌ست که 
پذیرش توبه پایان می‌یابد؛ البته نکات و مفاهیم دیگری نيز در خود دارد: 

از جمله اينكه زر بن حبيش برای كسب علم نزد صفوان بن عسال ظ4 رفت. 
صفوان له به او کف «فرشتگان. بالهاى خود را برای طالب علم می كسترانند؛ زيرا 
كارش را كه طلب علم مجم اد سن لق ونه لكت رركن برت اا ارت 
علم و كسب علم می‌باشد. منظور» علم شرعی‌ست؛ یعنی دانشی که رسو لالهو آورده. 
و گرنه دانش دنياء برای دنیاست. ولی كسب علمی که پیامبر ی آورده. همان کار 
ارزشمند و درخور ستایشی‌ست كه در قرآن و سنت. بدان تشویق شده و نوعی جهاد در 
راه الله به شمار و رو6 چراکه پیشرفت و بالندگی اين دین» با علم و دانش» و جهاد و 
سرنیزه بوده است. حتی برخی از علماء گفته‌اند: (کسب علم از جهاد مسلحانه در راه 
اللّهء برتر است»؛ زیرا تنها به‌وسیله‌ی علم و دانش است که دین. حفظ می‌شود و جهاد 
مسلحانه نيز بر يايهدى علم استوار است؛ چون حرکت. پیشروی» ييكار و يورش مجاهد 


۱۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





و رزمنده و نیز تقسیم غنايم جنگی و تصمیم‌گیری درباره‌ی اسیران. تنها از طریق علم 
صورت می گیرد. رین علم» همه خیز بت اه 

E I E رفع‎ 

الله 0 مؤمنانتان و كسانى را كه علم و دانش يافتهاندء 5 بالا ببرد. 

آرى! فرشتگان كه كار طالب علم را می‌پسندند. به‌احترام و بزرگداشت او بالهايشان 
را برايش می گسترانند و نبايد کسی بگوید كه من» اين را حس نمی‌کنم؛ زيرا بايد هر خبر 
صحيحى را كه از رسول الله به ما رسيده. به‌گونه‌ای باور كنيم كه كويا آن را به‌چشم 
مشاهده می‌نماييم و این» بر ما واجب است. آيا خبر نداريم كه رسول الله فرموده است: 
يرل ربکا تبارك و تال كل بل السَّمَاءِ ایا حِينَ یبیل اللَّيْلٍ اجره يَقُولُ: مَنْ 

وني فَأَسْتَجِيب 9 مرا ای امن يَسْتَغْفِرُني ي فَأَغْفِرَل؟) يعنى: «پروردگارمان هر 
شب پس از گذشتن دوسوم شب به آسمان دنيا فرود مىآيد و می‌فرماید: آيا کسی هست 
که مرا بخواند تا او را اجابت كنم؟ آيا کسی هست که از من بخواهد تا به او بدهم؟ آيا 
کسی هست که از من درخواست آمرزش کند تا او را بیامرزم»؟ 

اين سخن را ماء از خداوند5 نمی‌شنویم. ولی چون روایت صحيحىست که از 
پیامبر 6 به ما رسیده» كويا اين ندای الهی را در سحرگاهان می‌شنویم؛ از اينرو بر ما 
واجب است كه به آن‌چه رسول‌اله ی فرموده است. و به امور غیبی که از طریق صحیح 
به ما رسیده» ایمان داشته باشیم و به‌گونه‌ای به آن يقين کنیم که گویا آن را با چشم 
مى بينيم و با گوش» می‌شنويم. 

سپس زر بن حبیش با صفون بن عسال©ه درباره‌ی شک و تردید قلبی خودش 
پیرامون مسح بر موزه (جوراب) يس از قضای حاجت سخن گفت؛ یعنی خداوند 
متعال. در قرآن به شستن پاها دستور داده و حکمی درباره‌ی مسح بر موزه در قرآن 
تاه N‏ 

«یتایها آذین اما د نكم إلى كر ایلوا وُجُوهَكُمْ ویک إل 

لْمَرَافِقٍ E‏ و وا وجڪ إلى الَکعَبن 4 [المائدة: 7] 

اى مؤمنان! هنكامى كه به نماز 0 صورت و دستانتان را تا آرنج بشوييد و سرتان را 

مسح كنيد و ياهايتان را تا دو قوزك بشوييد. 


باب: توبه ۱۳۵ 





پرسش زر از صفوان 4 اين بود كه من درباره‌ی مسح بر موزه دچار شک شده‌ام كه 
آيا درست است يا خير؟ 

صفوان#ه برايش بیان كرد كه مسح بر موزه» جايز است؛ زيرا رسول ال به آنان 
دستور مىداد كه در سفرء موزههايشان را يس از قضاى حاجت. برای وضو درنیاورند؛ 
البته نه برای غسل و رفع جنابت. و این دلیلی‌ست بر جواز مسح بر موزه؛ بلكه اگر 
کسی موزه (جوراب) يوشيده باشد. مسح موزه» افضل و بهتر از شستن پاهاست. حديثى 
در (صحيحين») آمده كه مغيرة بن شعبة#* در سفرى همراه رسو لالله وَل بود. رسو لاله 6 
وضو گرفت. مغیره 4# می‌خواست موزه‌های ييامبرقّة را بيرون بياورد. رسول الله 35 
فرمود: «دَعهمًا E‏ ا طَاهِرَتَيْنٍا» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا؛ يعنى: «آن‌ها را بيرون نياور؛ 
زيرا من» آن‌ها را پس از طهارت و وضو پوشیده‌ام». سپس رسول الله #5 بر موزههايش 
مسح دمود. 

این» دليل روشنی‌ست بر این که وقتی انسان موزه با جوراب می‌پوشد. بهتر است که 
آن‌ها را مسح کند, نه این که پاهایش را بشوید. 

از روایت زر بن حبیش» چنین برداشت می‌کنیم که هرگاه انسان در مسأله‌ای دچار 
مشکل شد بايد از داناتر از خود بپرسد تا در قلبش» شک و تردیدی نماند. برخی از 
مردم. چیزی از احکام شرعی می‌شنوند و دچار شک و تردید می‌شوند. ولی درباره‌اش 
Es‏ بسكن EE‏ الوه امسا اسيظة يلك انان ان 
بيرسد تا به ياسخ مطمئنكنندهاى برسد و شك و ترديدش برطرف گردد. جنانكه زر بن 
حبيش 2 درباره‌ی حكم مسح بر موزه‌ها از صفوان بن عساله سؤال كرد. اين 
حدیت. نشان مىدهد كه مسح بر موزه» جايز می‌باشد و احاديثء در اين باره به تواتر 
رسيده و به همین خاطر است كه اهل سنت. بر موزه (جوراب) مسح می‌کنند. حتى 
برخى از علماء موضوع مسح بر موزه را در كتابهاى عقيده آورده‌اند؛ زيرا اهل بدعت» 
بر خلاف اهل سنت مسح بر موزه را قبول ندارند؛ ولى جالب است كه يكى از راويان 
مسح بر موزه. على بن ابى طالب 4 می‌باشد. با اين حال» اينهاء مسح بر موزه را انكار 
مى كنند و قبولش ندارند. مسح بر موزه (جوراب) جزو علامتها و نشانه‌های اهل سنت 
ابوك كد ترد نيه قو لو اکن رس تاك ده امك 


۱۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





امام احمد َل می‌گوید: «در قلبم هيج شکی درباره‌ی مسح بر موزه نیست». يا 
می گوید: «در این‌باره جهل حدیث از پیامبرع و اصحابش وجود دارد». البته مسح بر 
موزه (جوراب). چند شرط دارد: 

شرط اول: بايد موزه‌ها را در حالت طهارت پوشیده باشد. دلیلش روایت مغیره بن 
شعبه# می‌باشد که چند سطر قبل. گذشت. فرقی نمی‌کند که اين طهارت. با شستن 
پاها يا مسح بر موزه‌های زیرین» حاصل شده باشد. مثلاً شخصی. وضوی کاملی می كيرد 
و ياهايش را می‌شوید و سپس جوراب‌ها يا موزههايش را می‌پوشد؛ یعنی آن‌ها را در 
حال طهارت. می‌پوشد. همین‌طور اگر قبلاً جوراب پوشیده و مسحشان کرده و سپس 
روی آن» جوراب‌های دیگری پوشیده است. برای مسح مجدد بر جوراب‌هایی که بار 
دوم پوشیده مسح می‌کند؛ البته ابتدای زمان مسح» از زمان پوشیدن جوراب‌های اول 
محاسبه می‌شود نه از زمان پوشیدن جوراب‌های بار دوم. قول صحیح این است که: 
هرگاه روی جوراب‌هایی که مسح کرده. جوراب‌های دیگری بپوشد. مدت مسح از 
زمان پوشیدن جوراب‌های زیرین» سنجیده می‌شود و در مدت مسح. بر جوراب‌های 
رویی» مسح می کند. هم‌چنین بايد طهارت با آب باشد. بنابراین اگر در حال طهارت 
حاصل از تیمم» جوراب بپوشد. دیگر. مسح بر جوراب درست نیست؛ به عنوان مثال: 
مسافری تيمم می کند و سپس جوراب می‌پوشد. آن‌گاه آب می‌یابد و می‌خواهد وضو 
بگیرد. در اين حالت برای وضو بايد جوراب‌هایش را بیرون بیاورد و پاهایش را بشوید 
و مسح بر جوراب‌ها در چنین حالتی درست نیست؛ زیرا او. جوراب‌ها را در حالت 
طهارت حاصل از شستن. نيوشيده است. 

شرط دوم: مسح بر جوراب‌ها فقط برای وضو اعتبار دارده نه برای غسل. چنان که 
صفوان# بدین نکته تصریح کرد که: «از بابت قضای حاجت و خواب. نه از بابت 
جنابت». از این‌رو اگر کسی جنب شود بايد جوراب‌ها يا موزههايش را بیرون بیاورد و 
پاهایش را بشوید و مسح بر جوراب. برای او درست نیست؛ چون در غسل» بايد همه‌ی 
انذام را شست و از این‌رو برای عمال سر را می‌شویند و مسح نمی‌کنند. البته به حسب 
ضرورت. مسح بر پانسمان يا آتل» مستثناست. 

شرط سوم: مسح بر جوراب. فقط در مدت‌زمانی که رسول‌اله 6 مشخص کرده. 
درست است؛ برای مقیم يك شبانه‌روز و برای مسافر سه شبانه‌روز. چنان که مسلم حلم 
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در صحيح خود از على بن ابى طالب 4 نقل كرده كه: «پیامبر 2 برای مقیم. يك شبانهروز 
و برای مسافرء سه شبانهروزء تعيين كرد)؛ يعنى: برای مسح بر موزه (جوراب). با يايان 
يافتن اين مدت. مسح درست نيست و بايد براى وضو موزه‌ها يا جورابهايش را 
بيرون بياورد و ياهايش را بشويد؛ ولى اگر زمان مسح» يايان يافت و هم‌چنان بر طهارت 
بودى (وضو داشتی)؛ وضويت درست است؛ ولى اگر می‌خواستی يس از يايان مدت 
مسح وضو بكيرىء بايد ياهايت را بشويى. 

سپس زر بن حبيش له از صفوان بن عسال#ه يرسيد كه آيا جيزى درباره‌ی محبت 
و رغبت به کسی شنيده است؟ صفوان#ه پاسخ داد: آری. و سپس داستان صحرانشين را 
بازكو كرد كه صداى بلندى داشت و نزد بيامبريّة آمد و فرياد زد: ای محمد! به او 
گفتند: «واى بر توا چرا نزد پیامبر 4 صدابلندى می كنى؟ الوك فرموده است: 

تايها دیق ءَامَئُوأ لا ترقعوا آضوتکم فَوْقَ صوت الك ولا هروا ل 

ال کجهر بغسستم لیف أن تخب آختلسشم وم لا تففزون 45 

[ا حجرات: ۲ ] 

ای موّمنان! صداهایتان را فراتر از صدای پیامبر نبرید و با او آن‌گونه سخن نگویید که با 

یکدیگر سخن می‌گویید تا مبادا بی‌آن که دریابید» اعمالتان نابود شود. 

رسولالله نیز همانند آن صحرانشین با صدای بلند فرمود: «بله». صحرانشین 
پرسید: «شخصی, عده‌ای را دوست دارد؛ ولی در عمل به آنان نمی‌رسد؟» یعنی عملش 
در حد و اندازه‌ی عمل آنان نیست. آيا با آنان خواهد بود يا نه؟ پیامبر کل فرمود: «انسان 
در روز قيامت با کسی خواهد بود که دوستش دارد». 

الحمدلله؛ نعمت بزرگی‌ست. انس بن مالک ظا اين بخش حدیث را چنین نقل کرده 
که پیامبر 3 به شخصی که خدا و رسولش را دوست داشت. فرمود: «تو با کسی خواهی 
بود که دوستش داری». 

انس ذه می گوید: «من» رسول‌اله 8 و ابوبکر و عمر را دوست دارم و امیدوارم که 
(در آخرت) با آنان باشم». ما نيز الط را گواه می‌گیريم که رسولاللهيك اصحابش و 
خلفای راشدینه و پس از آنان امامان و پیشوایان هدایت را دوست داريم و 
درخواست مىكنيم که ما را همراهشان قرار دهد. این مژده‌ای برای انسان است که اگر 
کسانی را دوست داشته باشد که عملش به حد و اندازه‌ی عمل آنان نمی‌رسد. در بهشت 
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همراهشان خواهد بود و الله. او را با آن‌ها محشور می‌گرداند و همه با هم از حوض 
رسول‌اله 5 خواهند نوشید. بنابراین هر مسلمانی» بايد از کافران بیزار باشد و بداند که 
آنان. هرجه ادعای دوستی کنند. باز هم دشمنش هستند و اگر خود را به او نزدیک 
می‌کنند. به خاطر منافع خودشان می‌باشد و قصدی جز ضرر رساندن به او را ندارند و 
بعید است که به خاطر منافع مسلمان, به او نزدیک شوند. مگر می‌شود آب و آتش را 
یک‌جا جمع کرد؟ همین‌طور امکان ندارد که بتوانیم محبت و عداوت کافران نسبت به 
خودمان را یک‌جا جمع کنیم؛ زیرا الله عل آنان را دشمن, نامیده و فرموده است: 

راا الدية منوا لا تَتَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوََكُمَ لیام الممتحنة:١]‏ 

ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خويش مكيريد. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

لمن گان عَدُوَا نله ومللیکیه. ورسله. وجتریل ومیکسل فَإِنَّ الله عَدُوٌ 

للگفرین 48 [البقرة: /9] 

کسی که دشمن الله و فرشتگانش و (نیز) دشمن پیامبران الهی و جبرئیل است» بداند که الله 

دشمن کافران است. 

الله دشمن هر کافری‌ست. و هر کافری» دشمن ماست و کافران. چیزی جز بدی ما 
را نمی‌خواهند. از این‌رو بايد از ته دل» از هر کافری از هر نوع که باشد و به هر اندازه 
که به ما نزدیک باشد. بیزاری بجوييم و بدانيم که دشمن ماست. همان‌طور که الله 
فرموده است: 

]١:ةنحتمملا‎ 2 منوا لا دوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أَوِْيَآ4‎ NE 

ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خويش مكيريد. 

پس اين قاعده را كه رسول‌الله 4 بنا نهاده است» فرامى كيريم و از ياد نمی‌بریم که: 
کیان :ا کی وا د نود کدوک ا يسن ا اور مسامان! کلت وا بر مخت 
NES OR OES E aa‏ 
همراهشان باشی. 

از الله درخواست می کنیم که اين سعادت را برای ماء محقق فرمايد. 


واه د ا 
AT‏ و 
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۱- وعنْ أبي سعید سَعد بْنِ مالك بُن سنان دري أن َي الله قال: «کان 
فبمن كن تبسن َل قعل عة تشين تفه فسأل عن أعلم أل الأزض فطل 
راهب فَأنَاهُ فقال: إِنَّهُ َل تِسعةٌ وسين تساه » فهل لَه من تؤبّة؟ فقال: لا. فقتلّهُ فكمّلَ 

هام سل عن أعلم أهلٍ الأرضء فل على رجل عالع فقالٍ إنة قتل مائة نفس فهل 
4 ین بت فقال: نَحَمْ ومن يحُولُ بت وبيْنَ التویة؟ انْطلِق 0 آزض كذا وكذاء فإِنَّ بها 
سا ون الله تعالى فاعبدِ الله مَعهُم ولا زجع م إلى أَرْضِكَ فَإِنََّا أَرْضُ سُوءء فانظلّق 
حى إذا تصف الظریق تا الموْتُ فاختصمث فيه مَلائْحَةُ الرَحمَةِ 2 وملائكةٌ الْعْدات: 
فقالث ملائكةٌ البَّحْمّة: جاء تائياً مُقُبلا بقلبه إلى الله تعالی وقالث ملائحَةٌ العذاب: َه 


o‏ و و 


م عل خير قط فتاه ملك في صُورَة آدي فجعلوذ ينهم ي حكماً فقال قيسوا ما 
بَيْن الأَرْضَين فا أَيّتهما گان آذنی فهو لَك فقاسُوا فوَجَدُوه أذنى إلى الأَرْضٍ التي راد 
فَقبَضْته مَلائْكَةٌ الرمة». [متفق عليه“ ۱ 

وف رواية في الصحيح: «فکان ای قري الصَّالحةِ أَقْربَ بشبر فجعل من أَهِهاا. وف 
رواية في الصحيح «فأؤتى | اله تعال إلى هذه أن تباعیی وال هذه آن قرب وقال: قیسوا 
ما بينهماء قَوجدوه إلى هَذِهِأَقَرَبَ شیر قمر له وفي رواية : افنأى بضذره تخوقاه 

ترجمه: ابوسعید, سعد بن مالك بن سنان خدرى 5ه می كويد: بيامبر حداف فرمود: 
(در میان امت‌های پیش از شماء شتعصی بود که نود ونه تفر را کشته بود؛ آن‌گاه به 
جستجوی داناترین فرد آن سرزمین يرداخت؛ راهبی را به او نشان دادند. نزدش رفت و 
گفت: نود ونه نفر را کشته است. آیا راهی برای توبه دارد؟ راهب پاسخ داد: «خیر». پس 
او را نیز کشت و با کشتن او شمار كشتههايش را به صد نفر رساند. باز به جستجوی 
OE‏ مرس DE‏ مان عاذت يشعاد ی داد عمد 
نفر را كشته است. آيا راه توبه دارد؟ عالم پاسخ داد: جه کسی ميان او و توبه. مانع 
مىشود؟ و به او كفت: به فلان سرزمين برو؛ آنجا مردمى هستند كه الله را عبادت 
می کنند. تو نيز با آنانء الله را عبادت كن و به سرزمين خودت بازنكرد كه سرزمين 
بدی‌ست. آن شخص به راه افتاد و در نيمدى راه مرگش فرارسيد. ميان فرشتگان رحمت 
و فرشتگان عذاب» درباره‌اش اختلاف پیش آمد. فرشتگان رحمت گفتند: اوء با توبه و 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۳۳۷۰ و صحیح مسلم» ش:۲۷۶۶. 
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قلبى كه متوجه خدا شده بود» به سوى الله روى آورد. فرشتگان عذاب گفتند: اوه هرگز 
كار نيكى انجام نداده است. آن‌گاه فرشته‌ای در شكل و قيافدى انسان» نزدشان آمد. آنهاء 
او را میان خود داور قرار دادند. گفت: فاصله‌ی دو سرزمین (مبداً و مقصد) را اندازه 
بگیرید. به هر کدام نزدیک‌تر بود. جزو اهالی آن‌جاست. اندازه گرفتند و دیدند به 
سرزمین مقصدش نزدیک‌تر است. پس فرشتگان رحمت. (جان) او را گرفتندا. 

در روایت صحیح است که: «یک وجب. به روستای صالحان. نزدیک‌تر بود؛ پس از 
اهالی آن‌جا محسوب شد». هم‌چنین در روایت صحیح است که: «الله» به سرزمین مبدا 
وحی کرد (دستور داد) که (از او) دور شود و به سرزمین مقصد وحی نمود (فرمان داد) 
که به او نزدیک گردد. و فرمود: اين دو فاصله را اندازه بگیرید. آن‌گاه فرشتگان او را یک 
وجب به روستای مقصد نزدیک‌تر یافتند؛ در نتيجه آمرزیده شد». در روایتی آمده است: 
«آن شخصء سینه‌اش را به سوی سرزمين مقصد متمایل ساخت». 

شرح 

مؤلف له اين حدیث را از ابوسعید خدرىه نقل کرده که رسول الله فرمود: 
«فردی از امت‌های قبل. نود ونه نفر را کشت». و سپس پشیمان شد و به جستجوی 
داناترین شخص آن سرزمین پرداخت تا از او بپرسد که آیا راه توبه دارد. راهبی را به او 
نشان دادند؛ یعنی او را راهنمایی کردند که نزد فلان عابد برود که علم چندانی نداشت. 
نزد عابد بی‌علم رفت و پرسید: آیا با آن‌که نود ونه نفر را کشته استء راه توبه دارد؟ 
عابد. گناه وى را به‌قدری بزرگ دانست که گفت: هیچ راه توبه‌ای وجود ندارد. آن 
شخص» خشمگین شد و راهب را نیز کشت و تعداد کشته‌هایش را به صد نفر رساند. 
بان به جستجوی عالم‌ترین شخص آن سرزمین پرداخت. و چون داناترین فرد را به او 
نشان دادند, نزدش رفت و پرسید: صد نفر را کشته است؛ آيا راه توبه دارد؟ عالم» پاسخ 
داد: بله؛ در توبه» باز است و هیچ‌کس نمی تواند او را از توبه بازدارد. و به او سفارش 
کرد: به فلان روستا برو که مردم عابدی دارد. در میانه‌ی راه» مرگش فرارسید. برای 
گرفتن جانش بين فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب اختلاف پیش آمد؛ زیرا جان 
مؤمن را فرشتگان رحمت می‌گیرند و جان کافر را فرشتگان عذاب. فرشتگان عذاب. 
گفتند: او يس از توبه‌اش هیچ عمل نیکی انجام نداده است و فرشتگان رحمت گفتند: 
او توبه کرده و با توبه و پشیمانی به سوی الله روی آورده است. بدین ترتیب میانشان 
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اختلاف پیش آمد. خداوند متعال» فرشته‌ای را فرستاد تا در میانشان داوری کند. او به 
فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب پيشنهاد کرد که فاصله‌ی مبداً و مقصد آن قاتل 
توبه‌کننده را اندازه بگیرند و نگاه کنند. به هر کدام که نزدیک‌تر بود از اهالی آن‌جا 
محسوب می‌شود. اگر به سرزمین کفر نزدیک تر بود. فرشتگان عذاب جانش را بگیرند 
و اگر به سرزمین ایمان نزدیک بود. فرشتگان رحمت. او را قبض روح کنند. اندازه 
گرفتند و دیدند که به اندازه‌ی یک وجب به سرزمین مقصد. یعنی سرزمین ایمان؛ 
نزدیک‌تر است؛ از اينرو فرشتگان رحمت. جانش را گرفتند. 

از اين حدیث به نکات فراوانی پی می‌بریم؛ از جمله این که قاتل» امکان توبه دارد. 
دی ای فر مکی الم یت ور 

من لا یر آن يُشْرَكَ به- وَیعْفر ما دون دََلِكَ لِمَن 39 [النساء : ]٤۸‏ 

همانا الله اين را که به او شرك ورزند. نمی‌آمرزد و جز شرک» هر گناهی را برای هر که 

بخواهد می‌بخشد. 


جمهور علماء همین دیدگاه را دارند؛ ولی دیدگاه عبد اله بن عباس عه این است که 
قاتل» امکان توبه ندارد؛ زیرا الله عة فرموده است: 

ون یل مُؤْمِنَا مُتعَيَدَا فجراژهء جَهتم لا فیها وَعَضِبَ ال علیه 

وحن وعد لر عَدَابًا عظیما 465 [النساء : ]٩۳‏ 


البته دیدگاه جمهور علماء درست است و شاید آن‌چه از ابنعباس #ه روایت شده 
بدین معنا باشد که برای قاتل در رابطه با حق مقتول. امکان توبه وجود ندارد؛ زیرا در 
کب سح رع دزد 

حق اولء از آن الله متعال است؛ حق دوم از آن مقتول و حق سوم به اولیای مقتول, 
تعلق دارد. ۱ 

بدون شک الله متعال. حقش را با توبه می‌بخشد؛ زیرا فرموده است: 

هفل عباوى الذي أَسْرَفُوا عل آنشییم لا تفتظوأ من رة له ال 

لحرت ییاه [الزمر: ۵۳] 
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بگو: ای بندگان من که با زیاده‌روی در گناهان به خویشتن ستم کرده‌اید! از رحمت الله 

تفت باک ب کان الله هقی كتاهان برا فى أمزرة: 

هم جنين فرموده است: 

ایی ۷ یعون مع أده لها خر ولا يلون آلتفش ألَّى حرم له الا 

00 ان ی تا دا ی هه E‏ دنر 
E ۳‏ يك دل 


و ددش شه 


الله سَيَعَاِهمْ حَسَئَتِ [الفرقان: ۰1۸ ۷۰] 
بدحق نمی کشند و زنا نمی‌کنند؛ و کسی که مرتکب این (اعمال) شود مجازات سختی 


بدی‌هایشان را به نيكى تبدیل می‌کند. 

با خن رانطه با سير Ea CN E O‏ 
مقتول» به او دسترسی ندارد تا از او بخشش بطلبد و از این‌رو اين حق. بر گردنش 
می‌ماند و مقتول می‌تواند روز قیامت» حقش را درخواست نماید؛ حتی اگر قاتل» توبه 
کند. به‌هر حال خداوند كيك روز قيامت در میانشان داوری خواهد کرد. 

درباره‌ی حق اولیای مقتول بايد بدين نکته اشاره كنم که توبه‌ی قاتل درست نیست. 
مگر آنكه خودش را به اولیای دم معرفی و تسلیم نماید و به قتل» اعتراف کند و بگوید: 
من» در اختیار شما هستم؛ اگر می‌خواهید. مرا بكشيد و اگر می‌خواهید. ديه (خون‌بها) 
هی و 


واه واد ولع 
AT‏ و 


6 ون عبڍِ له بن كَعْبٍ بن مالك وکان قاد کفب:#. من بنیه حِينَ عَمِيَ» قال: 
سَمِعْتُ کب بن مالك يُحدَّثُ بحدیثه جين تلف عَنْ رسول اللهت في غزوة تبوك. قال 
کفب: تلف عَنْ رسول الله في عَوَة عَراها لا نی غزوة توا ده ع نی قذ تخلفث في 
عَروة بذ ولَمْ یاب أحد تخلف عنه اما خر رسول الله والمُسْلِمُونَ يُريُدونَ عبر 
فرش حقی جم الله تعالی بينهُم وبیّن دوم عل غير میعاد. وَلقَذ شهذث مَعَ رسول 
لت ليلَةَ العَقَبَة حِينَ تََانَفَا عَلَ الاسلام وما أَحِبٌ أن لي بها مشه بَدْ وان كانث بِدْرٌ 


باب: توبه ۱۳۳ 





أَذگر في اللا ينها وكان من خبري حِينَ حلفت عَنْ رسول الله في عَْوَةِ تب ك 
ا م سح واللّه ما جمَعْتُ قبْلها 
اجلتیي قظ جى #مفتهما في تلك لْعرة ول يڪن رسول الله يُرِيدُ غَرُوةَ لا ورّى 
بغیرها حقٌّ كانت لك ارو فقزاها رسول ال في خر شدیده وَاسْتَفْبلَ سفرا هید 
تنل ددا یره فجل ليبن أَمْرَهُم اموا أب عزوم ابر خَيَرَهُمْ 
ِوَجْهِهِمُ الذي يريد شون مَع رسول الله كثِيرٌ ولا يجْمَعْهُمْ كِتَابٌ حافظ ایرد 
لك یره ال کلب قل کل کر نب ده ی ب ما مزل 
فيه وَحىّ من التّه» وغرّا رسول له تلك الغزوةً حين ابت الما والظلال قَأنا لها 
أضع فتجهز رسول الله وَالْمُسْلِمُون معه وطفقت أغدو یک هرمع فاجع وم َفْض 
شيئه ول في نَفْسى. آنا قارع ذلك إذا رده فلم يَزلْ یتمادی بي حقّ اسْتمَرٌ بالا 
ع لسر سس 
جَعْتُ وَلَم آقض شَيْئاه قَلَْ یل یتماتی بي خی أَسْرعُوا وتَقَارَط الَو منت أَنْ زنل 
۳ التي فعلت. ثم مد ذلك لي» فطفقث ڌا خَرجث في الئاس بَعْد خروج 
رول للدي يخي آي لا آزی لي أو و الا رَجُلاَ مَغْمُوصاً علیه في التفاق أو رَجْلاً من 
عَدَرَ الله تعالّ مِن الصّعَفَاء ولَمْ يَذگرني رسول لت حقّ بلغ بوك فقال وَهْوَ جايس في 
القَؤم بتَبوك: ما قعل کف بْنْ مَالكِ؟ فقال رَجُلْ من نی سلية: يا رسول الله حَبَسَهُ يراه 
وَالَظرُ في عظفیه. فقال لَه مُعَاذْ ذبن جبل: : پلس ما قُلْتء وَاللَهِ يا رسول اللّه ما عَلِمْنَا 
عليه لا ره قسکت رسول له ییا ُو عل ذلك ری رجلا مُْيضاًيرُولُ به ارب 
فقال رسول الله خی یه فإذا هو وین الأَنْصَاريُ وَهْوَ اي تَصَدَّقَ بصاع 
التَمّر حين لمَبَهُ المنافقون قال گعب: ّما بلغي أَنَّ رسول الله قَذ تج افلا من تَبُوكَ 
حَصَرَن بل فطفقث آتدگز الكذب وَأقُوُ: پم احرج من سّخطه غَدا وَأْتعِين عل ذلك 
بِحُلّ ذِي راي من اهي فَلَمّا قیل إِنَّ رسول الله قذ أَظِل قادماً زاح عي ال حى 
عرفث أي لم أنج منة بكيء با اج صدقّه وبح رسول الله قادمه وان لا قدم 
من َر با اجه فرکع فيه رین تم جلس للنّاسء فلمّا فعل ذلك جاء الْمخْلفُونَ 
یختذژون إِليْه وَیحْلمُون له وکانوا بضعاً وئمانین رَجُلا فقبل مِنْهُمْ علانيتهم واستغقر لهم 
ووکل سَرَائرَهُمْ إلى الله تقالی. 


۱۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





حقی جنت. فلمّا سَلَنْتُ تبسم تبسم الْمُعْضبٍ ثم قال: تال فجتث مشي حَتى 
جَلَسْتُ بین يديه فقال لي: ما لد؟ أَلَمْ تحن قد ابَْعْتَ طهرك قَالَ فلت: د یا سول 
الله إني والله لو جلشث عند غیرلت من أَهْلٍ انیا لرَأيْت أني سَأَخْرْح من سَخَطه بِعُذْر 
لقذ أَعْطِيتُ جَدَلاه وک اله لقذ عَلمْتُ لمن دنت اليو حديث گذپ تزضی به 
عئي وک الله يُخطك عي وان نا حَديث صذقٍ تجذ عل فيه إن ازج فيه 
له واللّه ما كان لي من غذُر لته ما نث قط اوی وَلا سر من حِينَ 

تخلفث عَنك. قال: فقال رسول الله : اما هدا فقَذ صَدّقء فَهُمْ حى يفضي الله فیك. 
وسَارَ رجَال من َي سلمة فاتبعوني فقالوا لي: واللِّ مَا ما لماك آذثبت دبا قبل هذاه لقذ 
عجزت في أن لاتگون اعتدّرت ال رسول اللهك بمّا اعْتَدَّرَ الیه ۾ حون فقذ کان 
كافِيَكَ ذنبت استغفاز رسول الله قال: فوالله ما رَالُوا e‏ ال 
رسول الله فا کذب نفني, ثم فلث ك لهم: ل لقي هذا مي من آحد؟ قالو نعم 
معك رَجُلان قالا مِئْلَ ما قلّت» وقيل هَمَا مثل تال اه قل فلت تفت قاو 
مرارة نن ییا > وهلال ابن اميه لقن قال: فذگروا لي رَجُلَيْنِ صَال جين قد 
شهدا بذرا فِهما سود قال: فَمَضيّت حِينَ ذَكْروهُمًا لي. 

ونقی رسول ال عن گلایت یا الشلانُّ من بين من تلّف عَنه قال: فاجتنبنا 
الوا ا حَقی تَتَكرت لي في نفسي الأَرْضء قَمَا هي بالأَرْضٍ التي أَغرف 
TT Ss‏ 


السو لا كلني آحد وان زشول ا فلم له eT‏ 
ول نف SS‏ 
فاد | آقبلث على صلاتي تَظر إن ولد القت وه أَعْرَضَ عي حَتى إذا ال ذلك ي ین 

جَفْوَةٍ الْمُسلمينَ ممَیّت حى سوت جدار حَائط أبي قتَادة وَهُوَ ابْن عي وأحبٌ الاس 
ف لس علي فو ما رد عي الام فقت آه: اقا شك باه هَل ی 
حب الله وَرَسُوَلمِِ ؟ فسکت. فعدت ا فَعْدْت قَتَاشَدْته فقال: الله 
1 أَعْلّم. قَقَاصَٺ عَيتاي» وتوّیث حتی تورث الجداز فبَیتا اا مشي في سوق 


اه من يذل عل 


| 
ا 


باب: توبه ۱۳۵ 





کف بْنِ مالك؟ طفق النَّاسُ بشیرون له إِكَ حى جَاءني قَدَهَ إلى کتابا من مب غَسَّانء 
وکنث کیب رهق فيه: ما بعد فل قد با أن صاحبت قذ جَفاك ولم لك 
لَه بار وان ولا مَضعةء قاط بنا واييك فلت جين قراتهًا. َهَذهِ أَيْضاً من الْبَلاء 
تیم ممت بها التذور قَسَجِرْتُهَ. 

عق ال تقث درورو انیت اسب لو إ دا رسول رسول الله نی 
فقال: إِنَ رسول الله یم ُن تعتزل امرك فش اللي 1 ماذا آفتل؟ قال: لا بل 
اعزلها فلا ڌ تقرينَه وَأَْسلَ إلى صاجي فل ذلك. فَقلْتْ لامرأتي : الحقي بِأَهْلكِ فکوني 
دهم یی الله في هدا الم فَجَاءَت ار هلال ُن اَم مَیْقَعهٌ فقالث له: يا رسول 
الله إنَ هلال بن مي َع َا م لِيْسَ لَه خادم. فهل ره آن أَخْدْمه؟ قال: وحن 
د يَفْربنّك. فَمَالّت: له له ما به مِنْ حركةٍ ة ی شي» ووالّه ما رال يب مُنذ ان ین 
مره ما گن ال یبد هذّا. فقال لي بعض أَهْلي: و استأذذْت وسول الله في مرك فد 
آذن لامرأة هلال بْنِ اميه أن دمه ففلث: لا ساون فبا رسول الله وما يُذريني ماذا 
يَقُولُ رسول‌الله إِذَا اسْتَأَذَنْتُهُ فیها ون رَجُلَّ اب فلبثث بذلك عشر ليالء فمل لا 
خْمْسُونَ یله من حير نهي عَنْ كلامنا. 

م صَلَيْتُ صلاة جر صباح خنسيت يله عل ظهرٍبَيْتِمِنْ وه قبيتا أا جَالسٌُ 
علْ الحال التي ذكر الله 4 تعای مِنَّه قذ صَاقَتْ عل نَفْيِى وضاقث عَنَ الأرضُ با رَحْبَتْ 
سمت صَوْتَ ضارخ أوفي عل سلع ول باق صَوْتِه يا کب بْنَ مَالِكِ أَبُِْ فخرزث 
ساجده کے أله قد جا َع تاكن رسول الق قاس ع امه عبتا جين َل 
صَلاة الجر فذهَبَ اس يُبشَّرُودناه فذقب قِبَلَ صاجي مُبَشَّرُونَ ورکض رَجُل ی 
فرسا وَسَعَى ساج م ین أَسْلَمَ قبي وق عل ابل وگان الصَّوْتُ أَسْرَعَ م مِنَ الْمَرَسء فلم 
جَاءَن الذي سمعث صَوْنَّهُ يُبَشَّرُن تَرَعْثُ 4 لو َي فَكُسَوْنْهُمَا هما ی ببشارته واللّه ما أَمْلِكُ 
غَيْرَهُمَا ا ون ها ق َتَأمّمُ رسول لهي یی الاش 
فَوْجا فُوْجا هتو نی بِالتَوَبَة وَيَقُولُون لي: هنك توب الله عَلَيْكَه حم دَخَلْتْ الْمَسْجِدَ 
و ل ل ا م 
وق وله ما قَمَرَجلٌّمِنَ الْمهاجِرِينَ خَيْره فكان كَعْبٌ لا یلاها ٍظطلحة. 


۱۳۶ شرح رياض الصالحين 


ال كغب: قَلَمّا سل سَلْمْتُ عل رسول ال قال: وهو يرق وَجْهُهُ مِنَ السرُور یر بر 
يوم مَرَّ علیك. مد ولَدَنْكَ مك ففلت: : آین عِنْدِكَ یا زشول اله ام ین عِنْد الله؟ قال: ۴ 


بَلْ مِنْ عند اللهك وکن سول الله قن الله هوس ادا سم استداز و حلی كان 
وج فطع قم وکنا نرف ذلك مه فلا جلسث بَيْنَ يديه فلث: يا رسول الله ِل ین 
بتي أن نع ین مالي صد صَدَقَة إلى الله وإلى رَسُولِه. ۱ 
فَقَالَ سول اللمكة ميك عَلَيْكَ بَعْصَ مایا قَهو حي رلك وه فلت نی 
يخي وفلت: یا رَسُولَ الله إن الله تَا اما ان بالصدق» ان من تللق أن لا 
حدّتَ لا صِدْقاً ما بِيت» فوالله ما علِنْتُ أحداً من المسليين لاله تعَالَ في صذق 
المحديث مُنِدُ دكت ذلك لرِسُولٍ الله أَحْسَنَ مما أَبُلآني الله تال وال مّا تَعمّدْت 


وه 4 12 رب 


ما 

تي فل اَل النّهُ تعَالَ: « لد اب ال له عل ی رامین وأ أل لأنصار الَذِينَ بو 
سَاعة ألْعْسَرَة) ا لبن الوا عق 

ِا ضاقت عَلَيْهِمُ آلَْرْضُ بما بَحْبَتْ) حت بلغ: (أَنَقُوأ له وَكُوئُوا مَعَ ألصَدِقِينَ ©» 
قال کغب: واللّه ما أَنْعَمَ الله ع من نِعْمَةٍ قظ بَعْدَ إِذْ هَداني الله لالام أَعْظمَ في 
تفيي من صذق رَسُولَ ال أن لا أَكُونَ کدی فأهلك گما هلت این كَدَبُوا إن الله 
اپ توس ویو ك نك رين قال لكان «مَیحفْون 


باه کم ذا انبم سای لْمرضوا عَنْهُ رم رجس رم 
جيك جراء ينا كثرا تيار ال غود قن ترضواً عَنهم فان 
الل لا ير طن عن القن اقيق ©) 


قال ۳13 كنا خُلَّفْنَا آیها ماه عَنْ آمر وفك لین قبل منهم سول الله 
حَلفوا له فبايعهُمْ وَاستَغْفَرَ هم وأزجاً سول ال أمْرَنا حى قَضَى ال تَعَالَ فيه بدّلك» 


ص وم 


ال الله تعال: «وَعَلَ ال ة لین لوا 
ولیش الذي ذَكرَ مما خُلّهنا نا عن الغزوء وَإِنَّمَا هُوَ تخلیفه انا وإرجاوٌة مر 


اب هم داس وه و )۱( 


عَمَنْ حَلف له واعتدَّرَ إِلِيْهِ فقبل منه. [متفَق عليه] 





از 


5.6 


3 
2 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۴۴۱۸؛ و صحیح مسلم ش: ۰۲۷۶۹ 


باب: توبه ۱۳۷ 





مر 2ه كو 


وفي رواية: ان الت حَرَجَ في غَرُوةٍ توك يَوْمَ الخميس» وگان يحب أن خُر یوم 
الخميس). 
وفي رواية : وان لا يدم من سَمَرِإِلاً نها في الضکی. فَإِذَا قم بدا بالْسجد فصي 
فيه ركعت نم جَلّس فیه» ۱ 
ترجمه: عبدالله بن کعب بن مالک که از ميان پسران كعب ين عصاکش او در زمان 
نابینایی‌اش بود. می‌گوید: از پدرم شنیدم که داستان بازماندنش را از همراهی با 
رسول‌اله 3 در غزوه‌ی «تبوک» بازگو می کرد. می‌گفت: در هیچ غزوه‌ای جز غزوه‌ی 
تبوک» از همراهی با رسو ل الله تخلف نکردم؛ البته در غزوه‌ی بدر نیز شرکت نداشتم. 
هیچ‌یک از کسانی که در «بدر» حضور نیافتند. سرزنش نشد؛ زيرا در اين غزوه (بدر) 
رسول الله 8 و مسلمانان به‌قصد کاروان قريشء بیرون رفتند تا این که الله متعال آن‌ها و 
دشمنانشان را بدون قرار قبلی با یکدیگ در برابر هم قرار دادم كفتنىست كه من در 
شب بيعت «عقبه» هنگامی که با رسو لاللهيهُ بر سر اسلام پیمان بستیم» حضور داشتم و 
دوست ندارم که به‌جای بيعت عقبه» در بدر ود اگرچه بدر از بيعت عقبه. شهرت 
بیش‌تری در ميان مردم دارد. داستان از اين قرار بود كه من هنكام تخلف از غزوه‌ی 
5 از هر زمان دیگری قوی‌تر و سرمایه‌دارتر بودم. والله که قبل از آن. هرگز دو شتر 
شتم؛ ولی برای اين دو شتر فراهم نمودم. هرگاه رسول الله می‌خواست به 
غزوه‌ای برود» توریه می‌کرد" " تا اينكه زمان اين غزوه. فرارسید. رسول‌اله 3 در گرمای 
شدید به اين غزوه رفت و سفری طولانی, بیابانی خشک و دشمنی بزرگ» پیش رو 
واكك از ومع وی وا بر ام اسان توف سا با شوه را پراش او 
آماده سازند؛ لذا آنان را از مقصدش, آگاه کرد. مسلمانان همراه پیامبر ی به‌قدری زياد 
بودند که اسامی آنان در دفتری بزرگ. نمی‌گنجید. کعب 4 می‌گوید: هركس 
می‌خواست در جنگ شرکت نکند. خیال می کرد کسی از غیبتش اطلاع نمی‌یابد. مگر 
آنکه از سوق او دران ای وی تاذل شود ار ولاه ماله ان رو 


رفت كه میوه‌ها رسیده بود و نشستن در زیر سایه‌ها لذت داشت. من نيز به جيدن میوه و 


(۱) یعنی: مقصدش را آشکار نمی‌کرد و به عنوان : یک رابرد جنگ ؛ طورى وانمود مىكرد كه مثلاً به 
متطفه‌ی شماره‌ی ۲ خواهند رفت» حال آن‌که مقصدش 9 شماره‌ی ۲ بود. (مترجم) 
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نشستن در زیر سایه‌ی درختان علاقه‌مند بودم. به‌هرحال. پیامبرع و مسلمانان 
همراهش آماده شدند. من هر روز صبح تصمیم می‌گرفتم تا خودم را همراه آنان آماده 
سازم» ولی بدون اينكه کاری انجام دهم بازمی‌گشتم و با خود می‌گفتم: هر وقت 
بخواهم. می‌توانم بروم. روزها به همین‌شکل گذشت تا این که مردم به‌طور كاملء آماده 
شدند و رسول الله و مسلمانان همراهش صبح زود به‌راه افتادند و من» هنوز خود را 
آماده نکرده بودم. فردای آن روز تصمیم گرفتم تا خود را آماده کنم؛ ولی بدون این که 
کاری انجام دهم» بررگشتم. (آن‌قدر امروز و فردا کردم که) روزها بدین‌گونه سپری شد و 
آن‌ها به‌سرعت رفتند و من از غزوه بازماندم. تصمیم گرفتم بروم و خود را به آنان 
برسانم» و ای کاش چنین می‌کردم! ولی این کار برایم مقذر نشد. پس از خروج 
رسولالله #5 هرگاه به ميان مردم می‌رفتم. کسی که برايم در جایگاه یک الكو باشد. 
نمی‌یافتم و اين. مرا غمگین می‌کرد که تنها منافقان و افراد ضعیفی را می‌دیدم که الله 
متعال» آن‌ها را معذور شمرده است. رسول‌اله ی هیچ از من ياد نکرد تا آنكه به تبوک 
رسید. آن‌جا در حالی که در ميان مردم نشسته بود» پرسید: «کعب. چه‌کار کرد»؟ مردی از 
بنی‌سلمه گفت: ای رسول‌خدا! او را لباس‌های زیبا و نگریستن به آن‌ها از آمدن 
بازداشت. معاذ بن جبل ذه گفت: سخن بدی گفتی. ای رسول خدا! به الله سوگند که ما 
جز خير و نیکی. چیز دیگری از او نمی‌دانیم. و رسو لالهو سکوت کرد. در آن هنكام 
مردی سفیدپوش در سراب نمایان شد. پیامبر 7 فرمود: «ای کاش, ابوخیئمه باشد». و 
ابوخینمه‌ی انصاری #ه بود؛ همان کسی که یک صاع خرماء صدقه داده بود و منافقان او 
را سرزنش کرده بودند. كعب#ه می‌گوید: نگرانی من» زمانی شروع شد که خبر 
باز گشت رسول الله به من رسید. دروغ‌های مختلفی از ذهنم می‌گذشت و با خود 
می‌گفتم: چگونه فردا خود را از خشم و ناراحتی رسو لخداي نجات دهم و بدین 
منظور از همه‌ی افراد صاحب‌نظر خانواده‌ام. کمک گرفتم؛ ولی هنگامی که به من گفتند: 
رسول‌الّه 4 بركشته است. افکار باطل از سرم بیرون رفت و دريافتم که با کذب و 
دروغ نمی‌توانم خود را از خشم و ناخشنودی بيامبرقة برهانم. لذا تصمیم گرفتم که 
راست بگویم. صبح آنروزء رسول خد او وارد مدینه شد. عادتش. اين بود که هرگاه از 
سفری بازمی گشت. نخست به مسجد می‌رفت و دو ركعت نماز می‌خواند و با مردم 
می‌نشست. وقتی از تبوک بازگشت, همین کار را کرد؛ تخلف‌کنندگان که هشتاد و چند 
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نفر بودند. یکی‌یکی. نزدش می‌آمدند و عذرهایشان را بیان می‌کردند و سوگند 
می‌خوردند. رسول الله نیز آنچه را که در ظاهر به‌زبان می‌آوردند. از آنان پذیرفت و 
با آن‌ها بيعت کرد و برایشان طلب مغفرت نمود و باطنشان را به الله سپرد. 

من نيز نزد پیامبر ی رفتم. هنگامی که به او سلام کردم تبسم خشم‌آلودی کرد و 
فرمود: «بيا». و من. جلو رفتم و روبه‌رويش نشستم. پرسید: «علت نیامدنت. جه بود؟ 
مگر شتر نخریده بودی»؟ گفتم: بله؛ به الله سوگند که اگر نزد کسی جز شماء از صاحبان 
دنيا نشسته بودم به‌گمانم می‌توانستم عذری بیاورم و خود را از خشمش برهانم؛ زیرا 
من از فن سخنوری برخوردارم. ولی به الله سوگند يقين دارم که اگر امروز با کذب و 
دروغ رضایت شما را جلب کنم. به‌زودی خداوند تو را از من ناخشنود می‌گرداند. و 
اگر به شما راست بگویم. از من می‌رنجید؛ اما راست می‌گویم و امیدوارم که خداوند مرا 
ببخشد. واه هيج عذری نداشتم. به عدا سوگندء هنگامی که از جهاد بازماندم» از هر 
زمان دیگری. قوی‌تر و سرمایه‌دارتر بودم. رسولالله #5 فرمود: «اين شخص, راست 
گفت. برخيز (و برو) تا خداوند درباره‌ات قضاوت کند». من برخاستم. تعدادی از مردان 
بنی‌سلمه» دنبال من آمدند و به من گفتند: به خدا سوگند. ما سراغ نداريم که پیش از 
این» مرتکب كناهى شده باشی. چرا مانند ساير تحلف‌کنندگان» عذری برای 
سو دا نیاوردی؟ همین که رسول‌اله ی برای تو استغفار و درخواست آمرزش 
می کرد برای بخشش گناهت. کافی بود. 

به حدا سوگند. به‌اندازه‌ای سرزنشم کردند كه خواستم برگردم و سخنان قبلی‌ام را 
تکذیب کنم. سرانجام از آن‌ها پرسیدم: آیا اين رفتار با شخص دیگری هم شده است؟ 
گفتند: بله. دو نفر مانند تو سخن گفتند و پیامبر له به آنان نیز همان سخنی را كفت که به 
تو گفته بود. پرسیدم: آن‌ها کیستند؟ گفتند: مراره بن ربیع عمری و هلال بن امیه‌ی 
واقفی. مردان بنی‌سلمه. دو مرد نیکوکار را نام بردند که در بدر حضور يافته و نمونه و 
خوش نام بودند. از اينرو به راه خود. ادامه دادم. رسول الله هم‌چنین مسلمانان را از 
سخن گفتن با ما سه نفر که تخلف کرده بودیم. منع فرمود. لذا مردم. رفتارشان را پا ما 
تغییر دادند و از ما کناره‌گیری نمودند تا جایی که زمین» با من بیگانه شد و گویا آن 
زمینی که من می‌شناختم: نبود. پنجاه شب را بدین‌خال سپری کردیم. دوستانم (مراره و 
هلال) درمانده شده در خانه‌هایشان نشستند و گریه می‌کردند. و من که از آن دو 
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جوان‌تر و قوی‌تر بودم از خانه بیرون می‌رفتم و با مسلمانان. در نماز جماعت شرکت 
می کردم و در بازارها می‌گشتم؛ ولی کسی با من سخن نمی گفت. وقتی رسول الله #5 پس 
از نماز می‌نشست نزدش می‌رفتم و به او سلام می کردم و با خود می‌گفتم: آیا لب‌هایش 
را برای جواب سلام حرکت می‌دهد يا خیر؟ آن‌گاه نزدیکش نماز می‌خواندم و 
زیرچشمی به او نگاه می‌کردم. هنگامی که نماز می‌خواندم به من نگاه می‌کرد؛ ولی 
وقتی زیرچشمی به او می‌نگریستم. صورتش را از من برمی گرداند. 

و چون جفای مردم طولانی شد از دیوار باغ ابوقتاده که پسرعمویم و 
محبوب‌ترین مردم نزد من بود بالا رفتم و به او سلام کردم؛ ولی به‌خدا سوگند که 
جواب سلامم را نداد. به او گفتم: ای ابوقتاده! تو را بدخدا سوگند آيا می‌دانی که من 
الله و رسولش را دوست دارم؟ او هیچ نگفت. دوباره او را سوگند دادم. باز هم سکوت 
كرد. بار دیگر او را سوكند دادم. اين بار» گفت: «الله و رسولش بهتر می‌دانند». اشک از 
چشمانم جارى شد و برگشتم و از دیوار بالا رفتم (و بيرون شدم). بارى در بازار مدينه 
می‌گشتم؛ ديدم یکی از كشاورزان اهل شام (كه نصرانى بود)» برای فروش مواد غذايى 
به مدينه آمده بود و می‌گفت: جه كسى كعب بن مالك را به من نشان می‌دهد؟ مردم به 
سوى من اشاره كردند. او نزد من آمد و نامه‌ای از يادشاه «غسان» به من داد. و چون 
خواندن و نوشتن می‌دانستم. نامه را خواندم؛ در آن نوشته بود: اما بعد به ما خبر رسیده 
که رفیقت (محمد). به تو ستم کرده است. خداوند. تو را در وضعیتی قرار نداده که 
خوار و زبون شوی و حقت ضايع گردد. نزد ما بيا تا از تو قدردانی کنیم. يس از خواندن 
نامه» با خود گفتم: اين هم بخشى از آزمایش است. يس آنرا در تنور انداختم و 
سوزاندم. 

پس از این که چهل شب از پنجاه شب گذشت. بيك رسول‌اله بل نزدم آمد و گفت: 
رسول‌اله # به تو دستور داده است که از همسرت کناره‌گیری کنی. پرسیدم: جه کار 
کنم؟ او را طلاق دهم؟ گفت: خیر؛ بلکه با او نزدیکی نکن. و همین پیام را برای 
دوستانم نیز فرستاد. به همسرم گفتم: نزد خانواده‌ات برو و آن‌جا باش تا این که خداوند 
در اين بار حکم کند. کعب كه می‌گوید: همسر هلال بن اميه نزد رسول الله #5 رفت 
و گفت: ای رسول خدا! هلال بن امیه» پیرمرد ناتوانی‌ست که خادمی ندارد. آيا به نظر 
شما اشکالی دارد به او خدمت کنم؟ فرمود: «خیر» ولی نباید با تو نزدیکی كند). همسر 
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هلال45ه گفت: به‌خدا سوگند كه او هیچ حرکت و رغبتی به چیزی ندارد. والله» از 
زمانی که اين مسأله برایش پیش آمده است تا به امروزء همواره گریه می‌کند. کعب ظ4 
می گوید: یکی از اعضای خانواده‌ام يس از شنیدن اين ماجرا به من گفت: جه خوب بود 
از رسو لخدا اجازه مى كرفتى که همسرت به تو خدمت کند؛ همان‌طور که به همسر 
هلال بن اميه اجازه‌ی خدمت به شوهرش را داده است. گفتم: به‌عدا سوگند. از 
رسول‌خد ام جنين درخواستى نمی‌کنم. چون نمی‌دانم رسول‌اله 25 جه ياسخى خواهد 
داد؛ چراکه من. جوانم. بدین‌سان ده شب دیگر نيز صبر کردم و پنجاه شب كاملء از 
زمانی که رسو لخداية مردم را از سخن گفتن با ما منع کرده بود گذشت. نماز صبح 
پنجاهمین شب را خوانده و بر بام یکی از خانههايم نشسته بودم و همان حالی را داشتم 
که الله متعال ذکر کرده است؛ يعنى زمین با تمام وسعتش بر من تنگ شده بود و از خود. 
به‌تنگ آمده بودم. ناگهان فریاد شخصی را شنیدم که بالای كوه «ستلع» رفته بود و با 
تام لتك ی کته E‏ کات سارت نام ام وی أبن ری رن 
سجده افتادم و دانستم که گشایشی حاصل شده و وسو اناقل پس از نماز صبح 
يذيرش توبه‌ی ما را از سوی الله به مردم اعلام نموده است. لذا مردم به‌راه افتادند تا به 
ما مژده دهند. مزده‌دهندگان نزد دوستانم (هلال و مراره) رفتند. مردی به‌قصد مزده 
دادن سوار بر اسبش به‌سوی من تاخت و شخص دیگری از طایفه‌ی «اسلم» پیاده دوید 
و بر بالای كوه رفت و صدايش زودتر از سوارکار به من رسید. وقتی آن شخصی که 
صدایش را شنیده بودم» برای تبریک نزدم آمد. لباس‌هایم را درآوردم و به خاطر مژده‌ای 
که به من داده بود به او بخشیدم. بدخدا سوكند, در آن وقت. لباس دیگری نداشتم؛ از 
این‌رو دو لباس (ازار و ردایی) به‌امانت گرفتم و پوشیدم و به‌سوی رسول خد ال به‌راه 
افتادم. مردم. گروه‌گروه برای تبریک و تهنیت به خاطر قبولی توبه‌ای به استقبالم 
می‌آمدند و می‌گفتند: پذیرش توبه‌ات از سوی ال مبارکت باد. تا این که وارد مسجد 
شدم. ديدم رسول‌اله 6 نشسته و مردم. اطرافش را گرفته‌اند. طلحه بن عبيدالله فاه 
برخاست و به سوی من دوید و با من مصافحه کرد و به من تبریک گفت. به‌خدا 
سوگند. تنها او از ميان مهاجران» برحاست و دیگر هیچ کس بلند نشد. کعب نله هیچ كاه 
برخاستن طلحه 4 را فراموش نکرد. 
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می‌گوید: هنگامی که به پیامبر 5ک سلام کردم در حالی که چهره‌اش از خوشحالی 


می‌درخشید. فرمود: «تو را به بهترین روزی مژده باد که از وقتی متولد شده‌ای» چنین 





روزی بر تو نگذشته است». پرسیدم: ای رسول‌خدا! آيا اين مژده» از سوی شماست يا از 
سوی الله؟ فرمود: «خیر؛ بلکه از سوی اللهيك». گفتنی‌ست: چهره‌ی پیامبر ی در هنكام 
شادی, مانند قرص ماه می‌درخشید و ماء اين حالتش را می‌دانستيم. هنگامی که 
روبه‌رویش نشستم. گفتم: ای رسول خدا! از بابت توبه‌ام» می‌خواهم اموالم را در راه الله 
و رسولش» صدقه دهم. رسول‌اله ول فرمود: «مقداری از اموالت را برای خود نگه دار. 
اين برایت بهتر است». گفتم: يس سهمیه‌ام از غنايم «خیبر» را نگه می‌دارم. سپس عرض 
کردم: E‏ نها نت ا ۱۱ از بابت توبه‌ام 
تا زمانی که زنده باشم» هرگز دروغ نخواهم گفت. به‌عدا سوگند. از زمانی که اين سخن 
را به رسول ال گفته‌ام» هیچ مسلمانی را سراغ ندارم که الله متعال او را در صداقت و 
راست گویی» به‌زیبایی آزمایش من» آزموده باشد و از آن هنكام تاکنون» هیچ‌گاه به‌عمد 
دروغ نگفته‌ام و امیدوارم که الله در باقی‌مانده‌ی عمرم نيز مرا از دروغ حفاظت کند. 
می كويد: الله متعال» اين آيات را ا 


قد تب له عل ای والنهجرین والانصار آلدین نَع فى سَاعَة آلْعسْرَةٍ 
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به‌طور قطع الله لطف و رحمت ویژه‌اش را بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن زمان 
دشوار (یعنی در جنگ تبوک) از او پیروی کردند ارزانی داشت و يس از آن‌که نزدیک بود 
دل‌های گروهی از ايشان دچار لغزش شود باز هم از لفزش‌های آنان درگذشت. همانا الله 
نسبت به آنان بخشاینده‌ی مهرورز است. و به آن سه نفری که پذیرش توبه‌ی آنان به‌تأخیر 
افتاده لطف و احسان نمود؛ آن‌گاه که زمين با همه‌ی گستردگی‌اش بر انان تنگ شد و از 
خود به تنگ آمدند و دریافتند که در برابر الله هیچ پناهگاهی جز او نیست. سپس رحمتش را 
شامل حالشان کرد تا توبه نمایند. همانا الله توبه‌پذیر مهربان است. ای مومنان! تقوای الله 
پیشه سازید و با راست‌گویان باشید. 


باب: توبه ۱۳۳ 





کعب هه می‌گوید: به الله سوگند» يس از اينكه الله مرا به اسلام هدایت کرد 
بزرگ‌ترین نعمتی که به من بخشیده راست‌گویی و صداقتم با رسول‌اله 96 است که به 
او دروغ نگفتم؛ زيرا اگر دروغ می‌گفتم. مانند کسانی که دروغ گفتند. هلاک می‌شدم. 
چون الله متعال با نزول وحىء بدترین سخنانی را که به کسی می‌گوید. درباره‌ی اين 
دروغ گویان؛ گفته است؛ چنان که مى فر ماید: 
كو باه کم إِذَا انقَلبتم ایهم مْغرضوا 23 عليه ف روا عنم ا 
جسم وار جَهَنمُ جَرَآء با اوا يَحسِبُونَ © یفن کم لِتَرْصَوَأ 
ل 9[ 
[التوبة: ۰٩۵‏ 95] 
هنگامی که (از تبوک) به نزدشان بازگردید. برایتان به نام الله سوگند ياد می‌کنند تا از آنان 
صرف نظر کنید؛ يسء از آنان روی بگردانید؛ همانا آن‌هاء يليدند و جایگاهشان به سبب 
آن‌چه مرتکب می‌شدند» دوزخ است. برایتان سوگند می‌خورند تا از انان راضی شوید. اگر شما 
از آنان راضی شوید. به‌طور قطع اللهء از مردم فاسق و نابکار راضی نخواهد شد. 
کعب ده می‌گوید: ما سه نفر به‌ظاهر از کسانی که سوگند خوردند و پیامبر 5 
عذرشان را پذیرفت و با آنان بيعت کرد و برایشان درخواست آمرزش نمود» عقب 
افتادیم و رسول‌اله ی مسأله‌ی ما سه نفر را به تأخير انداخت تا این که الله در این‌باره 
حکم کرد؛ چنان که فرمود: 
وغل اَلكَلَكَةٍ 2 لوا [التوبة: ۱۱۸] 
و به آن سه نفری که پذیرش توبه‌ی آنان به‌تأخیر افتاده لطف و احسان نمود... 
کعب 4ه می‌گوید: آن‌چه الط در آیه‌ی فوق ذکر کرده است. بازماندن ما از 
جهاد نیست؛ بلکه به‌تأعیر افتادن مسأله‌ی ما از کسانی‌ست که برای رسول ال عذر 
آوردند و سوگند ياد کردند و ييامبري نیز عذرشان را پذیرفت. 
در روایتی آمده است که: «پیامبر 5 روز پنج‌شنبه عازم غزوه‌ی تبوک شد. و 
دوست داشت که در روز پنج‌شنبه سفرش را آغاز کند». 
و در روایتی آمده است: «همواره در روز و به‌هنگام چاشت. از سفر بازمى كشت 
و هنكام ورود. به مسجد می‌رفت و دورکعت نماز می‌خواند و آن‌جا می‌نشست». 


واه واد a‏ 


۱۴۴ شرح رياض الصالحين 





۳- وعن أبي ند بضم اون وج یم نراق بن فصن اقا کک 
مِنْ جُهينة أنّت سول الله وه حُبْقَ من الزن فقالت: یا رسول الله! بت حَدا فأَقِمَهُ 


ع فَدَعَا له وله قال خسن إِليْهَاه فاذّا وَضَعَتْ اتی قعل تب دب 
قوف عله ایا م مر بها فجت ثم ص عَلیهه فقال له غمر: نصا ليها ي 
سول الله وَقَدْ رت قال: د اب وبا أو يث ينن سبي من أل اديتة لوسعتهة 
ول وَجَدْتَ أَفْضَلَ من أن جَادَتْ بنفسها له 3؟؛ [روایت مسلم]!" 

ترجمه: ابو ا عمران بن حصين حراعی كنا می‌گوید: زنی از طایفه‌ی «جهینه» 
كه زنا كرده و باردار بود. نزد رسولالله# آمد و كفت: سزاوار حد (مجازات شرعى) 
شدهام؛ آن را بر من اجرا كن. رسول‌اله یل ولى (حسرپرست) او را فراخواند و فرمود: 
«به او خوبى كن و وقتى وضع حمل کرد او را نزدم بیاور». (و چون وضع حمل 
كرد.) سرپرستش» او را نزد بيامبرةة برد؛ به فرمان بيامبرخداة لباسش را محكم بر او 
پیچیدند و سنگ‌سارش کردند و آن‌گاه بيامبريّة بر او نماز خواند. عمر اه عرض كرد: 
او» زنا کرده و شما بر او نماز می‌خوانید؟! فرمود: «اين زن» چنان توبه‌ای کرده که اگر 
توبه‌اش را ميان هفتاد نفر از اهالی مدینه تقسیم کنند. همه‌ی آن‌ها را دربرمی‌گیرد. آیا 
وضعی بهتر از اين دیده‌ای كه خودش را تسلیم الط کرد؟» 

شرح 

مؤلف 4 از عمران بن حصين#* نقل کرده است: زنی که زنا کرده و باردار 
شده بود. نزد پیامبر ی آمد و گفت: «عملی انجام داده‌ام كه سزاوار حد شرعی شده‌ام؛ 
مجازات شرعی را بر من اجرا کنید». پیامبر یل سریرست آن زن را احضار کرد و به او 
دستور داد که رفتار خوبی با اين زن داشته باشد و يس از وضع حملء او را نزد ایشان 
بیاورد. وقتی آن زن وضع حمل کرد. سرپرستش, او را نزد پیامبر ی برد. به فرمان 
پیامبر ی لباسهايش را محکم بر او پیچیدند تا وقتی سنگ‌سارش می‌کنند. برهنه 
نشود. و سپس مطابق دستور رسول داو سنگ‌سارش نمودند تا این که آن زن. جان 
تا هی یو تاش ا وال را عر یکره اسن رسو ل دا زره 
O)‏ كرده أسك ارا ای سمال یر اوناك فى انیت وناك کی از کاهان كتره اندقف 


باب: توبه ۱۴۵ 





رسو لالهو فرمود: «او» چنان توبه‌ای کرده است که اگر آن را در ميان هفتاد نفر از 
اهالى مدینه تقسیم کنند. همه‌ی آنان را دربرمی‌گیرد» ؛ یعنی به همه‌ی اين هفتاد انسان 
گنه‌کان فایده ین «آیا وضعی بهتر از اين دیده‌ای که خودش را تسلیم 


له كت کرد؟» ب یعنی آيا وضعی بهتر از اين سراغ داری که زنی. این‌چنین خودش را 
E‏ ی ی 
اين بهتر ؟! 


نکات فراوانی از این حدیث برداشت می‌کنیم؛ از جمله این‌که: اگر کسی که 
ازدواج کرده» زنا نمايد» سنگ‌سارش واجب می‌باشد؛ زیرا ابتدا آیه‌ی رجم در قرآن 
وجود داشت که مسلمانان» آن را می‌خواندند. حفظش داشتند و به حکمش» عمل 
مىكردند. بيامبريّة و خلفاى يس از او نيز اين حكم را اجرا كردهاند. ولى ال 
بدحكمت خویش, الفاظ مربوط به اين حكم را از كتابش برداشت و به عبارتی, الفاظ 
آی‌ی رجم را منسوخ نمود؛ اما حكمش را در اين امت. ابقا كرد. از اينرو اگر کسی 
كه ازدواج كرده. زنا کند» اند سارت كنند تا آنكه بميرد. بدين ترتيب كه او را 
در زمين هموار و وسیعی. سرپا می‌بندند و مردم. اطرافش جمع می‌شوند و او را 
سنگ‌سار می کنند تا بميرد. ۱ 

این» از حکمت اللهك می‌باشد که به زدن سرش دستور نداده که کارش» 
به‌یک‌باره تمام شود. بلکه او را سنگ‌سار می‌کنند تا عذاب شود و طعم عذاب را در 
برابر لذت حرام بچشد. از آن‌جا که همه‌ی بدنش از انجام اين عمل حرام لذت برده 
است. بدنش, بايد مطابق لذتی که برده, عذاب شود. از این‌رو علما گفته‌اند: سنگ‌سار 
نباید با سنگ بزرگ انجام شود؛ زيرا به مرگش سرعت می‌بخشد و زود می‌میرد و 
رنج و درد کمتری تحمل می‌کند. همین‌طور نباید با سنگ کوچک سنگ‌سارش کنند؛ 


نگ‌های متوسط سنگ‌سارش کنند تا مقداری درد بکشد و بمیرد. 
0 كي بگوید: مگر رسو لخدي نفرموده است که: (إدَا كلتم خسوا ال 


و < 


وَإِدَا دتم E‏ الدب يعنى: «هركاه می‌خواستید بكشيدء به بهترين روش 


از حل باعث اذديت و آزارش مى شود و دير مى مير د؛ بلكه بايد با 


(۱) مسل ش: ۱۹۵۵. 


۱۴۶ شرح رياض الصالحين 





بکشید و هرگاه می‌خواستید ذبح کنید. به‌نیکی ذبح نمایید». آری؛ رسول‌اله #5 چنین 
رودو ایو هن از انی کف يكن ١‏ نک أبن امف که کف «مطايق 
شريعت باشد و سنگسار کردن» از اين احسان. خارج نیست؛ زیرا حکمی 
شرعی‌ست. از این‌رو اگر جنایت‌کاری. شخصی را به‌عمد بکشد و قبل از آن‌که او را 
به قتل برساند اندامش را قطع کند. ما نيز در قصاصش. ابتدا اندامش را می‌بُریم و 
بعد او را می‌کشیم. به عنوان مثال: اگر جناي تكارىء ابتدا دست و پای کسی را قطع 
کند. و سپس سرش را برد و او را بکشد. ابتدا دست و يايش را می‌ریم و سپس 
سرش را تنش جدا می کنیم؛ نه اين که با یک ضربه شمشیر كارش را یک‌سره نماییم؛ 
بلکه احسان و نیکی. در اين است که مطابق شریعت. درست قصاص شود؛ به هر 
شکلی که باشد. 

در حدیث. بدین نکته اشاره شده که اگر کسی زنا کرد جایز است که به گناهش 
اعتراف کند تا حکم شرعی را بر او اجرا نمایند و بدین‌سان پاک شود. البته اعترافش 
نباید به‌قصد رسوا كردن خود باشد. بنابراین کسی که به‌قصد اجرای حکم شرعی. نزد 
قاضی» به گناهش اعتراف می‌کند. سزاوار سرزنش نیست؛ ولی اگر کسی نزد عموم از 
زناکردن خود سخن می‌گوید. در حقیت. خود را رسوا می‌کند و جزو کسانی‌ست که 
بخشيده نخواهد شد؛ زيرا رسول‌الله 6 فرموده است: ل مي معا إلا المُجَاحِرِينَ» 
يعنى: «همه‌ی افراد امتم بخشيده می‌شوند. مگر كسانى كه گناهانشان را آشکار 
می‌کنند». همان‌طور که در حديث آمده» آشکار كردن گناه بدين صورت است که 
«(شخصی» شب‌هنگام مرتکب گناهی شود و صبح, گناهش را برای مردم بازگو کند و 
بگوید که من» چنین و چنان کرده‌ام». 

گروه سومی هم وجود دارد؛ فاسقان بدکاری که به عمل بدشان افتخار می‌کنند. 
يناه بر خدا! مثل کسی که می‌گوید: به فلان کشور رفته و با چند زن» زنا کرده است! 

ابتدا به جنين افرادی توصیه می‌شود که توبه کنند. اگر توبه کردند كه هیچ و اگر 
توبه نکردند بايد کشته شوند؛ زیرا فقط کسی به زناکردن افتخار م ىكند که آن را روا 
و درست می‌داند و هرکس» عمل حرامی مثل زنا را جایز بداند» کافر است. متأسفانه 
برخی از فاسقان بدکار به گناهی که مرتکب می‌شوند. می‌بالند؛ همان کسانی که 


باب: توبه ۱۳۷ 





مسلمانان به‌عاطر آنان و به‌عاطر کردار زشتشان به بلا افتاده‌اند. برخىء به «بانکوک» 
يا به دیگر شهرها و کشورهای پلیدی می‌روند که شرا بخوارىء زنا و هم‌جنس‌بازی 
و دیگر کارهای زشت. در آن‌ها آزاد است و وقتی برمی‌گردند» کارهای زشتشان را 
باافتخاره پیش دوستانشان تعریف می‌کنند! ابتدا به چنین افرادی» فرصت توبه داده 
می‌شود و از آن‌ها می‌خواهند که توبه کنند؛ اگر توبه نکردند. کشته می‌شوند؛ زیرا 
كسى كه زنا و ديكر کارهایی را که به‌اجماع حرام است» حلال می‌داند. کافر است. 

شايد اين پرسش مطرح شود كه: اگر كسى مرتكب زنا شود. بهتر است نزد 
قاضى برود و به كناهش اعتراف كند تا حكم شرعى را بر او اجرا نمايند يا بهتر است 
كه هيج نكويد و بر خود. پرده‌پوشی نمايد؟ 

باسخشء مفصل است؛ اگر توبدى خالصى كرده و يشيمان شده و مطمئن است 
كه ديكرء به سراغ اين عمل زشت نخواهد رفت» افضل و بهترء اين است که نزد 
قاضى نرود و به گناهش, اعتراف نكند و اين راز را ميان خود و پروردگارش نگه 
دارد؛ زيرا هر كس توبه کند. الله توبه‌اش را می‌پذیرد؛ ولى اگر می ترسيد كه توبه‌اش» 
توبه‌ی خالصى نباشد و نگران بود كه شايد دوباره هم مرتكب جنين كناهى بشود. 
بهتر است با مراجعه به قاضی» خواهان اجراى مجازاتش شود. 


د واد ما2 
AT‏ و 


-٤‏ عن ابن باس وأفس بن مالكو أَنَّ 0 لو أن لابن دم وَادِيَا من 
ذَهَبِء أَحَبِّ أن يڪونَ له ادیان» ون یلا إلا الراب تود يوب الله عل مَنْ نْ تاب». [متفق 
ا 

ترجمه: ابنعباس و انس بن مالک #: می كويند: رسو لالهو فرمود: «اگر انسان یک 
دره‌ی ير از طلا داشته باشد. دوست دارد كه صاحب دو دره‌ی طلا باشد و فقط خاک 
است که دهان انسان را پر می کند؛ و هركس توبه نماید. الله توبه‌اش را می‌پذیرد». 


(۱) حدیث ابن عباس: صحیح بخاری. ش: (۶۴۳۶ ۶۳۲۷) و صحیح مسلم ش: ۱۰۴۹. حدیت انس: 
صحیح بخاری. ش: ۹ و صحیح مسلم ش: ۱۰۴۸ 


۱۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۰- عَنْ أبي هرآ سول الله فَالّ: «يَضْحَكَ له سبحاته وتعالى إلى رَجَينٍ 
فل أحَدهمَا الاخر بنخلان الج َال هذا في سل الله قيفتل نم لوب اله على 
الما قِيْسِلِمُ قَيُمْتَمْهَد. [متفق عليه" 

ترجمه: ابوهريره می كويد: رسو ل الله فرمود: «الله سبحانه و تعالی» به دو نفرى 
كه یکی از آن‌ها ديكرى را به قتل می‌رساند و هر دو وارد بهشت می‌شوند» می‌خندد؛ 
بدین صورت که یکی از آن‌هاء در راه الله می‌جنگد و (به‌وسیله‌ی دیگری) کشته می‌شود. 
سپس الله توبه‌ی قاتل را می‌پذیرد و او اسلام می‌آورد و به شهادت می‌رسد». 

شرح 

اين دو حدیث. درباره‌ی توبه و بیان‌گر اين نکته هستند که الله توبه‌ی هر 
توبه‌کننده‌ای را می‌پذیرد؛ هرچند گناهش» خیلی بزرگ باشد؛ زيرا الله متعال فرموده 
ات 

ودين لا نغون مع الله لها َاخَرَ ولا يَفْكلُونَ افش ألّى حرم له لا 
لفق و لخي وق وم كلك لق ا عت لع شعن اتات و لين 
ا وهات و و و تيك یبیل 


قا 


له سیعاتهم حسَنلت [الفرقان: ۰1۸ ۷۰] 
بدحق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند؛ و کسی که مرتکب اين (اعمال) شود مجازات سختی 


بدی‌هایشان را به نیکی تبدیل می کند. 

حديث نخست. یعنی حدیث ابن‌عباس و انس بن مالك بدین معناست که 
انسان» از ثروت و ثروت‌اندوزی سير نمی‌شود؛ اگرچه یک دره‌ی پر از طلا داشته 
باشد» باز هم در جستجوی دره‌ی دوم برمی‌آید و فقط خاک است که شکم انسان را 
پر می‌کند. و اين» زمانی‌ست که می‌میرد و به خاک سپرده می‌شود و دنیا و لذت‌ها و 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۰۱۳۶+ و صحیح مسلم» ش: ۸4۰ 


باب: توبه ۱۳۹ 





نعمت‌هایش را ترک می‌نماید؛ آن وقت است که قانع می‌شود. قانع نشود. جه کند که 
کین ان هب تا کی بان شوه اتا 
«چشم تنگ دنیادوست را يا قناعت پر کند يا خاک گور» 

با این‌همه حرص و آزی كه انسان دارد. رسول‌اله ی به توبه کردن» تشویق نموده 
است؛ زیرا آدم ان و حریص. فقط به مال‌اندوزی می‌اندیشد و چندان برایش مهم 
نیست که از چچه راهی به مال و ثروت. دست یابد؛ حتی اگر از راه حرام باشد. دوا و 
درمان چنین مرضی. توبه و بازگشت به سوی الله است؛ از اينرو رسو ل الله #5 فرمود: «و 
هركس توبه نماید. الله توبه‌اش را می‌پذیرد». آری! الله توبه‌ی هر توبه‌کننده‌ای را 
قبول می‌کند؛ اگرچه توبه‌اش در زمینه‌ی نحوه‌ی كسب مال و ثروت باشد باز هم الله 
توبه‌اش را می‌پذیرد. 

و اما حدیث دوم حدیث ابوهریره + الله له بدان سب به اين دو نفر می‌خندد که 
در دنياء دشمنی و کینه‌ی شدیدی نسبت به یکدیگر داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که یکی از آن‌هاء 
دیگری را به قتل رسانده است؛ ولی خداوندطاك کینه‌ی موجود در دل‌هایشان را دگرگون 
می‌سازد و آن را از ميان می‌برد؛ زیرا بهشتیان از هرگونه كينه و عداوتی که نسبت به 
یکدیگر داشته‌اند. پاک می‌شوند. همان‌طور که الله ع در توصیفشان می فرماید: 

وتا ما فى ضذورم من غلٍ إِخونًا عل سر متقبلین 463 [الحجر: 40] 
و کینه‌ای را که در سینه‌هایشان هست. بیرون می‌کشیم و برادروار بر تخت‌هایی روبه‌روی 
يكديكر قرار دارند. 
از اين حدیث. چنین درمی‌يابيم كه وقتی کافری از کفرش توبه کند. حتی اگر 
مسلمانی را کشته باشد. خداوندڭڭ توبه‌اش را می‌پذیرد؛ زیرا پذیرش اسلا همه‌ی 
گناهان گذشته‌ی هر تازه‌مسلمانی را از ميان می‌برد. 


واه واد ا 
A‏ و 


«(يتأيّهَا اين ءَامَنُوا آضیزوا تصَابزر» [آل عمران: ۲۰۰] 


لبم بِقَىْءٍ مِّنَ او وَآلُْوعٍ وَنَقْصٍ ین ول رالاس 
َكَرَت و ألصَّبِرِينَ ©» ال 


ماء به‌طور قطع شما را با امورى (مثل) ترسء كرسنكىء به وجود آمدن نقص در اموال و نيز 
با مصیبت‌های جانى و كاهش محصولات آزمایش می کنیم. و به صابران مژده بده. 


نما یوق الصیرون آجرهم بغیر جساب ©{ [الزمر: 5 ]١‏ 
جز اين نیست که بردباران, پاداش خويش را کامل و بدون حساب دریافت می کنند. 


«وَلمن صبر صَبَرَ وَغَفَرَ إن دك لین عزم آلامُور ©{ [الشوری: ۳ ] 


و هركس بردباری ورزد و درگذرد بداند که چنین روی‌کردی از کارهای بس بزرگ است. 


«یتآیها الذي ءَامَنُوأْ أسْتَعِينُوأ بالصر والصلرة ان اله مَعَ آلصلهرین ©{ 
[البقرة: ۱۵۳ ] 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به وسیله‌ی صبر و نماز کمک بگیرید؛ همانا الله با صابران 


بلتم ی تقلم آلنجهیین منم والصدیرین» . (عمد:۳۱] 
وا اد TOE‏ شخص کنیم. 


آبات فراوان و مشهورى درباردى امر به صبر و فضيلت آن وجود دارد. 


۱۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

صبر در لغتء به معنای حبس (بازداشتن) است و در شریعت به حبس نفس در 
برابر سه مورد اطلاق می‌شود: 

اول: حبس نفس يا يايدارى بر اطاعت الله. دوم: حبس نفس يا خویشتن‌داری در 
برابر محرمات الهى. و سوم: حبس نفس يا بردبارى در برابر مشيتهاى تلخ و ناكوار 
يروردكار. 

این‌هاء انواع صبر و شكيبايى هستند كه علما ذكر كردهاند. نوع اول» اين است که 
انسان بر اطاعت ال پایداری ورزد؛ زيرا اطاعت و بندكى بر نفس انسان. سنكين و 
دشوار است و همین‌طور برای جسم و كالبد آدمی» ناگوار می‌باشد؛ به گونه‌ای كه باعث 
خستگی جسمى مى شود و از جنبه‌ی مادى نيز سختىهايى در برخى از عبادت‌ها وجود 
دارد؛ مثل ز کات و حج. از این‌رو عبادت. به‌طور عادی بر جسم و نفس انسانء ناگوار و 
مشقت‌بار می‌باشد و به همین خاطر نیازمند صبر و پایداری و تحمل رنج و سختی‌ست. 


«یتأیها آلذین ءَامَنُوا آضیروا صابزوا [آل عمران: ۲۰۰] 


ای مومنان! شکیبایی كنيد و پایداری نمایید. 


نوع دوم صبرء اين است که انسان در برابر محرمات الهی خویشتن‌دار باشد؛ 
به گونه‌ای که نفس خود را از آن‌چه که اللهك حرام کرده است. بازدارد؛ زیرا نفس امار 
انسان را به سوی بدی فرمان می‌دهد؛ ولی انسان بايد آن را از بدی بازدارد. مثل دروغ و 
تقلب در معاملات و خوردن مال دیگران به‌ناحق, رباخواری, زناء شراب‌خواری» دزدی 
و ساير گناهان. 

انسان بايد نفس خويش را از پرداختن به چنین گناهانی بازدارد؛ اين کار. سختی 
زیادی در پی ندارد و چندان. مشکل نیست. فقط بايد مراقب نفس و خواسته‌های 
نفسانی خود باشد و خویشتن‌داری کند. 

اما نوخ شوم ضیوه ان ابجع كه ور ترایز شيك هاي تاکرار تاه رن ردك كيال 
شکیبایی ورزد؛ زیرا مشیتی که از سوی اللهؤيك برای انسان رقم می‌خورد. يا خوشايند 
است و يا ناگوار. اگر خوشایند باشد. بايد شکر و سياس الله را به‌جا آورد و از آن‌جا که 





سپاسگزاری» نوعی طاعت و عبادت است. يس در نوع اول صبر می گنجد؛ اما منظور از 
ها E SENE ee‏ ها E‏ نيا 
انسان» به بلایی جانى يا مالی دچار می‌شود؛ حتی به بلاهایی که فراكير است و جامعه را 
دربرمی گیرد. بلاهای زیادی وجود دارد که بايد در برابرش شكيبا باشیم. انسان» با صبر 
و بردباری» نفسش را از آنچه كه خداوند كيك بر او حرام كرده است» باز می‌دارد واز 
بی‌صبری با زبان يا قلب و ساير اندام» خودداری می کند. انسان» به‌هنگام مصیبت چهار 
حالت دارد: 

حالت اول: خشمگین می‌شود و بی‌صبری و اوقات‌تلخی می کند. 

حالت دوم: صبر و بردباری می‌ورزد. 

كال سوم و ر 

وكات حيار شادر وساض گرا اد 

EEE‏ كانس SD‏ وماد سات RSE‏ رس 

ف عالت اله ساق نا فلس نتاس ی مظان تسف کی مت کین 
بی‌صبری با دل. بدین‌شکل است که انگار از پروردگارش رنجیده و ناراحت است و 
احساس می‌کند که العیاذ بای خداوند با اين مصیبت. به او سكم کرده است! 

بی‌صبری با زبان, بدین گونه است که فریاد و واویلا سر می‌دهد و به زمين و زمان 
دشنام می‌گوید. 

و بی‌صبری با اندام» بدین صورت است که به سر و صورتش می‌زند و گریبان 
جاک می‌دهد و موهایش را می کشد. 

تاه هم وی قبت سالك EEA‏ وی اليف تاش تا 
خود. هم از ثواب محروم می‌شوند و هم از مصیبت. رهایی نمی‌یابند؛ بلکه گنه‌کار نيز 
می‌گردند. بدین ترتیب دو مصیبت. به آن‌ها می‌رسد: یکی همان مصیبت دنیوی و 
دیگری» مصيبت دينى كه يىآمد بى صبريست. 

در حالت دوم انسان در برابر مصیبت. بردبار و خویشتن‌دار است؛ بدین گونه كه 
اگرچه مصیبت برایش ناگوار است و دوست ندارد که اتفاق مصیبت‌باری روی دهده 


ولی بردباری می‌ورزد و سخنی نمی‌گوید که سبب خشم پروردگار شود و با اندامش» 


۱۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





کاری نمی کند که خشم الهی را به‌دنبال داشته باشد و در قلبش نيز احساس بدی نسبت 
به الله ندارد و در عين حال که آن مصیبت را ناگوار می‌داند» صبور و شکیباست. 

و حالت سوم؛ رضایت و خشنودی. بدین صورت است که با سینه‌ی باز از 
مصیبت. استقبال می‌کند و به‌طور کامل از مصیبتی که بر سرش آمده راضی‌ست؛ 
به گونه‌ای انگار مصیبتی به او نرسیده است. 

و اما در حالت چهارم به سبب مصیبتی که به او رسیده است» شکر خدا می‌کند. 
همان‌طور که هرگاه بيامبري امر ناگواری می‌دید. می گفت: «الحمدلله عل کل حال». 

آری! خدا را از آن جهت شکر و سياس می‌گوید که بیش از مصیبتی که به او 
رسانده است. به او ثواب و پاداش می‌دهد. گفته می‌شود: بانوی عبادت گزاری» از 
ناحيدى انگشتش دچار مشکل شد؛ ولی «الحمدلله» گفت. به او گفتند: انگشتت. این‌طور 
شده و تو الحمدلله می‌گویی؟! پاسخ داد: حلاوت و شیرینی اجرش» تلخی صبر را از 
يادم برد. 

مؤلف له در باب صبر به آیه‌ی ۲۰۰ سوره‌ی آل‌عمران اشاره کرده است كه الله عل 


تایه آلنین منوا يروا وَصَابرُواوَرَابِوأ را آله کم تخود 


[آل عمران: ۲۰۰] 


اى مؤمنان! شكيبايى كنيد 9 پایداری نمایید 9 برای جهاد آماده باشيد 0 تقوای الهی پیشه 


لهك مؤمنان را به اقتضا و به شرافت ایمانشان به سه. بلكه به چهار كار مهم 
فرمان داد: یروا وَصَابرُواوََابظوا رال 4 

آصبروا یعنی: از گناه و معصیت. بازآیید. صابروا یعنی: بر اطاعت و بندگی» پایداری 
نمایید. رَابِطُوا یعنی: پیوسته به دنبال خير و نیکی باشید (که جهاد در رأس آن است). و 
سپس به تقوا دستور داد که همه‌ی اين موارد را دربرمی گیرد. 

پس مفهوم شکیبایی در برابر محرمات الهی» اين است که به آن‌ها نزدیک نشویم و 
از آنهاء اجتناب و پرهیز کنیم. 


باب صبر ۵۵ 





خودداری از معصیت. زمانی‌ست که نفس انسان. به سوی معصیت فرا می‌خواند؛ از 
این‌رو درباره‌ی انسانی كه معصیتی به ذهنش خطور نکرده است. نمی‌گویند که از 
e‏ هرس ره اس هرا SE‏ تسس و ری 
خودداری كن و شکیبایی نما. 

صبر در واژه‌ی (صابروا به مفهوم پایداری بر اطاعت است؛ زیرا دو نکته 
درباره‌ی اطاعت. درخور توجه می‌باشد: 

اطاعت» فمل ت که انسان. انجامش را می‌پذیرد و خود را به انجام آن» ملزم 
می‌داند. 

اطاعت» بر نفس انسان, دشوار است؛ همان گونه که ترك معصیت. بر نفس انسان, 
دق ارس بات 

ادراب" ناد ازع اطافقة ای خر دای ان مه نرت اس ار ایو ری الله 
متعال. فرمود: بإوَصَايرُوأ4 همان‌طور که انسان» در جنگ و جهاد. در برابر دشمنش 
پایداری می کند. 

«ورابشو» مفهوم فراوانی و پیوستگی نیکی را می‌رساند. از اينرو رسولالله#6 
فرموده است: «إسباغ الْوْضوءِ على الْمَكَارِهِ ور اطا إلى الْمسَاجده وائتاز الصلا: بعْدٍ 
الصلای قَذَلِكُمْ الرباظ قذلکم الرَبَاظ؛ یعنی: «تکمیل وضو در سختی‌هاء و گام‌های 
زياد به سوی مساجد. و يس از نمازء به انتظار نماز بودن. (سبب از ميان رفتن خطاها و 
رفع درجات است)؛ بر اينها پای‌بندی كنيد. بر اينها پای‌بندی كنيد (كه چنین اعمالی 
ماد اد ذو راه الله ار ز تب وير فلت است)): 

زيرا بیان‌گر نیکی‌های فراوان و استمرار يا تداوم اطاعت است. 

تقوا در آیه‌ی ۲۰۰ سوره‌ی آل‌عمران» همه‌ی موارد مذکور در آيه را شامل می‌شود؛ 
زيرا تقوا به مفهوم در پیش گرفتن رویکردیست که انسان را از مجازات الهی. مصون 
می‌دارد. و این با انجام اوامر الهی و پرهیز از نواهی» میسر است. بنابراین در اين آیه. 
يك مفهوم عام یعنی تقوا به سه مفهوم خاص (صبر در برابر معصیت. پایداری بر 
اطاعت و انجام فراوان و پیوسته‌ی کار نیک)» عطف شده است و سپس الله ع بیان 


۱۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌فرماید که پرداختن به اين امور چهارگانه» سبب فلاح و رستگاری‌ست: عم 
مفسران گفته‌اند: رستگاری, واژه‌ی پرمعنایی‌ست به مفهوم دست‌یابی به هر خواسته 
و مطلوبی و رهایی از هر مسأله‌ی نگران‌کننده‌ای. بنابراین کسی که تقوا ييشه کند به 
خواسته‌ی خود می‌رسد و از آن‌چه مایه‌ی نگرانی اوست» مصون می‌ماند. 
اما آیه‌ی ۱۵۵ سوره‌ی بقره که مولف چ در اين باب ذکر کرده است؛ الک 
مى فرمايد: 
(رلتبلوتکم بتء من ألو وَآلُْوعِ وَنَقْصٍ ین ال والأنشي 
ور وت آلصلبرین 48 [البقرة: ۱۵۵] 
ر شها را ذا امور لا توش گرسنگی, به وجود آمدن نقص در اموال و نيز 
با مصيبتهاى جانى و كاهش محصولات. ازمايش می کنیم. و به صابران مزده بده. 


لمعل در اين آيه تأکیده کرده است که شما را با چنین مسایلی می‌آزماييم. 
نومه یعنی: به‌طور قطع شما را آزمايش می‌کنيم. لبِقَْءِ هَن لوف یعنی: 
شما را به مقدارى از ترس می‌آزماييم» نه با همه‌ی آن؛ زيرا همه‌ی ترس هلاک کننده 
است و باعث هلاکت می‌شود. خوف یا ترس, بدین معناست که انسان لحساس امنیت 
نمی‌کند و به مراتب» سخت‌تر از گرسنگی‌ست. از این‌رو پیش از واژه‌ی «جوع» يا 
گرسنگی, ذکر شد. انسان گرسنه. هرطور شده کاری می کند و حتی برای رفع گرسنگی. 
ممكن است ریشه‌ی كياهى را بخورد؛ ولى آدمى که دجار ترس شده نه در خانه‌اش 
احساس امنيت می کند و در محل كارش. بيش ترين جيزى كه بايد از آن بترسیم. كناهان 
ماست؛ زيرا گنام سبب بسیاری از بدبختىهاست و مشكلات و پی‌آمدهای دينى و 
دنيوى فراوانى به دنبال دارد. 
«وجُوع شما را با گرسنگی, می آزماييم. 
جوع. دارای دو معناست: 
یکی این که خداوند كيك مردم را به بیماری همه‌گیر گرسنگی مبتلا می‌کند؛ به كونهاى 
كه هرجه می‌خورند. سير نمی‌شوند. چنان‌که مردم این‌جا [گویا منظورش, یکی از 
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مناطق كشور عربستان است] یک سال» اين را تجربه کرده‌اند و اين سال نزدشان به سال 
كوسكي متشهوز است: 

دز ان اا است انناف ارت راد ان با كرما تشرد زان اط 
بیماری» سير نشود. 

و معناى دوم جوع. خشک‌سالی‌ست؛ يعنى هيج بارانى نمی‌بارد و در نتيجه 
محصولات کشاورزی» كاهش چشم‌گیری بيدا می‌کند و كشت و زراعت چندانی به‌بار 
ی رگ 

تفص من و4 یعنی: اقتصاد» دچار رکود و نقص می‌شود؛ به كونهاى که 
مردم» از کم‌بضاعتی و فقر رنج می‌برند و اقتصاد كشورء با مشکلات زیادی روبه‌رو 
می گردد که پی‌آمد اسباب و عواملی‌ست که اللهك برای امتحان مردم. مقر مى فرمايد. 
«رَأَحْفُ» یعنی: مصیبت‌های جانی؛ که منظور» مرگ است. به‌گونه‌ای که 
بیماری‌های همه‌گیر شیوع می‌یابد و بسیاری از مردم می‌میرند. چنان‌که یک سال در 
«نجد» وبا شیوع یافت. مردم» آن سال را «سال رحمت» می‌نامند! جه بسیار خانواده‌هایی 
که به وبا مبتلا شدند و هیچ‌کس از آن‌ها زنده نماند. حتی کشته‌های برخى از خانوارهاء 
ده نفر و گاهی بیش‌تر بود؛ یک نفر از اعضای خانواده مبتلا مى شدء روز بعد یکی دیگر 
و به همین ترتیب همه مبتلا می‌شدند و می‌مردند. وضعیت به‌گونه‌ای بحرانی بود که در 
اين مسجد- جامع کبیر «عنیزه»- روزی بر هفت تا هشت نفر نماز می‌خواندند. آن زمان. 
عنيزه اينقدر بزرگ نبود؛ ولى با اين حال» روزانه بر جندين نفر كه به علت وبا مرده 
بودند» نماز می‌خواندند. 

وت 4 یعنی: با کاهش محصولات کشاورزی؛ اگرچه خشک‌سالی نیست. ولی 
برکت از محصولات باغی و زراعی» برداشته می‌شود. اللهك بندگانش را به چنین 
مسایلی گرفتار می کند تا نتیجه‌ی برخی از اعمالشان را بچشند و در نتیجه به خود آیند 
و به سوی الله بازگردند. 

مردم روی‌کردهای متفاوتی در قبال اين مشکلات دارند؛ برخى بی‌صبری می کنند؛ 
بعضی هم پردبارند؛ و عده‌ای نیز راضی و شاکرند. الله عل مى فر ماید: 


۱۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





«(إِنَّمَا یوق آلصَبرون أَجْرَهُم بغیر جساب ©» [الزمر: ۱۰] 

جز اين نیست که بردباران, پاداش خويش را کامل و بدون حساب دریافت می کنند. 

فرمود: بغَیر جساب)# یعنی: بدون حساب؛ زیرا اعمال نیک. ده تا هفت‌صد برابر و 
که ی سای را افق ای هی سا دای شم اه کی 
پاداش بزرگی در پی دارد؛ به‌گونه‌ای که انسان نمی‌تواند مقدارش را تصور کند و يا 
بەشمارش درآورد. نگفت: ده تا هفت‌صد برابر؛ بلکه فرمود: «بی‌شمار یاداش می يابند). 
در این آیه به‌قدری به صبر تشویق شده که روشن و واضح است. همجنين می‌فرماید: 

ون صَبَرَوَعََرَإِنَ لک لین عزم مور @) [الشورى: 4۳] 

و هركس بردباری ورزد و درگذرده بداند كه جنين رویکردی از کارهای بس بزرگ است. 

یعنی کسانی که در برابر اذيت و آزار مردم شکیبا هستند و آنان را تحمل می کنند و 
بدی‌هایشان را می‌بخشند. کارشان. کار بسیار بزرگی‌ست که صبر و شکیبایی فراوانی 
می‌طلبد؛ به‌ویژه اگر اذيت و آزاری که به انسان می‌رسد. به سبب جهادش در راه اللهك 
و یا به خاطر فرمان‌برداری و اطاعتش از پروردگار متعال باشد. اذيت و آزاری که انسان 
از مردم می‌بیند. اسباب و انگیزه‌های متفاوتی دارد؛ اگر سببش. اطاعت از اللهك و جهاد 
در راه او و امر به معروف و نهی از منکر باشد. در اين صورت. انسان از دو جهت 
سزاوار ثواب و پاداش می‌گردد: 

به خاطر اذیت و آزاری که به او می‌رسد. 

و به‌خاطر پایداری‌اش بر فرمان‌برداری و طاعتی که از بابت آن» متحمل رنج و 
اذيت شده است. 

در اين آیه» به صبر و شکیبایی در برابر اذیت و آزار دیگران. و بخشیدن 
بدی‌هایشان تشویق شده است؛ ولی بايد دانست که بخشش بدی‌های دیگران. به‌طور 
مطلق و در همه حال, پسندیده نیست. بخششی پسندیده است که با اصلاح همراه باشد؛ 
چنان که اال کت می‌فرماید: 

ِإقَمَنَ عَمَا وَأصْلَحَ جر عَلَ لله » [الشوری: ۶۰] 

هر کس گذشت نماید و اصلاح کنده پاداش او با الله استد 





اگر پی‌آمد بخشیدن اصلاح نباشد. دیگر, نباید بخشید. به عنوان مثال: شخصی که 
به شما بدی می‌کند. آدم شروری‌ست که به شرارت مشهور می‌باشد و اگر شماء او را 
ببخشید. شرارتش بیش‌تر می‌شود. در جنين حالتی. بهتر است که او را نبخشید؛ بلکه 
حقتان را به‌قصد اصلاح از او بگیرید. ولی اگر بخشیدن, پی‌آمدی منفی نداشته باشد. 
بهتر است که عفو و گذشت پیشه کنید؛ زيرا الله عل مىفرمايد: 

«قَمَنْ عَمّا وَأَصْلَعَ ده ل ال [الشوری: ۰ ] 

هر كس گذشت نمايد و اصلاح كندء ياداش او با الله است. 


عور ون ار 120 و و ا آله عاد 2 کر ا 
یتایها الذينَ ءَامَتوا ا بالصَبْرٍ وَاَلصلَوة إِنَّ الله مَعَ الصیرین ©{ 
[البقرة: ۱۵۳ ] 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به وسیله‌ی صبر و نماز کمک بگیرید؛ همانا الله با صابران 


است. 

لله متعال دستور داده است که در برابر سختىهاء از صبر و شکیبایی کمک بگیریم؛ 
زيرا وقتی انسان. راه صبر و تحمل سختی‌ها را در پیش می گیرد و منتظر گشایشی از 
سوی الله می‌شود. تحمل سختی‌ها بر او آسان می‌گردد. بنابراین هرگاه مصیبتی به شما 
رسید که نیازمند صبر و تحمل بود صبر و تحمل کنید. 0 فرموده است: 
«وَاعْلَمُ 01 التَصْرَّمّعَ الب »رن الْمَرَجَ مَعَ لگرپ وَأَنَّمَعَ ما۱۷ , یعنی: «بدان که 
ی و كشايش» دس وار 
دشواری» آسانی‌ست». بهيقين نمازه کمک زیادی به انسان در اموری دینی و دنیوی 
می کند. درباره‌ی رسول‌اله 3 گفته‌اند: «هرگاه دچار مشکلی می‌شد. به نماز روی 


)۲( 
می‌اورد). 


الله یك در کتابش بیان فرموده است که نماز. از کارهای زشت و ناپسند بازمی‌دارد. 
بنابراین ¿ اگر انسان در برابر سختی‌ها به نماز روی بیاورد. الله متعال سختی‌ها را ب بر او 


(۱) حدیث صحیحی است؛ نگا: صحیح الجامع از آلبانی حل ش: ۶۸۰۶. 
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آسان می‌گرداند؛ زیرا نماز» پیوند بنده با پروردگار اوست. انسان به‌هنگام نماز در برابر 
پروردگارش مىايستد و با او راز و نياز می‌کند و با دعا و تضرع و دیگر زمینه‌های 
نزدیکی به الله» به او تقرب مىجويد. الله در اين آيه فرموده است: ِن أَللّه مَعَ 
آلصبرین © » یعنی: «الله» با صابران است». منظور از اين معيت و همراهی» همراهی 
خاص و ویژه‌ی الله متعال می‌باشد؛ زيرا معيت و همراهى اللهك بر دو گونه است: 
معيت و همراهى عام كه شامل هر کسی می‌شود؛ جنانكه در آيدى ۴ سوره‌ی حديد 


به آن اشاره له انیت : 


وهو مكُح أبن ما نتم و هر جا كه باشیدہ او با شماست. 


ال ا SG‏ 


ما بو ون ين وی نا هون ول حمس إا هو سایسهم ولا أذ من ذَلِكَ ولا 
ترا هو ومعم اير ی ما کلوا ٩‏ [المجادلة: ۷] 


هیچ گفتگوی محرمانه‌ای ميان سه نفر نیست» مگر این که او چهارمینشان است و نيز ينج 

نفر با هم محرمانه سخن نمی‌گویند مگر ان که او شش ششمین انان است و نه تعدادی کم‌تر از 

آن و نه بيشترء مگر آن‌که او با ایشان است؛ هر جا که باشند. 

اين» معیت و همراهی عام پروردگار است که شامل همه‌ی آفریده‌هایش می‌شود و 
هيج مخلوقی نیست. مگر آن‌که الله با اوست؛ یعنی به علم» قدرت. شنوایی و بینایی 
خود بر او احاطه دارد. 

معيث و همراهى خاص و ویژه که مقتضایش. نصرت و باری‌ست و ویژه‌ی 
پیامبران الهى و بيروان آنان است و شامل هر کسی نمی‌شود. چنان که الله کل مى فرمايد: 

لإ آله مع الذي نّقَووَلَّذِيَ هم َيون ©» [النحل: ۱۲۸] 

همانا الله با پرهیزکاران و نيكوكاران است 

در اين آيه و همین‌طور آیه‌ی مورد بحث ماء منظور از معيت و همراهی» معيت 
خاص الله متعال می‌باشد. 

البته بايد دانست که منظور از معيت و همراهی» معيت و همراهی مکانی نيست و 
بدین معنا نمی‌باشد که الله. در مکانی که بندگانش هستند. با آن‌هاست؛ بلکه او بالای 


آسمان‌هایش, بر عرش است و در عين حال معیت و همراهی‌اش. با بندگان اوست؛ و 
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اين» هیچ ایرادی ندارد. زیرا وقتی می‌گویيم: «به مسیرمان ادامه می‌دادیم و ماه با ما بود)» 
اشکالی وارد نمی‌شود؛ چون همه می‌دانند که ماه در آسمان است. يس دیگر. جای 
چانه‌زنی بر سر اين موضوع باقی نمی‌ماند که اللهكه فراتر از هر چیزی بر بالای عرش 
خود به همه چیز و همه‌کس. احاطه دارد؛ یعنی هرجا که باشید. الله» با علم و قدرت و 


شنوایی و بینایی خود بر شما احاطه دارد. 


ِن لَه مَعَ آلصبرین» یعنی : «اللهء با صابران است». مفهومش اين است که الله 
صابران را یاری م ىكند و به آنان» توفیق و توان می‌دهد که صبرشان را آن‌گونه که خود 


مو لف 2 هم جنين آیه‌ی ۱ سوره‌ی محمد را در این باب» د کر کر ده اش الله غا 
ل 
م نکم حَو حَقٌ تَعَلَمَ الْمُجَهِدِينَ منم وَاَلصَّبِرِينَ 4 [محمد: ]"١‏ 
0 می‌آزماييم تا مجاهدان و صابران را از ميان شما مشخص كنيم. 
ابتلاه همان مفهوم آزمایش يا آزمودن را می‌رساند. اين آیه, بدين مفهوم است كه 
اللهك با فرمان جهاد بندكانش را می‌آزماید تا مشخص كند كه جه کسی صبر و يايدارى 
مىورزد و جه كسىء توان صبر و پایداری ندارد؛ از اينرو در آيدى ديكرى فرموده 
است: 
او مه م و مهم و اروت رد زره یلا ۳ م < 
«ورجتاء اه لله صر تم كن ليلو Ts‏ 
ِل آعسلهم © سبهدیيم ويلح بهم © وین جلهم أله عرقها هم 3 (سمد:۴ ۶ 
و اگر الله می‌خواست. خود آنان انتقام می‌گرفت. ولی (می‌خواهد با فرمان جهاد) برخی از 
شما را به‌وسیله‌ی برخی دیگر بیازماید. و (پروردگار) هرگز اعمال کسی را که در راه الله 
آخرت) سامان می‌دهد. و آنان را وارد بهشتی خواهد نمود که به آنان شناسانده است. 
ممكن است برخى از افراد كمعلم از این که فرمود: #حَق تلم ألْمجَهِدِينَ 4 »> جنين 
برداشت کنند که اللهك زمانی از یک موضوع آگاه می‌شود که آن موضوع. اتفاق بیفتد و 
در صحنه‌ی واقعیت. نمایان گردد. این» پندار نادرستی‌ست؛ زیرا الله همه جيز را قبل از 


وقوعش می‌داند. همان‌طور که فرموده است: 
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ألم لمآ له يَْلَمُ مَا ف آلسَماء والارض ِن ذلك فى کتب إِنَّ َلك عل 
أَلنّهِ یر © 4 [الحج : ۷۰] 

آیا نمىدانى كه الله همه‌ی جيزهايى را كه در آسمان و زمين استء مىداند؟ همه در كتابى 

(ثبت و محفوظ) مىباشد. بی‌گمان اين امر بر الله آسان است. 

منظور از علمى كه در اين آيه آمده كه: ی نع ألمْجَهِدِينَ: علمی‌ست كه بر 
اساس آن» ياداش يا عقوبت, معنا و مفهوم می‌یابد؛ زيرا اللهك قبل از روى دادن جيزى, 
از آن آگاه است. ولى تا زمانى که به عنوان يك عمل از بنده سر نزند و يا در قابل يك 
فعل. از بنده‌اش نمایان نشود. پاداش و عقابی به آن تعلق نمی‌گیرد؛ چراکه انسان در 
صحنه‌ی عملء در بوته‌ی آزمایش قرار مى كيرد و در عمل است که مشخص می‌شود 
سزاوار پاداش است يا سزاوار مجازات. برخی از مفسران گفته‌اند: در اين آیه به علم 
ظهور اشاره شده است؛ یعنی برای این که مجاهدان. مشخص شوند و مجاهدت و 
شای افراد. نمایان گردد؛ زیرا علم الهی» آن‌چه را که در حال حاضرء ظاهر و نمایان 
است و آنجه را كه در آینده» ظاهر و نمايان خواهد شدء دربرمى كيرد. به عبارتی» دو 
علم شد كه با هم فرق دارند: یکی علم به آنجه که ظاهر است؛ و دیگری» علم به آنچه 
که ظاهر خواهد شد. 

به عنوان مثال: شخصی می گوید: «می‌خواهم فردا فلان كار را انجام دهم». با شنیدن 
سخنش, درمی‌پابی و باخبر می‌شوی که فلانی می‌خواهد فردا فلان‌کار را انجام دهد؛ 
ولی فردايش که آن کار را انجام داد. علم و دانش دیگری می‌یابی و حال» می‌دانی که 
فلانی فلان‌کار را انجام داده است. یعنی» آگاهی از روی‌دادن یک چیز در آینده با آگاهی 
از آذچه که روی داده است. متفاوت می‌باشد. و اين دو وجه را بايد در مفهوم ْح 
َعَلَمَ)» مد نظر قرار دهیم. 

«الْمْجَهِدِينَ)؛ مجاهد به کسی گفته می‌شود که تمام تلاش خود را برای اعلای 
كلمة الله به‌کار می‌گیرد و از این‌رو مفهومی عام می‌یابد و شامل هر کسی می‌شود که با 
علم و دانش خود يا با سلاح برای اعلای کلمه ی ال تلاش می‌کند. يس هر دوء مجاهد 
راه الله به‌شمار می‌روند. کسی که به فراگیری علم و همین‌طور آموزش أن به دیگران 
می‌پردازد و با نشر و گسترش علم. در راستای تحکیم شریعت الهی می‌کوشد مجاهد 
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است. هم‌چنین کسی که سلاح برمی‌دارد و به مقابله با دشمنان برمی‌خیزد. مجاهد است. 
البته به شرطی که قصدشان اعلای کلمه ی الله باشد. 

ف(والصلیربنَ )» صابران کسانی هستند که برای اجرای فرمان طاقت‌فرسای جهاد. 

پایداری می‌ورزند و به اين فریضه‌ی بزرگ می‌پردازند. 

O O O E‏ ساو رمسم 
شماء نمايان شود و بدين ترتیب. مطابق اوضاع و احوال خودتان» به شما پاداش دهیم يا 
مجازاتتان کنیم. 

الله متعال. يس از بیان آزمونش, می‌فرماید: وت آلصلبری 4 يعنى: «و به صابران 
مزده بده». خطاب. متوجه پیامبر #٤‏ و همه‌ی کسانی‌ست که اين خطاب به آنان می‌رسد؛ 
یعنی: ای محمد و ای کسی که اين سخن به او می‌رسد! به صابران مژده دهید؛ همان 
کسانی که بر اين بلاياء صبر می‌کنند و با بی‌صبری و ناشکیبایی با مصیبت‌ها روبه‌رو 
نمی‌شوند؛ بلکه در برابر سختی‌ها. شکیبایی می‌ورزند. 

و کامل‌تر از جنين رویکردی با سختی‌ها با رضایت و خشنودی. برخورد می‌کنند و 
روی‌کرد کامل‌تری که در قبال مصیبت‌ها در پیش می‌گیرند. اين است که شاکر و 
سياس گزارند. همان‌طور که در بیان حالت‌ها و رویکردهای چهارگانه در قبال مصیبت‌ها 
بیان کردیم. وفتی مصیبتی به آنان می‌رسد می گویند: نَا یله 4؛ پعنی: «ماء از آن الله 
هستیم). در حقیقت. در چنین شرایطی به مالکیت فراگیر پروردگار اعتراف می‌کنند. 
چون در ملک الله هستند و الله هرطور که بخواهد. در ملک خود. تصرف می کند. از 
این‌رو رسول الق به یکی از دخترانش فرمود: ال له ما ادو ما ا یعنی: داز 
ان از آن جه بگیرد و آن‌چه بگذارد). همه‌ی ماء ملک الله هستیم و هر گونه که 
ی 

واه رجغوق 4: اعتراف می کنند كه ناگزیر بايد به سوی پروردگارشان با زگردند 
تا آنان را به سزا و جزای اعمالشان برساند. اگر بی‌صبری کنند. آنان را به سزای 
بی‌صبری آن‌ها می‌رساند و اگر همان‌طور که ویژگی صابران است» شکیبایی ورزند. الله 


GS 0)‏ بخاری. ش: (۶۶۵۵ ۷۴۴۸)؛ و مسلم, ش: ۲۳ 
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پاداش صبرشان را به آن‌ها می‌دهد. آری؛ الله با سختی‌ها و بلایا بند گانش را می‌آزماید و 
2 صابر و شکیبا پاداش می‌دهد. 1 
(أؤلنيك عَلَيْهمْ صلوث من بِيَهِمْ رخا وازتیت هم آلنهتذرن @) 
[البقرة: ۱۵۷] 
منظور از درود و صلوات الهی بر صابران» اين است که الله متعال. نزد فرشتگانش 
آنان را می‌ستاید. 
تیک هم الْمْهتَدُونَ 4 یعنی: اينهاء کسانی هستند که الله هدایتشان کرده است و 
منظور از صلوات الهی» رحمت اوست و منظور از صلوات فرشتگان, دعای نیک آنان 
می‌باشد و هرگاه واژه‌ی صلوات به انسان‌ها نسیت داده می شود به معنای استغفار انت 
اين أيه اللهك واژ‌ی رحمت را به صلوات. عطف داده است؛ از این‌رو هر کدام معانی و 
مفاهيم مستقلى دارند؛ چراکه علماء اتفاق نظر دارند كه جايز و درست است كه بكوييم 
له ارحم فلاند يعنى: خدایا! فلانى را رحمت كن. ولى درباره‌ی صلوات فرستادن» 
اختلاف نظر دارند؛ برخی» آن را به‌طور مطلق درست دانستهاند و عدهاى نيز آن را به‌طور 
مطلق نادرست می‌دانند. در اين ميان برخى از علماء آن را با اين شرط درست می‌دانند كه 
قرينهاى داشته باشد. و همین» درست است؛ همان طور كه بر رسول اله درود و صلوات 
می‌فرستیم و می گوییم: «اللَهُمّ صل على محمد وعلى ال محمد. هم‌چنین اگر مبتنی بر دلیل و 
سبب درستی باشد» اشکالی ندارد که بر کسی صلوات بفرستیم و بگوییم: (درود و 
صلوات الهىء بر تو باد!» همان گونه که الله ل فرموده است: 
«خْدْ من مهم صَدَقَةَ هرهم وَتُوكيه بها وصل عَلَيْهمَ» [التوبة: ۱۰۱۳] 
بخشی از اموالشان را به عنوان زكات بكير تا بدينوسيله آنان را پاک و تزكيه نمايى و 
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بنابراین اگر صلوات فرستادن بر کسی» مبتنی بر دلیل و سببی باشد و یک عادت 
نشود» اشکالی ندارد؛ یعنی می‌توان برای کسی با جنين الفاظی دعا کرد که: للم صل 
على فلان؛ اگر کسی, نزدت بیاید و زکات اموالش را به تو بدهد تا در ميان فقرا تقسیم 
کنی. می‌توانی به او بگویی که درود و صلوات الله بر تو باد. در واقع» برايش دعا 
می كنى؛ همان طور که خداوند ك به پیامبرش دستور داده است. 


3- وعن أبي مالك الحَارثِ د بن عاصم الأشعريٌّ قال: قال سول لهي : «الظهُور 
شظر الریمان» ومد لله تملاً الميزاتَ وسبحان الله لحن لله كنآ أو تملا ما بن 
السَموات وَالأَرْضٍ وَالضَّلاةٌ نوره والصَّدَقَةُ برْهَانَ الب یاه والفرآن حُْجَّةُ لت أؤ 
علیك. کل لاس يعدو با تَْسَهُ فمعیفها أو مُوبِقُهَاا. [روایت مسل ٠‏ 

ترجمه: اپومالک» حارث بن عاصم اشعری می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: 
یاک کر نطف اھان اک و و هرا تر اش كن بن سیخان نله 
وت اسان اسهانها قوش را پر کل ماود تون اشت ل ملق 
برهان؛ و صبر» روشنایی‌ست. و قرآن. حجتی به نفع تو یا حجتی بر ضد توست. و 
همه‌ی مردم شب را در حالی به صبح می‌رسانند که درباره‌ی خویشتن داد و ستد 
می‌کنند؛ يس برخی» خود (را با انجام نیکی. از عذاب) رها می‌نمایند و عده‌ای. خود 
را (با انجام بدی) به هلاکت می‌رسانند». 

شرح 

پیش تر پیرامون آیاتی که مؤلف درباره‌ی صبر و شکیبایی آورده است. سخن 
گفتیم. مؤلف يس از ذکر پاره‌ای از آیه‌های قرآن. تعدادی حدیث در این‌باره آورده 
است. از جمله. حدیث ابومالک اشعری 4 که رسول‌اله ی در فرازی از آن فرموده 
2 «والصبر ضیاء؛ يعنى یعنی: «صبرء روشنایی‌ست». بدین‌سان پیامبر 5 بیان فرموده که 


صبر» روشنی بخش راه انسان در زمانی ست که تاريكى هاء سحت سياه می گردد و 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۲۳. 
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سختی‌هاء شدت می‌یابد. صبر در چنین شرایطی. روشنی‌بخش راه انسان است و او را 
به سوی حق» رهنمون می‌شود. به همین خاطر است که اللهؤّك صبر را در شمار 
کارهای ارزشمندی قرار داده که بايد در هنكام سختىهاء از آن» کمک گرفت. چون 
ضير ووشتی‌بعتن قلب». و رو ای زاه و روش و کرذار اجان است؟.زیرا هریار که 
انسان بر طریق صبر گام می‌نهد و به سوی الله حرکت می‌کند. الط بر هدایت و 
روشنایی قلبش می‌افزاید و به او بصیرت می‌بخشد. 

رسول الله 5 فرمود: «(پاکیز گی» نصف ایمان است»؛ زیرا ایمان. دو بخش دارد؛ یک 
بخشء تهی شدن يا پاک شدن از زشتی‌ها و پلیدی‌هاست و بخش دیگر آراسته شدن 
فک و 

رهایی از شرك و فسق و بیزاری از مشرکان و بدکاران. نخستین بخش ایمان 
است؛ و این» یعنی پاکیزگی. مفهوم پاکیزگی» اين است که انسان از تمام آلودگی‌های 
حسی و معنوی پاک شود؛ اين» همان پاکیزگی و طهارتی‌ست که پیامبرع از آنء به 
عنوان نصف ایمان, اذ کرد. 

هم‌چنین فرمود: «الحمدلله. ترازوی نیکی‌ها را پر م ىكند). ابن‌علان می‌گوید: 
«الحمدلله» را از آن جهت. جدا و به‌طور خاصء ذکر کرد که برترین ساختار برای 
حمد و ستایش به‌شمار می‌رود؛ لذا قرآن کریم» با جنين عبارتى آغاز شده است. 
دنله یعنی بهترین» کامل‌ترین و زیاترین ناو ستایش برای الگله و در 
حقیقت. رضایت به تقدیری‌ست که رقم می‌زند. ميزان يا ترازو که در حدیث آمده. 
به مفهوم واقعی أن می‌باشد؛ یعنی سنجه و ترازویی که با آنء اعمال را می‌سنجند؛ جه 
اعمال» مجسّم و سپس وزن شوند و جه کارنامه‌ها را در ترازوی اعمال بسنجند و 
وزن نمایند؛ در هر صورت گفتن «امدللّه» کفه‌ی بدی‌ها را سبك و کفه‌ی نیکی‌ها 
را سنگین می‌کند. پاداش اين کلمه به‌قدری زياد است که کفه‌ی ترازو را با همه‌ی 
گنجایشی كه دارد. پر می‌نماید؛ زيرا نیکی‌های ماندگار» در ضمن مفاهیمش می گنجد. 
نا و ستایش» كاه با اثبات كمال است و گاهی با نفی نقص؛ كاه با اعتراف به عجز 
بنده می‌باشد و كاه با اذعان به وحدانیت و یگانگی الله در داشتن والاترین درجات. 


الف و لام در واژه‌ی «الحمد». برای استغراق است؛ یعنی: همه‌ی حمد و انواع تنا ود 
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ستایش, اعم از ستایشی که می‌شناسیم و نمی‌شناسيم. ذاتی که به چنین حمد و 
ستایشی توصیف شود سزاوار الوهیت است. 

فرمود: «وسْبْحَانّ الله وَالْحَمّْدُ لله تَمْلآنٍ ارتم ما بَيْنَ السّموّات لا راوی» 
شک کرده است که پا مر تكنلا أي «کملاا البته فرفی نمی‌کند ی معا 
یکی‌ست؛ یعنی: «سبحان الله و المحمدلله» فاصله‌ی ميان آسمان‌ها و زمين را پر می کنند؛ 
زیرا (سبحان‌اللّه» تنزیه و پاکی اللهقك از هر عيب و نقصی را می‌رساند و «امحمدللها؛ 
توصیف الله متعال» به هر کمالی‌ست. درواقع. «سبحان الله والحمدلله)» هر دو بخش 
ایمان را در خود دارند. 

تسبیح. یعنی تنزیه و پاک دانستن اسماء صفات. افعال و احکام اللهك از آن‌چه 
که شایسته‌ی او نیست. به عبارت دیگر: الله متعال در اسمای صفات. افعال و احکام 
خويش از هر عيب و نقصی پاک و منزه است و هیچ اسمی در ميان نامهايش 
نمی‌بینید که عيب و نقصی در آن وجود داشته باشد. چنان که می‌فرماید: 

«وَينَهِ الاسماء نی فاذغوه: با [الأعراف: ۱۸۰] 

و بهترین نام‌ها از آن الله است. 

کامل‌ترین و والاترین توصیف از هر جهت. ویژه‌ی الله می‌باشد و او از هر 
عیبی در افعالش به‌طور مطلق و کامل» پاک و منزه است. همان‌گونه که می‌فرماید: 

وما خَلَقَنَا السماء ا وَمَا بَيْتَهْمَا لعبین 460 [الأنبياء: ]١ ١‏ 

و آسمان‌ها و زمين و آنچه را که در ميان آنهاست. به‌بازی و بیهوده نيافریده‌ايم. 

آری! در آفرینش الهى» بیهودگی نیست؛ بلکه آفرینش اؤ بر حکمت. استوار 
است. در احکامش نیز هیچ عيب و نقصی وجود ندارد. می‌فرماید: 
اا باخ الحکیین 4 [التین: ۸] 

آنا الله بهترین حکم‌کنندگان نیست؟ 


و 


و نيز می‌فرماید: 
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«أَفَحْكمَ لْجَلهلِية يَبعُونَ ومن أَحْسَنْ من أله حُكُما موم ون @) 
[المائدة: ۵۰] 

آیا خواهان حُكم جاهلیتند؟ و برای كسانى كه يقين دارنه جه حكمى بهتر از حكم الله است؟ 

اللهك در هر حال» سزاوار و شايستهدى حمد و ثناست؛ همان‌گونه كه اكر مسألهدى 
حوشحال‌کننده‌ای برای پیامبر #6 پیش می‌آمده می‌گفت: اند له ادي متمق كد 
الصَااتِ؛ یعنی: «حمد و ستایش از آن الله است که به لطفش نیکی‌ها به انجام 
ع قيطا لد دوك قود انق E E‏ كنع اكد له عل کل 
حال 

متأسفانه به جای عبارت مذکور» عبارت دیگری در ميان مردم رایج شده که 
می‌گویند: «المد لله الذی لا یمد عل مکروه سواه. یعنی: «حمد و ستایش از آن 
تست که کی و اوور رات تاو ها بسانتم ودام ایک یت با مان 
ناقصی‌ست. زیرا بیان‌گر كم صبرى ستایش گر است پا حداقل نشان می‌دهد که چنین 
ستایش‌گری» از كمال صبر برخوردار نیست. بنابراین هرگاه مسأله‌ی ناگواری پیش 
آمد» با همان الفاظی, اللهك را حمد و ستايش كنيد که رسو ل الله ستایش کرده است: 
«الخَيْدُ له عل 15 حال ذا بگویید: شعن إله الذي لايد ل 3 حال سواه. یعنی 
«حمد و ستايش از آن الله است كه تنها اوه در همه حال ستايش مىشود). 

دقت كنيد؛ نك اين نيست كه انسان نبايد بلايى را كه بر سرش مىآيدء ناگوار 
بداند. خیر؛ اين» طبیعت انسان است که بلا و مصیبت را ناكوار می‌داند؛ بلکه نبايد در 
مقام حمد و ثنای الهی, از ناگوار بودن مصیبت. سخن بگوید. درست. اين است که 
در چنین حالتی, همان عبارت پیامب رک را بر زبان بياورد. 

ذزووة: 1 والضلذة نوراه مسق وناز اسان كماو تن تسه زان لب 
نور چهره» نور قبر و نور حشر او. از این‌رو می‌بينيم کسانی كه بیش‌تر نماز می‌خوانند 
و نمازشان خاشعانه است. نورانی‌ترند. نمازه نور قلب موّمن است و دروازه‌ی معرفت 
اللهك را برایش می‌گشاید. دروازه‌ی معرفت در اتام افعال. اسماء و صفات اللهكّك 


(۱) صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع از آلبانی له ش: ۴۶۴۰. 
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می‌باشد. نماز همجنين نورى برای مؤمن در قبر اوست؛ زيرا نما ستون اسلام است 
كه بود و نبود ساختمان» به اين ستون بستگی دارد. 

نمازه نورى برای مؤمن در روز قيامت است. رسول‌اله 6 فرموده است: «مَنْ 
حافظ عَلَيْهَا کانث له ورا وَيُرْهَانَا وتا یم الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا لَمْ تكن له 
ورا ولا بُرْهَانَا ولا اة وَحْشِرَ مع فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ و قَارُونَ وی بي خلف»؛ يعنى: 
اقتضا می‌کند كه انسان بر آن ياىبندى كند و به‌شدت مشتاقش باشد و زيادء نماز 
اند توي عله و ای نکن افر ابن با 

فرمود: «وَالصَبْرٌ ضِيّاء؛ يعنى: «صبرء روشنایی‌ست». ضیاء به نورى گفته مى شود 

و الى جعَل لقنس جیاء قمر رز 4 ا 

ضیای حرارت و كرما دارد و همین‌طون صبر؛ زيرا صبرء با رنج و مشقت» همراه 
است و از این‌رو پاداش صبر بی‌شمار است. بنابراین تفاوت نور نماز و نور صبر در 
اين است که صبر به سبب اندوه درونی و كاه رنج جسمی, با حرارت همراه می‌باشد و 
به همین سبب از نور صبر به (ضیاء» تعبیر فرمود. 

هم‌چنین فرموده است: «والصَّدَفَةُ بُرْهَانُ). 

صدقه یعنی بذل و بخشش مال به‌قصد تقرب و نزدیکی به الله؛ برای خانواده, 
دلیلی بر درستی و صداقت ایمان بنده می‌باشد؛ زيرا هرکسی. مال و ثروت را دوست 
دارد و زمانی که انسان. به‌حاطر الله صدقه می‌دهد. در واقع نجه را که دوست دارد. در 


راه کسی بذل و بخشش می کند که برايش محبوب تر ایتتتا: بنابراین کسانی که ایمان 
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قوی‌تری دارند. در زمینه‌ی صدقه. دست و دلبازترند و بیش از دیگران» صدقه 
می‌دهند. 

سپس رسول اله فرمود: لمآ حُجَةٌ لک أ عَلَيِك» یعنی: «قرآن. حجتی به نفع 
تو یا به زيان توست»؛ زيرا قرآن» ريسمان محكم و ناگسستنی اللهك و حجتش بر 
بندكان اوست. قرآن حجتى به نفع تو خواهد بود. زمانى كه از طريق قرآن با 
يروردكارت در ارتباط باشى و وظايفت را در قبال اين قرآن انجام دهى: اخبار غيبى 
قرآن را تصديق کنی» فرمانهايش را اجرا نمایی. و از آن‌چه كه نهى کرده بازآیی و در 
بزركداشت قرآن» كوتاهى نكنى. در اين صورت. حجتى به نفع تو خواهد بود؛ ولى اگر 
بر عكسء به قرآن بی‌احترامی کنی» و الفاظء معانى و عمل به رهنمودهايش را تركش 
نمايى و به وظايف خويش در قبال قرآن نيردازى» در روز قيامت كواهى بر ضد تو 
خواهد بود. 

از دو حال» خارج نيست؛ يا كواهى به نفع تو خواهد بود و یا شاهدی بر ضد تو. 
رسول الله ي حالتى در ميان اين دو حالت» ذكر نكرد؛ يعنى نفرمود که ممكن است قرآن؛ 
نه به نفع تو گواهی دهد و نه به زيان تو. از الله درخواست مىكنيم که قرآن را حجت و 
كواهى به نفع ما قرار دهد تا به‌وسیله‌ی آن در دنيا و آخرت. راهمان را بيابيم و به 
سرمنزل مقصود برسيم. 

فرمود: کل الئاس يعدو فبائع م تَفْسَهُ فلفیلهاء أو مُوبِقُهَا؛ يعنى: «همه‌ی مردم 
ارا 0 و ایا ی كسد م 
خود (را با انجام نیکی» از عذاب) رها می‌سازند و عده‌ای» خود را (با انجام بدی) به 
هلاكت می‌رسانند). 

صبح» سرآغاز فعالیت‌های روزانه‌ی انسان‌هاست. اللهك شب را زمان استراحت 
قرار داده است؛ جنان که 

وهو الى یتسم بالیل یلم مَا جرم ٻالگهار ثم بعکم فيه 4 

[الأنعام: 1°[ 


و او ذاتى است که شب هنكام شما را در مرگ خواب فرو مىبرد و از اعمالی که در روز 
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خواب شب. به‌سان مرگ کوچکی‌ست كه اعصاب و روان انسان» در آن آرامش 
مى يابد و بدن استراحت می‌کند تا از خستگی کار و فعالیت گذشته» درآید و برای کار و 
فعالیتی كه در پیش دارد. تجدید نیرو کند. 

هنگامی که صبح می‌شود. مردم به سراغ کارهای روزانه‌ی خود می‌روند؛ برخی از 
آن‌ها یعنی مسلمانان به انجام کارهای نیک می‌پردازند و عده‌ای دیگر» یعنی کافران, به 
سوی بدی‌ها می‌شتابند. بدین‌سان كه مسلمان صبح که می‌شود. وضو می‌گیرد که به 
فرموده‌ی رسول الله «پاکیز گی» نصف ایمان است». مسلمان. سپس نماز می‌گزارد و 
روزش را با عبادت الط آغاز می‌کند؛ بلکه سرآغاز فعالیت‌های روزانه‌ی مسلمان 
توحید است؛ چراکه اين» یک کار و رهنمود شرعی‌ست که انسان هنگام برخاستن از 
خواب. الله را ذکر کند و ده آیه‌ی پایانی سوره‌ی آل‌عمران را بخواند. صبح مسلمان, 
این گونه است که با انجام كان که هو قرش اه یه زراب ای 
ف هنن 

اما کافر» صبحش را با کارهایی آغاز م ىكند که مایه‌ی هلاکت و نابودی اوست؛ 
زيرا سرآغاز فعالیت‌های روزانه‌ی کاف با معصیت است؛ حتی اگر خورد و نوش باشد. 
زيرا روز قيامت درباره‌ی خورد و نوش خویش. مجازات خواهد شد. هر لقمه‌ای که 
کافر در دهانش می‌گذارد و هر جرعه‌ی آبى که فرو می‌برد و هر لباسی که می‌پوشد. 
روز قیامت. به‌عاطر آن مجازات می‌شود؛ زيرا الله غللا فرموده است: 


طقل من حَرّمَ زينة اه آلی أَخْرَج لِعِبَادِِ وَآلطَيِمَتِ من ری قُلْ هى للذین 
۵ ص 2 ص وو 5-5 ود قم 
منوا فى ا لحيو انیا خالصه یوم القيّلمّة» [الاعراف: ۳۲] 


كو جه کی زرك ای ور پو دی قاف برا كه برای يلد كاسن يديد آورده و خوراکی‌های 

حلال و پاک را حرام نموده است؟ بكو: اينها در زندكى دنيا از آن مؤمنان است و روز قيامت 

ویژه‌ی انان می‌باشد. 

آری؛ ویژه‌ی مژمنان است. نه دیگران. به عبارت ديكرء روز قيامت هیچ شائبهاى 
برای مومنان در اين نعمت‌ها. نخواهد بود و در حقیقت. اين نعمت‌ها بر غیرمومنان 
حرام است و بدین‌خاطر مجازات خواهند شد. اين آيه. در سوره‌ی اعراف آمده که 
سوره‌ای مکی‌ست. هم‌چنین در سوره‌ی مائده که از آخرین سوره‌های نازل‌شده بر 
پیامبر ی می‌باشد. آمده است: 
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و وص 


لیس عل ألَذِينَ عَامَتُواْوَعَمِلُوالصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فیتا طَعِمُوأ4 [الاندة: ]٩۳‏ 

بر كسانى كه ايمان أورده و كارهاى نيك و شايسته انجام داده‌انده كناهى در مورد آن‌چه كه 

خوردهاندء نيست. 

مفهوم اين آیه اين است که غيرمؤمنان در مورد آنجه كه می‌خورند. مجازات 
خواهند شد. آری! کافر از زمانی که صبحش را آغاز می‌کند. در جهت هلاکت خويش 
گام برمی‌دارد؛ اما مؤمن زمینه‌ی نجات و رهایی خويش از دوزخ را فراهم می‌نماید. 
رسول‌الّه 3 در پایان اين حدیث. بیان فرمود که مردم» به دو گروه تقسیم می‌شوند: 

یک گروه. کسانی هستند که قرآن. به نفع آنان گواهی می‌دهد؛ چنان‌که فرمود: 
«قرآن حجتى به نفع توست...») 

و گروه دیگر» کسانی هستند که قرآن به زیانشان شهادت می‌دهد: «قرآن. حجتی بر 
ضد توست». 

گروهی خویشتن را با انجام کارهای نیک و شایسته. نجات می‌دهند. 

و عده‌ای با انجام کارهای زشت. خودشان را به هلاکت می‌رسانند. 


أ اسا ین الانصار سا 
رول الله فاغطاهم ثم سوه قأغطاهم حى نفد ما عنده فَقَالَ لَهُمْ حِينَ انمق کل 


شَيْءٍ بیده: ل كردا من ینعفوف یه الله وتن یتفن 


ا بر یه ۳ اللّهُ. وما وَمَا أغطى أَحَدٌ عَطَاءً حيرا وَأَوْسَعَ من نَ الصَّبْرا. [متفق 


۷ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ و ري 


يُغْنهِ اللّه» وَمَنْ به 
عل 
ترحمه: ابوسعيد. سعد بن مالک بن سنان خدرى اه می گوید: برخی از انصارء از 
رسولالله 4 جیزی درخواست كردند. رسولالله 5 آنچه را خواسته بودندء به آنان 
بخشيد. دوباره از او طلب كردند و بيامبركّة نيز آنچه را خواسته بودند. به آن‌ها عطا 
فرمود تا این که هرجه داشت. تمام شد. آنكاه كه همه جيز را به‌دست خود انفاق کرد به 


آن‌ها فرمود: «آنچه نزد من باشد. ذخیره‌اش نمی‌کنم و أن را از شما دریغ نمی‌دارم؛ ولی 
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ھر کی ا کد ای یک کته الاو ترا اکان هی كودايد و هرک :زان كران 
بی‌نیازی بجوید الله او را بی‌نیاز می‌سازد. و هركس صبر و شکیبایی ورزد الله به او صبر 
می‌دهد. و نعمتی بهتر و فراخ‌تر از صبر» به هیچ كس عنایت نشده است». 
شرح 

از اخلاق کریمانه‌ی رسول الله بود که اگر چیزی از او درخواست می‌کردند و نزد 
یافت می‌شد. حتماً آن را می‌بخشید. هيج كاه اتفاق نیفتاد که کسی چیزی از رسول خد اک 
درخواست نماید و آن بزرگوار» به او عطا نکند؛ بلکه به‌گونه‌ای بذل و بخشش می کرد 
كه هیچ. از فقر نمی‌ترسید و خود زندگی فقیرانه‌ای داشت؛ حتی گاهی اوقات از 
گرسنگی, سنك به شکمش می‌بست. آری! پیامبر اکرم #5 شجاع‌ترین و بخشنده‌ترین 
ر 

وقتى بذل و بخشش کرد و آنچه داشت. تمام شد. فرمود: «آنچه نزد من باشد. 
ذخیره‌اش نمی كنم وآن را از شما دریغ نمی‌دارم»؛ یعنی: امکان ندارد که چیزی داشته 
باشم و آن را از شما دریغ کنم. سپس رسو ل خدايهُ به پاک‌دامنی بی‌نیازی از مردم و 


رح حو و 


3 58 ۱۳۹ 5 رز 9 r‏ واو ال 5 رو 1 
صبر و شكيبايى تشويق نمود و فرمود: اوَمَنْ يستعفف یعفه الله وَمَنْ يستَغن یغنه اللّه» 


< 


رھ ٣ے‏ هه وم لوو 
5 


وَمَنْ يَعَصَبَّر يُصَبرْهُ ال در حقیقت. به سه کار مهم تشویق کرد: 

اول: ١وَمَنْ‏ يِسْتعْفِف يُعِقَّهُ اللّها؛ یعنی: هركس نسبت به زنانى كه خداوندكك بر او 
حرام كردة است. پاک‌دامنی پیشه كندء خداوند او را پاک‌دامن می‌گرداند. هرکس عفت و 
پاک‌دامنی اختیار کند. خخداوند كك او و خانواده‌اش را از حرام مصون می‌دارد. 

دوم: «وَمَنْ یَستَفن یفْیه الله): هركس به آنچه که مردم دارند. چشم ندوزد و فقط 
امیدش به الله و لطف و نعمت او باشد. اللْهقيْك او را از مردم بی‌نیاز می‌سازد و برعکس. 
هركس به آنچه مردم دارند. چشم بدوزد. قلبش فقیر و نیازمند می‌ماند و هیچ گاه بی‌نیاز 
نمی‌شود و احساس بی‌نیازی نم ىكند. غنا و بی نیازی واقعی» غنای قلب است؛ وقتی 
انسان از اموال مردم احساس بی‌نیازی کند, خداوندقك او را از مردم بی‌نیاز می‌کند و 


عزت نفسش را حفظ می‌فرماید. 
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سوم: امن تضكر يُصَيّرْهُ ال کسی که صبر و شکیبایی در پیش بگیرد الله به او 
صبر می‌دهد. رین ار از E‏ حرام کرده است. خودداری کنی و بر فقر و ناز 
خود. شکیبایی ورزی و عزت نفس خويش را حفظ نمایی و دست نیاز به سوی مردم 
دراز نكنىء الله متعال به تو صبر می‌دهد. شاهد مولف همین بخش حدیث بوده که آن را 
در باب صبر آورده است. سپس رسول خد ایا فرمود: «وما آغیی ع عطاء عبر ورس 
مِنَ الصَبرا؛ يعنى: بزرگترین منتی که الله در زمینه‌ی روزی دادن بر بنده‌اش می‌نهد؛ اين 
افدك كه كود ترس م هی كن وروز انكر ان یو ها تام 
تحمل هر جيزى را خواهد داشت؛ اگر مصيبتى به او برسد. صبر می‌کند و اگر شيطان او 
را در معرض گناه قرار دهد در برابر گناه يايدارى می‌نماید و اگر شيطان او را از انجام 
فرمان الهى باز دارد. استقامت می‌ورزد. بدينسان صبرء بهترين و فراخترين نعمتی‌ست 
كه الله به انسان مىدهد؛ از اينرو اكر كسى اذيت و آزارى به انسان شكيبا برساند و يا 
سخن نيش دارى به او بگوید. می‌بینیم که آرام و بى خيال است و خشمكين نمی‌شود؛ 
زيرا در برابر امتحان الهی. شکیباست و قلبی مطمئن و درونی آرام دارد. به همین سبب 
رسول‌الله 5 فرمود: (نعمتی بهتر و فراخ‌تر از صبرء به هیچ كس عنایت نشده است». 


SS كاه‎ 
و‎ A 


۸- وَعَنْ أبي یی ضهیب بن ستّان» قال: قال سول الله : «عَجَباً لأَمْر الْمُؤْمِنِ 
إل اَم که له ره ویس کل لحي إل لین ان أَصَابَيْهُ ماه انكر فکان باه 
وان أَصابنهُ صَرَاءُ بر فَكانَ خبراً ل4. [روایت مسلم]!" 

ترجمه: ابویحیی. صهیب بن سنان می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: «شگفتا از حال 
مؤمن كه همه‌ی اوضاع و احوالش» برای او خير است و کسی جز مؤمن» چنین وضعی 
ندارد: اگر مسألدى خوشایندی به او برسد. شکر می‌کند و اگر زیان و مسأله‌ی ناگواری 


به او برسد. صبر می‌نماید؛ و این به خير اوست». 


(۱) صحیح مسلم ش: ۲۹۹۸. 
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شرح 

«صهیب»» همان صهیب رومى #5 است. رسول الله فرمود: «شكفتا از حال مؤمن 
که همه‌ی اوضاع و احوالش, برای او خیر است». گویا رسول‌اله ی وضعیت مردم را 
پسندید و از این جهت. اظهار تعجب نمود. سپس سببش را بیان کرد که چرا همه‌ی 
کارها و اوضاع مؤمن» برای او خوب است؛ فرمود: اگر خوشی به او برسد. شکر می‌کند 
و اگر ناخوشى به او برسد. صبر می‌نماید». اين» وضع مؤمن است. انسان‌ها در رابطه با 
قضا و قدر الهی. دو وضعیت دارند: 

يا در خوشی به‌سر می‌برند و يا در ناخوشی. مردم در تعامل با قضا و قدر دو 
گونه‌اند: 

مؤمن و غيرمؤمن. هرجه برای مؤمن رقم خورده باشد. برایش خوب است؛ زیرا 
اگر زیانی به او برسدء به آنچه خدا برایش خواسته» راضی‌ست و صبر می‌کند و 
گشایشی از سوی پروردگار را انتظار می‌کشد و به پاداش الهی دل می‌بندد؛ از این‌رو اجر 
و پاداش صابران را درمی‌یابد. هم‌چنین اگر از نعمتی دنیوی مانند مال و فرزند برخوردار 
شود يا به نعمتی دینی مانند علم و عمل صالح دست یابد. شکر خدا را به‌جا می‌آورد؛ 
البته منظور از شکر فقط شکر زبانی نیست؛ بلکه در اطاعت و فرمان‌برداری از الله 
کوتاهی نمی کند. ممن» شکر خدا می کند و بدین‌سان از دو نعمت. برخوردار می‌شود: 

یکی شادمانی که نعمتی دنیوی‌ست و دیگری» نعمت شکر که نعمتی دینی به‌شمار 
می‌رود. اين» وضعیت مومن است. 

اما کافر؛ يناه بر خدا! هميشه وضعیت بدی دارد. اگر مصیبت و امر ناخوشایندی به 
او برسد» بی‌صبری می کند و آه و واویلا سر می‌دهد و به زمين و زمان» دشنام می‌گوید. 
می‌دانید که ناسزاگویی به روزكارء ناسزاگویی به خداوند كك می‌باشد. تازه اگر نعمتی به 
او برسد. شکر خدا نمی کند و بدین‌ترتیب حتی نعمتی که از آن برخوردار می‌شود. در 
آخرت مایه‌ی عذابش خواهد بود؛ زیرا کافر هرجه بخورد و بیاشامد. گناهی بر او نوشته 
می‌شود. همان گونه که الله عله می‌فرماید: 


وو 


اموا فى یو انیا الضة برع الف [الأعراف: ۳۲] 


۱۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





SE‏ او لهاي راكد براي حرا دي يديد آورده و خوراکی‌های 

حلال و پاک را حرام نموده است؟ بگو: اينها در زندكى دنيا از أن مؤمنان است و روز قيامت 

ویژه‌ی آنان می‌باشد. 

نعمت‌های پاک الهی, در دنیا از آن مومنان است و در آخرت نیز» بی‌هیچ شائبهاى به 
أنام كل مارد ی کار ان یی ار ان ره وی ی ]ان ری 
کافران در روز قیامت به‌خاطر خوردن حق مومنان» مجازات. خواهند شد. آری! کاف 
همواره وضع بدی دارد؛ هم در خوشی‌ها و هم در ناخوشی‌ها. بر خلاف مژمن که 
همه‌ی اوضاع و احوالش, به خير اوست. 

از اين حدیث به جایگاه و اهميت ایمان پی می‌بریم و درمی‌يابيم که مؤمنء همواره 
وواحست رخريى باس ره 

اين حدیث. به صبر و شكيبايى در برابر سختىها و ناخوشی‌ها تشويق می‌کند و 
نشان مىدهد كه اين ویژگی» يعنى صبر در ناخوشىهاء از صفات و ویژگی‌های مؤمنان 
است. بنابراين اكر خودت را در ناخوشىهاء آنجنان صبور ديدى كه به كشايش و 
باداش الفى افیتوان م‌ فى بدان که ابر لشاف ایمان ارو اك تن بعال 
نداشتی» خود را سرزنش كن و به سوی الله توبه نما و راه و منش خويش را اصلاح 
بگردان. 


در 


ين حدیث هم‌چنین به شکر و سپاس گزاری در خوشی‌ها تشویق شده است؛ 
زمینه‌ای برای افزایش نعمت‌هاست؛ همان گونه كه اللهوك می‌فرماید: 


7 
د له 


9 12 ۰ ت 2 :2 1 م مود 3 ر و 0 جه د ةد 3 سک 1 
و آنكاه كه يروردكارتان وعده داد: اكر سياس كزارى نماييدء حتماً نعمتم را بر شما مىافزايم 
و اگر ناسياسى كنيدء بی‌گمان عذابم» سخت و شديد است. 
وقتى خداوندطك به بنده‌اش توفيق شكر می‌دهد. این» خود نعمتی‌ست که بايد شكر 
و سياسش را به‌جا آورد و هر شکری» سپاسی دیگر می‌طلبد؛ زیرا انسان‌های شاکر و 
سياس گزار که به دنبال هر شکری» سپاسی دیگر بگزارند. كم و اندک اند. پس اگر الله 


بر تو منت نهاد و چنین توفیقی به تو داد» بدان که نعمتش را بر تو ارزانی داشته است. 


باب صبر W‏ 





ولی متأسفانه ماه در اين زمينه غافلیم. از الله درخواست می کنیم که دلهايمان را بیدار 
بگرداند و اعمال همه‌ی ما را اصلاح نماید. 


واه واد ا 
AT‏ و 


۹- وعنْ انس قال: لما مَل التي جَعَلَ يتغشَاهُ الكرْبُ فقالث فَاطِمَةُك : 
واكَرْبَ أيَتَاهء فقال: لیس على أبيك كرب بعد الم فلمًا مات قالّت: یا أباه أَجَابَ ربا 
دعاه» يا یا نهر الفرد و وس ما واه یا یا ال جبریل ننعاههء فلا ذفنَ قالت فاطِمَةٌ 


و و و ءه و 


رضي‌الله عنها: أظابث آنفشگم آن توا عَلَ رسُول الله لراب؟ [روايت بخاري]!" 

ترجمه: انس #ه می‌گوید: هنگامی كه بيمارى پیامبر 5 شديد شد. شدت و رنج 
بيمارى تا حد بی‌هوشی بر پیامبر 5 نمايان می‌گشت. فاطمهد» گفت: «آه! پدرم چه‌قدر 
درد می کشد!» پیامبر ی فرمود: «از امروز به بعدء هیچ درد ورنجى بر يدرت نخواهد 

د». و حون رسو لخدا درگذشت. فاطمه هع گفت: «ای وای پدرم! پدرم» دعوت 
را لبیک گفت. آه» يدر جان! بهشت فردوس» جایگاه يدر من است. آه؛ پدرم! 
راو فا نش وا عرفل ی گر یا وش ,ریم قفر امع کاس داد فال وكرت 
«آيا دلتان راضی شد که روی رسول خدايلة خاک بریزید (و دفنش کنید؟)». 

شرح 

رسول‌اللّه #5 از شدت بیماری بی‌هوش می‌شد؛ شدت بیماری پیامبر لا دو برابر 
شدت بیماری سایر مردم بود. حکمتش, اين بود که پیامبر 5 به بالاترین ¿ درجات صبر و 
شکیبایی برسد؛ چراکه صبر» رتبه‌ی والایی‌ست که تنها در بوته‌ی آزمايش و آزمون 
الهى؛ می‌توان به آن دست يافت و صبر و شکیبایی» در سختی‌ها معنا و مفهوم می‌یابد. 

تا زمانی که انسان گرفتار رنج و سختی نشود. شکیبایی و صبرش مشخص 
اف 0 أشبية: 

ولم حى تقلمآلنجلهدین من والشبرین) ‏ (عمد:۳۱) 


9 شما را می‌آزماييم تا مجاهدان و صابران را از ميان شما مشخص کنیم. 


(۱) صحيح بخاری, ش: ۴۴۶۲ 


۱۷۸ شرح ریا ض‌الصالحین 





شدت بیماری رسول‌اله ی به‌اندازه‌ی بیماری دو نفر بود. فاطمه هه زمانی که آن‌همه 
درد و رنج پدرش را دید» رنجور شد و گفت: (آه! پدرم» چقدر درد می کشد!» رسول الله 5 
فرمود: «پدرت از امروز به بعد. هيج درد و رنجى نخواهد داشت)؛ زيرا از دنيا به ملکوت 
ماکان فا اس بوک متا ی قاس ومين سومان مدال برس 
که به سقف خانه نگاه می کرد» می‌گفت: للم الرفیق الأعلء للم الرفیق الأعل» 

رسول الله دركذشت و فاطمه ي به آرامی و بی‌هیچ سر و صدایی بر وفات پدرش 
گرپستانق این تفیل أن كنسية که ون رای قضا و فقو ال ی یری كزده ات 
می‌گفت: آه پدرم! خبر وفاتش را با جبرئیل كه هر صبح و شب. برایش وحی می‌آورد. 
درمیان می گذاريم. با وفات رسو ل الله نزول وحی» منقطع شد. می گفت: «پدرم, دعوت 
پروردگار را اجابت کرد». زيرا فرمانروایی هر چیزی به دست الله متعال است؛ اجل 
آفریده‌هایش به دست اوست؛ تدبیر امور آفریده‌هایش: به دست اوست. همه رت 
دست خداست و همه‌ی امور به او برمی گردد. آری! رسول خدايل دعوت فرشته‌ی مرگ 
را پذیرفت و در اين زمینه تفاوتی با ساير ممنان ندارد كه روحش را بالای هفت آسمان 
می‌برند تا این که در پیش گاه اللهك می‌ایستد. فاطمه © گفت: «بهشت فردوس. جایگاه 
اوست»؛ زیرا بيامبريّ والاترین بنده و مخلوق پروردگار است و بايد والاترین مقام 
بهشت را داشته باشد؛ جنانكه فرموده است: ف سلوا الله الیل َإِنََّا أعْلَ مره في 
ان ولا کون إلا لِعبْدِ من عبا الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ نا هُوَا؛ يعنى: «براى من "وسيله " 
را كه والاترين درجه در بهشت است. درخواست كنيد؛ اين درجه فقط از آن یکی از 
كان عداو عر ام رد وس بقارا كد آن مور ب OSE‏ 
رسول‌الله # در بهشت فردوس است. بهشت فردوسء والاترين درجه‌ی بهشت می‌باشد 
كه سقفش» عرش يروردكار متعال است. 

يس از اينكه پیامبر #٤‏ را به خاک سيردندء فاطمه © جنين گفت: «آيا دلتان آمد كه 
روى رسول الله خاک بريزيد؟» در واقع از شدت غم و اندوه و از آن جهت. اين سخن 
را كفت كه مىدانست دلهاى صحابه# آكنده از محبت پیامبر اظ است. البته جوابش 


روشن است. آری» دلشان آمد؛ چون خداوندقك همین را مىخواهد و فرمان شريعت 


باب ضر ۱۷۹ 





است که بايد مردگان را دفن نمود؛ هرچند رسول خد ال باشد که صحابه هد حاضر بودند 
همه‌ی زمين را فدايش کنند. باز گشت همه‌ی امور به سوی الله متعال است و اوست که 
حکم می‌راند؛ جنان که می‌فر ماید: 

ك میت الهم َيون © فم سکم یرم همه عند نسم تختصنون 45 

[الزمر: ۳۰ء ]۳١‏ 

بی‌گمان تو خواهى مرد و بی‌شک آنان نيز خواهند مرد و آن‌گاه روز قيامت نزد پروردگارتان 

به مجادله و کشمکش می‌پردازید. 

از اين حديث درمی‌يابيم كه پیامبر 5 مانند همه‌ی انسان‌ها؛ بیمار و گرسنه و تشنه 
مى شد و احساس سرما و كرما می‌کرد؛ در حقيقت ل همه‌ی آدم‌هاء ویژگی‌های بشری 
وک ان که و ايف فاعم با و قر مڪ انح كانه هب اه 
بشرى هم‌چون شما هستم؛ همان‌گونه که شما دچار فراموشی می‌شوید. من نيز دچار 
فراموشی مىشوم). و اين» ردیست بر کسانی که رسو لخداية را می‌خوانند و از او 
کمک می‌خواهند؛ حال آن‌که رسول‌اله ی وفات نموده و در قبر خويش است. بلکه 
برحی» از الل نمی‌خواهند و فقط مارک را صدا می‌زنند! ينام بر خدا! گویا این 
رسول‌خداست که دعایشان را اجابت می‌کند! آن‌ها در دینشان دچار انحراف و 
گمراهی‌شده‌اند و عقلشان را از دست داده‌اند. رسول الهو درباره‌ی خودش, مالک هیچ 
نفع و ضرری نبود؛ پس چگونه می‌تواند به دیگران نفع يا ضرر برساند؟! اللهغللة به 
پیامبرش فرمان داده است: 


۳ 


«ثل لآ آثول سکم جدیی ربن الله َلآ غلم القیب ولا آفول لَك إن 
مَلَك) [الانعام: ۵۰] 


بگو: نمىكويم گنج‌ها و خزانه‌های الله نزد من است. و من» غيب نمی‌دانم و به شما نمى- 
كويم كه من فرشتدام. 


و الله بود؛ ازا ينرو فرمود: 


ان بل ما يون إن بلكه تنها از چیزی پیروی می كنم كه به من وحی می‌شود. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۴۰۱ و صحیح مسلم. ش: ۵۷۲ 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





اه 
فل ان لآ نیك کم طر OLS‏ رين امه لاوا 
0 من الله زرسته.4 [الجن: ۰۲۱ ۲۳] 


كر ی الک نام او ای ها شاف که کین وا ان 

عذاب الله يناه دهد و هرگز پناه‌گاهی جز او نمی‌بابم. وظیفه‌ام تنها ابلاغ (پیام) از سوی الله و 

اند ی دقاف ارگ 

وقتی اللهكك به پیامبر یل فرمان داد که خویشاوندان نزدیکش را بيم دهد پیامبر 
اكرميّ نزدیکانش را صدا زد تا این که خطاب به دخترش فاطمه ەه فرمود: ایا قَاطِمَةُ 
بنت کي سلینی ما نت من مالي لا غي عَنْكِ من الله سیا" یعنی: «ای فاطمه دختر 
محمد! از ثروتم هر جه می‌خواهی. طلب کن؛ ولی من نمی‌توانم برای تو نزد الله کاری 
انجام دهم». تا اين حد! دخترش که پاره‌ی تن اوست؛ به دخترش می گوید: نمی‌توانم در 
برابر الله برايت كارى بكنم. 

وقتی برای دخترش نمی‌تواند كارى انجام دهد. يس دیگران جه توقعی دارند؟ اين» 
بیان گر گمراهی کسانی‌ست كه رسول الله را صدا می‌زنند. آنان را در كنار مسجدالنبى 
می‌بينيم که هنكام دعا کردن» رو به قبر می‌کنند و روبه‌روی قبر به گونه‌ای می‌ایستند که 
گویا در برابر الله به نماز ایستاده‌اند؛ بلکه خشوع بیش‌تری هم دارند! 

از حديث انس #5 بدین نکته پی می‌بریم که گریستن بر مرده. اگر آرام و بدون 
بی‌صبری باشد. اشکالی ندارد؛ زیرا فاطمه د" بر پدرش گریست؛ البته بدون سر و صدا 
و بىآنكه در آن» نشانی از اعتراض به خداوندګك وجود داشته باشد. فاطمه ي تنها 
فرزند رسو ل خد ایا بود كه يس از ایشان. زنده ماند؛ همه‌ی دختران و پسران پیامبر ا در 
حیاتش از دنیا رفتند. فقط فاطمه هل ماند و هم‌چون سایر خانواده‌ی پیامبر ی مانند 
همسران آن بزرگوار و عمويش عباس #ه و دیگر نزدیکان وىء از ایشان ارث نبرد؛ زیرا 
هیچ کس از پیامبران ارث نمی‌برد. رسول‌اله ف فرموده است: فا مق ال باه لا وه 


E‏ 5 یعنی: «هیچ‌کس از ما پیامبران» ارث نمی‌برد؛ آن‌چه از خود می‌گذاريم» 


(۱) صحيح بخاری» ش: (۲۴۰. ۰۲۷۵۳ ۴۷۷۱)؛ و مسلم. ش: ۲۰۶ 


باب صبر ۱۸۱ 





صدقه است». این» از یکت الهی‌ست؛ زيرا شاید عده‌ای. پیامبران را در اداى رسِبالتشان 
متهم می كردند که آمده‌اند تا حکومت را در خاندان حویش» میرائی کنند. آری! هیچ كس 
از پیامبران ارث نمی‌برد و آن‌چه از آنان می‌ماند. به عنوان صدقه برای کسانی که 


واه واد ا 
AT i‏ و 


۳۰- وعن أبي زید ا حارنة مول رسول الله تا وابن حبە ا 
۳ الى قد احنضر فاشهنته ٠‏ فارسل یقری السَلام ويقُول: «إن لله مَا 

خذ. وله مَا آغظی 2 شَيْءٍ عند؛ م اج مستی» » فلتصیر ولتحتسبً). فارسَلْث الیْه 
علیه یاتیته. اوه سعد بن عبات ونقا ان جَبَ وَأ ُن كب وزیا 
بن ثآبتء ورجالخ. رفع 3 رَسُولٍ ال الصبيء فاقعده في حِجْره وف تقعقع 
فَقَاضث عَیْناه فقال سغد: یا رسُولَ الله ما هَذَا؟ فقال: «هَذِهِ رَد جعلها ال تال في 
لوب عبادو». وفي رواية : «ني لوب من شَاءَ من عباده وَإِنَمَايَرْحَمُاللّهُ من عباده الرَکَاء 
[متفق عليه 


[ 


۳ 


ترجمه: ابوزید. اسامه فرزند زید- غلام آزادشده‌ی پیامبر ی که هم خودش و هم 
پدرش, به حبیب و دوست رسول‌خد ال مشهور بودند. می‌گوید: دختر پیامبر کک پیکی 
برای پدرش فرستاد که فرزندم در حال مرگ است؛ پیش ما بياييد. رسول‌اله يكن به قاصد 
دخترش فرمود: سلام مرا به دخترم 06 و به او بگو: داز آن حداست آنچه بدهد و 
بكيرد. همه نزد او مهلت و زمان مشخصى دارند. پس 0 و اميد ثواب داشته 
باشد». دختر رسولالله يك برای بار دوم قاصدی فرستاد و سو گندش داد که حتماً بيايد. 
ييامبريلة به‌همراه سعد بن عباده» ابی بن کعب. زید بن ثابت و چند تن دیگر از پارانش 
نزد دختر خود رفت. بچه را به رسو لخداة دادند در حالی که نفسش تند می‌زد و 
سینه‌اش بالا و يايين می‌رفت. پیامبر ی بچه را در اغوش كرفت و اشک از چشمانش 
سرازیر شد. سعدطله گفت: ای رسول‌خدا! این چیست؟ پیامبر اكز كل فرمود: داین» 


رحمتی‌ست که الله متعال در دل بندكانش نهاده است». و در روایتی آمده که فرمود: 


)۱( صحیح بخاری» ش: AA‏ و صحیح مسلم» ش: 11۳ 


۱۸۲ شرح ریاض‌الصالحین 





«اين» رحمتی‌ست که الله متعال در دل هر بنده‌ای که بخواهد قرار می‌دهد و الله به 
بندگانی رحم می کند که رحم و شفقت داشته باشند». 
شرح 

راوی. اسامه بن زيد بن حارثه است؛ زید بن حارثه» غلام آزادشده‌ی پیامبر 5ا بود. 
وی» ابتدا غلامی بود که خديجه به رسول خداي بخشید و ایشان آزادش کردند. 
زید اه به حبیب (دوست) پیامبر 9 ملقّب بود. و همین طور فرزندش. اسامه كيه 

یکی از دختران بيامبرةة قاصدی برای پدرش فرستاد که فرزندش, در حال مرگ 
است؛ او» از پدرش خواست که نزدشان برود. پیک خبر را به پیامبرعل رساند؛ 
رسول‌الله يه فرمود: «به او بكو: صبر کند و اميد ثواب داشته باشد؛ از آن خداست آنجه 
بدهد و بگیرد. همه نزد او زمان مشخصی دارند». این E‏ رسول الله 4 به 
درس ود 

افلتضیرا یعنی: مصیبت را تحمل نماید و بی‌صبری نکند. 

«ولتحتسبٌ» یعنی: با صبر و تحملش. اميد ثواب داشته باشد. برخى از مردم صبر 
می‌کنند. ولی به ثواب امید ندارند. در برابر مصیبت اگرچه بی‌صبری نمی‌کنند. اما به 
پاداش الهی نیز دل نمی‌بندند و بدین‌سان خير زیادی را از دست می‌دهند. در صورتی که 
اگر صبر کنند و در کنارش به اجر و ثواب وا باشند» به اين می گویند: احتساب. 

فرمود: «از آن خداست آن جه بدهد و بكيرد). این» جمله‌ی بزركى ست. وقتی همه 
جیزاز آنا A e Ig NRE E e‏ 
اک شتا یس EERE ATE‏ ا 
بی‌صبری کنیم؟ بنابراين اگر چیزی از تو كرفت که دوستش دارىء بگو: این از آن 
خداست؛ هرجه بخواهد. می‌بخشد و هرچه بخواهد. می گیرد. از این‌رو سنت است که 
انسان, به‌هنگام مصیبت. بگوید: (إِنّا لله وتا إليه راجعون؛ یعنی ماء ملک الله و از آن او 
هستیم و او هرطور که بخواهد با ما رفتار می‌کند. هم‌چنین اگر چیزی را که دوستش 
داریم. از ما می گیرد» در حقیقت. از آن خود اوست و حتی چیزی را که به ما می‌بخشد. 
به او تعلق دارد و ماء مالکش 00 این‌رو فقط اجازه داریم طوری از آن استفاده 
كنيم كه اوء به ما اجازه داده است و حق نداريم طبق ميل خود يا هركونه كه دوست 





داریم» در آن تصرف کنیم. اگر انسان بخواهد. بی‌قید و بند و هر طور که می‌خواهد در 
اموالش تصرف کند. به او می‌گوییم: دست نگه دارد؛ تو حق نداری» چنین کاری بکنی؛ 
زيرا اين مال. در حقیقت. از آن خحداست. چنان که می‌فرماید: 


۳ 
مر عرلا 


وَدَانُوهُم ین مَّالٍ له لذي ءَانَكُمْ» الو ۱۳۳ 

و از مال الله كه به شما بخشيده است به آنان بدهيد. 

يس در ثروتى كه الله به تو بخشیده به گونه‌ای تصرف كن كه به تو اجازه داده 
است. از اينرو رسولاللهي فرمود: «از آن خداست آن‌چه بدهد و بگیرد». پس وقتى 
آن‌چه خدا می گیرد» از آن اوست. چرا بی‌تابی می‌کنيم. این که مالک ملکش را يس 
بگیرد و ما ناراحت شویم و بی‌صبری نماییم» با عقل و آموزه‌های دینی سازگار نیست. 

فرمود: «هر جیزی نزد او سرآمد و زمان مشخصی دارد». همان گونه که الله علا 

ول شَىْءٍ جنده, بیقدار 2 [الر عد: ۸] 

و هر چیزی نزدش به‌اندازه است. 

یعنی زمان. مکان» وجود درون‌مایه و ویژگی‌های هر چیزی. نزد الله به اندازه‌ی 

وقتی انسان به اجل يا موعد و زمان مشخص باور داشته باشد. به قسمت خويش 
راضی‌ست و می‌داند که هرگز نمی تواند آن را يس و پیش نماید. الله کک می‌فرماید: 

م ےل ۶ روم ر »که >-< .و مرح رکه مود 

لكل امَّة أجل إِذا جَاءَ أجَلهُمَ فلا يَمْتَفْخِرُونَ ساعه ولا يَسْتَقَدِمُونَ 43 

[يونس :59] 

نخواهند داشت. 

آری» هنكامى كه اندازه‌ی هر جيزى مشخص است و هيج پس و بيش نمى شود 
بی تابی و بی‌صبری. هیچ فایده‌ای ندارد و واقعیت را تغییر نمی‌دهد. 

رسو لا پس از تأکید دخترش, با تعدادی از یارانش نزدشان رفت. بچه را پیش 
رسو ل الله 5 آوردند. بچه. طوری نفس می‌زد که سینه‌اش بالا و پایین می‌رفت. 
رسول‌خدا با دیدن اين حالت نوه‌اش» كريست و اشک از چشمانش سرازير شد. سعد 
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بن عبادههه كه رييس قبیله‌ی «خزرج» بود. پرسید: «اين» چیست؟» گویا گمان کرد 
رسول الله 5 از بى تابى می كريد. رسول الله فرمود: «این» رحمت است»؛ يعنى از روى 
دل‌سوزی و شفقت به بجه می‌گریم. نه از روى بی‌صبری. سپس افزود: «الله به بندكانى 
رحم می‌کند كه رحم و شفقت دارند». اين» دلیلی‌ست بر اينكه كريستن از روى مهر و 
دل‌سوزی بر کسی كه به دردى دچار شده استء اشكالى ندارد؛ مثلاً از روى دل‌سوزی 
بر کی که مغا لت لفون نا یوکس کر ادر لكا A‏ تیه 
رحمتی‌ست که خداوندطك در دلتان قرار داده است. و اگر اللهعلة: در دل بنده‌اش چنین 
رحمت و شفقتی قرار دهد. در اين صورت. انسان از بندگان دل‌سوز و مهربانی خواهد 
بود كه الله به آنان رحم می‌کند. 

از اين حديث همجنين به وجوب صبر و شكيبايى بى مىبريم؛ زيرا رسول‌اله 5 
فرمود: «به او بگو: صبر كند و اميد ثواب داشته باشد». بنابراين بهترين روش در تسليت 
دادن اين است که مصیبت‌دیده را به صبر و شکیبایی و امیدوار بودن به پاداش الهی. 
سفارش کنیم. و اگر با همان عبارتی به مصیبت‌دیده تسلیت بكوييم که رسو لاله به 
دخترش تسلیت داد. بهتر از عبارتی‌ست که برخی از مردم می‌گویند: «أعظم اللّه آجرک» 
وأحسن عزاءك وغفر لیَتک» كرجه برخى از علما اين عبارت را برگزیده‌اند. ولی 
عبارت رسو لخدا افضل است و بيشترء مایه‌ی خرسندی و آرامش خاطر 
مصیبت‌دیده می گردد. تعزیت. بر خلاف پندار عوام و توده‌ی مردم. یک گردهمایی يا 
جلسه‌ی عمومی نیست که صندلی بچینند و شمع روشن کنند و قرآن بخوانند و غذا 
بدهند. خیر؛ بلکه تعزیت. برای تسلی دادن به مصیبت‌دیده و تقویت روحیه‌ی صبر در 
اوست. در واقع به کسی تسلیت می‌گویند که با مرگ کسی؛ متأثر شود و مصیبت‌دیده 
محسوب شود؛ اگر کسی با مرگ نزدیکش مثلاً با مرك پسرعمویش احساس مصیبت 
كد یعنی برایش مهم نباشد» دیگر» تسلیت گفتن چه معنایی دارد. از این‌رو علماه 
«تسليت كفتن به مصيبتديده» را سنت مىدانند» نه «تسليت گفتن به نزديك و 
خويشاوند مرده؛ را؛ زيرا چه‌بسا یک خویشاوند. از مرگ قوم و خويش خود احساس 
مصيبت نمی كند؛ ولى کسی كه پیوند دوستى محكمى با او دارد. دچار مصيبت می شود 
و مصیبت‌دیده‌به‌شمار مىرود. متأسفانه اینک معيارها. عوض شله و به خویشاوند. 


باب صبر ۸۵ 


تسلیت می‌گویند؛ اگرچه با وجود مرگ نزدیکش. شاد باشد و طبل بزند. شاید کسی 
فقیر باشد و پسرعمویش میلیونرش بمیرد و با مرگ او پول و ثروت زیادی به اين بینوا 
برسد؛ آیا اين بینواء از مرگ پسرعمویش ناراحت می‌شود يا خوشحال؟ چه‌بسا بگوید: 
خدا را شکر که مُرد و مرا از نداری نجات داد! روشن است که به جنين کسی» تسلیت 
نمی گویند و تبریک گفتن» بیش تر مناسب حالش می‌باشد. 


۳ 
۶ و 


-"١‏ وَعَنْ صَهَبْبٍ4 أنَّ رَسُولَ اللي قال: «كَانَ مك فين گان قبْلَكُمْ وان له 
سَاحِرء فلم كر قَلَلنْمَِك: یذ كيرت فَابِعَتْ ي غُلآماأعلَنْهُ اسح قَبَعَتَ الیّه 
غلاب مارا ون في طریقه اذا سَلَكَ راهب فَقَعَدَ یه 4 وَسَمِعَ كلآمة فشكف وکا | إا 


e‏ ع 


ام عم 


ا السَاجر مر بالرّاهب وَقَعَدَ له قدا أن السَّاحِرَ ضرّبه فشک دك إل الراهب فقال: اد 
حك ع لذن سكل تا رن کت لفطل کر لاحر بیتما هو 
عل ذَلِكَ إِذْ ی عل دابة عظِيمَة قذ حَبَسَت الاس فقال: الوم أعْلَمُ لاجر فصل أم 
راهب أفضل؟ فَأَحَدَ حجَراً فقال: اللهُمَ إنْ كان أمْرُ الرّاهب أحَبَّ إِلَيْكَ من اَم السَّاحِرِ 
فقتل هذه و الاب حقی يمْضِيَ النّاسء فرماها فقتلها ومضی اس فاق الرّاهب فأخيره. 
فقال ل الراهب: ی بح نت اليم آفضل مي قذ بلع ین مرك ما ری وَِكَ سنبتل, » فان 
ابْثُلِيتَ فلا تذل عل؛ وكانَ العُلامٌ ری الأكمة والأبرص» ويداوي الاس مِنْ سار الأدواء. 
قمع جلیش للملكِ كان قد عب فَأنَاهُ بهدایا كثيرَةٍ فقال: ما ههُتا لك أَْمَعُ ان نت 
شمَّيّتنى» فقال ان لا آشفی أحداً نما شفی الله تعَالى» فان آمنت باللّهِ تال دعوث الله 
فشفاك فامَنَ بالّه ال فشقَاء اانه تال فاق المَلِكَ فجَلّس الیّه كما كانَ بجلش فقال 
له الملك: من رد علَيّْك بضرلد؟ قال: ری قَالَّ: ولك رب غيْري؟ قال: رَيِّ وربّكَ الله 
فأَحَدَهُ فلم يز یه حى دلَّ عَلَ الغُلآَمِ فجئ العلا فقال له اللك: :ی بي قذ بلع 
من سخرك ما تبرئ الأكمّة والأبرص وتفعل وتفعل فقال: نی لا أشني أَحَداء إنما يشفي 
لله تال فأحَدَهُ كلم يرل یه حئی دل یراهب فجیء بالراِب فقيل ل 0 
دینك فأ فدّعا و مفرق ق ريه فشقة حقّ وم 0 


حى وقع شماه 3 جىء باللا فقيل 7 5-5 عن ن دينك e‏ فدفعه إل تفر من 
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آضحابه فقال: اذهبوا په إلى یل كَذَا وکدّا فاصعدّوا به الجبلء فاذا بلتم ذروتة فان 
جع عن دیب الا فطیسوةفدهبر بهفصعتوا به ال فقل له اکفییهم با شنت 
فرجّف بِهمُ بل فتقطوه وجَاءَ يشي شي إلى المَيك» فقاّ الَلك: ما فَعَلَ أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله تعال» فدفعه إل من أصْحَابه فقال: اذهبُوا په فا موه في فُرقُور 
E‏ ؛افإن رع عن دنه ولا افو با بقل لَه اکفنیهم يما 
ا شنت فانصا بهم السَفينةُ فغرقواء وجَاءَ يمْشِي إلى المیك. فقال له اللك: ما فَعَلَ 
0 فقال للمَلِكِ إِنّك لست بای حى تفْعلَ ما آمُركَ 
به. قال: ما هو؟ قال: ماس في ضعي واحد وتصأْبني عل جذع, فد سهما ین 
کا ضع اسهم كد القؤس ثم قل: بشم ال رب الغُلآمِ ثم ارميء فانك إذَا 
فعلت ذَلِكَ قتلتني. ددع اس يصعي وا وصلبة كل جع مد سهما من 
کتانیه تع وضع اسهم بي کید له نم م قال: يسم اللو رب ب العُلام نم رما فوقع السّهم 
في صَذْغِه فوضع ده في ضذغه فمات. فَمَالَ الّاس: متا 9 رب العلا فأ الملك فقیل 
له ا ریت ما گنت تدر قَدْ وَاللّه َرَلَ بك حَذرْك. قذ امن كاين فأَمَرَ بالأخدُود بِأَفوَاه 
لسکا فخدّت ا نم برجم عن ديه فأفحمُو فِيها أو قیل [ 
اقتحم ففعلوا حتی جاءت اما ومعها و لاء فتقاعست أن تفع فیهاه فقال لها الغلام: 
يا امه اصبري فَإِنَك َي ام [روایت مسلم]!" 
ترحمه: صهیب اه می گوید: رسو لالهو فرمود: «در ميان امت‌های پیش از شماء 
پادشاهی بود كه ساحری داشت. وقتی ساحر بير شد به پادشاه گفت: من» پیر شده‌ام؛ 
نوجوانی نزدم بفرست تا به او جادوگری ياد دهم. پادشاه» نوجوانی نزدش فرستاد و او 
به اين نوجوان. سحر آموزش می‌داد. در مسير اين نوجوان. راهبی بود؛ باری نوجوان. 
نزد راهب رفت و به سخنانش كوش داد و به او علاقه‌مند شد. از آن پس» هرگاه 
می‌خواست نزد ساحر برود» در مسیرش پیش راهب می‌رفت و نزدش می‌نشست. و 
چون (با تأخير) نزد ساحر می‌رفت» ساحر کتکش می‌زد. نوجوان از اين بابت نزد 
راهب درد دل کرد. راهب به او گفت: وقتی از ساحر ترسیدی, بگو: خانواده‌ام مرا 
معطل کردند و هنگامی كه از خانواده‌ات ترسیدی, بگو: ساحر مرا نگه داشت. نوجوان, 


)۱( صحیحج مسلم ش: ۰۰۵ . 


باب صبر ۸۷ 





به همین منوال عمل می کرد تا این که روزی جانور بزرگی دید که راه مردم را بسته بود. 
و گفت: خدایا! اگر کار راهب نزد تو پسندیده‌تر از کار ساخر استه این جانوز را بکش 
تا مردم» عبور کنند. سپس سنك را به سوی جانور پرتاب كرد و او را کشت و مردم 
عبور کردند. نزد راهب رفت و ماجرا را برایش بازگو کرد. راهب به او گفت: پسر جان! 
تو امروز از من بهتری؛ می‌بینم كه کارت. پیشرفت کرده است و به‌زودی امتحان خواهی 
بیماری‌های مردم را درمان می‌کرد. یکی از ندیمان پادشاه كه كور شده بود. اين خبر را 
شنيد و با هدیه‌های فراوانی نزد اين نوجوان آمد و به او گفت: اگر مرا شفا دهی» هرجه 
این‌جاست. از آن تو خواهد بود. نوجوان گفت: من. کسی را شفا نمی‌دهم؛ فقط الله 
شاه به الله. ایمان آورد و الله متعال شفايش داد. سپس نزد پادشاه رفت و مثل گذشته. 
کنارش نشست. پادشاه از او پرسید: جه کسی بینایی‌ات را به تو برگرداند؟ پاسخ داد: 
پروردگارم. شاه گفت: مگر پروردگاری جز من داری؟ ندیمش پاسخ داد: پروردگار من 
و تو الله است. یادشاه» او را دستگیر کرد و آن‌قدر شکنجه‌اش نمود که سرانجام آن 
توجوان را نام برد. (به دستور پادشاه) آن توجوان را نزدش آوردند. يادشاه به او گفت: 
پسر جان! سحر تو به آن‌جا رسیده که كور مادرزاد و يبس را شفا می‌دهی و چنین و 
چنان می‌کنی؟ نوجوان گفت: من. هیچ کس را شفا نمی‌دهم؛ شفادهنده فقط الله متعال 
است. پادشاه او را دستگیر و شکنجه کرد تا این که راهب را معرفی نمود. (به فرمان 
یادشاه) راهب را نزدش آوردند و به او گفتند: از دینت بر گرد؛ ولی او قبول نکرد. پادشاه 
دستور داد که اره‌ای بياورند و آن را روى سرش گذاشتند و او را دو نیمه کردند؛ 
به گونه‌ای که دو نیمه‌اش به زمين افتاد. سپس ندیمش را آوردند و به او گفتند: از دینت 
برگرد؛ ولی او نبذیرفت. ارّه را روی سرش گذاشتند و او را دو نیمه کردند و دو نیمه اش 
به زمين افتاد. آن‌گاه نوجوان را آوردند و به او گفتند: از دينت برگرد؛ ولی او قبول نکرد. 
پادشاه» او را به تعدادی از پارانش سيرد و گفت: او را به بالای فلان‌کوه ببرید و وقتی به 
قله‌ی كوه رسیدید. اگر از دینش برنگشت او را به پایین پرتاب کنید. بدین‌سان او را 


بالای كوه بردند. وی دعا کرد: يا الله! هرگونه که می‌خواهی» شرشان را از سرم کوتاه 
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كن. كوه بهلرزه درآمد و همه‌ی آن‌ها يايين افتادند. نوجوان, نزد پادشاه باز گشت. پادشاه 





از او يرسيد: همراهانت جه شدند؟ ياسخ داد: الله مرا از شرشان حفظ كرد. پادشاه 
دوباره او را به جند نفر از يارانش سيرد و كفت: او را سوار قايق كنيد و به وسط دريا 
ببريد. اكر از دینش برنگشت. او را درون دريا بيندازيد. بدينترتيب او را بردند. نوجوان 
دعا کرد: يا الله! هر گونه که می‌خواهی, مرا از شرشان حفظ کن. قایق. واژگون شد و 
آن‌ها در دریا غرق شدند. نوجوان نزد پادشاه برگشت. پادشاه از او پرسید: همراهانت؛ 
جه شدند؟ پاسخ داد: الله» مرا از شرشان حفظ کرد. آن‌گاه به پادشاه گفت: تو تنها در 
صورتی می‌توانی مرا بکُشی که کاری را که می‌گویم. انجام دهی. پادشاه پرسید: جه 
کاری؟ نوجوان گفت: مردم را در میدانی جمع كن و مرا به دار بکش؛ سپس تیری از 
تیردان خودم بردار و آن را در وسط کمان بگذار و بگو: به نام ال پروردگار اين جوان 
و سپس مرا هدف بگیر. اگر چنین کنی. می‌توانی مرا بکشی. پادشاه مردم را در ميدان 
(زمین همواری) جمع کرد و نوجوان را بر شاخه‌ای از درخت خرماء به‌دار کشید. سپس 
تیری از تيردان نوجوان برداشت و در وسط کمان گذاشت و گفت: به نام الله» پروردگار 
اين نوجوان؛ و آن‌گاه تير را رها کرد. تير به شقیقه‌ی نوجوان خورد. اوه دستش را روی 
شقیقه‌اش گذاشت و جان باخت. مردم گفتند: به پروردگار اين نوجوان ایمان آوردیم. 
عده‌ای نزد يادشاه رفتند و گفتند: ديدى؛ آنجه از آن بیم داشتی. اتفاق افتاد؛ به‌حدا 
سوگند که آن‌چه از آن می‌ترسیدی, بر سرت آمد و مردم ایمان آوردند. پادشاه فرمان داد 
چاله‌هایی بر سر راه‌ها حفر کنند. چاله‌هایی حفر کردند و در آن‌ها آتش افروختند. 
پادشاه گفت: رم از دینش برنگشت. او را در آتش بیندازید يا مجبورش كنيد وارد 
آتش شود. همه اين کار را کردند تا اينكه زنی با کودکش پیش آمد و حودش را عقب 
کشید تا در آتش نیفتد. کودک به او گفت: مادر جان! صبور باش که توء برحقی». 
شرح 

ملف لے اين حديث را که حاوی داستان عجیبی‌ست. در باب صبر آورده است؛ 
یکی از پادشاهان گذشته. جادوگری داشت که مشاور ویژه‌ی او بود و در مسایل 
شخصی خود. حتی به نام دین» از او استفاده می‌کرد. پادشاه» فقط به منفعت خود 
مىانديشيد؛ زیرا همان‌گونه که در حديث دیگری آمده است. پادشاه ستمگر و 


خودکامه‌ای بود که مردم را به بردگی می‌گرفت. 





ساحرش وقتی پا به سن گذاشت. به پادشاه گفت: من پیر شدهام؛ نوجوانی نزدم 
بفرست تا به او سحرء آموزش دهم. او از آن‌جهت نوجوانی را برای اين کار انتخاب 
کرد كه استعدادش را داشته باشد؛ زیرا مطالبی كه انسان در اين مقطع ی موز 
ماندگارتر است و از یادش نمی‌رود. كسب علم در خردسالی» بهتر از دوران 
بزرگ‌سالی‌ست؛ كرجه در هر دو دوران. خوب است. كسب علم در خردسالی فواید 
زیادی دارد: 

اول این که: معمولاً حافظه‌ی خردسال يا کودک. از حافظه‌ی بزرگ‌سال بهتر است؛ 
زيرا انسان در اين دوران. فراغت بال بیشتری دارد و کمتر درگیر مشکلات و 
روزمرگی‌های خود می‌باشد. 

دوم این که کودک يا نوجوان هرجه حفظ کند. در ذهنش بیشتر می‌ماند؛ ضرب‌المثل 
مشهور و حکیمانه‌ای‌ست که گفته‌اند: فراگیری علم در کودکی» مانند حك كردن نقش 
بر روی سنگ است. 

سومین فایده‌اش. اين است که انسان از همان ابتدا فرهيخته بار می‌آید و علم و 
دانش؛ وجودش را می گیرد و برای او به‌سان یک ارزش و ميل درونی می‌گردد که بر 
همين اساس رشد می كند و نز زگ می‌شود. 

ساحر يادشاه به عنوان جادوكرى بزرگ و سال‌خورده» كولهبارى از تجربه داشت و 
سرد و گرم روزكار را جشيده بود؛ از اينرو از پادشاه خواست كه نوجوانی را براى 
فراكيرى سحرء نزدش بفرستد؛ يادشاه به‌درخوست ساحرء نوجوانى را نزدش فرستاد؛ 
ولى اللهك برای اين نوجوان اراده‌ی خير كرده بود. روزى گذر نوجوان به راهبی افتاد و 
سخنانی از او شنید که آن را پسندید؛ زیرا اين راهب موحد وی[ را عبادت می کرد 
و فقط سخن خوب می‌گفت. گویا اين راهب اهل علم نيز بوده و به سبب کثرت 
عبادتش, به عنوان راهب يا پارسا از او ياد شده است. به‌هر حال. نوجوان به اين راهب 
علاقه‌مند شد؛ هرگاه خانه را ترک می‌کرد. سر راهش نزد راهب می‌رفت و از این‌رو 
دیر» پیش ساحر می‌رسید و ساحر هم کتکش می‌زد که چرا دير کرده‌ای؟ نوجوان از اين 
بابت نزد راهب. درد دل کرد. راهب به او ياد داد که برای نجات خودش از کتک‌های 
ساحر. به او بگوید: خانوادهام مرا معطل کردند و همین‌طور وقتی نزد خانواده‌اش 
برمی گردد. بهانه بیاورد که ساحرء» او را نگه داشته است. با این که جنين کاری دروغ بود» 
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ولی راهب آن را به غلام ياد داد؛ خدا بهتر می‌داند؛ ولی گویا راهب مصلحت را در اين 
مى ديده و توجیهی برایش داشته است! نوجوان به پيشنهاد راهب عمل کرد؛ وقتی ساحر 
می‌خواست او را بهدخاطر تأخيرش تنبیه کند» عذر می‌آورد که خانواده‌ام» باعث تأخیرم 
شدند و هنگامی که از نزد ساحرء دیروقت نزد خانواده باز می گشت. می گفت: ساحر 
مرا معطل کرد. روزی جانور بزرگی دید که راه مردم را بسته بود. نام اين جانور در 
حدیث نیامده است. آن‌جا بود كه نوجوان تصمیم كرفت تا دریابد که آيا ساحر بهتر 
است يا راهب؟ سنگی برداشت و دعا کرد: خدايا! اگر کار راهب بهتر است. با اين 
سنگ» اين جانور را از بين ببر. و سپس سنگ را پرتاب کرد و آن جانور را کشت و مردم 
عبور کردند. بدین‌سان نوجوان. دریافت که کار راهب. از کار ساحر بهتر است؛ این 
مسأله‌ی روشنی‌ست؛ زیرا ساحرء یا ستمگرو فریب‌کار است یا کافر و مشرک. ولی در 
هر صورت. با جادو و فریبی که به خورد مردم می‌دهد. ستمکار می‌باشد. ولی راهب 
آدم پارسا و هدایت‌یافته‌ای بود که الک را عبادت می کرد و اگر هم مقداری. جهالت و 
كمراهى داشت. نیتش درست بود. نوجوان, داستان را برای راهب بازگو کرد. راهب به 
او گفت: تو اینک از من بهترى؛ زيرا نوجوان دعا كرده و دعايش قبول شده بود. اين» 
لطف خداست که انسان» در مسأله‌ای دچار شک و تردید شود و سپس از خدوندظت 
ناتدای کرو این كين تاسارك ام يز انكل توش ومدق هشال نو کراسته ات 
را بپذیرد. آری» اين از فضل خداست. به همین خاطرء استخاره برای انسان» مشروع شده 
تا اگر درباره‌ی انجام کاری» دچار تردید شد که انجامش دهد بهتر است يا انجام ندهد. 
در چنین حالتی» بايد استخاره کرد. اگر با صداقت و ایمان استخاره کند. خداوندقك 
راهکاری فرارویش می‌نهد که با آن» می‌تواند تصمیمش را بگیرد؛ گاهی اوقات چیزی 
در دلش می‌افتد كه می‌تواند تصمیم‌گیری نماید و كاه خوابی می‌بیند و در پاره‌ای از 
موارد نیز مشورت و نظری دریافت می کند که چاره‌ساز اوست. 

از کرامات اين نوجوان بود که كور و پیس را درمان می‌کرد؛ یعنی برایشان دعا 
می‌نمود و آن‌ها بهبود می‌یافتند. اين» از الطاف الهی بر او بود. 

راهب به نوجوان خبر داد که در معرض امتحان قرار خواهد كرفت و از او حواست 
که در چنین شرایطی نامی از او نينف گویا این نوجوان» مستجاب‌الدعوه بوده است. خدا 
بهتر می‌داند. پادشاه» ندیمی داشت که كور شده بود. ندیم شاه هنگامی که آوازه‌ی اين 
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وان زا فد هد آبای وكام راکو ر ھی بای کت مدقن از کی ره وک اک 
مرا شفا دهی. نوجوان به او گفت: خداست كه شفا می‌دهد. ایمانش را ببینید که به خود 
فریفته نشد و ادعا نکرد که من» شفا می‌دهم؛ بلکه گفت: اللهك شفا می‌دهد. 

چنین اتفاقی برای شيخ الاسلام ابوالعباس حرانی له نیز روی داد؛ باری جن‌زده‌ای 
را نزدش آوردند. هرجه شيخ له بر آن بیمار خوانده جن از وجودش بیرون نرفت تا 
این که شيخ الاسلام به‌شدت به كردن بیمار زد؛ به‌گونه‌ای كه دست خودش درد گرفت. 
جنی که در بدن آن شخص بود به سخن درآمد و گفت: باشد؛ به‌شرافت و بزرگواری 
شیخ» بیرون می‌روم. شیخالاسلام 4# فرمود: لازم نيست به‌احترام من و به خاطر کرامت 
من» بیرون بروی؛ بلکه به خاطر اطاعت از الله و رسولش بیرون برو. 

آری! شیخ. نمی‌خواست اظهار فضل کند؛ بلکه همه‌ی فضیلت و برتری را به‌طور 
کامل از آن الله و رسولش می‌دانست. بدین ترتیب جن در حضور شیخ» از وجود بیمار 
بيرون رقت و أن بیمار» به خود آمد و گفت: جرا من این جا هستم؟ گفتند: سبحان‌اله؛ 
اينهمه تو را زد و تو نفهميدى؟! ياسخ داد: اصلاً احساس نكردم كه مرا زده است؛ 
ذابفاق وا وران از كو كردند و بود يافث: 

نتيجه این که اهل علم و ایمان» لطف و نعمت خدا را به خود نسبت نمی‌دهند؛ بلكه 
آن را فضل اللهك می‌دانند كه به آنها عنايت فرموده است. آری؛ آن نوجوان به ندیم 
پادشاه گفت اگر به الله ايمان بیاوری» دعا می‌کنم تو را شفا دهد. او هم ايمان آورد و 
نوجوان برایش دعای بهبود کرد و بدین‌سان خداوند متعال؛ او را شفا داد. این شخص؛ 
طبق عادتش نزد پادشاه رفت و داستان به این‌جا رسید که به فرمان پادشاه نوجوان را 
آوردند و شکنجه‌اش کردند که بگوید اين را از جه کسی آموخته است. با این که راهب 
از آن نوجوان خواسته بود که او را معرفی کنند. ولی نوجوان» زیر شکنجه تاب نیاورد و 
نام راهب را اعتراف کرد. پادشاه به‌قدری ستمگر بود كه ندیمش را شکنجه کرد؛ چون 
گفته بود: به الله ایمان آورده‌ام. این» پادشاه را عصبانی کرد؛ پرسید: مگر پروردگاری جز 
من داری؟ پناه بر خدا. 

خلاصه این که راهب را آوردند؛ راهب موحد و عبادت گزار بود. از او خواستند 
اعتراف کند که پادشاه» پروردگار اوست؛ ولی او» قبول نکرد که از دینش برگردد. اره‌ای 


آوردند و روی سرش گذاشتند و ابتدا سرش» آن‌گاه گردنش و سپس نیم‌تنه‌ی بالایش و 
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به همین ترتیب تمام بدنش را دو تکه کردند؛ اما او از دینش برنگشت و چنین مرگی را 
بر اين که از دینش برگردد. ترجیح داد. ماشاءالله! آفرین بر او. سپس ندیم شاه را آوردند 
كه به الله ایمان آورده و به پادشاه کافر شده بود. از او خواستند که از دینش برگردد. 
ولی قبول نکرد و با او نيز همان کاری را کردند که با راهب کرده بودند. این» بیان گر 
ارزش صبر و امیدوار بودن به پاداش الهی‌ست؛ اما اين پرسش مطرح می‌شود که آيا در 
چنین شرایطی بر انسان واجب است که تا سرحد مرگ صبر کند يا می‌تواند کفر 
بگوید؟ 

اين پرسش, به بحث و تفصیل زیادی نیاز دارد؛ اگر مسأله. فقط به خودش مربوط 
باشد. اختیار دارد كه در صورت اطمینان قلبی و ایمان محکم درونی, برای رفع شکنجه 
کفر بگوید و نیز می‌تواند بر توحیدش پافشاری نماید تا کشته شود. اين» زمانی‌ست که 
مسأله فقط به خودش مربوط باشد؛ اما اگر مسأله فراتر از اين» و به دين مربوط باشد؛ 
در اين صورت. حکمش فرق می‌کند؛ یعنی اگر به‌ظاهر ناگزیر شود که در برابر مردم. 
کفر بگوید و این باعث کافر شدن عموم مردم گردد. يس برايش جایز نیست که کفر 
بگوید؛ بلکه بر او واجب است که تا سرحل مرگ نيز صبر نماید؛ همانند جهاد در راه 
الله. مجاهد برای اعلای کلمه ی ال به قيمت کشته شدنء در راه الله می‌جنگد. بنابراین 
اگر در جایگاه یک پیشوا يا حاکم باشد و او را به گفتن سخن کفر مجبور کنند. برایش 
جایز نيست كه کفر بگوید؛ به‌ویژه در زمان فتنه. بلکه بايد و کند. هرچند کشته شود. 

به عنوان نمونه می‌توان به امام احمد بن حنبل # اشاره کرد كه در معرض امتحان 
شدیدی قرار كرفت که مشهور است. می‌خواستند او را مجبور کنند که بگوید: قرآن, 
مخلوق است و کلام الله» نیست؛ ولی اوء از گفتن چنین سخنی خودداری کرد و در اين 
وان اا ی ای فراوانی متحمل شد؛ حتی او را که امام اهل سنت بود» سوار بر 
رقم کردا نت و قن ناريا سل ردك کمن هون مس شا ما هر ان کوت موش 
می‌آمد» می گفت: قرآن؛ کلام پروردگار من است و مخلوق نیست. او با آن‌که زیر 
شکنجه بود برای خود جایز ندانست که سخن کفر بگوید؛ چون چشم همه‌ی مردم به 
امام احمد دوخته شده بود که جه می گوید؛ اگر می گفت: قرآن مخلوق است. همه 
به‌پیروی از او اين پندار نادرست را می‌پذیرفتند و دین» در آستانه‌ی تباهى قرار 


می گرفت؛ اما آن بزرگوار له خودش را فدای دين کرد و به اميد پاداش الهی؛ صبر و 
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شکیبایی پيشه نمود و الحمدللّه. ختم بهخير شد. خلیفه مُرد؛ خلیفه‌ی بعدی هم از دنیا 
رفت و بهخواست الله» خلیفه‌ی صالحی روی کار آمد که امام احمد چ را خیلی گرامی 
داشت؛ امام احمد پیش از وفاتش توانست با صدای بلند. حق را فریاد بزند و مردم نيز 
همراهش حق را فریاد زدند و بدین‌سان خداوندقك چشمان آن بزرگوار را با فریاد حق» 
روشن ساخت و دشمنانش, خوار و زبون گشتند. اين» نشان می‌دهد که فرجام نیک. از 
آن صابران است. 

۱ نوجوان یادشده در حدیث. از برگشتن از دين حق سر باز زد. پادشاه او را به 
تعدادی از ياران خود تحویل داد و گفت: او را بالای فلان‌کوه ببرید؛ كوه بلندی که 
همه‌ی آن‌هاء آن را می‌شناختند. و به آنان دستور داد که وقتی به قله‌ی كوه رسیدید. او را 
از بالا به يايين بیندازید تا بمیرد. البته ابتدا به او فرصت دهید تا از دینش برگردد و اگر 
برنگشت او را به پایین پرتاب کنید. هنگامی که به قله‌ی كوه رسیدند. از او خواستند که 
از دینش برگردد» ولی او قبول نکرد؛ زیرا ایمان. در دلش ريشه کرده بود و امکان 
نداشت که دچار تزلزل شود. وقتی می‌خواستند او را يايين بیندازند. دعا کرد و گفت: 
«خدایا! شرشان را هرطور که می‌خواهی. از سرم کوتاه کن». دعای مومن ستم‌دیده و 
درمانده پذیرفته شد و به‌خواست الث کوه لرزید و همه افتادند و هلاک شدند. نوجوان؛ 
نزد پادشاه رفت. پادشاه از او پرسید: چگونه به اينجا آمده‌ای؟ همراهانت چه شدند؟ 
پاسخ داد: الط مرا از شرشان نجات داد. پادشاه دوباره او را به چند نفر از هواداران 
خود سيرد و به آن‌ها فرمان داد كه او را سوار قایق کنند و به وسط دریا ببرند و به او 
يشنهاد كنند که از دینش برگردد؛ اگر او را در دریا بیندازند. هنگامی که به 
وسط دريا رسيدندء از او خواستند که از دينشء يعنى از ايمان به الله دست بردارد؛ اما 
پاسخش, هم‌چنان «نه» بود. دعا كرد: «خدايا! مرا از شر اينها حفظ کن». بدينترتيب 
کا نوا کون شل همه غرق شلد و انم ان را کات ادان كو ادا بر کت 
پادشاه سراغ ياران خود را گرفت. نوجوان» ماجرا را برايش بازگو کرد و گفت: تو 
نمی‌توانی مرا بکشیء مگر این که کاری را که می‌گویم. انجام دهی. پادشاه» پرسید: جه 
کاری؟ نوجوان به او گفت: همه‌ی مردم شهر را در میدان بزرگی جمع كن و مرا بر 
شاخه‌ی خرمایی به دار بکش و آن‌گاه تیری از تیردان من بردار و آن را در کمان بگذار 
و به سوی من پرتاب كن و بگو: به نام الله» پروردگار اين جوان. اگر اين کار را بکنی 
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می توانی مرا بکشی. پادشاه طبق پيشنهاد نوجوان عمل کرد و هنكام پرتاب كردن تيرء 


گفت: به نام الله» پروردگار اين جوان. تير به شقیقه‌ی نوجوان خورد. او. دستش را روی 





شقیقه‌اش گذاشت و جان باخت. مردم با دیدن اين صحنه ایمان آوردند و گفتند: به 
پروردگار نوجوان ایمان آوردیم و به پادشاه کافر شدند. اين» همان چیزی بود که آن 
توجوان می‌خواست. 

نکاتی که تا به این‌جای حدیث می‌توانیم برداشت کنیم عبارتند از: 

اول: قوت ايمان اين نوجوان که هرگز دچار تزلزل نشد. 

دوم: الط او را با پذیرش دعاهایش. گرامی داشت و كوه را بر کسانی که 
می خواستند او را از آن يايين بیندازند. به‌لرزه درآورد و بدین‌سان نشانه‌ای از نشانه‌های 
خود را نمایان ساخت. 

سوم: اللهك دعای درمانده را بدان‌گاه که او را بخواند. اجابت می کند. اگر انسان در 
چنین شرایطی. پروردگارش را با يقين به اينكه اجابتش می‌کند. صدا بزند. الله متعال 
پاسخش را می‌دهد؛ حتی خواسته‌ی کافران را هم در چنین حالتی می‌پذیرد؛ هرچند 
می‌داند که باز» به سوی کفرشان باز خواهند گشت. و هنگامی‌که امواج پرتلاطم و 
کوه‌آسا بر آنان سایه اندازد. الله را مخلصانه و در حالی می‌خوانند که دين و عبادت را 
ویژه‌ی او می‌دانند؛ و چون نجاتشان دهد باز هم شرك می‌ورزند. " با اين حال» 
نجاتشان می‌دهد؛ زيرا در هنكام دعا و تضرع صادقانه به سوی الله باز می‌گردند و الله 
متعال» دعای کافر درمانده را نیز می‌پذیرد. 

چهارم: برای انسان جایز است که خودش را به‌حاطر مصلحت عموم مسلمانان به 
حطر بیندازد؛ چنان‌که اين نوجوان, پادشاه را راه‌نمایی کرد که چگونه می‌تواند او را به 
قتل برساند و بدین‌سان خود را در معرض مرگ قرار داد. شیخالاسلام ابوالعباس 
حرانی جه می گوید: «زیرا این» جهاد در راه خداست؛ امتیء ایمان آوردند و آن جوان, 
چیزی از دست نداد و دير يا زود بايد می‌مرد». البته آن‌چه که امروزه برخی از مردم در 
قالب عملیات انتحاری انجام می‌دهند و با مواد منفجره به ميان کافران می‌روند و خود را 
منفجر می كنند» نوعی خود کشی‌ست. طبق حدیث رسول خدای کسی که خودکشی کند. 


)۱( نگا: آیهی ۲ سوره‌ی نور. 
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برای همیشه در دوزخ می‌ماند؛ زیرا پر علاف.داستان آن نوجوان؛ عملیات انتحاری» 
اگرچه ممکن است به کشته شدن ده‌ها و يا صدها : تن بینجامد. ولی هیچ نفعی برای 
اسلام ندارد و باعث مسلمان شدن مردم نمی‌شود؛ بلکه در بسیاری از موارد. دشمن را 
خیره‌سرتر و سرسخت‌تر می‌کند و خشم دشمن را آن‌چنان برمی‌انگیزد که او را به 
خون‌آشامی بیش‌تر مسلمانان وامی‌دارد. چنان‌که اين نتيجه را در برخورد بهودی‌ها با 
لزان افده ن مهدب E‏ نک فارشا کف قرو فش ی 
هفت نفر از يهودىها را از پا درآورد. ولی در مقابل» یهودی‌ها شصت يا هفتاد نفر را 
می‌کشند:وبدین ترتیب می‌بينيم که عملیات لحار هیچ نفعی,برای مسلمانان ندازد: 
چنین عملی. خودکشی‌ست و سبب ورود به دوزخ می‌باشد و کسی که به چنین 
عملیاتی دست می‌زند. شهید نیست. البته اگر به گمان این که جایز است. مرتکب چنین 
عملی شود. اميدواريم كه گناهی بر او نباشد؛ ولی به‌طور قطع. شهید نیست؛ زیرا راه 
افير در كن کت بع هه کیک فسوی تا ی یر 
اين بوده که راه درست را برود» ولی دچار اشتباه شود. یک اجر خواهد داشت 


د واد ا 
AT‏ و 


oR 6س‎ 


۲- وعن اَی قال: مر :4 باهراو تبي عند قر قّقال: اي الله قاضيري» 
ات لت عي تلم لب بنصیبی, وم تغرفه فقیل لا له تفت باب 
التو فلَمْ جد عِنْدَهُ برابين» قالت: لَمْ آغرفك فقال: «إلّما الصَّيْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّ). 
[متفق عليد]!" 

وفي رواية لمسلم: «تبي عل صوع غ لَهَا). 

ترجمه: انس ده می گوید: بيامبر ل بر زنی که در كنار قبری می‌گریست. گذشت و 
فرمود: «از الله پروا كن و صبور باش». زن گفت: از من دور شو! تو به مصيبت من دچار 
نشده‌ای. و پیامرق را نشناخت. به او گفتند: او اک بود. پس به خانه‌ی پیامبر كلد 
آمد و آن‌جا هیچ دربانی نیافت. گفت: من» شما را نشناختم. رسول‌اله 5 فرمود: «صبر 
فلمك وی اغا مس ناش 


در روایتی از مسلم» آمده است که أن زن» بر کودک خود گریه می‌کرد. 


)۱( صحیح بخاری» ش: 2۳۸۳+ و صحیح مسلم» ش: 1۲۶ 
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شرح 

انس بن مالک وه می‌گوید: پیامبر ی زنی را ديد که كنار قبر کودکش گریه می کرد و 
چون فرزنش را خیلی دوست داشت. طاقت نیاورد و كنار قبرش رفت و آن‌جا 
می‌گریست. وقتی رسول اله ی او را دید. به او فرمان داد که تقوا و صبر پيشه کند. ولی 
آن زن که ييامبر#ه را نشناختء به ایشان گفت: «از من دور شو». این» نشان‌دهنده‌ی 
بزرگی آن مصیبت است. پیامب رک نیز از آن‌جا دور شد و رفت. سپس به آن زن گفتند که 
او رسول‌اله 38 بود. از این‌رو پشیمان شد و به خانه‌ی پیامبر 3 رفت و درب خانه. هیچ 
نگهبانی ندید که مانع ورودش شود. عذرخواهی کرد و گفت: من شما را نشناختم. 
ييامبر 5 فرمود: «إنّما الصَبّْرُ عِنْدَ الصدمَة الأولى)؛ يعنى: صبرى كه انسان. به‌حاطر آن 
ياداش مى يابد» صبرى ست كه در آغاز مصيبتى باشد كه به او می‌رسد. 

آدم يس از گذشت مدتی از مصیبت. به‌طور طبيعى آرام می‌شود؛ بنابراين صبر 
حقيقى» اين است كه وقتى دچار مشكل يا مصيبتى می‌شود. از همان آغاز» صبر كند و 
اميد پاداش داشته باشد و خوب است که بگوید: ان لله وان له رَاجِعُونَ» اللهم ای 
في مُصیبی» وف ل خَیرا ملهّا» یعنی: «ماء از آن ال هستیم و به سوی او بازمی گردیم؛ 
يا الله! در مصیبتم به من پاداش الور هی و ادن ات ی 

پاره‌ای از نکاتی که از اين حديث برداشت می کنیم» عبارتند از: 

اول: اخلاق نیک رسول‌اله ی و دعوتش به سوی حق و نیکی؛ چنان که وقتی آن زن 
را دید که كنار قبری گریه می کرد» او را به تقوا و صبر سفارش نمود. 

با این که آن زن به ایشان گفت: «از من دور شو» ولی ييامبريّ برخورد تندی با او 
نکرد؛ زیرا دریافت که غم و اندوه زیادی به او رسیده و نمی‌تواند خودش را کنترل کند 
و همین تيز از وا ا نخان نه كنار کرو یی کان روه 

شاید کسی بگوید: مگر زيارت قبور برای زنان حرام نیست؟ می گوییم: آری» حرام 
است و از گناهان کبیره (بزرگ) به‌شمار می‌رود؛ زیرا رسول الله زنانی را که به زیارت 
قبور می‌روند و نيز کسانی را که آن‌جا را محل عبادت قرار می‌دهند و چراغ‌افشانی 
می‌کند. لعنت و نفرین نموده است. ولی آن زنء به‌قصد زیارت به آن‌جا نرفته بود؛ بلکه 
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از سوز فراق فرزندش و اندوه شدیدی كه داشت. سر قبر کودکش رفته بود؛ از این‌رو 
رسو ل الله عذرش را پذیرفت و او را مجبور نکرد که به خانه‌اش بازگردد. 

از دیگر نکاتی که از اين حديث درمی‌يابيم» اين است که جهالت يا عدم آگاهی؛ 
عذری برای انسان محسوب می‌شود؛ جه اين جهل» عدم آگاهی از حکم شرعی باشد و 
جه عدم شناخت واقعیت يا وضعیت موجود. آن زن به پیامبر یل گفت: از من دور شو. 
چون بيامبرية را نشناخت. از این‌رو رسول‌اله 6 بدون هيج برخورد تندی, او را به تقوا 
و صبر» سفارش فرمود. 

هم‌چنین درمی‌يابيم که مسؤولان و کسانی که عهده‌دار امور مردم هستند. نباید دربان‌ها يا 
نگهبانانی داشته باشند كه مانع مردم از حضور در نزدشان شوند. مگر این که مراجعه‌کنندگان, 
زياد باشند. در اين صورت برای ساماندهی و ایجاد نظم و ترتیب در رسیدگی به امور 
مراجعه‌کنندگان و دادن نوبت به آنهاء وجود منشی يا دربان, اشکالی ندارد. 

از اين حدیث. بدين نکته نیز پی می‌بريم که صبر انسان» زمانی درخور 
قدردانی‌ست که در آغاز مصیبت باشد. آن‌گاه که انسان» صبر و شکیبایی پيشه می کند 2 
به اجر و وابش امیدوار است و می‌داند که آن‌چه خداوند بگیرد و آن‌چه ببخشد از آن 
اوست و هرچیزی, نزدش, اندازه و اجل يا سرآمد مشخصی دارد. ۱ 

و نيز درمي‌يابيم كه گریستن در كنار قبر با صبر منافات دارد؛ از اينرو رسول‌ال تا 
فرمود: «از خدا بترس و صبور باش». برخی از مردم هنگامی که دچار مصیبت می‌شوند و 
عزیزی از دست می‌دهند. همواره سر قبرش می‌روند و گریه می‌کنند. اين هم با صبر 
منافات دارد؛ به چنین کسانی ی می‌خواهید که نفعی به مرده‌ی خود برسانید. در 
خانه بنشینید و برایش دعا و درخواست آمرزش کنید؛ نیازی نیست که همواره سر قبرش 
بروید؛ زیرا اين کار باعث می‌شود که انسان» همیشه مرده را به‌حاطر داشته باشد و هیچ 
وقت ياد اوه از ذهنش نرود؛ بدين ترتیب انسان. هیچ گاه مصیبت را فراموش نمی کند؛ بلکه 


بهتر است که انسان, هرجه می‌تواند خودش را سرگرم کند تا مصیبت را از ياد ببرد. 


واه واد ولع 
AT‏ و 
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۳- عَنْ أبي هُريرة#: أنَّ سول ال قال: «مُول اللّهُ تَعَالَ: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ 
عندي جَراء ادا قَبَضْتُ صَفِيَِهُ من أهل الدنَْا ثم احْتَسَبَهُ إلا الْجَنُّ). [روایت بخارى]!" 

ترجمه: ابوهریره 4 می كويد: رسول الله فرمود: «الله متعال مى فرمايد: هركاه یکی 
از عزيزان بنده‌ی مؤمنم را در دنيا از او می‌گیرم و او به اميد اجر و ثواب» صبر می‌کند. 
نزد من ياداشى جز بهشت ندارد). 

شرح 

رسولاللهكة اين حديث را از الق نقل می کند؛ علما به اين جنين احادیثی. حديث 
قدسى می‌گویند. 

واژه‌ی «صفى» كه در حديث آمده به هر کسی گفته می‌شود كه انسان او را 
برمی گزیند و رابطه‌ی محکمی با او دارد؛ مثل: فرزند. برادر» عمو پدر» مادر يا دوست 
انسان. وقتی خداوند كيده عزیز انسان را از او م ىكيرد و او به اميد ثواب» صبر می كندء 
پاداشی جز بهشت نخواهد داشت. بدین‌سان می‌فهمیم که صبر و بردباری بر مرگ عزيز 
ازدست‌رفته, فضیلت فراوانی دارد و اللهك پاداش آن را بهشت قرار داده است. 
ملک. ملک اوست و هرطور که بخواهد. حکم می‌کند؛ هم خود انسان. و هم عزیزش 
از آن الله هستند. وقتی خداوند. عزیز انسان را از او م ىكيرد و او به اميد ثواب صبر 
می کند» از اين پاداش بزرگ بهره‌مند می‌شود. 

در این حدیث» به افعال اللهك نيز اشاره شده است؛ آن‌جا که مى فرمايد: (إِذَا قَبَضْتٌ 
صَفِیه؛ یعنی: «هنگامی که عزيزش را از او می‌گیرم». بدون شک. المع هر کاری که 
يا بدی, به الله نسبت داده نمی‌شود. یعنی فعل (کار) الله» شر نیست؛ شرء فقط در مفعول 
اش عو القن تاکراری که واو راع اسان غار عو کف دز را ةة 
(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۴۲۴. 
وجود دارد. بايد به تفاوت فعل با مفعول توجه کنیم و بدانیم كه آفرینش بدی, به معنای انجام دادن بدی 


نيست؛ زيرا شرع به کسی نسبت داده مىشود كه مرتكب بدى مىكردد. نه به کسی كه بدى را به غتوان 





انسان» شر به‌شمار می‌رود. نه در رابطه با تقدیر الهی؛ به عبارت دیگر. شر يا بدی در 
آن‌چه که مقر شده می‌باشد و تقدیر الهی. شر نیست؛ زیرا هرجه الله متعال» مقدار 
می کند» بر حكمت بزركى استوار است؛ كاه اين حكمت. در رابطه با کسی‌شت كه اين 
سرنوشتء برايش رقم خورده و در پاره‌ای موارد نيز همه را دربرمى كيرد و شامل همه 
می‌شود. به هر حال اگر انسان بر امر ناكوارى كه برايش مقدار شده به اميد ثواب صبر 
كنل به کر وا دمت ابد قاذ مكنم است در ان را تاكوارة نيه سيوع اله 
باز كردد؛ زيرا انسان در شرايطى كه همواره در ناز و نعمت به‌سر می‌برد» شكر خدا را 
فراموش می كند و توجهش به الهو كم می‌شود؛ ولى در ناخوشىهاء به‌حود می‌آید و به 
سوى پروردگارش بازمی گردد. و اين. فایده‌ی بزرگی‌ست كه در نتیجه‌ی ناخوشىهاء 
حاصل می‌شود. هم‌چنین ممکن است یک مسأله‌ی ناگوار يا زیان‌بار برای یک شخصء 
به دیگران فایده پرساند. مثلاً باران» برای کسی که خانه‌ی گلی دارد به‌ظاهر زیان‌آور 
است» ولی برای دیگران مفید می‌باشد. البته زیانش برای خود آن شخص نیز نسبی‌ست 
و از جهات دیگری» برایش مفید می‌باشد. 

جه بسا انسان در شرایط سخت و ناگوار به‌حود می‌آید و درمی‌یابد که هیچ پناهی 
جز الله ندارد و بدین‌سان فایده‌ی بزرگی به‌دست می‌آورد که به مراتب از زیانی که به او 
رسیده» بز ز گتر است. 

خلاصه این که مؤلف له اين حديث را در باب صبر آورده است؛ زيرا حديث 
ابوهریره ب بیان‌گر اين است که اگر انسان بر مرگ عزيزش به اميد ثواب صبر کند. 


پاداشی جز بهشت نخواهد داشت. 


SS كاه‎ 
و‎ AT 


؛"- وعَنْ عائْسَةَك انها سالث رسول الله عن الطّاعونء فأخبرها أنَهُ ان عَذَاباً 


مهم و و 
® 


يبعَنهُ الله تعالى َل من يسشاء فَجَعَلَهُ الله تعالّ ره للْمُوْمنِين» فَلَيْسَ مِنْ عَبّدٍ يَمَعْ في 


یک آزمون, آفریده است. بنابراين به هيج عنوان نمىتوانيم بدى يا شرى را جزو صفات خداوند كك 
میرب كنيو ,جر که ا مال همان‌طوز که در دانت و ماهو از هر غیبی پاک »و قلوه ای دز 
اقوال و افعالش نیز از هر تقصی پاک می‌باشد. [مترجم] 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





و رو و ری تا ۸۰ هر ی 
نه لا بصیبه الا ما كب اللَّهُ له الا كآنَ له 


لاون فيكت في باد صايرا یاف 
مثل اجر الشَّهِييا. [روایت بخاري] 0 
ترجمه: عايشه" می‌گوید: از رسول‌اله 6 درباره‌ی طاعون يرسيدم. فرمود: 
«طاعون, عذابی‌ست كه الله متعال بر هركس كه بخواهد. می‌فرستد؛ اما الله متعال آن را 
رحمتى برای مؤمنان قرار داده است. بنابراين هر بنده‌ای هنكام شيوع طاعونء با 
شكيبايى و نيت ثواب در شهر خود بماند و بداند كه هيج زيانى بدون تقدير الله به او 


نمىرسدء اجرى همانند اجر شهيد خواهد داشت». 


0" وعَنْ انس عنه قال: سَمِعْتُ رسول اللهك يقول: (إِنَّ اللهك قال: ادا ابْتَلَيْتُ 
عبدي بحبِيبتَيْهِ فصیر عَوََضْتُهُ منهما اند رید عینیه. [روايت بخاري]!۲ 

ترحمه: انس ذه می گوید: از رسو لالله 5 شنيدم كه فرمود: «الله کل فرموده استت: 
هرگاه بنده‌ام را با گرفتن چشمانش بيازمايم و او صبر كندء در عوضش به او بهشت 
می بحسم). 

شرح 

مؤلف 2 در ضمن احادیثی که در باب صبر نقل کرده» حديث عائشه‌ی صديقه و 
انس بن مالک كما را آورده استتتا: در حديث عايشه فی رسو لاله وَل خبر داد که طاعون. 

برخی» طاعون را همان وبا كه یک بیماری همه‌گیر مشخصی‌ست. دانسته‌اند و 
برخى هم گفته‌اند: طاعون به هر بیماری همه‌گیری گفته می‌شود که در جایی شیوع يابد 
و مردم از بابت أن بميرند. 

در هر صورت» طاعون يا وبا به عنوان یک بیماری همه‌گی عذابی ست که 
مورك که طاعون یوم E‏ بااضیوو أبن قرام مناه و باون داکعه بانبه که هیچ 
زیانی بدون تقدیر الهی به او نمی‌رسد؛ بدین‌سان اجری مانند اجر شهید خواهد داشت. 


(۲) صحیح بخاری. ش: ۵۶۵۲. 


باب صبر ۲۷۰۱ 





در حديث صحیح از عبدالرحمن بن عوف #ه آمده است كه رسول الهو فرمود: دا 
م وه ۳ اج مه و o2‏ ا ا ا 0 رعووه ماع فقوو .)2 هو (۱) 
سَمعتم به بازض فلا تقذموا عليه وَإِذَا وَقْعَ بارض وانتم يها فلا مخرجوا فرارا ینه؛ 
یعنی: «هرگاه شنیدید كه در جایی. طاعون (وبا) شیوع يافته است. به آن‌جا نروید و 
هرگاه در جایی بودید که طاعون (وبا) شیوع بيدا کرد. بدخاطر گریز از آن» آن‌جا را ترک 
نكنيد). 

بنابراين اگر در جايى طاعون آمد. به آنجا نمىرويم؛ زيرا اگر به جنين جايى 
برویم خود را در معرص هلاكت قرار دادهايم. هم جنين اكر در جايى بوديم و طاعون 
شیوع بيدا کرد به خاطر ترس از آن. آن‌جا را ترک نمی کنیم؛ چراکه نمی‌توانيم از 

داستانی را به‌یاد بياوريم که خداوند كك برای ما بیان فرموده است: 


الم کر یل اذین خرجوا من دیرهم ومع وف حدر الموت فقال هم ال 

]۲ ۳ [البقرة:‎ E 

آيا آن یت چ را ری را یی كداز ترفن مرک و مس رار ارجام ماري 

طاعون را بهانه قرار دادند و) سرزمينشان را ترک کردند. الله به انان فرمود: بميريد (و با 

بیماری طاعون» هلاکشان کرد و) سپس آنان را زنده نمود. 

برخى از علما در تفسير اين آيه كفتهاند: در سرزمینشان» وبا شیوع یافت؛ از این‌رو 
آن‌جا را ترک کردند و كريختند. ال آن‌ها را هلاک و سپس زنده کرد تا بدانند که 
نمی توانند از مشیت الهی فرار کنند. 

حدیث عایشه* اشاره‌ای به فضیلت صبر و احتساب (امید به ثواب) می‌باشد و 
نشان می‌دهد كه اگر انسان در سرزمینی که وبا آمده. صبر کند و بمیرد. الله متعال ثواب 
شهید را به او می‌دهد؛ زیرا انسان. علاقه‌ی زیادی به زندگی دارد و همین باعث می شود 
كه برای نجات خود از آن سرزمین فرار کند؛ ولی وقتی با صبر و شکیبایی و اميد به 
ثواب در شهر وبازده‌ی خود می‌ماند و می‌داند که هیچ زیانی بدون مشیت و تقدير الله به 
او نمی‌رسد. اجر شهید برایش ثبت می گردد و این» از فضل و لطف اللهك می‌باشد. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۵۷۲۹, ۵۷۳۰)؛ و مسلمء ش: ۲۲۱۹. 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





اما حدیث انس بن مالک که در اين حدیث آمده است که رسول الله فرمود: «ا 
متعال فرموده است: هرگاه انسانی را به گرفتن چشمانش که خیلی دوستشان دارد. 
بازمایم و او ضير کنده دز عوصی هو چسمتن» بهشت را به آو خواهم داداد هر کسی؛ 
چشمانش را دوست دارد؛ ولی اگر الط او را بیازماید و بینایی‌اش را از او بگیرد و او 
بی‌قراری نکند. الله در عوضش بهشت را به او عنایت می‌فرماید. بهشتی که با همه‌ی 
دنيا برابری می كند. رسول الله فرموده است: «وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ اڪن من الجن خَيرٌ مِنَ 
الدَّنْيَا وَمَا فیهًا»' یعنی: «و به اندازه‌ی جای شلاق شما در بهشت. از دنيا و آن‌چه در آن 
است» بهتر می‌باشد». به عبارت دیگر: یک متر از بهشت. از دنيا و مافيها بهتر است؛ زیرا 
آحرت. باقی و ماندگار می‌باشد و دنیا فانی‌ست و پایان می‌یابد. اين مساحت اندک 
بهشت. از دنیا و آنچه که در آن است. بهتر می‌باشد. 

وقتی الله متعال. یکی از حواس پنج‌گانه‌ی انسان را می كيرد. معمولاً در عوضش: 
یکی از دیگر حواسش را قوی‌تر می‌کند. جه بسا یک انسان نابیناه به‌قدری از توانایی 
حسی و ادراکی برخوردار است که به‌تنهایی و بدون عصاکش. در کوچه و بازار راه 
می‌رود و پستی‌ها و بلندی‌های مسیرش را می‌داند؛ كاه تاکسی می‌گیرد و راننده‌ی 
تاکسی؛ مسير خانه‌ی او را ياد ندارد؛ ولی او» خود به راننده می‌گوید: برو راست» برو 
چپ تا این که به درب خانه اش می‌رسند. 


-٩‏ وعن عطاء بْن اي رباج قال: قال لي ابْنُ عبّاس ألا أريك امَو من أَهْلٍ 
الجنّة؟ فَقُلت: بل قال: هزه المْراهٌ السؤداء أن الي فقالت: اي أضْرّعء وإني 


ت 
ت 


أتکَمّف تڪَشفء فادغ اللّه تعالى لي قال: الإن شنت شثت صرت 0 اله وان شِئْتِ دعَوْتٌ اللّه 
تَعالَ أَنْ يُعَافِيَكِ). فقّالت: ضبن فقالت: ی دع الله أ 
لَهَا. [متّفق عليه" 


د 
1 1 


تحکشف. فَدَعَا 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۸۹۲. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۲ و صحیح مسلم» ش: ۱۳۵۷۶ 


باب صبر رذن 





ترجمه: عطاء بن ابىرباح می‌گوید: عبدالله بن عباس به من كفت: آيا زنى 
بهشتى به تو نشان ندهم؟ كفتم: لي ابن عباس مق گفت: اين زن سیاه؛ نزد پیامبر ی آمد 
و گفت: من (صرع) دارم؛ وقتى بى هوش می‌شوم. برهنه می كرد م. از الله بخواه تا مرا 
شفا دهد . پیامبر تا فرمود: «اگر می‌خواهی. صبر کن. و در عوض» بهشت از أن تو 
خواهد بود. و اكر می‌خواهی» برايت دعا مىكنم تا الله تو را شفا دهد». گفت: 5 
می‌کنم. ولی (هنكام بی‌هوشی) برهنه می‌شوم. از الله بخواه تا بدنم نمایان نشود. و 
پیامبر 5 برایش دعا کرد. 

شرح 

ابن‌عباس ها به عطاء بن ابی‌رباح مله پيشنهاد کرد که زنی بهشتی را به او نشان 
دهد. بايد دانست که اهل بهشت. دو دسته‌اند: عده‌ای بر اساس ويد گی‌هایشان گواهی 
می‌دهیم که بهشتی‌اند و عده‌ای نیز به‌طور مشخص و با نام و نشانء به بهشت مژده داده 
تواك 

در دسته‌ی اول» هر مؤمن پرهیزکاری می گنجد و ماء درباره‌ی هر مؤمن باتقوايى 
گواهی مىدهيم كه بهشتی خواهد بود. همان‌گونه که اللهك (در آیه‌ی ۱۳۳ سوره‌ی 
آل‌عمران) می‌فرماید: اعت یت » یعنی: «(بهشت») برای پرهیزکاران آماده شده 
است). هم جنين مى فرمايد: 

لإ الذي اممو وعَيلوا آلصَّلِحَتٍ أولتيك هم خیر بره © جراخم عند 

بی‌شک كسانى که ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادندء آن‌هاء بهترين آفریدگان 

هستند. پاداششان نزد يروردكارشانء باغهاى جاودانه‌ای‌ست كه زیر درختانش جويبارها روان 

است و آن‌ها در آن. جاودانه‌اند. 

ماء درباره‌ی هر مژمن پرهیزکاری که کارهای شایسته انجام می‌دهد. گواهی 
مى دهيم که بهشتی خواهد بود؛ البته به‌طور مشخص از کسی نام نمی‌بریم و نمی‌گوییم 
که فلانی. بهشتی‌ست؛ زيرا نمی‌دانیم که آيا ختم به خير می‌شود يا خير و نیز از باطنش 
خبر نداریم که آیا مانند ظاهرش می‌باشد يا نه. از این‌رو وقتی آدم مؤمن و نیکوکاری 
می ميرد قاطعانه نمی كوييم که بهشتی‌ست؛ بلکه می گوییم: اميدواريم بهشتی باشد. 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 





دسته‌ی دوم بهشتیان» کسانی هستند كه به‌طور مشخص, از آنان به عنوان اهل 
بهشت ياد شده است؛ مانند کسانی که رسول‌اله ی به بهشتی بودن آن‌ها گواهی داده 
است؛ مثل: عشره‌ی مبشره. یعنی ده نفری که مژده‌ی بهشت یافته‌اند: ابوبکر عم 
عثمان. علی» سعید بن زید. سعد بن ابی‌وقاص عبدالرحمن بن عوف» طلحه بن 
عبيدالله» ابوعبیده عامر بن جراح» و زبير بن عوام#: يا همانند: ثابت بن قيس بن 
شمّاس, سعد بن معاذ, عبدالله بن سلام و بلال بن رباح و ديكر كسانى كه رسول الله از 
آنان» به‌طور مشخص به عنوان اهل بهشت ياد فرمود. 

ماء درباردى اينها با ذكر نامشان كواهى مىدهيم که بهشتىاند؛ از اينرو شهادت 
مى دهيم كه ابوبكر و عمر ا بهشتىاند و همین‌طور درباره‌ی ساير كسانى كه به‌روشنی 
و با ذکر نامشان» شارت بهشت یافته‌اند. همانند این بانوی سیاه‌پوست که ابن عباس سل 
به شاگردش عطاء بن ابی‌رباحج2 خبر داد که به فرموده‌ی رسول الله بانویی 

شاید يك زن سیاه ارزش و جایگاهی در جامعه نداشته باشد؛ او صرع دارد و 
وقتی بی‌هوش می‌شود. بدنش نمایان و برهنه می‌گردد؛ از این‌رو از رسول‌اله كن 
ی واھ برا كن فعا کل تیار کب اوه رانا زا کر ب وهی + ضبن کی او کر 
عوض. بهشت از آن تو خواهد بود. و اگر می‌خواهی برایت دعا می‌کنم تا الله تو را شفا 
دهد). او كد رن را انتخاب می‌کند؛ ولی به‌خاطر برهنه شدنش در هنگام 
بی‌هوشی» ناراحت است؛ می كويد: يس دعا كنيد كه برهنه نشوم. رسول الهو برايش دعا 
كرد و از آن پس» هربار دچار صرع می‌شد. بدنش نمايان نمی گشت. 

صرع. دو سبب دارد: 

یک نوع صرع. به سبب تشنج اعصاب می‌باشد و نوعی بیماری جسمی‌ست که 
وزشكان شع مس کا وهای وماد معان انی کید 

نوع ديكر صرع» به سبب تسلط جن‌ها يا شياطين بر انسان می‌باشد؛ بدين صورت 
كه جنى وارد بدن انسان می‌شود و باعث بی‌هوشی او می‌گردد؛ به‌گونه‌ای كه شخص 
جن‌زده به زمین می‌افتد و از شدت صرع. هوش و حواسی ندارد و بی‌هوش می‌شود. 
جه بسا جن يا شیطانی كه به درون انسان راه يافته است. به زبان آن شخص سخن 


می كويد و شنونده 7 می‌کند كه آن شخص» حرف می‌زند؛ حال آن‌که جن درون 
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اوست که سخن می كويد. از این‌رو از افراد جن‌زده. سخنانی می‌شنویم که در حالت 
عادی و وقتی به‌هوش هستند. چنین سخنان بی‌ربطی نمی‌گویند. اين نوع صرع با 
قرائت و خواندن آیات قرآن بر بیمار توسط اهل علم درمان می‌شود. گاهی جن» به 
سخن درمی‌آید و علت ورودش به انسان را به عالمی که بر او می‌ خواند. می‌گوید. در 
قرآن كريم نيز به این نوع صرع اشاره شده است؛ آن‌جا که ال می‌فرماید: 

ی او ابر لا و الا كنا يثرة الاق ا لین من 

ال [البقرة: ۲۷۵] 

آنان كه ربا می‌خورند. همانند کسی (از قبرشان) بر می‌خیزند كه شيطانء او را به‌شدت دچار 

جنون و اختلال حواس کرده است. 

اين آيه نشان می‌دهد که شيطانء انسان را به اختلال حواس دچار می کند كه همان 
(صرع) است. در سنت نیز به جن‌زد گی اشاره شده است؛ امام احمد 4 در مسند خود 
روایت کرده که: رسو ل الله در یکی از سفرهايش زنی را دید که با خود کودکی داشت 
و آن کودک» بی‌هوش می‌شد. آن زن. کودکش را نرد پیامبر ¥ آورد. پیامبر ی با جنی که 
بر کودک چیره شده بود سخن كفت و بدین تريب جنء بیرون رفت و آن زن به‌پاس 
لطف پیامبر ي هدیه‌ای به ایشان داد ٩(‏ 

اهل علم با جنى که بر شخص مبتلا به صرع جيره می‌شود. سخن می‌گویند؛ مانند 
شیخ‌الاسلام ابوالعباس حرانی ج. شاگردش ابن القيم ل می‌گوید: باری جن‌زده‌ای را 
نردش آوردند. هرجه شيخ له بر آن بیمار خواند. جن از وجودش بیرون نرفت. جنی 
که در بدن آن شخص بود به سخن درآمد و گفت: من اين مرد را دوست دارم.- 
جن. مؤنث بود.- شيخ لله به او گفت: ولی او تو را دوست ندارد. از خدا بترس و 
بيرون برو. ولى جن قبول نكرد تا این که شيخ الاسلام حلم به‌شدت به كردن بيمار زد؛ 
به‌گونه‌ای كه دست خودش درد گرفت. سرانجام. جن گفت: باشد؛ به‌شرافت و 


(۱) صحیح لغیره؛ روایت ت احمد در المسند (۰/۴ ۰ به‌روایت ت یعلی بن مرةء در سندش انقطاع وجود 
دارد و در السلسلة الصحيحة به‌شماره‌ی ۴۸۵ آمده است. نگا: «برهان الشرع فى إثبات المس والصرع» 
از شيخ على حسن بن عبدالحمید الحلبی الأثرى که در آن, به خوبی درباره‌ی اين موضوع بحث کرده و 
به پاسخ‌گویی شبهاتی در این‌باره پرداخته است. 
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بزرگواری شیخ. بیرون می‌روم. شیخ‌الاسلام له فرمود: لازم نیست به‌احترام من و به 
خاطر کرامت من. بیرون بروی؛ بلکه به خاطر اطاعت از الله و رسولش بیرون برو. بدین 
ترتیب جن در حضور شیخ» از وجود بیمار بیرون رفت و آن بیمار به‌خود آمد و گفت: 
چرا من اينجا هستم؟ گفتند: سبحانالله؛ این‌همه تو را زد و تو نفهمیدی؟! پاسخ داد: 
اصلاً احساس نکردم که مرا زده است؛ داستان را برایش بازگو کردند و بهبود یافت. 

مثال‌ها و نمونه‌های زیادی از این دست وجود دارد. گفتنی‌ست: اين نوع صرع» هم 
درمان دارد و هم پیش گیری. برای بيش كيرى بايد به اذکار و اوراد صبح و شب پای‌بند 
باشیم؛ از جمله: آیةالکرسی كه هركس آن را در شب بخواند. تا صبح در حفظ و امان 
الله خواهد بود و هیچ شیطانی, به او نزدیک نمی‌شود. هم جنين سوره‌های اخلاص. فلق 
و ناس و اورادی که در احادیث رسول الله آمده است. 

و اما درمان اين نوع صرع؛ برای درمان کسی که دچار جن‌زدگی شده است؛ 
آیه‌هایی از قرآن كه حاوی هشدار پند و استعاذه يا يناه بردن به اللهك می‌باشد. بر بیمار 
پا جن‌زده می‌خوانند تا جن» بیرون برود. 

در این حدیث. به فضیلت صبر که سبب ورود به بهشت می‌باشد اشاره شده است. 
آن‌جا که رسول الله به آن زن فرمود: «اگر می‌خواهی. صبر كن و بهشت. پاداش تو 


خواهد بود). 


واه واد a‏ 


۷- وعن اي عبْدِ امن عبّد الله بن مسغودتهه قال: گنر إلى رسول الله 
يخي َبياً من الأنْبياءء صلواث اللّهِ وسَلآمَهُ عَليْهم صَرَيُهُ قَوْمُهُ َأَدْموهُ وهُو ینسح الدّم 
عن وهه يقول: الم اغِْرْلِمَوي فإنَّهُْ لا يعُلمُونَ. [متفق عليه 

ترجمه: عبد الله بن مسعوده می گوید: كويا هم اکنون. رسول‌اله 3 را مىبينم كه از 
پیامبری حكايت می کند كه قومشء او را زدند و خون‌آلودش كردند و او در حالى که حون 
را از چهره‌اش پاک می‌کرد. می گفت: «یا الله! قوم مرا ببخش؛ چراکه آن‌ها نمی‌دانند». 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۳۴۷۷ ۶۶۲۹)؛ ومسلم. ش: ۱۷۹۲. 
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شرح 

یمرگ در sS‏ اشاره می‌فر ماید که ر بر پیامبران 
آنهاء شایستگی جنين مقامى را داشتند. همان گونه که اللهك فر موده است: 

الله لَه أَغَم حَيْتُْ حَيْتُ یل رسا 4 [الأنعام: 5 ۱۲] 

اللهء خود مىداند رسالتش را به جه کسی بدهد. 
داشتند و می‌توانستند سختی‌های اين راه را تحمل کنند و در این راه صبر نمايند. 
پیامبران الهی را با سخنان نیش‌دار و کارهای آزاردهنده‌ی خود اذیت کردند و حتی در 
پاره‌ای از موارد. آن‌ها را كشتند. چنان‌که الله متعال» به پیامبرش خبر داده است: 

«وَلَقَدَ کب بث رل ن بلك مَصبروا عل ما کدنا و حك أ تلهم دصرد 

ولا مد ER‏ ا ن ان 8 ون كن کب 

َلك إِعْرَاضْهمْ إن آنتطفت أن > تا آد رض أ اماق 

تیه اة ول شاء ال که لمع عل یدید کون مِنَ الجهلین @) 


[Yo ۳ [الأنعام:‎ 


020 


بيش از تو نيز يبامبرانى تكذيب شدند و در برابر تكذيب ديكران شكيبايى نمودند و اذيت و 
آزار ديدند تا آن که يارى ما به آنان رسيد. هيج جيز نمی‌تواند حكم و قانون الله را تغيير دهد. 
بدون شک بخشى از سرگذشت پیامبران به تو رسيده است. جنانكه روی‌گردانی آنان بر تو 
سنكين و دشوار است اكر توانستى سوراخى در زمين بيدا كن يا نردبانى به سوى آسمان 
جستجو نما و برايشان نشانهاى بياور (تا ايمان بياورند). و اگر الله اراده کند. آنان را بر هدايت 


اين آيه به رسول الله می گوید: حكمت الهی. جنين اقتضا كرده است که تو را 
تكذيب كنند تا حق و باطل به دنبال دركيرى و رويارويى با هم مشخص شوند. 

ييامبرمان که درود خدا بر او باده حكايت یکی از ييامبران را بیان فرمود كه قومش. 
او را زدند و خون‌آلودش کردند؛ او» خون را از صورتش پاک می کرد و می گفت: «خدایا! 
خیرخواهشان باشد. اگر کسی را بهخاطر دنیا بزنند. آکنده از خشم می‌شود و درصدد 
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انتقام برمی‌آید؛ اما پیامبر خدا را می‌زنند و او برایشان دعای آمرزش می‌کند؛ تازه 
دعوتش را بی‌مزد و بی‌منت انجام می‌دهد و هیچ پاداشی از آن‌ها نمی‌خواهد. با اين 
حال» او را آن‌قدر می‌زنند که از سر و صورتش. خون می‌آید و او. دست به دعا 
برمی‌دارد و برای قومش درخواست مغفرت می کند. 

رسول الله اين حکایت را بیهوده يا برای پر كردن وقتمان بازگو نکرده است؛ بلکه 
آن را برای ما حکایت نموده تا از آن درس بكيريم و طبق آن. در مسیر دعوت حرکت 


کنیم؛ اللهوَيْك مى فرمايد: 
«لَقذ گان فى فصصهم عبر لاو الْأَلْببْ» 00000 


به‌راستی در داستان‌ها و سرگذشتشان» عبرتی برای خردمندان وجود دارد. 
درسی که از حکایت ابن سامير فرامی‌گيريم» این است که باید در راه دعوت به 
سوی الله» سختی‌های گفتاری و رفتاری دیگران را تحمل كنيم و در برابرش شکیبا 
باشیم و سختی‌های رسول خد ای را به‌یاد بياوريم و به او اقتدا کنیم که وقتی انگشتش در 
جهاد. زخمی شد. می گفت: 
هَل أَنْتٍ لا ِصْبَعٌ ديت ٠‏ وفي یل الا ليت 
(تو انكشتى بيش نيستى كه زخمى شدهاى و آن‌چه به تو رسيده در راه الله است). 
آری! بايد در برابر سخنان آزاردهنده‌ای که در راه دعوت» به خود ما می‌گویند يا به 
ما مىرسدء صبور باشيم و آن را مایه‌ی رفع درجاتمان يا بخشش گناهانمان بدانيم؛ 
چراکه شايد از لحاظ اخلاصء يا شیوه‌ی کار خللی در دعوتمان وجود داشته باشد. 
تحمل سختی‌های راه دعوت. کفاره‌ی نقصی خواهد بود که در دعوتمان وجود دارد؛ 
زيرا انسان هر کار کند. باز هم امکان ندارد که در كارش هیچ عیبی نباشد؛ بنابراین 
سختی‌های راه دعوت. زمینه‌ای برای تکمیل کاستی‌های کار دعوت گر و هم‌چنین رفع 
فم قر دسم اهيا در ES‏ نا بن عو ولا ای تایه 2 E‏ 
عقب نشينى كند و بكويد: خسته شدهام و مجبور نيستم كه اينهمه سختى را تحمل كنم. 
خير؛ بلكه بايد صبور باشد. دنیاء طولانى نيست؛ چند روزی‌ست که می‌گذرد و يايان 
می يابد. پس در راه دعوت صبر كن تا الله هرطور که بخواهد» حكم كند. 
ابنمسعوده گفت: «كويا هم اکنون» رسول الله 5 را مىبينم كه برای ما حكايت آن 
ييامبرى را بیان می کند که...». اين شيودى بيانى عبدالله بن مسعودطله نشان مىدهد که 
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انسان» برای بیان صحت خبر يا سخنی که بازگو می‌کند. می‌تواند از چنین عباراتی 
استفاده نماید که نشان می‌دهد آن خبر يا سخن را به‌درستی حفظ کرده است. وقتی 
انسان» چنین شیوه‌ای را برای تثبیت سخنش به‌کار می گیرد» در واقع» به سلف صالح د 
اقتدا کرده و این امری‌ست که در ميان عموم مردم رواج دارد. 


واه واد ولع 
AT i‏ و 


۳۸- ونان مید واي فرط عن اي قال اما ي اليم ی تج 
ولا وَصَبٍ ولا هم ولا حَرّن ولا اذى ولا غم حقی الشَّوْكَةُ یا کها الا كمّر اللّه بها مِنْ 
خطايّاه). [متفق عليه]!" 

ترجمه: ابوسعيد (خدرى) و ابوهريره می‌گویند: بيامبركة فرمود: «هیچ رنج 
بیماری» نگرانی» ناراحتی» آزار و غم و اندوهى به مسلمان نمی‌رسد. مگر این که الله 
به‌وسیله‌ی آن» گناهانش را می‌بخشد؛ حتی خاری كه در يايش فرو می‌رود». 


۹- وعن ابن مسعودتك قال: : دخلث على الکئ 1 وَهُو يُوعَكُ فَقُلْتٌ: يا رسُولّ ال 
إِنَّنَ توعك وغکاً مدید قال: أَجَلْ اوك كما يُوَعَكُ رَجُلانِ مِنْكُما. قلت: ذلك أَنَّ 
لت أَجْريْن؟ قال: «أَجَلْ دلك كَذَّلك مَا مِنْ مسلم یضیب ادى شوه قَمَا فوقها الا کَمر 
اللّهِ بها سيئاته» وَحطَّلتْ عنة ذُنُويْهُ كما حط السّجِرةٌ وَرِقَهًاا. [متفقٌ عليه“ 

ترجمه: ابن مسعوده می كويد: نزد بيامبرةة رفتم؛ و ايشان تب داشتند. كفتم: ای 
رسولخدا! شماء تب شديدى داريد. فرمود: «بله» من به‌اندازه‌ی دو نفر از شماء تب 

می‌کنم». گفتم: آيا برای اين است كه دو پاداش به شما می‌رسد؟ فرمود: «بله» همین‌طور 
است؛ به هیچ مسلمانی ا a‏ ا 
کفاره‌ی گناهاش قرار مىدهد و گناهانش» آن‌چنان می‌ریزد که برك درختان مىريزد). 


)۱( صحیح بخاری در جندين مورد از جمله. ش: (۸۵۶۴۱ ۵۶۴۲)؛ و مسلم» ش: ۲۵۷۲. 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۵۶۴۸؛ و مسلم ش: ۲۵۷۱. 
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شرح 

اين دوحدیث. دلیلی‌ست بر این که هر غم و اندوه و بیماری يا رنجی که به مسلمان 
می‌رسد. نعمتی از سوی الط می‌باشد كه آن را کفاره‌ی گناهان مسلمان قرار می‌دهد و 
با آن» گناهانش می ریزد. 

امکان ندارد که انسان» در دنیا هميشه شاد باشد؛ روزی شاد است و روزی غمگین؛ 
یک روز به خواسته‌ی خود می‌رسد و روزی هم نمی‌رسد. بدین‌سان در ابعاد مختلف 
زندگی خود. در مورد جسم و روان خویش, و درباره‌ی خانواده و جامعه‌ی خود. در 
معرض امتحان و مشکلات فراوانی قرار دارد؛ ولی با وجود همه‌ی اين مشکلات. 
همه‌ی اوضاع و احوال مؤمن» برای او خير است؛ زیرا اگر زیان يا مشکلی به او می‌رسد. 
شکیبایی می‌ورزد و اگر از خوشی يا نعمتی برخوردار می‌گردد. شکر خدا می کند و اين؛ 
به نفع اوست. 

بنابراین اگر به مصیبتی گرفتار شدی, خیال نکن که اندوهی که به تو رسیده يا درد 
و رنجی که گرفتارش شده‌ای يا حتی خاری که در پایت فرورفته. بی‌نتیجه و بدون 
پاداش خواهد بود يا فراموش خواهد شد؛ تو در عوضش خير فراوانی می‌یابی و 
گناهانت. مثل برك درختان می‌ریزد و این از نعمتی از سوی اللهكك می‌باشد. 

اگر انسان در كنار صبر و شکیبایی به اجر و ثواب نیز امیدوار باشد. در اين صورت 
از اجر و پاداش نيز برخوردار می‌شود. بنابراین مشکلات و سختی‌هاء دو صورت دارند: 

مسلمانی» به مصیبتی گرفتار می‌شود؛ اگر اجر و پاداش آن را به‌حاطر بیاورد و به 
ثواب آن نزد الله» دل و اميد ببندد» در اين صورت. در مصیبتی که به او رسیده دو فایده 
وجود دارد: هم کفاره‌ی گناهان اوست و هم سبب افزایش نیکی‌هایش. 

اما اگر از احتساب يا اميد به اجر و ثواب. غافل بماند و از بابت مصیبتی که به او 
رسیده است؛ دل‌گیر باشد. اگرچه بر نیکی‌هایش افزوده نمی‌شود. ولی باز هم اين 
مصیبت, کفاره‌ی گناهان اوست. اگرچه بدان سبب كه صبر نکرده و به اجر آن امیدوار 
نبوده است. پاداشی نخواهد داشت. 

بنابراین جه خوب است که انسان» در هر رنج و مصیبتی که به او می‌رسد. حتی 
به‌هنگام فرورفتن خار در پایش» به نيت دست‌یابی به ثواب. صبر نماید. این» لطف 


باب صبر ۳۱ 





خحداست که بنده‌ی مؤمنش را گرفتار مصیبت می كند و در عوض. به او پاداش می‌دهد يا 


واه واد ا 
AT‏ و 


-٠‏ وعن أي هريرة#: قال: قال رسول اللي :امن یرد اله په حَيْراً يُصِبْ من 
[روايت بخاري] " 

ترجمه: ابوهريرهه می كويد: رسول الله فرمود: «كسى كه الله خير او را بخواهد, 
اورا کر فار میت م کار 


-١‏ وعَنْ دس قال: قال رسولٌ الله : «لا يتمنينَ أَحدُّكُمْ الْمَوْتَ لضُر آصابّه 
َإِنْ کان لا بْدّ فاعلاً فليقّل: اللَهُمَ ينی ما كات الحياة حَيراً لي وتوفنی إِذَا کانّت الوفآةٌ 


ترجمه: انس #5 می‌گوید: رسول الله فرمود: «هيجيك از شما به‌خاطر مصيبتى كه 
به آن گرفتار می‌شود آرزوى مرك نكند؛ اما اگر چاره‌ی ديكرى ندارد بگوید: يا ال تا 
زمانى كه زندكى به نفع من است» مرا زنده نگه دار و آن‌گاه كه مرگ به نفع من است؛ 
مرا بمیران». 

شرح 

مؤلف <لله, دو حديث درباره‌ی ياداش صبر و احتساب (امیدواری به پاداش الهى) 
آورده است؛ حدیثی از ابوهريره و حديثى ديكر از انس بن مالک ا كه هردوء بیان گر 
وجوب صبر و شكيبايى و تحمل مصیبت‌ها و سختی‌هاست. 

اما حديث ابوهريره كه رسول الا فرمود: «مَنْ یرد ال به ریصب مِنْها 
واژه‌ی «یصب» به دو ضورت آمده است: به فتح «صاد» و به کسر آن؛ و هردو» صحیح 
است. به فتح صاد. بدین معناست که اک او را به مصیبت‌ها و سختی‌ها گرفتار می كند 


تا او را بیازماید كه صبر می‌کند يا بی‌صبری. اما «یّصب من مفهوم فراگیرتری دارد؛ 


(۱) صحیح بخاری. ش:۵۶۳۵. 
)۲( صحیح بخاری» ش: AAA)‏ و صحیح مسلم» ش: ۳۸۰ 


۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





یعنی از سوی الله يا دیگران. گرفتار مصیبت می‌شود. اين حديث مطلق, مقيّد به احادیث 
دیگری‌ست که نشان می‌دهد: کسی که الله خير او را بخواهد. او را گرفتار مصیبت 
می‌کند و او نيز به اميد و نيت ثواب. صبر می کند؛ ولی اگر صبر نکند. هیچ خیری در آن 
نیست و در حقیقت. الله» برای او اراده‌ی خير نکرده است. کافران به مصیبت‌ها و 
سختی‌های فراوانی دچار می‌شوند. ولی بر کفرشان می‌مانند و در حال کفر می‌میرند؛ 
شکی تست که اه برای‌زاین‌ها اراده‌ی غر بکرده انث ةلذ منطو این است كدر 
كس بر سختی‌ها صبر کند. برای او خير است؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد» هر 
مصیبتی کفاره‌ی گناهان است و جه خوبی و خیری بالاتر از اينكه گناهان انسان 
بخشیده شود؛ چراکه سختی‌ها هرجه باشند. حداکثر دنیوی هستند و با گذشت ایام 
پایان می‌یابند و يا سبک‌تر می‌شوند؛ اما عذاب آخرت. ماندگار است. از این‌رو هر 
مصیبتی که کفاره‌ی گناهانت باشد به نفع توست. 

و اما حدیث انس ذ#ه؛ رسول‌اله ی از این که انسان در سختی يا مصیبت آرزوی مرگ 
کند. منع فرمود. جه بسا انسان, به مصیبتی گرفتار می‌شود که چون تاب تحمل آن را 
ندارد. آرزوی مرگ می کند و می گوید: خدایا! مرا بکّش. گاهی اين را به زبان می‌آورد و 
گاهی در قلب. آرزوی مرگ می کند. رسو لالهو از اين نهی فرموده است؛ زیرا همین 
مصیبت. می‌تواند به خير و صلاح او باشد. بنابراین اگر به مصیبتی گرفتار شدیم. بايد از 
الله بخواهيم که به ما توفیق صبر عنایت نماید و این به خير ماست؛ اما اگر آرزوی مرگ 
کنیم نمی‌دانیم؛ شاید مرگ به زیان ما باشد و با مردن نیز راحت نشویم؛ زیرا به دنبال هر 
مرگی. آرامش و راحتی نیست. به گفته‌ی شاعر: 

لیس من مات فاستراح بمیّت تما المیث ميت الاحیاء 
«كسى که بمیرد و راحت شود مرده نیست؛ مرده زنده‌نماهایی هستند که 

راحت نیستند). 

آری! جه بسا مرگ انسان به مجازات و عذاب قبر بینجامد؛ ولی تا وقتی که زنده 
است» فرصت توبه دارد و شاید توبه کند و به سوی الله بازگردد. واضح است که این به 
نفع اوست. به‌هر حال» اگر به مصیبتی گرفتار شدید. آرزوی مرگ نکنید. رسول الله از 
آرزوی مرگ در سختی‌هاء منع فرموده است؛ اما کسی که در سختی‌ها خودکشی می کند 





جه حالی خواهد داشت؟ آدم‌های نادانی بيدا می‌شوند که وقتی در تنگنا قرار می كيرند, 
خود را حلق‌آویز می‌کنند يا با چاقو و يا با خوردن سم خود را می‌کشند و در حقيقت, 
به عذاب دردناک‌تری گرفتار می‌گردند و راحت نمی‌شوند؛ بلکه از یک عذاب. به 
عذاب بزرگ‌تر و سخت‌تری انتقال می‌یابند؛ زيرا کسی که خودکشی می‌کند با همان 
وسیله‌ای که خود را می‌کشد» در دوزخ مجازات می‌شود. اگر با چاقو خودکشی کند. در 
آخرت. به همان شکل به خود چاقو می‌زند. همین‌طور اگر با سم خودکشی نماید يا 
خودش را از بالای كوه بیندازد و يا به هر روشی که خود را بکشد به همان روش 
عذاب می‌شود. 

عادت رسول‌ال ی بود که وقتی از چیزی منع می‌کرد. در صورتی که جایگزین 
مباحی برای آن وجود داشت. آن را بیان می‌فرمود و به‌پیروی از الهك امر مباح را ذکر 
می‌کرد؛ نمونه‌اش را می‌توانیم در آی‌ی ۱۰۴ سوره‌ی بقره ببینیم که للع از گفتن 
واژه‌ی «راعنا» منع فرموده و واژه‌ی «انظرنا» را به عنوان جایگزین, بیان نموده است؛ 


«یتایها آلذین ءَامَنُوأ لا ولوا وَعِنَا وفولوا آنظرتا4 [البقرة: ۱۰۶] 


ای کسانی که ایمان آورده‌ید! (خطاب به پیامبر) نگویید: راعنا (مراعتمان را بکن که اين 

لفظ در زبان عبری» اهانت‌آمیز است) بلكه بكوييد: أنظرنا (كه به همان معناست و اهانت- 

آمیز نيست). 

در اينباره به نمونهاى از سنت نبوى اشاره می کنم: خرماى مرغوبى نزد رسولالله كل 
آوردند. رسولاللْهي يرسيد: «آيا همه‌ی خرماهاى خيبرء این كونه مرغوبند»؟ گفتند: خير. 
ماء یک صاع از اين خرما را در مقابل دو صاع. و دو صاع را در مقابل سه صاع از 
خرماهاى دیگر» خریداری مىكنيم. رسول الله فرمود: «جنين نكنيد؛ بلكه ابتدا خرمايى 
را كه كيفيت پایین‌تری دارد. بفروشيد و از پول آن» خرماى مرغوب خريدارى كنيد). 
مى بينيم كه اگر رسول‌اله 36 از یک‌سو از معامله‌ی خرما بهخرما منع نمود. از سوى دیگر 
راه‌کار و جای‌گزینی برای خريدارى خرماى مرغوب ارائه فرمود. 

در حديث انس 4 نيز رسو لالهو ضمن اينكه از آرزوی مرگ منع نموده راه 
درست و سالمى نيز فراروى ما قرار داده است؛ زيرا آرزوی مرگ» نشان‌دهنده‌ی 
N‏ اتات دن جاب CE OE‏ ول ادها که در لسن 


1۴ شرح ریاض‌الصالحین 





آمده» انسان» كارش را به خدا می‌سپارد و بی‌آن‌که تمنای مرگ نماید از اللهك 
می‌خواهد كه تا زمانی كه زندگی» برای او بهتر است» او را زنده بدارد و هرگاه مرگ» به 
خیر اوست» او را بمیراند؛ چراکه انسان» غیب نمی‌داند و از این‌رو کارش را به دانای 
نهان و آشکار واگذار می‌کند. 

آرزوی مرگ. در واقع اين است که انسان از خدا می‌خواهد که هرجه زودتر او را 
بمیراند و بدین‌سان. از خوبی و خير فراوانی محروم می‌گردد؛ از خوبی‌هایی مثل توبه و 
انجام هرچه بیش‌تر کارهای نیک. در حديث آمده است: «هرکسی که می‌میرد» پشیمان 
می‌شود؛ اگر نيك وكار باشد. پشیمان می‌گردد که نیکی‌های بيش ترى انجام نداده است و 
اگر بدکار باشد. از اينكه توبه و عذرخواهی نکرده. پشیمان می‌شود». شاید کسی 
بگوید: جه معنایی دارد كه دعا کنیم: خدایا! تا زمانی که زندگی» به نفع ماست. ما را زنده 
بدار و آن‌گاه كه مرگ به نفع ماست. ما را بمیران؟ 

می‌گوییم: این‌طور نیست؛ بلکه الله از آينده و فرجام انسان» به‌طور مطلق آگاه 
می‌باشد و این» انسان است که از یک لحظه‌ی بعد نيز خبر ندارد. الله می‌فر ماید: 

إل لا یم من فى لسوت وَآلْأرْضِ آلقیب إلا مه نمل:۶۵ 

بگو: جز الله هیچ‌یک از موجودات آسمان‌ها و زمین» غيب نمی‌داند. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

ما تذرى تفش مادا تسیب عتا ما تذرى تفش بأ آزض تنوث 

[لفان: 5 ۳] 

و هیچ کس نمی داند که فردا جه دست‌آوردی خواهد داشت و هيجكس نمی‌داند در كدامين 

سرزمين مى ميرد. 

آری» هيجيك از ما نمىداند كه زندگی, به نفع اوست يا مردن. بنابراين وقتى برای 
کسی دعاى طول عمر می‌کنيم. بايد اين را هم قيد كنيم كه خداوندّك عمر او را در 
اطاعت و بندكى خويشء طولانى بگرداند تا بدينسان در طول عمرش» خير و خوبى 
باشد. شايد کسی اعتراض كند كه چرا مریم بنت عمران آرزوی مرگ كرد؛ چنان که 
در آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی مریم آمده است: 

قات یی مث قل هدا ردت نيا ميا © » 


گفت: ای كاش قبل از اين مرده و از یادها رفته بودم. 


باب صبر ۲۵ 





اولاً: آنجه برای امت‌های گذشته مشروع بوده و در آيين ما ممنوع شده است. برای 
ما حجت نیست؛ زیرا دين ماء آیین‌های گذشته را منسوخ کرده است. 

ثانیا: مریم آرزوی مرگ نکرد؛ بلکه آرزو نمود که ای كاش پیش از اين آزمون. از 
دنيا می‌رفت؛ اگرچه مثلا هزار سال هم عمر كرده بود. اين» ارذوق مرگ زودهنگام 
نیست. 
دیگر بر پایه‌ی مسایلی تمنای مرگ می‌نماید که اللهك آن را می‌پسندد؛ بايد ميان اين دو 
فرق بگذاریم. رسول اله 45 از مورد نخست منع كرده و مورد ڊوم جایز است؛ زیرا 
هنگامی که انسان به‌عاطر سختی يا مصیبتی آرزوی مرگ می‌کند. به سبب 
اجر و پاداش الهی امیدوار باشد. هر رنج» سختی» بیماری و غم و اندوهی که به انسان 
می‌رسد. کفاره‌ی گناهانش خواهد بود و اگر به اميد اجر و ثواب» صبر و شكيبايى ييشه 
کند. سیب رفع درجاتش می گردد و بدين بر تیب جا ميك را ع ۳ 
مى شود؛ همان گونه که در حديث ا ١عجباً‏ لامُر الموّین و سم له خس 
ولي لك للحي ! 1 للمُوْمِن: ِن أَصابثه سَرَاءُ شگر فکات خَيْراً له وان اا و صر 
کان 1 , بعنی: «شگفتا از حال مؤمن كه همه‌ی اوضاع و احوالش؛ > برای او خير 
اماو کین بجر سوم تی وی دار گر سالا ی کر ایی مة او رست شک 
می‌کند و اگر زیان و مسأله‌ی ناگواری به او برسد» صبر می‌نماید؛ و اين» به خیر اوست». 


واه واد ا 


46- وعن أبيعبيالله حَبّابٍ بن الأَرتَّكدِ قال: شَکونا إل رسول الله وَهُو موم 


برد له في ظلَ الْكعْبة» لتا ألا دنا تنص لتا ألا تَدْعُو تا فقال: قد گان مَنْ قَبَلِكُمْ 


يوْحَد البَجْلُ فِيُحْمَرْ ُحْمرٌله في الأزض فيْجْعلْ ياء موق بالینشار َبُوصَعْ عل ره فیْجعل 
نصفیُن» ویمشظ بأَمُشاط لديل قا دون عه يا هه ذلك عَنْ دينه» واللّه 


(۱) صحیح مسلم ش: ۲۹۹۹. 
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لیتمنّ الله هذا الأمْر حت بسیر الرَاكِبُ من صنعاء إِلّ حَضْرمُوتَ لا يخاف الا الله والذَئْبَ 
ڪل غتمه» ولكِنَّكُمْ تستَعجلون». [روایت بخاري] ۱ 

وفي رواية : «وهُو متسد برد وقذ لقیتا من المُشرکین شِدَةا. 

ترجمه: خباب بن آرت #ه می گوید: رسول الله شال خود را در سایه‌ی کعبه. باتش 
ساخته و تکیه زده بود؛ (از شکنجه‌های مشرکان مکه) به او شکایت کردیم و گفتیم: آيا 
برای ما درخحواست پیروزی نمی کنی؟ آيا برای ما دعا نمی‌کنی؟ فرمود: «در امت‌های 
گذشته برای شخصی (که ایمان آورده بود) حاله‌ای در زمين» می‌کندند و او را دو أن 
می گذاشتند. سپس ارهاى می‌آوردند و روی سرش می‌نهادند و او را از و سط دونیم 
می کردند. و شانه‌های آهنی در بدنش فرو می‌بردند تا جایی که به استخوان و عصب 
می‌رسید؛ ولی این‌همه شکنجه او را از دینش باز نمی‌داشت. به الله سوكند که الله. اين 
دين را کامل می کند و بهنتيجه مىرساند؛ تا جايى كه سواركار (مسافر) از «صنعاء» تا 
«حضرموت» مىرود و جز ترس خدا و خطر گرگ برای كوسفندانشء از هيج جيز 
دیگری نمی‌ترسد؛ اما شما عجله می كنيد). 

در روایتی آمده ا رسو لاله و شال خود را بالش کرده و تکیه زده بود و جون 
شکنجه و سختی زیادی از مشرکان دیده بودیم... 

شرح 

حديث ابوعبداشٌه خبّاب بن آرت 4ه از شكنجدها و آزارهای فراوانى حكايت دارد كه 
سایه‌ی کعبه بر شال خود تكيه زده بود. پیامبر ی برايشان بیان كرد كه مسلمانان امت‌های 
گذشته در راه دینشان رنج و مشقت بیش‌تری متحمل شده‌اند؛ به گونه‌ای که برای هریک 
از آن‌ها گودالی می‌کندند و او را در آن می‌گذاشتند و سپس او را با اره دونیم می‌کردند. 
شکنجه‌های عجیب و دردناکی! سپس رسول الله 8 سو گند خورد که اللهوّك اين دين» یعنی 


به حضرموت می‌رود و جز ترس خدا و خطر گرگ بر گوسفندانش. هیچ ترس دیگری 
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انارو هت بطو ای ار تک نكا سات ای EE‏ کاس I‏ 
طبق فرموده‌اش اتفاق افتاد و حود. گواهی و شهادتی از سوی الله بر صداقت و رسالت 
محمد مصطفی وله می‌باشد. همان گونه که الله خلا می‌فرماید: 

لڪ له نهد با لول یف آنزاه, پليه وَالْمَلتِيكةُ یفهدون تن 

باللّه شَهِيدًا 63 4 [النساء : ۱۲ ] 

اما الله» در مورد آن‌چه نازل نمودهء ثابت می کند که أن را به علم و دانش خود نازل نموده 

است؛ و فرشتگان نیز گواهی می‌دهند. و همین بس که الله گواه است. 

اين حدیث هم‌چنین دلیلی بر وجوب صبر و شکیبایی در برابر اذيت و آزار دشمنان 
می‌باشد. انسان» با صبر و شکیبایی به پیروزی می‌رسد. بر هر مسلمانی واجب است که در 
برابر اذيت و آزار کفان به اميد اجر و ثواب پایداری نماید و منتظر گشایشی از سوی 
اللهك باشد و گمان نکند که قضیه به‌سرعت و به‌آسانی تمام می‌شود و پایان مىيابد. 
لك مژمنان را به‌وسیله‌ی کفار می‌آزماید و جه بسا مسلمانان» به دست کفار کشته 
می‌شوند؛ همان گونه که پیامبران کشته شدند. جه بسیار پیامبرانی که به دست بهودیان 
بنی‌اسرائیل به قتل رسیدند؛ حال آن‌که به‌عنوان پیام‌آوران الهى؛ از دعوت كران و مسلمانان, 
برتر بودند. لذا مسلمان بايد به اميد ثواب. پایداری نماید و منتظر گشایشی از سوی الله 
متعال باشد و خسته و درمانده نشود. آرى! مسلمان بايد همانند کوه استوار باشد و بداند 
كه فرجام نیک از آن پرهیزکاران است و الله با صابران مىباشد. با شكيبايى و يايدارى در 
راه حق و پیمودن اين راه سخت به مقصد خواهيم رسيد؛ البته به‌دور از هرگونه هرج و 
مرج‌طلبی» آشفتگی و بی‌نظمی يا فعاليتهاى تحریک‌آمیز؛ بلكه با رعايت نظم و 
برنامه‌ریزی سنجيده و درست به نتيجه مىرسيم؛ زيرا دشمنان اسلام» با روش‌های 
هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده به سوى اهدافشان گام برمىدارند و به مقصودشان می‌رسند. 
متأسفانه افراد قشری‌نگر و سطحىء گرفتار احساسات و عواطف خويش می‌شوند و با 
آشوب و هياهو و فعالیت‌های تحريكآميز. خود و امت اسلام را از خير فراوان محروم 
می‌کنند و گاهی دچار لغزش‌هایی می‌شوند که اگر هم دست‌آوردی داشته‌اند. همه‌اش را 
از ميان می‌برند؛ ولی مؤمن» با صبر و حوصله عمل می‌کند و با تصمیم‌گیری‌های درست و 
برنامه‌ریزی‌های سنجیده خود را آماده می‌سازد تا کار دشمنان خدا را یک‌سره کند و هر 


فرصتى را از آنها می كير د؛ زیرا آن‌ها در کمین نشسته و در انتظار فرصت مناسب برای 
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نابود كردن اهل خير هستند. دشمن. در يى تحریک مسلمانان است تا همان‌طور که امروزه 
مىبينيم کوچک‌ترین حرکت نسنجیده‌ای از برخى از مسلمانان سر بزند و بهانه‌ای به 
دست دشمن بیفتد و بدین‌سان به سوی مسلمانان لشکرکشی کنند و بر آنان» چیره شوند. 

رسو لالله:ة اصحابش را به صبر و پایداری فراخواند و برایشان بیان نمود که مؤمنان 
امت‌های گذشته. شکنجه‌های شدیدتری می‌دیدند. ولی صبر می‌کردند. گویا به آنان 
فهماند كه شما بیش از امت‌های گذشته» شایستگی صبر و شکیبایی را دارید؛ لذا شما ای 
امت محمد! امت صبر و شکیبایی هستید؛ امت احسان و نیک وکاری هستید؛ صبر كنيد و 
پایداری نمایید تا حکم الله فرا رسد و فرجام نیک. از آن پرهیزکاران گردد. 

تو ای انسبان! دزی انز شرارت‌ها ساکت ا عر ول سفجیاده و حساب‌شدهاعمل کر 
و منتظر گشایشی از سوی الله باش و خسته و درمانده مشو كه راهء طولانی‌ست و تازه 
تو در ابتدای راه هستی. کسانی که در اين راه قرار می گیرند. همه‌ی تلاش خود را به‌ کار 
می برند تا به قله‌ی اهداف خويش برسند. تو از آنان سبقت بگیر و تازه‌نفس و قوی‌تر از 
آن‌ها گام بردار و سعی كن تدبیرت از مکر و نیرنگ دشمنانت» قوی‌تر باشد. آنهاء 
دسیسه می کنند و الله نيز تدبیر می‌کند و مکرشان را باطل و نابود می‌گرداند؛ به‌يقین 
اف ار كمدق تيوه كر انه اناد ات 

۲- وعن ابن مسعودته قال: لما گر ن يوم حنَيْنِ آثر رسول الله تسا في الْقِسْمَةٍ 
فی الأقرع بن بحاي ما وق الإِيلٍ وأغقلی عُيدْئََ بْنَ جضن یل یكه وأعطی 
اسا من أشرافٍ العرب وَآئَرهُمْ يوْمِئٍِ في سم قَقَالَ رجلّ: واللّه إنَّ هه قِسمةٌ ما دل 
ها وما أريد فيقا وجه له والله لب سول الت تيه أخبرته بما قال 
فتغیّر وج حتی كَانَ كَالصّرف. د ثم قال: افمن یل دم یعیل ال ورسوله؟) ثم قال: 
«يرحَمٌ الله فود قدأ ردي د قصيرًا. فَقُلْتٌ: لا جرم لا أَرْفعُ (لیه بعدها 
TS‏ 


0 


لحك 
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برخی از مردم داد: به اقرع بن حابس. صد شتر بخشید و به عیینه بن حصن نيز همین مقدار 
بخشيد و به تعدادی از اشراف عرب هم عطا نمود و سهمی بیش از دیگران به آن‌ها داد. 
یکی گفت: به‌خدا سوگند که در اين تقسیم عدالت رعایت نشده و خشنودی خدا مورد 
توجه قرار نگرفته است. گفتم: به‌حدا سو گند که به رسول‌اله ی خبر می‌دهم. سپس نزد 
پیامب رل رفتم و گفته‌ی آن شخص را به ایشان خبر دادم. جهرهاش تغيير کرد و به‌شدت قرمز 
شد؛ آن‌گاه فرمود: «اگر الله و رسولش عدالت را رعایت نکنند. يس جه کسی عدالت را 
رعایت می‌کند؟ رحمت خدا بر موسی که بیش از اين مورد اذیت و آزار قرار گرفت» ولی 
صبر کردا با عود گفتم: از این پس» هیچ سخنی را به بيامبر 95 نمی‌رسانم. 
شرح 

منظور از جنگ حنین» غزوه‌ی طائف است که يس از فتح مکه روی داد. رسول‌اله ل 
در اين غزوه. به غنايم فراوانى دست يافت؛ شترء گوسفند. و درهم و دینار. آنكاه 
رسول الله 5 در مكانى به نام «جعرانه» كه يايان حرم از سمت طائف می‌باشد اردو زد و به 
تقسم غنايم پرداخت. غنايم را در ميان سران قبايل تقسيم كرد نا زیت هه كراش 
بيش ترى به اسلام بيابند و سهم زيادى به آنان بخشيد؛ بهكونهاى كه به هريك از آن‌ها صد 
شتر داد. در اين ميان شخصی, به نحوه‌ی تفسيم غنايم توسط پیامبر #5 اعتراض كرد و 
گفت: «بهخدا سوگند كه در اين تقسیم عدالت رعايت نشده و خشنودى خدا مورد توجه 
فک REE‏ ان رتیت یا اسان را تن سا سای 
سخنی» کفر است؛ به عبارت دیگر ايراد اتهام به الله و پیامبرش يا گفتن اين سخن که آن‌ها 
عدالت را رعایت نکرده‌اند و ييامبر» رضای خدا را مد نظر قرار نداده, کفر است. بدون 
شک رسول‌اله 2 خشنودی الله را مد نظر قرار داده و قصدش, اين بود که سران قبایل و 
طوایف را جذب اسلام کند تا بر قوت و توان اسلام افزوده شود؛ زيرا وقتی سران قبایل 
به اسلام گرایش بیش‌تر و قوی‌تری بيدا کنند و ایمانشان تقویت گردد. قبایل و طوایف 
زیردستشان نیز از آن‌ها پیروی می‌کنند و اينء نفع زیادی دربردارد و باعث قدرت اسلام 
می‌شود؛ ولی جهالت و نادانی؛ انسان را در ورطه‌ی نابودی می‌اندازد. عبذاله بن مسعودطله 
كه اين سخن را درباره‌ی رسول‌اله ی شنید» آن را به ایشان رساند و به پیامبر ی خبر داد که 
اين مرد. چنین گفته است. چهره‌ی رسول الله تغییر کرد و قرمز شد. آن‌گاه فرمود: «اگر 
کم لت وا رافك که سس نا کم توا عابت م کت سای E‏ 
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کاملا درست فرمود؛ به‌راستی اگر تقسیم الله و رسولش عادلانه نباشد. پس جه کسی 
عدالت را رعایت می کند؟ سپس فرمود: «رحمت خدا بر موسی که بیش از اين مورد اذیت 
و آزار قرار گرفت. ولی صبر کرد». شاهد و دلیل مورد بحث. این‌جاست که پیامبران مورد 
اذیت و آزار قرار می گرفتند و صبر م ىكردند. هشت سال از همجرت پیامبر یل می گذرد و 
چنین سخن زشتی درباره‌اش می‌گویند؛ یعنی زمانی که مدت زیادی از آغاز دعوتش 
گذشته و توان و قدرتی يافته و صداقتش برای همه روشن شده و اللهك نشانه‌های 
رسالتش را آشکار نموده است؛ با اين حال گفته می‌شود که پیامبر» غنايم را عادلانه تقسیم 
نکرده:و رضای دا را مد نظر قرار نداده است! وقتی کی در میان اصحاب بیامبر 8 و 
در حضور آن‌ها چنین سخنی می‌گوید. دیگر نباید تعجب کرد که مردم درباره‌ی علما؛ 
سخنان ناشایستی بگویند و خرده بگیرند که فلان‌عالم. چنین و چنان است و بر او 
عیب‌جویی کنند؛ زیرا شیطان» مردم را به عیب‌جویی و خرده‌گیری بر علماء وادار می‌کند. 
خرده‌گیری از علما يا غيبت از آنان» باعث می‌شود که از چشم مردم بیفتند و دیگر مردم. 
توجهی به سخنانشان نداشته باشند و در نتيجه کسی برای مردم باقی نمی‌ماند که آن‌ها را با 
کتاب خدا و آموزه‌های دینی» راهنمایی و پیشوایی کند؛ بلکه شیطان و پیروانش زمام‌دار 
مردم می‌شوند و آن‌ها را به سوی هلاکت سوق می‌دهند. لذا غیبت كردن از علما به‌مراتب 
بدتر و شدیدتر از غبیت كردن از ساير مسلمان‌هاست؛ زيرا غیبت غیرعلما. یک غیبت 
شخصی‌ست و نه عمومی؛ و زيانش فقط به کسی می‌رسد که غیبت می‌کند يا از او غیبت 
می‌شود؛ ولی غیبت علما؛ به همه‌ی مسلمان‌ها زیان می‌رساند؛ زیرا علما پرچم‌داران اسلام 
هستند و وقتی از سخنانشان سلب اعتماد گردد يرجم اسلام به زمين می‌افتد و زیان 
بزرگ و جبران‌ناپذیری به امت اسلامی می‌رسد. وقتی غیبت مردم. حکم خوردن گوشت 
مرده را دارد» غبیت علما مانند خوردن گوشت مرده‌ای‌ست که مسموم نیز می‌باشد؛ زیرا 
ضرر و زیانش» خیلی بیش‌تر است. لذا وقتی می‌شنویم که فلانی» غیبت علما را کرده 
است» نباید تعجب کنیم؛ زیرا يشت سر رسول الله حرف می‌زدند؛ ولی آن بزرگوار صبر 
می‌کرد و به اجر و پاداش الهی امیدوار بود. به‌هر حال» عاقبت نیک. از آن پرهیزکاران 
است. مردمی بيدا می‌شوند که با دیدن یک اشتباه از دوست يا نزدیکشان به عیب‌جویی و 
بدگویی از او می‌پردازند و هر دشنامی که بخواهند. نثارش می‌کنند! فقط به خاطر یک 
اشتباه يا لغزش! ولی انسان بايد در برابر اين حرده‌گیری‌ها و عي بجويىهاء صبر و حوصله 
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داشته باشد و بداند که پیامبران را دشنام داده‌اند. آن‌ها را اذيت کرده‌اند و تکذیبشان 
نموده‌اند و حتی آنان را به جنون متهم کرده‌اند و يا گفته‌اند که شاعر يا کاهن و يا 
جادو گرند! ولی پیامبران جه واکنشی داشتند؟ ببينيم لها جه می‌فرماید: 

]۳۶ و بر [الأنعام:‎ SE 

در برابر تكذيب ديكران شکیبایی نمودند و اذيت و آزار ديدند تا آن که یاری ما به آنان رسید. 

حدیث ابن مسعو ده بیان گر اين نکته است كه حاکم يا پیشوای مسلمانان می‌تواند 
در صورتی که مصلحت بداند. عطا و بخشش کند و حتی به عده‌ای بیش از دیگران 
بدهد؛ البته اين کار بايد به مصلحت اسلام باشد و منافع يا مصالح شخصی, دخلی در 
اين قضیه نداشته باشد؛ به‌گونه‌ای که به هركس که دلش بخواهد. بدهد و يا برعکس. 
به‌حاطر منافع شخصی» از بذل و بخشش به عده‌ای دیگر دریغ کند. 

اما اگر حاکم يا پیشوای مسلمانان به مصلحت اسلام چنین کاری بکند. به خودش 
مربوط می‌شود و در پیشگاه الله مسؤل خواهد بود و برای کسی درست نیست که بر او 
اعتراض نماید و اگر اعتراض کند. به خودش بد کرده است. 

از این حدیث درمى يابيم که رسو لالهو از سر گذشت پیامبران گذشته درس می گرفت؛ 
چنان که فرمود: موسی بیش از این آزار دید ولی صبر کرد». الله متعال می‌فرماید: 

قد كآنَ فى قَصَصِهمْ عبر[ وی لب [یوسف: ۱۱۰] 

به‌راستی در داستانها و سرگذشتشان» عبرتى برای خردمندان وجود دارد. 

هم جنين امرك ف دراي 

(أؤْلتيك دين هی ال تبهدهم آفکی؛ » [الأنعام: ]٩۰‏ 

اکان وی یامن سای هد که ال هیا شا هه سس وا یوو آنا 

پیروی کن. 

بدین ترتیب اللهك به پیامبرش فرمان داد که از شیوه‌ی پیامبران پیش از خود. پیروی 
کند. ما هم بايد به‌پیروی از پیامبران» در برابر اذیت و آزار دیگران به اميد اجر و ثواب 
صبور باشیم و بدانیم كه اين امرء کفاره‌ی گناهان ما و مایه‌ی رفع درجاتمان خواهد بود. 


اد د 2 
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؛؛- وعن أفس قال: قال رسولٌ الله : «إذا أَرَادَ الله بعبده خَيْراً عجّلَ لَه الَُْوبة 
في الدُنْيّه وإذَا أَرَادَ الله بعبده الم آمسك عنْهُ بدنبه حى يُواني به وم القیامة) . 

وقال ال : (إنَّ عظم الجزاء مَعَ عظّم البلاء وان الله تعالى ذا أَحَب قوم ابتلاهُ» 
فَمِنْ رضي فَلَهُ الرضًّاء ومَنْ سخط فَلَهُ السخط». [ترمذی. اين حديث را روایت کرده و آن 

بت ى (۱) 
را ٠‏ دانسته است. ] 

ترحمه: انس ذه می كويد: رسول الله فرمود: «هرگاه ال برای بنده‌اش اراده‌ی خير 
کند. عقوبت يا نتيجدى اعمال بدش را در دنيا به‌تعجیل می‌اندازد و اگر نسبت به بنده‌اش 
اراده‌ی بد نماید او را در گناهش رها می‌کند تا در روز قیامت به حسابش برسد). 

پیامب ری فرمود: «هرچه مصیبت بزرگ تر باشدء پاداش أن بزرگ‌تر (بیش‌تر) است. و 
الله متعال. کسانی را که دوست دارد» به سختی‌ها گرفتار می‌کند؛ کسی که (به مشیت 
خشم خدا خواهد بود». 

رع 

همه‌ی امورء به دست خدا و به اراده‌ی اوست. الله در وصف خود می‌فرماید: 

«إِنَّ رَبك فَعَال لما برد 469 [هود: ۱۰۷ ] 

همانا پروردگارت هر جه بخواهد. انجام می‌دهد. 

و در آی‌ی ۱۸ سوره‌ی حج نيز همین توصیف را درباره‌ی خود بیان می‌فرماید. 
پس. همه‌ی امور به دست خداست. 
نيست. هركاه الله خير و خوبی بنده‌اش را بخواهد. او را دز دنا به کر اغمال بدش 
می‌رساند؛ اين کیفر» ممكن است در مال. جان و عزيزانش روى دهد تا با جنين مصايبى» 
به نتیجه‌ی کارهای بدش برسد و بدین‌سان کفاره‌ی گناهانش باشد و دیگر» گناهی بر او 
نماند و اين بلای؛ باعث پاکی او شوند. حتی ممکن است به خاطر یک يا دو گناه مرگ 


(۱) سلسلة الصحيحة از آلبانی حلم ش: (۱۲۲۰. ۱۴۶). 





سختی داشته باشد تا در حالی از دنیا برود که از همه‌ی گناهان » پاک شده است. به‌طور 
قطع اين» نعمت بزرگی‌ست؛ زیرا عذاب دنیاء از عذاب آخرت. آسان‌تر می‌باشد. 

ولی خداوندطك به کسی که برای او اراده‌ی شر کرده است. مهلت می‌دهد و او را 
غرق در ناز و نعمت می‌کند و بدی‌ها را از او دور می‌نماید و بدین‌سان أن شخص با 
سرگرم شدن به نعمت‌های الهی دچار غفلت می‌شود و به‌تدریج به سوی شقاوت و 
بدبختی پیش می‌رود تا این که در حالی می‌میرد كه غرق در گناه و معصیت است و 
کیفرش را در آخرت. می‌بیند. لذا اگر کسی را ديديم كه آشکارا معصیت می کند و هیچ 
بلایی به او نمی‌رسد و تازه در ناز و نعمت نيز به‌سر می‌برد بدانیم كه خداوند كك برای 
اف تفه شير کو اه ور ق را یه و اسيك ,تارفن رتیه 
حسایش بر سد. 

سپس فرمود: «هرچه مصیبت بزرگ‌تر باشد. پاداش أن بزرگ‌تر (بیش‌تر) است». از 
این‌رو مصیبت کوچک‌تر يا آسانترء پاداش کمتری دارد و مصیبت هرچه سخت‌تر و 
بزرگ‌تر باشد» اجر و ثواب بيش ترى در پی خواهد داشت؛ زیرا الك فضل و لطف 
زیادی نسبت به بندگانش دارد و هرگاه آن‌ها را سختی‌ها گرفتار کند. پاداش بزرگی به 
آنان می‌دهد و مقدار پاداش» به میزان مصیبت بستگی دارد. 

آن‌گاه افزود: «و الله متعال. کسانی را که دوست دارد به سختی‌ها گرفتار می کند؛ 
کی که (به«مشیت الهی) راضی,باشته دست‌آوردشن» رضایت. خداست. و هوکتن 
ناخشنود باشد. نتیجه‌اش خشم خدا خواهد بود». 

اين» مزده‌ای برای مؤمن است که وقتی گرفتار بلا و مصیبت می‌شود. گمان نکند که 
الله متعال بر او خشم گرفته است؛ بلکه اين» نشان‌دهنده‌ی محبت الله به بنده‌اش می‌باشد 
كه او را گرفتار مصيبت مىكند. اگر بنده» به مشيت الهى راضى باشد و به نيت ثواب 
هی كب نين اق وروي AAA E‏ 
خشم خدا نخواهد داشت. این حدیث. تشویقی‌ست بر این که انسان در برابر سختی‌ها 
صبور باشد تا به خشنودی ال دست يابد. 


واه واد واه 
AT‏ و 
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ه؛- وعن یں قال: کان ابن دق طلحة. پشتي أبوظلحة » 
الصيء ما رَجَعَ أبُوطلْحة قال: ما قعل ابني؟ قات ام سيم وهي مالسي ات 
كان» فرب د مه تت تم أَصَابَ مِنْهَه قَلَمّا فرع قالّت: واژوا الصَِّيء فَلَمًا 
أَضبع بو طلحة آق رسول الله فَأَخْبِرك فَقَالَ: «أعرَسْتَمُ اللَيْلَ؟» قال: نَعَمء قال: «اللّهمَ 
بارك یمه َوآدث لام فقا لي أبُوطلحَة. : الله حقّ تأت به الي وبعت مَعه بتمرّات» 
فقال: «أمعةُ شيء؟» قال: نعم» تمراثْ فادها لت فمضنهاه ثم أخدّهَا من فیه فَجَعَلَهَا 
في ف الصَّحَ ثم حَنکه وسمَّاهُ عبد اللّه. [متفقٌ عليه 


و موم 


وفي رواية للبخاري: قال ابن عييتة: فال رجْلْ الا قَرَآَيْتُ نّسعة أَْلادٍ هم 

قذ قرژوا الْقُرَآن يعني من لاد عَبْدِ له وود 
وفي رواية لسیم: مات ابو لأبي طَلْحَةَ من أمّ سُلَيْم فَقَالَثْ لاغلها: لا ند وا آبا 
تة بیس کرد أنه نز معا از شمه کشت 0 
:ايا 


۳ 


ار ی 


قال ا فاحتسب ابتك. قال فقضب. نه قال ركني سی إ6 تفه 


آخبرتني بابنی انلق حنّ أَقّ رسول الله فَأَخْبّرهُ بما کان» فقال رسول اللهك : «بَاركَ 
الله لکما في لیْلتکما». قال: فحملت قال: وکا رسول الله في سفر وهي مَعَهُ وگان 


و9 0 


للم إِذَا أن الْمَدِنَةِ من سَفَرٍ لا یَطرقها طروقا قدتوا مِنَ الْمَدِيَة قَصَرَيَهَا الْمَخاضء 
فَاختبّس لیب وله > وانْطلَقَ رسول ال . قال: ول أَبُوطَنْحةً نك اتعلم یا رب 
نه يغبي آن زج مم رسول المع زد خرح وا دح مَعه إا دَخَلء وقد احْتَبَسْتٌ يما 
. تقول أم سلیم: يا با طلحة ما آچد الذي کث آجد الظلق, فانطلفتاه وضریها 
المَخاضُ حينَ قَدِمًا فولد غلاما. فقاتث لي أَتي: یآ له يُرْضِعُهُ أحد تغدو به عل 
رسول له فلمًا أَصْبِحَ احتملتُهُ فانظلقُتُ به إل رسول ال . وذگر تمام ادیث. 
ترجمه: انس #ه می‌گوید: پسر ابوطلحهه بیمار بود؛ ابوطلحهكه بیرون رفت و 
در غيابش کودک. فوت کرد. وقتی ابوطلحه بازگشت. پرسید: حال بچه چه‌طور 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۴۷۰؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۴۴ ۲. 
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شام آورد و ای شام خورد و با همسرش نزدیکی کرد. آن‌گاه امسليم © به شوهرش 
كفت که (بچه مرده) و بايد دفنش کنید. ابوطلحه» صبح» نزد پیامبر 5 رفت و ماجرا 
را برایش بازگو کرد. رسول‌اله 6 فرمود: «آيا دیشب با هم نزدیکی کردید؟» گفت: بله. 
رسو لالْهيقٌ دعا كرد: «خدايا! به اين دو بركت عنايت كن). چندی بعد. ام سليم دنا 
يسرى به دنيا آورد. ابوطلحهه به من گفت: بجه را نزد بيامبريّة ببر و چند خرما با او 
فرستاد. پیامبر یل فرمود: «آيا همراهش جيزى هست؟» گفتم: بله. چند خرما همراه 
اوست. پیامبر یل آن را كرفت و خرمايى جويد و سپس آن را از دهانش درآورد و در 
دهان کودک گذاشت و به کامش مالید و او را «عبدالله» نامید. 

در روایت بخاری له آمده است: ابنعيينه می گوید: مردی از انصارظة می گفت: 
3 نفر از فرزندان عبدالله (بن ابی‌طلحه) را ديدم که همه قاری قرآن بودند. 

در رواتت مسلم جنه آمده است: یکی از پسران ابوطلحه كه از همسرش امسليم 
بود» فوت نمود. ام‌سلیم به افراد خانواده‌اش كفت: به ابوطلحه چیزی نگویید تا خودم 
به او بكويم. وقتى ابوطلحهكه به خانه آمد. امسلیم د برايش شام أؤرة و او شام 
خورد. امسليم ‏ بهتر از هميشه خودش را برای ابوطلحه آراست و ابوطلحه با او 
نزديكى كرد. وقتى امسليم ديد كه شوهرش از خوردن شام سير شده و نزديكى كرده 
است» به او گفت: ای ابوطلحه! به من بگو: اگر گروهی» امانتى به خانوادهاى بسپارند 
و بعد امانتشان را بخواهند. آيا آن خانواده حق دارند كه آن را به آن‌ها يس ندهند؟ 
پاسخ داد: نه؛ اموسليم كفت: يس بايد بر مرگ يسرت به نيت ثواب» صبور باشى. 
ابوطلحه 4ه عصبانی شد و گفت: گذاشتی که من آلوده شوم. آن‌گاه مرگ يسرم را به 
من خبر می‌دهی؟! از خانه خارج شد و نزد رسول‌الهی رفت و ماجرا را بازگو کرد. 
رسول الله فرمود: «خداوند. شب شما را بابرکت و خجسته بگرداند». انس 5ه 
می گوید: ام‌سلیم باردار شد و در عفر با رسولالله:ة همراه بود. رسو ل الله عادت 
داشت که هنگام باز گشت از سفر» شب وارد مدینه نمی‌شد. وقتی به نزدیکی مدینه 
رسیدند. امسليم را درد زایمان كرفت و ابوطلحه ناگزیر شد نزد همسرش بماند و 
رسول‌اله ول به راهش ادامه داد. راوی می‌گوید: ابوطلحه دعا کرد و گفت: خدایا! تو 
می‌دانی که من دوست دارم هنگام خروج و ورود رسول‌اله 8 با ایشان باشم و می‌بینی 
که به‌ناچار اينجا مانده‌ام. امسليم گفت: ای ابوطلحه! الآن مثل قبل» درد ندارم؛ 
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می‌توانیم برویم. و رفتند. وقتی به مدینه رسیدنده او را درد زایمان كرفت و پسری به 
دنیا آورد. مادرم به من گفت: ای انس! هیچ کس. او را شیر نمی‌دهد تا صبح. او را نزد 
پیامبر #5 ببری. صبح که شدء او را نزد رسو لالهو بردم. و سپس ادامه‌ی حدیث را 
تکوم کز ده 
شرح 

در اين حدیث. داستان ابوطلحه‌ی انصارى#ه آمده که پسرش بیمار بود. 
ابوطلحه» شوهر مادر انس بن مالک بوده است. پسر ابوطلحه بیمار بود. وقتی 
E‏ وهای رو اال وكات مر ی وی در و 

هنگامی که ابوطلحهفهه به خانه بازگشت» جویای حال بچه شد. ام‌سلیم دنا گفت: 
«از هميشه آرام‌تر است». راست هم گفت؛ زیرا بچه مرده بود و مرگ بزرگ‌ترین 
سكون است. ابوطلحهقكه اينطور برداشت کرد كه حال بچه بهتر می‌باشد و از اينرو 
آرام شده است. امسليم برای شوهرش شام آورد و ابوطلحه هم خوشحال از اينكه 
کودکش خوب شده شامش را خورد و سپس با همسرش نزدیکی کرد. آن‌گاه 
امسلیم ذا به او گفت: بچه مرده است و بايد دفنش کنید. صبح که شدء ابو طلحه ذه 
پس از دفن بجه نزد رسول‌اله 36 رفت و ماجرا را برای ايشان تعريف كرد. پیامبر 5 
يرسيد: «آيا دیشب با هم نزديكى کردید؟» پاسخ داد: بله. آن‌گاه رسو لالهو برايشان 
دعا كرد كه خداوند در شب آن‌ها بركت دهد. جندى بعد. امسليم" فرزندى به دنيا 
آورد که رسول خداكك نامش را عبدالله گذاشت. و سال‌ها بعد عبدالله صاحب نه فرزند 
شد که همه‌ی آنان به بركت دعای رسولاللهي قاری قرآن بودند. 

از اين روایت به میزان صبر و شکیبایی امسليم ‏ پی می‌بریم؛ پسرش می‌میرد و 
او با صبر و حوصله از شوهرش پذیرایی می‌کند و يس از زمینه‌سازی به شوهرش 
می‌گوید: بچه را دفن کنید. 

اين حدیث دلیلی بر جواز توريه می‌باشد؛ یعنی انسان سخنی بگوید که منظور يا 
نیتش» چیزی غير از مفهوم قابل برداشت از ظاهر سخنش می‌باشد. به عبارت دیگ چیزی 
OS RAS‏ اک مسرن ری أت ات 

توریه» جايز است؛ البته در صورتی که از روی مصلحت يا نیاز ضروری و يا 
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بعد. برای شنونده روشن شود که قضیه بر خلاف گمان و تصور او بوده است. 
توریه‌کننده را دروغ‌گو خواهد پنداشت و به او بدبین خواهد شد؛ ولی اگر واقعاً 
ضرورت حکم کند. اشکالی ندارد. 

در اين حدیث آمده است که انس #ه برادر مادری‌اش را با تعدادی خرماء نزد 
رسول‌الّه 185 برد. پیامبر 5 نوزاد را كرفت و خرمایی جوید و در دهان بچه گذاشت و 
آن را به کامش مالید. به اين کار می‌گویند: «تحنیک». بدین‌سان آن کودک» به آب 
ES CA AOA A E SANTEE‏ 
ببامبرك بود. صحابهه هركاه صاحب دختر یا بسر می‌شدند او را نزد پیامبر # 
E ECS‏ 

تحنیک به‌قصد تبرک» ویژه‌ی رسولالله# بوده است و درست نيست که مثلا 
فلان شخص. برای تبرک به كام کودک» خرما بمالد؛ زيرا تبرک جستن» فقط به عرق و 
آب دهان رسول‌الله5 جايز بود و بس. 

اما اكر تحنیک. بدين منظور انجام شود كه نخستين جيزى كه به معده‌ی نوزاد 
می‌رسد. خرما باشد» يس به كام هر نوزادی» خرما مى ماليم؛ زيرا باعث تقويت معده‌اش 
م سود 

فيال نیت نه یکی ازتشانههای البى اشاوه شد اسان که این ترژاه مالعا 
بعد» به برکت دعای پیامبر یه صاحب ته فرزند شد که همه‌ی آن‌ها قاری قرآن بودند. 

از این حدیث چنین برداشت می‌کنیم که گذاشتن نام «عبدالله» بر نوزاد. مستحب 
است؛ و همین‌طور نام «عبدالرحمن»* زیرا رسولال ی فرموده است: لإن لكت 
EEE‏ یعنی: «محبوب‌ترین نام‌های شما نزد اه 
ی اوه میت كو ادن مان و ام هی سای رن ره 
می‌دهند كه در حقیقت» حديث پیامبر نیست؛ اين روايت كه: [بهترين نامهاء 


نام‌هایی هستند كه با پیشوند «عبد» و يا با ریشه‌ی «حمد» باشند.]۲ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۱۳۲. 
(۲) [به‌طور قطع نام‌هایی مثل «حامد» و «محمود» که از ریشه‌ی «حمد» گرفته شده‌اند يا نام‌هایی که 


در كنار نام‌های نیک خداوند با پیشوند «عبد» می‌آیند. اسم‌های خوبی هستند؛ ولی روایتی که در اين 


۲۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





زر مهو 


حدیث صحیح. این است: واكك الما ِل الله عر وَجَلَّ عَبْدُ الله وَعَبْدُ اليَحْمَنِ 
E,‏ «بهترین نام‌هاه عبدالرحمن و عبدالله هستند و 
راست‌ترین آن‌ها؛ حارث و همّام). [حارت. يعنى کشاورز پا کسی که زمين را شخم 
می‌زند و به هر کسی گفته می‌شود که کار می‌کند؛ همام به معنای تصميم‌گیرنده 
می‌باشد]. حارث و همام از آن جهت. راست‌ترین نام‌ها هستند که با واقعیت. مطابقت 
و هم‌خوانی دارند؛ زیرا هر انسانی» به‌نحوی کار می‌کند و همین‌طور تصمیم‌هایی 
می‌گیرد. به عبارت دیگر هر انسانی» دارای کار و اراده است. اللهك می‌فرماید: 

یب تن رکف كدح إل رَبك گذعا قنلفیه ی [الانشقاق:*] 

ای انسان! بديقين تو تا ملاقات پروردگارت در تلاشی سخت خواهی بود و سپس ملاقاتش 

خواهی کرد. 

یعنی هر انسانی همواره در تلاش و تکاپو و مشغول کار و کوشش می‌باشد. به 
هر حال» بايد نام‌های خوبی برای دختران و پسران خود انتخاب کنیم تا از یک‌سو از 
اجر و ثواب اين کار برخوردار شویم و از سوی ديكرء به فرزندانمان خوبی نموده و 
حقشان را در اين زمینه رعایت کرده باشیم. کسانی که نام‌های عجیب و غریبی برای 
فرزندانشان انتخاب می‌کنند. آن‌ها را در آینده دچار مشکلات و ناراحتی‌های روانی 
می‌نمایند؛ به‌طور قطع گناه رنجی که فرزند از بابت نام غیرمتعارف و زشت خود 
می‌کشد. بر يدر و مادرش خواهد بود؛ زیرا يدر و ماد با انتخاب چنین اسمی. او را 
انگشت‌نمای مردم می‌کنند! البته نام گذاری فرزندان, به اسم‌های کافران, حرام است؛ 
زيرا تشبه يا همانند شدن به آن‌هاست که حرام می‌باشد. رسول الله فرموده است: 


مه لح 


امن تشبه 


oR 
2 


بقع فهو مِنْهُمُ؛ یعنی: «هرکس که خود را شبیه قومی بسازد. از جرگه‌ی 


آن‌هاست». 


زمینه در میان مردم» رايج و مشهور أمبك» يايه و اساسى ندارد]؛ جنانجه عجلونی در «کشف الخفا» 


(۴۲۴) سخن سخاوى را درباردى بی‌اساس بوذن اين روايتء آورده است. 
(۱) روايت ابوداود» ش: ۴۹۵۰ و مسند احمد (۳۴۵/۴). و بخارى در الأدب المفرد (۸۱۴): نگا: علل 


ابن ابی حاتم (۱۳۱۲/۲ ۳۱۳). 





بر ما مسلمانان واجب است که به‌شدت از کافران بیزاری بجوییم و کینه‌ی آن‌ها 
را از دل بیرون نکنیم؛ زیرا آن‌ها هرچه‌قدر که خود را به ما نزدیک نمایند يا با ما 
اظهار دوستی کنند. باز هم دشمنان ما و دشمنان اللهك هستند و با فرشتگان الهی و 
پیامبران و بندگان نیک خدا دشمنی دارند. نباید هیچ فرقی بين کافران بگذاریم؛ بلکه 
بايد از همه بیزاری بجوییم جه آن‌ها که در دنیا قدرتی دارند و جه کافرانی که قدرتی 
رھ سین كار كران کافزی اكور کون سا كار من کا زیر زاس کان حح 
مصطفی كه فرموده است: «أَخرجُوا الو والتصاری من جزيرة العرب:) یعنی: «یهود 
و نصارا را از شبهجزيرهدى عرب بيرون کنید». همجنين فرموده است: الأُخْرِجَنٌ الیو 
لار من كوي ا أقع إلا مُسلما» ۲ یعنی: «حتماً بهود و نصارا را از 
شبه‌جزیره‌ی عرب بیرون خواهم کرد و فقط کسی را که مسلمان باشد. در آن 
می‌گذارم». و در وايسين روزهای حیاتش که می‌خواست با امت وداع کند. فرمود: 
«أَخْرِجُوا المُفْرِكِنَ مِنْ جَزِيرَةٍ العّب»" یعنی: «مشرکان را از شبه‌جزیره‌ی عرب. 
بیرون کنید». متأسفانه برخى از مردم. کارگر کافر را بر کارگر مسلمان ترجیح 
ور شت ناتس رادل ها E‏ و ام ات شام و ایا ای تارف قطان 
چنین کسانی را فریب داده که کارگر کافر بهتر است؛ چنان‌که می‌گویند: کافر بیش تر 
به درد کار می‌خورد؛ زیرا تمام‌وقت کار می‌کند؛ چون نماز نمی‌خواند و برای ادای 
حج و عمره مرخصی نمی‌گیرد و روزه نمی‌گیرد و توان بیش‌تری برای کار دارد! 
حال آن‌که آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین می‌فرماید: 


(۱) ابن‌ابی‌عاصم در الآحاد والمثانی (۲۳۴) به روایت ابوعبیده#:» فاکهی در أخبار مکه ۱۷۴۹۱ و بزار 
در مسندش (۲۳۰) و خطیب در الفصل للوصل المدرج (۸۱۰/۲) به روایت عمرهك و مسلم به‌شماره‌ی 
۷ بدین الفاظ روایت کرده است: «لأخرجنٌ الیهود والتصاری من جزيرة العرب حتى لا أدع الا 
مسلما). 

(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۷۶۷. 

(۳) صحیح بخاری» ش: (۰۳۰۳۵ ۰۳۱۶۸ ۴۴۲۱) و مسلم. ش: ۱۶۳۷ 


3 شرح رياض الصالحين 





رز روف اشح ي دوو س م ITT‏ و 4 02 
وَلَعَبَدُ موم یر من مشركٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ آزلتبك يَدْعُونَ الى آلتار وال 
بو إل اه و دی [البقرة: ۲۲۱] 


برده‌ی موّمن از مرد (آزاد و) مشرک بهتر است؛ اگر جه (موقعیتش) شما را به شگفت وادارد. 
مشرکان به سوی جهنم دعوت می‌دهند و الله با شریعتش به سوی بهشت و مغفرت فرا می‌خواند. 


عزیزانی که می‌توانند بايد برادران خود را که دچار فریب شیطان شده‌اند و 
کارگران و کارشناسان غیرمسلمان را به سرزمین اسلامی می‌آورند و استخدامشان 
می‌کنند. نصیحت نمایند؛ آن‌ها بايد بدانند که استخدام غیرمسلمانان در سرزمین 
ااا كناك مه كاف انقو داي مها نان اف یر نها که کف رها كرد 
مالیات می‌پردازند و اين. کمکی به آن‌ها در برابر مسلمان‌هاست. دلایل و مدارک 
کافی در اين زمینه وجود دارد؛ به‌هر حال بر ما واجب است که تا می‌توانیم از کافران 
دوری و بیزاری بجوییم؛ نه نام‌های آن‌ها را انتخاب کنیم و نه با آن‌ها دوستی نماییم؛ 
همجنين در سلام كردن به آن‌ها؛ پیش‌دستی نکنیم و اگر در مسیری از روبه‌روی ما 
می‌آمدند. برایشان راه را باز نگذاریم؛ وترا وش ريرى اه ها ینامرد 
والتصاری ی بالسّلام ود لَقِيتُمُوهُمْ ف طریق فاضطرُوه هُمْ ال ا «شماء ابتدا 
به يهود و نصارا سلام نكنيد نيد و اگر در راهى با آن‌ها روبه‌رو شديدء آنان 7 ناگزیر كنيد 
كه به تنگ‌ترین قسمت راه بروند). 

ما کجا و اين رهنمودهای بيامبريّ کجا؟! ما با فرموده‌ی رسول اله که از روی 
هوس سخن نمی‌گفت. چه‌همه فاصله داریم! چرا با این‌همه فسق و فجوری که زياد 
شده» از هلاكت و نابودی نمی‌ترسیم و به‌خود نمی‌آییم؟ باری رسول‌اله ی در حالی از 
خواب برخاست که چهره‌اش سرخ شده بود؛ فرمود: "لا له إلا ال وَيْلٌ لب من مر 
فو افكت بعنی؛ «الااله الااله وای بر عرب از شرق که نودیک شده است». و در 
حالی که انگشت شست و سبابه‌اش را حلقه کرده بود افزود: «قُتِحَ الْيَوْمَ من ردم 

ا و تج بج مِثْلُ هذوا؛ یعنی: «امروزء اين اندازه از سد یأجوج ۳ مأجوج» باز شد). 
هشدار شدیدی به عرب‌هاست که پرچم‌داران اسلام بودند. مادر مؤمنان» زينب فا 


(۱) صحیح مسلم» ش:۲۱۶۷. 


باب صبر ۲۳۱ 





o 


پرسید: آيا با وجود افراد نیکوکار در جامعه» هلاک می‌شویم؟ پیامبر ی فرمود: «نَعَمْ إِذَا 
کر اب یعنی: «بله» هنگامی که فسق و فجور زياد شود). 

فرقی نمی کند که اين خبائت و پلیدی برآمده از اعمال زشت ما باشد يا به‌سبب 
وجود آدم‌های يليد در سرزمین اسلامی؛ در هر دو صورت. ما در معرض نابودی 
هستیم و واقعیت. همین است که امروزه مشاهده می‌کنیم. خداوند» سرزمین اسلام را 
از شر دشمنان شناخته‌شده و ناشناخته در حفظ و امان خويش قرار دهد و دسیسه و 
نیرنگ کافران و منافقان را به حودشان برگرداند. 

به سخن ام‌سلیم د برمی‌گردیم که به شوهرش گفت: «ای ابوطلحه! به من بگو: 
اگر گروهی, امانتی به خانواده‌ای بسپارند و بعدء امانتشان را بخواهند. ایا ان خانواده 
حق دارند كه آن را به آن‌ها پس ندهند؟» مفهومش, اين است که فرزندان امانت‌های 
الهی در دست ما هستند و ال هر زمان که بخواهد. آن‌ها را يس می‌گیرد. 
امسلیم © از آن جهت چنین پرسشی مطرح کرد که زمینه را آماده کند تا ابو طلحه نب 
پتواند اين خبر را بشنود و به نيت اجر و واب. صبر کند. این بیان‌گر فراست و 
زیرکی ام‌سلیم © می‌باشد و نشان می‌دهد که او بانویی دانا و صبور بود؛ چراکه مرگ 
فرزند» برای مادر خیلی سنگین است و بلکه بر مادر دشوارتر است تا پدر؛ ولی آفرین 
بر صبر و شکیبایی اين بانو. 

برکت دعای پیامبر ی را در اين حدیث مشاهده می‌کنيم که نتیجه‌اش ته قاری 
قرآن از فرزندان عبدالله بن ابی‌طلحه‌؛ بود. اين حديث هم‌چنین بیان‌گر کرامت 
ابوطلحه 4ه می‌باشد. ابوطلحه و همسر باردارش در سفری همراه پیامبر ی بودند. 
هنكام بازگشت و قبل از رسیدن به مدینه. همسرش را درد زایمان می‌گیرد؛ ناگزیر 
می‌شود پیش همسرش بماند و رسول‌اله ی برای اينكه به شب نخورند. به راهش 
ادامه می‌دهد. چون ييامبرية عادت نداشت که هنكام بازگشت از سفرء در شب؛ و 
تركو ناه عانه ی مرود. ۰ انا وی که انوطع دوعا کرد ابا تم فان 


كه من دوست دارم هنكام حرو و ورود رسو لالله علق با اسان باشم و می‌بینی که 


(۱) صحيح بخاری» ش: (۰۳۳۴۷ ۰۳۵۹۸ ٩۷۰۵۹)؛‏ و مسلمء ش:۲۸۸۰. 
(۲) نگا: بخاری» ش:۵۲۴۳ و مسلم» ش:۷۱۵. 


۳۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





به‌ناچار این‌جا مانده‌ام». با خدايش راز و نیاز کرد و درد همسرش کمتر شد و 
توانستند به راهشان ادامه دهند. وقتی به مدینه رسیدند. همسرش وضع حمل کرد. 
این» کرامتی برای ابوطلحهه بود که وقتی دعا نمود. درد همسرش کم شد و 
توانستند با پیامبر# به مدینه بروند. امسليم يس از زایمان به پسرش» انس بن 
مالک كفت که بچه را نزد بيامبرئةة ببر. می‌دانید که اين نوزاد. از ناحیه‌ی مادر با 
انس برادر بود. انس« برادرش را طبق عادت مردم مدینه نزد پیامبر 5 برد؛ مردم 
مدینه وقتی صاحب فرزندی می‌شدند. او را با تعدادی خرما نزد ييامبريّ می‌بردند و 
پیامبر ی مقداری از آن خرما می‌جوید و سپس آن را به كام کودک می مالید. در اين 
كار دو فایده بود: یکی, برکت آب دهان رسولاللهي؛ چون صحابه: به عرق و آب 
دهان بيامبريّ تبرک می‌جستند. حتى عادت داشتند كه صبحها يس از نماز 57 
ظرف آبی با فرزندانشان مىفرستادند و پیامبر6 دستانش را در آب فرو مىبرد و 
دستانش را می‌شست؛ آن‌گاه بچه‌هاء آن آب را نزد خانواده‌هایشان می‌بردند و بدین 
ترتیب صحابه د به آثار پیامبر کل تبرک می‌جستند. هم‌چنین وقتی رسول‌اله ی وضو 
می گرفت» هر يك از صحابه سعی می‌کرد که خود را به مانده‌ی آب وضوی پیامبر 5 
برساند. همان‌طور که از عرق و مویش. تبرک می جستند. چنان‌که یکی از همسران 
پیامبر ی مادر مؤمنان» امسلمه © جام يا صندوقچه‌ای سیمین داشت که چند تار مو از 
رسو لخدا را در آن نگه می‌داشت و مردم برای بهبود بیماری‌های خود. دو يا سه 
تار از اين موها را در آب می‌گذاشتند و هم می‌زدند تا به اين آب» تبرک بجویند؛ اما 


بايد دانست که اين ام مخصوص پیامبر عليه الصلاة والسلام بوده ا 


(۱) گفتنی‌ست: کسی سراغ ندارد كه جيزى از آثار رسول الهو مانده باشد و این» از حكمت الهی‌ست 
تا زميندى شرک, مرتفع گردد. همجنين هيج يك از مسلمانان. يس از رسو ل خداي به ابوبكر و عمر و 
ساير سرآمدان دينى تبرک نجسته‌اند و خود.ء دليلىست بر اينكه اين ام مخصوص وال اه يلق بوده 
است؛ ر.ک: «التوسل, انواعه واحكامه» از علامه البانى له كه در اين موضوع. بىنظير است. 





دومین فایده‌ی تحنیک» اين است که خرما. خير و برکت فراوانی دارد و برای 
معده بسیار مفید است. رسو لالهو به كام اين نوزاد. خرما مالید و برايش دعای 
بر کت كرذ: 

در سخن ام‌سلیم به شوهرش, به موضوع مورد بحث ما در باب صبر اشاره شده 
است؛ آن‌جا که به شوهرش می‌گوید: يس بايد بر فقدان پسرت صبور باشی و اجر 


اين صبوری را از خدا بخواهی. 


واه واد 2 
AT i‏ و 


7- وعن أي هُريرة# أن رسولٌ ال قال: «لَيْسَ الشدیذ بالضُرَعة إنمّا الشديدٌ 
اي يلك i‏ عند الْعَضَّبا. [متفقٌ عليه" 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «پهلوان» کسی نیست که رقیب 
(هم‌آوردش) را به زمين بزند؛ يهلوان» كسىست که هنكام خشمء خودش را كنترل کند». 

۷- وعنْ سَلَيمانَ بن صُرَدِدهِ قال: كنت جالساً مع اَي ورجلان بستبا 
وأحدهتا فاا جيه وائتفخت آوداجه. فقال رسولٌ الله : «إفي لأعلمُ مه لو ۳۷ 
َدَهَبَ عنْهُ ما يجد لو قال: أَعْودُ الله مق الشَيّطانِ الرجیم دعب عنْهُ ما جد. فمَانُوا له إِنَّ 
الى قال: « تعوذ باللّه 4 من الشّيَطان الرّجِيم). [متفقٌ عليه" 

ترجمه: سلیمان بن صُرد#ه می‌گوید: با پیامبر 6 نشسته بودم؛ دو نفر به یکدیگر 
دشنام می‌دادند؛ به گونه‌ای که چهره‌ی یکی از آن ها سرخ شده و رگ‌های گردنش» 
باد کرده بود. رسول‌اله 5 فرمود: «من» کلمه‌ای می‌دانم كه اگر آن را بگوید. خشمش 
فرو می‌نشیند. اگر بگوید: أَعْودُ باللّه مق الشّيْطانِ اليَجِيمِ خشمش, برطرف می‌شود». 
به او گفتند: پیامبر#5 می‌فرماید: «از شر شیطان رانده‌شده به الله يناه ببرا. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۱۱۴؛ و صحیح مسلم ش: ۲۶۰۹. 
(۲) صحیح بخاری, ش: (۰۶۰۴۸ ۶۱۱۵)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۶۱۰ 


۳۳۴ شرح رياض الصالحين 





شرح 

اين دو حدیث. بیان‌گر اين نکته‌اند كه خشم و عصبانیت. اخكر يا پاره‌آتشی‌ست 
که شیطان. در دل انسان می‌اندازد و باعث می‌شود که انسان» از خشم بسوزد و 
بدنش, داغ شود و رگ‌هایش باد کند و چهره‌اش سرخ گردد و سخنان بی‌ربطی بر 
زبان بیاورد يا کارهای غیرعادی و نابخردانه‌ای انجام دهد. شخصی. نزد پیامبر 9 رفت 
و گفت: مرا راهنمایی کنید. فرمود: «خشمگین مشو). گفت: باز هم مرا وصيت کنید. 
دوباره فرمود: «حشمگین مشو). 

پیامبر یل در حدیث ابوهريرهكه كه مولف 2 آورده است. می‌فرماید: «پهلوان 
کسی نیست كه رقیبش را به زمين می‌زند». مردم. کسی را پهلوان می‌پندارند که هنگام 
كُشتى يا رویارویی با حریفانش, آن‌ها را نقش زمین کند. مردم. چنین کسی را قهرمان 
يا يُرزور می‌دانند؛ ولی رسول‌اله 6 بیان فرموده است که در حقیقت» چنین کسی. 
پهلوان نیست؛ بلکه: «پهلوان. کسی‌ست که هنكام خشم. خویشتن‌دار باشد». آری؛ 
پهلوان واقعی. کسی‌ست که وقتی نفس و امیال درونی. بخواهند او را با خشم و 
عصبانیت به زمين بزنند. بر خود مسلط باشد. این قوت يا توانی درونی‌ست که انسان 
می‌تواند به‌وسیله‌ی آن بر شیطان غلبه کند؛ زیرا شیطان. آتش در دل انسان می‌اندازد تا 
او را عصبانى و خشمكين نمايد. اين حدیث» انسان را به خويش دار در هنگام 
عصبانيت تشويق می‌نماید تا خشمش را دنبال نكند كه يس از آن» يشيمان می‌شود. 
بسيار اتفاق مىافتد که انسان» در حال عصبانیت همسرش را طلاق می‌دهد و كاه 
SEE‏ کی ددا رجز ها اشسان به EE‏ مالف زرا 
نابود كند؛ آن را بسوزاند يا بشكند. كاه اتفاق مىافتد كه يدر در شدت عصبانيت» 
فرزندش را کتک می‌زند و حتى ممكن است فرزندش زیر کتک بميرد! و يا در حالت 
خشم و غضب. همسرش را طوری می‌زند که او را زخمی و حتی ناكار می‌کند! به 
همین خاطر است که رسول‌اله یل قاضی را از قضاوت و داوری در ميان دو نفر» در 
هنگامی که خشمگین می‌باشد. منع فرموده است؛ زیرا خشم و غضب. مانع از آن 
می‌شود که قاضی. قضیه را درست درک کند و سپس حکم شرعی‌اش را اجرا نماید؛ 
بدین‌سان حکم ناعادلانه‌ای صادر می‌کند که حق کسی ضايع می‌گردد و خود را در 


معرض نابودی قرار می‌دهد. 


باب صبر ۲۳۵ 





مؤلف لھ هم‌چنین روایت سلیمان بن صرد#ه را آورده است که دو نفر در 
حضور رسو لخداو به يكديكر دشنام می‌دادند؛ یکی از آن‌ها» طورى خشمكين 
كرديد که رگ‌های گردنش بالا آمد و چهره‌اش» برافروخته و قرمز شد. رسول اله 44 
فرمود: «من کلمه‌ای می‌دانم كه اگر آن را بگوید. خشمش فرو می‌نشیند. اگر بكويد: 
غود باللّه مِنَ الشَّيْطانٍ الرجیی خشمش برطرف می‌شود». بدان سبب بايد از شیطان 
الل فده نه القت ای هه ی قاطا ای ام اف عرش ات 
فروبردن خشم وجود دارد؛ وقتی که انسان عصبانی می‌شود. بايد خودش را کنترل 
کند و بر خود. مسلط باشد؛ به عبارتی. صبر و خویشتن‌داری کند و از شیطان 
رانده‌شده به الله يناه ببرد و وضو بگیرد؛ زیرا وضو خشم را خاموش می کند. اگر 
اکا امه نيد" كر تشسته است؛ دراز كد ى اکر ار هم نکر می كرد که 
نمی‌تواند خودش را کنترل کند. آن مکان را ترک نماید تا دیگرء امکان دنبال كردن 


خشم برايش وجود نداشته باشد که رفتار خشم‌آلود. نتیجه‌ای جز پشیمانی نخواهد 


داشت. 
۸- وعنْ ن معا نآ الوق قال: «مَنْ کظم غي غيظاء وهُو قَادِرٌ عل آن یفده 
دَعَاهُ اللَهُ سُبِحاه وتعالى عل رووس الخلائق د یوم القيامة حى ره م مِنَ اور این ما 


شَاءً). [ابوداود و ترمذی. روايتش كردهاند و ترمذی. آن را حسّن دانسته است ” 5 


ترجمه: معاذ بن انس ذه می كويد: پیامبر #5 فرمود: «هركس خشمش را فرو ببرد. 
تام دس رن ا دكا اماي مارد ی ییاسران روز 
قيامت او را در انظار عمومى صدا می‌زند و به او اجازه می‌دهد كه هرجه از زنان 
زيباى بهشتی كه می‌خواهد. برای خود بركزيند). 


2 


4- وعن أبي هُريرة4 آن رجْلا قال لى : آوصني قال: «لا تَضَبْ». فردد مرارا 
قال: «لا تعْضَب». [روایت بخاري]۱ 


۳۳۶ شرح رياض الصالحين 





ترحمه: ابوه ريره ذه می گوید: شخصى» به ييامبر كلل گفت: مرا نصیحت کن: 
فرمود: «حشمگین مشو). او جندین بار درخواست نصيحت كرد و ييامبر كَل فرمود: 


«خشمگین مشو). 


۰- وَحَنْ أبي هُرَيْرة# قال: قال رسول ال : «مَا يرال الْمَلاءُ بالموین وَالمُومِنَةِ في 
نَفْسِهِ وَولدِهِ ومَالِهِ ی يَلتَى له تعالى وَمَا عَلَيّهِ خَطِيعَةٌ». [ترمذی» روايتش كرده و آن 
را خسن صحيح دانسته است 70" 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «زن و مرد مؤمن همواره در 
جان و مال و فرزند خويش مورد آزمایش قرار می كيرند تا آن‌که الله متعال را در 
حالی ملاقات می کنند که هيج خطا و گناهی بر آن‌ها نیست». 

شرح 

هر سه حدیث» بر فضیلت صبر دلالت می‌کنند؛ در حديث اول» یعنی حدیث 
معاذ بن انس #ه واژه‌ی «غیظ» آمده که به معنای خشم و عصبانیت شدید می‌باشد. 
انسان خشمگین. خودش را بر عملی ساختن خشم خود. توانا می‌بیند؛ کسی که 
توانایی انتقام گرفتن يا عملی كردن خشم خود را ندارد. اندوهگین می‌شود؛ از این‌رو 
صفت خشم. به الله نسبت داده می‌شود. ولی صفت حزن و اندوه را نمی‌توان به الله 
نسبت داد؛ چراکه حزن يا اندوه» نقص محسوب می‌گردد؛ ولی خشم و غضب در 
جایش. صفت پسندیده‌ای‌ست و كمال به‌شمار می‌رود. وقتی انسان» از کسی 
خشمگین شود و توانایی انتقام گرفتن از او را داشته باشد. ولی به‌خاطر رضای خداء 
از خشمش بگذرد و در برابر قضیه‌ای كه او را خشمكين كرده است» صبر كندء از اين 
ثواب بزرگ بهرهمند خواهد شد كه الله روز قيامت او را در انظار عمومى صدا 


می‌زند و به او اجازه مىدهد كه هرجه حور عين می‌خواهد. برای خود انتخاب كند. 


(۱) صحيح بخاری» ش: ۶۱۱۶. 
(۲) السلسلة الصحيحة, از آلبانی جل ش: ۲۲۸۰. 


باب صبر اشنا 





اما حدیث ابوهريره: شخصی, نزد رسول‌اله ی آمد و درخواست نصیحت کرد. 
بيامبرية به او فرمود: «خشمگین مشوا. و هربار که آن مرد. خواسته‌اش را تکرار کرد. 
پیامب رک فرمود: «خشمگین مشو). پیش‌تر در این‌باره توضیح دادیم. 

و حدیث سوم؛ اين حدیث. دلیلی‌ست بر اينكه صبر و احتساب (امیدواری به 
پاداش الهی). کفاره‌ی گناهان انسان است. انسان همواره در جان و مال و فرزند 
خويش مورد آزمايش قرار م ىكيرد و اکن صبر و شكيبايى تمایده الله متعال او را 
به‌قدری به اين آزمایش» مبتلا می‌کند كه ديكرء هيج كناهى بر او نمىماند و سرانجام؛ 
در حالى روى زمين راه مىرود كه هيج كناهى بر او نیست. البته اين» زمانى خواهد 
بود که شکیبایی ورزد؛ اما اگر بی‌صبری کند. نتیجه‌ای جز خشم و غضب نخواهد 


واه واد ا 
AT AT‏ 


۳2 عة 


یه ِن حِصْنٍ فتزل عل ابْنِ آخیه د الثر بن 
قبس, وان من ار ال زین يُدْنِِهِمْ عَم وان اف أَصْحابَ لس عْمَرَيِ 
وَمُشاوَرَتِهِ کهولاً کنو و بان فقال غْبِيْنَةٌ لابن آخیه: يا این E‏ 
الأيير فَاسْتَاَذِنْ لى عَلَيْهُ فاستأذنَ َأَذْنَ له غمر. فلما دخَلٌ قال: هي يا ابن الطاب َوَالّه 

ال الي ا عه 
ا يا آمیر الْمُؤْمِنِينَ ان الله تعالی قال بيه «خُذ الْعَفْوَ وَأ مُر ارف وَأَعْرضُ عَن 
لْجَنْهِلِينَ © > [الأعراف: ۲۱۹۹ وان هَذّا مِنَ الجاهلينء وَاللّه ما جاوَرَها عم حِينَ 
تلاهاء وکا وَقَافاً عند کتّاب الله تعالى. [روايت بخارى]!" 

ترجمه: ابنعباس ذه مىكويد: عيينه بن حصن- به مدينه- آمد و به‌خانه‌ی 
برادرزاده‌اش. حر بن قيس رفت. خر جزو افرادى بود كه عمرهه آن‌ها را به خود 
نزديك می کرد (و كرامى می‌داشت)؛ قاريان قرآن يبر بودند يا جوان» همواره در 
مجلس عمرظه حضور داشتند و طرف مشورتش بودند. عيينه به حصن به 


برادرزاده‌اش گفت: تو نزد اين امير» قدر و منزلت داری؛ از او بخواه كه مرا به حضور 


(۱) صحیح بخاری. ش:۴۶۴۲. 


۳۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





بيذيرد. عبینه هنگامی که وارد مجلس عمر ذه شك گت : هاى! ای نسر خطاب! تو 
جيز زيادى به ما نمی‌دهی و در ميان ما به‌عدالت حكم نمی‌کنی. عمره خشمكين 
قد لال رات از وا تنوه کر وه ين که ای سومانلا ال OE‏ 
پیامبرش 5 فرموده است: 

«خْذ ات ررض عن آلجهلین 43 [الأعراف: ۱۹۹] 

عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روی بگردان. 

و ادامه داد: و اين شخص نيز از جاهلان است. (ابن‌عباس« می‌گوید:) به‌خدا 
سوگند. هنگامی که حر اين آیه را تلاوت نمود. عمره از حکم آن تجاوز نکرد؛ 
عمرة» در برابر کتاب خداء بسیار مطیع بود. 

شرح 

مؤلف كله در ادامه‌ی احادیثی که در باب صبر آورده. حدیثی از ابن‌عباس مق 
درباره‌ی امير مژمنان عمر بن خطاب 5ه ذکر کرده که دومین خلیفه يس از ابوبکر 
صدیق ذه بود. عمر 4ه به رعایت عدالت در ميان شهروندانش و به فروتنی در برابر 
حق. مشهور بود. چنان‌که زنی» آیه‌ای از قرآن را به او تذکر داد و اوء بدون چانه‌زنی 
تسلیم شد. عیینه بن حصن که از سران قومش بود. نزد عمرككه رفت و با لحنی 
ناپسند گفت: های! ای پسر خطاب! توء چیز زیادی به ما نمی‌دهی و در ميان ما 
غادلانه ترفتار نکی کت : 

هک این میب هی ادن يك سفن من كريد رای جد 
قاریان قرآن را گرامی می‌داشت و آن دسته از اصحاب رسول‌ال لا را كه قاری بودند 
در كنار خود می‌نشاند و فرقی نمی‌کرد كه پیر و میان‌سال بودند يا جوان؛ بلکه آن‌ها را 
گرامی می‌داشت و با آن‌ها مشورت می کرد. هر خليفه و حاکمی بايد این‌چنین باشد و 
مشاوران و هم‌نشینان نیک و شایسته‌ای برای خود انتخاب نماید؛ زیرا در غير اين 
صورت» هم خودش را نابود می‌کند و هم امت را به نابودی می‌کشاند. اما اگر 
هم‌نشینان خوبی داشته باشد. الله» او را مای‌ی خیررسانی به امت می‌گرداند. بر ولی 
امر و زمامداز مسلمانان؛ واجب است که برای ود مشاوران و هم‌تشینانی از اقل علم 


باب صبر ۳۳۹ 





و ایمان برگزیند. قاریان صحابهكك همان علما بودند؛ زیرا تا زمانی که علوم و معارف 
ده آيه را فرا نمی گرفتند و به آن عمل نمی‌کردند. به حفظ آیه‌های بعد نمی‌پرداختند. 

حلاصه این که سخنان ناپسند آن مرد» خشم عمره را برانگیخت و چیزی نمانده 
بود که عمركهه تنبیهش کند؛ اما حر بن قيسء برادرزاده‌ی عيينه» آیه‌ی ۱۹۹ سوره‌ی 
اعراف را به عمرهه یادآوری کرد که اللْهكك پیامبرش را به روی‌گردانی از جاهلان 
فرمان می‌دهد و سپس عرض کرد که عیینه هم جهالت کرده است. عمركه با شنیدن 
اين آیه. دیگر حرکتی نکرد و از تنبیه عیینه. خودداری نمود؛ زيرا سخت مطيع قرآن 
بود. صحابه ی در برابر قرآن و احکام الهی. جه همه ادب داشتند! وقتی به آن‌ها گفته 
می‌شد: این» سخن يا حکم الله است» جلوتر نمی‌رفتند و مطیع می‌شدند. 

حُذ لعف یعنی عفو گذشت در پیش بگیر و تا می‌توانی از حق خود بگذر که 
نمی‌توانی به آن دست یابی. «ومربالَعی 4 و به کار پسندیده. یعنی کاری که مردم و 
شریعت می‌پسندند. فرمان بده و به منکر يا غیرعرف فرامخوان؛ مسایل در یک نگاه 
کلی سه دسته‌اند: 

منکر یا زشت که بايد از آن نهی کرد. 

غرف يا پسندیده که بايد به آن فرمان داد. 

کارهایی که نه منکر است و نه پسندیده؛ درباره‌ی چنین کارهایی سکوت 
52 

البته همواره بايد سعى كنيم كه فقط سخنانى بكوييم كه در آن خيرى وجود دارد؛ 
زيرا ببامبرة فرموده است: ام گان وین بالل وَاليَوْمِ الآخِر قلیفل خَيْرًا أو ِيَضْمُتْا 
يعنى: «هركس به الله و آخرت ايمان داردء بايد سخن نيك بكويد و گرنه. سكوت 
كند). 

فرمود: (وآغرض عن لْجَهِلِينَ » يعنى هر كس نسبت به تو جهالت نمود و به تو 
تعدى يا زبان‌درازی کرد. از او روى بگردان؛ به ویژه اگر روی‌گردانی‌ات. از روى 
ضعف يا خفت و خواری نباشد. مانند عمر بن خطاب ظ4 که از روی خفت و خواری 
يا ضعف و ناتوانی» رو ىكردانى نكرد؛ بلكه مىتوانست آن مرد را تنبيه كند» ولى 
بدحكم اين آيه از این كار صرف نظر نمود. جهلء دو معنا دارد: 


۲۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 





عدم آگاهی از جیزی. 

سفاهت و نادانی یا تعدی و کستاخی سبت. به دیگران. چنان‌که شاعر ذوران 
جاهلی می گوید: 

ألا لا جهلن أحدٌ علینا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
(هان! مبادا کسی نسبت به ما جهالت و كستاخى کند که ما نیز بیش از 

جاهلان و فراتر از آن‌ها بر او جهالت خواهیم کرد؛. 

البته واضح است که اين شعر» شعری جاهلی‌ست و ادب اسلامی» غير از اين 
است؛ الله غل می فرمايد: 

ولا تستوی كت و لشي ادقع الق هی ا فاد دف بيك 

وا َه و میم 46 [فصلت: ۳۶] 

نیکی و بدی یک‌سان نیست. (بدی را) به بهترین شیوه پاسخ بده که اگر چنین کنی, ناگاه 

کسی که ميان تو و او دشمنی‌ست» چنان می‌شود که گویا دوستی صمیمی و نزدیک است. 

سبحان الله! می‌فرماید: پاسخ کسی را که به تو بد می‌کند و ميان شما دشمنی‌ست» 
به بهترین شیوه بده؛ اگر این کار را بکنی. بلافاصله پاداش آن را می‌یابی؛ بعنی أن 
شخصء چنان می‌شود که گویا دوست صمیمی و نزدیک توست. جه کسی, اين را 
می‌گوید؟ بله الط که دل‌ها در دست اوست و آن‌ها را هر گونه که بخواهد. 
می گرداند. دل هر انسانی در ميان دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان است. جه 
بسا هم ول هاش را rE‏ دوس تفای دقتمیی را كبرد نو آن 
شخص,. دوستی صمیمیات گردد. 

خلاصه این‌که وقتی آیه‌ی ۱۹۹ سوره‌ی اعراف را نزد امير مؤمنان» عمر بن 
خطاب نله خواندند. دیگر هیچ حرکتی نکرد و از تنبیه آن مرد. خودداری نمود. ما نيز 
بايد در هنكام خشم و عصبانیت. آموزه‌های قرآن و سنت پیامبر ی را به‌یاد آوريم و 
به رهنمودهای کتاب و سنت عمل كنيم تا به خطا و لغزش دچار نشویم؛ زیرا کسی 
که به رهنمود الاهی عمل کند. هیچ گاه گم‌راه نمی گردد. الله لل مى فرمايد: 

«فْمّن اه َبَعَ مدای فلا یضل وان ©» [طه: ۱۲۳ ] 

هركس از هدایت و رهنمود من پیروی كندء گمراه نمی‌شود و در رنج و زحمت نمی‌افتد. 
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واه واد ولع 
AT‏ و 


۲- وعن ابن مسعُودته أنَّ رسول الم قال: لها سَتکو بَعْدِى أَرة مور 
تنکروتها» قَالُوا: يا رسول لته قما أمزنا؟ قال: «تُوَدُونَ ال الّدي عَلَيْكُمْ وتَسأَلونَ الله 
الذي لكما. [متفقٌ عليه“ 

ترجمه: ابن مسعوده مىكويد: رسولاللهة فرمود: «يس از من» خودخواهی يا 
تبعيض و حق‌کشی و امورى يديد خواهد آمد كه آن‌ها را نمی‌پسندید». گفتند: ای 
رسول‌خدا! فرمان شما به ما (در جنين شرايطى) چیست؟ فرمود: «حقی را كه بر 
مات :اذا كنيد وق غو دا از الله در یواست تماييد): 

۳- وعن أبي یخی أَسَيْد بن خضيرت+ أَنَّ رجْلاً من الأنْصَارٍ قال: يا رسولٌ الله ألا 
ستفيلیي گنا استغملت فلاناً وفلاناً قال (ِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدي أَترةً فاضیزوا ی 
تون علّ الحؤض» [متفق علیه]" 

ترجمه: ابویحیی؛ آسید.بن حضیرطه می‌گوید: مردی از اثصار گفت: ای 
رسول‌خدا! آيا همان‌طور که به فلانی و فلانی مسژولیتی واگذار کرده‌اید. مرا به کار يا 
وظیفه‌ای نمی گمارید؟ رسول‌ال ی فرمود: «پس از من» تبعیض و حق‌کشی خواهید 
دید؛ يس صبر كنيد تا مرا در كنار حوض ملاقات نمایید». 

شرح 

حدیث ابن مسعود و حديث اسید بن حضیره درباره‌ی صبر و شکیبایی‌ست و 

از این‌رو مولف» اين دو حديث را در باب صبر آورده است. 


در حدیث عبدالله بن مسعو ده آمده است که رسول‌الله ٤‏ فرمود: ۲۹ سین 


ر ےر و 
بعدی اثرة). 


دق بدین معناست که انسان چیزی را که دیگران در آن حق دارند. از آن خود 


بداند که در واقع» نوعی تبعیض يا خودخواهی و حق‌کشی به‌شمار می‌رود. منظور 


.۱۸۴۳ صحیح بخاری. ش: ۳۶۰۳؛ و صحیح مسلم. ش:‎ )١( 
.۱۸۴۵ صحيح بخارى. ش: ۳۷۹۲؛ و صحیح مسلم» ش:‎ )۲( 
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اين است که حاکمانی بر مسلمانان چیره و مسلط می‌شوند که اموال مسلمانان را 
هرگونه که بخواهند. خرج می‌کنند و آن‌ها را از حق و حقوقشان» محروم می‌نمایند. 
بدین‌سان که اموال مسلمانان را برای منافع شخصی خود هزینه می‌کنند؛ صحابه 
پرسیدند: در این‌باره جه دستوری به ما می‌دهید؟ فرمود: «حقی را که بر شماست. ادا 
کنیدا. به عبارت دیگر: تبعیض و خودخواهی و حق‌کشی حاکمان» شمارا بر آن ندارد 
که از انجام وظایف خود درباره‌ی آن‌ها کوتاهی كنيد و دیگر, از آن‌ها اطاعت نکنید و 
به آشوب و نافرمانی روی بیاورید؛ بلکه صبر كنيد و هم‌چنان از آنان اطاعت نمایید و 
با آن‌ها حتی بر سر حق خود. درگیر نشوید. هم‌چنین فرمود: «و حق خود را از الله 
درخواست كنيد). ا بخواهيد كه حاكمانتان را هدايت كند تا حق و حقوقتان را 
بدهند. این» از حكمت و فرزانكى رسول‌الله ی بود كه جنين فرمود؛ زيرا می‌دانست که 
بخل و أزء ريشه در وجود انسان دارد و از اينرو انسان‌ها نمی‌توانند به‌سادگی در 
برابر تضییع حقوق خويش صبر کنند و خویشتن‌داری نمایند؛ اما رسول‌اله ی ياران و 
امتش را به راهی رهنمون شد که سراسر خير است. 

کی اھان وا عت اش که عن ف مان و دازی و اطاضت: ال کا کی زا ادا کد و 
به ستيز و کشمکش با او برنخيزد و اگر حقی از او ضايع می‌شود از الله بخواهد که 
به حاکم» توفیق ادای حقوق شهروندانش را عنایت کند تا بدين ترتیب به حق خويش 
برسد. اين حدیث. دلیلی بر نبوت رسول خدايّة می‌باشد؛ زیرا از قضیه‌ای خبر داد که 
سال‌ها بعد. حاکمان و امیران به تبعیض و خودخواهی و تضییع حقوق دیگران روی 
آوردند؛ به‌گونه‌ای که می‌بينيم با اموال مردم. عيش و نوش کرده‌اند و اموال مردم را در 
جهت منافع شخصی خود هزینه نموده‌اند. ولی این بدين معنا نیست که دست از 
اطاعتشان بکشیم يا به ستیز و کشمکش با آن‌ها بپردازیم؛ بلکه بايد از الله بخواهيم که 
ما را به حقوقمان برساند و در عين حالء از انجام وظایف خود کوتاهی نکنیم. 

هم‌چنین بايد در مسایلی که ممکن است به آشوب بینجامد. حکمت داشته باشیم؛ 
زيرا تبعیضء خودخواهی و حق‌کشی حاکمان» یکی از زمینه‌های شورش مردم برای 
مطالبه‌ی حقوقشان می‌باشد؛ ولی رسول‌اله 96 به خویشتن‌داری و صبر و حوصله در چنین 
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شرایطی دستور داده و اين وظیفه را فراروی ما نهاده است که به وظایف شرعی و 
شهروندی خود در قبال حاکمان عمل كنيم و از الله بخواهيم که ما را به حقوقمان برساند. 
دن خد اسك ين + معي قف تین له شمان سالا آشاره له که در دی 
ابنمسعودهه آمده است؛ یعنی پدیدار شدن تبعیضء خودخواهی و حقکُشی؛ اما 
رسولالله وَل فرمود: «صبر كنيد تا مرا در كنار حوض ملاقات نمایید». یعنی اگر صبر و 
حوصله كنيد اللهك به‌پاس اين صبر و حوصله. به شما از حوض پیامبر خویش» آب 
خواهد داد. از خداوندككَ بخواهیم كه همه‌ی را كنار حوض ييامبريّ ببرد تا از آب 
آن» بنوشیم. همان حوضی که روز قیامت» سرشار از آب می‌باشد؛ یعنی در مکان و 
زمانی كه انسان» بيش ترين نیاز را به آب دارد؛ زیرا در شرایط سختی قرار می‌گیرد که 
غم و اندوه و رنج و كرما آزارش می‌دهد و به‌شدت به آب نیاز بيدا می‌کند. آری! 
كنار حوض ببامبريّة می‌روند و از آب أن می‌نوشند. حوض ببامبرية حوض 
بزرگی‌ست که به‌اندازه‌ی مسافت یک فا رن و عرض دارد و از طریق دو ناودان از 
«کوثر» به آن» آب مىريزد. «کوثر». نام نهری در بهشت می‌باشد که به رسول‌اله کل 
اختصاص دارد. آبی سفیدتر از شیر» شیرین‌تر از عسل» و خوش‌بوتر از مشک به اين 
حوض می‌ریزد و در آن» ظرف‌های سیمینی‌ست که در درخشندگی, زیبایی و 
فراوانی» مانند ستارگان آسمان هستند و هركس یک جرعه از اين آب بنوشد. يس از 
آن» هرگز تشنه نمی‌شود. خدایا! ما را جزو کسانی بگردان که از آب کوثر می‌نوشند. 
پیامبر کل بیان نمود كه اگر امت در برابر خودخواهی» تبعیض و ستم و خودکامگی 
حکام خود شکیبا باشند. كنار حوض ایشان خواهند رفت و از آب آن. خواهند نوشید. 
در اين دو حديثء به صبر و خویشتن‌داری در برابر حکامی که حقوق شهروندی 
را نادیده می‌گیرند. سفارش شده است؛ البته نباید از ياد ببريم که خلایق. هرجه لایق؛ 
یعنی نوع رفتار حکومت‌ها با مردم» به مردم و رفتار خودشان بستگی دارد. اگر مردم. 
روی‌کرد و رفتار نامناسبی در ميان خود و در رابطه با اهک داشته باشند. الله متعال 
حاکمان ستمگری بر آن‌ها مسلط می گرداند؛ چنان‌که فرموده است: 
«( ولك وی بعص آلشّللیین بَعْضًا بنا نوا يَححسِبُونَ © 4 [الأنعام: ۱۲۹] 
اينجنين برخى از ستمكاران را بر برخى ديكر به سبب كردارشان مسلط مىكنيم. 
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اگر مردم خود خوب باشند. حاکمانشان نیز به خواست پروردگار متعال. خوب 
خواهند بود و اگر مردم. خود خوب نباشند. نباید توقع داشت که حاکمان خوبی بر 
آنان حکم برانند. گفته مىشود: یکی از خوارج نزد على بن ابی‌طالب هل رفت و 
پرسید: ای على! جرا مردم از ابوبكر و عمر اطاعت می‌کردند. ولى از تو اطاعت 
نمی‌کنند؟ على #ه ياسخ داد: «براى اينكه شهروندان ابوبكر و عمرء من و امثال من 
بوديم؛ اما شهروندان من» تو و امثال تو هستند)؛ يعنى در تو و امثال تو خيرى نيست؛ 
و همین امر نيز باعث شد كه در برابر على# سر برآورند و آشوب به‌پا كنند تا آن‌جا 
كه حتى او را به قتل رساندند. همجنين گفته مىشود كه به یکی از شاهان اموی» خبر 
رسيد كه يشت سرش سخنانى می‌گویند؛ گمان مىكنم عبدالملک بن مروان بوده 
است؛ از اينرو مردم و بزركانشان را جمع كرد و گفت: ای مردم! كويا شما 
می‌خواهید كه ما برای شماء مثل ابوبكر و عمر باشيم؟ گفتند: آرى. گفت: اگر 
می‌خواهید که ما برای شما همانند ابوبکر و عمر باشیم» شما برای ما مثل مردم و 
شهروندان ابوبکر و عمر باشیدا 

آری! اللهك حكيم است و کسی را بر مردم مسلط می‌کند که مطابق اعمالشان با 
آن‌ها رفتار می‌نماید. اگر مردم. خود نیک بودند. رفتار نیکی از حکومت می‌بینند و 
اگر بد بودند» وضعیت. برعکس خواهد بود. با اين حال. شکی نیست که درست‌کار 
بودن شخص حاکم. خیلی مهم و بلکه اساس حکمرانی‌ست؛ اگر حکام درست‌کار 
باشد. مردم نيز نیک و درست‌کار خواهند بود؛ چراکه حاکم با امکاناتی که در اختیار 
دارد» می تواند کسانی را كه دچار لغزش می‌شوند. اصلاح کند 


ه- وعن أبي |براهیم حَبد له بن أبي ؤي أن رسول الّه# في بعض یاه الي 
قي فیها الْعَدُو الْتَظرَ حتی دا مات ت الشمش قام فیهم فَقَالَ: ی أا نتاس لا کت 


لِقَاءَ العذی وَاسْأَنُوا اللّه العَافِيَكَ فَإِذّا لقيثموهم فاضزوه وَاعْلَمُوا أَنَّ اجه تخت ظلال 


و 


السّيُوفِ). ثم ال لو : الهم مُنْزِلَ الکتاب وجري السَحاب وهازم تخاب اهزمهم 
وانضرّنا علیهما. [متفٌ عليه" 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۲۹۶۵, ۲۹۶۶)؛ و صحیح مسلم, ش: ۱۷۴۲. 
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ترجمه: ابوابراهيم. عبدالله بن ابی‌اوفی4 می‌گوید: رسولاللهي در یکی از 
روزهایی که با دشمن روبه‌رو شد. تا پس از زوال آفتاب منتظر ماند. سپس در ميان 
برخاست و فرمود: «ای مردم! رویارویی با دشمن را آرزو نکنید و از الله» عافیت 
بخواهید؛ ولی اگر با دشمن روبه‌رو شدید. صبر و پایداری كنيد و بدانید که بهشت. زیر 
سایه‌ی شمشیرهاست». سپس دعا کرد: «یا الله! ای نازل‌کننده‌ی کتاب و ای ذاتی که ابرها 
را به‌حرکت درمی‌آوری! ای شکست‌دهنده‌ی دسته‌های دشمن! احزاب- یعنی گروه‌های 
دشمن-را شکست بده و ما را بر آن‌ها پیروز بگردان). 

شرح 

در حديثى که مولف لھ از عبدالله بن ابی‌اوفی 4ه نقل کرده. آمده است که پیامبر 44 
در یکی از غروه‌هاء تا زوال آفتاب متظر ماند؛ یعنی متظر ماند نا خورشیده از وسط 
آسمان بگذرد و هوا سردتر شود و مردم سرحال و بانشاط گردند؛ آن‌گاه برحاست و 
برایشان سخنرانی کرد. گفتنی‌ست: برخى از خطبه‌ها و سخنرانی‌های رسو ل الهو به‌ طور 
ثابت» زمان مشخصی داشت؛ مثل سخنرانی روز جمعه. برخی از خطبه‌هاء به حسب 
ضرورت و مطابق شرایط انجام می‌شد؛ یعنی رسول‌اله #5 طبق نیاز برای مردم سخنرانی 
می‌کرد؛ و دراین خطبه‌هایی زياد هم پیش می‌آمد. در خطبه‌ای که- در غزوه‌ی احزاب- 
ايراد کرد چنین فرمود: «رویارویی با دشمن را آرزو نکنید»؛ یعنی انسان نباید آرزوی 
رویارویی با دشمن را داشته باشد و يا دعا کند که خداوند. او را با دشمنش روبه‌رو 
نماید؛ خی بلکه بايد به‌فرموده‌ی رسو لاله يله دعای عافیت کند. اما اگر زمانی با دشمن 
روبه‌رو شد. وظیفه دارد که پایداری نماید: ادا لقيثموهم فاضبروا. همین بخش 
حديث, مورد استناد مؤلف بوده که آن را در باب صبر آورده است؛ یعنی هنكام 
رویارویی و پیکار با دشمن؛ صبور و پایدار باشید و از الهو کمک بخواهید و برای 
اعلای کلمه ی الله بجنگید «و بدانید كه بهشت» زیر سایه‌ی شمشیرهاست». آری؛ بهشت» 
زیر سایه‌ی شمشیری‌ست که مجاهد با خود دارد. هرگاه مجاهد راه الله کشته شود 
بهشتی‌ست؛ همان گونه که الله عل مى فرماید: 


۲۴۶ شرح رياض الصالحين 





ت ت ج سم 

و رم سم 1۴ ۳ 7م f rls‏ و راو رس و و > 
ولا تست لذن یلو فى سيل ال موتا بل یاه عند رتهم بززثون © 
تكن با اليه اه ین قضله ویستجیمون باذیی لم یِلحفوا بهم من 
خلفهم آلا حرف عليه ولا هم یرون © اتكتهرون نة من لد 
قا ان له لا بط يُضِيعُ آجر الممنین 46 [آل عمران: ۰۱5۹ ۱۷۱] 
روزی می‌یابند. به آن‌چه الله از فضل خويش به آنان داده است» شادمانند و در حق کسانی 
که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و به دنبال ايشان (شهید می‌شوند) شادی می‌کنند؛ چراکه نه 


ترس 9 هراسي بر آنان است 0 نه 9 د آنان» به نعمت 9 فضل پروردگار و از 


شهيد در 35 شهادتش در راه الله هیچ دردی حس نم ىكند؛ جز این که جدایی 
ل ۱ ل ل 
ا مي انس بن نضرهككه یکی از اصحاب پیامبر ی بود كه پیش از 
شهادتش شیف و ان سمت ا استشمام می‌کنم». ببينيد كه 
0 حس بويايى انس بن نضرهه را آن‌چنان باز كرد كه بوى بهشت از سمت 
احد به مشامش رسيد تا اين که شهيد شد. 

رسول‌اله 38 فرمود: «بهشت. زیر سایه‌ی شمشیرهاست». و سپس دعا کرد: "هم 
رل الکتاب ونجري السَحاب» وَهَازِمَ اصرف همهم وَانُْصُرّْنا عَلَيْهمُ). رسولالله با 
توسل به نشانه‌های الهی از قبیل فروفرستادن کتاب. درخواست نصرت و يارى نمود؛ 
منظور از کتاب» قرآن کریم است و شامل ساير کتاب‌های آسمانی هم می‌شود. «ای ذاتی 
که ابرها را به‌حرکت درمی‌آوری» این» یکی از نشانه‌های هستی‌ست. کسی جز الط 
ابری را که در ميان آسمان و زمين قرار دارده حرکت نمی‌دهد؛ اگر همه‌ی انسان‌ها با 
وسایل و ابزاری که در اختیار دارند. بخواهند ابری را به‌حرکت درآورند يا جهتش را 
تغیر دهند» جز به‌اراده‌ی الله» نمی‌توانند کاری از پیش ببرند؛ بلکه ذاتی» آن را به جریان 
می‌اندازد که هرگاه يديد آمدن چیزی را اراده کند. فقط کافی‌ست که بگو: يديد آی و 
بی‌درنگ يديد می‌آید. «وَهَازم الات له یگانه ذاتی‌ست که احزاب و گروه‌های 
کفر را شکست می‌دهد؛ چنان‌که در جنگ «احزاب» دسته‌های کفر را شکست داد؛ 


باب صبر ۳۳۷ 





هزاران جنگجوی دشمن در اطراف مدینه جمع شده بودند تا با پیامبر ات بجنگند؛ اما 
الله متعال. كافران را در حالى كه به هيج غنيمتى دست نيافتند» شكست داد و آنان را 
مالامال از خشم و عصبانيت بازكرداند؛ بدین‌سان که بادى سهمكين به سوى آن‌ها 
فرستاد كه آنان را بدشدت تكان داد و ظرفهايشان را زير و رو كرد و خيمدها و 
چادرهایشان را از جا کند و آرامش آن‌ها را به‌هم زد؛ باد سرد و شدیدی که آنان را 
ناگزیر کرد بازگردند و از جنگ» منصرف شوند. چنان‌که الله كك می‌فرماید: 

4 ورد له اذین کفروًبعبظهم لم تاوا حيرا وگتی أده المژینین العتال‎ ١ 

[الأحزاب: ۲۵] 

و الله» کافران را در حالی که به هیچ پیروزی و غنیمتی دست نیافتنده مالامال از خشم و 

عصبانیت بازگرداند. و اللهه موّمنان را از جنگ بی‌نیاز کرد. 

يسء الله ذاتی‌ست که گروه‌ها و دسته‌های کفر را شکست می‌دهد. قدرت رزمی 
و توانایی انسان. يك وسیله و سبب می‌باشد که گاهی مفید و کارآمد است و گاهی 
فایده‌ای ندارد. البته ما وظیفه داریم ساز و برك جنگی فراهم کنیم و در رویارویی با 
دشمن» از توان رزمی خويش به عنوان سبب يا وسیله استفاده نماييم؛ ولی در حقیقت. 
الله متعال است که دشمن را شکست می‌دهد. اینک به پاره ای از نکاتی اشاره می كنم که 
از حديث عبدالله بن ابىاوفى #5 برداشت مى كنيم: 

انسان» نبايد رویارویی با دشمن را آرزو کند؛ البته آرزوی شهادت. جيز 
كر انيه التو شهادت خا نمراك ی نه قها از أن فى تقد كيدان 
سفارش هم شده است؛ ولى هيج كاه نبايد آرزوی روبهرو شدن با دشمن را داشته باشيم؛ 
زيرا بدحكم شرع و به‌فرموده‌ی پیامبر 25 ممنوع است. 

همجنين درمی يابيم که بايد از الله كيك درخواست سلامت و عافیت بکنیم؛ زیرا 
عافيت يا سلامتی» نعمت بزرگی‌ست. لذا هيجكاه تمناى جنگ و پیکار نكنيد و از 
خداوند عافيت و پیروزی دين را درخواست نماييد؛ ولى اگر با دشمن روبهرو شديدء 
پایداری كنيد. 

از این حديث بدين نكته بى مىبريم كه بايد در هنكام رويارويى با دشمن. صبور و 
پایدار باشيم. الله می‌فرماید: 


۳۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 


^ ار ا ۵ رو ل ها ۵ ره صد 
فیخون © وَأَطِيعُوأ الل وله ولا تَترّعُوأ مَتَفْمَلُواْ وَتَدْهَبَ ریک 


2 و 3 
واصبروا إن الله مَعَ الصيرِينَ @{ [الأنفال: 6۵ ۶1 ]۲ 
ای مؤمنان! هنكامى كه با گروهی (از دشمن) روبه‌رو شدید» يايدارى نماييد و الله را زياد ياد 





مىشويد و شكوهتان از ميان مىرود؛ و شكيبايى ورزيد. همانا الله با صابران است. 

حديث عبدالله بن ابىاوفى #5 بیان گر اين نكته است كه فرمانده يا امير لشكر بايد 
با سپاهیانش» خوش رفتار باشد و ضمن رعايت حال سربازانش. جنگ را در زمان 
مناسبی آغاز کند؛ چه در ساعت مناسبی ر از سال؛ بنابراين 
روزهای گرم تابستان» زمان مناسبى برای جنگ نیست؛ همین‌طور در سرمای شدید 
زمستان. خلاصه این‌که فرمانده يا امير لشکر بايد شرایط را به‌عوبی بررسی کند و 
بهترین زمان ممکن را برای جنگ انتخاب نماید. 

مجاهد راه خداء بايد به‌پیروی از پیامبر ی دعا كند و بگوید: الله مُنْزِلَ الکتاب 
محر السحاب» ازع الأخزاب» اهزمهم وانضرنا عَلیهم» 

یکی از نکات آموزنده‌ی اين حديثء اين است که همواره بايد برای شکست 
دشمنان خود. دعا کنیم؛ زيرا آن‌ها در حقیقت» دشمن خدا هستند و همه‌ی کافران 
گذشته از کینه‌ای که نسبت به مسلمانان دارند. با الله و پیامبران او و نيز فرشتگان و 
همه‌ی مومنان دشمنی دارند. 


واه واد ولع 
A‏ و 


۴- باب: صدق و راستی 


رب بين مر تا لله له وکُوا مَعَ آلصیقین 8 االتوبة: ۱۱۹] 
ای مومنان! تقوای الهی پیشه كنيد و با راست‌گویان باشید. 


لبون والصددقت 4 [الأحزاب: ۳۵] 


«فَْو صَدَفُوا له لكان خی لَه 4 [عمد : ۲۱] 
اگر با الله صادق باشند به‌طور قطع برایشان بهتر است. 
شرح 

صدق. به معنای خبری‌ست كه واقعیت داشته باشد؛ یعنی اگر کسی خبری بدهد و 
غير طایخ ایت اسداس کرت راع كله اا ارون بی هساو 
شما می گویید: امروز» یک‌شنبه است؛ اين» خبر راستی‌ست. اما اگر بگویید: دوشنبه 
است. خبر دروغی‌ست. 

گذشته از صدق و راستی در اقوال و سخنان. صدق و راستی افعال نیز دارای 
ا انوع دی و رانف دو اال لین اس که نا اسان مان اهرت عافد 
EOS‏ اسان ES‏ بت قلعي اش تاش اا ين آدم وتاكان مادق 
نیست؛ زيرا پیش مردم چنین وانمود می‌کند که عابد است؛ ولی در حقیقت. عبادت گزار 
ميك عش رك روي ای کر بر رای کاس تاو 
می‌دهد؛ ولی این‌چنین نیست. منافق, صادق به‌شمار نمی‌رود؛ چون كرجه اظهار ایمان 
می كندء ولى مؤمن نیست. هم‌چنین بدعت گذار؛ زيرا در ظاهر خود را پیرو رسول‌الله 4 
نشان می‌دهد. ولی پیرو ايشان نیست. به‌هر حال صدق و راستى يعنى مطابقت خبر با 


۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





واقعیت؛ و یکی از صفات و ویژگی‌های اساسی مژمنان به‌شمار می‌رود؛ متضاد صدق. 
کذب و دروغ است که یکی از ویژگی‌ها و نشانه‌های منافقان می‌باشد. 

مؤلف له چند آيه درباره‌ی صدق و راستی ذکر کرده است؛ الله متعال می‌فرماید: 

و له وَكُونُوا مَعَ آلصیقین © » [التوبة: ۱۱۹] 

ای مومنان! تقوای الهی پیشه كنيد و با راست‌گویان باشيد. 

اين آيه. يس از ذکر داستان سه نفری نازل شد كه از غزوه‌ی تبوک تخلف نمودند که 
یکی از آن‌ها كعب بن مالک له بود و انشاءالله حدیثش را ذكر خواهيم كرد. اين سه نفر 
كه بدون هیچ عذری در غزوه‌ی تبوک شركت نكرده بودند. پس از بازكشت رسول خدا 9 
از تبوک. صادقانه به رسو لالهو گفتند که هیچ عذری نداشته‌اند. در اين آيه به همین سه 
نفر اشاره مىشود؛ آن‌جا كه اللهك مى فرمايد: توك ا ا َو # یعنی: «و به آن 
سه نفرى که يذيرش توبه‌ی آنان بهتأخير افتاده لطف و احسان نمود»؛ زيرا منافقان يس از 
بازكشت پیامبر #5 از تبوک» نزدش می‌رفتند و عذر می‌آوردند و سوگند می‌خوردند كه 
معذور بوده‌اند. الله متعال درباره‌ی آن ها چنین نازل فرمود که: 

سَيَحْلِفُونَ له کم | ذا نقلبم اه ۱ عَنْهُمَّ َأَعْرِضُوا عنم | 8 

رجش سس جَهتَم جَرَاء با وا ییون © یفن لَڪ لِتَرْصَوَا 

عَنْهُمَ إن E‏ سرا َه إن لله لا زط كن لقنم القن 4 

[التوبة: ۰۹۵ 45] 

هنكامى كه (از تبوک) به نزدشان بازكرديدء برايتان به نام الله سوكند ياد می‌کنند تا از آنان 

صرف نظر كنيد؛ يسء از آنان روى بكردانيد؛ همانا أنهاء يليدند و جایگاهشان به سبب 

ان چه مرتكب می‌شدند» دوزخ است. برايتان سوگند مىخورند تا از انان راضى شويد. اگر شما 

از آنان راضی شوید. به‌طور قطع اللهء از مردم فاسق و نابکار راضی نخواهد شد. 

اما اين سه نف صادقانه به رسول الله گفتند که هیچ عذری نداشته‌اند. لذا 
رسول‌اله ی تصمیم گیری درباره‌ی آن‌ها را تا پنجاه روز به تأخير انداخت؛ از این‌رو 
زمين با همه‌ی گستردگی‌اش بر آنان تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و دریافتند که در 
برابر الله هيج پناهگاهی جز او نیست؛ سپس رحمتش را شامل حالشان کرد تا توبه 
نمایند و آن‌گاه توبه‌ی آن‌ها را پذیرفت. سپس فرمود: 


باب صدق و راستی ۲۵۱ 
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كانه ا عقتو ا ا وَكُونُوا مَعَ آلصیقین 49 [التوبة: ۱۱۹] 

ای مومنان! تقوای الهی پیشه كنيد و با راس تكويان باشيد. 

بدین‌ تر تیب الله متعال» به مؤمنان فرمان داد که تقوا ييشه كنند و با صادقان باشند. نه 
با دروغ‌گویان. 

مؤلف له سپس به آیه‌ی ۵ سوره‌ی احزاب اشاره کرده که الله متعال در آن مردان 
و زنان راس تكو را ستوده و از پاداش بزرگی که برایشان آماده نموده» خبر داده است: 

ت(إِنَّ المسلمیی رالمسَمت والْمُؤْمِنِينَ ولموّمتت والمَنتین والقَِتتِ والصیفین 

ریب رآلّبرین رلیرت ولعیین ولعیعتب وصق 

النتصّقب وألصتیمین لیب وَالْحَفِظِنَ فُرُوجَهُمْ رالحَفقب ولد کر 

الله گنیر وال كرت أَعَدَّ الله هم مَعْفِرَةَ جرا عظیما یه [لاحزاب:۳۰] 

به‌راستی مردان و زنان مسلمان» و مردان و زنان مؤمنء و مردان و زنان فرمان‌برداه و مردان 

و زنان راست‌گو و مردان و زنان بردبار, و مردان و زنان فروتن» و مردان و زنان صدقه‌دهنده 

و مردان و زنان روزه‌داره و مردان و زنان پاک‌دامن و مردان و زنانی که الله را بسیار ياد 

«فلو صَدفوا لَه گان یرام 48 [محمد: ١؟]‏ 

اكر با الله صادق باشند» به‌طور قطع برایشان بهتر است. 

آری! اگر با الله صادق باشند. برایشان بهتر است؛ ولی اگر نفاق ورزند و خلاف 
آن‌چه را که در دل دارند. اظهار کنند و تعاملشان با پیامبر ی بر پایه‌ی دروغ باشد و اظهار 
پیروی از او را داشته باشند و در حقیقت از او پیروی نکنند. هیچ خیری نخواهند دید. 
اگر از دل. و در عمل و گفتار با پرورد گارشان صادق بودند. به‌طور قطع برایشان بهتر 
بود؛ ولی دروغ گفتند و برایشان خیلی بد شد. الله كك می‌فرماید: 

و ر هو مه 9 
«(لِيَجَرِىَ الله الصدقین بصدقهم وَيُعَزَّبَ َلْمُتَفقِينَ إن شَآء توب عَلَيْهِمَ 
إِنَّ الله کال ع رحیما @{ [الأحزاب: ۲ 


تا الله صادقان و راست‌گویان را به‌پاس راستی و صدقشان پاداش دهد و اگر بخواهد. 
منافقان را عذاب کند يا توبه‌ی آن‌ها را بپذیرد. 


۲۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





اين آیه» اهمیت و جایگاه والای صدق و راستی را نشان می‌دهد و بیان‌گر اين است 
که نتیجه‌ی راستی پاداش بزرگ الهی‌ست. لذا بايد راست بگوییم و با راست‌گویان 
باشیم و زک سخن بگوییم و به‌قصد چاپلوسی يا ریا چیزی را پنهان نکنیم و حرفمان را 
صریح بزنیم. چرا از مردم خجالت بکشیم و با خالق خود. صادق نباشیم؟ يس در هر 
شرایطی راست بگویید و در اين زمینه هيجكس برایتان مهم نباشد؛ وقتی خود را به 
صداقت و راس تكويى عادت دهید. نتیجه‌اش را خیلی زود می‌بینید؛ ولی اگر صادق 
نباشید و حقيقت را از مردم پنهان کنید. در ادامه‌ی کارتان نيز گرفتار دروغ و فریب و 
گناه خواهید شد؛ اما اگر راست بگویید. ادامه‌ی راهتان را درست و هموار کرده‌اید. پس 
در هر شرایطی, جه به نفع شما باشد و جه به زیانتان راست بگویید تا در جرگه‌ی 
راست گویانی قرار بگیرید که الط به همراهی با آنان فرمان داده است. 

اما حدیث کعب بن مالک ٩۱:‏ 

این حدیث. در داستان بازماندن کعب بن مالك از همراهی با رسو لخدا در 
غزوه‌ی تبوک آمده است. ماجرای غزوه‌ی تبوک. از اين قرار بود كه رسول‌اله 3 در سال 
نهم هجری به جنگ رومیان رفت؛ وقتی به پیامبرگل خبر رسید که رومی‌های نصرانی 
قصد جنگ با مسلمانان را دارند. به رویارویی با آن‌ها رفت و بيست شبانه‌روز در محلی 
به نام «تبوک» اردق زد؛ اما هیچ جنگی رخ نداد. این غروه در گرمای تابستان و زمانی 
روی داد که میوه‌ها و خرماها به ثمر رسیده بود. منافقان دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و 
چون رنج اين سفر دور و دراز بر آنان دشوار بود. به سایه‌ی نخل‌ها يناه بردند تا خرمای 
تازه بخورند و از حضور در اين غزوه تخلف نمودند؛ ولی ممنان مخلص با رسول الله 
از مدینه خارج شدند و طولانی بودن راه و میوه‌های تازه‌ی مدینه» عزمشان را سست 
نکرد. کعب بن مالک هه که از مؤمنان مخلص و وفادار بود. بدون هیچ عذری از اين 
غزوه بازماند. خود. می‌گوید: «در هیچ غزوه‌ای» جز غزوه‌ی تبوک» از همراهی با 
رسول الله تخلف نكردم). آری! او از مجاهدان راه الله بود. هم‌چنین می‌گوید: «البته در 
غزوه‌ی بدر نیز شرکت نداشتم». جز كعب4ه عده‌ی دیگری نیز در «بدر» شرکت 
نداشتند؛ زیرا رسول الله #4 قصد جنگ نداشت و از اينرو فقط کمتر از سیصد و بيست 


(۱) این حدیث» به‌شماره‌ی ۲۲ در همین کتاب» آمده است. 


باب صد ی ی راس Yar‏ 





نفر با ايشان خارج شدند تا به كاروان تجارتی قريش که از نزدیک مدینه می‌گذشت. 
حمله کنند و مال و غنيمت بگیرند؛ چراکه اهل مکه پیامبر 5 و يارانش را از شهرشان 
اخراج كرده و اموالشان را مصادره كرده بودند. بنابراين گرفتن اموال اين کاروان 
تجارتی» برای پیامبر 9 جايز بود و بدينسان می‌توانستند بخشى از حقشان را بكيرند. 
رسول الله و كمتر از سيصد و بيست تن از اصحاب که از مدينه بيرون رفتند و هفتاد 
شتر و دو اسب با خود داشتند؛ اما الله متعال» آن‌ها و دشمنانشان را بدون قرار قبلى با 
یکدیگر در برابر هم قرار داد. کاروان‌سالار اين قافله‌ی تجارتی. ابوسفیان» از حركت 
پیامبر 5 باخبر شد و مسير کاروان را به سمت ساحل» عوض کرد و برای قريش پیام 
فرستاد و از آن‌ها درخواست نيروى کمکی نمود. بدین ترتیب حدود ه‌صد تا هزار نفر 
از قریشی‌ها و سران و اشرافشان» از روی سرکشی و خودنمایی به مردم يا به‌ حاطر 
روكم کنی» از خانه‌هایشان بیرون آمدند تا مانع پیامپر یل و پارانش شوند. در بين راه به 
آن‌ها خبر رسيد كه كاروان به‌سلامت. نجات يافته است؛ از اينرو در لشكر مکه 
دودستگی بهوجود آمد. عده‌ای گفتند: حالا كه كاروان نجات يافته است. برگردیم؛ اما 
سرکش قریش, ابوجهل گفت: به خدا سوگند برنمی‌گردیم تا به بدر برویم و سه 
شبانه‌روز در آن‌جا بمانیم و شترها را نحر کنیم و شراب بنوشیم و جشن و سور برپا کنیم 
و به مردم غذا دهیم و همه‌ی عربهاء حرکت و شوکت ما را بشنوند و همواره از ما 
تال ال 

آری! این‌چنین از روی ريا و روکم‌کنی و سرکشی. به بدر رفتند؛ اما الحمدلله که 
آواز‌ی شکستشان به همه‌ی عرب‌ها رسید و چنان شکستی خوردند که هیچ‌گاه 
عربهاء چنان شکستی را نچشیده بودند. اين جنگ در هفدهم ماه رمضان سال دوم 
هجری روی داد. 

وقتی مسلمانان» رویاروی کفار قريش قرار گرفتند. اللهك به فرشتگانش وحی کرد 
که: 

لاي معسم َنبا دين مثو لت ف فوب دين کفزراَرزغب » 

[الأنفال: ۲۱۲ 


من با شما هستم؛ يس مؤمنان را استوار بگردانید. در دل کافران ترس می‌اندازم. 


۳۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 


الحمدلله مسلمانان سخت شکستشان دادند و هفتاد نفر از آن‌ها را کشتند و هفتاد 





نفر نيز اسير کردند. کشته‌های قریش, از سربازان و رده‌های يايين آن‌ها نبودند؛ بلکه 
همه از سران و اشراف قریش بودند. به فرمان پیامبر #5 جنازه‌های بيست و چهار تن از 
سران قریش را کشان‌کشان آوردند و در یکی از چاه‌های بدر انداعتند. آن‌گاه 
رسول الله ی سر همان چاهی که اجساد مشرکان را در آن ريخته بودند. ایستاد و تک‌تک 
کشته‌های قریش را با نام و نام پدرشان, مخاطب قرار داد و فرمود: «اى فلان بن فلان! 
آیا وعده‌ی پروردگارتان را حق یافتید؟ ماء وعده‌ی پروردگارمان را حق یافتیم»."" 
پرسیدند: ای رسول‌خدا! چگونه با مردمانی که مرده‌اند. سخن می كوييد؟ فرمود: «به الله 
سوگند که شماء سخنان مرا بهتر از آن‌ها نمی‌شنوید و از آن‌ها شنواتر نیستید؛ اما آن‌ها 
پاسخ نمی‌دهند». چون مردهاند. اين» نعمتی بزرگ بر امت اسلام بود که هرگاه آن را ياد 
می کنیم» بايد خدا را شکر نماییم. الله پیامبرش را يارى نمود و اين روز را روز فرقان 
یعنی روز جدایی حق از باطل نامید. به قدرت خدا در آن روز بنگر که چگونه سیصد و 
چند نفر را بر حدود هزار جنگجوی مسلح پیروز گردانید. حال آن‌که ساز و برك جنگی 
مسلمانان» خیلی کم بود و تعداد اندکی شتر و دو اسب با خود داشتند؛ اما وقتی نصرت 
الهی بر قومی نازل شود هیچ کس نمی‌تواند در برابرشان» ایستادگی کند. الله متعال» 
مى فرمايد: 


له فاقوا له للع كرون © 
e‏ 

الله شما را در جنگ بدر یاری کرد» در حالی که ناتوان بوديد. پس تقوای الهى ييشه کنید؛ 

باشد که سيا سكزارى نمایید. 

زمانی كه مسلمانان مكه را فتح كردند و با دوازده هزار رزمنده به جنگ «هوازن» و 
«ثقيف) رفتند. به کثرت خود مغرور شدند و گفتند: امروز تعدادمان» کم نیست و 
شکست نمی خوریم؛ اما در برابر سه‌هزار و پانصد جنگ‌جوی دشمن. شکست خوردند! 
چرا؟ چون به تعداد زياد خود فریفته شدند. الط به آن‌ها نشان داد که فراوانی و 
کثرت افراد. سودی به آنان نبخشید؛ الله جلا مى فرمايد: 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۸۷۵. 


بات ادق ری را سن ۲۵۵ 





e‏ جب 
E‏ 

E eC BS‏ یعس 

خحللاصه این که کعب بن مالک ضينه در غزوه‌ی بدر حضور نداشت؛ زيرا ييامبر وَل 
به‌قصد جنگ بیرون نرفته بود؛ اما الله غه مسلمانان و دشمنانشان را بدون قرار قبلی با 
یکدیگ در برابر هم قرار داد. آیا می‌دانید جه نتیجه‌ای» عاید اهل بدر شد؟ اللهككَ به 
اهل بدر نظر انداخته و به آنان فرموده است: «هرکار که می‌خواهید. بکنید؛ من. شما را 
بخشيدهام). 

ا 
را پیش تر پرداخته‌اند. غزوه‌ی بدر» خير فراوانی برای اصحاب داشت . حلى يكى از 
بدری‌ها به نام حاطب ب بن ابی‌بلتعه ظا با اشتباه بز ر گی که مرتكب شد به‌حاطر خير و 
بركت اين غزوه مورد عفو قرار كرفت. زمانی که رسول الله تصمیم كرفت مكه را فتح 
کند. حاطب #ه نامه‌ای به اهل مكه نوشت و آن‌ها را از تصمیم رسول الهو آگاه ساخت. 
الله متعال» پیامبرش را از اين ماجرا باخبر فرمود. حاطب 4ه نامه را با یک زن. به مکه 
فرستاد. بيامبريّة از طريق وحی از اين قضیه اطلاع یافت و على بن ابىطالبه و 
شخصی دیگر را فرستاد تا نامه را از آن زن يس بگیرند. آن دو به‌راه افتادند و در 
سبزه‌زاری به نام «روضه‌ی خاخ) به آن زن رسيدند و دستكيرش كردند و به او گفتند: 
نامه کجاست؟ گفت: نامه‌ای با من نیست. گفتند: بهخدا سوگند که نه ما دروغ می گوییم 
و نه پیامپر 3 به ما دروغ گفته است؛ نامه را بده و گرنه» تو را برهنه و بازرسی می‌کنيم. 
آن زن» هنگامی که دید آن دو جدی هستند. نامه را بیرون آورد. نامه‌ای از حاطب بن 
ابیبلتعه اه به قریش. خداوندکك بر مسلمانان و بر حاطب منت نهاد و الحمدلله که 
اين نامه» به قريش نرسید. وقتی نامه را به پیامبر ی دادند. از حاطب پرسید: «ای حاطب! 
عرض کرد: ای رسول خدا! او منافق شده است؛ اجازه دهید گردنش را بزنم. پیامبر 5 


۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





فرمود: «الله» به اهل بدر نظر كرده و فرموده است: هرکاری که می‌خواهید» بکنید؛ همانا 
من» شما را بخشیده‌ام». " حاطب نه جزو كسانى بود كه در بدر حضور داشتند. 

كع هالک دی مون تیور a E‏ كو اند aE‏ 
حاضر بوده است. وىء در پیمان «عقّبه» كه در «منا» با رسول‌الله 6 بيعت بستند. حضور 
داشت؛ او. خود می گوید: «دوست ندارم که به‌جای بيعت عقبه» در بدر می‌بودم). اگرچه 
بدر از بيعت عقبه. شهرت بیش تری در ميان مردم دارد. کعب هه به خود تسلی می‌داد که 
اگرچه در بدر شرکت نداشته اما در پیمان عقبه» حاضر بوده است. خداوند از کعب و 
همه‌ی صحابه راضی باد. 

کعب ذه می كويد: «من هنكام تخلف از غزوه‌ی تبوک. از هر زمان دیگری» قوی‌تر 
و سرمایه‌دارتر بودم. والله كه قبل از آنء هرگز دو شتر نداشتم؛ ولی برای اين غزوه. دو 
شتر فراهم نمودم». 

عادت پیامبر# بود که هرگاه می‌خواست به غزوه‌ای برود. توریه می‌کرد؛ یعنی 
مق کی زرا اشكار یم اه زيرا اكز يعطور متكسة دی ار منم وه 
ممکن بود که دشمن باخبر شود و برای مقابله آماده گردد يا از صحنه فرار کند. از این‌رو 
رسول‌اله # مقصدش را آشکار نمی‌ساحت و به عنوان یک راه‌برد جنگی» اگر 
می‌خواست به جنوب برود. چنین وانمود می‌کرد که به شمال خواهند رفت و اگر 
مقصدش, به سمت مشرق بود. طوری نشان می‌داد که می‌خواهند به سمت مغرب بروند 
تا دشمن» از حرکت و اسرار آن ها باخبر نشوند. رسول‌اله ی بر حلاف عادتش» در 
غزوه‌ی تبوک» توریه نکرد و مقصد را به‌طور مشخص بیان فرمود؛ زیرا: 

رسول‌اله 6 در گرمای شدید به اين غزوه رفت؛ زمانی که میوه‌ها می‌رسد و انسان؛ 
سست و بی‌حال است و رغبت زیادی به خواب و استراحت دارد. 

سفری طولانی بیابانی خشک و دشمنی بزرگ پیش رو داشتند. 

قرار بود به جنگ دشمن بزرگی بروند که طبق اطلاعات پیامبر ی سپاهیان زیادی 


فراهم دیده بود. 


(۱) بخاری» ش: ۱۳۹۸۲ 


باب صدق و راستی ۲۵۷ 





از اينرو پیامبر 5 وضعیت موجود را برای مسلمانان» روشن ساخت تا خود را برای 
آن» آماده سازند؛ لذا آنان را از مقصدشء آگاه کرد. مسلمانان با رسول خداعظ رهسیار 
تبوک شدند و جز منافقان» و کسانی که واقعاً معذور بودند و نیز کعب بن مالک» مراره 
بن ربیع و هلال بن امیه د كه جزو مؤمنان مخلص و وفادار به‌شمار می‌رفتند. هیچ کس 
اردان كرو بان ان و نها کات از عضو نون ابن وی اف میت کی اف 
غوطه‌ور بودند. بيامبرية با تعداد زیادی از مسلمانان به سمت تبوک حرکت کرد و 
بيست شبانه‌روز در آن‌جا اردو زدند و بدون این که جنگی روی دهد باز گشتند. 

کعب هه می كويد: «پیامبر یل و مسلمانان همراهش, آماده شدند»؛ اما کعب. تأخير 
کرد؛ او» هر روز صبح تصمیم می‌گرفت تا خود را آماده کند؛ ولی بدون این که کاری 
انجام دهد. بازمی كشت و با خود می‌گفت: هر وقت بخواهم می‌توانم بروم؛ اما هیچ 
کاری نکرد و آن‌قدر امروز و فردا نمود كه روزها سپری شد و آن‌ها به‌سرعت رفتند و 
کعب. از غزوه بازماند. 

بنابراین وقتی انسان تصمیم خوبی می‌گیرد. بايد خیلی زود دست به‌کار شود؛ زیرا 
ممکن است فرصت را از ای بدهد و از انجام آن كار شايسته باز بماند. الله غلا 


می‌فرماید: 
وَتْقَلْبُ افعدتهم وَأَبَصَرَهُمْ کما لم يُؤْمِنُوا به اوّل مَرَة وَتَدَرْهُمْ في طعيننهم 
بت نَ ©{ [الأنعام: ۱۱۰] 


همان‌طور که ابتدا ایمان نیاوردند. (اين بار هم) دل‌ها و چشمانشان را وارونه و دگرگون 
می کنیم و آنان را در سرکشی و طفیانشان وامی‌گذاريم تا سرگردان بمانند. 


اگر انسان بلافاصله يس از شناخت حقء به آن روی نیاورد و به حقيقت عمل نكند. 
جه بسا ممکن است فرصت را از دست بدهد و از حق محروم بماند؛ همان‌طور که اگر 
انسان در ابتدای مصیبتی که پر سرش می‌آید. صبر نکند. از پاداش آن محروم می‌گردد؛ 
حون رسول اله کل فرموده است: «صبن آن است که در آغاز مصیبت باشد). 

يس ای برادر مسلمانم! بايد برای انجام کارهای شايسته. شتاب نمایی و درنگ 
نکنی تا مبادا بی‌آن‌که کاری انجام دهی» روزها سپری شود و از انجام کارهای شایسته 
باز بمانی يا تنبلی کنی و شیطان و هوای نفس. تو را از انجامش باز بدارند. کعب #5 هر 
روز با خود می‌گفت: خودم را به آن‌ها خواهم رساند. ولی نتوانست. وی می‌گوید: پس 


۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





از خروج رسول‌اله 8 هرگاه به ميان مردم می‌رفتم» کسی که برايم در جایگاه یک الكو 
انك نمی‌یافتم». آری! از خانه‌اش بیرون مىرفت و رسول الله و ابوبکر» عم عثمان» 
على و هیچ‌یک از مهاجران پیش گام و انصار را نمی‌دید؛ بلکه تنها منافقان و افراد 
ضعیفی را می‌دید که الله متعال» آن‌ها را معذور شمرده است. لذا از خود ناراحت می‌شد 
كه چگونه با چنین کسانی در مدینه مانده است؟ رسول‌اله ی هيج از او ياد نکرد تا آن که 
به تبوک رسیدند. آن‌جا در حالی که در ميان مردم نشسته بو پرسید: «کعب. چه‌کار 
کرد»؟ مردی از بنی‌سلمه گفت: ای رسول‌خدا! او را لباس‌های زیبا و نگریستن به آن‌ها 
از آمدن بازداشت. معاذ بن جبل#ه از کعب دفاع کرد و گفت: سخن بدی گفتی. ای 
رسول‌خدا! به الله سوگند که ما جز خير و نیکی. چیز دیگری از او نمی‌دانیم. و 
رسول‌اله ی سکوت کرد. در آن هنگام. مردی سفیدپوش در سراب نمایان شد. يامب رك 
فرمود: «ای کاش, ابوخیثمه باشد». و ابوخینمه‌ی انصارى#ك بود؛ این بیان گر فراست و 
تیزبینی رسول‌اله 4# است. بدون شک قدرت بینایی. شنوایی و گویایی پیامبر #5 از همه 
بیش تر بود و به‌اندازه‌ی سی مرد قوی» قدرت داشت. ابوخيثمه همان کسی‌ست که 
وقتی پیامبر #6 به صدقه دادن تشویق نمود. یک صاع خرماء صدقه داد و منافقان او را 
سرزنش کردند. وقتی صحابه د به تشویق پیامبر 6 صدقه می‌دادند. منافقان هر کسی را 
مطابق وضعیتش. مسخره يا سرزنش می‌کردند؛ اگر کسی. چیز زیادی برای صدقه 
می‌آورد. منافقان می‌گفتند: آدم ریاکاری‌ست! و اگر یکی از اصحاب فقیر. صدقه‌ی 
الذ كن نا رو ارو رش که ار ی کی قف الا و ات 
به‌شیوه‌های مختلف. مؤمنان را به‌ریشخند می‌گرفتند. لك اين آيه را نازل فرمود: 
۳ ون آلَمْطَوعین من لین ف أَلصَّدَكَتِ دایم 1 یجذون إل 
جُهْدَهُمْ قَيَسْخَرُونَ منم سخرألَهُ مهم وم عذاب یم 48 [التوبة: ۷۹] 
کسانی که بر أن دسته از مومنان که زياد صدقه می‌دهند و نیز بر موّمنانی که به اندازه‌وی 
توانشان صدقه می‌دهند ايراد م ىكيرند و آن‌ها را مسخره مىكنندء بدانند که الله (نيز در 
مقابل) آنان را مسخره می کند و عذاب دردناکی در پیش دارند. 
منافق, نه تنها هیچ خیری برای مسلمانان ندارد كه سراسر شر است؛ اگر اهل خير را 
ببیند که زياد صدقه می‌دهند. آن‌ها را سرزنش می‌کند و اگر ببیند که کسی به‌اندازه‌ی 
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توان خود. نمی‌تواند جيز زيادى در راه خدا بدهد. باز هم مسخره می‌نماید؛ بدترين و 
پلیدترین بندگان خداء منافقان هستند و در يايينترين رددى دوزخ قرار می گیرند. 

منافقان زمان ما اهل خی دعوت كران و كسانى را كه امر به معروف و نهى از منكر 
می کنند» به عقب‌ماندگی متهم می كنند و می‌گویند: اينهاء آدم‌های سخت كير و مرتجعى 
هستند. همدى اين اتهامات ميراث منافقان زمان رسو لخداي است كه همجنان ادامه 
دارد. نگویید: در زمان ماء منافقى وجود ندارد؛ بلكه نزد ما نيز منافقانی هستند که 
نشانه‌های زیادی دارند! ابن‌القیم حل در کتابش «مدارج السالکین» بسیاری از صفات و 
ویذگی‌های منافقان را پر اساس آموزه‌ها و داده‌های کتاب خداوندطته برشمرده است. 
اگر کسی را دیدید که به مؤمنان در شرایط گوناگون و از جهات مختلف طعنه می‌زند. 
بدانید که منافق است. تا این جا به دو نکته‌ی مهم پی بردیم 

نکته‌ی اول: انسان نباید در انجام کارهای نیک و تصمیم‌های خوبی که می‌گیرد. 
درنگ کند؛ بلکه بايد بلافاصله دست به‌کار شود و سستی و تنبلى به خود راه ندهد. 
رسول‌اله 5 درباره‌ی کسانی که زود به مسجد می‌روند. ولی در صف‌های اول. حاضر 
نمی‌شوند و در صف‌های عقب‌تر می‌ایستند. فرموده است: «کسانی هستند که همواره 
(در صف‌های) عقب می‌ایستند تا این که الله هم آن‌ها را (از رحمتش) عقب می‌اندازد». 
وقتی انسان به تأخير و درنگ در کارهای نیک عادت کند. الط نيز او را از فضایل و 
امتیازات کارهای شایسته عقب می‌اندازد. بنابراین بايد در انجام کارهای نیک شتاب 
کنیم» پیش از آن که دیگر» فرصتی از سوی الله برای ما باقی نماند. 

نکته‌ی دوم: منافقان همواره به مؤمنان» طعنه می زنند. 

ابو خيثمه يله یک صاع صدقه داد؛ منافقان به او طعنه زدند و گفتند: خداوند از یک 
صاع صدقه‌ی اين مرد. بی‌نیاز است. منافقان درک و شعور ندارند؛ چراکه رسو ل الله کل 
فرموده است: امن تَصَدَّقَ بعدل 5 قنروین گنپ طیّب ولا یِقَبل الله إلا الیب فان الله 


o 


یلها بیمییه ثم ریا تصاحیها کما ير ري أَحَدَم لو حى کون ِل امجبل» يعنى 
(هر که به‌اندازه‌ی یک خرما از كسب حلال و پاک صدقه دهد - و الله جز مال حلال و 


صدفه‌دهنده پرورش می‌دهد که مثل کوه. بزرگ می‌شو د؛ همان‌طور که شما کره اسب 
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خود را پرورش می‌دهید). هم چنین فرموده است: «اتَقُوا الا َو بش تَمرة رَو يعنى: «از 
آتش دوزخ پروا کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد». الله می‌فرماید: 


من يعمل مثقال دَرّةِ خَيْرَا رده © وَمَن يعمل مفقال ذَرّو شرا ره ©» 
[الزلزلة: ۰۷ ۸] 
يس هركس هموزن ذرهاى تیکی کنده آن را می‌بیند. و هر كس هموزن ذره‌ای بدی نمایده 
انرا می‌بیند. 
آری! له کت پاداش نیک و کاران را ضايع نمی‌کند. 
کعب 4 می گوید: نگرانی من. زمانی شروع شد که خبر بازگشت رسول ال ی به 
من رسید. دروغ‌های مختلفی از ذهنم می‌گذشت شت و با خود می گفتم: چگونه فردا خود را 
از خشم و ناراحتی رسول خداية نجات دهم و بدین منظور از همه‌ی افراد صاحب‌نظر 
خانواده‌ام» کمک گرفتم؛ ولی هنگامی که به من گفتند: رسول‌اله ی برگشته است. افکار 
باطل از سرم بیرون رفت و دریافتم که با کذب و دروغ نمی‌توانم خود را از خشم و 
ناخشنودی پیامبر 5 برهانم. لذا تصمیم گرفتم كه راست بگویم 
صبح آن‌روز» رسو ل خداية وارد مدینه شد. عادتشء اين بود که هرگاه از سفری 
بازمی گشت» نخست به مسجد می‌رفت و دو ركعت نماز می‌خواند و با مردم 
می‌نشست. به جابركه نيز دستور داد که هنكام بازكشت از سفر به همین شکل عمل کند 
که انشاءالله حدیثش را ذکر خواهم کرد. 
وقتی از تبوک بازگشت» همین کار را کرد؛ تخلف‌کنندگان» یکی‌یکی نزدش 
مى آمدند و عذرهایشان را بیان می‌کردند و سوگند می‌خوردند. رسول الله نيز آن‌چه را 
که در ظاهر به‌زبان می‌آوردند» از آنان پذیرفت و با آن‌ها بيعت کرد و برایشان طلب 
مغفرت نمود و باطنشان را به خدا واگذار نمود. ولی اين کار هیچ نفعی برایشان 
نداشت؛ زيرا اللهك اين آيه را نازل کرد: 
«آستففر هم ولا یز متفر آهم إن که امتقو پم هر مين 0 فلن خی اه 4 
[التوبة: ۸۰] 


(می‌خواهی) برایشان طلب آمرزش كن يا برایشان درخواست آمرزش نكن؛ اگر هفتاد بار هم 
برايشان آمرزش بخواهی, الله هركز آنان را نمی‌آمرزد. 





کعب نله می گوید: تصمیم گرفتم که راست بگویم؛ لذا به مسجد نزد پیامب 5 رفتم. 
هنگامی که به او سلام کردم تبسم خشم‌آلودی کرد و فرمود: «بیا». و منء جلو رفتم و 
روبه‌رویش نشستم. پرسید: «علت نیامدنت. جه بود؟ مگر شتر نخریده بودی»؟ گفتم: 
بلى. به الله سوگند که اگر نزد کسی جز شماء از صاحبان دنیا نشسته بودم به‌گمانم 
می‌توانستم عذری بیاورم و خود را از خشمش برهانم؛ زيرا من از فن سخنوری 
برخوردارم؛ ولی به الله سوگند. يقين دارم كه اگر امروز با كذب و دروغ رضایت شما را 
جلب کنم به‌زودی خداوند تو را از من ناخشنود می‌گرداند. و اگر به شما راست 
بگویم» از من می‌رنجید؛ اما راست می‌گویم و امیدوارم كه خداوند مرا ببخشد. والله که 
هیچ عذری نداشتم. به‌خدا سوگند. هنگامی که از جهاد بازماندم. از هر زمان دیگری؛ 
قویتر و سرمایه‌دارتر بودم. رسولالله #5 فرمود: «اين شخص, راست گفت. برخیز (و 
برو) تا خداوند درباره‌ات قضاوت کند». 

بدین‌سان درمی‌پابيم که وقتی بنده‌ای. خسن نيت داشته باشد و تصمیم درستی 
بگیرد ال به او لطف می‌کند و او را از معصیت مصون می‌دارد؛ همان‌گونه که 
کعب ذه تصمیم كرفت به بيامبريّة دروغ بگوید. اما اللهك قلبش را پاک کرد و همه‌ی 
افکار باطل را از سرش بیرون برد و بدین ترتیب كعبه تصمیم كرفت که به 
پیامبر اتا راست بگوید. 

هم‌چنین بدین نکته پی می‌بریم که بايد سعی کنیم هنگامی که از سفر باز می كرديم؛ 
پیش از رفتن به خانه» به مسجد برویم و دو ركعت نماز در مسجد بخوانیم؛ زیرا این 
سنت گفتاری و کرداری پیامبر 6 است. سنت کرداری» همین روایت کعب ذه می‌باشد؛ 
اما سنت كفتارى: ۱ 

جابر بن عبداللهه شترش را در سفری» در بين راه به ييامبرية فروخت و شرط 
گذاشت كه تا مدینه» بر آن سوار شود؛ پیامبر ی نيز شرط او را يذيرفت. پیامبر 6 پیش از 
او به مدینه رسیدند؛ وقتی جابرظه نزد پیامبر کل رفت. به او دستور دادند که به مسجد 
برود و دو رکعت. نماز بخواند. 

متأسفانه امروز عده‌ی خیلی کمی به اين سنت عمل می‌کنند؛ چون خیلی‌ها 
نمی‌دانند كه اين کار» سنت است؛ حال آن‌که دشوار هم نیست. فرقی نمی کند که اين دو 
ركعت را در مسجد محله‌ات بخوانی پا در نزدیک‌ترین مسجد به ورودی شهر. 
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از سخنان کعب ذه درمى يابيم كه او آدم زبان‌دار و سخن‌وری بوده ات ولی 
به‌حاطر تقوا و ترسّش از خداوندگاك به پیامبر یل دروغ نگفت؛ بلکه راست گفت. 

همان‌طور که در حديث کعب له آمده است. چه‌بسا انسان در حالت خشم و 
است يا لبخند خشم؟ می‌گوییم: با شواهد و قراینی مثل رنگ چهره و امثال آن. نوع 
خنده را درک می كنيم. 

بدین نکته نیز پی می‌بریم كه سلام كردن کسی که ایستاده» به کسی که نشسته است» 
اشکالی ندارد؛ زیرا کعب ې در حالی که ایستاده بود به پیامبر 3 که نشسته بودند. سلام 
کرد و پیامبر ی به او فرمود: «(جلو) بيا). 

بهتر است انسان, از نزدیک با مخاطبش سخن بگوید؛ زیرا با كعب بن مالک ذه دور 
ایستاده بود و پیامبر #5 می‌توانست از دور با او سخن بگوید. اما به او فرمود که نزدیک‌تر 
برود. چون برای شنیدن سخنان طرف مقابل و همین‌طور رساندن حرف خود به او 
مؤثرتر است و اگر سرزنشی در کار باشد. بهتر آن را درمی‌یابد. از اينرو پیامبر ¥ به 
کعب 4 فرمود: «نزدیک بیا). 

هم‌چنین به كمال ایمان و باور راستین كعب#ه پی می‌بريم که به پیامبر 5 عرض 
کرد: «می‌توانستم عذری بیاورم و خود را از خشم شما برهانم؛ زیرا من از فن سخنوری 
برخوردارم؛ ولی به الله سوگند يقين دارم كه اگر امروز با کذب و دروغ» رضایت شما را 
جلب کنم. به‌زودی خداوند. تو را از من ناخشنود می‌گرداند». 

به‌یقین ها سخن پنهان و نهان‌تر از آن را می‌داند؛ از این‌رو كعب# ترسید که 
اگر دروغ بگوید. خداوندطك با شنیدن سخن دروغینش. آیه‌ای درباره‌ی دروغش نازل 
کند. همان گونه که در ابتدای سوره مجادله آمده است که زنىء نزد ييامبريّة رفت و از 
شوهرش شکایت داشت که او را «ظهار» کرده بود. بنابراین اللهك آیه‌ای قرآن 
درباره‌اش نازل فر مود: 

وق میع لله قول التى نيلك فى رَوْجِهَا وَتَمْدَي إلى الله واه نع 


ہے ص مس 


تخاژرکا إن آله سییغ بَصِيرٌ ©) [الجادلة: ۱] 


به‌راستی اللهء سخن زنی را که درباره‌ی شوهرش با تو گفتگو می‌کرد و به الله شکایت 
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کعب اه درباره‌ی خودش می‌گوید که نزد رسو لالهو رفت و به ایشان» راست 
كفت و اعتراف کرد که هیچ عذر مالی يا جانی نداشته است؛ بلکه پذیرفت که هنكام 
حركت پیامبر 4 و صحابه د برای غزوه‌ی تبوک» دو شتر داشته؛ حال آن‌که پیش از آن, 
در هیچ غزوه‌ای دارای دو شتر نبوده است. 

پیامبر يله يبس از شنیدن سخنان کعب ذه فرمود: ««اين شخص. راست گفت». همین 
نمود. سپس فرمود: «برخيز (و برو) تا خداوند درباره‌ات قضاوت كند). و کعب 4ه در 
حالی آن‌جا را ترک کرد که تسلیم امر الهی بود و به الط ایمان راسخی داشت و 
می‌دانست آن‌چه خدا بخواهد. همان می‌شود و آن‌چه خواست خدا نباشد. نمی‌شود. 

تعدادی از مردان بنی‌سلمه. نزد کعب ذه رفتند و او را تشویق کردند كه نزد پیامبر 5ل 
باز گردد و اعترافش را يس بگیرد. به او گفتند: به خدا سوگند. ما سراغ نداریم که پیش از 
این مرتکب گناهی شده باشی؛ یعنی تا کنون از رسول خداء تخلف نکرده‌ای؛ همین که 
رسولاللهي برای تو استغفار و درخواست آمرزش کند» برای بخحشش گناهت 
کافی‌ست. بر گرد و سخنان قبلی‌ات را تکذیب كن تا پیامبر 5 همان گونه که برای سایر 
تخلف‌کنند گان» طلب آمرزش كرده. برای تو نيز درخواست آمرزش کند. کعب ذه 
تصمیم كرفت به پیشنهادشان عمل کند؛ اما الله متعال نجاتش داد و اين فضیلت بزرگ 
را برايش در قرآن ثبت کرد که تا بریایی قیامت. تلاوت می‌شود. كعب4ه از افراد 
قبیله‌اش (بنی‌سلمه) پرسید: آیا شخص دیگری نیز مانند من سخن گفته است که با او 
مثل من رفتار شود؟ گفتند: بله؛ مراره بن ربیع عمری و هلال بن امیه‌ی واقفی, مانند تو 
سخن گفتند و پیامبر له به آنان نیز همان سخنی را كفت که به تو گفته بود. کعب 5ه 
می گوید: «مردان بنی‌سلمه. دو مرد نیکوکار را نام بردند که در بدر حضور يافته و نمونه 
او را بر آن می‌دارد با الگوبرداری از غير خود و به‌پیروی ان ن ھا از یک كان رشت 
دست بردارد يا از تصمیم بدی که گرفته است» منصرف شود. وقتی اين دو مرد نیک و کار 
می گوید: (دو مرد نیک و کار را نام بردند که برايم حکم الكو را داشتند). رسو ل الله 5 
دستور داد که کسی با اين سه نفر سخن نگوید؛ از این‌رو مسلمانان با آن‌ها قطع رابطه 
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كردند. آن‌ها در اين دوران اگرچه در ميان مسلمانان راه می‌رفتند. ولی گویا دچار 
فراموشی شده و حافظه‌ی خود را از دست داده بودند. زمین. برایشان ناشناخته شده بود؛ 


زمینی که در آن قدم می‌گذاشتند. گویا زمين قبلی نبود. چون به هر كس سلام می‌کردند. 
جواب سلامشان را نمی‌داد تا جه رسد به این که اول او به آن‌ها سلام کند! حتی 





خوش‌اخلاق‌ترین انسان‌ها. رسولخداي نیز پاسخ سلامشان را نمی‌داد. کعب تفه 
می گوید: نزد رسو لخداو می‌رفتم و می‌نشستم و به او سلام می‌کردم و زیرچشمی 
نگاهش می‌نمودم که آیا لبهايش را برای جواب سلام حرکت می‌دهد يا خیر؟ واقعاً 
خیلی سخت است که در جامعه‌ی اسلامی. جامعه‌ای که بهترین انسان‌ها را در خود 
داشت. با انسان قطع رابطه کنند؛ از این‌رو زمین» با همه‌ی گستردگی‌اش بر آنان تنگ 
شد و از خود به‌تنگ آمدند و دریافتند كه در برابر الله» هیچ پناهگاهی جز خودش وجود 
ندارد. همه با آن‌ها قطع رابطه کردند؛ انگار اينهاء شترهای گری بودند که هیچ کس به 
آنان نزدیک نمی‌شد و حتی جواب سلامشان را هم نمی‌داد. شرایط سخت و دشواری 
بود؛ با اين حال» كعب بن مالک 5ه نماز جماعت را ترك نكرد و به مسجد مىرفت و به 
بيامبرية سلام می کرد» ولى سرانجام او نيز در آن شرايط دشوار به‌قدری به‌تنگ آمد كه 
كمتر به مسجد مىرفت؛ چون خجالت مىكشيد كه با كسانى نماز بخواند كه یک 
كلمدى محبت‌آمیز به او نمی گفتند و حتى يك سرزنش کوچک هم از آنان نمى شنيد كه 
دلش خوش شود با او سخن كفتهاند. زمين بر آنان تدك شد و ينجاه شب كامل به همين 
شكل سيرى كردند. چهل روز گذشته بود كه رسولاللهكة برايشان پیام فرستاد از 
همسرانشان» كناره كيرى کنند. کناره گیری از همسر براى كعب بن مالک كه جوان 
بود» کار ساده‌ای به‌نظر نمی‌رسید؛ اما وقتی پیک رسول الله اين پیام را برايش آورد از 
او پرسید: باید طلاقش دهم یا نه؟ 

زيرا اگر رسول‌اله ی به او دستور می‌داد که همسرت را طلاق بده برای اطاعت از 
له و رسولش. به‌راحتی اپن کار را می‌کرد. قاصد رسول‌اله کل به از گفت: پیامبر ع 
دستور داده که از همسرت کناره‌گیری کنی. دیگر. از خودش حرف درنیاورد؛ بلکه 
دستور پیامبر ی را درست مطابق واژه‌ها و عبارات ایشان, به کعب ابلاغ نمود و فرمان آن 
بزرگوار را در لفظ و معناه تحریف نکرد. این» از ادب صحابه اه بود که نمونه‌اش را در 
رویکرد قاصد پیامبر لا می‌بینیم؛ بدین‌سان که نگفت: منظور پیامبر کل حکم طلاق بوده 





پا نه؛ بلکه فقط فرمان پیامبر 5 را بدون شرح و تفسیر شخصی بیان کرد و گفت: 
پیامبر ی چنین دستور داده است."" کعب 4 به همسرش گفت: نزد خانواده‌ات برو. 

کعب ذه می گوید: «دوستانم (مراره و هلال) درمانده شده. در خانه‌هایشان نشستند 
و گریه می کردند». چون أن دوء نمی‌توانستند اين را تحمل کنند که از خانه‌هایشان بیرون 
بروند و هیچ کس. هیچ توجهی به آنان نکند. لذا از تحمل اين وضعیت درمانده شدند و 
خانه‌نشین گشتند و گریه می کردند. وی» در ادامه می گوید: «و من که از آن دو جوان‌تر و 
قویتر بودم از خانه بیرون می‌رفتم و با مسلمانان در نماز جماعت شرکت می کردم و در 
بازارها می‌گشتم؛ ولی کسی با من سخن نمی گفت. وقتی رسول‌اله 7 يس از نماز 
می‌نشست. نزدش می‌رفتم و به او سلام می‌کردم و با خود می‌گفتم: آیا لب‌هایش را 
برای جواب سلام حرکت می‌دهد يا خیر؟» اما رسول خد او جواب سلامش را نمی‌داد؛ 
زيرا اگرچه خوش‌اخلاق‌ترین مردم بود. ولی الک به او دستور داده بود كه با اينها 
قطع رابطه کند. کعب می گوید: «نزدیک پیامبر یل نماز می‌خواندم و زیرچشمی به او نگاه 
می‌کردم. هنگامی که نماز می‌خواندم» به من نگاه می‌کرد؛ ولی وقتی زیرچشمی نگاهش 
می‌نمودم» صورتش را از من برمی‌گرداند. در همین دوران» یک بار از دیوار باغ ابوقتاده 
که پسرعمویم و محبوب‌ترین مردم نزد من بود بالا رفتم و به او سلام کردم؛ ولی به‌خدا 
سوگند که جواب سلامم را نداد». خدا می‌داند. انگار درب باغ بسته بوده است. کعب 
به شدت از سوی مردم رانده شده بود و هيجكس با او سخن نمی گفت و حتی جواب 
سلامش را نمی‌داد. همان‌گونه که پسرعمویش ابوقتادههه نيز پاسخ سلامش را نداد. 
همه‌ی این‌ها به‌حاطر اطاعت از الله و رسولش بود؛ زیرا صحابه :از هیچ سرزنشی در 
راه الله نمی‌ترسیدند و به‌حاطر دين الله از هیچ‌کس پروا نداشتند؛ كرجه آن‌شخص 
برایشان از همه محبوب‌تر بود. کعب 4 به پسرعمویش گفت: «ای ابوقتاده! تو را به خدا 
سوگند. آيا می‌دانی که من» الله و رسولش را دوست دارم؟» اما او هیچ نگفت. دوباره او 
را سوگند داد. ابوقتاده اه می‌دانست که کعب ذه خدا و رسولش را دوست دارد. ولی باز 


كعب #5 از همسرش را توضیح داد؛ جنانكه كعب پرسید: «أَطَلَّقَهَاء اَم مَاذا أفغل؟ قال: «لا بَلْ اعرأها 
فلا تقربِنه ). يعنى: جه کار كنم؟ او را طلاق دهم؟ گفت: خير؛ بلکه با او نزديكى نكن. [مترجم] 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





هم سکوت کرد و چون کعب برای سومین بار او را سوگند داد. اين بار گفت: «الله و 
رسولش بهتر می‌دانند». در واقع به او توجه نکرد و «نه» يا «بله» به او نگفت. کعب تفه 
می كويد: «اشک از چشمانم جاری شد». آری؛ برای این که با این‌همه تأکید و سو كندء باز 
هم پسرعموی عزیزش, جوابش را نداد. اگرچه سوگند دادن دیگران. یک مسأله‌ی 
تعبدی‌ست و نوعی استشهاد يا گواهی خواستن به‌شمار می‌رود. اما ابوقتاده 4 با این که 
A‏ که کشا ال و رولك اتسيف دارف با انز ال شهادت: ناد 
کعب 4ه بررگشت و از باغ بیرون رفت. در بازار مدینه راه می‌رفت که یکی از نبطی‌های 
شام را دید كه آدرس او را می‌پرسید. نبطی به کسانی می گفتند که نه عرب بودند و نه 
عجم و در جستجوی آب. به سرزمین‌های مختلف كوج می‌کردند. بیابان گردهایی که با 
آداب و رسوم و زبان عرب‌ها و غیرعرب‌ها آشنایی داشتند. اين کشاورز يا دهقان شامی. 
می گفت: جه کسی کعب بن مالک را به من نشان می‌دهد؟ 

ببينيد که اهل شرء چگونه به دنبال فرصت هستند؟ کعب بن مالک خودش را 
معرفی کرد و آن كشاورزء نزدش رفت و نامه‌ای از پادشاه «غسان» به او داد. در آن زمان, 
کمتر کسی سواد داشت. اما کیت 4 که خواندن و نوشتن می‌دانست» نامه را خواند؛ در 
آن نوشته بود: «اما بعد» به ما خبر رسیده كه رفیقت (محمد) به تو ستم کرده است». 
لیس حاکم غسان. کافر بود. وی در نامه‌اش به کعب اه نوشته بود: «خداوند. تو 
را در وضعیتی قرار نداده که خوار و زبون شوی و حمّت ضايع كردد)؛ یعنی: در 
سرزمینی که به تو اهانت می‌شود. نمان. «نزد ما بيا تا از تو قدردانی کنیم»؛ يعنى تو را در 
اموال و پادشاهی خود. شریک نماییم. اما كعب#ه مرد باایمانی بود که الله و رسولش را 
دوست داشت. با خود گفت: اين هم بخشی از آزمایش الهی‌ست. 

سبحان الله! همه با او قهرند و او را از خود رانده‌اند. نزدیک‌ترین و بهترین 
دوستانش, با او قطع رابطه کرده‌اند؛ اگر ذره‌ای ضعف ایمان در قلبش وجود داشتء از 
چنین فرصتی استفاده مى كرد و دعوت پادشاه غسان را می‌پذیرفت و نزدش می‌رفت. اما 
كعب #ه به سوی تنوری رفت و نامه را در تنور انداحت و آن را آتش زد. او لحظه‌ای 
نامه را با خود نگه نداشت كه مبادا وسوسه شود؛ بلکه بلافاصله نامه را از ميان برد و آن 
را نزد خويش نگه نداشت تا دیگر دعوت‌نامه يا بهان‌ی برای رفتن به نزد پادشاه غسان 


در دست نداشته باشد. 





تا اين‌جا درمی‌يابيم كه ترک جماعت برای کسی که به‌حکم قاضی از جامعه رانده 
شده و تاب تحمل چنین وضعی را ندارد. جايز است؛ زيرا وقتی چنین شخصی به 
مسجد می‌رود. نه به او سلام می‌کنند و نه جواب سلامش را می‌دهند؛ چون چنین 
حکمی» برای او صادر شده است و شکی نیست که چنین وضعىء برای او رنج‌آور و 
آزاردهنده است. از این‌رو عا چنین شرایطی را عذری برای ترک جماعت دانسته‌اند. 

هم‌چنین به میزان فرمان‌برداری صحابه < از رسول الله پی می‌بریم؛ همان‌طور که 
این امرء در برخورد ابوقتاده#: با کعب #5 به‌روشنی نمایان است. 

و نیز درمی‌يابيم که بايد از اهل شر و افراد بدخواه پرهیز و دوری نماییم؛ زیرا در 
پی هر فرصتی. سعی می‌کنند که به آدم ضربه بزنند و او را به‌نابودی بکشانند. چنان که 
پادشاه غسان» شرایط کعب ظط4 يا هم‌چون فرصتی را غنیمت دانست و او را به سوی 
ضلالت و گمراهی فراخواند تا بلکه از دين خود برگردد و دين او را بپذیرد. 

علاوه بر اين» به قوت و پایداری کعب بن مالك در دين خدا پی می‌بریم و 
درمی‌يابيم که اوء از مؤمنان راستین و مخلص بوده است؛ نه از کسانی که اله درباره‌ی 


آن‌ها می‌فرماید: 
ون التّاس من يمول عَامَنَا باللَهِ َإِذَآ أوذِى فى أَللَّهِ جَعَلَ فِتَئَةَ الاس کمَدّاب 
ص مر صد 


أللّه # [العنکبوت: ۱۰] 

و از مردم کسانی هستند که می‌گویند: «به الله ايمان آوردیم» و چون در راه الله اذیت و آزار 

ببينندء اذيت و آزار مردم را مانند عذاب الله مى شمارند. 

يعنى ادعاى می‌کنند» ولى ايمانشان ضعيف است و اگر در راه الله اذيت و آزاری 
ببینند. از دين برمی گردند و راه فسق و نافرمانی را در پیش می كيرند. كعب بن مالک ظ4 
امتحان بزرگی در راه خدا شد. اما صبر کرد و به اميد ثواب و پذیرفته شدن توبه‌اش, 
منتظر گشایشی از سوی الله ماند تا این که اللهك به گونه‌ای كم نظیر. مشکل او و دو 
دوستش را حل نمود و آیه‌هایی درباره‌ی آن‌ها نازل فرمود که تا روز قیامت تلاوت 
می‌شود و ما كاه در قرائت نمازمان نيز داستانشان را می‌خوانیم؛ اين» فضیلت بسیار 
بزرگی‌ست. 

از دیگر نکات قابل برداشت از حديث کعب هه اين است که وقتی انسان در 


معرض فتنه قرار می‌گیرد بايد زمينه يا خاستگاه فتنه را بخشکاند و آن را از بين ببرد. 


۲۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





پناهندگی را داشته باشد» آتش زد. به‌هر حال وقتی انسان در معرض فتنه قرار 
می كيردء بايد هیچ زمینه‌ای برای آن برجای نگذارد تا مبادا دچار فتنه گردد. مثل 
اتفاقى که برای سليمان بن داود عليهماالسلام افتاد؛ جنانكه در يايان روز و هنكام 
عصر به تماشاى اسبهايش رفت و آن‌قدر به اسب‌ها مشغول شد كه از ياد 
پرورد كارش غافل کیت ا اين که خورشيدء غروب نمود و او نماز عصرش را 
نخوانده بود. دستور داد اسبها را دوباره بياورند و آن‌گاه از خود انتقام كرفت و به 
قطع كردن ساقها و گردن‌هایشان پرداخت و بدین‌سان از خود انتقام گرفت؛ زيرا 
تماشای اسب‌های تیزرو او را از یاد خدا غافل کرد: 

«فقال ا أَحْبَبَتُ حب یر عن ذکر ری حَق توارث با لیجاب © زدوها 

و یم ا 7 

عل فطفق مَسّحًا بالسوق والاغتاق © # ۹۵ 

شدم تا آنكه (خورشید) در پرده(ی افق) پنهان گشت. (گفت: ) اسب‌ها را دوباره نزدم 

بیاورید؛ و آن‌گاه به دست کشیدن (و قطع کردن) ساق‌ها و گردن‌هایشان پرداخت. 

بنابراین هرگاه دریافتی كه چیزی از اموال و دارایی‌هایت. تو را از ياد الك غافل 
می‌کند. هر طور که شده آن را از خود دور كن تا ديكرء تو را از ياد الله متعال» غافل 
نکند و سبب هلاکت و نابودیات نگردد. چون هر چیزی که انسان را از ياد الله غافل 
کند. زیان‌بار است. الله ل می فرماید: 

مر عرص EEE‏ ف أن وري وه مقر بلع ا ص 

(یتایها الذِينَ ءامَنوا لا تَلهکم أموَلکم ولا أولدذکم عن ذکر الله وَمَن 

يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأوْلَتيكَ هم آلحیرون ©» [النافقون: ]٩‏ 

ای مؤمنان! اموال و فرزندانتان» شما را از ياد الله غافل نكنند. و كسانى كه چنین رويكردى 

کعب ذه می گوید: (پس از اين که جهل شب 0000 آری! یک ماه و ده رول 
كت و هنوز وحی نازل نشده بود. این از حکمت آلهی‌ست كه نزول وحى را 
درباره‌ی مسايل مهم بهتأخير مىانداخت؛ مانند اين ماجرا يا ماجراى افك كه به مادر 


مؤمنان» عایشه‌ی صدیقه ا تهمت زدند. جنين مواردی. از حكمت الهى بوده است تا 


باب صدق و راستی ۳۶۹ 





مردم. منتظر نزول وحی بمانند و اشتیاق بیشتری بيدا کنند تا ببینند که پروردگار 
جهانیان. جه حکمی نازل می کند؟ 

چهل شبانه‌روز گذشت و وحی نازل نشد؛ رسول‌اله #8 برای کعب و دوستانش 
(مراره و هلال) پیام فرستاد که از زنانشان کناره‌گیری کنند. همسر هلال بن اميه ا نزد 
E‏ رفت و گفت: ران رسول‌خذاا هل بن انر بن موده ناتوانی‌ست که غادمی 
ندارد. آيا به نظر شما اشکالی دارد که به او خدمت کنم؟» فرمود: «خیر» ولی نباید با تو 
نزدیکی کند». همسر هلال ذه گفت: «به‌خدا سو گند كه او. هیچ شهوتی ندارد. والله» از 
زمانی که این مسأله برایش پیش آمده است تا به امروز» همواره گریه می‌کند». حون 
نمی‌دانست که سرانجام. جه می‌شود؟ 

کعب نله می كويد: «ده شب دیگر نیز گذشت. نماز صبح پنجاهمین شب را خوانده 
و بر بام یکی از خانه‌هايم نشسته بودم و همان حالی را داشتم که الله متعال, ذکر کرده 
است؛ یعنی زمین با تمام وسعتش بر من تنگ شده بود و از خود. به‌تنگ آمده بودم. 
ناگهان فریاد شخصی را شنیدم که بالای كوه «ستلع» رفته بود و با صدای بلند می گفت: 
ای کعب بن مالک! تو را بشارت باد. از شنیدن اين سخن, به سجده افتادم و دانستم که 
گشایشی حاصل شده و رسول‌اله 38 پس از نماز صبح» پذیرش توبه‌ی ما را از سوی الله 
به مردم اعلام نموده است». چون رسول خداقة دوست داشت که اصحاب و امتش توبه 
کنند و به سوی الله باز گردند. کعب كه می‌افزاید: (مردم به‌راه افتادند تا به ما مژده دهند». 

اصحاب بيامبري برای برادرانشان همان چیزی را می‌پسندیدند که برای خود 
دوست داشتند؛ از این‌رو نه تنها به برادرانشان حسادت نکردند که الله پذیرش توبه‌ی 
آن‌ها را در قرآن بیان فرمود. بلکه به آن‌ها تبریک هم گفتند. 

نکاتی که تا این‌جای روایت درمى يابيم: 

اول: شدت حکم پیامبر یل مبنی بر قطع رابطه با اين سه نفر؛ به‌ گونه‌ای که حتی 
دستور داد از زنانشان کناره‌گیری کنند. چون جدایی مرد و زن از یکدیگر چندان آسان 

دوم: اگر مردی به همسرش بگوید: نزد خانواده‌ات برو» طلاق صورت نمی گیرد؛ 
زيرا کعب 4 همین را به همسرش كفت و طلاق واقع نشد. بنابراین اگر کسی به 
همسرش بگوید: نزد خانواده‌ات برو و قصد يا نیت طلاق نداشته باشد. طلاق» واقع 
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نمی گردد. اما اگر قصد طلاق داشته است. طلاق. واقع می‌شود؛ زیرا رسول‌الله 5 فرموده 
است: ما الأعْمَال بالتيّاتِء ونما ِل امرئ ما توی...» 

سوم: به میزان فرمان‌برداری صحابه < از رسول خد ال پی می‌بریم؛ چراکه کعب له 
به محض شنیدن دستور پیامبر ی تسلیم شد و دیگر نزد بيامبركة نرفت تا از ایشان 
درباره‌ی حکمش. تخفیف بخواهد يا از پیک رسو لخدا تقاضا کند که نزدشان 
باز گردد و چنین تقاضایی را مطرح کند. خیر؛ بلکه همه چیز را پذیرفت. 

چهارم: پیامبر ی نسبت به امتش بسیار مهربان بود. می‌بينيم که هلال بن اميه به 
ديك aa‏ تاذ كيك از ایو وى ون که مها دای كه هس أذ 

پنجم: هنگام پرسیدن سؤال شرعی يا هنگام شهادت دادن و در ساير موارد 
این‌چنینی. بیان وضعیت يا شرح حال فرد اشکالی ندارد؛ اگرچه او. خود دوست 
نداشته باشد كه کسی» از وضعیتش باخبر شود؛ زیرا وقتی رسول الله به همسر هلال که 
اجازه داد که به او خدمت کند و فرمود: نباید با تو نزدیکی نماید. همسر هلال گفت: او 
هیچ شهوتی ندارد. 

ششم: کسی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرد و مردم به‌حکم قاضی با او قطع 
رابطه می‌کنند» می‌تواند تا صدور حکم جدید يا تا پایان اجرای حکمش. از حضور در 
جماعت خودداری کند؛ چون رنجی که از اين بابت متحمل می‌شود. عذری برای او 
به‌شمار می‌رود و نمی‌تواند نمازش را راحت و با خیال آسوده بخواند. همان‌طور که 
کعب بن مالک ظا نمازش را در خانه می‌خواند و پیش‌تر در اين باره سخن گفتم. 

هفتم: صحابه: اشتیاق زیادی داشتند که بشارت پذیرش توبه را به برادرانشان 
برسانند و بدین منظور با هم مسابقه می‌دادند؛ زیرا خوشحال كردن مسلمانء مایه‌ی 
تقرب و نزدیکی به اللهقك می‌باشد و نوعی نیکی محسوب می‌شود و الله متعال» 
ا توم داد العرهاة را ماه تس کت 

از اينرو اگر خبر خوشحال‌کننده‌ای برای برادر مسلمان خود داشتید. يا خواب 
خوبی برایش دیده بودید. بايد آن را به او برسانید يا برايش تعریف نمایید؛ چون با اين 
کار خوشحالش می‌کنید. 
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هشتم: مزدكانى دادن کار پسندیده‌ای‌ست؛ زیرا کعب بن مالک ذه لباس‌هایش را 
به عنوان مژدگانی به کسی بخشید که خبر پذیرش توبه‌اش را به او داد. نظیرش را 
درباره‌ی عبدالله بن عباس سراغ داریم؛ نظرش درباره‌ی حج» اين بود که مردم 
می توانند حج و عمره را با هم انجام دهند؛ یعنی انجام حج و عمره را با هم نيت کنند. به 
اين نوع حج» «تمتع) می گویند؛ اما عمر بن خطاب©ه از حج تمتع باز می‌داشت و 
نظرش» اين بود كه بايد عمره و حج را در زمانهاى جداكانهاى ادا كنند تا خانه‌ی خدا 
همواره» آکنده از زاير باشد. كرجه اين» اجتهاد عمر فاروق له بود» اما سنت رسو ل الله 4 
حج تمتع را تأييد می‌کند و به پیروی سزوارتر است. خلاصه این که شخصى در خواب 
ديد كه يك نفر به او می‌گوید: حج و عمره‌ات يذيرفته باد. اين شخص كه فتواى درست 
ابن‌عباس هذا حوشحال شد که فتوای درستی داده بود؛ لذا از آن شخحص خواست تا 
اندکی درنگ کند؛ چون می‌خواست هدیه‌ای به او بدهد. و بدین‌سان به‌حاطر خواب 
خوبی که آن مرد برایش دیده بود. به او مژدگانی داد. 

نتيجه این که اگر کسی به تو خبر خوبی داد. حداقل بايد برايش دعای خير نمایی يا 
در حد توان خود به او مژدگانی بدهی. 

کعب ذه می گوید: «... وارد مسحد شدم. ديدم رسو لالله 5 نیت اوک و مردم 
مصافحه کرد و به من تبریک گفت. به‌خدا سو گند. تنها او از ميان مهاجران برخاست و 
ديكرء هیچ کس بلند نشد». کعب #ه هیچ كاه برخاستن طلحه 45 را فراموش نکرد. 

هنگامی که کعب كه نزد پیامبر #4 رفت. چهره‌ی ایشان از خحوشحالی می‌درخشید؛ 
زیرا خوشحال بود که اللهك توبه‌ی اين سه نفر را که به الله و رسولش راست گفته 
بودند پذیرفته است. رسول الله به کعب فرمود: «تو را به بهترین روزی مژده باد که از 
وقتی متولد شده‌ای» چنین روزی بر تو نگذشته است». پیامبر 6 راست و درست فرمود؛ 
زيرا الله متعال» قبول شدن توبه‌ی کعب و دوستانش را در قرآن نازل کرده بود؛ قرآنی که 
تلاوت می‌شود و کلام پروردگار جهانیان است و به واسطه‌ی جبرئیل اكا بر محمد 
مصطفی ب نازل شده و تا قیامت» محفوظ خواهد بود. می‌دانید که فقط داستان پیامبران 
و افراد مشخصی, در قرآن کریم آمده و ثبت و حفظ شده است؛ مثل داستان کعب و 
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مراره و هلال د اين داستان در کتاب خدا ماندگار شد و در محراب نماز و بر منبرهای 
مساجد. خوانده می‌شود و هركس آن را بخواند. با هر حرفی که تلفظ می‌کند. ده نیکی 
می‌یابد. چون آیات قرآن است. 

کعب #5 می‌گوید: «پرسیدم: ای رسول‌خدا! آيا اين مژده» از سوی شماست يا از 
سوی الّه؟» فرمود: «خیر؛ بلکه از سوی الله5يك)». به‌طور قطع مزدهاى که از سوی الله باشد. 
بزرگ‌تر است و ارزش و شرافت بيش ترى دارد. کعب ذه عرض کرد: «ای رسول‌خدا! از 
بابت توبه‌ام می‌خواهم اموالم را در راه الله و رسولش صدقه دهم». رسول الله 5 فرمود: 
«مقداری از اموالت را برای خود نگه دار. این» برايت بهتر است». و کعب اه مطابق 
دستور پیامبر 2 عمل کرد. 

حدیث کعب 4 دلیلی‌ست بر اينكه تبریک گفتن به کسانی که نعمتی دینی يا 
دنیوی به آن‌ها می‌رسد. سنت است. چنان که فرشتگان الهی به ابراهیم مژده دادند که 
صاحب فرزندی بردبار و پسری دانا خواهد شد. پسر بردبار اسماعیل بود و فرزند داناء 
اسحاق علیهماالسلام. 

هم‌چنین درمی‌يابيم که برخاستن برای دیگران به منظور دست دادن يا تبریک 
گفتن» اشکالی ندارد. یکی» برخاستن به سوی یک شخص است که حدیث کعب نله و 
برخاستن طلحه 4ه برای او دلیل بر جوازش می‌باشد. و دیگری. برخاستن برای اوست؛ 
بدون این که انسان» به سمت آن شخص برود. اين هم اشکالی ندارد. به‌ویژه وقتی که 
مردم به آن عادت کرده باشند؛ زيرا نهی و ممنوعیتی در این‌باره در سنت رسول الله 
وارد نشده است. آن‌چه در سنت نهی شده. در رابطه با کسی‌ست که برایش برمی خیزند. 
آن‌هم در صورتی که خود دوست داشته باشد که برایش بلند شوند. پیامبر ام فرموده 
است: «مّن أحبٌّ أن يتمثّل له الناش قياماء فلیتبواً مقعده مِن الثّار»؛ " یعنی: «هرکس 
دوست دارد که مردم برایش بایستند. بايد جایگاه خود را در دوزخ آماده (مشخص) 
کند». علما برخاستن رابر سه نوع دانسته‌اند: 


وهناد در الزهد (۸۳۷) به‌نقل از معاویه, كه در صحیح الجامع به‌شماره‌ی ۵۹۵۷ آمده است؛ نگا: علل ابن 
ابى حاتم (۳۳۶/۲. 
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برخاستن به سوی شخص. (برخاستن برای شخصی و حرکت كردن يا رفتن به 
سوی او). 
برخاستن برای شخص (بدون حرکت كردن يا رفتن به سوی او). 
و لاس عور كه لشي انيف 
اما كزينهدى ةا پیامبر 5 سعد بن معاذككه را برای داورى و قضاوت درباره‌ی 
بنی قریظه به ميان آن‌ها فرستاده بود. وقتى سعدكفه بازگشت. يبامبري فرمود: «قُومُوا إلى 
aed‏ 


سَیَدکها؛ 
احزاب از ناحیه‌ی رگ دستش آسیب دید؛ همان رگی که اگر پاره شود. انسان خیلی زود 


از پای درمی‌آید. سعد دعا کرد که زنده بماند تا نتیجه‌ی خیانت «بنی‌قریظه» را ببیند. 


یعنی: (برحیزید و به‌سوی سرورتان بروید). سعد بن معاذله در غزوه‌ی 


بنی قریظه. هم‌پیمان قبیله‌ی «اوس» بودند و بر خلاف پیمانی كه با رسول الله بسته 
بودند. در جریان جنگ احزاب يا «خندق» خیانت کردند و با دسته‌ها و گروه‌های 
دشمن. همراهی و همکاری نمودند. سعدك نزد رسول خداي جایگاه ویژه‌ای داشت؛ 
به گونه‌ای که به دستور پیامبر 5 خیمه‌ی کوچکی در درون مسجد برای او برپا کردند تا 
بيامبركةة بتوانند از نزدیک عیادتش کنند؛ چون سعدهه در غزوه‌ی احزاب از ناحیه‌ی 
رگ دستش مجروح شد. پس از غزوه‌ی احزاب و بازگشت گروه‌های دشمن و شکسته 
شدن محاصره‌ی مدینه. غزوه‌ی بنى قريظه روی داد؛ سعد 4# به سبب جراحتی که در 
احزاب برداشته بود. در غزوه‌ی بنی‌قریظه حضور نداشت. بنی‌قریظه تسلیم شدند و به 
داوری و قضاوت سعد بن معاذ اه درباره‌ی خود تن دادند و قرار شد سعد بن معاد له 
درباره‌ی آن‌ها حکم کند. رسول‌خدای سعد را برای قضاوت درباره‌ی بنى قريظه به 
حضور خواست و سعده در حالی که بر الاغی سوار بود. نزد پیامبرک آمد. چون 
همان‌طور که گفتیم. زخمى شده بود. رسول‌اله 5 فرمود: «برخيزيد و به سوی سرورتان 
بروید». آن‌گاه افراد قبیله‌ی اوس. برخاستند و سعد را از الاغ يايين آوردند. 
رسول الله لكل به سعد فرمود: «یهودیان بنی‌قریظه به داوری تو راضی شده‌اند». سعد ذه 


پرسید: «آيا هرجه حکم کنم. انجام می‌شود؟» پیامبر یل فرمود: آری؛ و همه اعلام کردند 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۳۰۴۳. ۴۱۲۱ ۶۲۶۲) و مسلم ش: ۱۷۶۸. 
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كه قضاوت سعد 4 برای آن‌ها قابل قبول خواهد بود. سعد اه گفت: «قضاوت منء اين 
است که جنگجویانشان» كشته و زن‌ها و بجدهاء اسير گردند و اموالشان به‌غنیمت گرفته 
شود». رسولاللهية فرمود: «درباره‌ی این‌ها همان حکمی را صادر کردی که الله از بالای 
هفت آسمان» صادر کرده بود" رسول‌اله ی حکم سعدتله را اجرا کرد؛ بدین‌سان 
هفتصد نفر از مردانشان كشته شدند و زن‌ها Rs‏ به‌اسارت درآمدند و 
اموالشان درميان مسلمانان تقسیم گردید. البته اين روايت را بدين سبب نقل كردم كه به 
اين فرموده‌ی پیامبر 5 استناد كنم كه فرمود: «برخيزيد و به‌سوی سرورتان بروید). یکی 
ديكر از دلايل جواز برخاستن به سوی افراد. اين است که وقتی كعب بن مالک ک4 وارد 
مسجد شد» طلحه بن عبیدالله 4# برخاست و به سویش رفت. پیامبر یل آن‌جا حضور 
داشت و اگر اشکالی در اين کار بود. طلحه‌#» را از برخاستن به سوی کعب كه منع 
مى كرد. 

هم جنين زمانى كه نمايندكان «ثقیف» يس از يايان جنگ در «جعرانه» نزد 
رسو لخدا آمدند. رسولاللهكة برايشان برخاست و حتى چند قدمى به استقبالشان رفت. 

نوع دوم برخاستن برای شخص بود؛ اين هم اشكالى ندارد؛ به‌ویژه زمانى كه در 
ميان مردم رايج شده است و اگر برای کسی بلند نشوند. بىاحترامى به او به‌شمار 
می‌رود. كرجه بهتر است که مطابق سنتء براى كسى بلند نشويم. 

و اما ايستادن بالاى سر شخصى كه نشسته است؛ اين کار ممنوع و ناجايز می‌باشد؛ 
از رسولخدايِ روايت شده که: ١لا‏ تَقُومُوا كُمَا تقوم الْأَعَاجِمُ یعظم بَعْضْهًا بَعْضَااها " 
يعنى: «شما همانند غيرعربها كه برای تعظيم يكديكر برمی‌خیزند» بلند نشوید». حتى 
پاید .يداليم که وقتی امام یا پیش‌نماز نمی‌تواند ايستاده. نماز بخواند و می‌نشینده 
نمازگزارانی که به او اقتدا کرده‌اند. نشسته نماز می‌خوانند؛ اگرچه توان قیام يا ایستادن را 
دارند تا مشابهتی به پارسیان قدیم نباشد که برای تعظیم شاهان خود. بالای سرشان 
می‌ایستادند. بنابراین ایستادن بالای سر افراد. ممنوع است؛ مگر در شرایطی که 
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(۲) ضعیف است؛ نگا: ضعیف الجامع. ش: ۶۲۶۲ از شيخ آلبانی جّد. 
مع» ش سبح الهابی 
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ضرورت. ایجاب کند. مثل وقتی که انسان از ناحیه‌ی یک نفر نگران است که شاید به او 
حمله‌ور شود؛ در اين صورت. اشکالی ندارد که بالای سرش بایستد. يا مانند ایستادن 
بدارد و از سوی دیگر, دشمن را تحقیر کند. چنان که مغیره بن شعبهه در جریان صلح 
حدیبیه» بالاى سر بيامبركة كه نشسته بودند» ايستاد و شمشيرى در دست داشت تا 
رسول‌خد ال را در برابر جشمان نمايندكان قريش كه برای مذاکره‌ی صلح می‌آمدند. 
گرامی بدارد و برعکس, آن‌ها را تحقیر کند. بنابراین نتيجه می‌گیریم که ما مسلمانان؛ 
بايد با گفتار و کردار خود. کفار را رنج دهیم؛ الله ج می‌فرماید: 

ا د IL 4 a‏ کم 

یتایها الت جهد الکفار والمَعَفْقَینَ واغلظ علیهم 1 [التوبة: ۷۳] 

ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگیر. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

بیط يهم آلکنار» [الفتح: ۲۹] 

تا به‌وسیله‌ی آنان کافران را به خشم آورد. 

و می‌فرماید: 

ولا یعون مَوْطِنَا يَغِيظ الْكْمَارَ ولا یتالون من عَد یلا الا کیب لهم به- 

ا .هه 8 1 

عمل صلح) [التوبة: ] 


و در هيج مكانى كه مايهدى خشم کفار می‌شود قدم نمی‌گذارند و بر هیچ دشمنی پیروز 
نمی‌شوند مگر آن که در برابرش برایشان عمل شایسته‌ای ثبت می‌گردد. 


متأسفانه برخی از ماء به جای این که رفتار خشم‌آلودی با آن‌ها داشته باشیم. آنان را 
شادمان مىسازيم و در جشن‌هاء شادی‌ها و اعیاد کفرآمیزشان شرکت می‌کنیم؛ اعیادی 
که نه تنها رضایت خدا در آن نیست. بلکه مایه‌ی خشم اوست و هر لحظه امکان دارد 
در حالی که سر گرم جشن و شادی‌اند. عذاب الهی بر سرشان نازل شود. به گفته‌ی 
ابن‌القیم در «أحكام آهل الذمة» مردمانی يبدا می‌شوند که ارزش زیادی برای دين قايل 


نمستتناك. 
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بايد با رفتارمان مایه‌ی رنج و اندوه آن‌ها شویم و آنان را در تنگنا قرار دهیم؛ زیرا 
آن‌ها دشمنان خداء دین» فرشتگان» پیامبران بندگان راست‌گو و صدیق خدا و نيز 
دشمنان شهدا و بندگان شایسته‌ی الله هستند. به‌هر حال مغیره بن شعبه#ه در حالی که 
شمشیری در دست داشت. بالای سر پیامبر کل ایستاد؛ به عبارت دیگر صحابه ا در 
روزی که مذاکرات صلح انجام ۳ بر حلاف روزهای عادی» اين کار را انجام 
دادندتا دشمن را تحقیر کنند. 

وقتی رسول خدائة آب دهانش را بیرون می‌انداخت» صحابه آن را با دستانشان 
می گرفتند و به صورت و سینه‌ی خويش می کشیدند؛ صحابه که در شرایط عادی اين کار 
را انجام نمی‌دادند؛ بلکه می‌خواستند ميزان علاقه‌ی خود به رسولخداية را به رخ 
نماينده يا قاصد کفار بكشند تا وقتی نزدشان بازمی گردد» از علاقه‌ی بی‌نظیر خان 
به پیامبرشان سخن بگوید. همین‌طور هم شد؛ وقتی نماینده‌ی قريش نزدشان بازگشت» 
به آن‌ها گفت: من نزد شاهان زیادی رفتهام و خسروء سزار و نجاشی را دیده‌ام؛ ولی 
ندیده‌ام که یارانشان, آن‌ها را آن‌گونه گرامی بدارند که اصحاب محمد محمد را گرامی 
می‌دارند. لذا اگر ایستادن در بالای سر شخصی, به‌قصد احتیاط در برابر حمله‌ی 
احتمالی او و يا به نيت رنج دادن دشمن باشد. اشکالی ندارد. 

يكى ديكر از نکاتی که از حديث كعبه درمىيابيم» اين است که وقتی 
خداوندوّك نعمتى به انسان می‌بخشد» سنت است که بخشى از ثروتش را به عنوان 
صدقه در راه خدا ببخشد. همان‌طور كه كعب» تصميم كرفت بهشكرانهدى يذيرش 
توبه‌اش از سوى الله متعال كه تا رستاخيز مايهدى افتخارش گردید. مقدارى از ثروتش را 
صدقه دهد و رسو لخدائ نیز تصميمش را تأیید كرد. کعب 4ه هم جنين یکی از شرايط 
توبداش را اين قرار داد كه هيجكاه دروغ نگوید؛ چون الط او را به‌واسطه‌ی صدق 
وراستی. نجات داد. اوه تصمیمش را عملی ساخت و هیچ‌گاه دروغ نگفت و بدین‌سان 
در صدق و راستی. زبان‌زد و نمونه قرار گرفت؛ چنان که الط از او و دوستانش مراره 
و هلال به عنوان صادقان ياد نمود و فرمود: 

تايها دين ما وا له وَكُوئُوأمَعَ ألصَّدِقِينَ 48 التویة: ۱۱4] 

ای مومنان! تقوای الهی پیشه كنيد و با راست‌گویان باشید. 


نات ادق ی را س ۲۳۷۷ 





الله متعال» بر آنان منت نهاد و توبه‌ی آن‌ها را پذیرفت؛ چنان‌که در بیان اين منت؛ 
ان بر ود 

مد اب أَلنّهُ عل أَلتَىَ وَالمهجرينَ وال نصار لذي ابحو ق شاعة ال 

من بَعْدِ ما کاد یزیغ فلوب ریق مهم » [التوبة: ۱۱۷] 

به‌طور قطع الله لطف و رحمت ویژه‌اش را بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن زمان 


دشوار (یعنی در جنگ تبوک) از او پیروی کردند» ارزانی داشت و پس از آن که نزدیک بود 

دل‌های گروهی از ایشان دچار لغزش شود... 

در اين آیه» پروردگار متعال تأکید فرمود که لطف و رحمت ویژه‌اش را به پیامبر که 
و مهاجران و انصار ارزانی داشته و از لغزش‌های آنان درگذشته است؛ آن‌جا که فرمود: 
:« لد تاب آللَّهُ * منظور از «نبی» در اين آیه» محمد رسول الله است که خداوندکك 
همه‌ی گناهان او را آمرزیده است و مهاجران» کسانی هستند که بهخاطر الله و رسولش 
از شهرشان مکه به مدینه مهاجرت کردند و از فضیلت ترک وطن و هجرت و نصرت 
هجرت جاى كر فتند و ایمان را برگزیدند؛ يعنى اهالى مدینه که از پیامبر 5 استقبال 
كردند و او را يارى دادند و همان‌گونه كه از عزيزان خود دفاع می‌نمودند. به دفاع و 
يشتيبانى از ايشان برخاستند. اللهيِك بدان سببء ابتدا مهاجران را نام برده كه آنها از دو 
فضيلت هجرت و نصرت برخوردارند و از این‌رو بر انصار اة برترى دارند. 

فرمود: «[ الَذِينَ أتَبَعُوهُ فى سَاعَةٍ العْسْرَةٍ # يعنى در آن زمان دشوار از او ييروى 
كردند. منظورء غزوه‌ی تبوک است؛ تبوک. از مدينه خيلى دور بود و زمانى رهسيار اين 
منطقه شدند که میوه‌ها و محصولات کشاورزی بهثمر رسیده و هو به‌شدت گرم بود؛ 
زمانی که سایه‌های درختان» حکم اقامتگاه تابستانی را داشت و لذت‌بخش بود. اما 
صحابه ظا در آن هوای گرم و در شرایط دشوار رهسپار جهاد شدند؛ در شرایطی كه 
نزدیک بود دل‌های برخى از ایشان. دجار لغزش شود: من بَعْدِ ما کاد يَزِيغْ توت 
فریق مِِنْهُمَ4 چیزی نمانده بود که برخی از آن‌ها بدون هیچ عذری در غزوه‌ی تبوک 
شرکت نکنند. اما الط بر آن‌ها منت نهاد و به آنان پایداری و استقامت عنایت نمود و 


بدین‌سان توفیق یافتند كه با رسول‌خداء# به سوی تبوک حركت کنند. 3 تاب 
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عَلَيْهمَ» یعنی «باز هم از لغزش‌های آنان درگذشت»؛ و بدین ترتیب. بر لطف ویژه‌ی 
خدا نسبت به آنان تأكيد نمود. «إِنَّهُم بهم رَهُوفٌ رَحیمْ #3 يعنى «الله نسبت به آنان 
بخشاینده‌ی مهرورز است» و رأفت و رحمت خويش را شامل حالشان كرد. مهر و 
رحمتی که در مفهوم «رژوف» می‌باشد. لطیف‌تر و بزرگ‌تر از مفهوم رحمت در واژه‌ی 
«رحیم» است. به عبارتی بخشایش يا لطف و رحمت خاص خود را شامل حالشان کرد 
و به‌طریق اولی» رحمت عام او شامل حالشان بود. سپس فرمود: وغل ال لین 
خُلَهُواْ 4 یعنی: لطف و رحمت ویژه‌ی خود را به آن سه نفری که پذیرش توبه‌ی آن‌ها 
بدتأخير افتاد عنایت نمود. اين سه نفر کعب بن مالک مراره بن ربیع و هلال بن اميه 
هستند که پذیرش توبه‌ی آن‌ها به‌تأخیر افتاد و انجه در این‌جا ذکر شده بازماندن انها 
از عزوه‌ی تبوک نیست؛ بلکه پیامبر 5 صدور حکم درباره‌ی آن‌ها را به تخیر a‏ تا 
ببیند كه حکم الله متعال» درباره‌ی آنان چیست. رح لد صَاقَتَ عم رش 
وكيك 4 یعنی: «آن‌گاه که زمین با همه‌ی گستردگی‌اش بر انان تنگ شد». بن 
مالک ذه می گوید: «زمين برایم بیگانه و ناشناخته شده بود؛ به‌گونه‌ای که گویا 
نمی‌دانستم در مدینه هستم يا در جای دیگری». وضاقت عم آشنهم نمسم 4 «و از خود 
به‌تنگ آمدند». گاهی انسان» از خود به‌تنگ می‌آید و دیگر تحمل خودش را هم ندارد؛ 
اما اين سه نفر صبر کردند تا این که اللهك آن‌ها را از اين تنگنا رهانید. 

ورا أن لا مَلجَاً من له إِلَيْو4 ظن, در این‌جا به معنای يقين است؛ یعنی 
يقين کردند که در برابر ال هیچ پناهگاهی ‏ جز او وجود ندارد. به عبارت دیگر دریافتند 
كه هیچ كس نمی‌تواند کاری برایشان بکند يا نفعی به آنان برساند و تنها راهی که دارند. 
اين است که به الله ريات عون وه یل »۸ دب ۳ منت 

زات لني وبا ANOS‏ 8 سپس توفیفشان داد و 
رحمتش را شامل حالشان کرد تا توبه نمایند و به مراتبی از توبه دست يابند که فقط 
دوستان الله به آن می‌رسند؛ همان گونه که فرموده است: 

إن الله يب َلَوّبِينَ وَيْحِبُ المتطهریی ©4 [البقرة: ۲۲۲] 


باب :صدق ی زات ۲۷۹ 





اما منافقان» نزد پیامبر ی عذر و بهانه آوردند و ييامبريّة برايشان درخواست آمرزش 
کرد و باطنشان را به خدا واگذار نمود؛ اللهك با نزول وحىء بدترین سخنانی را که به 
کسی می گوید» درباره‌ی ای ین درو غ گویان فروفرستاد: 

سَيَځلفُون باه کم إِذَا انبم إِلَيهِمْ» [التوبة: ۹۵] 

هنگامی که (از تبوک) به نزدشان بازكرديدء برایتان به نام الله سوگند ياد می‌کنند تا از آنان 

اف نظن کی 

متیر ا بلکه «فغرضوا عنم هم رجش 4 از آنان روی بگردانید 

ا آنان, يليدند. يناه بر خدا! فرمود: «آن‌ها نجس و يليد هستند». شراب نجس 
است؛ كثافتى كه از انسان دفع می‌شود» نجس مى باشد؛ سر كين 2 نجس است؛ و 
منافقان نیز نجس و يليد هستند. آری! مثال منافقان» اين جنين او 
َو یَکَیبُونَ © «و جایگاهشان به سبب آن‌چه مرتکب می‌شدند» دوزخ است». يناه بر 
للها جه جایگاه بدی! آن‌ها از اين دنیا به دوزخ نقل مکان می‌کنند. الله نجاتمان دهد؛ 
آتشی سوزان و شعله‌ور که به دل‌ها می‌رسد و در ستون‌هایی بلند و کشیده بر آن‌ها 
كماشعة شاه اسگ: 

لفون کم لِتَرْصَوَا عَنه عنم برایتان سوگند می‌خورند تا از آن‌ها راضی شوید». 
وت شما از باطتشان عبر تدالرید و فقط برای شنم طاهرنمایی می‌کنند. ط فان توضواً 
عَنْهُمْ فان له لا یر عن ألْقَوْمِ أَلْمَسِقِينَ 48 «اگر شما از آن‌ها راضی شوید. 
بی گمان الله از مردم فاسق و نابکار راضی نمی گر دد). اگر همه‌ی مردم از انسان راضی 
باشند و خداوندقيك راضى نباشد. جه فايدهاى دارد؟ اما اكر الله از انسان خشنود كردد. 
مردم را نيز از انسان» خشنود و راضى می‌گرداند و دلهايشان را به سويش متمايل و 
علاقه‌مند می‌سازد؛ در حدیثی آمده است: وقتى اللهك بنده‌ای را دوست می‌دارد. به 
جبرئیل ال اعلام می کند كه من فلانی را دوست دارم؛ تو نیز او را دوست بدار. آن گام 
جبرئیل» دوستش می‌دارد و در آسمان ندا می‌دهد که الله» فلانی را دوست دارد؛ شما هم 
دوستش بدارید و بدین‌سان اهل آسمان دوستش می‌دارند و نزد اهل زمين نيز محبوب 
می گر دد). الله ن فرموده است: 
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ع ع 0 و مص 


ِن آلَذِينَ منوا وعیلوا صلخت سَيَجعَلُ لَهُمْ لخن ود 3 [مريم: 45] 

بی گمان پروردگار رحمان» دوستى و محبتى برای مؤمنان و نيكوكاران يديد خواهد آورد. 

اما اگر انسان سعى كند به قيمت نارضايتى ال به خشنودى و رضايت مردم دست 
یابد. نتیجه‌اش برعكس خواهد بود و اکن بر او خشم می كيرد و مردم را نيز از او 
ناخشنود می گرداند. وقتى معاویه له خلافت را در دست گرفت. مادر مومنان» عایشه‌ی 
صديقه د نامه‌ای بدين مضمون برايش نوشت که: از ييامبريّة شنيدم كه فرمود: من 
امس رضاء الله سط الئاس ماه له مُؤْنَةَ التّايس» وم الم رضَاءً الاس بسَخَطٍِ 
الله وَكلَهُ الله إل التّاس» یعنی: «هرکس خشنودی الله را در چیزی طلب کند که مايدى 
خشم مردم است. الله متعال او را از شر يا ظلم مردم حفظ می‌نماید و هركس در ازای 
ناخشنودی الله در پی خشنودی مردم باشد الله متعال بر او خشم می كيرد و او را به مردم 
وامی گذارد (و مردم را از او خشمگین می‌کند)». جه بسیارند کسانی که رضای مردم ۳ 
در ازای خشم خدا طلب می‌کنند! 

این‌ها در خشم خدا هستند اگرچه رضایت و خشنودی مردم را به‌دست بیاورند و 
EE‏ نمی‌رساند؛ همان گون که اللهك فرموده است: غر فان 
َرَصَوَاً عَنْهُم فَإِنَّ له لا یر عن الوم تین ©) ) يعنى: «اگر شما از آن‌ها راضى 
شویده بی‌گمان الف از مردم فاسق و نابکار راضی نمی‌گردد». حتی اگر بهترین و 
برگزیده‌ترین مخلوق الط رسو لخدا از آنان راضی شود. هیچ نفعی برایشان ندارد؛ 
زيرا الله متعال» از مردم فاسق و نابکار راضی نمی گردد. 

این آيه نسبت به فسق و افرمانی از پروردگار متعال» هشدار می‌دهد. فسق» یعنی 
ارتکاب معصیت يا نافرمانی از خداوند كبْكَ كه بزرگ‌ترین نوع آن» کفر می‌باشد. هر 
فسق و فجوری. متناسب با سطح و اندازه‌ی خود. باعث ناخشنودی الله متعال می‌شود. 
فسق به عنوان یکی از عوامل ناخشنودی خداوند متعال» مراتب و انواع گوناگونی دارد؛ 
نافرمانی يدر و ماد قطع رابطه‌ی خویشاوندی, تقلب و خیانت به مردم. پیمان‌شکنی» 
درو غ گویی. و همه‌ی معاصیء فسق و فجور محسوب می‌شوند؛ اما گناهان کوچک با 
کارهای نیک و پسندیده از ميان می‌روند و بخشیده می‌گردند. البته در صورتی که 


انسان» کارهای نیک را به نحو احسن و به بهترین شکل انجام دهد؛ اللهك مى فرمايد: 
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(آقم أَلصَلرة ك عم یل ان ام جر إِنَّ قُرَءَانَ أله لََجْرِ 
کان مَشهودا @ 4 [الاسراء: ۷۸] 


از زوال خورشید تا تاریکی شب نماز را برپا دار و نماز صبح را به جای آور. بی‌گمان خواندن 


«إِنَّ آ سب يُذْهِبْنَ آلسَیتات 4 [هود: ۱۱] 

بی گمان نیکی‌هاء بدی‌ها را از ميان می‌برند. 

اما گناهان کبیره فقط با توبه بخشیده می‌شوند. 

به‌هر حال فسق» سبب محروم شدن از رضایت و خشنودی اللهقكٍ می‌باشد و طاعت 
و بندگی. زمینه‌ای برای دست‌یابی به رضایت الهی‌ست. يس ای برادر مسلمان! اگر 
خواهان رضایت و خشنودی الله متعال هستی. به اطاعت و بندگی‌اش پای‌بند باش و اگر 
مى خواهى مردم از تو راضی باشند. در اطاعت و بندگی ال بکوش. 

در روايتى آمده است كه: «ييامبرية روز ينج شنبه عازم غزوه‌ی تبوک شد. و دوست 
داشت كه در روز ينجشنبه سفرش را آغاز كند). البته جنين نبود كه هميشه سفرش را در 
روز ينجشنبه آغاز نمايد؛ جنانكه آخرين سفرش به مكه را در حج وداع در روز شنبه 
آغاز كرد و كاه اتفاق مىافتاد كه در یکی دیگر از روزهاى هفته عازم سفر می‌شد؛ كرجه 
غالبا روز پنج‌شنبه سفر خود را آغاز مىفرمود. رسول‌خدا# وارد مدينه شد. عادتش؛ 
اين بود که هرگاه از سفری بازمی‌گشت. نخست به مسجد می‌رفت و دو ركعت نماز 
می‌خواند و با مردم می‌نشست. پیش‌تر در این‌باره سخن گفتیم. اين دو ركعت را در هر 
وقتی می‌توانیم بخوانيم و محدودیت زمانی ندارد؛ حتی در اوقاتی که از نماز خواندن 
نهی شده است؛ زیرا مشروعیت اين دو ركعت به سبب ورود به شهر می‌باشد و در هر 
زمانی که اين سبب فراهم شود. حتی در اوقات ممنوع. خواندن اين دورکعت. سنت 
آتیت: 


واه واد ولع 
AT‏ و 
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وأما الأحاديث: 

0- فَالأَوّل: عَن ابْنِ مَسْعُودِطِهِ عن اَي قال: ان الصَّدْقَ يهي إِلَ ابر وان 
ابر هي لى اتف وان البَجْلَ لیضدق حَ يُكَتّبَ عِنْدَ الله صِدّيقاء وان الْكَذْبَ 
يَهْدِي لل الفجُور وَإِنَّ الفجُور يَهْدِي لل التارء ون الرَجُلَ َكِب خی يُكَتَبَ عِنْدَ الله 
كَذَاباً. [متفقٌ عليه!" 

ترجمه: ابن مسعوده می كويد: پیامبر وَل فرمود: «همانا صدق و راستىء انسان را 
به‌سوی نيكى رهنمون می‌شود. و نیکی, انسان را به بهشت می‌رساند. و شخصء پیوسته 
راست می كويد تا این که نزد الله به عنوان صدیق و راس تكو نوشته می‌شود. و بی گمان 
كذب و دروغ. انسان را به فسق و فجور می‌کشاند و فسق و فجور انسان را به جهنم 
می‌رساند. و شخص همواره دروغ می‌گوید تا این که نزد الله به عنوان کذاب و دروخ كو 
نوشته می‌شود). 

شرح 

بيامبري فرموده است: «عَلَيَكُمْ بالصَّدْقِ)؛ یعنی: همواره راست بگویید. صدق» 
یعنی خبری که مطابق واقعیت باشد. داستان کعب و دوستانش, بیان‌گر اهمیت 
راس تكويى و فرجام نيك ان اس و نشان می‌دهد که آدم صادق و راس تكو ختم 
به‌خیر می‌شود و آدم دروغكوء هیچ دست‌آوردی ندارد. یکی از عوام به دوستش گفت: 
درز انسان را از مخمصه نجات می‌دهد؛ اما دوستش اين را رد کرد و گفت: صدق و 
راستی. مایه‌ی نجات انسان است؛ فقط راست گویی. دروغ می‌تواند به صورت زبانی يا 
در عمل باشد. دروغ زبانی, اين است که انسان دروغ بگوید. و دروغ عملی, اين است 
كك العاف مت انا دهد که بر لاف باطنش می‌باشد؛ از این‌رو منافق» دروغ‌گو 
به‌شمار مىرود؛ زيرا پیش مردم جنين وانمود مىكند كه مؤمن است؛ با مردم نماز 
مى خواند» روزه می گیرد» و حتى صدقه می‌دهد؛ اما در حقیقت. بخيل است؛ و كاه حج 
لين كد انق اک کی اعم الع جر ماده CSRS ENE EES‏ 
باطنش را برملا نم ىكند؛ چون در باطن» دروغ‌گوست. 


00 صحيح بخاری» ش: £4۴ و صحیح مسلم» ش: 1۶۷ 


بات صد ی و رای YAY‏ 





از این‌رو می گوییم: دروغ» هم در زبان است و هم در عمل. اگر خبری مطابق 
وش ربا شک رابت اه وا ی فان شر باقن هر همان اسان مطاف Sal‏ 
نيت قلبی‌اش باشد. صدق و راستی به‌شمار می‌رود؛ یعنی صدق در اعمال. 
رسول الله عاقبت صدق و راستی را بیان کرد و فرمود: «صدق و راستی به سوی 
نیکی؛ و نيكى؛ به سوى بهشت رهنمون می‌شود». در متن حديث واژه‌ی ر ) آمذه که به 
معناى نیکی‌ست؛ یکی از نامهاى الط «بَرَ) می‌باشد که از همین ريشه گرفته شده و 
به معنای «بسیار نیکو کار» است. 
نیکی» یکی از نتایج صدق و راستی‌ست؛ فرمود: «نیکی, به سوی بهشت رهنمون 
می‌شود». پس عمل آدم نیکوکار او را به بهشت می‌رساند و بهشت» هدف نهایی و 
آرزوی همه امف ال ال همه‌ی ما را بهشتی بگرداند؛ از این‌رو انسان بايد از 
خداوند5 بهشت را درخواست كند و از دوزخ به او يناه ببرد: 
لقن ژخرع عن آلثار وَأدْخِلَ آنه فقد ناز 4 [آل عمران: ۱۸۵] 
پس هركس از آتش جهنم دور گردد و وارد بهشت شود رستگار است. 
رسول الهو فرمود: «شخص همواره راست می‌گوید تا آن‌که نزد الله به عنوان 
راس تكو و صدیق نوشته می‌شود». صدیق. دومین جایگاه را در ميان بندگان برگزیده‌ای 
دارد كه اللهك به آنان ا و آن‌ها را گرامی داشته است: 
«وتن ا و ا نعم آنه عَلَيْهم مِنَ لین 
وَأَلصِدِيقِينَ وَلشّهَدَآءِ وَلصَللِجينَ وحن اوليك رفیقا 48 [الساء:5۹] 
آنان كه از الله و رسول اطاعت مىكنندء همنشين پیامبران» صدیقان. شهدا و صالحان 
خواهند بود كه الله به انان نعمت داده است؛ و جه رفيقان نیکی هستند! 
شخصی که صدق و راستی پیشه می‌سازد و همواره راست می‌گوید. نزد اللهك به 
عنوان صدیق نوشته می‌شود. روشن است که تنها افراد اندکی» به جنين جایگاه والایی 
دست می يابند؛ البته فرقى نمی کند كه زن باشند يا مرد؛ چنان که ا 
ضر 
لما یخن مَرْيمَ لا رنول قد حَلَتْ من قبله آلرشل امه صِدِيقةٌ 
[المائدة: ۷۵] 
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مادرش» صديقه و بانویی راس تكو بود. 

به‌طور قطع برترين و راس تكوترين صدیقان ابوبكر صديق#ه بوده است. يعنى 
عبدالله بن عثمان بن ابی قحافه» که بدون هیچ ترديد و درنگی» دعوت رسول الله را 
يذيرفت و بلافاصله يس از آنكه پیامبر ب او را به اسلام فراخواند. مسلمان شد و زمانى 
كه قوم يبامبريّة تكذيبش کردند. او فرستاده‌ی خدا را تصديق نمود؛ همجنين زمانى که 
پیامبر# از معراجش سخن گفت. مردم او را تكذيب كردند؛ اما ابوبكر صديق ذه 
تصديقش نمود. مردم می گفتند: ای محمد! چگونه در یک شب. از مكه به بیت‌المقدس 
رفته‌ای و بازكشتهاى؟ حتى ادعا می‌کنی كه به آسمان نيز رفتهاى! امكان ندارد. 

سپس نزد ابوبكر صديق# رفتند و گفتند: آيا شنيدهاى كه رفيقت جه می‌گوید؟ 
ابوبكر صديق ذه يرسيد: جه می كويد؟ كفتند: او جنين و جنان م ىكويد. گفت: «اكر او 
چنین فرموده» يس بهيقين راست گفته است». از آن يسء ابوبكر# «صدیق» ناميده شد. 

رسول خداّة از كذب و دروغ برحذر داشت و فرمود: «وإياكم والکذب» يعنى: «از 
درو غ گویی بپرهیزید». دروغ به معناى خبری‌ست كه واقعيت ندارد؛ فرقى نم ىكند که به‌زبان 
باشد يا در عمل. اگر کسی بپرسد: امروز جند شنبه است؟ و جواب دهند که پنج‌شنبه يا 
سه‌شنبه می‌باشد؛ حال آن که چهارشنبه است؛ در این‌صورت. دروغ گفته‌اند؛ جراكه واقعيت 
ندارد. منافق» دروغ گو به‌شمار می‌رود؛ زيرا از ظاهرش چنین برمی‌آید که مسلمان است؛ حال 
آن که چنین نیست و در حقيقت کافر می‌باشد؛ یعنی منافق» در عمل» دروغ‌گوست. 

رسول‌الله و فرمود: «و بی گمان» کذب و دروغ انسان را به فسق و فجور می کشاند). 
فجور» یعنی خروج از اطاعت اللهقِيِكٌ و روی آوردن به معصیت و نافرمانی از او؛ کفر 
بزرگ‌ترین نوع فجور می‌باشد. به تعبیر قرآن کافران, فاجر و نابکارند: 

(أزلتبك هم ان جر @) [عبس : 47] 

آن‌ها همان کافران بدکارند. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

(كلاآ ِن كتنب مْجّار ی سِجَينٍ © وما َذردك ما سِجَِينٌ © کت مرف 

ويل یذ لذبي © ألَّذِينَ يُكَدْبُونَ بیَوم أَلدِينٍ 209 [المطففين: ۱۱۰۷] 
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چنین نیست (که می‌پندارند)؛ به‌راستی نامه‌ی اعمال بدکاران در «سجین» است. و تو جه 
مىدانى كه «سجين» چیست؟ كتابى كه (در «سجين» است» کتابی) ممهور و نوشته‌شده 
(در مورد سرنوشت بدكاران) می‌باشد. در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان! آنان كه روز 


جا را آنکار سی تند 
و نيز می‌فرماید: 
ون لْفْجَارَ آفی جحیم ©( [الانفطار: 5 ]١‏ 


و بديقين بدکاران در دوزخ‌اند. 

بنابراین کذب و دروغ انسان را به سوی فسق و فجور سوق می‌دهد و فسق و 
فجور او را به دوزخ می کشاند. 

رسول‌الّه 36 فرمود: «شخص همواره دروغ می‌گوید تا اينكه نزد الم به عنوان 
کذاب و دروغ‌گو نوشته می‌شود». دروغ‌گفتن حرام است؛ بلکه علما آن را جزو گناهان 
کبیره دانسته‌اند؛ زیرا رسول الله بیان فرموده که هرکس به دروغ گفتن عادت کند» نزد 
اللهك به عنوان دروغ‌گو و کذاب نوشته می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین انواع دروغ اين 
است که امروزه برخی از مردم مرتکب می‌شوند؛ یعنی دروغ می‌گویند تا دیگران را 
بخندانند. در حدیثی» وعید و هشدار شدید در این‌باره آمده که رسول‌اله ی فرموده 
است: «وَيْلُ َي مد فَيَْذِبُ لِيُضْحِكَ به الْقَوْم یله وی 4۵" يعنى: «وای به حال 
کسی كه برای خنداندن مردم, سخن دروغ سر هم كند؛ وای بر او! باز هم وای بر او». 
اين» هشدار شدیدی‌ست که برخى از مردم» آن را ساده می كيرند. 

كذب و دروغ به‌کلی حرام است و انسان را به فسق و فجور م ىكشاند و جز سه 
مورد هیچ استثنايى ندارد؛ يعنى در سه مورد» جايز می‌باشد؛ چنان‌که در حديث آمده 
است: در جنگ؛ برای اش دادن مردم با یکدیگر» و نيز سخنى که زن و مرد برای 
تقويت زندگی زناشویی به هم می‌گویند. البته برخى از علماء کذب و دروغ را در اين 
حديثء به «توریه» معنا کرده‌اند و آن را دروغ آشکار نمی‌دانند. كاه توریه» دروغ نامیده 


)۱( حسن است؛ روایت: ترمذی. ش: ۵ و اپوداود. ش: ۴۹4° و احمد در مسندش (۰۲/۵ ۸۵ 0۷؛ 
و رویانی در مسندش (4۱۰) و هناد در الزهد (۱۱۵۰) و این‌قانع در معجم الصحابة (۷۱/۲ و دیگران 


از طریق بهز بن حکیم از پدرش از جدش به صورت مرفوع. 
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می‌شود؛ همان گونه که در حدیث ابوهريره# آمده است که پیامبرت فرمود: لم يََحُذِبُ 
رای اقلا إل تلات کنبات: نين نن ف دا ال قَوْلَهُ (إِن سَقِيمُ) وفوله بل 
فَعَلَّهُ كُبِيرُهُمْ ما6 وواحدة في شأن سار ۰ " یعنی: «ابراهیم ال فقط سه بار دروغ گفت؛ 
و آنجا که فرمود: TS‏ آن‌جا که 
گفت: بل فَعَلَهُ كُبِيرُهُمْ هدّا6 یعنی بت بزرگ اين کار را کرده است. و سومین 
دروغش 00 (نجات) ساره از پادشاه ستمگر بود». البته ابراهیم ال دروغ نگفت؛ 
بلكه توريه كرد. در هر حال جه توريه كرده و جه دروغ گفته باشد. بايد بدانيم كه مطابق 
ديدكاه بيش تر علماء دروغ گفتن فقط در سه موردى كه ذكر شد. جايز است. بدترين و 
شديدترين نوع دروغ اين است كه انسان به‌دروغ مدعى اموال ديكران شود و براى 
اثبات دروغشء قسم بخورد؛ مثل این که کسی» حق خودش را مطالبه نمايد و انسان با 
آن که می‌داند كه مطالبهكننده راست می‌گوید. سوكند ياد كند و بكويد که بهخداء هیچ 
حقی نزد من نداری! يا برعکس» به‌دروغ مدعی چیزی شود که هیچ حقی در آن ندارد و 
سوكند ياد كند و بگوید كه فلان جيز و فلان كالا كه نزد توست. مال من است! اگر بر 

ادعاى دروغينش سوكند بخورد. به جنين سوگندی. سوگند «غموس» می‌گویند؛ 
غموس» يعنى غوطهدهنده؛ چون صاحبش را در گناه و در نتیجه. در دوزخ غوطه‌ور 
می كند. رسول‌اله 9 فرموده است: «مَنْ حَلف عل يَمِينِ يَقْتَطِمُ بها مَالَ اْرِئْ مُسْلِمِ هُو 
عَلَيْهَا اجر لَقِيَ الله و عَلَيْهِ عَضْبَانُ)!' " يعنى: «هركس با سوگند دروغ» مال مسلمانى 
را تصاحب نماید در حالى الله را ملاقات م ىكند كه الله بر او خشمكين است». نتيجه 
این که دروغ حرام است و به‌طور مطلق برای انسان جایز نیست که دروغ بگوید؛ مگر 
در سه موردی که ذکر شد. آن‌هم با اختلافی که درباره‌اش وجود دارد؛ یعنی برحی 


توریه را در این سه مورد جایز دانسته‌اند و برخی» دروغ را. 


اد واد وا 


(۱) صحيح بخاری, ش: (۳۳۵۸, ۰۴۷۱۲ ۵۰۸۴): و مسلم, ش: ۲۳۷۱. 


باب صدق و راستی ۲۳۸۷ 





7-- اللاني: عَنْ أبي تم الحسن بن لع بُن أبي الِب قال حفظث مِنْ رسول 
لتم : «5غ ما ریب إِلَ ما لا يريك لد نی والگذب ریب [ترمذی» اين 
حدیث را روایت کرده و آن را صحیح دانسته است.]"" 

ترجمه: ابومحمد. حسن بن على بن ابىطالب © می‌گوید: به‌یاد دارم که 
رسول الله فرمود: «آن‌چه را که درباره‌ی (درست بودن) آن شک داری, رها كن و به 
کاری بپرداز يا به چیزی روی بیاور که درباره‌اش شک نداری. صدق و راستی. مایه‌ی 
اطمینان و آرامش است و دروغ مایه‌ی شک و اضطراب». 

شرح 

رسول الله فرموده است: «5 ع ما يَرِيبّكَ)؛ یعنی: «آنجه را كه درباره‌اش شک داری 
و به آن مطمئن نيستى» ترک کن. (إِلَ ما لا يَرِيبّك): «و به چیزی روی بیاور که درباره‌ی 
درست بودن آن» مطمئن هستی». 

امام نووى لله اين حديث را در «الأربعين» نيز آورده است و حدیث مهم و 
جامعی‌ست و در بحث تقوا و احتباط در مسایل. اهمیت زیادی دارد. علما در مسایل 
فقهی. جنبه‌ی احتیاط را در نظر گرفته‌اند و دلایل زیادی بر آن ذکر کرده‌اند؛ به عنوان 
مثال» لباس کسی آلوده شده است و او نمىداند كه سمت راست لباسشء آلوده است يا 
سمت چپ. اگر سمت راست را بشوید. هم چنان شك دارد كه شايد سمت جبء آلوده 
باشد و همین‌طور اكر سمت جب را بشوید. باز هم مطمئن نيست و شک دارد كه شايد 
یواست لاس الوذه باشد؛ احتياط» جيست؟ روشن است که هم سمت چپ و 
هم سمت راست لباسش را بشوید تا مطمئن شود و هیچ شکی برایش باقی نماند. 

هم‌چنین اگر انسان در نمازش دچار شک شد که دو ركعت خوانده است يا سه 
ركعت و نتوانست به یکی از این‌ها مطمئن شود که دو ركعت خوانده است يا سه 
رکعت؛ یعنی اگر دو ركعت را در نظر بگیرد» شک دارد که شاید نمازش ناقص باشد و 
همین‌طور اگر حساب کند که سه ركعت خوانده است. باز هم مطمئن نیست. در چنین 


(۱) صحیح الجامع. ش: (۰۳۳۷۷ ۰۳۳۷۸ و ارواء الغلیل از آلبانی به‌شماره‌ی ۲۰۷۴؛ آلبانی» آن را 


۲۸۸ شرح ریاض‌الصالحین 


حالتی بايد تعداد رکعات کمتر را مد نظر قرار دهد؛ چون در اين صورت. دیگر شکی 
باقی نمی‌ماند که نمازش يا تعداد رکعت‌های آن, ناقص نیست؛ یعنی اگر بين سه ركعت 
و چهار ركعت شک کرد. سه ركعت را در نظر بگیرد و بر همین اساس نمازش را کامل 
نماید. 

اين حدیث. یکی از اصول فقه به‌شمار می‌رود که اگر در چیزی شک کردی, آن را 
ترک كن و به چیزی روی بیاور که در آن شک نداری يا به آن مطمئن هستی. 

اين حدیث. در زمینه‌ی تربیت و پرورش درونی نيز حایز اهمیت است؛ یعنی انسان 
با چنین رویکردی به آرامش می‌رسد و اضطراب و نگرانی ندارد. چون بسیاری از 
کسانی که دل زنده‌ای دارند يا اصطلاحاً زنده‌دل هستند. با يرداختن يا روی آوردن به 
مسایل و کارهای شبهه‌انگیز: دچار اضطراب و نگرانی می‌شوند و اگر شک و تردیدشان 





ييامبريّ فرمود: «صدق و راستىء مایه‌ی آرامش است». اين بخش حديثء مورد 
استناد مولف له بوده که آن را در باب صدق و راستی» آورده است. آری! صدق و راستی, 
آرامش‌بخش است و کسی که صدق و راستی ييشه سازد هیچ‌گاه پشیمان نمی‌شود و 
نمی‌گوید که ای کاش. چنین و ای كاش چنان می‌کردم! چون صدق و راستی. مایه‌ی 
نانك ا انستان زاشت كوي هم سول موادم ري اننا هلان که الک سادهان و 
راس تكويان را نجات می‌بخشد و از این‌رو آدم‌های راست‌گو را همواره آرام و مطمئن 
مىبينيم بر هيج چیزی تأسف و افسوس نمی‌خورند: ومن صدق نجا: «هرکس راست 
بگوید. نجات می‌یابد». بر عکس دروغ که به‌فرموده‌ی رسول‌اله ی مایه‌ی شک و 
بی‌قراری‌ست. دروغ اول از همه دروغ‌گو را دچار شک و اضطراب می‌کند؛ زیرا همواره 
بی‌قرار و مضطرب است که آيا مردم. حرفش را باور خواهند کرد يا نه؟ از این‌رو می‌بینيم 
كه افراد دروغ‌گو, معمولاً برای اثبات حرف خود. قسم می‌خورند تا کسی در سخنشان» 
شک نکند. مثل منافقان که برای اثبات سخنانشان به نام الله» سوگند ياد می‌کنند؛ چون 
همواره نگرانند که شاید کسی حرفشان را باور نکند. الله کت می فرماید: 


ناب اصلاق ای را نی ۲۸۹ 





لفون بالّه ما الا رد الوا گيمة الکفر وکنروا بعد (سلیهم وَهَمُوأ با 
نم یلوا 4 [التوبة: ع ۷] 


نيافتند. 

لذا شکی نیست که دروغ» سبب تردید و بی‌قراری انسان می‌گردد و او را نگران 
می كند که مبادا مردم به دروغش پی ببرند و از این‌رو همواره مضطرب و نگران است. از 
اين حدیث. درمی‌پابيم که انسان بايد دروغ را ترک کند و به صدق و راستی روی 
پیامبر ی فرموده است: «آن‌چه را که مایه‌ی شک توست. رها كن و به جیزی روی بیاور 
که تو را در شک نمی‌اندازد). 


واه واد وا 


۷- القّالث: عن أبي سُفْيانَ صَخْرِ بن حَربٍة في حدیثه الطَويلٍ في قِضَّةٍ هرقلء 
قال هرقل: ماد ومركم بد اليك قال سفن : قلّت: يقول: ا الل وَحْدَهُ لا 
تشرکوا به شَيْئاء وتر وا ما يمول آباژگم وم بالصّلاة والصدق والعقاف والصّلها. 
[متفق عليه 

ترجمه: ابوسفيان» صّخر بن حرب 4 در حديث طولانىاش در داستان ملاقاتش با 
«هرقل» می كويد: هرقل يرسيد: شما را به جه جيزى امر می‌کند؟ منظورش ييامبرقةة بود. 
ابوسفیان 4ه ياسخ داد: می‌گوید: «الله يكانه را عبادت و پرستش نماييد و به او شرك 
نورزيد و عقايد و اعمال (شرك آميز) پدرانتان را ترک كنيد؛ و ما را به نمازه راست گویی» 
پاک‌دامنی و صله‌ی رحم (رعايت ييوند خويشاوندى) امر می كند). 

شرح 

ابوسفیان» مشرک بود و در فاصله‌ی صلح حدیبیه و فتح مکه مسلمان شد. پیمان 

صلح حديبيه در سال ششم هجری بسته شد و مکه در سال هشتم هجری فتح گردید. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷؛ و مسلم» ش: ۱۷۷۳. 


۲۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 





ابوسفیان و تعدادی از قریشیان به شام رفتند. در آن زمان «هرقل». پادشاه نصارا بود؛ 
ای تورات و انجیل را خوانده و پادشاهی زيرك بود و با کتاب‌های پیشین, آشنایی 
داشت. وقتی شنید كه گروهی از اهل حجازء یعنی ابوسفیان و همراهانش به شام 
آمده‌اند. آن‌ها را به حضور خواست و درباره‌ی پیامبر ی و نسّب ایشان و هم‌چنین در 
مورد اصحاب أن بزرگوار و میزان احترامی که به ايشان می‌گذارند. سؤال کرد. هم جنين 
درباره‌ی وفاداری رسول خد اه به عهد و پیمانش پرسید و سژال‌های دیگری نیز مطرح 
کرد و بدین‌سان دریافت که به‌راستی. محمد. همان پیامبری‌ست که کتاب‌های پیشین. 
خبر آمدنش را داده‌اند؛ اما به‌حاطر حرص و محبت پادشاهی. و بهحكمت ال کت 
ف نشد. او از ابوسفیان پرسید که محمد(5) شما را به جه امر می‌کند؟ ابوسفیان 
به او خبر داد که محمد (مصطفی#5) آن‌ها را به عبادت و يرستش الله يكانه فرمان 
می‌دهد و به آن‌ها دستور می‌دهد كه جيزى را با الله شريك نسازند؛ و جز الله هیچ 
پادشاه و پیامبر پا سنگ و درختى را عبادت نکنند و ماه و خورشيد و هیچ چیزی جز الله 
را نيرستند. چون عبادت. ویژه‌ی اللهك می‌باشد و این» همان دعوت يا پیامی‌ست که 
پیامبر 4# و ساير ييامبران آورده‌اند. الله ل مى فرمايد: 

«وما رسک هقی هی و ی الیه أَنَهر لآ اه الا أت مَأَعَبدُونِ © » 

[الأنبياء: ۲۵] 

و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستاديم مگر این که به او وحی کردیم که هیچ معبود برحقی 

جز من وجود ندارد؛ يس مرا عبادت و پرستش کنید. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

ولد بعتا فى ك اَم ولا آن أَعْبُدُوأ له وآَجْتَنبُوا وت 4 [النحل: ۲۳۰ 

در هر امتی پیامبری با اين پیام) فرستادیم که الله را عبادت و پرستش كنيد و از معبودان 

باطل دوری نمایید. 

یعنی الله را عبادت كنيد و از شرك دوری نمایید. اين» دعوت همه‌ی پیامبران الهی 
بود و پیامبرمان محمد مصطفی 45 نیز همین پیام را برای انسان‌ها آورده است؛ چنان که 
فرمود: «عقاید و اعمال شرك آميز پدرانتان را ترک کنید». ببينيد كه چگونه حق را آشکارا 
بیان نمود! پیامبر یل امت را از عبادت بت‌ها منع کرد و فرمانشان داد که ديكرء مانند 
پدرانشان» جز الله را پرستش نکنند؛ البته در مواردی که پدرانشان» اخلاق و منش نیکی 


E 


آن 1 


بات «صدق و راس ۲۹۱ 





داشتند» آنها را به ترک اخلاق و منش نيكى كه از يدرانشان به جاى مانده بود. دستور 
نداد. الله متعال» می‌فرماید: 
وده 3 ا مام ۳ ۳ با 00 ۲۸ 


0 دستور داده اه 


اما الله متعال» تكذيبشان کرده و فرموده است: 
( فلل ال ا بالْمَحُْمَآ 6 [الأعراف: ۲۸] 


آری! پیامبر 5 همین که دعوتش را آغاز کرد به امتش فرمان داد که دیگر» هم چون 
پدرانشان شرک نورزند و شرک به الله را ترک کنند. 

ابوسفیان #5 در پاسخ هرقل جنین كفت که: «ما را به اقامه‌ی نماز امر می‌کند». نماز 
پیوند ميان بنده با پروردگار اوست و يس از شهادتين» بزرگ‌ترین ركن اسلام به‌شمار 
می‌رود و مؤمن و کافر را از هم جدا می کند. به‌فرموده‌ی رسول الله 5 نماز» پیمانی‌ست 
كه فرق ميان مسلمانان و غيرمسلمانان محسوب مىشود و به‌واسطه‌ی اين ¿ ييمان» خون 
سداد يعي جات عار كياد ابي وو التو جات حجان همدى مسلمانان را دارد و 
نباید مورد تعرض قرار گیرد؛ رسول الله يك فرمود: هد الي یتنا وه ااصلاه فَمَنْ 
رکه فد گنر سد افرقی. که میان :سا وسشر کان و كافرا ناه اشم مار الع 
هركس نماز را ترک کند. کفر ورزیده است»؛ ر یعنی کافر شده و از دایره‌ی اسلام بیرون 
ر لاف أل نت از غلها که ترك تما زا كدر اضعر اتان سهوده بو 
نادرست است؛ بلکه ترک نماز, کفر اکبر و سبب خروح از اسلام می‌باشد. اندکی تأمل و 
دقت نظر در حدیث نشان می‌دهد که چنین تأويلى: نادرست می‌باشد؛ زیرا همان‌طور که 
دن نی اشنم نماز» فرق ایمان و کفر است و کفر و ایمان را از هم جدا می‌کند؛ اگر 


در تعظیم قدر الصلاة (۸۹۶) و دارقطنی در سنن خود (۵۲/۲)؛ و دوری در تاريخ ابن معين (۱۲۰۵) و. 
بدنقل از بریده. 


۳۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 





تك تماق کفر تاشله یس چه معا داه که نماز را فاصله با فرق کفر و انمان دائسقه 
a‏ کی E‏ انز سای الس ولك له تمه نا 
توا وا ب مسفن اضر هزات تاد ری دی دوک شرا سا 
مرز یا حدود دو زمين است که یکی از آن زید و ديكرىء از آن عمرو می‌باشد؛ کسی که 
در زمين زید باشد. در زمين عمرو نیست و کسی که در زمين عمرو باشد. در زمين زید 
نیست؛ نماز نیز همین گونه است و مرز کفر و ایمان می‌باشد. لذا انسان با توجه به اين 
مرزء يا در محدوده‌ی کفر است و يا در محدوده‌ی ایمان؛ و حالت سومی ندارد. نماز در 
فان فال كنا عم ست کت عقر RESA‏ کی كه :دو فاط مزونه 
نمی گیرد يا با وجود استطاعت و توانایی. حج نمی گزارد. کافر نیست؛ اما اگر نماز 
نخواند. می كوييم که کافر است؛ هم‌چنین کسی که زکات نمی‌دهد. کافر نمی‌باشد؛ اما 
اگر نماز را ترك کند. از دایره‌ی اسلام خارج می‌شود و کافر است. عبدالله بن شقیق له 
که تابعی مشهوری‌ست. می گوید: «اصحاب پیامبر 5 ترک هيج عملی» جز ترك نماز را 
ا بنابراین اگر انسان نمازی را که رسول‌خد ای به أن امر می کرد ترک 
نماید. مثل اين است که توحيد را رها كند؛ يعنى انسان. با ترك نماز كافر و مشرک 
می‌شود. يناه بر خدا! حديث جابر 4 که امام مسلم له روايتش كرده؛ اين نكته را تأييد 
مىكند؛ جابره مىكويد: بيامبرّة فرمود: اب الرّجُلٍ وَبَيْنَ الْحُفْرٍ والشَّرْكِ تَرْكُ 
الصارها راهان فاصی هی ی با شیر کاس وتاك سا ای 
کند. دیگر با کفر و شرك فاصله‌ای ندارد؛ یعنی کافر و مشرک شده است. 

ابوسفیان در پاسخ هرقل گفت: «ما را به صدق و راست گویی امر می‌کند». نکته‌ی 
مورد استناده در همین بخش حدیث است که مؤلفء أن را در باب صدق و راستی 
آورده است؛ همان‌طور که الله کک مى فرمايد: 

تاها این عامئوأ نشوا أللة و٩‏ وأ مَعَ آلصیقی ®) [التوبة: ۱۱۹] 

ای مومنان! تقوای الهی پیشه كنيد و با راست‌گویان باشيد. 


(۲) صحيح مسلم ش: ۸۲. 


باب صدق و راستی ۳۹۳ 





صدق. بر دو نوع است: صدق و راستی با اللهك و صدق و راستی با بندگان او. 
متضاد صدق و راستی» کذب يا دروغ است که به معنای گفتن خبر خلاف واقعیت 
می‌باشد و یکی از ویژگی‌های منافقان به‌شمار می‌رود. چنان که رسول اللو فرموده 
اسظ E‏ از یکی اوق كر ها بام اندها متافیم. این ات 
كه: «هنگام سخن گفتن, دروغ می‌گوید»."" متأسفانه برخى از مردم به بيمارى 
دروغ‌گویی مبتلا هستند و تا دروغ نگویند» راحت نمی‌شوند. هركاه دهان به سخن 
می‌گشایند. حتماً بايد دروغ بگویند يا وقتی در مجلسی می‌نشینند. کارهای مضحکی 
انجام می‌دهند تا دیگران را بخندانند. 

ابوسفیان هم‌چنین در پاسخ هرقل به او خبر داد که محمد (مصطفی 85) به عفت و 
پاک‌دامنی امر می كند. عفت. بر دو نوع است: عفت از شهوت‌های جنسی و عفت از 

عفت از شهوت جنسی. اين است که انسان از زنا و زمينههاى آن (مثل 
جشم جرانى) دورى كند؛ زيرا الله کلک مى فرمايد: 

«ولا تفربوا الق ند گان فة وماء سبیلا @) [الإسراء: ۳۲] 

و به زنا نزدیک نشوید؛ بی‌گمان زناء کار بسیار زشت و راه بد و ناپسندی‌ست. 

به کسی که مرتکب زنا شود بايد صد شلاق يا تازیانه بزنند و او را به مدت یک 
سال تبعید کنند؛ اين در صورتی‌ست که پیش‌تر ازدواج نکرده باشد؛ اما اگر ازدواج 
نموده و با همسرش نزدیکی کرده باشد و سپس مرتکب زنا گردد. سنگ‌سار می‌شود تا 
آن‌که بمیرد. این» برای عبرت مردم است تا به چنین کار زشتی روی نیاورند؛ چراکه زنا 
و بدکاری, اخلاق و دين را از ميان می‌برد و پی‌آمدهای فردی و اجتماعی ناگواری در 
زمینه‌ی نسب يديد می‌آورد و باعث پیدایش بیماری‌هایی می‌شود که امروزه به سبب 
گسترش بی‌بند و باری مشاهده می كنيم. الله از همه‌ی زمینه‌ها و عواملی که به بی‌بند 
و باری می‌انجامد. منع فرموده است؛ چنان که می‌فرماید: 

( ود فى یرسکی ولا تبرجن تبرج اجه الأول [الأحزاب: ۱۳۳ 


)۱( ر.ک: صحیح بخاری» ش: YT)‏ ۲۶۸۲) و صحیح مسلم» ش: 24 
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بهترین مکان برای زن. خانه‌ی اوست و بايد در خانه‌اش بماند و بدون ضرورت 
بیرون نرود. و اگر ضرورتی برای بیرون رفتن پیش آمد. به‌فرموده‌ی رسول خداوق بدون 
اظهار زینت و بدون استفاده از عطر و مواد خوش‌بوکننده بیرون برود. هم‌چنین بايد 
هنگام بیرون رفتن از خانه» خودش را از همه‌ی نامحرمان بیوشاند؛ حجاب شرعىء اين 
است که زن. همه‌ی اعضایی را که سبب فتنه می‌شود بپوشاند؛ به‌ویژه صورتش را. 
پوشاندن صورت از مردان نامحر واجب است و بیش از پوشاندن سر يا دست و پا 
اروف ذارد و دنل گاه قماق كد وشانلن وت ر اور امن وا تمن دای عار 
اش j‏ كشار كان تائم وروی کش تا تن سورت وا اش 
نمی‌دانند و از سوی دیگر معتقدند که یوشاندن ياء واجب است. حال آن‌که بايد پرسید: 
کدام‌یک از اين اندام» بیش‌تر مايدى فتنه می‌باشد؟ صورت يا پا؟ هر انسان عاقلی 
می‌فهمد که جه می‌گوید؛ بدون شک اگر زن» صورتش را نپوشاند و به خود عطر بزند و 
از خانه‌اش بیرون برود» مردم را دچار فتنه می‌کند؛ همین‌طور اگر در حالی که عطر يا 
مواد خوش بوکننده استفاده کرده. به بازار برود و در بازار قدم بزند. باعث فتنه شده 
است؛ لذا برای هیچ مردی جايز نیست که نسبت به ناموس خود. همسر يا دختر و يا 
خواهر و مادر خويش سهل‌انگاری کند؛ بلکه بايد همواره به نحوه‌ی پوشش و رفت و 
آن‌هاء توجه داشته باشد. 

نوع دوم عفت. یعنی عفت از شهوت شکم؛ بدین معناست که انسان» مناعت طبع يا 
عزت نفس داشته باشد و به آن‌چه مردم دارند. چشم ندوزد. الله جل می‌فرماید: 

(يحْسَبْهُمْ ال آغیباء ین العف [البقرة: ۲۷۳] 

ارين مناعك هذا ركيد اقراة كير انان رود ی يندا رز 

يعنى دست نياز پیش مردم دراز نم ىكنند و از کسی جيزى درخواست نمی‌نمایند؛ 
چون مناعت دارند؛ و خواستن از مردم. خفت و خوارىاست و دستى که به سوى مردم. 


(۱) آلبانی جه کتابی به نام «الرد المفحم» دارد كه در آن دلايلى مبنى بر عدم وجوب پوشش صورت 
ذكر كرده است؛ وی» پوشش صورت را برای زن. مستحب يا سنت مىداند. جه خوبست که 
پژوهش گران. دلايل طرفين را در اين موضوع. به‌خوبی بررسى و ارزيابى کنند تا روىكردشان در قبال 
اين مسأله, عالمانه و مبتنی بر كتاب و سنت صحيح رسولخدائ باشد. [مترجم] 
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دراز مىشود. يايين است و دست دهنده بالاست. لذا جايز نيست که از کسی حيزى 
درخواست کنیم مگر زمانى كه چاره‌ای نباشد و ضرورت و نياز شديدء اقتضا كند؛ اما 
بدون ضرورت و نیاز شدید. حرام است که کسی پیش مردم. دست دراز کند و از آنان 
چیزی بخواهد؛ احادیئی وجود دارد که از چنین کاری. برحذر داشته است؛ جنان که 
رسول الله خبر داده که گدا يا کسی که پیش مردم دست دراز می‌کند. روز قيامت در 
حالی حشر می‌شود که چهره‌اش بدون گوشت می‌باشد و استخوانش نمايان شده است؛ 
در روزی که همه حضور دارند. سّال‌کننده يا گداء در انظار مردم. چنین وضعی خواهد 
داشت! 
درخواست نکنند؛ حتی اگر یکی از آن‌ها سوار شتر يا اسب خود بود و شلاقش افتاد. باز 
هم از کسی نخواهد كه شلاق را بردارد و به او بدهد؛ بلکه خود پیاده شود و شلاقش را 
بردارد. انسانی که خداوند كك او را از مردم بی‌نیاز کرده يا غنای دل به او بخشیده از 
ذلت و خواری سؤال و درخواست از مردم» خبر ندارد و نمی‌داند که این کار حقدر 
هرگاه چیزی خواستی. از الله بخواه و اگر می‌خواستی کمک بگیری, از الله درخحواست 
کمک كن). 

بنا بر روايت ابوسفیان 4ه ينجمين جيزى كه بيامب ري به آن امر می‌کرد. صله‌ی رحم 
يا رعايت پیوند خويشاوندى بود كه در رأسش» ارتباط با يدر و مادر مىباشد؛ چون 
ارتباط با والدين» هم نيكى بهشمار مىرود و هم صله‌ی رحم. بنابراين بايد با 
عمو و با عموء بيش از عموى يدر و به همین ترتیب. خويشاوند هرجه به انسان 
نزدیک‌تر باشدء بايد ارتباط بیش‌تری با او داشت. بحث ارتباط يا پیوند» در قرآن و 
سنت» بدون قيد و به‌صورت مطلق آمده است؛ هرجه در کتاب و سنت بدون قيد باشدء 
به غرف برمی‌گردد. بنابراین باید تعریف یا چگونگی ارتباط و پیوند را در غرف 
جستجو کنیم؛ از این‌رو نوع ارتباط‌ها به اشخاص. وضعیت آن‌ها و هم‌چنین زمان و 
مکان تمتکی دار ددرمتاه کو اوی هزین که از ما ی اد اشت و از کون وال ردن 
او هستید و می‌دانید که نیازی به شما ندارد؛ همین مقدار که در ماه يا يكو نيم ماه 
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یک‌بار از او سر بزنید. مطابق غرف ما به عنوان صله‌ی رحم يا رعایت حق 
خویشاوندی‌اش, کافی‌ست؛ اما اگر اين شخص خيلى به شما نزدیک باشد مثل يدر و 
مادر يا برادر و عموء بايد خیلی بیش‌تر به او سر بزنید و ارتباط بيش ترى با او داشته 
باشید؛ به‌ویژه اگر فقیر يا بیمار باشد. در اين صورت به ارتباط بیش‌تری از سوی شما 
نیاز دارد. در قرآن و سنتء تأكيد زیادی به صله‌ی رحم شده و برعکس, درباره‌ی کسانی 
که ارتباط خویشاوندی را رعایت نمی‌کنند. وعیدها يا هشدارهای شدیدی وجود دارد. 


واه واد ولع 
0 


9۸- ع عَنْ أبي ثابت» وقیل: أبي سعید» وقیل: أبي الوليد سَهْلٍ بن خنیف. وَهْوَ 
بدريكه أن الي لمن سل ال تعالی الَهادة بصذق تا له مَنَازِلَ الشهداءی 
وإِنْ مات َل فراشها. [روايت مسلم] " 

ترجمه: سهل بن خنیف ظ4 كه از اصحاب بدر است و برخىء كنيهاش را ابوثابت 
كتعدائل و غله‌ای» کنیه‌اش زا ارش دانسته‌اند. و ايووليك نیز گفته شده عي کو 
نامر کا فرمود: «کسی که صادقانه إل الله متعال درخواست شهادت کد ال او را به 
درجه يا جایگاه شهدا می‌رساند؛ كرجه در رختخواب خود بمیرد». 

شرح 

ملف لے اين حديث را از آن جهت در باب صدق و راستی آورده که در آن آمده 
است: «کسی که صادقانه از الله متعال شهادت را بخواهد الله او را به درجه‌ی شهدا 
می‌رساند». شهادت. یکی از رتبه‌ها و درجات والای صدیق بودن می‌باشد. همان گونه که 


اله می فرماید: 
ون بط ۱ له لول ی مجح ع ین نم الله علیهم م م مّنَ لین 
تین متام لین وعنن وتيك رفیقا 468 [النساء : 14] 


خواهند بود که الله به آنان نعمت داده است؛ و جه رفیقان نیکی هستند! 


)۱( صحیح مسلم ش: ۰۱۹۰۹ 
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می كنند و این نوعی شهادت يا گواهی دادن است؛ له كت در این‌باره مى فرمايد: 

سهد الل اَن ۷ له إلا هُو راتکه وَأَوْلُوا عم الله گواهی می‌دهد که هيج 

معبود برحقی جز أو وجود ندارد؛ و فرشتگان و علما (نيز همینگونه گواهی می‌دهند). 

شهادت. انواع فراوانى دارد: 

برخى از علما در تفسیر آیه‌ی بيشينء واژه‌ی #روَلشْهَدَاءِ)» را به مفهوم علما 
دانسته‌اند؛ شکی نیست که علما. شهدا يا گواهانی هستند که شهادت می‌دهند اللهك 
پیامبرش زا با آيين راستين و هدايت فرستاده است و در برابر امت گواهند که شريعت 
الهى به آن‌ها رسيده است؛ بدينسان كه حلال و حرام را در احكام الهى بیان مىكنند و 
گواهی می‌دهند که اين کار واجب است يا مستحب و اين حرام است يا مكروه؛ از 
آن‌جا که تنها اهل علم» به كنه احکام الهی پی می‌برند و آن را می‌شناسند. شهدا يا 
گواهان حق محسوب می‌شوند. 

هم‌چنین کسانی که به سبب بیماری‌های همه‌گیر می‌میرند و يا می‌سوزند يا غرق 
می‌شوند و يا با علت‌هایی اين چنین از دنیا می‌روند. شهید به‌ شمار می‌روند. 

کسانی که در راه الله کشته می‌شوند» شهیدند. و نیز آنان که در دفاع از جان يا مال 
شخصی می‌خواهد مالم را بهناحق تصاحب کند؛ جه کنم؟ فرمود: «مالت را به او نده). 
سؤال كرد: «اگر با من جنكيدء (يا با من درگیر شد) جه کنم؟» فرمود: «با او پیکار و 
مقابله کن». عرض کرد: «اگر او را کشتم. حكمش چیست؟» فرمود: «دوزخی‌ست»؛ 
حون او ظلم و تجاوز نموده است. و فرمود: «اگر او. تو را به قتل برساند» بهشتی 
هستی». رسو لالله وَل هم جنين فرموده است: «كسى كه در دفاع از مال و خانواده‌ی 
و ری E‏ ون ا 

كسى كه به‌ناحق و مظلومانه كشته می‌شود. حكم شهيد را دارد؛ مثل كسى كه او را 


)0 تخريج اين احاديث در صفحات گذشته آمده است. 
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اما واضح است که والاترین درجه‌ی شهادت را کسانی دارند که در راه الله کشته 
می‌شوند؛ همان‌طور که الک می‌فرماید: 

ولا تخسن لدی فوا فى سبیل آله موقا بل خباء عند رهم روفون ® 

فَرِحِينَ بمآ ءَاكلهُمُ الله من فضله وَيَسْكَبْهِرُونَ بالزین لم يَلْحَقُوأْ بهم من 

خلهم ألا وف عَلَيْهِمْ ولا هم مرو © یدرون بِنِعْمَةٍ من له 

وَفَضْلِ ون لها يضِيعْ جر آلمومنیت 48 [آل عمران: ۰۱5۹ ۱۷۱] 

هرگ کات زک یرام له که هی ده La‏ اند و ره رورا فا 

روزی می‌یابند. به آن‌چه الله از فضل خويش به آنان داده است» شادمانند و در حق کسانی 

كه هنوز به آنان نپیوسته‌اند و به دنبال ايشان (شهید می‌شوند) شادی می‌کنند؛ چراکه نه 

ترس و هراسی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند. آنان, به نعمت و فضل پروردگار و از 

ین که الله باداش موفتان زا از میارج تمن برد شادمانند: 

اينهاء همان کسانی هستند که برای اعلای کلمةالله می‌جنگند. نه برای اهداف و 
منافع شخصی خود يا به‌خاطر اموالشان؛ بلکه برای سرافرازی دين الله جهاد می کنند؛ 
چنان‌که از رسو لالهو درباره‌ی مردی پرسیدند که از روی شجاعت (برای اظهار 
شجاعت)» و از روی تعصب. يا از روی ریا و خودنمایی می‌جنگد. سوال کردند: 
کدام‌یک در راه خداست؟ فرمود: «کسی که برای اعلای كلمة الله (وسرافرازی دين او) 
بجنگد. او مجاهد راه الله است». 

ا اک ی ا ا ق ا اکان 
خود را با آن بسنجیم. اگر برای سرافرازی دين الله بجنگی و كشته شوی» شهید هستی و 
اگر به پیروزی برسی» به سعادت رسیده‌ای؛ يا شهادت و يا پیروزی. الله غ مى فرمايد: 

فل هَل تربْضونَ بئآ لا إخدى سین ون نتربّض بِكُمْ أن یم 

0 بعَدّاب ب من عندوة َو بایْدیتا 4 [التوبة: 0۲] 


بگو: آيا درباره‌ی ما انتظاری جز یکی از دو نیکی (شهادت يا پیروزی) را دارید؟ حال آن که ما 
درباره‌ی شما انتظار می‌بر یم که الله از سوى خويش يا به دست ما عذابى به شما برساند. 


در هر دو صورت. به زیان دشمنان اسلام است؛ همان گونه كه الله متعال. احزات و 


گروه‌های کفر را از سوی خويش گرفتار عذاب کرد؛ آن‌ها مدینه را محاصره کرده بودند 
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و می‌خواستند با رسول خدا ی بجنگند؛ اما الله باد و سپاهیانی به سویشان فرستاد و در 
سفانت نروس رن شرع 

ايتا » «یا به دست ما عذابی به شما برساند». همان‌طور که در غزوه‌ی «بدر» 
روی داد و الله متعال. عذاب سختی به دست پیامبر 5 و صحابه: به مشر کان رساند. 

اگر انسان. صادقانه از خداوندطك درحواست شهادت کند و دعا نماید و بگوید: (يا 
الله! شهادت در راه خودت را نصيبم بكردان)» و در عین حال بداند که شهادت. فقط با 
پیکار و جهاد خالصانه در راه الله به‌دست مىآيد. خداوندكك او را به رتبه‌ی شهدا 
می‌رساند؛ هرجند در رختخواب خود بميرد. شرطش اين است که در نيت و 
خواسته‌اش. صادق باشد. شاید اين سؤال مطرح شود که آيا کسی که در دفاع از کشور 
يا سرزمین خود کشته می‌شود. شهید است يا نه؟ می‌گوییم: اگر بدین خاطر از کشورش 
دفاع می‌کند که کشوری اسلامی‌ست. پیکارش در راه خداست؛ زیرا در حقیقت برای 
سرافرازی دين خدا جنگیده است؛ اما اگر فقط به‌حاطر کشورش می‌جنگد. نه برای دفاع 
از دين خداء پیکارش در راه خدا نیست؛ زیرا طبق سنجه يا معیار رسو لالهو (برای 
سرافرازی دین) نجنگیده است. 


۹-الخامِس: عَنْ أبي هُريرةه قال: قال رسولٌ الله : «غزا ‏ مِنَ الأنبياءِ صلوات 
الله وسلامةُ علَيهمْ ففال لقؤمه: لايثبغني رَجُلَّ ملك بضع ارات وف رید أن يبي بها 
ول ین يهاء ولا أحد بی يوتا لم برقع سقوقهاه ولا أَحَدٌ اشتری عنما أو لاب وفو 
ینتظر أوْلادَهَا. قفا قدا مِنَ القَریة صلاًالعضر أو قرب ین ذلك» فقال للشمس: :لَك 
اور ا ا له احبشها علینه مكيب عل فح الله عليه جع لیم 
فَجِاءَتْ يَعْني الا لتأكُلهًا فَلَمْ تظعمْهاء فقال: إِنَّ فِيِكُمْ غلولا فليبايعني من کل قبِيلَةٍ 
رجُلء فلزقث یذ رَجُلٍ پیده فقال: فيكم لول فليبايعي تیاده فلزقث یذ رن أو 


و و 


ثلانّة بیده فقال: فِيكُمْ الْغُلُول قجاءوا برس مِثْلٍ رأس بَمَرَةِ مِنْ الذهب» فوضعها 


۳۰۰ شرح ریاض‌الصالحین 





فَجَاءَت النَارُ فا گلتهه فلم تحل الْعَنَائِمُ لأحد قبلتّه ثم أَحَنَّ الله آنا القََائِمَ لما رى 
صَعفَّنَا وعجزنًا فأحلّها لتاا. [متفق عليه“ 

ترجمه: ابوهريره» می‌گوید: رسول‌اله 26 فرمود: «يكى از پیامبران صلوات الله 
وسلامه عليهم می‌خواست به جنگ برود. به قومش گفت: کسی كه زنى را نكاح کرده 
ولی هنوز او را به خانه‌اش تبرده است و می خواهد او را به خائه ببرد و نيد کسی که 
خانه‌ای ساخته و هنوز سقفش را درست نکرده است؛ هم‌چنین کسی که شترهای 
آبستنی خریده و منتظر زاییدن آن‌هاست. با من نيايد. سپس عازم جنگ شد. هنكام نماز 
عصر يا نزدیک به عصر بود که به نزدیکی روستای مورد نظر رسید. خطاب به خورشید 
گفت: تو مأمورى و من نيز مأمورم. خدایا! آن را برای ما متوقف کن؛ و خورشید 
متوقف شد تا آنكه خداوند. او را پیروز گردانید؛ آن‌گاه به جمعآوری غنایم يرداخت. 
سپس آتشی آمد تا اموال غنیمت را بخورد و نابود کند؛ ولی به آن‌ها نزدیک نشد. آن 
پیامبر گفت: حتماً در ميان شما خیانت يا سرقتی از مال غنیمت. صورت گرفته است. از 
هر قبیله یک نفر با من» بيعت کند. (هنگام بیعت) دست یک نفر از آنان به دست او 
چسبید. گفت: سرقت در قبیله‌ی شما انجام شده است. همه‌ی افراد قبیله‌ات بايد با من 
بيعت كنند. آن‌گاه دست دو يا سه نفر از افراد آن قبیله, به دست ييامبر جسبيد. گفت: 
شما سرقت كردهايد. آنها (اعتراف كردند و) جيزى مانند سر كاو را كه از طلا ساخته 
تشد ارا رو مو | درا" له سند نی كافك تين ال انه وش 
اموال را خورد و نابود كرد. پیش از ماء اموال غنيمت برای هیچ كس حلال نبوده است؛ 
اما خداوند كه ضعف و ناتوانى ما را دید. غنايم را برای ما حلال ساخت». 

شرح 

در این حدیث که مؤلف عله آورده است. نشانه‌های بزرگی وجود دارد؛ رسول اله 44 
داستان یکی از پیامبران عليهم‌الصلاة والسلام را بیان فرموده که می‌خواست به جهاد 
برود؛ ولی چند گروه را از همراهی با خود منع نمود: هر کسی که زنی نکاح کرده و 
هنوز او را به خانه نبرده بود؛ هركس که خانه‌ای ساخته و سقفش را اماده نکرده بود و 
نيز هر کسی که شتران آبستنی خریده و منتظر زاییدن آن‌ها بود؛ چون این‌ها دغدغه‌ی 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۳۱۲۳؛ و صحیح مسلم» ش: ۰.۱۷۴۷ 


بات اصنلای ای زات ۳۰۱ 





فكرى ديكرى جز جهاد داشتند: كسى كه زنى نکاح کرده و هنوز او را به خانه نبرده. 
اشتياق زيادى دارد كه هرجه زودتر همسرش را به خانه ببرد؛ همينطور کسی كه 
خانه‌اش ناتمام است. مشتاق كامل شدن خانه‌اش می‌باشد تا با زن و بجداش زیر سقف 
برود كه مال اوست. هم‌چنین کسی که دامهاى آبستنی دارد برای زاييدن دامهايش 
لحظه‌شماری مىكند؛ حال آن‌که جهاد بهكونهاىست که انسان بايد برای آن» فراغت 
داشته و یک‌سو باشد؛ يعنى به جيزى جز جهاد نينديشد و فكر و خيالى جز جهاد نداشته 
باشد. الله يك مى فرمايد: 

فا فَرَعْتَ فانصت ©» [الشرح: ۷ 

پس هنگامی كه فراغت یافتی, (در عبادت و نیایش) بکوش. 

يعنى هنگامی که از کارهای دنيا فراغت یافتی و ديكر مشغله‌ی ذهنی e‏ 
0 بپرداز. پیامبر 5 فرموده ات : ۷ صلا: حَضرَة طعام ولا وهو يُدَافِعَةُ 
کیان ٩۱‏ یعنی: «هنگامی كه غذا آماده و حاضر است يا وقتی كه انسان 
تروش مان فرست سار آ رات عمهی راما این اس كو خم دود 
جنین حالتی. مکروه می‌باشد]. به‌هر حال وقتی که انسان می‌خواهد به عبادت بپردازد 
تن اه موی قاری کاس اه فراعت بان رایس و نس 
آرامش و توجه کامل» به عبادت مشغول شود. 

آن پیامبر» عازم جنگ شد و زمانی به منطقه‌ی دشمن رسید كه مقداری از نماز عصر 
گذشته و چیزی به شب نمانده بود؛ و چون نگران بود که مبادا پیش از تمام شدن جنگ 
شب شود رو به خورشيد کرد و گفت: تو مآموری و من نيز مأمورم. مأموریت 
خو رشیله :ماموويكئ تکویی ست و مآموریت این اور شوضی: پیامبر مأموریت 
داشت كه جهاد نماید و خورشيد وظیفه دارد مطابق امر و فرمان اللهك به سوی 
ا 0 


و خورشيد 07 به سوی درحر کت است؛ ا تقدير و اندازه‌گیری (يروردكار) 


(۱) صحیح مسلم, ش:۵۶۰. 


لكا شرح ریاض‌الصالحین 





خورشید از زمانی که آفریده شده» در مسیرش درحرکت بوده و هیچ گاه از 
aa‏ قشه اسيك نه بل ار تتاو بارا ميرف له کنب فده ایک یه قد 

آن پیامبر» دعا کرد:«خدایا! خورشيد را برای ما متوقف کن». و الله متعال دعایش را 
پذیرفت و بدین ترتیب خورشید غروب نکرد تا این که اين پیامبر جنگید و غنایم زیادی 
يلادستث اراد گفتنی‌ست: استفاده از غنایم برای رزمندگان امت‌های گذشته. حلال نبوده 
می‌باشد. 

امت‌های گذشته» غنايم جنگی را در محلی جمع می کردند و آن‌گاه انش ان اسشمان: 
برای سوزاندن غنایم نازل می‌شد؛ اما چنان‌که از اين حديث برمی‌آید. آتشء غنایم 
به‌دست آمده از جهاد همرزمان آن پیامبر را نسوزاند؛ و اين» نشانه‌ی خیانت در غنايم 
دستور داد که از هر قبیله‌ای. یک نفر با او بر سر این که قبیله‌اش خیانت نکرده‌اند» بيعت 
کند. هنكام بیعت. دست یکی از بیعت‌کنندگان به دست پیامبرشان چسبید. معلوم شد كه 
خیانت. در قبیله‌ی آن شخص بوده است. به دستور پیامبر ام همه‌ی افراد آن قبیله با او 
بيعت کردند؛ دست دو يا سه نفر از آن‌ها به دست پیامبرشان جسبيد. پیامبر به آن‌ها 
گفت: شما خيانت کرده‌اید. خبانت در غنیمت. یعنی سرقت از غنايم يا ينهان كردن 
چیزی که به غنيمت گرفته‌اند. اينها نیز چیزی زرین» شبیه سر گاو را پنهان كرده بودند؛ 
وقتی آن را آوردندء پیامبر ام آن را روی ساير غنايم گذاشت و آن‌گاه آتشء غنايم را 
سوزاند. اين هم از نشانه‌های اللهك بود. 

نکاتی چند از این حدیت درمی‌یابیم؛ از جمله: 

جهاد در ميان امت‌های گذشته نیز مشروع بوده است؛ همان‌گونه که در اين امت نيز 
مشروعیت دارد. جنان که اللهك می فر ماید: 

وکین من تن قل معدء رِبَيُونَ كَبِيرٌ قا وهنوا ما أصايهم فى سبیل له 

را ار میت ر ون 

وَمَا ضعفوا وما استکانوا * [آل عمران: ٤٩‏ ۱] 


در راه الله به آنان رسيدء سست نشدند و ضعيف نكشتند و زبونى نكردند. 


باب صدق و راستی ۳۰۳ 





داستان طالوت و جالوت و داوداقكة نیز كه در آیات ۲۴۶ تا ۲۵۲ سوره‌ی بقره 
آمده بیان گر مشروعیت جهاد در ميان امت‌های گذشته است. 

اين حديث هم‌چنین دلیلی بر عظمت الک می‌باشد؛ اوست که امور هستی را 
تدبیر می‌کند و اوست که جریان مسایل و رویدادها را بر خلاف طبیعت يا روال عادی 
آن‌ها برای تأيبد و نصرت پیامبر و يا دور كردن شر و بدی از او» و به‌طور کلی برای 
مصلحت اسلام و به نفع آيبن راستین» دگرگون می‌سازد. 

نشانه‌ها يا معجزه‌های پیامبران هر شکلی كه داشته‌اند برای تأييد پیامبران بوده‌اند. 
خورشید. مطابق آفرینش و روال :حادم خود به‌امر اه در مسیر مشخصی حرکت می‌کند 
و از مسیرش منحرف نمی‌شود؛ اما در اين‌جا اللهك آن را متوقف کرد و بدين ترتیب 
فاصله‌ی ميان عصر تا مغرب طولانی شد تا آن‌که پیامبرش را به پیروزی رساند. این 
رذى بر کسانی‌ست که می گویند: افلاک و گردش ستارگان» ثابت و تغییرناپذیر است. 
جه كسىء افلاک را آفریده است؟ اللهك. ذاتی که آن را آفریده خود می‌تواند دگرگونش 
کند؛ اما بسیاری از اخترشناسان حرکت افلاک و گردش ستارگان را بر طبق طبیعت 
می‌پندارند و گمان می‌کنند که هیچ كس نمی تواند تغییری در آن ایجاد نماید. آن‌ها از آن 
جهت چنین پنداری دارند كه منکر خالق و آفریدگار هستی هستند و دلیل و علت هر 
چیزی را طبیعت می‌دانند! 

دلایلی از کتاب و سنت وجود دارد که افلاک و به‌طور کلی هستی» به‌امر الله تغيير 
می کند. چنان که اين پیامبر» دعا کرد و به‌امر اللّه» خورشيد متوقف شد. 

مشرکان از رسول‌خدا؛ محمد مضطفى إل خواستند که برای اثبات صداقتش 
نشانه‌ای به آن‌ها نشان دهد؛ پیامبر ع به سوی ماه اشاره فرمود و آن‌گاه ماه دو نیمه شد و 
آن‌ها دیدند كه یک نیمه‌ی ماه بالای «صفا» قرار كرفت و نیمه‌ی دیگر بر بالای «مروه» 
نمایان شد. همان گونه که اللهكك در این‌باره می‌فرماید: 


ی 


«فتربت السَاعة وانق آلْقَمَرُ © وان یروا ءايه یُمرضوا وَيفُولوا خر مُسْكَمِرٌ 
©{ [القمر: ۰۱ ۲] 


باطلی‌ست. 


f‏ شرح رياض الصالحين 





مشركان با ديدن اين معجزه گفتند: محمد ما را جادو کرده و مام نشکافته است؛ 
بلكه محمد. ما را چشم‌بندی نموده است. كافر با لجاجتى كه دارد. حتى هنكامى كه حق 
و حقیقت برایش ثابت بو بارهم یمان نمی آوزه همان طور 0 


رن أ ین حَقَت حَمّث عَلَيْهِمْ کِمث رَبَكَ لا يومِنون © ولو هم کل عَابَةِ ین 2 
روا آلْعَذَابَ آلالیم ۹ [یونس : ۰۹7 ۹۷] 


بی گمان کسانی که فرمان پروردگارت بر آنان تحقق یافت. ایمان نمی‌آورند؛ اگرچه همه‌ی 


دل‌ها در ميان دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان است و الله. دل‌ها را هر گونه 
که بخواهد. می گرداند؛ لذا کسی كه سزاوار عذاب الهی گردد. هرگز ایمان نمی آورد. 
هرچند همه‌ی نشانه‌ها را به او نشان دهید. از این‌رو مشرکان. از رسو لالله 5 خواستند 
که نشانه‌ای به آن‌ها نشان دهد و ييامبريّة نيز اين نشانه‌ی شگفت‌انگیز را به آنان نشان 


داد؛ نشانه‌ای که از توان همه خارج است؛ اما جه گفتند؟ ببینیم الله متعال» در این‌باره جه 


ان يرتا عه يروا ویر سِحر مُسْكَيِرٌ © وَكَذَبُوأ وأتَبَعُوَا أَهْوَاءَهُمْ وکل 
آمر متفر 48 اال ا 


و اگر نشانه‌ای ببينند. روی می‌گردانند و می‌گویند: جادوی باطلی‌ست. و (پیامبر و رسالتش 
را) دروغ شمردند و از خواسته‌های نفسانی خويش پیروی کردند. و هر امری» سرانجام (در 
محل خود) قرار مى كيرد. 


از حديث ابوهریره» بدين نكته پی مىبريم كه الله متعال» لطف زيادى به اين امت 
فرموده كه غنايم جنگی را برايشان حلال نموده است؛ حال آنكه غنايم جنكى بر 
امت‌های گذشته حرام بود. در غنايمى که مسلمانان از كافران به دست می‌آورند. خير 
فراوانی وجود دارد و در زمینه‌ی جهاد. به‌کار مسلمانان می‌آید و در اين عرصه کمک 
زیادی به آن‌ها می‌کند. مثلاً با اموا که در جهاد از کفار به‌غنیمت می‌گیرند؛ برای جهاد 
و پیکار دوباره با آنهاء آماده می‌شوند و می‌توانند باری دیگر با آنان بجنگند. این از 
فضل و لطف الْهوك می‌باشد؛ چنان‌که رسول الله فرموده است: «آغطیث َمْسا لَه 


يُعْطَهُنَ أحَد قَبْل؛ یعنی: «پنج جيز به من عطا شده است كه به هیچ پیامبری عطا نشد». 


ناب صد ی ای رای ۳۵ 





سپس از موارد e‏ برشمرد اين بود كه فرمود: و 1 
ا 5" يعنى: «اموال غنيمت برايم حلال شد؛ حال آن‌که بيش از من برای 
هیچ پيا مبری حلال بتالنة بود). 

از دیگر نشانه‌هایی که در اين حديث آمده. اين است که دست خیانت‌کاران به 
دست پیامبرشان حسبيد؛ و این امری غیرعادی‌ست؛ اما الله متعال بر هر کاری تواناست. 

هم‌چنین درمى يابيم که پیامبران الهی غيب نمی‌دانستند؛ مگر آن‌که خداوندکك آن‌ها 
را از يك مسألهدى غيبى آكاه می‌ساخت. واضح است كه بيامبران» غيب نمی‌دانستند. 
گذشته از این حدیث دلایل زیادی وجود دارد که پیامبران از غيب» بی بی اطلاع بودهاند و 
غيب نمی‌دانسته‌اند؛ جنان که اسرار و مسایل زیادی بر بر پیامبرمان اكلا مخفى و پوشیده 
مىماند؛ نمونه‌اش را مىتوانيم درسومين آيه از سوره‌ی «تحریم» ببينيم كه الک 

ولذ اسر ی إل بَعْضٍ آژوجه- حَدِيتا فلا تباث بء وَأَظهَرَُ الله له 

عرف بَعْصْه, وَأَعْرَضَ عن بَعْض فَلَمَا تاها به قَالَتَ من شا ها ال 

بان العَلِيمُ ابیز ©) [التحريم: ۳ 

و 00 كه ييأمبرء رازی را ب به یکی از e‏ گفت و و او راز ر (نرد 0 دیگر از 

او بازگو و و از (بازگو کردن) بحش ش دیگرش ريا نمود و چون ا آن زن را از اين 

موضوع باخبر ساخت. آن زن كفت: «چه کسی تو را از اين موضوع باخبر ساخته است؟» 

(پیامبر) گفت: «(پروردگار) دانا و آگاه به من خبر داده است». 

به هر حال پیامبر 9 غيب نمی‌دانست؛ حتی وقتی يارانش در سفری با او بودند و به 
جایی می‌رفتند. نمی‌دانست که کجا رفته‌اند؛ مگر آن‌که از آن‌ها سؤال می کرد. چنان که 
ابوهریره ظا در سفرى همراه ييامب رك بود؛ در بين راه مدنی برای غسل جنابت» غیبت 
نمىدانست و هيجيك از آفريدههاى الاهى. غيب نمىداند. الله مى فرمايد: 


00 صحیح بخاری. ش: (۰۳۳۵ ۴۳۸) و صحیح مسلم, ش: ۲۱ ۵. 
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ین من آرتمی من رَسُولٍ فان 


دانای E‏ ا 2 7 برقي حو قاد ی TT‏ مس 
بركزيند (آن‌هم به عنوان معجزه) و نگه‌بانانی پیش رو و يشت سرش گسیل می‌دارد. 


سوزاندن غنايم آمل از درختان يا هيزمهاى زمين» درست دشده بود؛ بلکه به‌امر ال از 
آسمان نازل شد تا غنيمتهايى را كه گرد آورده بودند» بسوزاند. 


واه واد a‏ 


۰- السادس: عن أبي خالدٍ حكيم بن حرام قال: قال رسول لتم : #البيعان 
بالخبار ما لم يَتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهُما في بیغهماه وان تما وكدّبًا محِمَتْ بركةٌ 
بیعهما. [متفق عليه 

ترجمه: ابوخالد. حكيم حزامه می‌گوید: رسو ل الله فرمود: «فروشنده و خريدار 
تا زمانى كه از هم جدا نشدهاند, اختيار فسخ معامله را دارند؛ اگر راست بكويند و عيب 
كالا را بیان کنند. در معامله‌ی آن‌ها خیر و بركت خواهد بود؛ و اگر عيب كالا را ينهان 
كنند و دروغ بگویند. معامله‌ی آن‌ها بی بركت خواهد شد). 

شرح 

در حديثء وازدى «الْميّعَان) آمده كه به معناى فروشنده و خريدار است؛ همان‌طور 
كه در زبان عربى می گویند: اقمران» يعنى «دو ماه» كه منظور خورشيد و ماه است؛ يا 
گفته می‌شود: «عَمّران؛ يعنى دو عمر كه منظور ابوبکر و عمر هستند. 

فرمود: «بالخِيار)؛ یعنی: هر دو اختیار فسخ معامله را دارند؛ البته تا زمانی که محل 
معامله را ترک نکرده و از هم جدا نشده باشند؛ چون فرمود: اما لم یتفرقا: به عنوان 
مثال: شخصی. خودروی خود را به ينج میلیون تومان می‌فروشد؛ تا زمانی که فروشنده و 
خریدار در محل معامله هستند و از هم جدا نشده‌اند. هر یک از آن دو» حق فسخ 


ناب دی ای را ن ۳۷ 





معامله را دارد. اين» لطف خداست که بر بندگانش آسان گرفته است؛ زيرا كالا تا زمانی 
كه در دست دیگران است» برای انسان ارزشمند می‌باشد و دوست دارد که هرطور شده 
به آن دست يابد؛ ولی وقتى به آن دست می‌یابد. علاقه‌اش به آن كمتر می‌شود؛ از این رو 
شارع» اين امكان را برای انسان فراهم كرده كه با تأنی و دقت نظرء معامله‌اش را انجام 
دهد و عجله نكند. لذا تا زمانی كه فروشنده و خریدار» از هم جدا نشده‌انده هر چقدر 
هم كه طول بکشد» حق فسخ معامله را دارند؛ چون فرمود: ما لم یتفرّقا؛ در حدیث 
ابن عمر ا امه اسعت: «و یر آحذهما الآخرا؛ یعنی: ديا اين که يكى از آن دو (فروشنده 
يا خریدار؛ حق فسخ معامله را به دیگری بدهد». به عبارت دیگر به طرف معاملهاش 
بگوید: حق فسخ معامله فقط با توست. بدین ترتیب اين حقء از او سلب می‌شود و به 
طرف مقابلش می‌رسد. يا حتی می‌توانند با موافقت یکدیگ حق فسخ معامله را از هر 
دوی خود سلب کنند. لذا این مسأله چهار صورت دارد: 

هر دی حق فسخ معامله را برای خود محفوظ نگه دارند؛ اين» در زمانی‌ست که 

معامله. با اين شرط انجام می‌شود كه هیچ‌یک از آن دو حق فسخ معامله را نداشته 
هم‌زدن معامله را ندارد. 

هنكام معامله توافق کنند كه حق فسخ فقط با فروشنده است؛ بنابراین خریدان 
دیگر حق فسخ معامله را ندارد. 

توافق می‌کنند که حق فسخ معامله با خریدار باشد. نه با فروشنده؛ لذا فروشنده 
دیگر حق فسخ معامله را ندارد. 

به‌هر حال خریدار و فروشنده. هر دو حق فسخ معامله را دارند و از این‌رو 
می‌توانند اين حق را برای خود محفوظ نگه دارند يا آن را از خود سلب کنند؛ به 
توافقشان بستگی دارد که در این‌باره جه تصمیمی بگیرند و چگونه با هم به توافق 
برسند؛ چون رسول‌اله ی فرموده است: «المُسلمونَ عل شروطهم الا شرطًا احل حرامّا أو 
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حوَمٌ حلالا:" این حدیث. بیان‌گر این است که شرایط مورد توافق مسلمانان در 
معامله‌هایشان اعتبار دار مگر شرایطی که حلالی را حرام يا حرامی را حلال کند. 
پیامبر یل فرمود: «تا زمانی که جدا نشده‌اند»؛ و نوع يا چگونگی جدایی را بیان نکرد؛ 
اما منظورء جدا شدن از یکدیگر و ترك محل معامله می‌باشد. و اما نکته‌ی مورد توجه 
مؤلف از اين حديث که در باب صدق و راستی ذکرش كرده. اين است که رسو ل الله وَل 
فرمود: «اگر راست بگویند و عيب کالا را بیان کنند» در معامله‌ی آن‌هاء خير و برکت 
خواهد بود». اگر راست بگویند و در تعریف از کالای مورد معامله. صادق باشند و 
عیب‌هایش را بیان کنند. معامله‌ی آن‌ها مبارک خواهد بود؛ به عنوان مثال: شخصی 
چنین و چنان است؛ خحلاصه این که تا می‌تواند از آن تعریف می‌کند؛ ولی واقعاً طوری 
عيبهايش را نگوید» در واقع عیب‌های ماشین را کتمان کرده است؛ حال آن‌که برکت 
با بیان عیب‌های كالاء تفاوت دارد؛ صداقت در تعریف از کالا و بیان کیفیت آن است؛ و 
بيان» در رابطه با عیب‌های کالای مورد معامله می‌باشد. در معامله. کتمان عيب يا مخفی 
كردن آن» متضاد بیان است و تعریف نابه‌جا و بی‌اساس از کالاء متضاد راست گویی. 
مثال ديكرى می‌زنم: شخصى» كو سفندى دارد و می‌خواهد آن را بفروشد. 
گوسفندش» بيمار است؛ اما بیماری‌اش نمايان نيست. يعنى کسی با نگاه كردن به 
گوسفند. متوجه بیماری‌اش نمی‌شود. فروشنده هم نمی كويد كه اين گوسفند بيمار 
است. يعنى عيبش را بیان نم ىكند؛ حتى طورى از گوسفندش تعريف می‌کند که 
واقعیت ندارد؛ به عبارتی؛ دروغ مى كويد. بدین‌سان» نه راست گفته و نه عيب 


گوسفندش را بیان کرده است: 


شل اولش. شواهدی وجود دارد. 


باب صدق و راستی ۳۹ 





متأسفانه امروزه نمونه‌ی اين تقلب را زياد می‌بینیم؛ آقای فروشنده. خرمای خوب و 
مرغوب را روی جعبه می‌چیند و خرمای نامرغوب را پایین‌تر؛ یعنی صادقانه معامله 


SS كاه‎ 


۵- باب: مراقبت (توجه به خداوندکك و رسیدگی به اعمال 
خویش) 


آلذٍی يَرَنكَ جين تقوم © وَتَقَلَبَكَ فى آلسَجییی 48 [الشعراء : ۰۲۱۸ ۲۱۹] 


ذاتى که چون (به عبادت) می‌ایستی» تو را می‌بیند. و گردش و حرکت تو را در ميان 
سجده كنند كان (مشاهده می كند). 


وم مَعَكُمْ أَيْنَ ما نش » [الحديد: ]٤‏ 


( إِنَّ أَللّهَ لا بت عَلَيْهِ شَىْءُ فى الارض وَلَا فى السَماء © )4 [آل عمران: ه] 


بدون شك هيج چیزی در آسمان و زمين بر الله پنهان نمىماند. 


إن رَبّكَ آبالیزصاد ©» [الفجر: 4 ۱] 


غلم ايت آلغین وما نی دوز 46 [غافر: ۱۹] 
(الله) خیانت چشم‌ها و آن‌چه را سینه‌ها پنهان می‌دارنده می‌داند. 
آیات فراوانی در این‌باره وجود دارد. 
شرح 
مؤلف له پس از باب صدق و راستی و ذکر آیات و احادیثی در این‌باره» بابی 
تحت عنوان «مراقبت» گشوده است؛ مراقبت. دو وجه دارد: 


وجه اول: اين است که همواره به اللهك توجه داشته باشیم. 


۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 


وحه دوم: اين است که الله متعال» همواره شاهد و نگهبان اعمال مایت همان گونه 





وان آله عل کل سىء زقیبا ©)» [الأحزاب: ۵۲] 

و الله بر همه جيز شاهد و نگهبان است. 

توجه به خداوندگاكت اين است که بدانیم و يقين داشته باشیم که الله متعال از گفتا 
کردار و باورمان آگاه است؛ چنان که مى فرمايد: 

وَتَوَكل عل العَزیز الرجیم © الذى يَرَنكَ حِينَ تقوم © وَتَقَلَبَكَ فى 

آلسلجیین 468 [الشعراء : ۰۲۱۷ ۲۱۹] 

و بر پروردگار توانا و مهرورز توکل کن؛ ذاتى كه چون (به عبادت) مىايستىء تو را می‌بیند. و 

گردش و حرکت تو را در ميان سجده‌کنندگان (مشاهده می‌کند). 

یعنی وقتی که در تاریکی شب. در خلوت و تنهایی خود به نماز می‌ایستی و 
هیچ کس تو را نمی‌بیند. لت از عبادت و نماز شب تو آگاه است و تو را می‌بیند و 
تاریکی و ظلمت شب مانع از اين نمی‌شود كه خداوند. تو را نبیند. تب فى 
السجدین #3 یعنی: تو را می‌بیند كه در اين ساعت با سجده کنند گان» سجده می كنى ؟ 
آرى! الله کت قيام و سجده‌ی انسان را مشاهده می کند. دک قیام» از از © سجلده برثر 
است؛ جراكه در حالت قیام. قرآن می‌خوانيم و قرآن. كلام خدا و برترين كلام است؛ اما 
حالت سحجده» از حالت قیام» برتر می‌باشد؛ زیرا سحده؛ نزديك ترين حالت بنده به 


ه دك 


پروردگارش می‌باشد. جنان که رسول الله 5 فرموده استت: «أَقَرَبُ ما ي RT‏ ين نه 


۱) ۶ 


وهو ساچد»" " یعنی: «بنده زمانی که در حال سجده است. بیش از هر زمانی به 
پروردگارش نزدیک می‌باشد». از این‌رو فرمان یافته‌ايم که در سحجده؛ زياد دعا کنیم. 
هم‌چنین برای توجه به خداوند كيك بايد بدانيم كه اوء از همه‌ی سخنان ما آگاه است و 


همه را می‌شنود. الله عل می فر ماید: 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۴۸۲. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۳ 





2 میرن أن لا نسم رهم هم بل وَرسلتا لدَيْهُمْ بکنبون ©)» 
[الز خرف: ۸۰] 


يا گمان می کنند که ماء رازشان و سخنان درگوشی آن‌ها را نمی‌شنویم؟ آری؛ (می‌شنویم) و 
فرشتگانمان نزدشان (هستند و) می‌نویسند. 


هر سخنی که بگوییم» خوب باشد يا بد. آشکار باشد يا پنهان به نفع ما یا به زيان 
عا ادن قزل إل ده ه رَقِيبٌ عتید 468 [ق: ۱۸] 


(انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی‌آورد مگر آنكه نزدشء نگهبانی (برای نوشتن آن) حضور 
دارد. 


بنابراين هر سخنى كه بگویی» روز قيامت درباره‌اش بازخواست خواهى شد؛ پس 
بگذار زبانت فقط سخن نيك بكويد يا سكوت كند. رسول الله فرموده است: امن گان 
يُؤْمِنُ باه وَاليَوْمِ الآخِر فلیفل غر وف بعنی: «کسی که به البو روز قيامت 
ايمان دارد. سخن نيك بگوید و پا سكوت نمايد). در نهان و در قلب خود. متوجه ال کت 
باش. بنگر جه در قلبت می‌گذرد؟ مبادا در دلت شرك به الله رياء انحراف» کینه‌ی 
مؤمنان يا محبت کافران يا چیزهای دیگری باشد که اللهك نمی‌پسندد. مواظب قلب 
خو اه الالو مات 

قله نفك لالدو تؤققة ها اوتراح كن كنف رعق 


آلورید ©» لق: ۲۱۰ 
نزدیک‌تریم. 


درباره‌ی گفتار» کردار و قلب خويش مواظب باش و خدا را از ياد مبر؛ زیرا وقتی از 
رسولخد ای سؤال شد که «احسان» چیست. فرمود: «آن تَعبْدَ الله كأَنّكَ تراه فان لم 


تن تراه فانة ا یعنی: «الّه را چنان عبادت کنی که گویا او را می‌بینی؛ و اگر 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۸ و...؛ صحیح مسلم, ش:۴۷. 
(۲) صحیح بخاری. ش: (۵۰, ۴۷۷۷)؛ و صحیح مسلم. ش: (۸ .)٩‏ 
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نمی‌توانستی این‌چنین عبادتش كنى كه گویا او را می‌بینی» پس با یقین به این که او تو را 
می‌بیند» عبادتش نما). بنابراين از اين حديث» جنين بر می‌آید که: عبادت» دو درحه 
دارد؛ درحه‌ی اول. عبادت رغبت و اميد است؛ و درجه‌ی دوم عبادت ترس و هراس 
يس انسان همواره بايد متوجه پرورد گارش باشد و بداند که اللهك شاهد و نگهبان 
اوست. لذا هر جه بگوییم. يا هر كارى که انجام دهيم و يا هر رازى را كه مخفى کنیم 
او همه را می‌داند. 

مؤلف- نووی 2 - چند آیه در اين باب ذکر کرده است که بیان گر همین نکته‌اند. 
نخست آیه‌ای را آورده که اللهكّكٌ به پیامبرش می‌فرماید: 

م 1 کک 5 لَى يَرَنكَ حِينَ تَفوم © وَتَقَلَبَكَ فى 


و بر 9 0 و مهرورز تو کن؛ اتی كه چون (به عبادت) مىايستىء تو را مىبيند. و 
خر کت قزرا كر سسکا اما هه کید شما ان کو ودا 


الله متعال می‌فر ماید: 

ان نله اقفر و شوقن ار ولا ف لقا ءِ © [آل عمران: ۵] 

بدون شک هیچ چیزی در آسمان و زمين بر الله پنهان نمی‌ماند. 

واژه‌ی ۶ شىء 4 را به صورت نکره ذکر کرد؛ و اين» همه جيز را دربرمی‌گیرد. 
یعنی هیچ چیزی در آسمان و زمين بر الله مخفی و پوشیده نیست. الله متعال» در 
سوره‌ی انعام اين نکته را با شرح و تفصیل بيش ترى بیان می کند و می‌فرماید: 

سر ی وی ی و مرو ام 

CUES EE 9‏ 3 رظب هين إا فى 
اه [الأنعام: 54] 
و كليدهاى غيب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نيست. به آن‌چه در خشكى و دریاست» 


كان الك ا فيح بنرك قم نك عكر ناكد أ رار مه میم ماو عار كفا 
زمین» و هیچ تر و خشكى نيست مگر آن که در كتابى روشن ثبت شده است. 


علما م ىكويند: وقتى از برگ‌هایی كه به زمين می‌افتند. آگاه است» يس بهيقين از 
بركهايى كه در حال رشد هستنل غافل نمی‌باشد و به آنها : نيز آگاهی كامل دارد. در 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۵ 





اين آيه واژه‌های «(وَرقة) و حَبَة4 به صورت نکره ذکر شده‌اند؛ و اين» همه‌ی برگ‌ها 
و دانه‌ها را دربرمى كيرد و بدین معناست که او از همه‌ی دانه‌ها و برگ‌های کوچک و 
بزرگ آگاه است. حال فرض کنیم دانه‌ی کوچکی‌ست که در زیر دریا در تاریکی‌های 
زمين قرار دارد؛ لذا اين دانه‌ی کوچک. در تاریکی‌های پنج گانه‌ای قرار گرفته است و با 
اين حال. از اللهك مخفی و يوشيده نیست. آری! ينج تاریکی: 

تاریکی اول: تاریکی خاک يا گلی که دانه در آن فرو رفته است. 

تاریکی دم تاریکی آب دریا. 

تاریکی سوم: ظلمت و تاریکی شب. 

تاریکی چهارم: سیاهی و تاریکی ابرهای متراکمی که روی هم قرار گرفته‌اند. 

و تاریکی پنجم: تاریکی بارانی‌ست که نازل می‌شود. 

ينج تاریکی» روی اين داندى کوچک است؛ با اين حال الط به اين دانه. آگاهی 
کامل دارد. فرمود: لا رَظب ولا یس إلا فى کتلب مین 43 يعنى: «هیچ تر و حشکی 
نیست. مگر این که در کتابی روشن. ثبت شده» و نزد الله پروردگار جهانیان واضح و 
معلوم است. لذا با توجه به علم گسترده و فراگیر الهی. مؤمن بايد همواره متوجه 
خداوند كك باشد و همان‌گونه که آشکارا و در ميان جمع از او می‌ترسد. در نهان نیز از او 
بترسد؛ بلکه توفیق واقعی از آن کسی‌ست که خوف و خشیتش در نهان» بیش‌تر است؛ 
زيرا خشيت الهی در نهان. خالصانه‌تر می‌باشد و کسی آن‌جا نیست که شبهه‌ی ریا و 
خودنمایی پیش آید. ای برادرمسلمان!"" از ياد مبر که الط همواره تو را می‌بیند؛ پس 
مواظب باش که از او فرمان‌برداری کنی و از آن‌چه نهی فرموده» خودداری نمایی. 
شایسته است که از الله کمک و توفیق بخواهیم؛ زیرا اگر او ما را يارى نکند و به ما 
توفیق نبخشد ما خیلی ضعیف و ناتوانیم. او خود به ما ياد داده که تنها او را بپرستیم و 
تنها از او يارى بجوییم. هدایت یافتن و کمک گرفتن يا استعانت در چارچوب شریعت. 
توفیق و دهشی الهی‌ست: 


(۱) خطاب علامه عثيمين له از آن جهت متوجه آقایان است که گویا فقط آقایان, پای درس ایشان 
حضور داشته‌اند. وگرنه زیبنده‌ی هر مسلمانی- اعم از زن و مرد- است که از جنين رهنمودهایی غافل 
نباشد. 
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ِيَاكَ تَعْبُدُ وی نستعین © آهیتا الصَرط آلمستقیم و [الفاتحة: ۰ 1] 
(پروردگارا!) تنها تو را مىيرستيم و تنها از تو یاری می‌جویيم. ما را به راه راست» هدایت 
فرما. 
عبادت بايد در راستا و در جهت راه مستقیم باشد و گرنه نتیجه‌ای جز زیان ندارد. 
بنابراین به سه نکته‌ی مهم راه‌نمایی فرمود: عبادت؛ استعانت يا کمک خواستن از الله؛ و 
طلب هدایت. این راه کسانی‌ست که اللهك به آنان نعمت داده است. 

الله متعال می‌فر ماید: 

وهو مَعَكُمَ E‏ کن لحد 

و او با شماستء هرجا كه باشيد. 

آرى! الک با بندگان خود می‌باشد. هرجا كه باشند؛ در دريا باشند يا در خشکی و 
یا در فضا؛ در جای تاریکی باشند يا در مكان روشنى؛ هرجا و در هر حالتی که باشند. 
او با آن‌هاست. فرمود: با بند گان خود می‌باشد نه در مكانى که بندگانش» آن‌جا هستند. 
لذا الک با علم» قدرت. تدبير» شنوایی» بینایی و سیطره‌ی خود و دیگر صفات کاملش» 
بر ما بدطور كامل احاطه دارد. این» بدين معنا نیست که ما هرجا كه باشیم. الله متعال نيز 
همان‌جاست؛ خیر. بلكه الله کل فراتر از هر چیزی‌ست. خود می‌فرماید: 

«الحعن عل العش آستوی 9 [طه: ۲0 

(او) پروردگار گسترده‌مهر و رحمان (است) که بر عرش قرار گرفت. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

وهو أَلْقَاهِرٌ وق عادو 4 [الأنعام: 11۸[ 
اوست که بر بندكانشء جيره است. 
اين آیه» بیان گر صفت علو و برترى الق می‌باشد. و نيز مى فرمايد: 
ینم مّن فى السَماء» [الملك: 15] 
يا از پروردگاری که در آسمان انسته ایمن شکهاید.؟ 

و می‌فرماید: 
ول الْعَظِيمْ 4 [البقرة: ۲۵۵] 


و او بلندمرتبه و بزرگ است. 
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ماين من یله 
طس آنم رت الأغل ©» [الأعلى: ۱] 
نام پرورگار برتر و بلندمرتبه‌ات را به‌پاکی ياد کن. 
آيات فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد الط فراتر از هر چیزی‌ست؛ اما هیچ 
چیزی در هیچ‌یک از صفات الهی. شبیه و همانند او نیست. الله ضمن نزدیک بودن به 
بندگانش» بالاتر و فراتر از آن‌هاست و ضمن این که دارای صفت علو و برتری‌ست يا 
بالاتر و فراتر از آن‌هاست. به آنان نزدیک می‌باشد. خود می‌فرماید: 
وا سل عبایی عتی تِن قريب أجیب دعو الداع إا دَعَانٌُ 
[البقرة: ۱۸۲] 
و چون بندگانم از تو درباره‌ی من بپرسند» (بدانند که) من نزدیکم و درخواست دعاکننده را 
بدان‌گاه که مرا می‌خواند. اجابت می‌کنم. 
نباید چنین بپنداريم که خداوندطك در زمين است؛ زیرا در صورتی که دچار چنین 
توهمی شویم در حقیقت صفت علو و برتری الله متعال را انکار کرده‌ايم. ضمن این که 
هیچ‌یک از مخلوقات و آفریده‌های الهی» گنجایش او را ندارد: 
ویع کي لسوت والازضش [البقرة: 9ه ؟] 
کرسی پروردگار, آسمان‌ها و زمين را در برگرفته است. 
«کرسی»» به همه‌ی آسمان‌ها و زمين احاطه دارد و قدمين (دو پای) پروردگار 
رحمانككٌ بر آن قرار دارد. گفتنی‌ست: «عرش» از کرسی خیلی بزرگ‌تر می‌باشد؛ 
جنانكه در حديث آمده است: «إن السَّمّوات السبع والأرضين السبع بالتسبة للکرسی 
گحلقة أَلقِيّت فى فلاة من الأرض م(٩‏ يعنى: «هفت آسمان و هفت زمين به نسبت كرسى» 
مانند حلقه‌ای هستند كه در زمین پهناوری افتاده است». واضح است که یک حلقه‌ی 
کوچک. در مقایسه با سرزمینی بزرگ و پهناور» چیزی نیست. فرمود: اون فضل العرش 
على الکرمی كمّضلٍ الفلاة على هذه احلقة؛ یعنی: «بزرگی عرش نسبت به کرسی, مانند 
بز ركى زمين پهناور نسبت به اين حلقه می‌باشد». يس خالقش چه‌قدر عظیم است! 


(۱) البانى حلم اين حديث را با توجه به شواهدى كه دارد. صحيح دانسته است. 
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امکان ندارد كه خالق» در زمين باشد؛ زیرا پرورد گار سبحان. بزرگ‌تر از اين است که در 
احاطه‌ی چیزی از مخلوق‌ها يا آفریده‌هایش باشد. بايد بدانیم که منظور از همراهی يا 
«معیتی» که پروردگار متعال, در پاره‌ای از موارد به خود نسبت داده» بر طبق سياق و 
قراین. گوناگون است؛ كاه منظور از معيت و همراهی, اين است كه با علې قدرت. 
چیرگی» برتری» تدبیر» شنوایی و بینایی خود و دیگر صفاتش. به مخلوق‌ها احاطه‌ی 
کامل دارد. مثل اين آيه که مى فرمايد: 

(يَمْوَمَمَكُمْ أَيْنَ ما نش دين ۲۶ 

واو با مات هرا کا 


و نيز مانند اين آيه كه مى فرمايد: 
لما ڪون من موی َة إلا هو عم ولا حمْسَةٍ إلا هو اسهم ولا أذ 
عام ره ور 3 ۳ و و رز سا وه 

من لك ولا اکثر الا هو مَعَهُمْ ای ما کانوا » [المجادلة: ۷] 

هیچ گفتگوی محرمانه‌ای ميان سه نفر نیست. مگر این که او چهارمینشان است و نيز ينج 

نفر با هم محرمانه سخن نمی‌گویند مگر آن‌که او ششمین آن‌هاست و نه تعدادی کم‌تر از 

أن و نه بیش‌تر» مگر ان که اوء با ايشان است؛ 

كاه منظور از معیت و همراهی. تهدید و هشدار می‌باشد؛ همان گونه كه می‌فرماید: 

إيَسْتَحْفُونَ مِنَ الاس ولا يَسْتَخْفُونَ ین الله وَهُوَ مَعَهُمْ لذ يُبينُونَ ما لا 

مه و مر هم اه ل هاوه برع م مر 2 

یرضی من القَوّل وکان الله يما يَعْمَلونَ حيطا 2 4 [النساء : ۱۰۸] 

آنان اعمال زشتشان را از مردم پنهان می‌کنند؛ ولی نمی‌توانند اعمال ناپسندشان را از الله 

آن‌هاست؛ 9 الله به اعمالشان احاطه‌ی کامل دارد. 

پروردگار متعال در اين آيه آنان را تهدید م ىكند و به آن‌ها هشدار می‌دهد که از سخنان 
و دسیسه گری‌های شبانه‌ی آنان. آگاه است؛ سخنان و تدابیری که اللهك نمی‌پسندد و آن‌ها؛ 
آن را از مردم پنهان می‌کنند و تصورشان, اين است که خداوند متعال از تدابیر و سخنان 
شبانه‌ی آنان» بی‌اطلاع می‌باشد! حال آن‌که الله متعال از همه جيز آگاه است. 

و كاه منظور از معيت و همراهی» نصرت و يارى يا تأييد و تقويت می‌باشد؛ مانند 
اين آيه كه فرموده است: 
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مم ص سم 


ان نله مَعَ ین اوا رین هُم تون ®{ [التحل: ۱۲۸] 

همان له بده قار ود ییازان اس 

و مثل اين آيه که مى فرمايد: 

«فلا تیثوا وئدغوا رل السلم انق اون وله معت ولن بترگم 

عم ©{ امن :۱۳ 

ضعف و سستی نورزید و به صلح و سازش فرا نخوانید که شما برترید و الله با شماست و 

هرگز از پاداش اعمالتان نم ىكاهد. 

آیه‌های زیادی در این‌باره وجود دارد. البته اين نوع سوم از معيت و همراهی 
پروردگا دو گونه است: كاه به کسانی نسبت داده می‌شود که ویژگی‌های مشخصی از 
آنهاء ذکر می گردد. و كاه به‌طور مشخص از معیت و همراهی پروردگار با افراد معینی» 
سخن به ميان می‌آید. آيدى ۱۲۸ سوره‌ی نحل به معیت و همراهی پروردگار با کسانی 
زاره كه زوه کار وک کارا شاه ی دی وه کته باهو تقوو تیان 
نیک وکاری؛ اما الله متعال در پاره‌ای از موارد. به‌طور مشخص بیان فرموده که معیت و 
همراهی‌اش با فلان‌شخص می‌باشد؛ همان‌طور که پیش‌تر گفتیم. اين نوع معيت نيز به 
مفهوم تأييد و يارى كردن بنده است. مثل اين آيه که الط می‌فرماید: 


عِ 
ور رو 


لا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ له إِذْ أَخْرَجَهُ ألذين ڪَمَرُوا ٿان اين إِذْ هما فى 
۴ ده 1 ۱ ل سا اس ود 5 
الغار إذ يول لصحبه لا تن إن الله معا 4 [التوبة: 0 ] 


یکی از دو نفر بود از مکه بیرون راندند. هنگامی که آن دو (پیامبر و ابوبكر صدیق) در غار 
بودند و به يارش می‌گفت: اندوهگین مباش؛ همانا الله با ماست. 


0 


بيامبرةة و ابوبکر صدیق 4 در غار بودند؛ ابوبکر 2 به پیامبر ی عرض کرد: «ای 
وسو ل ا آ کر نكن از ان ھا مهای ای نگاه کته ما مارا میداد واک ی ها 
با جدیت تمام در جستجو و تعقیب پیامبر 28 بودند. همه‌ی كودهاء دره‌ها و زمین‌های 
هموار را گشته و برای کسی که پیامبر#5 و ابوبک رنه را دس تكير می‌کرد. دویست شتر 
جایزه گذاشته بودند؛ صد شتر برای دست گیری پیامبر #5 و صد شتر برای دست‌گیری 
ابوبكر. مردم به طمع دست‌یابی به اين جایزه به جستجو پرداختند؛ اما اللهك با 
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پیامبر #5 و ابوبکر 4 بود. مشركان به دهانه‌ی غار رسيدند. ابوبكره عرض كرد: «ا 
زو کک کا ته او نانش کا کک ی ها وا میت وهر لا اه 
او فرمود: (غم مخور كه الله با ماست؛ گمانت درباره‌ی دو نفر که سومینشان خداست» 
جه می‌باشد؟» بر خلاف چیزی كه مردم می‌گویند. هیچ مانعی مثل کبوتر يا تار عنکبوت 
و یا درختی بر دهانه‌ی غار نبود؛ بلکه فقط عنایت اللهك بود كه مشرکان آن دو را 
ندیدند. چون از معیت و همراهی الله برخوردار بودند. 

نمونه‌ی دیگری از اين نوع معيت و همراهی را درباره‌ی موسی و هارون 
عليهماالسلام مشاهده می‌کنیم؛ آن‌گاه که خداوندکك آن دو را به سوی فرعون فرستاد. 
0 متعال جه می‌فر ماید: 

00 كنا رگا كاف أن یط كلقا أذ أن يلق ۵ فا ل لا تفا نی مكنا 

مَعٌّ واری © * [طه: 6۵ 55] 

كفتند: 0 پروردگارمان! ما از اين مىترسيم كه به شكنجه و آزارمان بپردازد يا سرکشی 

نمايد. فرمود: نترسيد. من با شما هستم؛ می‌شنوم و می‌بینم. 

الله اكبر! فرمود: «من با شما هستم؛ می‌شنوم و می‌بینم». وقتى الله با آن دو بود آيا 
امكان داشت كه فرعون و سپاهیانش بتوانند آسيبى به آنها برسانند؟ هرگز. مىبينيم كه 
الله متعال» در اينجا از معيت و همراهش به‌طور خاص با افراد معينى يعنى موسى و 
هارون عليهما السلام سخن كفته است. به‌هر حال بايد به معيت و همراهى الله با 
آفريدههايش ايمان داشته باشيم؛ البته با اين باور و آگاهی كه الله از بالاى عرش خود با 
بندكانش می‌باشد و هيجكس در هيجيك از صفاتش. شبيه و همانند او نيست و از 
اينرو نبايد جنين تصور نمود که مكر مىشود خداوند که در آسمان است. با ما باشد؟ 
می كوييم: نشايد و نبايد كه خداوندكيك را با مخلوقات درسي مقایسه کنیم؛ 
علاوه بر اين» حتى در مخلوقات نيز مىبينيم كه علو و برتری» يعنى بالا بودن» هیچ 
تخارضن و اقات ها میک و عل اعد کاو همه م داقيف كه ماء کر اسان ابیت 
همان گونه كه الله متعال» مى فرمايد: 

وَجَعَلَ 0 0 [نوح: 11] 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) 3 





همجنين همه می‌دانند كه ستاره‌ها در آسمان هستند. با اين حال» می‌گوییم: «به 
مسیرمان ادامه مى دهيم و ماه با ماست» يا می‌گوییم: «به راهمان ادامه می‌دهیم و ستارگان 
با ما هستند». در صورتی که ماه و ستارگان در آسمان هستند؟ آری؛ چون از دید ما؛ 
ناپدید نیستند. اللهك بر بالای عرش خود با ماست و بر همه‌ی آفریده‌هایش احاطه 
دارد. 

مقتضا يا تأثير اين آیه بر رفتار و سلوک انسان چیست؟ 

وقتی می‌خوانیم که «الله» با شماست؛ هرجا که باشید» و هنگامی که باور می‌کنیم که 
الله متعال با ماست» بیش‌تر مواظب خواهیم بود و توجه بیش‌تری به اللهك خواهیم 
داشت؛ چون می‌دانيم که هرجا که باشیم. از حال و وضع ما آگاه است؛ حتی اگر در 
خانه‌ی تاریکی باشیم که هیچ کس در آن‌جا با ما نباشد بهيقين الله متعال» با ماست. البته 
این بدین معنا نیست که خداوند متعال. در همان مکانی‌ست که ما هستیم؛ خیر. بلکه 
منظور. اين است که الله به ما احاطه دارد و هیچ چیزی از ما بر او پوشیده و مخفی 
نمی‌باشد. بدین ترتیب بیش‌تر مواظبیم و از خدا می‌ترسیم و گناه نمی‌کنیم و از او فرمان 
می‌بریم. 

فرمود: «( ربك لبالمزصاد ). الله متعال اين آيه را يس از ذکر سرانجام قوم «عاد» 
آورده است؛ چنان که می‌فر ماید: 

«ررم ذاتِ آلمتاد © آل لَمْ خن مقلها فى لبي © وتنود آلَدِينَ جَابُوا 

آلصّخْرَ بالواد © وفزعون دی آلوتاد © الدِينَ كوا في الیل © كَأَحْتَرُوأ 

فیها فاد © قصب عَلَيْهِمَ ریک سَوْط عذاب © ین رَيّكَ آبالیزصاد ©4 

[الفجر: ۰۷ ۲۱۶] 

همان قوم «ارم» (عاد نخستین که) بلندقامت (و دارای خانه‌های بزرگ با ستون‌های عظیم) 
بودند. همان قبیله‌ای که همانندش در هیچ یک از شهرها آفریده نشده بود. و نيز با قوم ثمود که 
صخره‌ها را در «وادی القری» تراشیده بودند. جه کرد؟و هم‌چنین با فرعون که دارای سياه و 
میخ‌های شکنجه بود. همان کسانی که در شهرها سرکشی کردند. و فساد فراوانی در آن‌ها ایحاد 


نمودند. يس پروردگارت تازیان‌ی عذاب را بر سرشان فرود آورد. بی‌گمان پروردگارت در 


کمین‌گاه است. 


۳۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





اللهك بیان فرمود که همواره در كمين سرکشان است و کمر هر سرکشی را 
می‌شکند و او را به نابودی می‌کشاند و هیچ اثری از او باقی نمی گذارد. قوم عاد. دارای 
خانه‌های بزرگی بودند که ستون‌های قوی و بزرگی داشت؛ الله متعال به آنان قدرت و 
نیرو بخشید. ولی آن‌ها در زمين سرکشی کردند و گفتند: «چه کسی از ما نیرومندتر 
است؟» الله ويك می فر ماید: 

الم یروا أن اھ ]أرى علقَهم هر نقذ منهم 43 [فصلت: ۱0 ] 

آیا توجه نکردند و نينديشيدند که الله» ذاتی که آن‌ها را آفریده» از آنان نیرومندتر است؟ 

الله متعال» با اين دلیل عقلی که آن‌ها را آفریده است. برایشان بیان فرمود که از آنان 
قوی‌تر و نیرومندتر است. از این‌رو فرمود: ونوا اتتا يَجَحَدُونَ 4 يعنى: «آنان 
همواره آیات ما را انکار می کردند». نفرمود که آيا توجه نکردند که الله از آنان نیرومندتر 
است؛ بلکه اين را با دلیل عقلی برایشان ثابت کرد؛ زیرا هر عقلی» چنین قضاوت می كند 
كه خالق (آفریننده) از مخلوق يا آفریده‌اش قوی‌تر است. لذا ذاتی که آن‌ها را آفريده؛ از 
آنان نیرومندتر می‌باشد. اما آن‌ها همواره آیات الهی را انکار می‌کردند تا این که 
خداوندككك ایشان را گرفتار خشکسالی نمود؛ به‌گونه‌ای که به آسمان چشم می‌دوختند و 
منتظر باران بودند. سرانجام خدای متعال. صبح یکی از روزها باد بی خیری به سویشان 
فرستاد كه گرد و غبار زیادی به‌پا کرده بود و مانند ابر پرباری به‌نظر می رسید. 

فا رو عارضا مُستفیل أَدیتهم ماو ها عارض مُمْطِرْنَا) [الاحقاف: ۲۲۶ 

يس هنگامی که عذاب را به صورت ابر گسترده‌ای مشاهده کردند که رو به دشت‌ها و 

آبگیرهایشان نهاده بوده گفتند: «این» ابری‌ست که بر ما خواهد بارید». 

خداوندطك می‌توانست با فرستادن باد. عذابشان کند؛ اما بهحکمتش, باد عذاب» 
به‌گونه‌ای به سراغشان آمد که گمان کردند ابر باران‌زایی‌ست تا بدین‌سان عذاب بر 
آن‌ها شدیدتر و ناگوارتر باشد. چون عذابی که انسان, ابتدا آن را رحمت يا مایه‌ی دفع 
ضرر می‌داند. به مراتب سخت‌تر و شدیدتر است؛ مثل اينكه يول هنگفتی به کسی 
بدهید و بلافاصله از او يس بگیرید. 

ا دا عارش مُنطتا بل هُوّ ما 


اتتام يد 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۳ 





يس هنگامی که عذاب را به صورت ابر گسترده‌ای مشاهده کردند که رو به دشت‌ها و 
آبگیرهایشان نهاده بوده گفتند: «این» ابری‌ست که بر ما خواهد بارید». بلکه اين» همان 
زرا آن‌ها لوی ھک دند و ا امیر ان ف گفتید: اک راسك من كوب ودای 
با خود دارى» بياور تا ببينيم: 
ريش فیها عَدَابٌ اليم © ندیر کل شیم بأَمْرِ ربها فقأضبَحوا لا یر الا 
ما ۱ [الاحقاف: ‏ ۰۲ ۲۵] 
بادی که عذاب دردناکی در آن است. به فرمان پروردگارش همه چیز را نابود می‌کند. پس 
آن‌چنان عذاب شدند که چیزی جز خانه‌هایشان دیده نمی‌شد. 
يناه بر خدا! اين تندباد سرد و سرکش» هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان وزید؛ 
مله ی وس اس هی کر یماس نیا 
بالا می‌برد و سپس به زمین می‌انداخت و بدین‌سان مانند تنه‌های يوسيده و توخالی 
خرما به زمين می‌افتادند تا این که ریشه‌کن شدند. آن‌ها از ترس و برای نجات خود» سر 
ی سجده؛ 3 نجات نيافتند. 0 
فا مد َرْصَرَّا فى یام محساتِ لَنْذِيقَهُمْ عَدَابَ آنيزي فى 
ا ای او وَهُمّ لا يُنِصَرُونَ 3 [فصلت: ۱5] 
يس تندبادی سخت و سرد در روزهایی شوم بر آنان فرستاديم تا عذاب خفت‌بار را در زندكى 
دنیا به آنان بچشانيم. و به‌طور قطع عذاب آخرت» خفت‌بارتر است؛ و آنان يارى نخواهند شد. 
يناه بر خداا قوم «نمود» نيز که در «وادی‌القری» صخره‌ها را تراشیده بودند. چنین 
وضعی داشتند؛ آن‌ها هم سرکش بودند و هم با پیامبرشان برخورد بدی کردند؛ حتی به 
او گفتند: «اى صالح! يد پیش از این در میان ما مایه‌ی امید بودی»"" و ماء تو را عاقل 
می‌پنداشتیم؛ اما حالا سفیه و بی‌خرد شده‌ای! هر پیامبری که پیام الهی را به قومش 
می‌رساند. او را به جنون يا جادوگری متهم می کردند. همان‌طور که الله ج مى فرمايد: 


)۱( ر.ک: سوره‌ی هو د. ايدى: ۶۲ 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





عدو و 


گڌلك ما ائ این من قبلهم ین ژشول إلا قالوأسَاحِو أو تون @) 
[الذاريات: 5۲] 

هم‌چنین هیچ پیامبری نزد پیشینیانشان نیامد مگر این که گفتند: جادوگر يا دیوانه است. 

الله متعال. يس از آن که ماده‌شتر را پی کردند. سه شبانه روز به قوم ثمود مهلت داد 
و سپس هلاکشان 

لقال توا فى دارکم َة یام لت وعد غَيْرُ مَكُدُوبٍ © 4 [هود: ۲:۵ 

(صالح به آنان) گفت: سه روز (فرصت دارید که) در خانه‌هایتان (از زندگی) برخوردار باشید. 

اين وعده‌ی راستینی است. 

سه روز که گذشت. زمین به‌شدت لرزید و بانگی شدید و مرگبار آن‌ها را فراگرفت 
و ازپا درآمدند و مانند تنه‌های خرما که در برابر هوا و نور خورشید. تيره و سياه 
می‌شوند. به زمین افتادند و مردند. 

اما فرعون, آن سرکش ستمگری که اللەڭڭ را انکار کرد و به موسی 92 گفت: 
پروردگار جهانیان. دیگر. جه صیغه‌ای‌است؟ و به قومش گفت: شما خدایی جز من 
ندارید! يناه بر خدا! حتی به وزیرش هامان گفت: 

ابن لي صَرْحَا بل سیب سب © سیب لسوت تأطللة ال إله موس 4 

[غافر: ۰۳۲ ۳۷] 

بُرجی برایم بساز تا به دروازه‌های آسمان برسم؛ به دروازه‌ها و راه‌های آسمان دست يابم و به 

خدای موسی بنگرم... 

فرعون. اين را از روی از و تکبر گفت؛ چون موسی اعلا عل را دروغ‌گو 
می‌پنداشت ت: لو ِق لك نبا » یعنی: (فرعون گفت:) من موسی را دروغ‌گو 
مى يندارم). فرعون دروغ می گفت؛ چون در صداقت موسی اكلا شک نداشت و خود. 
می‌دانست كه موسى الفا راست‌گوست. جنانكه در قرآن می‌خوانیم. زمانى که 
موسی ال با فرعون مناظره می کرد» به او گفت: 

طقال لد غلنت مآ انر هتولاء لا رَبُ لسوت والانض بضایر وی 

لك یفرعون متبورا 5 [الإسراء: ۱۰۲] 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۵ 





موسى گفت: تو می‌دانی كه اين نشانه‌های آشکار را تنها يروردكار آسمان‌ها و زمين فرو 

فرستاده است. و ای فرعون! من تو را هالا كشده می‌دانم. 

می‌بينيم که موسی ال فرعون را مخاطب قرار داد و به او گفت: «تو می‌دانی». و 
دیگر» سخنی از پاسخ فرعون در اين آیه نیامده که گفته باشد: «من نمی‌دانم». اين؛ نشان 
وه تاک تهون عدف تبت و امن وانسقى ها هی أت ای اه مر کف وه 
است. چنان که اللهك درباره‌ی فرعون و فرعونیان می‌فرماید: 

ویار بها واستیقتتها آنشمهم فنعا وغلرا » [النمل : ۱6] 

و نشانه‌های آشکار را از روی ستم و سرکشی انکار کردند. 

را فد را مر دای که موی دای کرش انا با اه ال اه 
انكار و سركشى را در پیش گرفتند. نتیجه‌اش جه شد؟ آرى! بيايى شكست خوردند كه 
بزرگ ترینش» شكست ساحران فرعون در برابر موسی ات بود. فرعون, با موافقت 
موسی ام همه‌ی جادوگران قلمروش را جمع کرد؛ اين موسی ال بود که زمان 
گردهمایی و مبارزه را تعيين کرد؛ اگر نصرت و يارى الهی با موسی اط نبود. او در 
برابر فرعون. ضعیف و ناتوان بود. اما خداوندكك یاری‌اش کرد و او موعد مبارزه را 


تعيين نمود. موسی ام به آنان فرمود: 


و موو 


«مَوْعِدُكُمْ یوم آلزيتة وَأن مقر آلنّاس طتی @) [طه: ٩‏ ۵] 

ميعادكاهتان روز زينت (روز عيد) باشد و (قرارء اين)كه مردمء هنكام جاشت جمع شوند. 

روز عيد را بدان سبب» روز زينت می‌نامند كه مردم در روز عيد لباس نو می 0 
و به خود مىرسند. موسی الق قرار گذاشت شت كه موعدشان. روز عيد و هنكام ج 
باشد؛ نه شب و در خفا. فرعون» همه‌ی جادوكران توانا و مشهور و برجسته را جمع 
کرد. آذاها ریسمان‌ها و عصاهایشان روی زمین اند اند و اگهان مارهای بزرگی که 
حرکت می کردند» همه جا را گرفتند و مردم به وحشت افتادند. حتی موسی اكلا نیز در 
as‏ انا تال سای ی 

ل قُلْنا لا نف إِنَّكَ أنت الْأَعْلَ © وَأَلْق ما فى يَمِينِكَ . م# [طه: ۰1۸ ]1٩‏ 


گفتیم: نترس؛ ؛ به‌راستی توء چیره و برتری. آنچه را که در دست راست توست» بينداز. 


۳۶ شرح رياض الصالحين 





موسی اَل عصايش را که در داست راستش داشت. انداحت؛ و عصایش آن‌چه را 
كه ساخته و پرداخته بودند. بلعید. سبحان الله العظیم! حتماً تعجب می كنيد و می‌گویید: 
يس عصا چه شد؟ عصا آن‌قدر بزرگ نبود که آن‌همه ریسمان و عصا را ببلعد؛ اما اللهك 
بر هر کاری تواناست. واضح است که جادوگران خیلی خوب به جادوگری و اسرار آن 
آشنا هستند. لذا دریافتند که کار موسی ام و تغيير حالت عصایش» سحر و جادو نیست 
و فهمیدند که نشانه‌ای از نشانه‌های اللهك می‌باشد: 

الي َلسَّحَرَةُ ملجیین ( 4 [الشعراء : 67 ] 

پس جادوگران به سجده افتادند. 

فرمود: «به سجده افتادند»؛ نفرمود: سجده کردند. به سجده افتادن با سجده کردن» 
تفاوت دارد. به سجده افتادند. یعنی این که ناخواسته و بدون اختیار از مشاهده‌ی 
معجزه‌ی موسی ام به سجده افتادند و به الله و پیامبرش ایمان آوردند: 

اتی أَلسّحَرَةُ سجیین © الوا ما رب لین © وب مُوتی وَهزون @) 

]٤۸ ۰6۱ : [الشعراء‎ 

وس جام كران یه تین له ما اه پرورد كاز این پرورد كار موت او هارون 

ایمان آوردیم. 

فرعون جادوگرانش را که ایمان آوردند. تهدید کرد و آنان را به تبانی با موسی الا 
متهم نمود و گفت: 

ی ی مر رها 

نهر لکبیرَکُم الزى عَلْمَكُمْ السَحر» [طه: ۷۱] 

حتما او بزرگ شماست كه به شما سحر و جادو آموخته است. 

سبحانالله! غرور و کله‌شقیء باعث می‌شود که آدم. بدون منطق و به‌دور از عقل و 
خرد سخن بگوید. فرعون ادامه داد: 

«فلا فطع أَيْدِيَحُمْ وازجلک ین جلب ولاصلیتم فى جُذرع أَلدَخْلٍ 

نت امد دا 0 @ { [طه: ۷۱] 


بها بو اا ا لاف تکذ یکی ف کی کنو شا را بر نای كرما يكاز 
من كفن با کا كش زاب كذافيى از با مین ماند کار ر اش 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) ۷ 





فكر می كنيد جه پاسخ دادند؟ گفتند: 

«آن نوی عل ما جاعتا ین ابیت [طه: ۷۲] 

ما هرگز تو را بر دلایل و نشانه‌های روشنی که به ما رسیده است» ترجیح نمی‌دهیم. 

گفتند: امکان ندارد تو را بر این دلایل و نشانه‌های آشکار ترجیح دهیم. تو 
دروغ گویی؛ توء پروردگار ما نیستی. پروردگار ماء همان پروردگار موسی و هارون است. 

(قالوا آن تُؤْرَكَ عل ما جَآءَنَا من یت ی قطرتا فآقض ما آنت تاض 

[طه: ۲ ۷] 

ما هرگز تو را بر دلایل و نشانه‌های روشنی که به ما رسیده و بر ذاتى که ما را آفریده است؛ 

ترجیح نمی‌دهیم؛ هر حکمی که می‌خواهی صادر کن. 

آری! هر کاری که می‌خواهی, بکن. تو تنها می‌توانی در زندگی دنیا حکم برانی و 
بیش‌ترین کاری که می‌توانی انجام دهی» اين است که ما را مى كُشى و به زندگی دنیوی 
ما پایان می‌دهی. اما بدان که: 

رب ©» [طه: ۷۳] 

به‌راستی ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهانمان و جادویی را که ما را به انجامش 

مجبور نمودی» ببخشد. و الله بهتر و پایدارتر است. 

فرعون» جادوگرانش را مجبور کرده بود که به مقابله‌ی موسی "2 برخيزند. دعا 
كنيم که الله متعال» ما را جزو مومنان راستین و اهل يقين بگرداند. هنگامی که ایمان و 
يقين» در قلب انسان جاى بگیرد هيج جيزى نمی‌تواند در آن خللى ايجاد کند. وكرنه 
جادوگران. مأموران و سياهيان فرعون بود. در ابتداى روزء به سحر و جادوى خود 
افتخار مىكردند و كافر بودند؛ اما در يايان روز ايمان آوردند و با ايمانى كه در 
دلهايشان جاى گرفت. رو در روى فرعون ايستادند؛ اين» شكست تلخ و بزركى برای 
فرعون بهشمار مىرفت؛ اما با اين حال» دست از طغيان و سرکشی برنداشت تا این که 
سرانجام تصميم كرفت موسى اللا را به‌قتل برساند. موسی ال و قومش به سوى 


«دریای سرخ» كريختند و مصر را يشت سرشان در عرب رها گردند؛ حون به سمت 
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شرق فرار نمودند تا این که به دریا رسیدند؛ فرعون و سپاهیانش در تعقيبشان بودند. 
دشمن. يشت سرشان بود و دریاء پیش رویشان: 
قال أَصَحَلبٌ موس نا لمدركُونَ 4 [الشعراء : 7۱] 
اصحاب موسی گفتند: حتماً به چنگشان خواهیم افتاد. 


گفتند: حالا که درياء پیش روی ماست و فرعون و سپاهیانش يشت سر ما هستند» 


به کجا فرار کنیم؟ 
۳۹4 رد 2 
لقال كلا ان مى رق سَيَهَدِين ©* [الشعراء : 1۲] 
(موسى) كفت: جنين نيست؛ بی‌گمان پروردگارم با من است و راه نجاتمان را به من نشان 
خواهد داد. 


آری! يقين ييامبران عليهمالصلاة والسلام. اينجنين است كه سختترين شرايط را 
برايشان آسان می كرداند. هکت به موسى اظ وحى نمود كه عصايش را به دريا بزند و 
موسى اللا به فرمان پروردگار» عصايش را به درياى سرخ زد و دوازده راه در دريا باز 
شد؛ زيرا بنی‌اسرائیل دوازده طايفه بودند. لاالهالاالله؛ دوازده راه در دريا باز شد؛ حال 
جقدر بايد طول بكشد که اين دوازده راه. خشک شود؟ هیچ طول نمی کشد؛ زيرا الله به 
موسى ات وحى كرد: 

(تَضْرِبٍ لَه طريقًا فى آلبخر تا لا تکف درگ ولا ئى © 4 :0۷ 

... راهی خشک در دریا برایشان باز كن و از رسیدن دشمن نگران مباش و نترس. 

بدين ترتيب موسى و قومشء در امنيت كامل از دريا كذشتند؛ دريا در ميان اين 
رادها به‌سان كوهى ثابت به نظر مىرسيد؛ حال آنكه آب» سيال است؛ اما به‌امر اللهك 
مانند كوهى ثابت كرديد. برخى از علما كفتهاند: الله متعال» در ميان لایه‌های آب که 
مانند كوه به‌نظر مىرسيدندء روزنههايى باز گذاشته بود كه بنىاسرائيل يكديكر را از 
لابه‌لای آن می‌دیدند تا گمان نکنند كه ساير همراهانشان» غرق شدهاند. وقتى موسى الا 
و همراهانشان از دريا بیرون آمدند. فرعون و فرعونيان وارد دريا شدند؛ دريا به‌امر الله به 
حالت اولش درآمد و همه‌ی فرعونيان به هلاكت رسيدند. بنىاسرائيل بهاندازهاى از 
فرعون می‌ترسیدند كه فكر كردند فرعون» غرق نشده است؛ از اينرو الله متعال» ييكر 
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بی‌جان فرعون را روی سطح آب به آن‌ها نشان داد تا مطمئن شوند که فرعون به هلاکت 
اق چنان که اللهك می‌فر ماید: 

اليو تيك ببَدَنِكَ لعکوق لِمَنْ خَلَمَكَ ا ايونس : 47] 

پس امروز جسدت را سالم نگاه می‌داریم تا عبرتی برای آیندگان باشی. 

آری؛ جسدش را دیدند و مطمئن شدند که هلاک شده است. برادرم! در اين سه 
امت بنگر که در اوج طغیان و سرکشی بودند؛ اما الله متعال. چگونه آن‌ها را گرفتار 
عذاب کرد و در کمینشان بود! بنگر كه چگونه متناسب با چیزی كه به آن می‌بالیدند به 
هلاکت رسیدند! قوم عاد می گفتند: ما از همه نیرومندتریم؛ يس با چیزی مثل باد هلاک 
شدند که در اصل. لطیف است! قوم صالح» به‌وسیله‌ی زمین‌لرزه و فریادی مرگبار هلاک 
شدند و فرعون و فرعونیان» در آب غرق گشتند و از ميان رفتند. فرعون. به پادشاهی‌اش 
و آب‌هایی که در قلمروش جاری بود. افتخار می‌کرد: 

«وتادی فرعزن فى تویه- قال یوم أَلَيْسَ لى مك مضر وَهَذِهِ لأر ری 

ین تح آقلا نیون © آغ أتأ یز 

© تلو یی له أو تن ذهب أو + اء مَعَهُ ملک مُفترنینَ @) 


و ۱ 5۳ ] 


> دوو ا 


ین هذا لذ هو مه اله 


و فرعون 1 خر وی( بادك برأورد: : آيا ير کک و این جویبارها از 

نمی‌تواند خوب 0 بگوید بهترم؟ چرا دست‌بندهای 0 به او و نشده يا چرا 

فرشتگانی همراهش نیامده‌اند؟ 

الله متعال» فرعون را در آب غرق نمود؛ یعنی با همان چیزی كه بدان افتخار می کرد. 

مؤلف له به اين آیه اشاره كرده است که الله درباره‌ی خود مى فرمايد: 

َعَم حَاينَةَ آلاغین ما فى آَلصّدُورُ 43 [غافر: ۱۹] 

(الله) خیانت چشم‌ها و آن‌چه را سینه‌ها پنهان می‌دارنده می‌داند. 

آری! چشم‌ها نیز مرتکب خیانت می‌شوند. بدین‌سان که انسان دور از چشم 
دیگران» مرتكب نگاه حرام مى شود؛ كرجه دیگران» بی‌اطلاع اند؛ اما الله كك می‌داند که 
انسان مرتکب نگاه حرام شده است. هم جنين نظر سوء به دیگران» در مفهوم خيانت 
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چشم‌ها می گنجد. كرجه شخصی که به او کا سو ء دارند» خود درنمی‌پابد که نظر 
بدی به او کرده‌اند؛ اما اللْهكّكٌ از نگاه بد. آگاه است. و نيز هنگامی که انسان به چیز 
حرامی نگاه می کند؛ کسی که نگاه‌کننده را می‌بیند. متوجه نمی‌شود که نگاه او به آن چیز 
حرام از روی انکار است يا از روی رضا؛ اما بهيقين الله غ می‌داند که اين نگاه» از روی 
انکار است يا از روی رضایت؛ زیرا ذاتی‌ست که از خیانت چشم‌ها آگاه می‌باشد؛ 
همان‌گونه كه راز سینه‌ها را می‌داند. ب یعنی از آن‌چه که در دل انسان می گذرد» آگاه است. 
دل‌ها در سینه‌ها جای دارند و این» دل‌ها هستند که جای انديشيدن و درک و فهم 
می‌باشند؛ يعنى دلهاء جایگاه عقل و تدبیر به‌شمار می‌روند. الله متعال» می فرماید: 

ولک رای کرد هم موب يَعْقِلُونَ» 

آیا در زمين به گردش نمی‌پردازند تا دل‌هایی داشته باشند که با آن دریابند؟ 

سپس در ادامه‌ی اين ن آيه می فرماید: 

ها لا تعی آلا تر ول كف الفلوت الى ف الضذور 46 [الحج : 67] 

به‌راستی چشم‌هاء نابینا نمی‌شود؛ بلکه دل‌های درون سینه‌هاست که كور می‌گردد. 

سبحانالله! گویا اين آيه. درباره‌ی وضعیت کنونی مردم نازل شده است! همان گونه 
که به وضعیت مردم گذشته اشاره دارد؛ چون در گذشته و حال. اين پرسش وجود داشته 
که محل عقل. در قلب است با در مغز؟ 

کسانی كه نگاهی کاملا مادی به مسايل و قضايا دارند. درباره‌ی اين ٠‏ مسأله دجار 
اشتباه شده‌اند و به رهنمود الله و پیامبرش مراجعه نمی کنند؛ وگرنه واضح و روشن 
است که جاى عقل. در قلب می‌باشد و جای قلب» در سينه است. جنان که مى فرمايد: 

صد 
دض دب بلق زه ترط با 


1 


۱ در زمين به ۷ e‏ تا دلهايى داشته اشند كه 5 آن دريابئد یا كوش هابى كه با 

آن بشنوند؛ به‌راستی جشمهاء نابینا نمی‌شود؛ بلکه دل‌های درون سینه‌هاست که كور می‌گردد. 

قضیه كاملاً روشن است که جای عقل در قلب می‌باشد؛ گفتار رسو لخداو نیز 
همین را تأیید می‌کند؛ چنان که فرموده است: ألا وان في الجسد مُضْعَةٌ إذا صلَحت صَلَم 
سد 50 وإذا فسدت. فد اد آل وهي المَلْب»؛ یعنی: «بدانید که در بدن, 
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پاره‌گوشتی‌ست که صلاح و فساد همه‌ی بدن وابسته به آن است. بدانید که آن عضو 
قلب است». لذا درباره‌ی قضیه‌ای که کتاب الله» به‌وضوح درباره‌اش سخن گفته است؛ 
چه فکر و گمانی دارید؟ حال آن‌که اللهك آفریننده‌ی هر چیزی‌ست و از آن آگاه 
می‌باشد. سنت و گفتار پیامبر یل نیز در این‌باره کاملاً روشن است! يس بايد هر دیدگاه يا 
سخنی را که بر حلاف کلام خدا يا سنت پیامبرش ۶ می‌باشد. دور بيندازيم پا آن را زیر 
امن الو ل ها واه کی د أن ترا تا E‏ باق 
و مغز» جای تصورها و خیال‌هایی‌ست که به ذهن ما می‌رسد و مغزء آن‌ها را به سوی 
قلب می‌فرستد و آن‌گاه قلب امر و نهی می‌کند. مغزه حکم منشی را برای قلب دارد و 
این» بعید نیست. الّه متعال می‌فرماید: 

وف یم مه ُبصِرُونَ @ 4 [الذاریات: ۲۱] 

و در وجود خودتان (نیز نشانه‌هایی‌ست)؛ يس آيا نمی‌بینید؟ 

در حديث رسول الله بدين نکته اشاره شد که صلاح و فساد همه‌ی بدن, به قلب 
بستگی دارد. لذا اگر قلب» جای امر و نهی نبود. دیگر معنا نداشت که صلاح و فساد 
بدن به صلاح و فساد قلب وابسته باشد. از این‌رو دل. جای عقل و تدبیر است و با مغز 
يا ذهن نيز بی‌ارتباط نیست؛ زیرا اگر مغز مختل شود. عقل و قدرت تفکر نیز تباه 
می گردد. با اين حال» توجه داشته باشیم که عقل يا قدرت تدبیر در دل می‌باشد؛ یعنی 
همان قلبی که در سینه است. همان‌طور که اله ا می‌فرماید: 

(ولکن تع َلْقُلُوبُ ای فى آلضذور 4 [الحج : 47] 

بلکه دل‌های درون سینه‌هاست که كور می‌گردد. 

فرمود: «دل‌هایی که درون سینه‌هاست». 

ملف جل يس از ذکر آیاتی در اين باب» حديث عمر بن حطاب 4 را آورده است 
که اساسی‌ترین مسایل دين ماء یعنی اسلام و ایمان و احسان در آن تعریف می‌شود. 


BASA 
و‎ A 
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مولف كله می گوید: وم الأحاديث: 


و و و 


-١‏ فالأَوّل: عَنْ عُمرَ بن الخطاب قال: بیْنما تن جُلُوسٌ عِنْد رسول اللي دات 
َم إِذْ طلع عَلَيْنَا جل دی ناض اانه شدید سواد ال لا بری علبه ا الس 
ولا يَعْرفُُ من آحده حقٌّ جَلس إِلَ يس ركان كبَتيْهِ وضع كفَيْه عل 
فخذیه و وقال: يا محمّدُ خبزني عن الاسلام فقال رسولٌ ال : «الإسلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا 1 
إلا الق و مدا رول الله یی اصلاة وق الرَ5ة وتضوع رمضان وخ البيت إن 
استظعت إِلَيْهِ سَبيلاً. قال: صدّقت. فَعجبنا لَهُ أله ويصدّقُه قال: فأخْیرنی عن الایمان. 
قَالَ: «آن وین باللّه وملائڪته وکبه وزسیه واليوم الآخرء وئزین بِالْقَدَرِ خنره وره 
قال: صدفت قال: فَأَخْيرْن عن الإخسان. قال: أن تعب الله گت ترا فان لَمْ تكن ترا 
إن يرَاكَ). قال: َأَخْيرْن عن الساعة. قال: «مَا السوول عنها بعلم من السَائل). قال: 
َأَخْبرْن عن ۳ راتها. قال ان تلد الأَمَهُ راء ون تری المُمَاة العُراة الْعَالَةٌ رعاء الشَّاءِ 
يتطاولُون ف اجنین ْم انطلق, » فلبئك ملیّ E‏ م قال: «يا عمر! ّدري من السَائِلُ؟) 
قلت: الله ورسُولُ أَعْلمُ قال: فان جبریل تام يُعلّمُكم دِينَكُمْ). [روايت مسلم)] ۱ 

ترجمه: عمر بن خطاب#ه می‌گوید: نزد رسول‌اله 3 نشسته بوديم؛ ناگهان مردى 
كه لباس بسيار سفیدی يوشيده بود و موهاى بسيار سياهى داشت. وارد مجلس شد؛ 
آثار سفر بر او نمايان نبود و هيجيك از ماء او را نمی‌شناخت. نزد پیامبر ¥ بهكونهاى 
نشست که زانوهايش را به زانوهاى پیامبر# چسباند و دو دستش را روى ياهاى 
خويش گذاشت و گفت: «اى محمد! به من درباره‌ی اسلام بگو كه چیست؟» 
(پیامبر#5) فرمود: «اسلام. اين است كه كواهى دهى معبود راستينى جز الله وجود 
ندارد و محمد. فرستاده‌ی اوست و نماز را برپا دارى و زكات دهى و ماه رمضان را 
روزه بگیری و اگر توانایی و استطاعت داشتی, به حج خانه‌ی خدا بروی». 
(سؤالكننده) گفت: «درست گفتی». ما تعجب کردیم که خود. سؤال می‌کند و خود. 
تصدیقش می‌نماید. پرسید: «به من بگو که ایمان چیست؟» فرمود: «ايمان» اين است 


كه به الله و فرشتگانش, و کتاب‌هایش. و پیامبرانش و روز قيامت (آخرت) و نيز به 


)۱( ضحي مسلم, ش: #۸ 
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تقدیر خیر و شر از سوی الله. ایمان و باور داشته باشی». سوال کرد: «احسان 
یزاوه العلا یات اس که ال را ان le‏ دک كو يدانا 
می‌بینی؛ و اگر نمی‌توانستی اينجنين عبادتش کنی که گویا او را می‌بینی. يس با يقين 
به این که او. تو را می‌بیند. عبادتش نما». گفت: «به من درباره‌ی (زمان) قیامت ۳ 
بده». فرمود: «کسی که از او می‌برسی (یعنی خود رسول‌خدا) از سژال‌کننده داناتر 
نیست». گفت: «يس به من از نشانه‌هایش بگو». فرمود: «(از نشانه‌های قیامت است) 
که کین ايش را تانق ماکان ور ههان نارس و چ انها رامین که 
در ساختمان‌سازی بر یک‌دیگر سبقت می گیرند». يس از آن» سال‌کننده رفت. مدت 
زیادی درنگ کردم؛ پیامبر ی فرمود: «ای عمرا آيا می‌دانی که سؤالكننده جه کسی 
بود؟» گفتم: الله و پیامبرش بهتر می‌دانند. فرمود: «او جبرئیل بود؛ نزدتان آمد تا دینتان 
رابه شما آموزش دهد). 
شرح 

واژه‌ی «بينما» که در حديث آمده ظرف است و بر مفاجثه» يا پیش آمدن 
ناگهانی مسأله‌ای دلالت می‌کند؛ از اينرو يس از آن» «حرف مفاجثه» آمده است. 
[همان‌طور که در ترجمه‌ی حدیث مشاهده می‌کنید. راوی می گوید: نزد رسول خداكة 
نشسته بودیم که ناگهان مردی سفیدپوش وارد مجلس شد.] به‌هر حال. صحابهظ: نزد 
رسو ل خد ای زياد می‌نشستند؛ زيرا رسول‌اله 6 همواره در ميان اصحاب و خانواده‌ی 
خود حضور داشت. در خانه. از هیچ خدمتی به خانواده دریغ نمی‌کرد؛ حتى 
گوسفندها را می‌دوشید. لباس وصله می‌زد و کفش تعمیر می‌نمود. و در مسجد نيز 


با صحابه: بود؛ به عیادت بیمار يا دیدن نزدیکان می‌رفت و نمی‌گذاشت که یک 


0 مد هقی امه اسان بات امه رها اوه سر همه وهی رز کرت USE‏ فرفتاق از 
اراسان دا اتب ار وی یه یت از ای قرا اس كد د ران له راان او و 
نهی می‌کنند؛ اما همان‌طور که در شرح حدیث. مشاهده خواهید کرد. علامه ابن‌عثیمین چ اين را کنایه 
ا( کرت اسان ازا ها ا اس کی كد یران شتا جا ی من رسد كه رس رن 
را مىيابند. نووى له کثرت کنیزان و کنیززادگان را به عنوان رأى جمهور علما درباره‌ی مفهوم اين 


حدیث, ذکر کرده است. [مترجم] 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





لحظه هم از وقتش ضايع شود؛ بلکه همواره مشغول اطاعت و بندگی الله بود. مثل 
YY yy e‏ 
اش دا 5 و بهای اندکی به آن e‏ ا می فرمايل: 
حي ادا جَآءَ أَحَدَهُمُ لو قال رب آزجغون © لَعَلَ أَعْمَلُ صلحا فیما 
0 [المؤمنون : ۰44 ۱۰۰] 
و چون مرگ هر يك از ايشان فرا رسدء مىكويد: ای پروردگارم! مرا بازكردان تا در سرايى 
انسان يس از مرگش آرزو می کند که به دنیا بازگردد و ديكرء وقتش را ضايع 
نکند. نمی گوید: مرا به دنيا باز گردان تا از مال و همسر و سواری و خانه‌ام. بهره ببرم؛ 
بلکه می‌گوید: مرا به دنیا بازگردان تا به انجام کارهای نیکی بپردازم که نسبت به آن‌ها 
کوتاهی کرده‌ام. فرصتی كه داشتم» گذشت و از آنء استفاده نکردم. متأسفانه ما به 
وقتمان بهای زیادی : نمىدهيم و آن را بیهوده می گذرانیم؛ بلکه كاه وقتمان را در 
کارهای زیان‌بار سپری مى كنيم. منظورم ی خاصی نیست؟؛ بلکه 1 عموم 
بیش‌تر مسلمانان» اوقاتشان را در ی E‏ یت 


a 


۹ 


تن‌پروری روی آورده‌اند و بدون هیچ توجهی, به دینشان لطمه می‌زنند؛ حال آن‌که 
پیامبر ی همواره به کارهای مفید می‌پردانعت. 

صحابه اد نزدش نشسته بودند که ناگهان مردی سفیدپوش که موهای بسیار 
سیاهی داشت و آثار سفر بر او نمایان نبود و هیچ‌کس او را نمی‌شناخت. وارد مجلس 
شد. مسافر نبود که صحابهك: بگویند که از فلان‌جا آمده يا اهل فلان‌جاست؛ لذا 
تعجب کردند؛ زيرا پاکیزه بود و هیچ اثری از سفر» بر رویش دیده نمی‌شد. سفرهای 
آن زمان با شتر يا با پای پیاده انجام می‌شد و از این‌رو گرد و غبار زیادی بر روی 
a‏ ما عیام کل ورد مجلس اه و سا دی ی سا تنوف 
چون آثار سفر و گرد و غباری بر رویش دیده نمی‌شد. البته هیچ‌یک از صحابه. او را 
نمی‌شناخت. جلو رفت و مقابل پیامبر 6 نشست؛ او جبرئیل امین اتل بود؛ یکی از 
بزرگ‌ترین فرشتگان الهی. بلکه برترین فرشتگان؛ زیرا حامل وحی از سوی الم به 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۳۵ 





پیامبران بوده آشیت: جبرئیل. فرشته‌ی بزرگی‌ست که پیامبر 5 دو بار او را به شکل و 
قیافه‌ی اصلی‌اش دیده است: یک بار در زمين و یک بار هم در آسمان. باری در زمين 
در غار «حراء» او را دید که ششصد بال داشت و افق آسمان را گرفته بود. اين 
نمی‌توانست آسمان را ببیند. سبحان‌الّه! ششصد 1 دارد؛ الله غلا مىفرمايد: 
«جَاعِلٍ لْمَلَِيِكَةٍ اله ون أَجْيِحَةٍ جیحهة مق للك زریغ» [فاطر: ۱] 
آری! فرشتگان بالهايى دارند كه با آن» به‌سرعت پرواز می کنند. 


پیامبر 9 دومين بار جبرئیل | ال را در (سدرة المنتهى) مشاهده کرد الله متعال 


وان هو الا و برع © علَء مدید آلفوی ‏ دو مرو فاستوی © وَهْوَ 

ال ید ف قَابَ قَوْسَينِ أو أَدْقَ @) [النجم: 4 ]٩‏ 

سخنش» چیزی جز وحی نیست که به او نازل می‌شود.(فرشته‌ی) خیلی توانمند. به او آموزش 

داده است.(فرشته‌ای) نیرومند كه (فراروی پیامبر) راست ایستاد. و او در كراندى بلند (آسمان) 

بود.آن گاه نزدیک شد و فرود آمد. و به اندازه‌ی فاصله‌ی دو کمان يا نزدیک‌تر رسید. 

اين دیدار در زمين بوده است؛ جبرئیل ات از بالا فرودآمد و به محمد مصطفی 2 
نزدیک شد و وحی الهی را به ايشان ابلاغ کرد. ال در ادامه‌ی اين سوره می‌فرماید: 

«وَلَقَد رعه که أَخْرَئ © عند سذرو أشنت @) [النجم : ۰۱۳ ۱6] 

و به‌راستی یک بار دیگر نيز او را ديده است؛ نزد «سدرةالمنتهی». 

به هر حال» رسول‌اله 75 دو بار جبرئيل 5# را به شکل و قیافه‌ی اصلی‌اش دیده 
است. البته ا متعال» این توانایی را به فرشتگان داده است که می‌توانند خود را به 
شکل‌هابی غير از شکل اصلی خود درآورند. جبرئیل ات به شکل یک مرد وارد 
مجلس پیامبرع و صحابه»ظ: شد و مقابل پیامبر ¥ به‌گونه‌ای نشست که زانوهایش را 
يه الوق كان ا ای اتروع ناهای» رشن عقيف ينا بر لقاع که 
در این روایت آمده است» علما گفته‌اند: جبرئیل ال دستانش را روی پاهای خود 
گذاشت به وی ناهای شام قل ايو از كمال اد است: که اسان دن برايو عن 


۳۳۶ شرح ریاض الصالحین 
موا و باه آماد کیان بشتتد ويد فرش استاد و سای کوش ارد 
جبرئیل الفلا وارد اين جلسه شد و گفت: «به من درباره‌ی اسلام بگو که چیست؟» با 
عبارت «ای رسول خدا!) ايشان را مخاطب قرار نداد و مانند بادیه‌نشینان» رسول خدا 5 





را با نام ایشان» مورد خطاب قرار نداد؛ زیرا اعراب رسول‌اله 4 را با عبارت «ای 
محمد!» صدا می‌زدند؛ البته کسانی که رهنمود الک را در این‌باره شنیده بودند با 
چنین عبارتی» رسو ل خداقة را صدا نمی‌زدند؛ بلکه می گفتند: ای رسول خدا! زيرا الله 
متعال در کتابش فرموده است: 

ولا علرا د التشول به E‏ [النور : 1۳] 

اين آيه. بدين معناست که پیامبر ی را آن گونه صدا نزنيد که یکدیگر را صدا 
مى زنيد؛ بلكه ادب را رعايت كنيد. از اين آيه اين مفهوم نيز برداشت می‌شود که صدا 
زدن يا فراخوان ببامبريّة يا به عبارت ديكر امر و نهى او را مانند فرمان ساير مردم 
قرار ندهيد که به دلخواه خود. اگر خواسته باشید. از آن اطاعت كنيد و اگر ميلتان 
نباشد» تركش نماييد؛ خی بلكه همواره از امر و نهى ييامبريّة اطاعت نماييد. لذا اين 
آیه» هر دو مفهوم را دربرمی‌گیرد. البته باديهنشينهاء به‌حاطر دورى از علم و دانش و 
به سبب جهل و ناآگاهی. هنكامى كه نزد پیامبر #5 می‌آمدند و می‌خواستند او را صدا 
بزنند. می گفتند: «ای محمد!). 

جبرئیل لا به پيامبرت كفت که من بگو: اسلام چیست؟ بيامبريكك فرمود: ان 
َد أنْ لا ها اللّه وان مدا رسول اللّه...؛ یعنی: اسلام اين است که گواهی دهی 
معبود برحقی جز الله وجود ندارد و محمد. فرستاده‌ی خداست». این نخستین رکن 
يا پای‌ی اسلام می‌باشد؛ یعنی اولین رکن اسلام اين است که با زبان» شهادتین را 
بگویی و به‌قلب اعتراف کنی که معبود راستینی جز الله نيست و محمد فرستاده‌ی 
اوست. الوهیت الله فرع يا شاخه‌ی ربوبیت اوست؛ چون کسی که به سوی الله روی 
می‌آورد و يا او را عبادت می‌کند يا او را به‌فریاد می‌خواند» در حقيقت به ربوبیت او 
اقرار و اذعان نموده است؛ چون معبود بايد «رب» باشد؛ یعنی در مقام و جایگاه 
پروردگار كه صفات کاملی دارد؛ از این‌رو کسانی که منکر صفات اللْهكّكَ هستند. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) 4 





نقص بزركى در عبودیت دارند؛ زیرا با انکار صفات الهی. «هیچ» را می‌پرستند؛ زیرا 
رب يا يروردكار بايد داراى صفات كامل باشد و معبودى كه از صفات كمال 
برخوردار نیست. در حقیقت. هيج است. معبود. بايد داراى صفات كامل باشد تا 
به‌مقتضای صفات کمالش. عبادت و پرستش شود؛ از اينرو الله متعال فرموده است: 

«وَیه اما خی فاذغره بها 4 [الأعراف: ۱۸۰] 

و بهترین نام‌ها از آن ن الله است. يس او را با اين نام‌ها بخوانید. 

یعنی: او را با توسل به اين نام‌ها عبادت كنيد و با توسل به نام‌های نیک اله کته 
خواسته‌های خود را از او درخواست نمایید. دعاء در این‌جا. هم دعای عبادت را 
شامل می‌شود و هم دعای مسألت يا درخواست را. [دعاء دو معنا دارد: یکی» عبادت؛ 
و دیگری» درخواست.] 

لاإلهإلاالله» یعنی هیچ معبود برحقی جز الله وجود ندارد؛ نه فرشته‌ی مقرب و نه 
پیامبری مرسّل؛ نه خورشيد و ماه و نه سنگ و درختی؛ و نه هیچ ولی. صلايق و 
شهیدی. لاإلهإلاالله؛ هيج معبود برحقی جز الله یگانه وجود ندارد. همه‌ی پیامبران» اين 
کلمه يا پیام توحیدی را آورده و با همین کلمه. برانگیخته شده‌اند؛ الله متعال 


وم أَرْسَلَنَا ين قَبْلِكَ من رَمول الا وج إَِيْه ده لد هل أتأ قاغبدون 4 
[الأنبياء: ۲۵] 


و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر این که به او وحی کردیم که هیچ معبود برحقی 
جز من وجود ندارد؛ يس مرا عبادت و پرستش کنید. 
هم‌چنین می‌فرماید: 


و5 
گے 


ركه بعتا فی کل 4 ولا آن آغبذواً الله وأَجْتَنبُوا لسوت [النحل: +م] 


باطل دورى نماييد. 


کلمه او را به بهشت می‌رساند. پیامبر 5 فرموده اسيية: «مّن کان آخر کلامه مِنَ الدّنيا لا 


۳۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





اله إلا الله دَخَلَ الِنَّة)؛ يعنى: «كسى كه آخرين سخنش در دنيا لاالهالاالله باشد وارد 
بهشت می‌شود». الله متعال» همه‌ی ما را جزو چنین كسانى بكرداند. 

فرمود: «و گواهی دهى كه محمد. فرستاده‌ی خداست»). آری؛ گواهی به این که 
محمد بن عبدالله هاشمى قريشى عربی. فرستاده‌ی الله متعال است» بخش دوم 
شهادتين به عنوان نخستين ركن اسلام به‌شمار مىرود؛ از آن جهت از ميان ييامبران» 
بعثت رسول اله دين يهود و نصارا باطل كرديد و ديكرء دينى جز اسلام يذيرفته 

42 مه تقو ارو ین الختیرین‎ EE 

و هر كس دینی جز اسلام بجوید» هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و در آخرت از زیان‌کاران 

خواهد بود. 

برای عبادت‌های خودساخته‌ی خود. رنج زیادی متحمل می‌شوند؛ ولی همه‌اش 
بیهوده است و هيج سودی به آنان نمی بخشد و از آنها پذیرفته نمی‌شود. فرمود: 
وهو فى الخرة مِنَ الخیریق: «و در آخرت. جزو زیان‌کاران خواهد بود»؛ یعنی 
چنین كسانى حتى اگر به‌طاهر در دنيا سودی ببرند» ولی در آخحرت فقط زیان می‌بینند؛ 
زيرا دينشان» باطل است:. للا نصارا که امروزه خود را پیرو عیسی بن مریم می‌دانند» 
دروغ گو هستند و عيسى مسيح الا از آنان بيزار است و آن‌گاه كه بیاید» با آنها ييكار 
خواهد كرد؛ همانكونه كه در آخر زمان مىآيد و دينى جز اسلام را نمی‌پذیرد؛ 
صلیب. يعنى نماد آيين نصارا را می‌شکند و خوك (غذاى مورد علاقه‌ی نصرانىها) 
را از ميان می‌برد و چنین مدعیان دروغینی را به پرداخت جزیه يا مالیات وامی‌دارد و 

به سوی همه‌ی مردم. همان‌طور که الله می‌فر ماید: 

تارك آلزی َل ألْمُرَقَانَ عَلَ عَبْدِو لیکون لِلْعَلَّمِينَ نَذِيرَا 4 الفرقان: ]١‏ 


بس والا و بابرکت است ذاتی که قرآن را بر بنده‌اش نازل کرد تا بیم‌دهنده‌ی جهانیان باشد. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳1۳۹ 





یعنی پیامبر 5 برای همه‌ی جهانیان برانگیخته شده است. الله متعال هم‌چنین می‌فر ماید: 
فل ا ا ۳ الله ال اگم جییکا آلذٍی له مُلْكُ السَّموَتِ 
رفوك که واكم فر ود و وو ف ماي و مس میم م 
والارض لا له إلا هو يحي رَیمیث فعایئوا بالله وَرَسُولِهِ الت الامي الذی 


وم يالله وت وَاتَبِعُوهُ عَلَكُمَ تَهْتَدُونَ @{ [الأعراف: ۱۵۸ ] 


بگو: ای مردم! به‌راستی که من فرستاده‌ی الله به سوی همه‌ی شما هستم؛ فرستاده‌ی 
پروردگاری که فرمانروایی آسمان‌ها و زمين از ان اوست؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود 
درس‌نخوانده‌ای که به الله و سخنانش ایمان دارد؛ و از او پیروی كنيد تا هدایت يابيد. 


رسول‌اله 35 سوگند خورد و فرمود: «هر يهودى و نصرانىاى که پیام مرا بشنود و 
به نجه که آورده‌ام. ایمان نیاورد. دوزخی خواهد و 

از این‌رو ما گواهی می‌دهیم كه همدى پبهودی‌ها و نصرانی‌ها و ساير کفار 
چون دشمنان الله و پیامبرانش هستند؛ دشمن ابراهیم» نوح» موسی» عیسی و دشمن 
همه‌ی پیامبران؛ و در مسير هدایت قرار ندارند. 

نخستین رکن اسلام (شهادتین) دو بخش دارد: اقرار به وحدانیت الله به عنوان 
يكانه معبود برحق؛ و اقرار به رسالت محمد مصطفى 5 اين دو بخش. دو شرط 
اساسى عبادت را كرد آورده‌اند؛ يعنى اخلاص برای الله و پیروی از رسول خداقّة زيرا 
جز او پیروی نم ىكند. لذا عبادت» دو شرط دارد: یکی اخلاص برای الله؛ و دیگری» 
قاع واب وق از وس وله میات دوه كي اذ ارقان وباشهای اناكم تساه 
می‌روند؛ زيرا به يك چیز برمی گردند: تصحیح عبادت. به عبارت دیگ عبادت در 


)۱ ر.ک: صحیح مسلم, ش: ۸ به روايت ابوه ريرهظك. 
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پیامبر ی فرمود: «و گواهی دهی که محمد. فرستاده‌ی خداست». لذا بر ما واجب 
است که با ایمان قلبی. به‌زبان شهادت دهیم که محمد فرستاده‌ی الله می‌باشد و 
پروردگار جهانيان» او را به عنوان رحمتی به سوی همه‌ی جهانیان فرستاده است؛ 
همان‌طور که می‌فرماید: 

ومآ سك إل رَه َلْعَلَمِينَ 467 [الأنبياء: ۱۰۷ ] 

و تو را جز رحمتى برای جهانيان نفرستاديم. 

همجنين بايد ايمان و باور داشته باشيم كه محمد مصطفی ی آخرين پیامبر است. 
الله عل می‌فرماید: 


]٤١ [الأحزاب:‎ 

كافر و درو غ گوست و هرکس» پیامبر دروغين را تصدیق نماید. او نيز كافر است. 
اقرار به رسالت محمد مصطفی 4 جنين ایجاب می‌کند که از شريعت و سنتش 
پیروی نماييم و در دینش نوآوری نکنیم و چیزهایی را كه جزو دینش نيستء به آن 
نیفزاییم؛ از این‌رو اهل بدعت یا کسانی که در دین پیامبرعلل نوآوری می‌کنند» در 
حقيقت رسالت ایشان را تأیید و تصدیق نکرده‌اند؛ اگرچه ادعا کنند و بكويند که ماء 
رسول الله را دوست داریم و او را گرامی می‌داریم؛ زیرا اگر آن‌هاء او را به تمام معنا 
دوست و كرامى می‌داشتند. هیچ گاه و کاری. فراروی پیامبر 5 پیش دستی 
نمی‌کردند و چیزی را که جزو دینش نیست. وارد دینش نمی گرداندند. بدعت در 
واقع» خرده‌گیری و عیب جویی بر رسول خداقة است؛ گویا بدعت گذار رسول‌اله 3 را 
به کوتاهی در تکمیل دين و شریعت. متهم می کند؛ زیرا بدعت گذار» دين و شریعت 
یا آیینی يديد می‌آورد كه رسولخد ای نیاورده است! يناه بر الله! بدعت و نوآوری در 
دين» يك اشكال بزرگ ديكر نيز دارد؛ بدعت و نوآوری در دين» تكذيب عملى اين 


فرموده‌ی الهی است که: 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۴1 





لیم ا أك دینک م4 [المائدة: ۲۳ 

امروز دینتان را برای شما کامل نمودم. 

این که اللهك دين را کامل کرده» بدین معناست که يس از دين پیامبرع دی 
هیچ دینی درست نیست. حرکت‌ها و بدعت‌هایی که اهل بدعت در نحوه‌ی ذکر يديد 
آورده و به دين خدا نسبت داده يا افزوده‌انده بیان‌گر اين حقيقت است که آنان در 
واقم. با مفهوم اين آيه مخالفت نموده و آن را تکذیب کرده‌اند. هم‌چنین رسو لالهو 
را متهم نموده‌اند که دين را تکمیل نکرده است؛ حال آن‌که رسول‌اله 5 از چنین 
اتهامى» مبراست. 

مقتضای شهادت و گواهی به رسالت رسول‌اله ی اين است که فرموده‌های آن 
بزرگوار را که از طرق صحیح به ما می‌رسد. تصدیق نماييم و بر اساس عقل و 
تصورات و برداشت‌های شخصیی, با سنت پیامبر #5 مخالفت نکنیم؛ زیرا اگر فقط بر 
پایه‌ی عقل خود. فرموده‌ها و به‌طور کلی سنت او را تأييد كنيم» در حقيقت از هوا و 
خواسته‌ی نفسانی خويش پیروی نموده‌ايم و راه هدایت را در پیش نگرفته‌ایم. کرش 
که به معنای واقعی به رسو ل خدائك ایمان دارده در برابر سنتش که صحت أن به ثبوت 
رسیده» می‌گوید: شنیدم و ایمان آوردم و تصدیق کردم؛ دیگر چون و چرا نمی‌کند و 
جنين و چنان نمی‌گوید. کسی که در برابر سنت پیامبر #5 چون و چرا می‌کند. مزمن 
راستین و حقیقی نیست؛ از این‌رو برای کسانی که چنین رویکردی در تعامل با سنت 
بيامبري دارند. نگرانیم؛ زيرا عقل قاصر خود را در تعامل با سنت. ملاک قرار 
می‌دهند. اين نگرانی برای این‌ها وجود دارد که به صورت حقیقی» به رسالت 
رسول‌اله #5 ايمان نیاورده‌اند؛ یعنی در گواهی و ایمانشان. متناسب با شک و تردیدی 
که نسبت به سنت دارند. ضعف و کاستی وجود دارد. 

مقتضای ایمان به رسالت رسول خداقّة اين است که درباره‌اش غلو نكنيم و او را 
فراتر از جایگاهی قرار ندهیم كه الله متعال, به او داده است؛ مانند کسانی که گمان 
می‌کنند رسو ل خدايكة توانایی رفع مشکلاتشان را داردا حتی سر قبر پیامبر 3 دعا 
می‌کنند و از اوه حل مشکلاتشان را درخواست می‌نمایند. اين» غلو و زیاده‌روی در 
شأن رسو ل خداي می‌باشد و شرک به اللەڭڭ به‌شمار می‌رود. سبحانالله! رسول خداية 
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را به‌فریاد می‌خوانند. حال آن‌که آن بزرگوار پس از مرگش برای خود نیز نمی‌تواند 
كارى بکند. مردم در زمان خلافت امير مؤمنان. عمر بن خطاب نله گرفتار قحط و 
خشكسالى شدند؛ صحابهك: در مسجدالنبى طلب باران كردند؛ سر قبر پیامبر کا نرفتند 
قي نان برس لهل امراف ماما كن تام ان الام و مرت ای 
برايمان باران نازل كند.! بلكه عمر فاروق©ك دعا كرد و گفت: «يا الله! ما قبلاً 
به‌وسیله‌ی پیامبرت درخواست باران م ىكرديم و برای ما باران نازل می‌فرمودی؛ حال 
به وسیله‌ی عموى ييامبرمان» (عباس) درخواست باران می‌کنیم». آنكاه به عباس 
دستور داد که برخيزد و برای نزول باران دعا کند؛" جراكه رسولاللهي وفات نموده 
و دیگر» هيج كارى از او ساخته نيست. خود. فرموده است: (إِذَا مات ابن دم انْقَطْمَ 
عَمَلْهُ إلا ین ثلائة: إلا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلم يُنْتَفَعُ به أو وَلَدٍ لح يدعو آ4" يعنى 
«هنگامی که انسان می‌میرد. عملش قطع می‌شود؛ مگر در سه مورد: صدقه‌ی جاری؛ يا 
علمی که دیگران از آن نفع می‌برند؛ يا فرزند صالحی که برایش دعا می‌کند. از 
پیامبر 5 هیچ کاری ساخته نیست و امکان ندارد که در قبرش. بتواند برای تو کاری 
بکند. لذا کسی که ييامبريّة را فراتر از منزلت و جایگاهی قرار دهد که الله متعال به او 
دادم مفهوم و حقیقت «ممد رسول‌اللّه" را تصدیق نکرده است؛ بلکه گواهی داده که 
محمد. خدایی‌ست که شریک الله می‌باشد! زیرا معنای پیامبر» اين است که بنده يا 
انسانی همانند ساير انسان‌هاست و نه دروغ می گوید و نه پرستش می‌شود. هر یک از 
هر ووز ذو كتانق م كويد لكيه أن لأ إله إلا اهو هه أن مد عرد وسو لها 
بدينسان كواهى مىدهيم كه محمد. بنده و فرستاده‌ی خداست و بنده‌ای هم‌چون 
ساير بندكان می‌باشد كه پرورده‌ی يروردكار جهانيان و فرستاده‌ی اوست. و الله متعال» 
يروردكار و معبود برحق است. به كسانى كه درباره‌ی پیامبر #5 غلو می‌کنند. می گوییم 
كه شما حقيقت لإإلهإلاالله و همجنين حقيقت محمد رسولاللّه را تصديق نكردهايد. 


(۱) صحيح بخاری. ش: (۸۱۰۱۰ ۳۷۱۰). ر.ک: كتاب «التوسل» أنواعه و أحكامه» از محدث معاصرء 
علامه ناصرالدين البانى. 


)۲( صحیح مسلم, ش: 2-۳۳۱ به روايت ابوه ر ير هظك. 
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خلاصه این‌که شهادتین. اساس و پایه‌ی اسلام است و همه‌ی اسلام بر اين دو 
عبارت. استوار می‌باشد. اگر خواسته باشیم درباره‌ی مفهوم و شروط اين دو اصل مهم 
سخن بكوييم» روزها طول می‌کشد و زمان زیادی می‌طلبد. از اينرو نگاهی کلی و 
اجمالی به شروط شهادتین انداختیم و از له متعال» درخواست می‌کنيم که ما را جزو 
کسانی قرار دهد که عقيده » گفتار و کردارشان مطابق شروط شهادتین می‌باشد. 

و اما دومين رکن اسلام: 

دومین رکن اسلام نماز است؛ در زبان عربی از آن جهت به نمازء اصلاة» گفته 
می‌شود که پیوند يا ارتباط بنده با پروردگارش می‌باشد. چون هم‌ریشه‌ی واژه‌ی 
اصله» است و اصله» یعنی پیوند و ارتباط. هنگامی که انسان به نماز می‌ایستد با 
پروردگارش سخن می گوید و با او راز و نیاز می‌کند و در واقع. نماز بده‌بستانی ميان 
بنده و پروردگارش به‌شمار می‌رود. در حدیث صحیح آمده است که ابوهريرهه 


می‌گوید: رسولاللهية به‌نقل از الله متعال فرمود: «قَسَمْتُ الصلاةً بيني وَبَيْنَ عَبْدِي 


4 رل 


نصمین نصفین فاذا قَالَ: خمد يله ر ب العلمین» قَالَ: حِدَني عبدي ي لدا قال: « رن 
آلرجیم» قال: انی ڪي عَبْدِي فلا قال: ملك یوم آلّین قال: جني عَبّيي فَإِدا قَالَ 
یا تَعْبُدُ وی نستمین» قال: هَدَا َي وَيَيْنَ عَبْدِي نصقین فَإِدَا قال: «آهیتا 


لصو ال إلى آخره قَالَ الله: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سل 0 
را ميان خود و بنده‌ام دو قسمت كردهام. هنگامی که بنده می‌گوید: امد له رب 
لْعَلَمِينَ 4 الله می‌فرماید: بنده‌ام مرا حمد و ستايش کرد. و آن‌گاه که بنده می‌گوید: 
رن آرجیم الله مىفرمايد: بندهام مرا ثنا كفت. و زمانى كه بنده می‌گوید: 
ملك يوم آلڌين) خداوند مت بندهام مرا به‌بزرگی ياد كرد. و چون بنده 
می‌گوبد: تیا تَعْبّدُ وَإَِّاكَ مَسْتَعِينُ 4 خداوند(5ڭ) می‌فرماید: این ارتباط دوطرفه‌ی 


من و بنده‌ام می‌باشد. و وفتی بنده آهیتا لوط ألمْستَقیم ٩‏ را ۳ پایانش 
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می‌خواند. الله می‌فرماید: این» درخواست بنده‌ی من است و من» خواسته‌اش را 
برآورده می‌سازم). 

دقت کنید؛ بده‌بستان و گفتگو و راز و نیازی» ميان انسان و پروردگارش می‌باشد؛ 
با اين حال» بسیاری از ما در نماز حضور دل نداریم و با اينكه با ذاتی راز و نیاز 
می كنيم كه از راز سینه‌ها آگاه است. حواسمان به اين سو و آن‌سو می‌رود. این 
نشانه‌ی بی‌اطلاعی و غفلت ماست. لذا بايد با حضور دل نماز بخوانيم تا نمازمان, به 
درد بخورد و از آن نفعى ببريم؛ زيرا نفع نماز در اين است كه به‌طور كامل ادا شود. 
همه‌ی ماه اين فرموده‌ی اللهك را می‌خوانيم که: 

راقم آلصّلَة إِنَّ آلصَّلَرِ تن عن الفخقاء والننگر 4‏ [المکبوت:0؛] 

و نماز را بريا دار. بی‌گمان نمازء از كارهاى زشت و نايسند باز مىدارد. 

جه بسا انسان, نماز می‌خواند و در دلش. بدی را بد و خوبى را خوب نمىداند! 
ضمن این‌که در نمازش حضور دل ندارد. نماز می‌خواند. ولی قلبش هیچ تكانى 
نمی‌خورد و بی‌فایده است؛ چون نمازش, ناقص می‌باشد. نمان بزرگ‌ترین رکن و 
پایه‌ی اسلام يس از شهادتین به‌شمار می‌رود؛ پایه يا رکن مهمی که پروردگار متعال. 
آن را بدون واسطه و به‌طور مستقیم. در والاترین مکانی که بشر به آن‌جا رفته و در 
بهترین شب. یعنی در شب معراج بيامرية بر آن بزرگوار و بر امتش فرض نمود؛ 
پنجاه نماز در شبانه‌روز که همان شب به ينج نماز کاهش یافت. لذا چهار نکته 
درباره‌ی نماز در حون توجه می‌باشد: 

اول: حکم نمازء مانند حج و روزه از طریق فرشته و با واسطه به ييامبركةة ابلاغ 
نشد؛ بلکه الله متعال. خود حکم نماز را به‌طور مستقیم و بدون واسطه به پیامبر 5 
ابلاغ فرمود. 

دوم: حکم نماز در بهترین مکانی که بشر به آن‌جا رسیده یعنی زمانی که 
پیامبر #5 در زمين نبود به ايشان ابلاغ شد. 

سوم: از لحاظ زمان نيزء نماز در بهترین وقت و بهترین شب بيامبريّة یعنی در 
شب معراج فرض گردید؛ نه در وقت دیگریا زيرا شب معراج» بهترین شب برای 
پیامبر 5 بود. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۵ 





چهارم: از لحاظ کمیت يا مقدار نیز فقط یک نماز فرض نشد؛ بلکه پنجاه نماز 
فرض كرديد. و اين» دلیلی‌ست بر اين که الله متعال» نماز بنده‌اش را مى يسندد و 
دوست دارد که بنده‌اش همواره در نماز و عبادت باشد. البته الله متعال» برای هر 
چیزی سببی قرار داده است؛ رسول الله که تسلیم فرمان الله شده و پنجاه وعده نماز 
پرسید: خداوند. جه چیزی بر امت تو فرض نمود؟ پیامبر 5 پاسخ داد: «پنجاه نماز در 
شبانه‌روز»."" موسی اظ گفت: امتت. توانایی اين را ندارند؛ من» پیش از تو مردم را 
آزموده و تجربه کرده‌ام. نزد پروردگارت برو و از او بخواه كه مقداری از اين نمازها 
برای امتت بکاهد. رسول‌اله 4 نزد الله متعال باز گشت و الله متعال. بخشی از نمازها را 
به رسو لخدا پيشنهاد کرد که دوباره نزد الله بازگردد و تخفیف و کاهش بيش ترى 
بخواهد. رسول‌اله ی چندین بار ميان موسی #: و اللهك رفت و آمد کرد و هربا 
بخشی از نمازها کم شد تا اينكه به ينج نماز در شبانه‌روز رسید. الله متعال به لطف 
خویش» مقدار نمازها را به ينج وعده کاهش داد؛ اما ثواب پنجاه نماز را به اين امت 
نويد داد. این با ده برابر شدن پاداش نیکی‌هاء فرق دارد و بر اين امت منت نهاد که 
پنج نماز را در عمل. برای آن‌ها به‌مثابه پنجاه نماز قرار داد. لذا ادای ينج نماز به 
معنای اقامه‌ی پنجاه نماز می‌باشد و هر نمازی» یک نیکی‌ست که ده برابر می‌شود. 
اين» لطف خاص و ویژه‌ای بود كه درباره‌ی نماز به اين امت عنایت شد و حدا از 
لطف الاهی در زمينهدى چندین برابر شدن نيكىهاست و بیان گر اهميت نماز می‌باشد؛ 
وگرنه دیگر» فرقی بين نماز و ساير اعمال نیک وجود نداشت. به‌هر حال اللهكك ينج 
NESLE‏ یف کب تیا تال AN‏ هده ارس مان 
در شبانه‌روز. ينج بار با لك باشیم و با او راز و نیاز کنیم. اگر شخصی. موفق شود 
که در یک روز ينج بار به ملاقات پادشاه برود» خوشحال می‌شود و آن را برای خود 
یک افتخار می‌داند. اين امکان برای هریک از ما وجود دارد که روزانه ينج بار با شاه 
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بگزاریم و به نمازمان پای‌بند باشیم. 

رسول الله #5 فرمود: «و نماز را برپا داری». یعنی نماز را با رعایت همه‌ی شروط 
ارکان و واجبات آنء به‌درستی ادا کنی. یکی از مهم‌ترین شرط‌های صحت نماز. وقت 
نماز است؛ زیرا الله ل می‌فرماید: 

ِن الصلوة كنت عل الْمُؤْمِنِينَ کتبا مَفوتا © » [النساء: ۱۰۳] 

بی گمان نماز در اوقات مشخص و معینی» بر مؤمنان فرض است. 

نمازهای پنج‌گانه در ينج يا سه وقت ادا می‌شود؛ ينج وقت برای کسانی که هیچ 
عذری ندارند و سه وقت برای کسانی که معذورند. هم‌چنین سه وقت برای کسانی 
شرایطی که جمع كردن جایز است. یکی‌ست و وقت نماز مغرب و عشاء نیز 
جمع» سه وقت می‌باشد. الط در کتابش می‌فرماید: 


و و 


اقم سوه و انس إل عَسَقٍ یل وَقَْءَانَ جر إِنّ فران ألْمَجْرِ 

کان مَشهودا ( 4 [الإسراء: ۷۸] 

از زوال خورشید تا تاریکی شب نماز را برپا دار و نماز صبح را به جای آور. بی‌گمان خواندن 

نماز صبح با حضور فرشتگان است. 

نفرمود: «از زوال خورشید تا طلوع آن)؛ بلکه فرمود: 1۳ عسَق ی » که 
تاریکی شب يا نیمه‌شب می‌باشد. زیرا در نیمه‌ی شب. خورشید بیش‌ترین فاصله را 
از نقطه‌ای دارد که در آن‌جا نیمه‌شب است و از این‌رو نیمه‌شب. تاریک‌ترین زمان 
شب می‌باشد؛ بنابراین دید گاه راجح درباره‌ی اوقات بنج گانه‌ی نماز اين قرار است: 

نماز صبح از طلوع صبح صادق تا طلوع خورشید. 

نماز ظهر از زوال خورشید تا زمانی که سایه‌ی هر چیزی به‌اندازه‌ی خودش 
شود؛ البته يس از کم كردن سایه‌ی زمان زوال؛ زیرا خورشید. به‌ویژه در زمستان 
ا جه امف تبان نجاف فى کل که ان تا سای نف یی اعفان 
ندارد و محاسبه نمی‌شود؛ بلکه بايد به سايه نگاه کنیم؛ سايه تا زمانی که کوتاه 
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می‌شود» هنوز زوال خورشيد نيست و بلافاصله پس از اينكه سایه» شروع به بزرگ 
شدن کرد. زوال خورشید. آغاز می‌گردد. برای محاسبه‌ی وقت ظهرء ابتدای بزرگ 
شدن سایه را علامت گذاری کنید؛ زمانی که سایه‌ی آن جيزء به‌اندازه‌ی طول آن شد. 
وقت نماز ظهر پایان می‌پابد و وقت نماز عصر. شروع می‌شود. 

وقت عصر نيز تا زمان زرد شدن خورشید و به هنكام ضرورت. تا غروب 
خورشید می‌باشد. 

وقت مغرب. از غروب خورشید شروع می‌شود و تا زمان ناپدیدن شدن شفق 
قرمز, ادامه دارد؛ فاصله‌ی غروب خورشید تا ناپدیدن شدن سرخی مغرب گا یک 
ساعت و ربع می‌باشد و گام یک ساعت و سی و دو دقيقه. 1 

TEE‏ ماما موقو ورت الس ع راقن واف وهای 
نيمهدشب بدين شكل عمل كنيد كه وقت غروب خورشيد و وقت طلوع اش را 
بسنجيد و سپس نصف. يعنى تقسيم بر دو كنيد. بدين ترتيب مىتوانيد يايان وقت 
عشاء را محاسبه نماييد. بر اين اساسء اگر خانمى در ثلث يا یکسوم يايانى شب از 
عادت ماهیانه‌اش پاک شود ديكرء نماز عشاء و مغرب بر او فرض سن رن و 
ناک اس 

در صحیح امام مسلم جه حدیثی از عبدالله بن عمرو بن عاص آمده که 
زرلا فرموده است: ارقت العشاء ٍل نصف اللا ٠‏ پعنی: «وقت نماز عشاء تا 
نیمه‌شب است». هیچ حدیثی از رسو لخدا وجود ندارد که بیان‌گر وقت عشاء تا 
سپیده‌دم باشد؛ از اينرو قول راجح» این است که وقت عشاء تا نیمه‌شب می‌باشد و 
آیه‌ی قرآن نیز همین را می‌رساند؛ زیرا خواندن نماز صبح را از چهار وقت دیگر» جدا 
نموده و فرموده است: 

«أقم ألصَّلَر لو لس إل غسق آلَيْلِ وفرتان ألْمَجْرٌ إِنَّ فرعان ألْمَجْرِ 

کان مَشهودا ® 4 [الاسراء: ۷۸] 

از زوال خورشید تا تاریکی شب نماز را برپا دار و نماز صبح را به جای آور. بی‌گمان خواندن 

نماز صبح با حضور فرشتگان است. 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۶۱۲ 
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چهار نماز (ظهر» عصر. مغرب و عشاء) را كه به هم پیوسته‌اند و در میانشان 
فاصله‌ای وجود ندارد» با هم ذکر كرد و نماز صبح را جداگانه؛ زيرا قبل و بعد آن» 
وقت هیچ نمازی» متصل به وقت نماز صبح نیست؛ چنان‌که از نماز ظهر» نصف روز 
فاصله دارد و ميان نماز عشاء و صبح» به‌اندازه‌ی نیمه‌ی دوم شب. فاصله است. 

بايد دانست که نماز پیش از وقت. پذیرفته نمی‌گردد؛ اگرچه فقط 
تکبیرةالاحرام یعنی نخستین تکبیر نمازء قبل از وقت. گفته شود؛ زیرا عبادتی که 
زمان يا وقت مشخصی دارد. فقط در زمان پا وقت مشخص آن» درست است؛ مثل 
این که کسی بخواهد به جای رمضان روز دیگری» حتی یک روز قبل از رمضان؛ 
روزه بگیرد؛ واضح است که روزه‌ی رمضان. هم‌چنان بر عهده‌ی اوست. نماز نيز 
این‌چنین است؛ البته اگر وقت نماز را نداند و به‌حاطر عدم آگاهی از وقت» نمازش را 
قبل از وقت بخواند. نماز نفل محسوب می‌شود و بايد نماز فرض خود را دوباره 
بخواند. اگر بعد از وقت. نماز بخوانده دو حالت دارد: 

حالت اول: از وقت نماز بی‌اطلاع باشد که از آن به عنوان «عذر به جهل» ياد 
می‌کنیم؛ يا فراموش کند و يا خواب بماند. در اين حالت. یعنی در صورت عذر به 
جهل يا نسیان و يا خواب. نمازی که پس از وفتش خوانده می‌شود. قابل قبول 
خواهد بود. جهل» اين است که انسان از فرارسیدن وقت نمازء بىاطلاع باشد تا این که 
وقت نماز پایان یابد. چنین شخصیء همین که متوجه شد. نمازش را بخواند و از 
آن‌جا که به سبب بی‌اطلاعی معذور بوده» نمازش درست است. نسیان يا فراموشی, 
اين است که انسان مشغول کاری باشد و بی‌آن‌که متوجه شود وقت نماز پایان یابد. 
چنین کسی. يس از پایان وقت نيز بايد نمازش را بخواند. خواب نيز همین‌گونه 
است؛ مثلاً شخصی می‌خوابد و قصد دارد هنكام اذان برخیزد؛ اما خوابش سنگین 
است و با صدای اذان يا صدای زنگ ساعت بیدار نمی‌شود تا این که وقت نماز پایان 
مى يابد. لذا يس از آن‌که بیدار شد. نمازش را بخواند؛ زيرا رسول الله 4 فرموده است: 
من ام عن صلاء أو نها فَلْيُصَلَّها اذا دگرهاء لا کار ها إلا ذلك یعنی: «کسی 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵۷ و صحیح مسلم ش: Af‏ 
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که از نماز. خواب بماند يا آن را فراموش کند. وقتی به یادش آمد. نمازش را بخواند 
و ترک نمازء کفاره‌ی دیگری ندارد». 

حالت دوم: اگر نماز را به‌عمد به تأخير بیندازد تا این که وقتش پایان یابد. بهاتفاق 
علماء گنه‌کار می‌باشد و از الله و پیامبرش نافرمانی کرده است. 

برخی از علما گفته‌اند: کسی که نماز را به‌عمد به تأخير بیندازد از دایره‌ی اسلام 
خارج مىشود؛ اما قول صحیح که دیدگاه جمهور علماست. اين است که کافر نیست؛ 
البته علما اختلاف نظر دارند که آيا اگر كسىء نماز را ترک کند و سپس بعد از پایان 
وقت. نمازش را بخوانده نمازش درست يا نه؟ برخی» آن را درست دانسته‌اند؛ چون 
به راه درست. باز آمده است. اين دسته از علماء چنین حالتی را مانند حالت کسی 
قلمداد کرده‌اند که از روی فراموشی. نمازش را پس از وقت آن می‌خواند؛ اما دید گاه 
درست بر طبق دلایل» اين است که اگر کسی نماز را به‌عمد» خارج از وقتش بخواند. 
نمازش درست نیست؛ اگرچه هزار بار هم نماز بخواند؛ زیرا رسول الله فرموده 
است: اام یل عملا بش عله أمؤكا فهو رد یعنی: «هرکس عملی انجام دهد که 
امر (دین) ما بر آن نیست. عملش مردود است». به عبارت دیگر. عملش باطل و غير 
قابل قبول می‌باشد. واضح است که عمل باطل, پذیرفته نمی‌شود و اگر کسی نمازی 
را كه به‌عمد ترك کرده. خارج از وقتش بخواند. در حقيقت مطابق فرمان الله و 
يبامب رك عمل نکرده است.*" 

اما کسی که عذر دارد. معذور به‌شمار مىرود و وقتى عذرش برطرف شد بايد 
نمازش را بخواند. کسی كه معذور نيست يا عذرى ندارد. اگر همهدى عمرش را نماز 
بخواند. باز هم نمی‌تواند یک نمازی را که به‌عمد ترک کرده. جبران نماید. لذا راهش 
اين است که به سوی الله توبه کند و راه راست در پیش بگیرد و کارهای نیک فراوانی 


(۱) صحیح مسلم» ش:۱۷۱۸. 
(۲) ابنالقيم ےه در کتابش, «الصلاة وحکم تارکها» اين دیدگاه را مطرح و تأييد کرده است؛ ابنحزم نيز 


همين ديدكاه را دارد. اين دیدگاه كرجه بر خلاف دیدگاه جمهور می‌باشد. اما صحیح انتشت : 
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انجام دهد و استغفار و طلب آمرزش کند. «هر كس به سوی الله توبه کند. الله متعال 
نيز توبه‌اش را می‌پذیرد). 

دومین شرط نما طهارت و پاکیزگی‌ست. هیچ نمازی بدون طهارت. پذیرفته 
نمی‌شود. پیامبر 3 فرموده است: الااتقيل له لا حدم (ذا أخد كلتق كرض اه" 
یعنی: «هرگاه یکی از شما بی‌وضو شود الله متعال. هیچ نمازی را از او نمی‌پذیرد تا 
آن‌که دوباره وضو بگیرد». لذا بايد به همان شکلی که فرمان يافتهايم» وضو بگیریم. اگر 
کسی با یکی از عوامل شکننده‌ی وضو مثل: ادرار يا مدفوع» خروج باد از شکم» خواب 
ويا خوردن گوشت شتر بی‌وضو گردد بايد وضو بگیرد. فرایض وضو عبارتند از: 

شستن صورت. شستن دست‌ها تا آرنج مسح سر و شستن پاها تا دو قوزک پا. 
همان گونه که اللهك فرمان داده است: 

«یتأیها آلذین ءامنا ڌا فمثم إلى ألصَّلَرةِ فاغسلوا ُجومَصم وَأَيْدِيَكُمْ إلى 

لْمَرَافِقٍ رگن ین [المائدة: 5] 

ای مؤمنان! هنكامى كه (قصد نماز مىكنيد و) به نماز مىايستيدء صورت و دستانتان را تا 

آرنج بشوييد و سرتان را مسح كنيد و ياهايتان را تا دو قوزک بشوييد. 

لذا یکی از اندام» يعنى سر مسح مىشود و سه عضو دیگر را بايد شست؛ 
گفتنی‌ست: كوشهاء جزو سر هستند و مسح می‌شوند و دهان و بینی نیز جزو 
صورتند و آن‌ها را مانند صورت می‌شوییم؛ به شستن دهان» «مضمضه؛ و به شستن 
بینی» «استنشاق» می گویند. 

طهارت پس از قضای حاجت با آب يا سنگ که به آن» استنجا و استجمار 
می‌گویند. ربطی به وضو ندارد؛ اگر انسان قضای حاجت کند و استنجا نماید و سپس 
مشغول کاری شود و آن‌گاه وقت نماز فرارسد. فقط بايد وضو بگیرد و ديكرء نیازی 
به استنجا نیست؛ زیرا استنجا را برای پاک كردن نجاست. انجام می‌دهند و هر زمان 
که نجاست. برطرف شود. نیازی به طهارت يا شستشوی دوباره نیست» مگر آن‌که 
دوباره قضای حاحت کند. 
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شايد اين يرسش مطرح شود كه کسی. پس از قضاى حاجت فراموش كرده كه 
خودش را خوب و به صورت شرعی, پاک نمايد و وضو گرفته است؛ حكمش 
چیست؟ دیدگاه سح ابن است که وضویش, درست می‌باشد. زیرا همان‌طور که 
گفتم استنجاء ربطی به وضو ندارد. 

اما در حالت ناپاکی بزرگت مثل حالت جنابت بايد غسل کند و همه‌ی بدنش را 
با آب پاک بشوید؛ زیرا ال فرموده است: 

وان خا ا [المائدة: 1 ] 

و اگر جنب بوديده غسل نمایید. 

مضمضه (شستن دهان) و استنشاق (شستن بینی) در غل واجب می‌باشد؛ زیرا 
دهان و بینی» جزو صورت‌اند و بايد شسته شوند؛ همان‌گونه كه شستن و پاک كردن 
پیشانی» گونه و ريش واجب می‌باشد. 

برای انجام غسل. کافی‌ست همه‌ی بدنتان را با آب بشویید؛ فرقی نم ىكند که 
شستن بدن را از سر آغاز کنید يا از سينه و يا از يشت يا از پایین بدن. هم‌چنین 
کافی‌ست که به نيت غسل در آب استخر يا هرجای دیگر» غوطه بزنید و سپس بیرون 
بیایید. 

وضوی پیش از غسل» سنت است. نه واجب؛ البته پیش از غسل وضو بگیرد و 
نیازی به وضوی يس از غسل نیست؛ زیرا از رسول‌اله 8 ثابت نشده که يس از غسل» 
وضو گرفته باشد. 

در شرایطی که به آب دسترسی ندارد يا هوا سرد است و امکان گرم كردن آب 


راهن فراهم نيست يا بيمار می‌باشد. بايد تيمم كند؛ زيرا الله علا فرموده است: 
وان کنتم مرو او عل سَفْر او جاء ار من 2 م عبط او ارم < وو 


آلساء فَلَمْ تجذوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طيّبًا فَأَمْسَحُوأ بوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم 


E 
] 1 مه [المائدة:‎ 
و چنان که بیمار يا مسافر بودید يا قضاى حاجت کردید يا با زنان آمیزش نمودید و آبی‎ 


۳۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





همان‌گونه که در اين آيه آمده است. در حالت بیماری يا در سفر. می‌توان به 
جای وضو يا غسل. تيمم نمود؛ البته تيمم در سفر» زمانی درست است که آب در 
دسترس نباشد. 

رن ا اسان یو عن اه اش تیاب که باقر كل او راید 
عنوان فرمانده با تنی چند از اصحاب به «سریه‌ای» " فرستاد. وی» در اين سریه جُب 
شد و پس از آنكه تيمم کرد. برای همراهانش بيش نماز گردید. وقتی (به مدینه) نزد 
رسول خدايك برگشتند. به او فرمود: «آيا در حالی كه جنب بودی» برای یارانت 
پیش‌نماز شدی؟» عرض کرد: بله ای رسول خدا! فرموده‌ی الله را به‌یاد آوردم که 
فرموده است: 

ولا تلو شک نله گن بکم زجیما ۷06 [النساء : ۲۹] 

و خویشتن را نکشید. به‌درستی که الله به شما مهرورز است. 

سپس ادامه داد: من از سرما ترسیدم؛ لذا با خاک پاک تیمم کردم و نماز 
خواندم. ۲ بيامبريّة کار عمروت» را تأييد کرد و به او نفرمود که نمازش را دوباره 
رک بیماری یا ضرر است. حکم کسی را دارد که دچار 
بیماری شده و معذور است؛ البته بدین شرط که ترس يا نگرانی» قطعی يا غالب باشد 
و به‌صرف تصور يا بدین گمان که آب» ضرر خواهد داشت. نباید تيمم کند؛ بلکه 
بايد غسل نماید. طهارت تیمم» جایگزین طهارت آب است و با همان عواملی باطل 
می‌شود که طهارت با آب باطل می‌گردد؛ و نيز هنگامی که عذر برطرف شود. لذا اگر 
کسی بدین عذر که آبی نيافته» تيمم کرده است و سپس اين عذر برطرف شود. یعنی 
به آب دسترسی بيدا کند» بايد خودش را با آب پاک نماید؛ زیرا الله متعال» تيمم با 


(۱) «سریه» به تحرکات نظامی مسلمانان در زمان رسول الله گفته می‌شود که شخص بد 
حضور نداشت. ۱ 

6 رات دار اماد اسمن كر ا سو ROK‏ یفاک فر الششترک:(1۸۵/۱) و دارقطی 
در سننش (۱۷۸/۱) و بیهقی در الکبری (۲۲۵/۱) و ابن‌شاهین در ناسخ الحدیث ومنسوخه (۱۳۷) و 
ابن‌الجوزی در التحقیق (۲۳۹/۱). [بحث رجال اين روایت را ببینید در شرح ریاض الصالحین 


(۱۹۵/۱)؛ هم‌چنین نگا: التلخیص (۱۵۰/۱) و تعلیق التعلیق (۱۸۹/۲) از حافظ جلة. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند یك و رسید گی به اعمال خویش) Yor‏ 





خاک را در نبود آب» جايكزين طهارت كرده است. در حدیثی که اصحاب سنن از 
ابوهريره#ه روایت کرده‌انده آمده که پیامبر 2 فرموده است: «خاک پاک (برای) وضو 
(يا فرمود: برای) طهارت مسلمان است؛ اگرچه ده سال» آب نیابد؛ و اگر به آب 
دسترسی بيدا کند. از خدا بترسد و برای طهارت (وضو يا غسل)» از آب استفاده 
E‏ 

در صحیح بخاری در حدیثی طولانی به‌نقل از عمران بن حصين ذه آمده كه 
رسول‌اله 6 يس از پایان نماز» مردی را دید که در گوشه‌ای نشسته و با ایشان نماز 
نخوانده است؛ رسو لالهو علتش را جويا شد و فرمود: «چرا با ما نماز نخواندی؟» 
پاسخ داد: «جنب شدهام و آب نیست». فرمود: «با خاک. تيمم كن؛ همین برايت 
کافی‌ست». وقتی به آب دست يافتند» ييامبر به آن شخصء آب داد تا غسل کند و 
فرمود: «روی خودت آب بر يعنى: غسل كن. اين حديث بيانكر اين است که 
وقتی آب یافت شود. تيمم باطل می‌گردد و اين» یک قاعده در نزد مردم شده است 
که می‌گویند: «وقتی آب باشد. تيمم درست نیست»؛ اما اگر آب نباشد و عذر برطرف 
نگردد. تيمم جایگزین طهارت آب است و با خروج يا پایان وقت» باطل نمی‌شود. لذا 
اگر مسافری آب نیابد و برای نماز ظهر تيمم کند. تا زمانی که تیممش را نشکند. 
یعنی هيچ‌یک از عوامل شکننده‌ی وضو برایش پیش نيايد» وضویش درست است؛ 
اگرچه تا نماز عشاء هم طول بکشد و نیازی نیست كه برای هر نمازی تيمم کند؛ زیرا 


(۱) صحیح لغیره؛ روایت: ترمذی (۱۲۴) و نسائی (۳۲۲), و عبدالرزاق (۲۳۸/۱), و احمد در مسندش 
(۱۵۵/۵). و ابن‌المنذر در الأوسط (۱۷۵) و ابن حبان در صحیحش (۱۳۱۳), و دارقطنی در سنن خود 
(۰)۱۸۶/۱ از ابوذرتك. در سندش تا ابوذره اختلافاتی وجود دارد؛ نگا: التلخیص الحبیر (۲۱۰)» و 
علل ابنابى حاتم (۱۱/۱) التحقیق ابن‌الجوزی (۸۵۱/۱ ۲۴۰). خطیب. همه‌ی اين اختلافات را در الفصل 
للوصل المدرج )٩۵۰-٩۳۲/۲(‏ آورده است. هم‌چنین شاهدی به روایت ابوهريرهه دارد که بزار در 
مسند خود ذکر کرده است؛ و نيز طبرانی در الأوسط و دارقطنی در علل خود )٩۳/۸(‏ آن را مرسل 
دانسته است؛ ابن‌القطان» سندش را آن‌گونه که در تحفة الحتاج (۲۰۸/۱) آمده» صحیح دانسته است؛ نگا: 
الإرواء (۱۵۳) و صحيح الجامع (۱۶۶۷) از آلبانی حلم 

)۲( صحیح بخاری» ش: ۴۴؛ و مسلم, ش: ۸۱۰ 


۳۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





تيمم با پایان وقت. باطل نمی‌شود و نوعی طهارت شرعی‌ست؛ همان‌گونه که الله 
2 


سي 


ل(كَأَمْسَحُوأ بوجو هڪم وَأَيْدِيكُم یله ما يُرِيدُ له لِيَجْعَلَ عَلَيكُم من خرج 
۳ كن يريد لیطهرکم» [الائدة: 5] 

يس صورت و دستانتان را مسح نمایید. پروردگار نمی‌خواهد حکم دشواری بر شما قرار دهد؛ 
بلکه می‌خواهد شما را پاک بدارد. 

آری؛ اللهككَ بیان فرمود كه طهارت تیمم طهارت به‌شمار می‌رود و رسول الله 
نيز فرموده است: «ومیلث لي الازش مَسْجِدًا وطهوزه قايا رجي من مي آذرنه 
SANA a‏ اس متكت یاک #رفيده اش بابزا عفر ينا 
وقت نماز فرارسید. افراد امتم می‌توانند همان‌جا (اگر آب نبود. تيمم کنند) و نماز 
بخوانند». در حدیث دیگری آمده است: افعددة مسجدُهٌ وظهوره؛ " که به همان 

طهارت. یکی از شرایط مهم و اساسی نماز می‌باشد؛ طهارت بدین معناست که 
ناپاکی را از لباس» بدن و جای نماز خود رفع کنید. لذا هنكام نماز بايد بدن و لباس 
نمازگزار و هم‌چنین جای نمازش پاک باشد. بدین دلیل که: 

۱- رسول‌اله ی به زنانی که از عادت ماهیانه‌ی خود پاک شدند. فرمان داد که هر 
يك از آن‌ها برای خواندن نماز ابتدا خون را از لباسش پاک کند؛ بدین‌سان که آن را 
با ناخن‌های خود بتراشد و سپس لباسش را با دستش بساید و آن‌گاه آن را بشوید.!؟ 
أرق و در سان كه كمس هانين ر تا مار انفن اما خر 
اثناى نمازء كفشهايش را درآورد. صحابهكه نيز کفش‌هایشان را درآوردند. وقتى 


(۱) صحيح بخاری» ش: ۳۲۳؛ و مسلم» ش: ۸۱۰ 

(۲) صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع (۱۷۸۰) از آلبانی © به‌نقل از ابوامامه ند 

۳( صحیح است؛ روایت: ابن خزیمه در صحیحش (۲۷۵), و ابن‌حبان در صحیحش (۱۳۹۶), و ترمذی 
(۱۳۸) و ابوعوانة (۲۰۶/۱) و شافعى در مسندش (ص:۸) و ابوداود (۱۳۶۲): و نسائى در المجتبى 
(۲۹۳)؛ و حميدى (۳۱۸)؛ و بيهقى در بیان من أخطأ على الشافعى (ص:۱۲۵) و الكبرى (۰۱۳/۱ ۱۳۹ 


۴ به جندين طريق از هشام بن عروه از فاطمه بنت منذر از اسماء به‌صورت مرفوع. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) ۵۵ 





سلام داد از آن‌ها يرسيد: چرا کفش‌هایتان را درآوردید؟ گفتند: ديديم شما 
کفش‌هایتان را درآوردید؛ از این‌رو ما نیز کفش‌هایمان را درآوردیم. فرمود: «جبرئیل 
نزدم آمد و به من خبر داد که کفش‌هایم پاک نیست»."" این حدیث نیز نشان می‌دهد 
كه لباس يا هر پوشیدنی دیگری بايد از هرگونه نجاستی پاک باشد. 

۲- درباره‌ی پاکی جای نماز نيز دلایلی وجود دارد؛ از جمله اينكه باديهنشينى 
وارد مسجد پیامب ری شد و با وجودی كه چند نفر آن‌جا بودنده در گوشه‌ای از مسجد 
ادرار کرد. بیش ‌تر بادیه‌نشین‌ها» از رفتار و سلوک درست و شهری بی‌اطلاع بودند؛ 
به‌هر حال» مردم بر سرش فرياد زدند تا او را از اين کار باز دارند. رسول‌اله یا فرمود: 
«رهایش کنید». یعنی کاری به او نداشته باشید. وقتی كارش را تمام کرد پیامبر تا 
صدایش زد و به او فرمود: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لالم لِنَيْءِ من هَدَا الْبَوْلِ لا الْقَدَرِ 
نما هي لِذِكْرٍ الک وَالصَّلاةٍ وَقراءة الآ" یعنی: «چیزهایی مانند ادرار و نجاست 
شایسته‌ی اين مساجد نیست؛ بلکه اين مساجد برای ذکر الله. نماز و تلاوت قرآن 
ساخته شده‌اند». آن صحرانشین گفت: «خدایا! من و محمد را مشمول رحمت خويش 
بگردان و کسی را با ما مشمول اين رحمت مگردان»؛ زيرا صحابه: او را سرزنش 
کردند؛ اما رسولخداة با مهربانی و به‌نرمی با او سخن گفت. صحرانشین گمان 
می‌کرد که رحمت» گنجایش همه را نخواهد داشت؛ از این‌رو رسول الله فرمود: 


«لقد تحجّرتٌ ا ل يعنى: «رحمت گسترده‌ی الهی تک و محدود پنداشتی». 


(۱) صحيح است؛ روايت: ابن خزيمه در صحيحش (۱۰۱۷)؛ و ابن حبان در صحيحش (۲۱۸۵)؛ و 
ابوداود (۶۵۰)؛ احمد در مسندش (۲/۳٩)؛‏ ابنمنذر در الأوسط (۷۳۲؛ ابن حزم در الأحكام (۴۵۵/۴) 
و المحلى )91/١(‏ بدنقل از ابوسعيد خدرىه كه البانى 4 آن را در صحيح الجامع (١2؟)‏ صحيح 
دانسته است. 

(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۸۵۰. 

(۳) صحیح است؛ روایت: ابن‌الجارود (۱۳۱)؛ ترمذی (۱۴۷)؛ شافعی در مسندش (ص:۲۰) و در الأم 
(0۵۲/۱؛ ابوداود (۳۸۰)؛ نسائی (۱۲۱۷)؛ احمد در مسندش (۲۳۹/۲) از طریق ابن‌عيينة از زهری از 


ابن مسيب از ابوهریره له به صورت مرفوع. يونس بن يزيد ایلی با ابن‌عيينة مخالفت کرده و آن را از 


۳۹۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





به‌هر حال, رسول‌اله 3 دستور داد كه سطل آبی بیاورند و روی مکانی كه صحرانشین 
ادرار کرده بود بريزند تا زمين» پاک شود. 

۳- در رابطه با پاکی يدنه روایتی در «صحیحین» آمده که عبداله بن عباس مق 
روایت می‌کند: رسول‌اله 6 از كنار دو قبر عبور کرد؛ فرمود: (إنَّهما لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَذَبَانٍ 
في كيين أمَا أَحَدهْمَا فكان لا سكبرئ من البّل» وأمًا الآكَرٌ فكان نشي بالكبيمّة بين 
الگاس» " يعنى: «اين دو نفر عذاب می‌شوند. آن هم به‌خاطر كناهى كه آن را بزرگ 
نمىدانستند؛ یکی از آنهاء از ادرار خود يرهيز نمی‌کرد و دیگری» در ميان مردم 
سخن چینی می‌نمود». يناه بر خدا! اين حدیث, دلیلی‌ست بر اينكه انسان بايد دقت 
كند كه به ادرارش و نيز ساير نجاست‌ها آلوده نشود. فرض كنيم كسى در بيابان است 
ی تون ترسو ور سترض روا E‏ رش انا باد ان کار 
به خاطر نجس بودن لباسش تيمم کند؟ 

پاسخ: خیر؛ تباید تیمم کند. هم‌چنین اگر بدنشء مثلاً دست يا پایش يا هر عضو 
دیگری نجس شود و چیزی برای شستن آن نداشته باشد. نیازی به تيمم نیست؛ زیرا 
برای رفع نجاست بايد آن را از بين برد و اگر امکانش نباشد. بايد صبر کرد و نیازی 
به تيمم نیست تا آن‌که امکان برطرف كردن نجاست فراهم شود. والله اعلم. (الله» بهتر 
1 

احكام مسح بر موزه (جوراب) و پانسمان: 

پیش‌تر كفتيم كه وضو چهار ركن دارد: در دو مور مسح؛ و در يك مورد 
شستن است و در يك مورد دیگر» هم می‌توان مسح نمود و هم مىتوان شست: 

صورت. شسته می‌شود و فقط زمانی صورت را مسح می‌کنند كه پانسمان شده 
باشد. لذا اگر کسی. صورتش را برای حفاظت از نور خورشید. با پوشش يا هر 


چیزی بپوشاند. درست نيست که صورتش را مسح کند؛ بلکه ابتدا بايد آن پوشش را 


زهری از ابوسلمه از ابوهریره 4ه به صورت مرفوع روایت نموده است؛ نگا: ابن‌خزيمة (۸۶۴)؛ ابن حبان 
(4۸۷)؛ ابوداود (۸۸۲). بحث سندی اين روایت را در اصل کتاب بنگرید. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۲۱۶ ۸۲۱۸ ۱۳۶۱, ۶۰۵۲ ۶۰۵۵)؛ و مسلم. ش: ۲۹۲. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۵۷ 





بردارد و سپس صورتش را بشويد؛ مگر زمانى كه ضرورتء ايجاب كند. در اين 
حالت به جاى شستن صورت. روى يوشش صورتش مسح می کند. 

دو دست نيز فقط شسته می‌شوند؛ مگر آنكه ضرورت. ايجاب کند. مثل وجود 
حساسيت در دست» به‌صورتی كه آب برايش زیان‌آور باشد يا دستانش را پانسمان 
كرده و پا دستكش يوشيده باشد تا آب به آن‌ها نرسد؛ در اين حالت اشكالى ندارد 
که بر روی پانسمان يا دست‌کش. مسح کند. 

اما سر را مسح می‌کنیم و طهارتش آسان‌تر از ساير اندام است. اگر زنی. سرش را 
حنا کرده باشد. نیازی نیست که برای مسح. حنا را پاک کند يا از روی سرش بردارد؛ 
شل شحرم که در حالت احرام صمغ يا ماده‌ی چسبنده‌ی دیگری به سرش می‌زند تا 
موهايش پراکنده نشود. او نيز نبايد برای مسح. صمغ يا ماده‌ی چسبنده را از روی 
سرش پاک کند. 

در رابطه با ياء با توجه به شرایط هم حکم مسح وجود دارد و هم حکم شستن؛ 
از این‌رو در قرآن كريم حکم با دو قرائت آمده که هم بر حکم مسح و هم بر حکم 
شستن دلالت مىكند؛ جنانكه وج کم # با دو قرائت «فتحه» و «کسره» ثابت 
A‏ کیره فطت : به. ای موق اش ات كد درواميحوا 
بِرُءُوسِكُمَ 4 و بدین مفهوم می‌شود که «پاهایتان را مسح کنید». در قرائت نصب 
(فتحه) عطف به اين بخش آيه است که: لإفَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ). در اين قرائت 
مفهوم آيه اين است که «پاهایتان را بشویید». حال» اين پرسش مطرح می‌شود كه جه 
زمانی می‌توانیم پاهایمان را مسح کنیم؟ 

پاسخ: زمانی که انسان» جوراب يا موزه بپوشد. جورابهاء معمولاً از جنس پنبه 
يا يشم و امثال آن هستند. و موزه‌هاء از جنس چرم‌اند. به هر حال مسح بر جوراب و 
موزه. جایز است. به چهار شرط: 

اول: این که جوراب‌ها يا موزه‌هاء پاک باشند؛ لذا اگر از چرم نجسی ساخته شده 
باشند. مسح بر آن‌ها؛ درست نیست؛ زيرا چیزی که در اصلش نجس باشدء نه با 
مسح, پاک می‌شود و نه با شستن؛ اما اگر از جنس پاکی باشند. اما با نجاستی خارجی 
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نجس شوند. روشن است که انسان با چنین وضعیتی نماز نمی‌خواند و بر جوراب يا 
موزه‌ای كه نجس شده است. مسح نمی کشد. 

دوم: بايد جوراب يا موزه را در حالت طهارت با آب پوشیده باشد؛ لذا اگر تيمم 
کند و سپس موزه يا جوراب بپوشد. درست نیست که روی آن‌ها مسح بکشد؛ زیرا 
در حالت طهارت تیمم, آن‌ها را يوشيده و تيمم به صورت و دو کف دست مربوط 
می‌شود و هیچ ربطی به پاها ندارد. 

اين شرط برگرفته از فرموده‌ی رسول‌اله 6 به مغیره شعبهه می‌باشد که: 
«دَعَهُمًا ن أَدْحَلْتُهُما طاهرتین» یعنی: «آن‌ها را بیرون نیاور؛ زیرا من آن‌ها را يس از 
طهارت و وضو يوشيدهام). 

سوم: این که فقط در هنكام وضو می‌توان بر جوراب يا موزه مسح نمود؛ نه در 
غسل؛ بلکه هنكام غسل بايد جواب‌ها یا موزه‌ها را بیرون آورد و پاها را شست. لذا 
انسان در حالت جنابت نمی‌تواند بر جوراب‌ها یا موزه‌هایش مسح کند. 

چهارم: بايد در محدوده‌ی زمانی مشخصی باشد که شریعت تعيين کرده است؛ 
یعنی یک شبانه‌روز برای مقیم و سه‌شبانه‌روز برای مسافر؛ اما سوال اين است که 
زمان مسج از چه وفت شرع هی تود 

پاسخ داز تسین باری که آشبان بسن آز بی‌ضو دنه وضو بس یرد و مش 
می کند؛ لذا پیش از نخستین مسحء جزو زمان مسح حساب نمی‌شود. به‌طور مثال: اگر 
شخصی صبح روز سه‌شنبه ابتدا وضو بگیرد و سپس موزه يا جوراب بپوشد و تا نماز 
عشاء بی‌وضو نشود. روز سه‌شنبه جزو زمان مسح برای او به حساب نمی‌آید؛ زیرا 
قبل از مسح بوده و هنوز مسح نکرده است؛ آن‌گاه صبح چهارشنبه وضو می‌گیرد و 
بر روی جوراب‌ها پا موزههايش مسح می کند؛ زمان مسح. برای او از صبح چهارشنبه 
آغاز می‌گردد. زيرا على بن ابی‌طالب 4 نقل کرده که: «پیامبر# برای مقیم. یک 
شبانه‌روز و برای مسافرء سه شبانهروزء تعيين کرد" یعنی: برای مسح بر موزه 
(جوراب). 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۷۶. 
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صفوان بن عسال اه می گوید: «پیامبر #5 به ما دستور می‌داد که در مسافرت» سه 
شبانه‌روز موزه‌هایمان را درنیاوریم». بنابراین نخستین مسح. اعتبار دارد؛ نه زمان 
پوشیدن جوراب (موزه) يا زمانی که انسان» يس از پوشیدن جوراب (موزه) بی‌وضو 
می‌شود. مقیم يس از نخستین مسحء يك شبانه‌روز. یعنی ۲۴ ساعت حساب می‌کند و 
مساف سه شبانه‌روز پا ۷۴ ساعت. اگر اسان هنگامی که مقیم است» مسح کند و 
پیش از پایان مدت مسح به سفر برود. مدت مسح مسافر را محاسبه می‌کند. به عنوان 
مثال: اگر پس از وضوی صبح امروز. جوراب (موزه) بپوشد و برای نماز ظهر مسح 
کند. آن‌گاه بعد از ظهر عازم ۳ شود سه شبانه‌روز را حساب کند. و بر عکس» اگر 
در سفر بود و مسح نمود. سپس مقیم شد. مسح مقیم را حساب نماید؛ زیرا پایان 
مدت مسح» اعتبار دارد نه آغاز آن. امام احمد له ابتدا بر اين باور بود که آغاز مدت 
مسحء اعتبار دارد؛ اما از اين ديدكاه بركشت و مبناى محاسبه را يايان مدت مسح 
دانست. تعجبی ندارد که یک عالم» از قول یا دیدگاه قبلی‌اش برگردد؛ زیرا به دنبال 
حق است و بايد از حق و حقیقت. پیروی نمود؛ از این‌رو هر زمان که انسان به 
حقیقتی پی ببرد» بايد از آن پیروی کند. كاه از امام احمد چ درباره‌ی یک مسأل 
چهار يا ينج تا هفت دیدگاه روایت می‌شود. او به عنوان یک عالم و امام, در پاره‌ای 
از موارد به رجوع خود از مسأله‌ای تصریح می‌کند و كاه تصریح نمی کند. در مواردی 
كه به رجوع خود از یک نظریه يا دیدگاه تصریح نموده. دیگر جايز نیست که آن 
دیدگاه را به او نسبت دهيم, مگر با اين قيد كه ابتدا چنین دیدگاهی داشته و سپس از 
آن برگشته است. در مواردی كه خود به رجوع از آن‌ها تصریح نکرده می‌توانيم هر 
دو دیدگاه را به او نسبت دهیم. روایات و دیدگاه‌های زیادی از امام احمد كه نقل 
شده است؛ چون او اهل نقل و روایت بود و توجه ویژه‌ای به آثار و روایات داشت. 
روشن است که آثار و روایات. به‌یک‌باره به اهل روایت نمی‌رسد که در یک زمان» به 
همه‌اش احاطه و آگاهی داشته باشند تا به يك دیدگاه ثابت برسند. امام احمد نيز 
همین گونه بود و آثار و روایات به‌تدریج به او می‌رسید. یک روز اين حدیث» و 
روزی دیگ حدیثی دیگر دریافت می کرد. 

به‌هر حال, باید بدانیم که هرگاه اسان مدت مسح را تمام کند و هم‌چنان بر 


طهارت باشد. یعنی بی‌وضو نشود. وضویش درست است و همین که بی‌وضو شد 
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برای وضوی مجدد. بايد جوراب يا موزه‌اش را بیرون بیاورد و پاهایش را بشوید؛ 
ولی صرفاً پایان مدت مسح باطل‌کننده‌ی وضو نیست. هم‌چنین اكز در حالی که 
وضو دارد. جوراب‌ها يا موزه‌هایش را بیرون بیاورد. وضویش باطل نمی‌شود؛ البته در 
چنین حالتی. برای وضوی مجدد بايد ياهايش را بشوید. 

سومین شرط نما استقبال قبله است؛ یعنی نمازگزار بايد رو به سوی قبله نماید 
و اگر رو به سوی قبله نکند. نمازش» درست نیست؛ زيرا الله متعال» در ابتدای جزء 
دوم قرآن کریم» چند بار بدين کار دستور داده است؛ می‌فرماید: 


وین حَيْتُ خَرَجْتَ قول وَجْهَكَ مظر المَسجد رام وَحَيّتُ ما کنثم ولوا 

وُجُوهَكُمْ شظره» [البقرة: ۱۵۰] 

و هر جا که رفتی» رويّت را به سوی مسجدالحرام کن؛ و هر جا بودید» رو به سوی 

مسجدالحرام نمایید. 

ييامبرية ابتدا که به مدینه رفته بود. به سوی «بیت‌المقدس» نماز می‌خواند؛ لذا 
کعبه يشت سرش قرار می‌گرفت و شام» پیش رویش. او همواره چشم به آسمان 
می‌دوخت و منتظر بود که خداوندگك جبرئیل ات را با حکم تغییر قبله بفرستد و 
حکم کند که به سوی «مسجدالحرام؛ که قبله‌ی مورد پسندش بود» روی بگرداند. 
همان گونه که الله متعال. مى فرمايد: 

لْمَسْجدٍ رام [البقرة: 55 ]١‏ 

ماء نكادهايت را به سوى آسمان مىبينيم (كه در انتظار تغيير قبله هستى). بنابراين تو را به 

سوى قبله‌ای متوجه می‌کنیم كه مورد پسند توست. يس رويّت را به سوى مسجدالحرام كن. 

بدين ترتيب الهو خواسته‌ی پیامبرش را يذيرفت و حكم نمود كه مسلمانان 
روى خود را به‌سوی مسجدالحرام بگردانند. البته در سه مورد. حكم استقبال قبله 
شن تناسبنة: 

مورد نخست: زمانى كه انسان نتواند به سببى مانند بيمارى» رويش را به سوى 
قبله بگرداند؛ در اين حالت» حكم روى آوردن به قبله از او برداشته مىشود؛ زيرا الله 
متعال مى فرمايد: 
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له ما سطع 4 [التخاین : ۱5] 


تا e‏ تقوای الله پیشه کنید. 





و 0 
فاتقوا 


ن ی و 

]۲۸۲ [البقرة:‎ E 

اللهء هیچ کس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌دهد. 

پیامبر ی نیز فرموده است: (إذا آمُرشگم بأمر فأثوا منه ما استطعتم)؛ یعنی: «وقتی 
به شما دستوری دادم تا می‌توانید به آن عمل كنيد). 

مسأله‌ی دوم: هرگاه انسان در حالت ترس باشد. مثل وقتی که از دشمن يا از 
درنده‌ای فرار می‌کند و يا از ترس جانش از آتش يا درنده‌ای می‌گریزد» در چنین 
حالتی استقبال قبله. شرط صحت نمازش نیست و به هر سو که بتواند. نماز 
می‌خواند؛ دلیلش. اين است كه الله متعال» می‌فر ماید: 


فان خفثم فرجّالا أو کیان اد آینثم قاذکروا له گنا لمکم ما آم 
تکونواً تَعْلَّمُونَ 62 4 [البقرة: ۲۳۹] 

پس اگر می‌ترسیدید. (باز هم نماز را ترک نکنید) و پیاده يا سواره. نمازها را به‌جای آورید. و 

چون احساس امنیت كرديدء يس الله را ياد کنید؛ چنان که الله چیزهایی به شما آموخت که 

نمی‌دانستید. 

بخش بايانى اين آیه :اذ کروا الله اك اميم ببادكر این خ است كه 
نيز می‌شود. همجنين دو آیه‌ای كه پیش‌تر گذشت (آيدى ۱۶ سوره‌ی تغابن و آيدى 
۶ سوردى بقره) و نيز حديث پیامبر#5 كه بيانش کردم دلیلی‌ست بر اينكه وجوب 
هر عملى» به میزان توانایی انان نستگی دارد. 

مسأله‌ی سوم: استقبال قبله در نمازهای نافله‌ای كه انسان در سفر می‌خواند. 
واجب نیست؛ فرقی نمی‌کند که با کشتی سفر کند يا با هواپیما و يا با قطار يا هر 
وسیله‌ی دیگری. انسان در حال سفر نمازهای وت تهجد (نماز شب) و ضحی و 
امثال آن را به هر سو که بخواند» درست است. جه خوب است که مسافر نیز مانند 
مقیم نمازهای نافله بخواند؛ البته به‌استثنای سنت‌های مکده‌ی روزانه مثل سنت ظهرء 


۳۶۲ شرح رياض الصالحين 





مغرب و عشاء؛ چون سنت. اين است که در مسافرت. ترک شوند. [یعنی چیزی به 
نام سنت يوميه در مسافرت معنا ندارد.] 

اما اگر کسی می‌خواست در مسافرت نماز نفل بخواند. به همان جهتی نماز 
بخواند که صورتش به آن‌سو می‌باشد. زیرا اين کار در «صحیحین» از رسول خد ای 
نامك فده ات E RE‏ که ال LE‏ کی تفه رات N‏ 
واجب است؛ اما اگر تا آن‌جا که برایش امکان داشت سعی خود را برای یافتن جهت 
قبله به‌کار بست و پس از آن‌که نماز خواند. دریافت که به سمتی غير از قبله نماز 
خوانده است. دیگر نباید نمازش را تکرار کند. بدین دلیل که وقتی قبله از بيت 
المقدس به کعبه تغییر یافت» صحابه‌: در مسجد «قباء» به سوی بیت‌المقدس نماز 
می‌خواندند که شخصی آمد و به آن‌ها خبر داد که الله متعال فرمان تغییر قبله را به 
سوی کعبه نازل فرموده است؛ صحابهه:: چرخیدند و رو به سوی کعبه نمودند؛ یعنی 
بيش تر کعبه. يشت سرشان قرار داشت و با شنیدن اين حکم. رو به سوی کعبه کردند 
و نمازشان را ادامه دادند. اين اتفاق در زمان پیامب رت افتاد و چون انکارش نکرد و به 
آن‌ها دستور نداد که نمازشان را دوباره بخوانند. خود دلیلی‌ست بر اينكه کارشان, 
مشروع و مورد تأیید بوده است. بنابراین اگر انسان در رابطه با جهت قبله اشتباه کند. 
واجب نیست که نماز را اعاده يا تکرار نماید. البته اگر در اثنای نمازء متوجه اشتباهش 
شد. بايد بلافاصله با اين که در حال نماز است. روی خود را به سوی قبله بگرداند. 
خلاصه این‌که استقبال قبله» جز در سه موردی که ذکر شدء جزو شرایط صحت نماز 
است؛ مگر آن که انسان با وجود سعی و تلاش برای شناخت قبله دچار اشتباه شود 
که در این حالت نيز اشکالی در نمازش وارد نمی گردد. 

البته این‌جا به یک نکته‌ی مهم اشاره می‌کنم؛ وقتی انسان به مسافرت می‌رود و 
میهمان کسی می‌شود و می‌خواهد نماز نفل بخواند. بايد از میزبان جهت قبله را 
بپرسد و به سوی قبله نماز بخواند؛ زیرا غرور و تکبن برخی از مردم را به گناه 
وامی‌دارد و باعث می‌شود که شرم کنند و جهت قبله را نپرسند!ا روشن است که 
چنین شرم و حیایی. نابه‌حاست. برخی از مردم. خجالت می‌کشند که سؤال کنند تا 


دیگران نگویند که نمی‌دانست! چه ضرری دارد؟ بگذار هرجه می‌خواهند. بگویند؛ 
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بلکه جهت قبله را از صاحب‌خانه يا میزبان بپرس. برخی به خاطر همین غرور 
نابه‌جاء مرتکب گناه می‌شوند و بنا بر خيال و تصور خویش, به سمتی غير از قبله 
نماز می‌خوانند! در چنین حالتی بايد نمازشان را تکرار کنند؛ یعنی دوباره بخوانند؛ 
زيرا بر مبنایی عمل کرده‌اند كه شرعی نیست و هر عبادتی که با تكيه بر مبانی شرعی 
انجام قوف ال ی وود ی ا .وشو ل الله ولق مر السك امن عمل علا لس 
4 ل يعنى: «هرکس عملى انجام دهد كه امر (دين) ما بر آن نیست؛ 
عملش مردود است». 
بايد بدانيم كه هيج نمازى بدون نیت درست نیست؛ زيرا رسول الهو فرموده 
است: OEE SE NE‏ ثیت‌ها بستگی دارند». آیات قرآن 
كريم نیز نشان می‌دهد که نيت» یکی از شرایط اساسی پذیرش اعمال است؛ همان‌طور 
که الله متعال در وصف ياران پیامبرش ی می‌فرماید: 
رهم راا کن قشل من ا و [الفتح: ۲۹] 
آنان را در حال ركوع و سجده می‌بینی؛ در حالی که فضل و خشنودی الله را می‌جویند. 
هم‌چنین می‌فرماید: 
:وما تُنَفِقُونَ إل اا جه له له 4 [البقرة: ۲۷۲] 
و فقط به رضای الله انفاق نماييد. 
و می‌فرماید: 
هون يُهَاجِرٌ فى سيل له يجذ فى الَْرْضٍ مُرَعَمَا گیبرا وَسعة ون مرخ 
هه مُهَاجِوًا إل أله ورسوله. نم يدرك لسوت فقذ وقع جرد عل أدنّ» 
[النساء : ۱۰۰] 


کسی که در راه الله مهاجرت نماید در زمين پناهگاه‌های بسیار و كشايش در زندگی خواهد 
یافت. و کسی که از خانه‌اش به قصد هجرت به سوی الله و رسولش بیرون رود و آن‌گاه 
مرگش فرا رسد پاداش او با الله است. 


(۱) صحیح مسلم. ش ۲۹۸۵. 


F۶۴‏ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌بينيم كه نیت» در هر عملی شرط است؛ از اينرو یکی از شرايط صحت نماز 
نيت است و بدون نیت. نماز درست نیست. نیت. در حقیقت کار دشواری نیست؛ 
زيرا هر انسان عاقلی كه کاری انجام می‌دهد. ابتدا قصد و نيت انجام آن را می کند و 
سپس به انجام آن می‌پردازد؛ لذا نه کار دشواری‌ست و نه نیازی به اين است که نيت 
ونه الو A‏ اوت سو انمد كاف لبقي قلي الك RE‏ 
قصد و اراده‌ی درونى يا قلبی‌ست و رسول الله به‌زبان نيت نمی کرد و به امتش نیز 
دستور نمی‌داد كه به‌زبان نيت كنند و ثابت نيست که هيجيك از صحابه: به‌زبان نيت 
كرده باشد. لذا بنا بر قول راجح» بر زبان آوردن نیت؛ بدعت است؛ چون همان‌طور كه 
گفتی ثابت نشده كه بيامبرّ يا هيجيك صحابهة: بهزبان نيت كند يا بكويد: نيت 
کردم که نماز بخوانم.... 

یکی از دوستان که خدا رحمتش کند. قصه‌ی جالبی تعریف می‌کرد؛ می‌گفت: 
چندین سال قبل. شخصی را در مسجدالحرام ديدم که هنكام اقامه‌ی نماز به‌زبان نيت 
کرد و گفت: «نیت می‌کنم که ادا گردانم چهار ركعت نماز ظهر را يشت سر امام 
مسجد الحرای خالصًا لله تعالی...»! همین که می‌خواست تکبیر بگوید. به او گفتم: 
«صبر کن. هنوز مانده»! يرسيد: «جچه مانده»؟ كفتم: «بگو: در فلان روز و فلان تاريخ از 
ماه و سال تا سندش محكمتر باشد»! آن شخص تعجب كرد. جاى تعجب هم دارد. 

کسی كه به‌زبان نيت می‌کند. انگار می‌خواهد خدا را از قصد و اراده‌ی خود 
باخبر سازد! حال آن‌که الله متعال از راز سینه‌ها و كوجكترين جيزى كه به دل انسان 
خطور می‌کند. آگاه است. آيا می‌خواهید خداوند را از تعداد رکعت‌ها يا از اوقات 
نماز آگاه كنيد که نيت را بر زبان می‌آورید؟! نیازی نیست؛ الط خود می‌داند. 
بنابراین جای نیت قلب است؛ نه زبان. 

همان‌طور که می‌دانید» نماز بر چند گونه است: نفل مطلق, نفل معيّنء و نماز فرض. 

نمازهای فرض, عبارتند از: صبح. ظهر. عصر. مغرب. و عشاء. هرگاه که در 
وقت نماز صبح به مسجد می‌روید. روشن است که قصد نماز مغرب را ندارید؛ بلکه 
به نيت ادای نماز صبح رفته‌اید. این‌جا پرسشی پیش می‌آید؛ به مسجد می‌روید و 
تکبیر می‌گویید؛ یعنی وارد نماز می‌شوید. آن‌گاه از ذهن شما می‌رود که مشغول 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۶۵ 





خواندن جه نمازی هستید. چنين مواردی. زياد اتفاق می‌افتد؛ به‌وپژه وقتی که انسان 

اشکالی ندارد؛ همین که در چنین وقتی در مسجد حاضر شده‌اید» بدین معناست 
که قصد يا نیت ادای نماز وقت را داشته‌اید. چون اگر کسی از شما بپرسد که آيا 
قصد ادای نماز ظهر. يا عصر يا مغرب و يا عشاء را داشتی می‌گویید: نه؛ فقط 
به‌قصد نماز صبح آمده‌ام. 

لذا نیازی نیست که نيت صبح را کرده باشید؛ درست است که اگر نیت صبح را 
بکنید. بهتر و کامل‌تر می‌باشد؛ اما در پاره‌ای از موارد. انسان فراموش می‌کند که نماز 
را تعيين کند؛ یعنی در دل. نماز معینی را نیت نماید؛ در جنين حالتی وقت نمان خود 
گویای اين است که انسان قصد ادای نماز آن وقت را داشته است. بنابراین» تعيين 
نماز فرض دو حالت دارد: 

الت او ایی اسك که اسان رر تیعضو تما شمیت راتس کته باه 
در دل می‌گوید که نيت نماز ظهر را دارد. 

حالت دوم اين است که وفت. تعیین کننده‌ی نمازی‌ست که اسان ادا می کند. 

حالت دوم دز رابطه با نمازىست که در وقتش ادا مىشود. لذا اگر کسی نماز 
مشخص در دل نيت كند؛ زيرا از وقتش گذشته است. 

اما در رابطه با نفلهاى معیّن» مثل نماز وتر یا سنت صبح يا سنت‌های مؤکده 
بايد نيت با تعيين اسم هریک باشد؛ البته در دل» نه با زبان. به عنوان مثال: اگر 
می‌خواستید نماز وتر را بخوانید. اما نيت وتر نکردید و در اثنای نما نيت وتر 

برای نوافل مطلق. فقط نیت نماز کافی‌ست و نیت نماز هم به‌طور طبیعی انجام 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





می کند هر جه خدا توفیق دهد. نماز بخواند؛ همین کافی‌ست؛ زيرا اين نمازه جزو 
نفل‌های مطلق يا نامعين است. 

حال, اگر کسی خواسته باشد در اثنای نماز نیتش را جابه‌جا کند. جه حکمی 
دارد؟ آيا چنین کاری ممکن است؟ 

پاسخ: بايد بدانيم که جابه‌جایی نیت يا به عبارت دیگر انتقال نیت از معين به 
معين يا از مطلق به معین» درست نیست. به عنوان مثال: شخصی مشغول نماز نافله‌ی 
مطلقی می‌شود؛ در بين نماز به‌یادش می‌آید که سنت صبح را نخوانده است .لذا سنت 
صبح را نیت می کند. می گوییم: در این صورت. سنت صبح درست نیست؛ زيرا نيت 
را از مطلق به معين تغییر داده است؛ حال آن‌که برای اداى نماز معین» از همان ابتدا 
بايد نيت نمود؛ یعنی قبل از تکبیر. در رابطه با انتقال نيت از معين به معين نيز مثالی 
می‌زنم: شخصی به نماز عصر می‌ایستد؛ در بين نماز به یادش می‌آید كه نماز ظهر را 
نخوانده يا آن را بدون وضو خوانده است؛ از همان‌جا نماز ظهر را نيت می کند. اين 
هم درست نیست؛ زيرا نيتش را از معين به معين تغییر داده است. نماز عصری که 
شروع كرده نیز درست نمی‌باشد؛ جراكه با انتقال يا جابه‌جایی نيتش به ظهر آن را 
قطع کرده تن 

اما نتقال نیت از معين به مطلق» درست است؛ مثلاً شخصی. نماز فرض را شروع 
می‌کند و سپس به‌یاد می‌آورد که قراری دارد و بايد سر قرارش حاضر شود؛ لذا نيت 
نفل مىكند. درست است؛ اما بدين شرط كه وقت نماز فرضء تنك نباشد و نماز 
جماعت را نيز از دست ندهد. يعنى دو شرط دارد: یکی كنجايش وقت و دیگری» از 
دست ندادن جماعت. لذا شخصی که در نماز جماعت حاضر شده. نمی‌تواند نيتش را 
به نفل مطلق» تغییر دهد؛ زیرا لازمه‌اش» ترک جماعت است. هم‌چنین اگر وقت تنگ 
باشد. باز هم انتقال نیت به نفل مطلق درست نیست؛ زیرا هرگاه وقت نماز فرض 
تنگ شود. وقت دیگری جای‌گزینش نمی گردد. بنابراین انتقال يا جابه‌جایی نیت. سه 
حالت دارد: 

از مطلق به معین: در اين حالت نماز معين» درست نيست و مطلق می‌ماند. 

از معین به معین؛ اولی باطل ات و درمی» متمق نمی‌شود: 

از معين به مطلق: درست است و نماز معین» بر عهده‌اش باقی می‌ماند. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) ۷ 





ثیت امامت و نیت اقتدا: 

جماعت. از امام (پیش‌نماز) و مقتدی تشکیل می‌شود که حداقل» یک نفر به 
عنوان پیش‌نماز و یک نفر به عنوان مقتدی‌ست. هرجه جمعیت حاضر در جماعت 
بیش‌تر باشد نزد پروردگار متعال. بهتر و محبوب‌تر است. همه در رابطه با نیت اقتداء 
اتفاق نظر دارند؛ یعنی وقتی در نماز جماعت شرکت می‌کنید. بايد نيت اقتدا به 
پیش‌نمازی را بکنید که به او اقتدا نموده‌اید. نيت اقتداء کار زیادی ندارد؛ زيرا کسی 
كه به مسجد می‌رود در عمل نيت اقتدا دارد. هم‌چنین وقتی به کسی می‌گویيم: برو 
جلو يا پیش‌نماز شوء در حقيقت نيت کرده‌ايم که به او اقتدا کنیم. 

اما علما در رابطه با امام (پیش‌نماز) اختلاف نظر دارند که آیا نيت امامت بر او 
واجب است يا خیر؟ برخی گفته‌اند: امام بايد برای امامت نماز نيت کند؛ اگر دو نفر 
شخصی را ببینند كه نماز می‌خواند. آن‌گاه يشت سرش بایستند و او از اقتدای اين دو 
بی‌اطلاع باشد. بنا بر دیدگاه کسانی که نيت امامت را برای امام واجب می‌دانند» نماز 
اين دو نفر باطل می‌باشد؛ چون پیش‌نمازشان نیت امامت نکرده است؛ اما بنا بر 
دید گاه کسانی که نیت امامت را برای امام واجب نمی‌داننده نماز اين دو نفر درست 
است. اولی» دیدگاه مشهور در مذهب امام احمد می‌باشد و دومی, مذهب امام مالک 
است. دليل امام مالک جل اين است که رسولاللهي در یکی اتات از 
به‌تنهایی نماز مىخواند؛ مردم آمدند و يشت سر رسو لخداو به نماز ايستادند؛ در 
حالی که پیامبرع؛ نمازش را به‌تنهایی و بدون نیت امامت آغاز كرده بود. مالکی‌ها 
هم‌چنین به روایت دیگری استناد کرده‌اند که ابن‌عباس« شبی نزد رسول خداكة 
خوابید؛ پیامبر ی برای نماز شب برخاست و به‌تنهایی به نماز ایستاد. ابن‌عباس ا نيز 
برخاست و وضو كرفت و سپس به رسول‌اله 35 اقتدا کرد. 

در مورد روایت دوم شکی نیست که رسول‌اله 3 در اثنای نماز. نیت امامت کرد 
وین امن کف فی اننا تما مان نیت اتاست توش نها تفه ال اباط 
در چنین مسأله‌ای» این است که وقتی دو نفر می‌آیند و می‌خواهند به کسی اقتدا کنند. 
ابتدا به او خبر دهند؛ اگر سکوت کرد. یعنی پذیرفته که پیش‌نمازشان باشد و اگر با 


۳۶۸ شرح رياض الصالحين 





دستش اشاره نمود كه يشت سرم نماز نخوانید. يس بهتر است به او اقتدا نکنند و 
این به احتیاط نزدیک‌تر می‌باشد. 

سؤال ديكرى نيز مطرح می‌شود؛ آيا حتماً نماز امام و مقتدی بايد از یک جنس 
باشد؟ يعنى آيا مىتوان برای نماز فرض. به کسی اقتدا نمود كه در حال خواندن نفل 
است و بر عكس؟ 

ياسخ: اكر انسان براى نماز نفل به كسى اقتدا كند كه در حال اداى نماز فرض 
می‌باشد. اشکالی ندارد؛ زيرا یک بار رسو ل الله در مسجد «خيف» در «منا» يس از 
نماز صبح ديد كه دو نفر نماز نخواندهاند. از آنان يرسيد: «جرا با جماعت نماز 
نخواندید؟» گفتند: «ای رسول‌خدا! ما در محل بارانداز خود نماز خوانده‌ایم». احتمال 
دارد بدین گمان در كنار بارهایشان نماز خوانده بودند که گمان می‌کردند به نماز 
جماعت نمی‌رسند يا دلیل دیگری داشته‌اند. خدا می‌داند. اما رسولاللهي به آن دو 
یا جماعَة فصلیا مها لَكُمَا لةه“ یعنی: «وقتی 
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فرمود: دا لیم في رَحَالِكُمَا ثم 
در محل اقامت خود. نماز خواندید و سپس به جماعت آمدید. با جماعت نماز 
بخوانید که برای شما نافله خواهد بود». به عبارت دیگر نمازی که با جماعت 
می‌خوانید. برای شما حکم نماز نفل را دارد؛ چراکه نماز فرض را خوانده‌اید و تمام 
شده است. بنابراین. خواندن نماز نفل يشت سر امامی که در حال خواندن نماز فرض 
است. اشکالی ندارد. ۱ 

بر عکس؛ اگر امام مشغول خواندن نماز نفل باشد. آيا می‌توان برای نماز فرض 
به او اقتدا کرد؟ مثل رمضان؛ انسان به مسجد می‌رود و هنوز نماز عشایش را نخوانده 
است؛ مردم را می‌بیند که نماز تراویح را شروع کرده‌اند. آیا می‌تواند به نیت نماز 
عشاء به امام نماز تراویح اقتدا کند يا ابتدا نماز عشاء را بخواند و سپس با جماعت؛ 


تراویح بخواند؟ 


(۱) حسن است؛ روایت: ترمذی (۱۹)؛ دارمی در سننش (۱۳۶۷)؛ نسائی (۸۵۸)؛ احمد در مسندش 
(۱۶۰/۴)؛ ابن خزیمه (۱۶۳۸)؛ ابن‌حبان (۱۵۶۴)؛ طحاوی در شرح المعانی (۳۶۳/۱) و... از طریق 
یعلی بن عطاء از جابر بن يزيد الاسود از پدرش به صورت مرفوع. همان‌طور كه در التقریب آمده است؛ 
جابر» صدوق (راست‌گو) می‌باشد. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۶۹ 





پاسخ: علما در این‌باره اختلاف نظر دارند؛ برخی بر اين باورند که خواندن نماز 
فرض با جماعتی که نفل می‌خوانند. درست نیست؛ زیرا نماز فرض» از نماز نفل برتر 
است و نباید نماز مقتدی از نماز امام برتر باشد؛ اما عده‌ی دیگری از علما گفته‌اند: 
عراوك تاو لاقي مقف سرديو ا إن وهاه رياني استاه 
E AES‏ بجاو صقان را لمق عبر وله 
می‌خواند و سپس نزد قوم خويش می‌رفت و همان نماز را پرانشان: امامت مىداد؛ 
یعنی خود نفل می‌خواند و قومش برای نماز عشاء به او اقتدا می‌کردند. پیامبر ی نیز 
او را از این کار منع نکرد. اگر کسی بگوید: شاید پیامبر یل از اين ماجرا بی‌خبر بوده 
است. مىكوييم: اگر خبر داشته كه هیچ بحثى در آن نیست؛ چون بايد بدانیم که 
شکایت معاذ بن جبل#ه را نزد پیامبر 6 بردند که نماز عشاء را طولانی می‌کند. 
بنابراين» چنین به‌نظر می‌رسد که پیامبر یا از تمام ماجرا اطلاع داشته است. اگر فرض 
كنيم که پیامبرعل هیچ اطلاعی از اين ماجرا نداشته استء باز هم هیچ اشکالی وارد 
نمی‌شود؛ زیرا پروردگار متعال که خبر داشت معاذ با پیامبر 5 نماز عشاء را 
می‌خواند و سپس نزد قومش می‌رود و همان نماز را برایشان امامت می‌دهد؛ بی‌گمان 
هیچ چیزی در آسمان و زمین. بر الله متعال مخفی و پوشیده نیست. از آن‌جا كه الله 
متعال از طریق وحی از چنین کاری منع نفرمود. خود. بیان‌گر اين است که اشکالی 
در کار معاذه وجود نداشته است؛ چراکه اللْهويك هیچ كاه بندگانش را در زمینه‌های 
دشر تقو راهنمایی رها نکرده است و اگر اشکالی در اين کار بود به‌طور قطع 
اھ حت منرم ی این كه اسان ی كان ری زا بت سکس 
كه مشغول خواندن نماز نفل است. بخواند و هرگونه قياسى در برابر نصء بى اعتبار 
می‌باشد. بنابراین اگر در ماه رمضان به نماز عشاء نرسیدید و وقتی به مسجد آمدید 
مردم تراویح می‌خواندند؛ در چنین حالتی به نيت نماز عشاء به جماعت تراویح ملحق 
شوید و بدین‌سان نماز عشای خود را با آن‌ها بخوانید. اگر از ابتدای دو ركعت 
تراویح» به جماعت رسیدید. يس از اينكه امام سلام داد دو ركعت بخوانید و 
بدین‌سان چهار ركعت عشاء را کامل کنید. اگر به ركعت دوم تراویح رسیدید. يس از 
آن‌که امام سلام داد سه ركعت بخوانید؛ چون با امام» یک ركعت خوانده‌اید و سه 
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ركعت ديكر از نماز عشای شما مانده است. امام احمد له خود به جواز اين کار 
تصريح كرده است؛ اگرچه فتوای مذهبش» بر خلاف اين است. 

خلاصه این که: 

ادای نماز فرض» يشت سر شخصی که در حال خواندن نماز فرض است. جایز 
می‌باشد. 

درباره‌ی خواندن نماز فرض پشت سر پیش‌نمازی که مشغول نفل است. اختلاف 
نظر وجود دارد. 

به‌اتفاق علما خواندن نماز نفل با جماعت فرض. جایز است. 

مسأله‌ی سوم درباره‌ی جنس نماز می‌باشد؛ سژال اين است که آيا حتماً بايد 
نوبت يا وقت نماز امام و مقتدی. یک‌گونه باشد؟ یعنی نماز ظهر با جماعت ظهر و 
نماز عصر با جماعت عصر يا نه؟ 

پاسخ: در این‌باره نيز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از علما گفته‌اند: نماز 
مقتدی و امام بايد از لحاظ نوبت يا وقت. یک‌سان باشد؛ یعنی نماز ظهر را فقط بايد 
بيشت سر پیش‌نمازی خواند که نماز ظهر را می‌خواند و همین‌طور ساير نمازهای 
ينج كانه؛ دليلشان اين است كه ييامبرية فرموده است: «إِنّمَا جعل الامام یونم 00 
يعنى: «امام براى اين تعيين شده كه به او اقتدا کنند». 

برخى از علما ديدكاه ديكرى دارند و يكى بودن نماز امام و مقتدى را از لحاظ 
نوبت يا وقتش» شرط نمی‌دانند؛ اين دسته از علما گفته‌اند: خواندن نماز عصرء يشت 
سر كسى كه نماز ظهر را می‌خواند. جايز است و همينطور خواندن نماز ظهر پشت 
سر پیش‌نماز عصر و نيز ساير نمازهاى ينجكانه؛ زيرا اين کار» تأثيرى بر امامت يا 
لس ار وه وی حر ادن بای ی تال با اناس عفد ال 
خواندن نفل است. جايز می‌باشد» پس اختلاف اسم نماز تأثيرى بر صحت نماز 
ندارد؛ و اين دیدگاه صحيحتر است. شاید اين پرسش پیش آيد که مگر می‌شود نماز 
ظهر را يشت سر کسی خواند كه نماز عشاء را می‌خواند؟ چطور ممکن است؟ 


)۱( صحیح بخاری» ش: NYY‏ و صحیح مسلم, ش: ۵ 
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ياسخ: بله؛ برای نماز عشاء به مسجد می‌روی؛ وقتى نماز عشاء اقامه می‌شود. 
به‌یادت مىآيد که نماز ظهر را بدون وضو خواندهاى. لذا به نيت ظهرء با جماعت 
عشاء نماز بخوان؛ بدین‌سان» نيت توء نماز ظهر است و نيت امام, نماز عشاء. اشكالى 
هم ندارد؛ زیرا رتولا ا فرموده است: إا الأغمال بالات وتا کل امرعة ما 
و یعنی: «اعمال به نیت‌ها تک دارند و دست‌آورد هر کسی. همان 
چیزی‌ست که نيت كرده است». اما حديث مورد استناد مخالفان اين دیدگاه را نيز 
بررسی می‌کنیم؛ تفیگ اين اة اعا جعل الامام لِيَؤْتَمَ به فلا تختَلفوا عليه" 
یعنی: «امام برای اين تعیین شده که به او اقتدا شود؛ يس با او اختلاف نکنید». اين 
حدیث. بدین معنا نيست که در نیت با او اختلاف نکنید. یعنی بدین مفهوم نمی‌باشد 
كه نباید نیت شما با نيت پیش‌نمازتان متفاوت باشد؛ زیرا پیامبر خود شرح و تفسیر 
اين فرموده‌اش را بیان نموده است؛ چنان‌که در ادامه می‌فرماید: «فَإِدَا گر فَكَبُرُوا ولد 
سَجَدَ فَاسَجِدُوا ود رَفْعَ فارفغوا؛ یعنی: «هنگامی که امام تکشر كفت شما نيد تک 
بكوييد؛ و آن‌گاه كه سجده کرد. شما نيز به سجده برويد و هنگامی كه سر از سجده 
پرداشت. شما نيز سر از سجده بردارید». لذا مفهوم حديثء اين است كه هر یک از 
اعمال نماز را پس از امام انجام دهيد و بر او پیشی نگیرید. بخشى از احاديث و 
سخنان پیامبر ي تفسیر و شرحی بر بخشی دیگر از سخنان اوست. 

از اين بحث» موضوع دیگری نيز بیرون می‌آید؛ این‌که: اگر شکل و تعداد 
رکعت‌های نماز امام و مقتدی یکی باشد. هیچ اشکالی پیش نمی‌آید؛ مانند خواندن 
نماز ظهر با جماعت عصر كه تعداد رکعت‌ها و شکل نماز» یک‌سان است. در اين 
حالت. هيج اشكالى بيش نمىآيد؛ اما اگر نماز امام 9 مقتدی, با هم متفاوت باشد؛ 
مثلاً نماز مقتدی» دو ركعت باشد و نماز امام جهار ركعت يا بر عكس؛ و يا نماز 


مقتدی» سه ركعتى باشد و نماز امام. چهار ركعتى يا بر عکس؛ در جنين حالتى جه 
باید کرد؟ 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۱؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۱۹۰۷ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۷۲۲؛ و صحیح مسلمء ش: ۴۱۳. 
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پیش نمی‌آید؛ مثلا شخصی برای نماز مغرب وارد مسجد می‌شود؛ همین ‌که نماز 
مغرب برپا می‌گردد. به يادش می‌آید که نماز عصر را بدون وضو خوانده است. حال 
تاه تم کرت ته رای وما یک 
کن و وقتی امام» سلام داد برخیز و یک ركعت دیگر بخوان؛ بدین‌سان چهار ركعت 
خوانده‌ای و اشکالی هم پیش نيامد. 

اگر تعداد رکعت‌های امام بیش از تعداد رکعت‌های مقتدی باشد. در اين 
صورت. اگر مقتدی در رکعت دوم یا پس از آن به جماعت برسد» باز هم اشکالی 
پیش نمی‌آید؛ اما اگر از اولين ركعت جماعت وارد نماز شود در اين صورت. اشکال 
شرایطی که انسان. بين نمازها جمع می‌کند. چنین حالتی زياد پیش می‌اید؛ یعنی شما 
سلام داد برخيزيد و یک ركعت دیگر بخوانید. جمعاً سه ركعت شد و اشکالی هم 
e‏ 
سلام بده؛ هیچ اشکالی ندارد؛ زيرا بدین‌سان سه ركعت مغرب را خوانده‌ای. 

البته برخحی معتقدند که ايراد دارد؛ می گو یند: ایرادش در اين است که وقتی در 
ركعت دوم امام به او اقتدا می‌کنی. در ركعت دوم که امام می‌نشیند. شما نیز ناگزیر 
مى نشينيد؛ حال آنكه ركعت نخست شماست. و بدین‌سان ايراد را در اين مىبينند كه 
شما در ركعت اول» برای تشهد نشسته‌اید. در پاسخ مىكوييم: هيج ايرادى ندارد؛ آيا 
آنها وجود ندارد. 

زمانى اشكال بيش مىآيد كه به مسجد مىرويد و مىخواهيد نماز مغرب را 
بخوانيد؛ مى بينيد كه مردم نماز عشاء را می‌خوانند و در ركعت اول هستند. شما بايد 
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سه ركعت بخوانيد و آنها چهار ركعت می‌خوانند؛ یعنی تعداد رکعت‌های امام از 
تعداد رکعت‌های شماء بیش تر است؛ اأكو یس أن سجله‌ی ركعت سوم با امام بلند 
کرده‌اید. اشکال. همین جاست. 

می گوییم: ركعت سوم بنشینید و اگر قصد جمع دارید. بدین‌شکل عمل نمایید که 
وقتی نشستید. نيت جدا شدن كنيد و التحیات را بخوانید و سلام دهید؛ آن‌گاه دوباره 
اهاز تیان عقاف زايا اماد ریک رل 
ركعت سوم برای تشهد بنشینید و منتظر بمانید كه اما چهار ركعت را تمام کند و 
برای تشهد بنشیند؛ آن‌گاه با او سلام دهید. هم‌چنین می‌توانید نیت جدایی يا فرادی 
حرانی 222 نيز همین دیدگاه را دارد. نيت انفراد (جدا شدن و به‌تنهایی نماز را تمام 
ايرادى ندارد. 

رسو ل الله نماز را دومين ركن اسلام معرفى كرد. حال بايد بدانيم كه اركان و 
پایه‌های نماز چیست؟ 

ارکان نماز بر دو گونه است: قولی (گفتاری) و عملی. از آن‌جمله می‌توان به 
تکبيرة الاحرام اشاره کرد؛ يعنى انسان برای ورود به نماز الله اکبر بگوید و گرنه 
نماز بدون تكبير آغازین منعقد نمی گردد. لذا اگر انسان» تڪبيرةالاحرام را فراموش 
کند» نمازش دست ست و مها مین ن است؛ زیرا همان‌طور که گفتم. نماز 
جز با تکبيرة الاحرام منعقد نمی‌شود. پیامبر 5 ضمن این‌که نماز را به یک نفر 
آموزش می‌داد. به او فرمود: «إذا قمت إلى الصلاة فأسیغ الوضوء ثم استقبل القَبِلَةٌ 
قکبُر؛ یعنی: «هنگامی که می‌خواستی نماز بخوانی» وضوی کاملی بگیر و سپس رو به 
سوی قبله كن و آن‌گاه تکبیر (الله اکبر) بگو». لذا بايد تکبیر گفت؛ هم‌چنان‌که پیامب رک 
همواره نماز را با «الله اکبر» آغاز می کرد. 
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قرائت سوره‌ی فاتحه نيز از اركان نماز است و بدون قرائت فاتحه» نماز درست 
نیست؛ زيرا الله متعال» می‌فرماید: 

«فاقرءوً ما يسر من آلفرءان 4 [المزمل: ۲۰] 

يس آن‌چه از قرآن میسر باشد بخوانید. 

اين امر است؛ پیامبر #5 ابهامی را که در #مَا تَيَسّرَ وجود دار بیان نموده که 
سوردى «فاتحه» می‌باشد؛ چنان‌که فرموده است: لا صلاء لِمَنْ لم ۳ باة 
الکتاب»۱٩‏ يعنى: «نماز هیچ كس » بدون خواندن سوره‌ی فاتحه درست نیست». 
هم‌چنین فرموده است: هک صلا لا بر فا بأمٌ الکتاب أو بام لآ هي داج“ 
یعنی: «هر نمازی که در أن سوره‌ی فاتحه خوانده نشود. ناقص است». به عبارت 
فلكو حاطو انا ترسكو لقان ای ار و دی Eg‏ فا یکی از ارکان مان 
برای هر نمازگزاری‌ست؛ فرقی نمی‌کند که امام باشد یا مقتدی و يا نمازش را 
به‌ تنهایی (فرادی) می‌خوانده باشد؛ زيرا نصوص و دلایل شرعی در این‌باره» عام 
می‌باشد و هيج موردی را مستثنا نکرده است. وقتی خداوند و پیامبرش چیزی را 
مستثنا نکنند. حکمش عمومیت دارد؛ زیرا اگر مستثنایی وجود داشت. به‌طور قطع الله 
و پیامبرش آن را بیان می‌کردند. همان‌طور که الله چ می‌فرماید: 

ولا عَلَيْكَ السب »4 [النحل: ]۸٩‏ 

و کتاب (قرآن) را بر تو نازل کردیم که بیان‌گر همه چیز است. 

هیچ حديث صحيح و صریحی از پیامبر 5 ثابت نشده که وجوب قرائت سوره‌ی 
«فاتحه» را از مقتدی. برداشته باشد؛ نه در نمازهای زا و نه در نمازهای جهری. 
البته فرق نمازهای سری و جهری در اين است که در نمازهای جهری, فقط سوره‌ی 
فاتحه را می‌خوانيم و سپس ساکت شده به قرائت امام كوش می‌دهیم؛ اما در 
نمازهای سری» علاوه بر سوره‌ی فاتحه از قسمت‌های دیگر قرآن نيز می‌خوانیم تا 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶ و مسلم, ش: 4۴ به‌تقل از عبادة بن صامت طق 
ی سل ای :1۳۹۵ 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۷۵ 





آن که امام» تکبیر بگوید و به رکوع برود؛ البته در این‌باره یک مورد مستثنا در سنت 
وجود دارد؛ و آن, زمانی‌ست که وقتی انسان به جماعت می‌پیوندد امام در رکوع 
است؛ در اين حالت» دیگر» قرائت سوره‌ی فاتحه بر مقتدی واجب نیست. دلیلش 
روایتی‌ست که امام بخاری چ از ابوبكره#ه روایت کرده که اين صحابی بزرگوار 
وقتی به مسجد رسید که پیامبر 3 در رکوع بود. لذا به‌سرعت و قبل از اينكه به صف 
برسد. ركوع كرد و آن‌گاه وارد صف شد. بيامبرك پس از آن که سلام دادء يرسيد؟ 
«كداميى از شما چنین كارى كرد؟» ابوبكره#ه عرض كرد: اى رسولخدا! من بودم. 
( 


فرمود: (رَادَكَ اللَّهُ حِرْضًا ولا ee‏ 


بگرداند؛ اما دوباره جنين كارى مكن). 


پیامب رو دریافت که اشتیاق و علاقه‌ی وافر ابوبكرهه به نمازه او را بر آن داشت 


یعنی: «خحداوند. علاقه‌ات را به نمازء بیش تر 


که با سرعت. حرکت کند و پیش از رسیدن به صف. رکوع نماید تا به آن ركعت 
برسد. لذا به او فرمود: «خداوند. علاقه‌ات را به نمازه بیش‌تر بگرداند؛ اما دوباره چنین 
کاری مکن». رسول‌اله # فرموده است: قآ السلا قامشوا إلى السّلاة وعَلَْست. 
ِالسَّكِيئَةٍ والوقار؛ " يعنى: «وقتی به نماز می‌آیید. به‌آرامی (با حالت راه رفتن) و با 
سکون و آرامش به نماز بیایید». 

به‌هر حال, رسول‌اله 9 به ابوبکره» دستور نداد كه رکعتی را که برای رسیدن به 
آن با سرعت حرکت کرده بود بخواند؛ اگر ابوبكرهه به آن ركعت نمی‌رسید. به‌طور 
قطع» پیامبر لا به او دستور می‌داد که آن ركعت را بخواند؛ زیرا امکان نداشت 
رسول‌خداعل بیان يك مسأله را كه نياز آن وقت بود. به تأخير بيندازد و آن را بیان 
نكند؛ او به عنوان مبلّغ» مطابق نياز وقت. كارش را انجام مىداد و در تبليغ حقايق يا 
بیان آن‌ها كوتاهى نمىكرد. لذا همينكه بيامبريّ به ابوبكرهكهه نگفت كه از یک 
ركعت بازمانده‌ای. خود دليلى بر رسيدن ابوبكرهه به آن ركعت است؛ اكرجه به 


(۱) صحيح بخاری. ش: ۷۸۳ 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۶۳۶. 


۳۷۶ شرح رياض الصالحين 





می‌شود. و این» علّت موجهی نيز دارد؛ چون قرائت فاتحه در قیام» واجب است و 
وقتی چنین حالتی پیش می‌آید. به‌خاطر پیروی از اما حکم قیام برداشته می‌شود و 
بدین‌سان ذکر واجب قیام. یعنی قرائت فاتحه نیز ساقط می‌گردد. لذا دليل و علت. هر 
دوء نشان می‌دهند كه وقتی کسی به نماز بيايد و امام در حال رکوع باشد بايد 
ایستاده تكبير احرام را بگوید و بدون قرائت به ركوع برود. البته اگر برای رفتن به 
ركوع دوباره تكبير بگوید. بهتر است و اگر تكبير نگفت. اشكالى ندارد و اولين تکبیر 
كافى ست. 

خواندن سوره‌ی فاتحه در قیام» واجب است؛ متأسفانه برخى از مردم. يس از 
آنكه امام برای ركعت دوم برمی‌خیزد. می‌نشینند و با امام بلند نمىشوند و در همان 
حال سوره‌ی فاتحه را می‌خوانند؛ بدينسان زمانى برمی‌خیزند كه نصف سوره‌ی 
فاتحه را در حالت نشسته خوانده‌اند؛ حال آن‌که توانایی قیام يا ایستادن را داشته‌اند. 
اينها بايد بدانند که فرائت سوره‌ی فاتحه. بدین‌شکل درست نیست؛ زیرا خواندن 
سوره‌ی فاتحه در حالت قیام. واجب است و اينها توانایی ایستادن را دارند؛ از اين‌رو 
كزان خی از فا ور الك تسه ادوس تبسن 

در ركعت اول و دوم علاوه بر قرائت واجب. یعنی قرائت سوره‌ی فاتحه 
خواندن سوره‌ها يا آیه‌های ديكر. سنت است و اگر هر از چند گاهی در نماز عصر و 
ظهر علاوه بر سوره‌ی فاتحه. سوره‌ها يا آیه‌های دیگری نيز بخوانند. اشکالی ندارد. 
البته اصل, بر اين است که در رکعت‌های يس از تشهد اول, فقط سوره‌ی فاتحه را 
بخوانند. 

رکوع» یکی دیگر از ارکان نماز است. رکوع, یعنی خم شدن و گرنش به‌قصد 
تعظیم اللهكك؛ یعنی با اين استحضار که در برابر لهج ايستادهايم» سر فرو می‌بریم و 
در برابرش خم می‌شویم تا او را تعظیم نماییم. از این‌رو رسول الله فرموده است: 
كما ال کوج َعَظَلمُوا فیه الرَبّ»" " یعنی: «در رکوع» عظمت و بزرگی پروردگار را بیان 
کنید». به‌عبارت دیگر در رکوع بگویید: «سْبحان رف العظیم؛ زيرا رکوع» تعظیم 


عملی پروردگار است و گفتن «سُبحانَ ری العظیم» تعظيم زبانی يا گفتاری الله متعال 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) شا 





می‌باشد. بدين ترتيب هر دو تعظیم در ركوع با هم جمع می‌شوند و در كنار تعظيم 
اصلی» يعنى تعظيم با قلب قرار مىكيرند؛ زيرا فقط برای الله متعال» تعظيم و كرنش 
مىكنيم و این» همان تعظيم قلبی‌ست. بنابراين» در ركوع هر سه تعظیم با هم جمع 
وى و 

۱- تعظیم قلبی. 

۲- تعظیم با جوارح. 

3 نعظیم زبانی. 

واجب است كه در رکوع» بهاندازهاى خم شويم كه دستانمان به زانوهايمان برسد 
و كمى خم شدن. فایده‌ای ندارد. لذا بايد يشت خود را به سمت زمین آن‌قدر خم 
كنيم که دستانمان به زانوهایمان برسد. وضعیت پُشت در رکوع. بايد بهكونهاى 
هموار باشد که در راستای سر قرار كيرد و نباید پُشتمان را کوژ نماييم. 

هم‌چنین در حال رکوع. بازوها را از پلوها دور می‌کنیم و انگشتان خود را باز 
نموده. روى زانوها قرار مىدهيم و عبارت «سبحانٌ رن ری العظیم» را تكرار مى نماييم و 
يا مىكوييم: اسْبِحَائَكَ اللّهمّ ريّنا ومیل الله اغفر لي) يا مىكوييم: «سَبُوم قُدُوسٌ 
رب الملائكة والروح». 

سجده. یکی ديكر از اركان نماز است؛ الله كك ا 

واا اد ا OY‏ کم [الحج : ۷۷] 

ای مؤمنان! ركوع و سجده كنيد و پروردگارتان را 059 و پرستش نمایید. 

يناف کل فده انك مث أن امج عل سبعة أغظ: عل اله وََقَارَ بيده 
عل أَنْفِه- وَاليَدَيْن وَالر کبتان» وأطراف لقن " يعنى: «به من دستور داده شده است 
که با هفت استخوان بدن (هفت عضو) سجده نمایم: پیشانی- و با دستش به بینی خود 
اشاره کرد (یعنی پیشانی و بینی با هم)- دو دست. دو زانو و سر انگشتان پا). 

نماز بدون سجده درست نيست؛ زيرا سجده» یکی از ارکان نماز است. 


نما زگزا در سجده این عبارت را می گوید: (سبحان ري الأعل» در رکوع می گوییم: 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۸۱۲: و صحیح مسلم» ش: ۴۰۹۰ به تقل از ابن عباس «تشد. 


TVA‏ شرح ریاض‌الصالحین 





«سْبحاق ری العظیم؛ زيرا رکوع» حالت تعظیم را دارد. در سجده می‌گوییم: «سبحان 
ري الاأعل؛ چراکه سجده حالت نزول و فرود آمدن از بالا به پايین را دارد. انان 
بالاترین عضو بدنش» یعنی صورتش را به سمت پایین‌ترین عضو بدن خود. یعنی 
ياهايش پایین می‌آورد و بدین‌سان صورت و ياهايش را در یک‌جا قرار می‌دهد و این 
كمال خاکساری در برابر الله و تنزیه و ستايش اوست؛ بنده با گفتن «سْبحاق ري 
الأعل» در حقيقت پروردگار والا و بلندمرتبه‌ی خود را که فراتر و والاتر از هر 
چیزی‌ست. به‌پاکی ياد می‌کند و می‌گوید: من» سرم راء گرامی‌ترین عضو بدنم را به 
E‏ بازین بهو بوم ربب اک مات 

«سْبحاق ری الاعل" را سه بار يا بي شترء تکرار كنيد و بگویید: «سبحَائك له 
ريّنا وميك الله اغفِر لي يا بگویید: «سبُوم وش ود َب الملائكةٍ والروح» و هر جه 
می‌ خواهید. در سجده طلب كنيد و دعا نمایید؛ جه دینی باشد و جه دنیوی؛ زیرا 
ببامبري فرموده است: اتَأَمّا الکو فصوا فيه الب وما السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُعَاءِ 
فَقَمِرُ أَنْ يُسْتَجَابَ كس | یعنی: «در رکوع عظمت و بزرگی پروردگار را بیان کنید؛ 
اما در سجده در دعا كردن بكوشيد (و زياد دعا نمایید)؛ زيرا شايسته است كه دعايتان 
پذیرفته شودا. همجنين فرموده است: أأَقْرَبُ ما يَكُونُ اعد مِنْ ره َو اجه" 
يعنى: «بنده» زمانى كه در حال سجده است» بيش از هر زمانى به يروردكارش نزديك 
می‌باشد». يس تا مىتوانيد و هر جه می‌خواهید. در سجده دعا كنيد؛ بهشت را 
درخواست نماييد؛ از دوزخ يناه بخواهيد؛ علم و دانش سودمند. عمل نیک و ايمان 
راسخ و استوار و... را طلب كنيد. حتى مىتوانيد خانه‌ی خوب. همسر نیک. فرزند 
شايسته. ماشين و خير دنيا و آخرت. هرجه كه می‌خواهید. درخواست نماييد؛ زيرا 
دعاء عبادت است؛ ۳ در رابطه با امور دنيوى باشد. الله غل مى فرمايد: 

لوقا رد بُكُمْ أذغون أنكجبْ کم [غافر: 1۰] 


و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۴۸۲. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۷۹ 





هم‌چنین می‌فرماید: 
ودا سالك عبادی عتی ان يب أجيبٌُ دغوة لداع إِذَا دَعَان 4 
[البقرة: ۱۸۲] 

و چون بندگانم از تو درباره‌ی من بپرسند (بدانند كه) من نزدیکم و درخواست دعاکننده را 

ااا ھک ا کا که 

در اين ايام و روزهای دشوار» جه خوبست که سجده‌های طولانی کنیم و زياد 
دعا نماییم و با لابه و زاری از الله متعال بخواهيم كه ستمگران تجاوزگر را از ظلمشان 
بازدارد و از اجابت دعاهایمان ناامید نباشیم؛ زیرا الله متعال, حکیم است و چهبسا 
به‌حکمت خویش, بار اول يا دوم و يا سوم دعای بندگانش را اجابت نمی‌کند تا 
بیش‌تر به نیازشان به الله يى ببرند و بیش‌تر دعا و زاری کنند. الله احکم‌الحاکمین و 
بهترین حکمران است و ماء نمی‌توانيم به حکمتش پی ببریم؛ بلکه بايد همان‌طور که 
فرمان يافتهايم» زياد دعا کنیم. 

يس از آنكه سر از ركوع برداشتيم به سجده مىرويم؛ بدين ترتيب كه ابتداء 
زانوها و سپس دو دست و آن‌گاه پیشانی و بينى را بر زمين مىكذاريم. نبايد روى 
دست‌های خود به سجده برويم؛ زيرا رسو لالهو از اين كار نهى فرموده است: (إذا 
سجد أذ كك فلا پبرك بروك البعیر ٩۱‏ یعنی: «هر یک از شما هنگامی که می‌خواهد 
سجده كندء مانند شترء ابتدا دستانش را روى زمين قرار ندهد). 


(۱) صحيح است؛ به‌روایت: ابوداود (۸۴۰)؛ دارمى در سنن خود (۱۳۲۱): احمد در مسندش (۳۸۱/۲): 
طحاوی در شرح المعانی (۲۵۴/۱) ابن‌الجوزی در التحقیق(۳۹۰/۱)؛ ابن‌حزم در المحلی (۱۲۹/۴)؛ 
بیهقی در الکبری (۰۹۹/۲ ۱۰۰) از طریق محمد بن عبدالله بن حسن از ابی‌الزناد از اعرج لز ابوهریره تب 
بدصورت مرفوع. البته اين مسأله. هم از لحاظ لغوى و هم از لحاط متن حدیث. درخور تأمل و بررسی 
بیش‌تر است. زيرا در اين روایت» هم‌چنین آمده است: «ولیضع يديه ثم رکبتیه». یعنی: «دستانش را 
بكذارد و سپس زانوهايش را». شيخ طلم از آن جهت. اين را ذکر نکرده است که هم‌چون ابنقيم که در 
زاد المعاد آورده, اين بخش را مقلوب یعنی جابه‌جا می‌داند و بر اين باور است که ابتداء بايد زانوها را بر 
زمين گذاشت و سپس دست‌ها را. گفتنی‌ست: اين دیدگاه, هم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ متن حدیث, 


۳۸۰ شرح ریاض‌الصالحین 





حتماً دیده‌اید که شترء وقتی که می‌خواهد روی زمين بنشیند. ابتدا دستانش را 
پایین می‌آورد. رسو لاللهكة از آن جهت از اين کار منع فرمود که تشبه به حیوانات؛ 
به‌ویژه در نمازء کار پسندیده‌ای نیست. هر جای قرآن که انسان به حیوان تشبیه شده 

«(وآئل عَلَيْهِمْ بأ آلذی ءَانَيْسَهُ عاییتا َأنسلَعَ منها اثبع أ ا گان من 


2 


الاو © وَلَوْ شِتَتَالرَقَعَتَهُ بها وَآ کته أخلة إل از وی هون مقر 


گنقر الکلب إن تيل عَلَيّْهِ یت أو کترکه يَلْهَثْ لت مقل الوم ألْذِينَ 
کَدَیُوا ایتا » [الأعراف: ۰۱۷۵ ۲۱۷۰ 


اما اک E‏ وه هار ری ای عا شد 
شیطان بر او دست يافت و بدین‌ترتیب در شمار گمراهان قرار گرفت. اگر ات 
مقامش را به وسیله‌ی اين ایات بالا می‌بردیم؛ ولی او به پستی گرایید و از خواهش نفس 
خويش مرف کرک القن انا مگ سے كه اکر هه رده کی حتاف را ارو 
زبانش را بیرون می‌آورد و اگر او را به حالش واگذاری» بازهم زبانش را بیرون می‌آورد. اين» 
مفال كسان سينا که آیائمان را تکذیپ و انکار نمودند. 

هم نیقی قرف ب 


۳ 
أذ 


مک | لذِينَ لوا الَورنة د یلوا گمتر امار َمل E‏ 

مَكَل الوم ا كَذَيوا ایب آل4 [ابمعة: ۵] 
مثال کسانی که به عمل كردن به تورات مكلّف شدند و به آن عمل نكردندء مانند درازگوشی 
است که کتاب‌هایی حمل می کند. مثال مردمانی که آيات الله را تکذیب كردندء جه مثال 
بدی است! 


لك : 5 گم و ۰ ر حت ۳ و حو اق ينه (۱ 
رسو ل الله 5 بیز فرموده است: (العایّد في هبته كالكلب يقيء نم يعود بي فيئدا؛ 


یعنی: «کسی که هدیه‌اش را پس می گیرد» مانند سگی‌ست که استفراغ می کند و سپس 


زانوها را؛ زيرا در متن حدیت. بدون هيجكونه جابه‌جایی‌ای» ابتدا دست‌ها و سپس زانوهاء ذکر و ثابت 
شده است؛ از لحاظ لغوی نيز بدين نکته توجه كنيم که: در «النهاية (۲۳۰/۵)» و «اللسان (۴۵۱/۱۳)» 
بدین صورت معنا شده كه هنكام سجده. ابتدا دست‌ها و سپس زانوها را روی زمین قرار دهد؛ مثل شتر 
در هنگامی که مى خواهد روی زمین بخوابد. 

(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۵۸۹؛ و مسلمء ش: ۱۶۲۲ به‌نقل از ابن‌عباس عیتتید. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۸۱ 





آن را می‌خورد. همجنين از رسولخداك روايت شده است که: «اأذى يكلم یوم 
الجمعة وَالإمام يخظبٌ كُمَكل امار کین سا یعنی: (کسی که در روز حمعه 
به‌هنگام سخنرانى امام صحبت می كندء مانند درا زكوشىست که کتاب‌هایی را حمل 
می کند). 

همان‌طور که مشاهده می‌کنید. تشبیه انسان به حیوان فقط در مقام ذم و نکوهش 
می‌باشد. از این‌رو رسو ل الله نمازگزار را از این که هنگام سجده کردن. مانند شتر 
عمل كند و ابتدا دستانش را به سمت زمين ببرد منع فرموده است؛ بلکه بايد ابتدا 
زانوها را پایین ببریم» مگر آن‌که عذری داشته باشیم؛ مثل افراد سال‌خورده که برایشان 
زانوهایش دردی دارد و دیگر کسانی که معذورند. 

مجلم حدما بايد مطابق حکم الط و فرموده‌ی رسول الله بر اعضای هفت کانه 
باشد: بيشانى و به تبع آن» بينى؛ و نيز دو كف دست. تا اينجا سه عضو شد. همجنين 
دو زانو که جمعاً می‌شود پنج عضو به‌علاوه‌ی نوک انگشتان دو يا؛ كه در مجموع 
هفت عضو می گردد. ما نیز فرمان مىبريم و بر اعضای هفت‌گانه. سحده مى كنيم. لذا 
تا وقتى كه در سجد هستیم. جايز نيست كه هیچ‌یک از اين اندام را بالا بياوريم. در 
حالت سجده بايد دو پا را به هم بچسبانيم نه این که آن‌ها را دور از هم و با فاصله 
نگه داریم. در رابطه با زانوهاء حکم خاصی ثابت نشده و به همان شکل عادی» روی 
زمین می‌گذاریم؛ اما دست‌ها را بايد روبه‌روی گوش‌ها يا شانه‌ها روی زمين قرار 
دهیم و سر خود را در ميان دو دست» روی زمين بگذاریم؛ درباره‌ی قرار دادن 
دست‌هاء هم تا مقابل گوش‌ها در حديث آمده و هم تا برابر شانه‌ها ثابت شده است. 
دست‌ها را از دو پهلو فاصله می‌دهیم و يشت خود را بالا نگه می‌داريم» مگر آن که در 
صف جماعت باشیم و بترسیم که باعث اذیت فردی شویم که در كنار ماست. لذا در 


اين صورت نیازی نیست که دست‌ها پا بازوهای خود را از پهلوها فاصله دهیم؛ جون 


التحقیق (۵۰۵/۱) به‌نقل از ابن‌عباس شط که در سندش, مجالد بن سعید می‌باشد؛ او ضعیف است. 


TAY‏ شرح ریاض‌الصالحین 


نبايد به‌خاطر یک سنتء برادر مسلمان خود را اذيت كنيم. كاه برخى از برادران را 
دیده‌ام که می‌خواهند به سنت عمل کنند و از این رو در حال سجده» پشتشان را خیلی 
می کشند؛ طوری كه انگار چیزی نمانده دراز بکشند. این» خحلاف سنت» و بلکه بدعت 
است. سنت» اين است که يشتشان را بالا نگه دارند. کاری كه آن‌ها می‌کنند. علاوه بر 





این که خلاف سنت است. ضرر هم دارد و تمام وزن بدن را روی پیشانی و بینی قرار 
می‌دهد و اگر سجده کمی طولانی‌تر شود. خسته‌کننده و آزاردهنده خواهد بود. 
بنابراین چنین كارى حلاف سنت است و جسم انسان را اذیت می‌کند؛ از این‌رو اگر 
کسی را دیدید که بدین‌شکل سجده می‌کند. به او تذکر دهید که اين کار سنت نیست 
و روش درست را به او ياد دهید. 

انسان بايد در حالت سجده. خشوع داشته باشد و علو و برتری الک را به‌یاد 
بیاورد؛ زیرا وقتی می‌گویبد: «سبحانَ ری الاعل» در حقیقت. الله را با صفت علو و 
برتری‌اش به‌پاکی ياد می‌کنید و او را از هرگونه پستی و نزولی پاک می‌دانید؛ ما 
معتقدیم که الله با ذات خود. برتر و فراتر از همه‌ی مخلوقات و آفریده‌های خويش 
است؛ همان‌طور که می‌فر ماید: 

<سَبْح سم رَيِكَ لعل 4 [الاعیی: ۱] 

نام يروركار برتر و بلندمرتبهات را بدياكى ياد كن. 

صفت علو يا برترى يا بالا بودن برای اللهقك در قرآن و سنت» بيش از آن ثابت 
شده که محدود و محصور باشد. انسان به هنگام دعاء دستهايش را بالاتر از هر 
چیزی به سوی آسمان بالا می‌برد. الله متعال در هفت جای قرآن ذکر کرده که بر 
عرش قرار گرفته و عرش, والاترین مخلوق پروردگار است و اللهغللة بالای عرش 
خویش می‌باشد. 

یکی دیگر از ارکان نماز. سکون و آرامش در انجام ارکان نماز است. یعنی انسان, 
با سکون و آرامش به رکوع و سجده برود و در قیام يس از رکوع و نيز در فاصله‌ای 
که ميان دو سجده می‌نشیند و در همه‌ی نماز» سکون و آرامش داشته باشد. دو استاد 
بزرگ حديثء یعنی امام بخاری و امام مسلم رحمهمالله حدیثی از ابوهريرهته 
روایت کرده‌اند که: شخصی وارد مسجد شد و نماز خواند و آن‌گاه به پیامبر ی سلام 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۸۳ 





کرد؛ رسول‌اله ی جواب سلامش را داد و به او فرمود: «برو و دوباره نماز بخوان؛ 
چراکه تو نماز نخواندی». یعنی درست نماز نخواندی. آن مرد رفت و دوباره نماز 
خواند؛ آن‌گاه نزد پیامبر یل آمد و سلام کرد. رسول‌اله ی جواب سلامش را داد و باز 
فرمود: «برو و دوباره نماز بخوان؛ تو نماز نخواندی». لذا رفت و مثل اول. نماز خواند 
و سپس نزد بيامبركة آمد و سلام کرد؛ پیامبر به او فرمود: «برو و نماز بخوان؛ تو 
عبان نحو ند 11 آذ مرد. عرض کرد: سوکند به ذانن. که بو رانبهخق فرستاده است: 
بهتر از اين ياد ندارم. به من ياد دهید."" 

رسول‌اله ی همان ابتداء کیفیت نماز را به او آموزش نداد؛ بلکه سه بار به او 
فرمود كه برود و نماز بخواند تا بیش‌ت مشتاق علم شود و مثل زمین خشک که 
پذیرای باران است. به استقبال علم برود؛ چنان‌که آن شخص. سوگند ياد کرد که بهتر 
از اين نمی‌داند؛ آن‌گاه از رسول‌خد ال درخواست کرد که به او آموزش دهند. و 
پیامبر ی نیز نماز را به او آموزش دادند. اينجا بايد به تفاوتی که در نحوه‌ی فراگیری 
علم وجود دارد» توجه کنیم؛ کسی که خود طلب دارد و می‌خواهد چیزی ياد بگیرد. 
خیلی بیش‌تر به درس و مواد آموزشی توجه می‌کند و آن‌ها را بهتر حفظ می‌نماید. 
نحوه‌ی سوگند خوردن اين مرد نیزه درخور تأمل است؛ او قسم ياد کرد و گفت: 
شير گنل دا هه را نی فتاه اش یا كنك باس لس 

پاسخ: برای اين که به‌طور کامل, اعتراف کند که همه‌ی سخنان رسول خداي حق 
و حقيقت است. به‌هر حال پیامبر ی به او فرمود: «إذا قمت إلى الصَّلاةٍ فأسیغ الوضوء» 
خن : «هنگامی که می‌خواستی نماز بخوانی. وضوی کاملی بگیر». و افزود: ام 
استقیل القَبلَةَ فکبُر؛ یعنی: «و سپس رو به سوى قبله كن و آن‌گاه تکبیر (الله اکبر) 
بگو». منظور. همان تكبيرةالاحرام است. نح اقرا ما فیس معلق مت الان رعذ + 
«آن‌چه از قرآن ياد داری و برایت میسر استء بخوان». البته در سنت رسول الهو 
به‌وضوح بیان شده که خواندن سوره‌ی فاتحه واجب است. ام ارك خی تَظمَيْنَ 
را کا؛ يعنى: امسن با ارامتن کامل. ركوع کن». به عبارت دیگر در رکوع» عجله 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۰۷۵۷ ۷۹۳ ۶۲۵۱ ۶۶۶۷)؛ و مسلم ش: ۳۹۷. 
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نكن و بىقرار نباش؛ بلكه ركوعت را با آرامش كامل انجام بده. انم ارْمَعْ حى تَظمَئْنَ 
قائما»؛ یعنی: «سپس سر از رکوع بردار و با آرامش کامل» بايست)؛ همانكونه كه در 
رکوع عجله نکردی و آرام ورد شیم زاین رو رينت ات كه مس زر کر 
به‌اندازه‌ی رکوع يا نزدیک به آن» طول بکشد. «ثْمٌ اسْجدْ حى تَظمَيْنّ سَاجدّا»: «آن‌گاه 
با آرامش کامل. سجده کن»؛ یعنی در سجده. عجله نکن و سجده‌ات را با آرامش 
انجام بده. سم ارفم حقی تَظمَيْنٌ جاِسَا؛ یعنی: سپس سر از سجده بردار و با آرامش 
کامل شین منطو نشستن ميان دق سجده است:,یسن: از ان سجده‌ی دوم را مانند 
سجده‌ی اول با آرامش کامل انجام 3 ثم افعل دك في صَلاتِكَ كُلَهَا؛ يعنى نى: «و اين 
را در همه‌ی نمازت انجام بده». به عبارت دیگر: قیام» رکوع. قیام پس از رکوع. 
سجله. نشستن در ميان دو سجده و سجده‌ی دوم را در همه‌ی نمازت با آرامش 
کامل به‌انجام برسان. 

شاهد و 1 ما از این حديث درباره‌ی موضوع مورد بحثمان. این‌جاست که 


ت 
۹ 


فرمود: حت ما يعن یعنی «با آرامش کامل. .۰ يا پیش از اين به آن شخص فرمود که: 
«تو. نماز نخواندی». بنابراين» نتيجه می‌گیریم که نماز بدون آرامش يا نمازی که با 
عجله خوانده شود. نماز نيست. اين رامين بايد در همه‌ی نماز رعایت شود؛ فرقى 
نمی‌کند كه در ركوع باشد يا در قيام پس از ركوع؛ در سجده باشد يا در نشستن ميان 
دو سجده. نمازگزار بايد هر یک از ارکان نماز را با آرامش انجام دهد. علما آرامش 
هار وا اند نمی کف واجب هر ركنء دانسته‌اند؛ یعنی رکوع بايد حداقل 
به‌اندازه‌ی گفتن «سْبحاق ر ر العظیم» باشد و سجده به‌اندازه‌ی گفتن «سبحانٌ رَپ 
الأعلى). نشستن ميان دو سجده نيز حداقل بايد به‌اندازه‌ی گفتن «ربٌ اغفر لي» طول 
بکشد؛ قيام يس از ركوع نيز به‌اندزه‌ی گفتن «ريّنا ولك الحمدا. 

انععه' اث سد A a‏ رن کر اش 
اگر به‌اندازه‌ی گفتن «سبحاق رق العظیمه در رکوغ بمائیم» انرق از آرامش:در آن دیده 
نمی‌شود. اين» چگونه آرامشی‌ست که بگوییم: الله اكبن سُبحانَ ری العظيم و آن‌گاه 
سر از رکوع برداریم! آرامش و سکون. به‌گونه‌ای‌ست که گفته شود: اين شخص. آرام 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۸۵ 





و قرار دارد. عجیب است که شیطان؛ چگونه با آدم, بازى می کند؟! انسان در برابر 
اللهكك می‌ایستد و با دعا و ثنا به او تقرب و نزدیکی می‌جوید؛ اما به‌گونه‌ای نماز 
می‌خواند که انگار دشمن» در تعیب اوست و دارد از دشمن» فرار می کند! اگر در 
برابر یکی از پادشاهان دنیا بايستيم و دو پا چند ساعت با او گفتگو کنیم. برای ما 
خیلی آسان است؛ حتی ممکن است روی پا بايستيم و هیچ حرکت دیگری نکنیم؛ 
تازه خوشحال هم باشیم که با آقای پادشاه» همنشین شده‌ايم يا افتخار كنيم که پادشاه 
با ما سخن می‌گوید! يس چرا در برابر یادشاه راستین که ما را آفریده است. به ما 
بدون شک شیطان. دشمن انسان است و مومن خردمند و پخته. کسی‌ست که شیطان 


راد ¿ خويش می‌داند؛ همان‌گونه که اللهوّكٌ می‌فرماید: 


ع ضر 


أُصَحَلبٍ أَلسَّعِيرٍ ©)» [فاطر: 7] 


به‌راستی شيطان» دشمن شماست؛ يس او را دشمن بكيريد. جز اين نيست که ييروانش را 
فرامی‌خواند تا از دوزخيان باشند. 


بر انسان واجب است که در همه‌ی اعمال و اقوال نمازش» سکون و آرامش 
داشته باشد. 

پرسش: حکم کسی که نماز نمی‌خواند. چیست؟ 

پاسخ: کسی که نمازش را درست و کامل نمی‌خواند؛ یعنی برخی از موارد موثر 
در کامل بودن نماز را رعایت نمی‌کند. از پاداشی که به نماز کامل تعلق می‌گیرد. 
محروم خواهد بود. اما كنهكار نیست. مثلاً در رکوع با حفظ سکون و آرامش, به 
گفتن «سُبِحانَ ري العظیم» بسنده می‌کند؛ اين» کافی‌ست؛ اما از آن‌جا که بیشتر تسبیح 
نکرده. پاداش کمتری می‌یابد. البته کسی که به‌کلی نماز را ترک کرده است. کافر و 
مرتد می‌باشد؛ آن‌هم کفری که انسان را از اسلام و از جرگه‌ی مسلمانان خارج می‌کند 


و در آخرت نيز در شمار مسلمانان نخواهد بود. رسول‌اله 16 خبر داده که چنین 


۳۸۶ شرح رياض الصالحين 





شخصی» با فرعون. هامان. قارون و ابی بن خلف که سران کفر بودند. برانگیخته 
خواهد شد. 

اما در دنیا کافر و مرتد به‌شمار می‌رود و ولی امر يا زمام‌دار مسلمانان» وظیفه 
دارد او را به خواندن نماز فرابخواند؛ و اگر نماز نخواند. حكم از دينب ركشتهها يا 
مرتدها را بر او اجرا کند و او را بکشد. لذا همانند مرئد» جنازه‌اش را سوار مأشیتی 
کنند و به مکانی دور از مناطق مسکونی ببرند و چاله‌ای حفر نمایند و او را زیر خاک 
کنند تا بوی تعفنش. دیگران را نیازارد و خانواده و دوستانش نيز از دیدنش رنج 
نبینند؛ چون چنین آدمی» هیچ حرمت و احترامی ندارد و دفنش» فقط به‌حاطر اين 
است که بویش, دیگران را نیازارد؛ نه او را غسل مىدهيم و نه كفن می‌کنيم و نه بر 
جنازه‌اش نماز می‌خوانيم و حتی جنازه‌اش را برای نماز خواندن نزدیک مساجد 
مسلمانان نمىبريم؛ زیرا کافر و مرتد بوده است. شاید کسی بگوید: این جه 
حرفی‌ست؟ این دیگر جه گزافه‌گویی و جفایی‌ست؟ این غیرمنطقی‌ست. 

می‌گوییم: نه گزافه‌گویی‌ست و نه بی‌مهری و جفا؛ بلکه همان چیزی را می گوییم 
كه از کلام خدا و رسولش و از سخنان یاران پیامبرش» برداشت می‌شود. 

اما کلام خدا؛ الله متعال» در سوره‌ی «توبه» درباره‌ی مشرکان فرموده است: 

إن تَابّوأ راما آلصَلَوة وتو لو کوة قا خوشکم ف این [التوية: ۱۱] 

پس اكر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادنده برادران دینی شما هستند. 

و اگر غير از این بودند. کافرند و برادران دینی ما نیستند؛ زيرا هر مومنی» به‌هر 
اندازه که گنه‌کار باشدء از دایره‌ی اسلام» خارج نیست و برادر دینی ماست. با ان که 
جنگیدن با مسلمان کفر است؛ اما اگر دو گروه از مسلمانان با هم بجنگند. از جرگه‌ی 
مسلمانان خارج نمی‌شوند؛ رسول الله فرموده است: «سبابٌ المسلم فسوق وقتالة 
خی ”به ناكد كر رن ايه مهافت اس وت احا ها نا لون 
حال مسلمانى كه با برادر مسلمانش می‌جنگد. كافر نيست و برادر دينى ماست؛ زيرا 


(۱) بخاری, ش: (۴۶. ۵۵۸۴)؛ و مسلم, ش: ۶۴ 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) AY‏ 





وان طاقتان م من یت تلا َأَصَلِحُوأ تما قٍن بِقث ٍخدنهما عل 

ری یلوا ی تبغ حم حى کفیء ال أَمْرِ الله نت EE‏ رها 

0 نس الله حت القن ن اما الؤمتوق ای فا 

بين خر نکم [الحجرات: ٩‏ ۱۰] 

al لا‎ 

گروه» به گروه ديكر تجاوز نمود با گروه تجاوزكر بجنكيد تا به > الله باز گردد. و اگر (به 

حکم الله) بازگشت» در ميانشان به عدالت و انصاف» صلح برقرار كنيد و عدالت و دادگری 

پیشه نماييد. بی‌گمان الله» دادكران را دوست دارد. جز اين نیست که موّمنان با هم برادرند؛ 

پس در ميان برادرانتان صلح و آشتی برقرار كنيد 

می‌بينيم که هر دو گروه مسلمان‌اند و از اينرو برادران ما هستند؛ اگرچه 
جنگیدن با مسلمان گناه بزرگی‌ست. 

اک سوريف نويه سان گر أن تست اكز مش كال RS‏ و أفمالن زا 
كه در اين آيه آمده انجام ندهند. برادران ما نيستند. 

اما دليل سنت؛ امام مسلم چن در صحيح خود از جابر بن عبدالله.ه روايت كرده 
كه رسول‌اله تا فرموده است: «بَيْنَ الَجُل وَيَيْنَ الکفر والشّركٍ تَرْكُ الصّلاقاها" ۱ 
ا ی ا و ل ل 
را ترك كندء ديكرء با كفر و شرك فاصله‌ای ندارد؛ يعنى كافر و مشرک شده است. 
واژه‌ی «بين» كه در حديث تكرار شده است. فاصله را مىرساند و بیان‌گر مرز بين 
ايمان با كفر و شرك می‌باشد؛ بنابراين انسان در رابطه با نمازه يا در محدوده‌ی ايمان 


قرار می كيرد و يا در محدوده‌ی كفر و شرک. 


اصحاب (سنن ) از 5 دنا روایت کرده‌اند که رسول الله 6 فرموده 
ایت «الْعَهْدُ اللي تيتا وميه اللا َم فَمَنْ ترکها فَقَدْ کمر۲ (فرقی که ميان 


(۱) صحيح مسلمء ش: ۸۲. 
(۲) حَسّن است؛ روایت: ترمذی (۲۶۲۱)؛ ابن‌حبان (۱۴۵۴) حاکم در المستدرک (۴۸/۱)؛ و احمد در 
مسندش (۳۴۶/۵), و ابن ماجه (۱۰۷۹؛ ابن ابی‌شيبة (۱۶۷/۶)؛ لالکائی در صول الاعتقاد (۱۵۲۰)؛ و 
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ما و مشركان و کافران می‌باشد. نماز است؛ هركس نماز را ترک کند» کفر ورزیده 
است». به عبارت دیگر» فاصله و مرز ميان ما و ميان مشركان و کافران» نماز است و 
هار کشت ا با قر "كه ودر كنس مشر كان و ا و و ا 

این» نص صریح قرآن و سنت درباره‌ی ترک نماز و حکم آن می‌باشد؛ اما ديدكاه 
صحابه #5 درباره‌ی ترک نماز: 

عبدالله بن شقیق 2 كه تابعی مشهوری‌ست. می گوید: «اصحاب پیامبر ی ترک 
DE as‏ و 

امام مشهورء اسحاق بن راهويه له و برخى دیگر از اهل علم. اجماع و اتفاق 
نظر صحابه: را درباره‌ی كافر بودن آدم بی‌نماز (تاركالصلاة) نقل كردهاند. حتى اگر 
فرض کنیم که برخی از صحابهكه ترک تقو كوو تاش اتوم اما رز وتا رد 
آن‌هم آن دسته از ایشان که اهل فتوا بوده‌انده تارك نماز را کافر دانسته‌اند. 

اين» دلايلى از كلام ا را وي بود كه بیان کردیم؛ حال 
همین بس كه عمر بن خخطابك فرموده است: «لا حل فى الإسلاع لِمَن تَرَكَ السلاة»" 
«كسى که نماز را ترک کند. هیچ بهره‌ای از اسلام ندارد». حرف «لا) در اين عبارت. 
حرف نفی جنس است و کم و زياد را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین مفهوم سخن عمر م 
اين می‌شود که هركس نماز را ترک کند. هیچ بهره‌ای از اسلام ندارد؛ نه کم و نه زیاد؛ 
بلکه کافر است. 


ابن‌نصر در تعظیم قدر الصلاة (۸۹۴) از طریق حسین بن واقد از عبدالله بن بريدة از پدرش به صورت 
مرفوع. 

(۱) صحیح مقطوع است؛ روایت: ترمذی (۲۷۵۷)؛ و أبن نصر در تعظیم قدر الصلاة (4۴۸). 

(۲) صحیح موقوف؛ روایت: لالکائی در آصول الاعتقاد (۱۵۲۸) دراقطنی در سنن خود (4۵۲/۲ 
ابن‌نصر در تعظیم قدر الصلاة ,)٩۲۷ ۰٩۲۳(‏ ابن ابی‌شیبه در مصنف خود (۴۳۸/۷)؛ عبدالرزاق (۱۵۰/۱) 
از طریق هشام بن عروة از پدرش از سلیمان بن يسار از مسور بن مخرمه از عمرتله. مالک. اين روایت 
را بدون سلیمان نقل کرده و دارقطنی در علل خود (۲۰۹/۲) در این‌باره سخن گفته و روایت جمع را 


وجي داده انتشت : 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۸ 





ترک نمازه مسایل و پی‌آمدهایی در دنیا و آحرت در پی دارد؛ مسابل دنیوی ترک 
نما عبارتند از: 

اول: ابتدا بی‌نماز را به خواندن نمازء فرامی خوانند؛ اگر قبول نکرد و نماز نخواند. 
کشتنش بر ولی امر يا زمام‌دار مسلمانان. واجب است و اگر در اين زمینه کوتاهی 
کنند. در پیشگاه الله از آن‌ها سؤال خواهد شد؛ زیرا هركس که از اسلام برگردد و 
مرتد شود. ابتدا از او می‌خواهند که دوباره مسلمان شود و اگر قبول نکرد بايد او را 
كيه باس لا NC CNC E‏ متشه كن ون را 
تغيير داد (و از اسلام برگشت))» او را بكشيد). 

دوم: نبايد به آدم بی‌نماز زن بدهند و اگر به او زن دادند. عقد. باطل است و آن 
و 
يا ازدواجشان از اساس نادرست است؛ چراکه الله متعال فرموده است: 


فان عَلِمتُوهُنَ مومت فلا تَرْجِعُوهُنَ پل الما لا هن جل لَهُمْ ولا هم 

لو له 4 [الممتحنة : ۱۰] 

يس اگر آن‌ها را باايمان یافتید» آنان را به سوى كافران (و شوهران كافرشان) بازنكردانيد؛ نه 

این زنان بر كافران» حلالند و نه آن كافران بر اين زنان حلال هستند. 

سوم: آدم بىنماز هیچ ولايت يا اختيارى بر فرزندان و خواهرانش و بر هيجكس 
DES‏ اه ماله و قافر ون ار ال دن سوق با موش كا E‏ 
نمی‌تواند دخترش را به‌ازدواج کسی درآورد. اگر فرض كنيم كه كسى ازدواج كند و 
صاحب دختر شود و سالها بگذرد و آن شخص هم‌چنان بىنماز باشد. نمی‌تواند 
دخترش را به ازدواج کی درآوود؛ چون هیچ ولایتی بر دخترش ندارد. شاید کسی 
بگوید: این‌طور که مشکلات زیادی پیش می‌آید؛ خیلی‌ها هستند که بی‌نمازند و 
دختر دارندا چه‌کار کنیم؟ 

پاسخ: در چنین حالتی خواستگار از طریق برادر آن دختر اقدام به ازدواج کند يا 
از طریق عموی دختر و يا از طریق محارم نزدیک وی که بر او دارای حق ولایت و 
سرپرستی هستند تا شرط رضایت ولی دختر در ازدواج رعایت گردد. به‌هر حال يدر 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۷۹۴. 
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بىنمازء هیچ‌گونه ولایتی بر دخترش ندارد و اگر هزار بار هم دخترش را به عقد 
كسى دراورة: عقدش باطل امودة» 

برخى از علما ترك نماز را كفرى نمىدانند كه انسان را از دایره‌ی اسلام خارج 
کند؛ از این‌رو معتقدند که بی‌نماز کافر نیست. این‌ها به پاره‌ای از نصوص و داده‌هایی 
از قرآن و سنت. استناد کرده‌اند که از ينج حال. خارج نیست: 

-١‏ پاره‌ای از اين تصوص. ربطی به ادعایشان مبنی بر عدم كافر بودن بی‌نماز 
ندارد؛ عت می‌گویند: تکفیر بی‌نماز با آیه‌ی ۴۸ سوره‌ی نساء منافات دارد. ال در 
:(إِنَّ لته لا يَغْفِرُ أن جر بهء وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَن يَمَآهُ4 [النساء : 4۸] 
همانا الله اين را كه به او شرك ورزنده نمی‌آمرزد و جز شرك را برای هر كس كه بخواهد 

مى بخشد. 

اينها می‌گویند: بنابر اين آیه الله متعال. جز شرک» هر گناه ديكرى از جمله 

می‌گویيم: بی‌نماز بنا بر حدیت جابر له که مسلم لے روایت کرده. مشرک است؛ 
اگرچه برای بت سجده نمی‌کند,"" اما تابع هوا و خواسته‌های نفسانی خويش می‌باشد 
و الله كبك فرموده تشه 

«أْفَرَءَيّتَ مَن امد ا(لهه, هَوَلهُ وَاضله لته عل علر» [الجاثية: ۲۳] 

آيا به آن کس توجه کرده‌ای که معبود خود را هوای نفس خويش قرار داد و الله» از روی 

دانش خود (که او هدایت نمی‌یابد)» گم‌راهش کرد. 


تازه اگر دیدگاه يا استناد آقایان به آی‌ی ۴۸ سوره‌ی «نساء» را بپذیریم باز هم 
بايد توجه داشته باشیم که مفهوم اين آیه» با احاديثى که بیان‌گر کافر بودن بی‌نماز 


(۱) منظور شيخ لق اين نیست که شرک. فقط در سجده كردن برای بت‌هاء منحصر می‌باشد؛ شیجخ. تنها 
به شرك مشهور در نزد عموم مردم اشاره كرده است و كرنه. شرک. انواع گوناگونی دارد؛ از جمله: دعا 
و صدا زدن مرده‌ها اعم از پیامبران و دوستان خدا و درخواست کمک از آن‌ها يا قربانى كردن برای آنان 
و نزديكى جستن به آنها از طريق نذر يا طواف قبرهايشان و.... جنين جهالتها و خرافههايى در 


مفهوم شرك میگنجد. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۹۱ 





می‌باشد. تخصیص يافته است؛ به‌ویژه که اين احادیث. صریح است و فقط از مفهوم 
آنهاء کافر بودن بی‌نماز برداشت نمی‌شود و بر کسی پوشیده نیست که دلالت تصریح 
از دلالت مفهوم قویتر می‌باشد. 

۲- هم‌چنین به احادیث مقیّدی استناد کرده‌اند که امکان ندارد در توصیف کسانی 
ناشين كد ماد تس کرات ار بابز یدیک شعاد می کف که ورلا ف مود 
است: (إنَّ الله حرّم على الثَارِ من قَالَ لا إله إلا الله يَبتَغى بذلك وجه اللو" يعنى: 
«خداوند. کسی را كه به‌رضای او لاإلهإلا الله بگوید. بر دوزخ حرام كرده است». بخش 
پایانی اين روایت. آن‌جا كه مىكويد: 'يَبِتَغ بذلكَ وَجة اللها» خود بازدارندمى 
مهمرنشت: که اشتان وا از پر که مان اوم دارم توش كني كه معاض اب زاین 
می‌گوید. ناگزیر بايد در جهت اخلاصش. عملی انجام دهد که به رضایت و 
خشنودی الله برسد. روشن است که نمازء بزرگ‌ترین عملی‌ست که با آن» رضایت و 
خشنودی الط به‌دست می‌آید. اين حديثء به هیچ عنوان بیان گر اين نکته نیست که 
آدم بی‌نماز: کافر نمی‌باشد؛ زیرا در آن» قیدی مانند كسب رضایت الله آمده که انسان 
را از ترک نماز بازمی‌دارد. 

۳- برخی از احاديث مورد استناد آقايان» مقيّد به حالت عذر برای ترک نماز 
است؛ یعنی گاه به احادیثی استناد من كنيد که در آن‌ها ترک نماز بنا بر عذری مانند 


عدم شناخت اسلام بوده است. مانند حديث حذیفه " که برخی از اصحاب سنن 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۴۰۷؛ و مسلم» ش: ۱۰۵۲ از عتبان مالک ظا 

6 موحي وراک ای تاه( ۱۳۹۲۸ اک فى ری 10۸۳۵۲۰/۴ یوار بان مسق كود 
(۲۵۹/۷) و گفته است: «اين حدیث را عده‌ای از ابومالک از ربعی از حذیفه به‌صورت موقوف روایت 
كرف شرو دا سرام ای که کین کر گرد اه رابگرم از اوص اوق سین 
وه در عشي یییان زج" لانتو میم ابن ,ماد دای ۱۶۶۵۱ از طریی اود او 
ابومالک اشجعی از ربعی بن حراش از حذیفه به‌صورت مرفوع. ابومعاویه. همان محمد بن خازم تمیمی 
ماع ون کرت يكن وم او هت اد خی و اش اسراب 
دارد. چنان‌چه در التهذیب ابن‌حجر )٩۰/۵(‏ در شرح حالش می‌خوانيم: «..ابومعاویه. ضریر در غير 


حديث اعمش» مضطرب است و آن‌ها را خوب. حفظ نمی‌کند». یعقوب بن شیبه می‌گوید: «جزو ثقات 
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درباره‌ی کسانی روایت کرده‌اند که شناختشان از اسلام, فقط به گفتن لا إلهإلاالله 
منحصر می‌شود و درباره‌ی اسلام فقط همین را می‌دانند كه لاإلهإلااللّه بگویند و جيز 
دیگری از اسلام نمی‌دانند؛ آری» چنین کسانی از دوزخ نجات می‌یابند؛ زیرا معذورند 
و از فرايض اسلام. بی‌اطلاع می‌باشند. ما نیز همین اعتقاد را داریم که اگر کسی دور 
از شهرها و در جنگل و صحرا زندگی کرده و تنها چیزی که از اسلام به او رسیده 
است. لاإلهإلاالله بوده و بر همین حال بمیرد. کافر نیست. 

۴- هم‌چنین به احادیثی استناد کرده‌اند که «عام» است؛ بنا بر قواعد موجود در 
اصول فقه» «عام) به‌وسیله‌ی «خاص» تخصیص می‌یابد. لذا احادیث عام درباره‌ی 
بهشتی بودن گوینده‌ی لاالهالااللّه و دیگر احادیث عام» با احادیث دیگری هم‌چون 
کافر بودن بی‌نماز» تخصیص می‌یابند. 

۵- و نيز به احادیث ضعیفی استناد نموده‌اند که در برابر احادیث صحیح مبنی بر 
کافر بودن بىنمازء هیچ اعتباری ندارند. 


انیت و كاه تدك کند جئى است». ابن حبان در «الثقات» گفته است: «حافظ متقنی است که 
و می‌صد و مرجی بن حبان در عسي 


حافظه‌ی خوبى دارد. اما مرجئى خبیئی است». گفتنی است: ابومعاويه بهتنهايى روايتش نكرده است. 
چنان‌چه محمد بن فضيل در كتابش «الدعاء (۱۵)» آن را از ابومالک متابعت نموده و نيز خلف بن 
خليفه در تاريخ بغداد (۰/۱ ۳۰ (VY)‏ ابن فضیل. صدوق انت و عتمان بن ابى شیبه درباره‌ی ابن خليفه 
گفته است: «صدوق و ثقه می‌باشد. اما به سبب ييرى در احاديئش دجار اضطراب شد». متابعت قوی 


دیگری هم وجود دارد كه بوصیری, آن را در مصباح الزجاجة )٩۲۴۱(‏ ذكر كرده و گفته است: 
«اسنادش. صحیح اتنس و رجالش. نقه؛ مسدد در مسند خود از ابوعوانه از ابومالک با سند و متنش» 
روایتش کرده و حاکم نیز در المستدرک از طریق ابوکریب از ابومعاویه. آن را آورده و بنا بر شرط 


مسلم, صحیحش دانسته است». اين متابعت‌های سه‌گانه» دید گاه کسانی را که حدیث را به سبب تفرد 


متهم می‌کنند که بدعتش وکا ییاد کند. اما بايد دانست که ايراد اين اتهام به تنهایی کافی نیست. زیرا تا 
زمانی که در جنين روایاتی. زشتی نمایان و غير قابل توجیهی وجود نداشته باشد و بتوان آن را بر 
مبنای اصول اهل سنت. EE‏ کرد. اشکالی وارد نمی‌شود؛ به‌ویژه زمانی كه راوی, به کذب متهم نباشد 


يا از ناحیه‌ی حفظ و روایتش ضعیف قلمداد نگردد. اصل بر اين نت که تفردش پذیرفته می‌شود. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۹۳ 





آن‌گاه که از اقامه‌ی دلیل بازماندند و نتوانستند دلیل قانع‌کننده‌ای برای ادعایشان 
بیاورند که «بی‌نماز کافر نیست» شرك يا کفری را که در احادیث صحیح به بی‌نماز 
نسبت داده شده جنين تأویل کردند که منظور از آن» «کفر و شرك اصغر يا کوچک» 
است! رسول الله فرموده است: بين الرجل وَبَيْنَ الکفر والشّركِ رك الصّلاة» " اين 
حدیثْ» بدین معناست که: نماز» فاصله‌ی هر شخصی با کفر و شرك است و اگر نماز 
را ترک کند. دیگر با کفر و شرك فاصله‌ای ندارد؛ یعنی کافر و مشرک شده است. اما 
مخالفان اين باور كه بی‌نماز» کافر است»» کفر و شرك مورد اشاره در اين حدیث را 
کفر و شرك کوچک دانسته و آن را نمونه‌ای از کفری دانسته‌اند که ابن‌عباس ا بدان 
اشاره نموده و درجات مختلفی برای کف قایل شده است. حال بايد بپرسیم: چرا بايد 
شرك و کفر مورد اشاره در اين حدیث را بر نوع اصغر يا کوچک آن حمل کنیم؛ 
حال آن‌که هیچ دلیلی وجود ندارد؟ پس منظور. شرك و کفر حقیقی يا بزرگ است. 
واژه‌ی «بین» که در حدیث تکرار شده است» فاصله را می‌رساند و بیان گر مرق ميان 
ایمان با کفر و شرك می‌باشد؛ بنابراین» انسان در رابطه با نمازه يا در محدوده‌ی ایمان 
قرار می كيرد و يا در محدوده‌ی کفر و شرک. 

در نتیجه. دلایل شرعی, حاکی از آن است که تارک از کافر می‌باشد و دلیلی 
باق زد ابو شین گام وتصوه تدای رفن کی ای کاس لا سمل تن 
شد بنده‌ی مؤمن بايد آن را بپذیرد؛ زيرا مه شارع نیستیم که از پیش خود شریعت 
بسازیم؛ بلکه شارع. اللهك می‌باشد و شریعت. همان چیزی‌ست که در کلام خدا و 
رسولش آمده و ما دینمان را از کلام خدا و رسولش فرامی‌گيريم و به آن باور داریم و 
بدان عمل مىكنيم؛ جه مطابق ميل ما باشد و جه نباشد؛ به‌هر حال بايد به احکام 
شرع عمل ,مایم 

گفتنی‌ست: در رابطه با اختلافاتى كه در ميان امت پیش می‌آید. اگر با حسن نيت و 
تلاش خالصانه برای رسیدن به حقيقت باشد. دیگر نباید کسی را که دیدگاهش با 


دیدگاه ما متفاوت است. سرزنش کنیم يا او را گمراه بينداريم؛ خی بلکه اجتهاد کرده و 


(۱) صحیح مسلم ش: ۸۲. 
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پیامبر ی نيز فرموده است: «إِذًا حَكمَ لاحم فاجتهد خط كله جر وان اجتهد 
واا تدان یعنی: «اگر حاکم اجتهاد کند. اما در صدور حکم دچار اشتباه 
شود. يك پاداش به او می‌رسد و اگر اجتهاد کند و حکم درستی صادر نماید. دو پاداش 
او من اسه شتا از لمأن سم LE‏ اف E‏ 
ديدكاه ديكرى دارد» سرزنش كند يا بر او عيب بگیرد؛ کسی سزاوار سرزش است كه با 
وجود اقامه‌ی دليل» لجاجت می‌ورزد و هم‌چنان بر ديدكاه نادرستش پافشاری می کند. 

پیش تر پیرامون پاره‌ای از احکام مربوط به ترک نما سخن گفتیم و بدین نتيجه 
رسیدیم که بىنمازء کافر و مرتد است؛ از اينرو اگر کسی که نمازخوان است؛ همسر 
نمازخوانی بگیرد و سپس بی‌نماز شود. واجب است که آن دو را از هم جدا کنند تا 
آن که نماز بخواند. وقتی از هم جدا شدند. يس از آن‌که عده‌ی زن پایان یافت دیگ 
امکان رجوع برای مرد وجود ندارد؛ اما اگر پیش از پایان عده‌ی زن. آن مرد دوباره 
مسلمان شد و نماز خواند. می‌تواند رجوع کند؛ ولی اگر عده‌ی زن تمام شده بود. بنا بر 
قول جمهور علماء آن زن فقط با عقد جدید برایش حلال می‌شود. برخی از علما 
گفته‌اند: يس از پایان عده‌ی زن, اختیار زن با خود اوست و اگر آن مرد دوباره 
نمازخوان و مسلمان شد. تصمیم با خود زن است؛ اگر بخواهد. می‌تواند بدون عقد 
جدیدی به زندگی أن مرد بازگردد. و بنا بر آنچه که در سنت آمده» قول راجح» همین 
است. فایده‌ی عده در اين است که اگر مرد پیش از پایان عده‌ی زن. دوباره مسلمان و 
نمازخوان شود. در اين صورت. اختیار زن با خودش نيست و مرد می‌تواند رجوع کند؛ 
اما اگر عده‌ی زن تمام شد و آن‌گاه مرد. به اسلام باز گشت و نماز خوانده اختيار با خود 
زن می‌باشد كه رجوع كند يا خير. 

برای هیچ كس جايز نيست كه بر جنازه‌ی آدم بىنمازء نماز بخواند. اگر کسی بميرد 
شاك كس فا بود اسع وات ماه ERB‏ وسيل نع 
يا او را نزد ساير مسلمانان ببريم تا بر او نماز بخوانند؛ اين كار فريفتن مسلمانان است و 


جايز نمی‌باشد. زيرا الله ج به ييامبرش فرموده است: 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۸۰۵ و مسلمء ش: ۳۴۰ بدنقل از عمرو بن عاص طا [اين حديث در همين 
کتاب به‌شماره‌ی ۱۸۶۵ آمده است. (مترجم)] 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۹۵ 





رع ري ل فده را کت بو َه 

دا ولا تَقَمْ عل قرو إِنْهُمَ كَفَرُوا بالله » 
[التوبة: ٤‏ ۸] 

و بر جنازه‌ی هیچ‌یک از آنان نماز مخوان و بر قبرشان نایست. همانا آنان به الله كفر ورزيدند. 


ولا صل عل أَحَدِ مَنْهُم مات 


بدین‌سان الله متعال» ييامبرش را از نماز خواندن بر منافقان كه در حقیقت کافرند و 
اظهار اسلام می کنند» سنج فرموده است؛ از این رو کفر» مانع نماز خواندن مسلمانان بر 
کافران يا ایستادن بر سر قبرهایشان می‌باشد. الله متعال» هم‌چنین می‌فرماید: 

ما گان لِلنِيَ والزین ءامَنوا أن ستغهزا پلنشرکین ولو انوا أؤلى فرب من 

بَعْدِ ما تب لَهُمَ أنه اد ۳ ضحب اجيم ©» [التوبة: ۱۱۳] 

برای پیامبر و مؤمنان روا نيست كه برای مشرکان» پس از آن که برايشان روشن شد كه آنان 

دوزخی‌انده آمرزش بخواهند؛ هرجند خويشاوند باشند. 

كاه پیش مىآيد كه جنازه‌ی کسی را برای نماز خواندن می‌آورند كه درباره‌اش شک 
داريم كه آيا نمازخوان بوده است يا خير؟ حال. جه كنيم؟ آيا بر او نماز بخوانیم؟ 

ياسخ: اكر اين شک يايه و اساسى دارد» در نماز جنازه‌اش بدين سان دعا كنيد كه: 
«اللّهم إن كان مؤمئًا فاغفر له وا رحمه). يعنى: «خدايا! اگر اين شخص مؤمن بوده است. 
او را بيامرز و او را مشمول رحمت خويش بگردان». بدين ترتيب شما با اين قيد يا 
درامان خواهيد بود و اگر هم بی‌نماز بوده» ديكر شما كنهكار نيستيد. 

به‌هر حال بايد به‌طور جدى از نماز خواندن بر آدم بی‌نماز بيرهيزيم و اگر كسى را 
ديديم كه در اين زمينه سهل‌انگاری می‌کند و يا بىتوجه به حكم شريعت بر جنازه‌ی 
آدم‌های بى نمازء نماز می‌خواند. به‌طور جدى به او تذكر دهيم. اميد است كه الک شما 
را وسیله‌ی هدايت او قرار دهد و بدينسان به خير و ياداش فراوانى دست يابيد. 

رسول‌اله 5 دادن زكات را يكى ديكر از اركان اسلام برشمرد و فرمود: «...و زكات 
دهی ...)۰ یعنی ز کات اموالت را به کسانی بدهی که پروردگار متعال» نعیین فرموده 
است. واژه‌ی «زکات» بر گرفته از «زکاء» می‌باشد که به معنای «پاکیزگی» و «رشد و نمو) 
است؛ زيرا زکات‌دهنده. خودش را از تخل پاک می کند و مالش را نیز به‌وسیله‌ی ز کات 
رشد می‌دهد؛ یعنی در مالش برکت می‌آید. الله ل به پیامبرش فرموده است: 


۳4۶ شرح ریاض‌الصالحین 





«(خُدْ ین أَمْوَلِهِمْ صَدَ ّ صدَقَة مُطَهَرْهُمْ وَمُرَكيو بها [التوبة: ۱۰۳] 

بخشی از اموالشان را به عنوان زكات بگیر تا بدین‌وسیله آنان را ياك و تزكيه نمايى. 

زکات. سهم شرعی مشخصی در اموال مسلمانان است که به افراد و گروه‌های 
مشخصی ی البته اين سهم. در همه‌ی اموال وجود ندارد؛ بلکه در اموال 
مشخصی‌ست كه رسو لالهو آن را بیان کرده و بخشی از آن در قرآن كريم نیز بیان شده 
است. در رابطه با همه‌ی اموال زکات واجب نیست؛ بلکه شروطی دارد. ز کات بخش 
اندکی از اموال مسلمان است که آن را ادا می‌کند و رکنی از ارکان اسلام به‌شمار می‌رود 
كه زکات‌دهنده به‌وسیله‌ی آن خودش را از بخل و فرومایگی پاک می‌سازد و نامه‌ی 
اعمالش را از گناهان و بدی‌ها پاک می‌گرداند؛ همان‌گونه که پیامبر کل فرموده است: 
«الصَدَقةٌ تُطفِئٌ الخطيئةً گما يُطِفِئٌ الا التار؛ ˆ یعنی: «صدقه گناهان را آن‌گونه از بين 
می‌برد كه آب» اشن را خاموش می‌کند». زکات. بهترین و برترین نوع صدقه می‌باشد. 


یک تومان زکاتی که مىدهيد از يك تومان صدقه‌ای که از مالتان يرداخت می‌کنید. بهتر 


ا 
ت 


است؛ SS‏ «مَا قرب ِل عَبْدِي بقیء أ حب ال 
مما افترَضت كُ عليه“ یعنی: «بنده‌ام با هیچ چیزی بهتر و محبوب‌تر از آن‌چه که بر او 
فرض کرده‌ام به من نزدیک نمی‌شود». لذا یک ركعت نماز فرض, از یک ركعت نماز 
نفل برتر است. 

دادن زکات. سبب بخشش گناهان انسان می‌گردد. هم‌چنین مایه‌ی فایده رساندن به 
دیگران است؛ زيرا زکات‌دهنده با ادای زکاتش به دیگران به آن‌ها نیکی می‌کند و 
بدین‌سان در جرگه‌ی نیکوکارانی قرار می‌گیرد که الله متعال. آن‌ها را دوست دارد؛ 
aS‏ 

راخ إِنَّ له يجب آلمخینین © » [البقرة: ۱۹۵] 

و نیکی نمایید؛ بی‌گمان الّه» نيك و کاران را دوست دارد. 


(۱) صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع (۵۱۳۶) از آلبانی حلم 
)۲( صحیح بخاری» ش: £1۱ به‌نقل از ابوهر يرهظ 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۹۷ 





زکات. باعث ایجاد الفت و همدلی می‌گردد؛ زیرا وقتی ثروتمندان زکات اموالشان 
را به فقیران و نیازمندان بدهند. دیگر كينه و حسادتی در دل فقرا نسبت به ثروتمندان 
باقی نمی‌ماند؛ اما اگر ثروتمندان اموالشان را از نیازمندان دریغ کنند و چیزی به آن‌ها 
ندهند» فقرا نسبت به ثروتمندان کینه بیدا می‌کنند. 

زکات هم‌چنین فقرا را از چپاول و دست‌درازی به اموال ثروتمندان بازمی‌دارد؛ زیرا 
وقتی آدم فقیر و نیازمند هیچ خیری از ثروتمند نبیند. امکان دارد که ارزش‌ها را بشکند و 
يه دست‌درازی و غارت اموال دیگران بپردازد و برای سير كردن شکم خود و 
خانواده‌اش دست به دزدى يا هر كار ديكرى بزند. 

دادن زکات» دروازه‌ی بركت آسمان و زمين را به سوى انسان باز می کند؛ همان‌طور 
كه در حديث آمده است: (مَا نَع قومٌ ركاة أموالهم إلا مُنِعُوا القَطرَ مِىَ السّماء: ۱" يعنى: 
«هيج قومی» از دادن زكات اموالشان خوددارى نمی‌کنند. مگر آن‌که از باران آسمان 
محروم می‌شوند». بنابراین اگر مردم زکات اموالشان را بدهند, الله متعال برکت‌های 
آسمان و زمين را به سویشان نازل می‌فرماید؛ و اين با نزول باران و رويش گیاهان و 
پروارشدن دام‌ها به‌انجام می‌رسد و بدین‌سان مردم از برکت باران و دیگر منافع آن 
بهره‌مند می‌گردند. 

به‌وسیله‌ی زکات به مجاهدان راه الله کمک می‌شود؛ زيرا یکی از موارد مصرف 
زکات. جهاد در راه خداست؛ همان‌گونه که الله متعال در آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی «توبه» بدین 
نکته تصریح فرموده است: وف سبیل أللّه». 

هم‌چنین زکات. وسیله‌ای برای آزاد كردن بردگان است؛ انسان می‌تواند با پولش 
برده‌ای را خریداری و آزاد کند؛ زیرا الله متعال فرموده است: وف آلرقّاب) 

به‌وسیله‌ی زکات می‌توان خیلی‌ها را از زیر بار فرض‌ها و بدهی‌هایشان نجات داد. 
آدم‌های محترمی که زیر بار قرض رفته‌اند. بسیارند. لذا اين امکان برای شما وجود دارد 
كنا رات امنا خرف از كنيو ذم ناه کاری راو انم لت عاك ده وار شوی 


(۱) صحیح است؛ روایت: حاکم (۵۸۳/۴)؛ ابن‌ماجه (۴۰۱۹)؛ طبرانی در الأوسط (۶۲/۵» و مسند 
الشامیین (۳۹۱/۲) به نقل از ابنعمر#ن؛ نگا: المصباح از بوصیری (۴۱۴۱). آلبانی در صحیح الجامع 
(۷۹۷۸) آن را صحیح دانسته است. 
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دیگر» صاحب حق را به حقش برسانید؛ روشن است که در چنین کاری» خير فراوانی 
وجود دارد. 

از دیگر فواید زکات» اين است که می‌توان به مسافران درراه‌مانده‌ای که به‌نحوی 
اموال خود را در سفر از دست داده‌اند و پولی ندارند که با آن» به شهر و منطقه‌ی خود 
باز گردند کمک کرد؛ اگرچه در شهر خود. ثروتمند باشند. 

خلاصه اينكه زکات. فواید زیادی دارد و از این‌رو یکی از ارکان اسلام به‌شمار 
می‌رود. علما درباره‌ی کسی كه زکات اموالش را نمی‌دهد, اختلاف نظر دارند که آيا 
مانند آدم بی‌نمان کافر است يا خیر؟ 

دیدگاه صحیح» اين است که کافر نمی‌باشد؛ به دلیل روایتی که امام مسلم عله از 
ابوهريره#ه نقل کرده که رسول الله 4 فرموده است: ما مِنْ صاجب ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا 
e‏ 
هت 0 جَنْبَهُ و تا بر أَعِيدَتُ له في کک ۾ سين 
ال كله ی ی ن العبّاد :قيرف تبيلة ما ال اف وَإِمّا ال التا ٩۳:‏ یعنی: «هر 
e nS‏ آن‌ها را ندهد» طلا و نقره‌اش در روزقيامت به ورق‌های 
آتشين تبدیل مىشود و با آتش دوزخ» گرم و كداخته می‌گردد و آن‌گاه به‌وسیله‌ی آن 
پشت. پهلو و پیشانی‌اش را داغ می‌کنند. و هرگاه سرد شود دوباره داغ می‌گردد و اين 
کار در روزی که به‌اندازه‌ی پنجاه هزار سال است. تکرار می‌شود تا این که ميان بندگان 
قضاوت گردد و راهش را به‌سوی بهشت يا به‌سوی جهنم. مشاهده کند». از این حدیث. 
چنین برداشت می‌شود که مانع زکات» يعنى کسی که زکات اموالش را نمی‌دهد. کافر 
نیست؛ زیرا اگر کافر باشد. هیچ راهی برایش به‌سوی بهشت باز نمی گردد؛ حال آن‌که 
در این حدیث آمده است: «و آن‌گاه راهش را به سوی بهشت يا به سوی دوزخ» مشاهده 
می کند). 

روایتی از امام احمده نقل شده که مانع زکات. یعنی کسی که زکات نمی‌دهد 
کافر است؛ زیرا زكات یکی از ارکان و پایه‌های اسلام به‌شمار می‌رود و وقتی یکی از 


(۱) صحیح مسلم. ش: ٩۸۷‏ 
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پایه‌های خانه‌ای خراب شود. آن خانه فرو می‌ریزد. البته قول صحیح. اين است که 
هركس زکات مالش را ندهد. کافر نیست؛ اما در معرض خطر بزرگی‌ست و با کش 
فاصله‌ی زیادی ندارد."" و این هشدار بسیار شدیدی‌ست. 

اینک به یکی از مسایل زکات می‌پردازیم؛ بايد دانست که همه‌ی اموال. مشمول 
حكم زكات نيستند؛ در برخى از اموال زكات واجب است و در برخی» زكات نیست. 
اموالى كه زكات دارند: 

اول: طلا و نقره. جه به‌صورت سكه يا يول باشند و جه به حالت شمش يا 
قطعههايى از طلا و نقره» و جه به‌صورت زیورآلات يا هر شكل ديكر. مهم اين است 
كه طلا و نقره به هر شكلى كه باشند. زكات دارند؛ البته وقتى به نصاب زكات برسند 
ويك سال كامل هم بكذرد. 

نصاب طلاء هشتاد و ينج گرم است. و نصاب نقره پانصد و نود و ينج كرم. کسی 
كه اين مقدان طلا يا نقره داشته باشد» صاحب نصاب زكات است و با گذشت یک سال 
کامل بر اين مقدار از دارابی‌اش بايد زکاتش را بدهد و اگر کمتر از این باشد. زكات 
ندارد. مثلاً اگر هشتاد گرم طلا يا پانصد و پنجاه گرم نقره داشته باشد. زکات بر او 
واجب نیست. 

علما اعتلاف نظر دارند که آيا نصاب طلا با نقره» کامل می‌شود يا خیر؟ یعنی اگر 
کسی. نیمی از نصاب طلا داشته باشد و نیمی از نصاب نقره آیا در مجموع اين دوء 
زکات بر او واجب است يا نه؟ ۱ 

پاسخ: قول صحیح اين است که مجموع طلا و نقره با هم سنجیده نمی‌شود؛ یعنی 
هرکدام» جنس مستقلی‌ست که نصاب مشخصی دارد؛ همان‌طور که در نصاب گندم» 
جو محاسبه نمی‌شود و نصاب جو نیز با گندم تکمیل نمی گردد. 

اگر پول‌های رایج که جایگزین طلا و نقره شده است. مطابق ارزش طلا و نقره به 
نصاب زکات برسد زکات دارد و گرنه. زکات تاره اد اک کش هفتاد و پنج هزار 
تومان داشته باشد. چون به نصاب نقره نمی‌رسد. بر او زکات واجب نیست؛ زیرا مطابق 


ارزش نقره؛ محاسبه می‌شود. 


)۱( دید گاه جمهور علما نيز همین است. 


۴۰۰ شرح ریاض‌الصالحین 





اما جواهر گرانبها مثل الماس ياقوت و انواع مروارید و امثال آن» به هر اندازه که 
باشند» زکات ندارند؛ مگر آن‌چه که کاربرد تجاری داشته و در داد و ستد و فعالیت‌های 
بازرگانی انسان. مورد استفاده قرار بگیرد. در اين صورت. زکات دارد؛ از هر جنسی که 
بأشد: 

دوم: دامهاء يعنى شتر و گاو و كوسفندء زكات دارند؛ البته به‌شرطی که به حد 
نصاب برسند. کمترین حد نصاب در شتر ينج نفر؛ در گای سی رأس و در گوسفند. 
چهل رأس می‌باشد. نصاب دام مانند ساير اموال نیست و هرجه بیشتر شود بر طبق یک 
ترتیب مشخص. نصابش محاسبه می‌گردد. زکات چهل گوسفند و نیز زکات صد 
گوسفند» یک رأس می‌باشد تا آن‌که تعدادشان به یکصد و بیست و یک راس برسد. 
زکات صد و بيست و یک گوسفند دو گوسفند است. در تعداد زیاده بر نصاب زکات 
نیست؛ یعنی از چهل رأس تا یکصد و بيست رأسء زکاتش, فقط یک گوسفند است. و 
از یک‌صد و بیست و یک تا دویست رأس, دو گوسفند؛ و زکات دویست و یک رأس تا 
سیصد و نود و نه رأس, سه گوسفند می‌باشد و زکات چهارصد گوسفند. چهار رأس 
می‌باشد. یعنی ترتیب مشخصی دارد. 

وقتی تعداد شترها کم‌تر از بيست و چهار نفر باشد. زکاتش از جنس گوسفند است؛ 
یعنی ينج گوسفند. و وقتی تعداد شترها بيست و ينج نفر یا بیش‌تر باشده زکاتش از 
بیقر و اهان تیوه الكل متام با غاد سر ها سن سیر و کات ماوت مر آهد 
بود. شرط وجوب زکات در دام‌هاء اين است که به حلا نصاب برسند و همه‌ی سال يا 
بیش‌تر آن از چراگاه‌های طبیعی استفاده کنند. نه اينكه به آن‌ها علوفه بدهند. لذا اگر 
کسی چهل گوسفند داشته باشد که تمام سال را به‌چرا بگذرانند. زکات دارند؛ يا اگر 
هشت ماه از سال و يا هفت ماه را در چرا سپری کنند. باز هم زکات دارند. اما اگر یک 
سال را به‌چرا بگذرانند و سالی دیگر علوفه بخورند. زکات ندارند. هم‌چنین اگر تعداد 
ماه‌هایی که در چرا هستند. کمتر باشد باز هم زکات ندارند. 

گفتنی‌ست: اگر کسی گوسفند را به عنوان مال‌التجاره و با هدف تجارت نگه دارد و 
قصد پرواربندی يا زياد شدن تعدادشان را نداشته باشد. در صورتی که به نصاب نقره 


بر سد» ز کات دارد؛ اگرچه یک گوسفند باشد؛ زيرا اموال تجارتى» در هر حال. ز کات 
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دارند و نصاب چنین اموالی. مطابق نصاب طلا و نقره. محاسبه می‌شود. البته بیش‌تر بر 
طبق نصاب نقره که ارزان‌تر می‌باشد؛ چون طلا كران است. 

سومین نوع اموال زکات. محصول‌های کشاورزی مانند خرماء گندم. برنج. جو و 
امثال آن است که از زمین به‌ثمر می‌رسد؛ البته بايد به حد نصاب برسند؛ یعنی سیصد 
صاع» مطابق صاعی که رسو ل خداكة تعیین کرده و مأموران جمع‌آوری زكات » مقدارش 
را می‌دانند. 

اگر انسان درخت خرمایی داشته باشد که محصولش به حد نصاب برسد. زکاتش 
واجب است و بر صاحبش واجب می‌باشد که زکات أن را از محصول نوع متوسط ادا 
کند؛ واجب نیست که از مرغوب‌ترین نوع محصول باشد و نیز نباید از نوع نامرغوب 
محصول, زکات آن را جدا کند. 

اگر محصولش را فروخت. زکاتش را از يول حاصل از فروش محصول بپردازد؛ 
مقدار زکات در رابطه با چنین اموالی. عُشر يا نصف غشر می‌باشد. اگر محصولش را 
بدون استفاده از موتور يا ماشین‌آلات مخصوص آبيارى می‌کند. بايد عشر. یعنی 
یک‌دهم محصولش را به عنوان زکات بدهد؛ یعنی اگر محصولش, ده‌هزار کیلوست. 
بايد هزار كيلو به‌عنوان زکات جدا کند و بدهد؛ اما اگر آب کشاورزی را به‌وسیله‌ی 
ماشین‌آلات يا موتور از زمين بیرون می‌کشد. نصف غشس یعنی یک‌بیستم بر او واجب 
است. لذا در ده‌هزار کیلو. فقط پانصد کیلو. زکات است؛ زیرا در اين حالت. کشاورز 
هزینه‌ی بیش‌تری برای آبیاری محصولاتش متحمل می‌شود. لذا به‌لطف و حکمت 
پروردگار متعال مقدار کم‌تری زكات می‌دهد. 

جهارمين نوع اموال زکات. کالاهای تجارتی‌ست؛ کالای تجاری به هر جنسی گفته 
می‌شود که انسان, با آن تجارت مىكند؛ مانند انواع ملک و زمین پارچه ظرف و 
ظروف» ماشین و سایر کالاها. مقدار زکات در کالاهای تجاری مانند طلا و نقره 
ربعغشرء یعنی یک‌چهلم يا ۲/۵/ می‌باشد. اگر خواسته باشید مقدار زکات مال خود را 
بسنجید» خیلی آسان است؛ آن را تقسیم بر چهل کنید. خارج قسمت. مقدار زکات اموال 
شماست. اگر کسی صد میلیون تومان داشته باشد. زکاتش دو و نیم میلیون تومان است. 

در زبان عربی به کالاهای تجاری «عروض» گفته می‌شود؛ چون همواره در معرض 
نابودی است؛ می‌بینید که واژه‌های عروض و معرض, هوريشه يا به عبارت دیگر 
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هم‌خانواده هستند. در زبان عربی به هر چیزی که در معرض زوال و نابودی باشد. 
«عرض)» می گوبند. همان طور که اللهك مى فرمايد: 

«عَرَض ايو نیا » [النساء : ٤‏ ۹] 

...کالای زواليذير زندگی دنیا را 

کالاهای تجاری, نزد تجار و بازرگانان بدین‌گونه است که صبح کالایی می‌خرند و 
بعد از ظهر می‌فروشند و قصدشان استفاده از خود کالا نیست؛ بلکه با اين خرید و 
فروش, در پی كسب درآمد هستند. 

كيفيت اداى زکات کالاهای تجاری» بدین‌شکل است که وقتی زمان زکات 
فرارسید. ارزش همه‌ی كالاهاى تجارى خود را مىسنجيد و یک‌چهلم قيمت آن را 
می‌پردازید؛ قيمت کالاهایی که به‌تازگی خریده‌اید نیز بايد محاسبه شود؛ مثلاً سررسید 
زکات شخصى. ماه «رجب» می‌باشد و در ماه «ربیع» کالایی خریده است؛ بايد قيمت 
اين کالا را نيز با ساير کالاهای تجاری خود در سررسید زکاتش بسنجد و زکاتش را 
جدا کند. شاید کسی بگوید كه یک سال نگذشته است؛ می كوييم: در رابطه با کالاهای 
تجاری. گذشت سال مطرح نیست؛ مبنای کالاهای تجاری در زمینه‌ی زکات محاسبه‌ی 
فيضك و ارزش آن‌ها در سررسید یا زمان ادای زکات است. بعتلا کالایی به دو میلیون و 
پانصد هزار تومان خریده‌اید و هنكام سررسید زکات اموال تجاری شماء قیمتش دو 
لوو ان OES‏ اک اه مت OSS‏ سا نیسای زد 
زکات اين کالا قرار دهید و اگر به سود حاصل از کالاهای تجاری يا ارزش افزوده‌ی آن 
مطمئن نبودید. قیمت سرمایه معتبر می‌باشد. 

موارد مصرف زکات: 

پاسخ: الله متعال به حکمت خويش موارد مصرف زکات را تعیین فرموده است: 

تما دق لِلفْراء سكين رالعیلین غلیها رنه لبم وف 

لاب وآلعرمین وف سییل أله واب لبیل قریضة مِنَ ال وله عَلِيم 

حکیم ©» [التوبة: 7۰] 

زکات. ویژه‌ی نیازمندان(فقرا» و مستمندان (مساكين)» و کارگزاران زکات و کسانی‌ست که 

بايد از انان دل‌جویی شود و نيز در راه آزاد كردن بردگان» و کمک به بدهکاران و مجاهدان 
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راه الله و در راه ماندگان می‌باشد که به عنوان فریضه‌ای از سوی الله (صادر شده) است. و 

الله» دانای حكيم است. 

نیازمندان (فقرا) و مستمتدان (مساکین) افراد تایرغورداری هستند که از ام 
ای یک سال ود بكرو فان شاخ تن ا حصن و موس هرا گر فان 
درآمد دار اما مخارج خانواده‌اش پانصد هزار تومان می‌باشد؛ اين شخص. فقیر است. 
بنابراین دویست هزار تومان در ماه. کم دارد که در سال دو میلیون و چهارصد هزار 
تومان می‌شود؛ از این‌رو دو میلیون و چهار صد هزار تومان برای تأمين نیازهای یک 
سالش به او مىدهيم. شخص دیگری. ماهیانه پانصد هزار تومان درآمد دارد. اما تعداد 
افراد خانواده‌اش. زياد است و ماهیانه یک میلیون تومان هزینه دارند؛ لذا شش میلیون 
تومان در سال کم می‌آورد که از مال زکات به او می‌دهیم. 

نبايد از مال زکات. بيش از نياز سالیانه‌اش به او بدهيم؛ زيرا سررسيد زکات. ساليانه 
است. حال» اين پرسش مطرح می‌شود كه فقیر» نيازمندتر است يا مسكين (مستمند)؟ 

ياسخ: علما كفتهاند: با در نظر گرفتن اصل اولویت‌بندی, از آن‌جا که الله متعال؛ ابتدا 
فقیران را ذکر 3 انيت لذا فقرا از مساکین نیازمندترند. 

و اما سومین مورد مصرف زکات. اين است که به کارگزاران زکات تعلق می گیرد؛ 
منظور از کار گزاران زکات» مأموران جمع‌آوری زکات هستند که از اهل زکات. زکات 
اموالشان را می گیرند و به مستحقان زکات می‌دهند. رییس حکومت که آنان را بدین کار 
گماشته مزدشان را می‌دهد؛ اگرچه ثروتمند باشند؛ زیرا مستحق زکات‌اند؛ نه از روی 
نیاز» بلکه به عنوان مزد کارشان. ولی امر يا کاردار مسلمانان؛ مطابق درآمد ماهیانه‌ی هر 
یک از کارگزاران زکات» مزدش را می‌دهد؛ یعنی اگر یکی از آن‌ها کار کند و حقوق 
ماهیانه‌اش. دویست و پنجاه هزار تومان باشد. ولی امر يا رییس حکومت. از اموال 
ز کات دویست و پنجاه هزار تومان به او می‌دهند و اگر زمام‌دار يا حکومت بخواهد از 
بیت‌المال يا بودجه‌ی حکومتی» حقوق يا مزد کارگزاران زکات را بپردازد. اشکالی 
ندارد. 

کسانی که بايد از آنان دلجویی شود یکی دیگر از گزینه‌های مصرف زکات‌اند؛ 
منظورء تازه‌مسلمانانی هستند که برای به دست آوردن دلشان و ایجاد رغبت بیش‌تر در 
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آن‌ها به اسلام و مسلمانان. حمايت مالی می‌شوند تا بدین‌سان دریابند كه اسلام دين 
دوست و» صميميت و ارتباط با یکدیگر است. 

در اين ميان می‌توانیم بخشى از اموال زكات را به کسی بدهيم تا مسلمانان را از شر 
و شرارتش نجات دهیم؛ یعنی به کسی که نسبت به مسلمانان» كينه و دشمنی دارد. البته 
علما اختلاف نظر دارند که آيا کسانی که از آن‌ها دلجویی می‌شود بايد دارای سیادت يا 
مقامی در ميان اقوام خود باشند يا خیر؟ 

پاسخ: دید گاه صحیح» اين است که برخورداری چنین افرادی از سیادت يا جایگاه 
والاء شرط نیست و می‌توانیم به یک فرد عادی نیز از اموال زکات بدهیم تا او را به اسلام 
علاقه‌مند کنیم؛ اما برای دفع شرارت چنین افرادی. نمی‌توانیم از اموال زکات هزینه 
کنیم؛ چون پی‌گیری قضایی و کیفری چنین افرادی امکان‌پذیر است و می‌توانیم از 
طریق داد گاه‌ها به حقوق خود برسیم. بی‌آن که از اموال زکات هزینه نماییم. 

الله متعال» در رابطه با پنجمین مورد مصرف زکات. فرمود: وی رقاب یعنی: «و 
در راه آزاد كردن بردگان...). 
علما در اين مورد. سه نوع يا گزینه را ذکر کرده‌اند: 
-١‏ این که برده‌ای خریداری و آزاد کنید. 
۲- به برده‌ای که می‌خواهد خودش را از آقایش خریداری کند. کمک نمایید. 
۳- مسلمانی را که در اسارت کافران است. آزاد کنید؛ حتی مسلمانی که برای فرار 
از ستمكران» نزد عده‌ای از مسلمانان پنهان شده همین حکم را دارد و اگر 
امکان نجات او از طریق پرداخت يول به ستمگران وجود داشته باشد. می‌توان 
از اموال زکات هزینه کرد. 
ششم الله متعال فرموده است: ۶( ولْعل رت # يعنى: «و برای کمک به بدهکاران...». 
بدهکار به کسی می‌گویند که زیر بار قرض رفته و از پرداخت بدهی‌هایش ناتوان 
است. هم‌چنین کسی که به‌خاطر مصلحتی عمومی بدهکار شده در اين مفهوم 
می گنجد؛ اگرچه خود ثروتمند بوده و توانایی پرداخت چنین بدهی‌هایی را داشته باشد. 
از این‌رو علماء بدهکار را بر دو گونه دانسته‌اند: 

۱- کسی که به‌خاطر دیگران بدهکار است. 

۲- کسی که بدهی شخصی دارد. 
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در رابطه با نوع اول» می‌توان شخصی را مثال زد که برای اش دادن دو قبيله., 
تعهدی مالی می‌پذیرد؛ یعنی دو قبیله با هم درگیری و نزاع و کشمکش دارند. شخص 
نیکوکاری می‌خواهد ميان اين دو قبيله» آشتی برقرار کند و از این‌رو به يرداخت مبلغی 
يول متعهد می گردد تا غایله خاتمه بيدا کند. روشن است که اين فرد به‌حاطر مسایل 
شخصی» زیر بار قرض نرفته؛ بلکه مصلحتی عمومی درکار بوده است؛ یعنی ایجاد صلح 
و آشتی در ميان دو قبیله. 

علما گفته‌اند: بدهی اين شخحص. از مال زکات پرداخت می‌شود؛ اگرچه خود. 
ثروتمند باشد؛ زيرا به حاطر دیگران» بدهکار شده ا 

به‌عنوان مثال: شخصی. بيست و ينج میلیون تومان يول دارد؛ سپس در ازای ده 
میلیون تومان ميان دو قبیله آشتی برقرار می‌کند. كرجه خود توانایی يرداخت اين مبلغ 
از مال زکات به او می‌دهيم. چون به‌خاطر کاری بزرگ. یعنی ایجاد صلح و آشتی به 
پرداخت اين مبلغ متعهد شده است و اگر به چنین افرادی کمک نکنیم. چه‌بسا دیگر 

اما کسی که بدهی شخصی دارد؛ مثلاً خانه‌ای به مبلغ يك و نیم میلیون تومان در 
سبال احاره کرده اسب و توان پرداخت اين مبلغ را ندارد. اگرچه از عهده‌ی ساير 
مخا رجش برمی‌آید اما از پرداخت اين مبلغ» عاجز است؛ لذا اين مبلغ را از مال زكات 
به او مىدهيم تا بدهی‌اش را ادا کند؛ حون بدهكار به‌شمار مىرود. 

هم‌چنین اموال کس به هر دل مكل آتش‌نبوزی ناود می‌شود و آن شخص. زیر 


بار قرض مىرود واز يرداخت بده ی اش ناتوان است؛ به جنين شخصی نیز به‌اندازه‌ی 
بدهی يا قرضی که دارد. از مال زکات می‌دهیم. چون نمی‌تواند بدهىاش را يرداخت 
كنل 


گنی ت: كسى كه بدهى شخصی دارد. زمانی مستحق زكات است که از 
پرداخت آن» عاجز باشد و اگر توانایی پرداخت بدهی‌اش را داشت مستحق زکات 
نیست؛ ولی آيا جایز است که خودمان نزد بستانکار برویم و به او بگوییم: بفرما؛ اين» 
بدهی فلانی‌ست. و نیت زکات کنیم؟ 





پاسخ: بله؛ جایز است و حتماً نباید عين مبلغ را به بدهکار بدهید تا خود. بدهی‌اش 
را پپردازد؛ زیرا هدف» رفع ی و فرقی نمی کند که به بدهکار بگوییم يا 
نكوييم. خوب است آيدى موارد مصرف زکات را با تأمل و دقت بيشترء بازخوانی 
نماییم: 

نَا آلصَّدَقتُ لِلفْقرء وكين والعیلیی عَلیها وله فلهم وق 

الراب والرمین وف سَبِيلٍ أله وان الیل قريضة من أله ره علیمْ 

حکیم ©» [التوبة: 1۰] 

زکات» ویژه‌ی نیازمندان» و مستمندان» و کارگزاران زکات و کسانی‌ست که بايد از آنان 


دل‌جویی شود و نیز در راه آزاد كردن بردگان» و کمک به بدهکاران و مجاهدان راه الله و در 
راه ماندگان می‌باشد كه به عنوان فریضه‌ای از سوى الله (صادر شده) است. و اللهء دانای 


می‌بينيم که ابتدا فرمود: «( للع یعنی: ز کات از ان تبازمندان استت4 سه موود 
بعدی, به واژه‌ی ‏ فُقَرَآءِ» که با حرف الام» آمده است. معطوف می‌باشد. و آن‌گاه 
فرمود: وی آلرقاب)». نفرمود: «للرقاب. حرف افی» در زبان عربی ظرف است و 
مفهوم آیه» اين می‌شود که زکات برای نیازمندان» مستمندان کارگزاران زکات و 
کسانی‌ست كه بايد از آنان دلجویی شود؛ اما در موارد بعدی که با حرف انی» آمده 
مفهوم آيه اين است که زکات. در جهت کمک به بردگان» بدهكاران. مجاهدان راه الله و 
درراه‌ماند گان. مصرف می‌شود؛ اگرچه زکات را به‌طور مستقیم به اين چهار گروه از 
جمله بدهکاران ندهیم؛ مهم. اين است که در اين راه‌ها هزینه شود. به‌طور مثال: جه مال 
زکات را به‌طور مستقیم. به بدهکار بدهیم تا خودش, بدهی خود را بپردازد و جه 
خودمان نسبت به پرداعت بدهی‌هایش اقدام کنیم» فرقی نمی‌کند. اما پرسش, این است 
که کدام گزینه برای پرداخت بدهی بدهکار از اموال زکات. بهتر است؟ خودمان 
بدهی‌اش را بدهيم يا مبلغ بدهی را به شخص بدهکار بدهیم تا شخصاً نسبت به 
پرداخت بدهی‌اش اقدام نماید؟ 

پاسخ اين مسأله» به توضیح بیش‌تری نیاز دارد؛ اگر نگران بودید که بدهکار يس از 
دریافت مبلغ» نسبت به پرداخت بدهی‌اش اقدام نکند و پولی را که به او می‌دهید. 
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بخورد. در اين صورت پول زكات را به او ندهید؛ بلكه خود نسبت به تسویه حساب 
بدهىاش اقدام نماييد و آن را به بستانكار تحويل دهيد. اما اگر بدهکارء آدم خردمند و 
دینداری‌ست و برای خود نمی‌پسندد که هم‌چنان زیر بار قرض باشد و گمان غالب 
شماء اين بود كه اگر يول زكات را به او بدهید» بلافاصله نزد بستانکارش می‌رود و 
بدهی‌اش را پرداخت می کند» يس در اين صورت. معادل مبلغ بدهی‌اش به عنوان زکات 
به او بدهيد و بگویید: اين يول را بگیر و بدهی‌هایت را تسويه کن. و این» برای حفظ 
آبرویش, بهتر است. البته به‌هنگام تقسیم اموال زکات. بايد به‌هوش باشیم که فریب 
برخی از فریب‌کاران را نخوريم! كاه پیش می‌آید که برخی» صورت‌حساب بدهی خود 
را می‌آورند و شما هم از مال زکات به آن‌ها می‌دهید تا نسبت به پرداخت بدی‌های خود 
اقدام کنند. یک سال می‌گذرد و بازء با همان صورت‌حساب نزدتان می‌آیند و از 
بدهی‌های آنهاء هیچ کم نشده است! چرا؟ چون این‌جور آدم‌ها فقط به خالی كردن 
كيسدى ديكران و ير كردن كيسهى خود فکر می‌کنند و حلال و حرام برایشان مهم 
نيست. چنین مواردى برای ما زياد پیش آمده و وقتى برای يرداخت بدهىهايشان نزد 
بستانکاران رفته‌ایم» گفته‌اند: فلانى که به ما بدهی ندارد يا بدهی‌اش را داده است! لذا 
بايد دقت کنیم و به‌هوش باشیم که زکات مالمان را به جه کسی می‌دهیم؛ البته اگر کسی 
دقت کرد و با این حال» فريب خورد و بعدها برایش روشن شد كه زکاتش را به کسی 
داده كه مستحقش نبوده, از آن‌جا كه سعی کرده با تقوای الهی و آگاهی و روشن‌بینی 
زکاتش را بدهد. تکلیف از گردنش برداشته شده و این از لطف خدای متعال است. 
الله متعال» هفتمین مورد مصرف را زکات را نیز تعیین نموده و فرموده است: 
وق سَبیل الله؛ بنابراين یکی از موارد مصرف زکات» در راه الله يعنى در جهت 
جهاد و کمک به مجاهدان راه الله می‌باشد. جهاد. به پیکاری گفته می‌شود که برای 
اعلای کلمه‌ی الله و سرافرازی دين انجام می‌گردد. اين. همان تعریفی‌ست که 
رسول‌الله 5 درباره‌ی حهاد بیان فرموده است؛ زيرا از رسول خد او درباره‌ی کسانی 
پرسیدند که از روی تعصب و حس قومی و فبیله‌ای يا برای نشان دادن شجاعت خود يا 


برای نام و نشان و خودنمایی می‌جنگند. رسو لالله وق فرمود: «مَنْ قَائَلَ لعکوق کِمَة اللّه 


۴۰۸ شرح ریاض‌الصالحین 





هي الْعُلْيَا قَهُوَ في سَبِيلٍ الله یعنی: «کسی که برای اعلای کلمه ی الله بجنگد او 
مجاهد است و در راه الله جنگیده است». این» سخن جامع و کاملی‌ست که پیش‌تر 
به‌طور مفصل درباره‌اش سخن گفتیم. 

نکته: کشتن مسلمان ظالم در جنگ جایز است. حال اين پرسش مطرح می‌شود 
كه: حتی اگر او را به‌زور يا به‌اجبار به جنگ آورده باشند؟ 

پاسخ: شیخالاسلام ابوالعباس حرانی كله گفته است: اگر مسلمانان در كنار قوم 
«تاتار» جنگیدند. بايد با آنان مقابله و پیکار کرد؛ هرچند مسلمان و مجبور باشند. 

اگر واقعاً همان‌طور که می‌گویند. مجبور باشند اگر کشته شوند» شهید خواهند بود؛ 
زيرا کسی مسؤول کشته شدن آن‌هاست که آن‌ها را مجبور کرده و گناه ظلمء با 
كسىست كه آنان را به جنگیدن. مجبور نموده است. اگر هم راست‌گو نباشند و دروغ 
بگویند و بهاختيار خود در كنار قوم تاتار بجنگند نه‌به‌اجبان پس نتیجه‌ی كارشان را 
ديده و خودشانء اين بلا را بر سر خويش آورده‌اند. امام ابوالعباس حرانی كله در بیان 
علت جواز جنكيدن با جنين كسانى می‌فرماید: امكان تشخيص مسلمانانى كه به‌اجبار به 
جنگ آمده‌اند و آنان كه بهاختيار خود در كنار قوم تاتار قرار گرفته‌اند. وجود ندارد؛ زيرا 
جاى تصمیم‌گیری يا اجبار و اختیار: قلب است و از اينرو تشخيص این که فرد» مجبور 
بوده يا بهاختيار خود آمده» ممكن نيست. لذا در هر صورت. بايد به‌خاطر دفاع از حق» با 
او بجنكيم و حسابش با خداوند كيك خواهد بود. 

آری! به‌فرض اين كه اسیر شود از آن‌جا که مسلمان است» کشتنش جایز نمی‌باشد؛ 
اما در میدان نبرد» کشتنش جایز است. 

شيخ الاسلام چم اين را در «الفتاوی». (کتاب: جهاد. جلد: ۲۸ صص: ۵۵۲-۵۴۴) 
ذكر كرده و در هر حال ديدكاه ماء اين است كه هركس برای حفظ مالء خانه (ناموس) 
يا سرزمينش كشته می‌شود از دو حال خارج نيست: 

اگر بدین خاطر مى جنكد و كشته مى شود كه کشورش. كشورى اسلامی‌ست. يس 
پیکارش در راه خدا و به‌خاطر اسلام مىباشد و اگر بدین‌خاطر كه كشور اوست و 
می‌خواهد همان‌گونه كه از مالش دفاع می‌کند. از كشورش نيز دفاع نماید» اگر كشته 


)۱( صحیح بخاری. ش: (۰۱۲۰ ۹ و مسلم ش: ۴ 
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شود شهید است؛ زیرا در حديث رسول‌اله ی به‌روشنی آمده است: با کسی که 
مى خواهد اموالت را غصب کند. پیکار كن و اگر او را بکشی. دوزخی خواهد بود. 

این که ال فرموده است: «إوَفى سیل اَللَهٍ) هم دادن زکات به خود مجاهدان را 
دربرمى كيرد و هم شامل خریداری اسلحه برای آن‌ها می‌شود. لذا خریداری سلاح برای 
مجاهدان از يول زکات» جایز است. علما هم‌چنین تأمين هزینه‌های طلاب را از محل 
اموال زکات جایز دانسته‌اند؛ اگرچه طالب علم» خود توانایی كسب درآمد داشته باشد؛ 
اما از آن‌جا كه وقتش را در كسب علم صرف می‌کند. لذا می‌توان از مال زکات 
به‌انداز‌ی نیازش به او داد؛ زیرا كسب علم, نوعی جهاد در راه خداست. گفتنی‌ست 
دادن مال زکات به کسی که برای عبادت یک‌سو می‌شود يا وقتش را فقط در عبادت 
سپری می کند» جایز نیست؛ بلکه خود بايد با کار و تلاش, به تأمين هزینه‌های خويش 
بپردازد. از این‌رو به فضیلت و برتری علم بر عبادت پی می‌بریم. بنابراین اگر دو نفر 
نزدمان آمدند و یکی از آن‌ها گفت: من توانایی كسب و کار دارم اما می‌خواهم وقتم را 
فقط براى عبادت و انجام اعمالی مثل: نمازه روزه. ذکر و تلاوت قرآن بگذارم. و 
درخواست زکات کند. چیزی به نمی‌دهیم و او را به كسب و کار تشویق می‌کنیم. 

دیگری می‌گوید: من اگرچه توانایی كسب وكار دارم» اما می‌خواهم به كسب علم و 
دانش بپردازم؛ و درخواست کمک يا پشتیبانی مالی کند. از مال زکات می‌توانیم به او 
بدهیم. بلکه با روی باز کمکش می کنیم تا در راه تحصیل علم موفق شود. 

و اما هشتمین» مورد مصرف زکات؛ الله لا مى فرمايد: تإوَآبْنِ آلسّبیل)؛ منطون او 
«ابن‌سبیل» مسافر درراه‌مانده‌ای‌ست که پولش تمام شده و چیزی ندارد که خود را به 
شهرش برساند. مسافر درراه‌مانده. جزو فقرا و مستمندان نیست و ممکن است در شهر 
ول باشد و قم كن انا رش سل شام ای ذا ها ففانی: 
به‌اندازه‌ای که خود را به شهرش برساند. به او می‌دهیم. 

بدین ترتیب به موارد هشت گانه‌ی مصرف زکات پی بردیم. بايد بدانيم که مصرف 
زکات» جز در اين موارد هشت گانه جایز نیست. بنابراین» مصرف زکات برای ساخت 
مسجد. تعمیر و به‌سازی راه و نيز بنای مدرسه و دیگر کارهای خیر» درست و جایز 


نمی‌باشد؛ زيرا اللهك اين موارد هش تكانه را با صیغه‌ی «حصر» ذکر فرموده است. در 
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زبان عربی به حرف اّما حرف حصر می‌گویند."" یعنی موارد مصرف زکات در 
همین هشت مورد خلاصه می‌شود و اگر مصرف زکات در ساير کارهای خير جایز بود. 
اين هشت مورد. به‌صورت انحصاری و با حرف حصر ذکر نمی‌گردید. برای ساخت 
مساجد. به‌سازی رادها و بنای مدارس, بايد از محل کمک‌های خیّرین و ساير کارهای 
خير» هزینه نمود. 

رسول الله در پاسخ جبرئيل اة زکات را سومين رکن اسلام برشمرد و چهارمین 
رکن اسلام را «روزه‌ی ماه رمضان» ذکر فرمود. 

ماه رمضان. يس از شعبان و پیش از شوال قرار دارد. گفته شده که نام‌گذاری 
ماه‌های قمری» مصادف با ماه رمضان و در شدت كرما بوده است. لذا اين ماه «رمضان» 
نامیده شد که برگرفته از «رمضاء» می‌باشد؛ رمضاء یعنی گرمای شدید. 

هم‌چنین علت دیگری برای نام‌گذاری اين ماه بیان کرده و گفته‌اند: گناهان, 
حرارت سوزناکی دارند و چون اين ماه حرارت گناهان را از ميان می‌برد. بدین اسم 
نامیده شده است؛ رسول الله فرموده است: امَنْ صَام رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا عفر له ما 
تدم من ذَنْبوِ؛ یعنی: «هرکس ماه رمضان را از روی ایمان و برای كسب اجر و ثواب 
روزه بگیرد. گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود». به‌هر حال ماه رمضان, برای مسلمانان 
ماه مشخص و نام‌آشنایی‌ست که الله متعال آن را در کتابش ذکر فرموده است: 

شُهر رَمَضَانَ ی رل فيه ألْفرَعَان 4 [البقرة: ۱۸۵] 

ماه رمضان, ماهی است که در أن قرآن نازل شده است. 

رمضان, تنها ماهی‌ست که الله متعال. نامش را در کتاب خود ذکر فرموده است. 
روزه‌ی رمضان. یکی از ارکان اسلام به‌شمار می‌رود که اسلام هیچ مسلمانی. بدون آن 


کامل نیست. البته برای وجوب روزه بر هر شخصىء شرایطی وجود دارد: 


(۱) و همان گونه که در ترجمدى آيدى مواود مضرف زكات (آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی توبه) مشاهده می‌کنید: 
اين مفهوم را رعایت کرده‌ايم و در ترجمه‌ی مفهوم آیه. آورده‌ايم که زکات. ویژه‌ی نیازمندان. مستمندان 


و..» تا پایان آیه» می‌باشد. [مترجم]. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۱ 





مسلمانء بالغ» عاقل» توانا و مقيم باشدو هيجيك از موانع وجوب روزه در او يافت 
نشود؛ لذا شش شرط دارد. از اينرو بر بجه يا نابالغ» مجنون (دیوانه) و بر کافر» روزه 
واجب نیست. کسی که تواناین اروزه نداره از دو حال اج نیست؛ 

الف: اگر امیدی به برطرف شدن ناتوانی‌اش وجود دارد. مثلاً بیماری قابل درمانی 
دارد. در مدت بیماری‌اش روزه نگیرد و يس از آن‌که بهبود يافتء به تعداد روزهایی که 
روزه نگرفته است. روزه بدارد. 

ب: اگر امیدی به برطرف شدن ناتوانی اش وجود ندارد, مثلاً پیر و سال‌خورده است 
يا بیماری‌ای دارد که امیدی به بهبودش نیست. بايد به‌ازای هر روز که روزه نمی گیرد. 
به یک نبازمند غذا دهد. 

یکی دیگر از شرایط وجوب روزه اين بود که مقیم باشدء یعنی مسافر يا در سفر 
نباشد. روزه بر مسافر واجب نیست؛ اما بايد به تعداد روزهایی که در سفر روزه 
نمی‌دارد» روزه بگیرد. 

حیض و نفاس, مانع وجوب روزه‌اند. یعنی روزه بر زنان در حالت حيض (عادت 
ماه نی تاش انون ال ان ات یه تاه امش 
پاکی» روزه‌های قضایی (ازدست‌رفته) را جبران کنند. 

روزه‌ی رمضان به رژیت هلال ماه بستگی دارد و بيست و نه يا سی روز می‌باشد؛ 
زيرا رسول‌ا 4# فرموده است: ۱5 رََيْكْمُوهُ قضوموه وَإذَا یشوه فَأفطواه تِن عم 
عَلَيْكُمْ قاکیلوا الد قلاق بعنی: «هرگاه هلال رمضان را دیدید روزه بگیرید و 
هرگاه هلال شوال را دیدید افطار کنید؛ و اگر آسمان ابری بود و ماه را ندیدید. سی روز 
را کامل نمایید». اگر در ابتداى ماه رمضان» به سبب ابری بودن آسمان ماه را ندیدید ماه 
شعبان را سی‌روز حساب كنيد و اگر در پایان ماه آسمان» ابری بود و هلال ماه رژیت 
نشد. ماه رمضان را سی روز حساب نمایید. 

پنجمین رکن اسلام. حج خانه‌ی خداست. یعنی به‌قصد انجام مناسکی که الله متعال 
از طریق کتابش يا از طریق پیامبرش 5 بیان فرموده. رهسپار خانه‌ی خدا شوید. 


)۱ بخاری» اين حديث را به‌شماره‌ی ۱۷۷۳۴ بدين الفاظ روایت کرده و با الفاظ دیگری نيز در صحیحین 


اق ات 
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حج خانه‌ی خدا یکی از اركان اسلام اسيت و «عمره» نيز جزو حج خانه‌ی خدا 
به‌شمار می‌رود و رسول‌اله 3 عمره را حج اصغر نامیده است؛ البته حج» ينج شرط دارد: 
بالغ بودن» عاقل بودن» مسلمان بودن آزاد بودن. و استطاعت و توانایی. اگر یکی از اين 
شرایط ناقص باشد. حج» واجب نیست. 

اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد؛ یعنی عجزش مالی باشد» حج نه بر خودش 
واجب است و نه بر نایبش؛ اما اگر توانایی جسمی نداشته باشد و امیدی به رفع ناتوانی 
وجود دارد. منتظر بماند تا توانایی‌اش را بازیابد و اگر يبر و سال‌خورده است و امیدی 
به برطرف شدن ناتوانی‌اش وجود ندارد. بايد نماینده يا نایبی برای خود بگیرد و او را از 
طرف خود به حج بفرستد؛ زیرا زنی از رسول خداء پرسید: پدرم شرایط حج را دارد. 
اما پیر و ناتوان است و نمی‌تواند خود را روی شتر نگه دارد؛ آيا می‌توانم به جای او حج 
کنم؟ رسول الله فرمود: «آری» ٩(‏ 

آن ييرمرد. توانایی مالی داشت؛ اما چون ضعیف بود و توانایی جسمی نداشت» 
رسول الله به آن زن فرمود: به جای اوه حج کن. 

رسول‌اله ی ينج رکن اسلام را برای جبرئیل ات برشمرد. جبرئیل الا تأیید کرد و 
گفت: «راست گفتی». عمر كه می گوید: «ما تعجب کردیم که خود. می‌پرسد و خود 
تصدیقش می‌کند»! زیرا تأیید یا تصدیق شخص, به معنای آگاهی از سخنی‌ست که 
می‌گوید؛ و گرنه. سال‌کننده پس از دریافت پاسخش می گوید: فهمیدم؛ نمی‌گوید: 
درست گفتی. جبرئیل ا ارکان اسلام را می‌دانست؛ از این‌رو به رسول‌ال #6 گفت: 
«درست گفتی». آن‌گاه یرسید: «به من بگو كه ایمان چیست؟» 

محل ایمان. قلب است و محل اسلام اندام و جوارح؛ از این‌رو اسلام. عملی 
ظاهری و نمایان می‌باشد و ایمان. عملی باطنی که جایگاه آن» قلب است. 

ايمان» یعنی باور کامل و قطعی انسان به یک چیز؛ به‌گونه‌ای که هیچ شک و 
تردیدی به آن راه نیابد؛ بلکه به آن چیز آن‌گونه باور داشته باشد كه به خورشيدٍ وسط 
آسمان باور دارد و بدون هیچ شک و تردیدی می‌پذیرد و اذعان می کند که خورشید. 


در آسمان است؛ لذا ایمان» یعنی قبول و پذیرش آن‌چه که الله به عنوان شريعتء نازل 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) 1۳ 





فرموده و اذعان و اعتراف کامل و بی‌چون و چرا به شريعت الهی. رسول الله در 
پاسخ جبرئیل اظ فرمود: نون بل وملائڪته وکثیه وزشله واليوع لاخ وین 
در یره وشَرّه؛ یعنی: «ايمان» اين است که به الله و فرشتگانش و کتاب‌هایش و 
پیامبرانش و روز قيامت (آخرت) و نيز به تقدير خير و شر از سوی ال ایمان و باور 
داشته باشى). بدين ترتیب» شش ركن ايمان را برشمرد. فرمود: «أَنْ تُؤْمِن باه يعني 
باور داشته که اللاموتجوة.دارد و زنده, دانا و تواناست؛ پروردگار جهانیان است و هیچ 
پروردگاری جز او وجود ندارد و فرمانروایی مطلق و حمد و ستایش مطلق از آن 
اوست و همه‌ی امور به او بازمی گردد و تنها او شایسته‌ی عبادت می‌باشد و هیچ چیز 
a)‏ پرستش تست: )زات يقنم که ,باید بر از ابوکل او اعشماد 
نمود و يارى و توفیق. از سوی اوست؛ او به همه‌ی صفات كمال موصوف است؛ 
به گونه‌ای که هیچ شباهتی به هیچ‌یک از صفات مخلوقات ندارد؛ زیرا: 

لیس کیثله ثیء4 [الشوری: ۱۱] 

هیچ چیزی همانند او نیست. 

لذا به وجود الله به ربوبیت و الوهیت او و نيز به اسماء و صفاتش ایمان داریم؛ 
و هركس وجود الله را انکار کند. کافر است و برای هميشه در دوزخ می‌ماند. 
هم‌چنین هركس در وجود الله شک کند. کافر است؛ زیرا لازمه‌ی ايمان» اين است که 
بدون هیچ شک و تردیدی باور داشته باشیم که الله زنده» داناء توانا و موجود است و 
هركس در ربوبیت الله شک کند. کافر می‌باشد و هرکس. کسی يا چیزی را در 
ربوبیت الله شریکش بسازد. کافر است؛ اگر کسی بگوید: اولیا در تدبیر هستی نقشی 
دارند و آن‌ها را به‌فریاد بخواند و از آنان مدد و کمک بخواهد. کافر است؛ زيرا در 
حقیقت. به الله ایمان نیاورده است. هم‌چنین هرکس. یکی از انواع عبادت را برای 
غير الله انجام دهد. کافر است؛ چون الله را در الوهیت یگانه ندانسته و عبادت را تنها 
راف الث فان اناده انش لذ هر كو برا حو رقي رهام اه شش با کره ای زا 
واف فا براك تكن یاه ات كن یرای E‏ له كيد اف اسك وار 
دایره‌ی ایمان. خارج می‌باشد. چون به الله شرك آورده است. هم‌چنین اگر کسی» از 
روی تکذیب و انکار و بدون هیچ تأویلی» یکی از صفات ثابت‌شده برای الله را انکار 
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کته کافر | نيك تیا ات كارا كه سای کا ی و رس لقن ماش مق 
اگر کسی بگوید که الله بر عرش خود قرار ندارد و يا به آسمان دنیا نزول نمی‌کند. 
کافر است. البته اگر انکارش, برخاسته از تأويل باشدء بايد نگریست که آيا تأویلش؛ 
هیچ محلی از اجتهاد دارد يا خیر؟ اكرتأويلش جای اجتهاد داشت. آن شخص کافر 
نیست؛ اما فاسق می‌باشد و از منهج اهل سنت و جماعت. خارج شده است. ولی اگر 
تأویلش جای اجتهاد نداشت» حکم انکار و تکذیب را دارد و کافر است. این» مفهوم 
ایمان به الله می‌باشد. ۱ 

وقتی بدین‌سان به الله ایمان بیاورید. به اطاعت و بندگی او می‌پردازید و به 
دستورهایش عمل مىكنيد و از آنجه که نهی فرموده. پرهیز می‌نمایید؛ زیرا کسی که 
به‌درستی به الله ایمان بیاورد. به‌قطع عظمت و بزرگی الله در دلش می‌آید و نیز محبت 
الله در دلش قرار می‌گیرد و وقتی الله را بیش‌تر و فراتر از هر محبتی» دوست بدارد و 
به گونه‌ای تعظیمش کند که فراتر از هر تعظیمی باشد نتیجه‌اش اين است که به 
فرمانهاى الله عمل مىكند و از آن‌چه كه منع فرموده. دورى مىنمايد. 

همجنين در زمینه‌ی ايمان به الله بايد باور داشته باشيم كه اللهيق فراتر و برتر از 
هر چیزی. بر بالاى عرش خويش است و عرش ای فراتر از همه‌ی مخلوقاتش 
می‌باشد و بلكه بزرگ‌ترین مخلوق و آفریده‌ای‌ست كه ما سراغ داريم؛ زيرا در روايتى 
آمده است: (إن السَّمّوات السبع ولا رضن السبع بالنُسبة اکم کد ات فى فلاة 
من الارض ۱۱4 يعنى: «هفت آسمان و هفت زمين به نسبت كرسىء مانند حلقهاى 
هستند که در زمين پهناوری افتاده است». واضح است که یک حلقه‌ی کوچک. در 
مقايسه با سرزمینی بزرگ و پهناو چیزی نیست. و فرمود: اون فضلّ العرش عل 
الكرسي كمّضل الفلاة على هذه الق یعنی: «بزرگی عرش نسبت به کرسی, مانند 
بزرگی زمین پهناور به اين حلقه می‌باشد». ببین؛ عرش چه‌قدر بزرگ است! از این‌رو 
الله متعال» عرش خود را عظیم و بزرگ» توصیف کرده است: 


(۱) آلبانی حلم اين حديث را با توجه به شواهدی كه دارد. صحیح دانسته است. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۵ 





وه رب ألْعَرْشٍ الْعَظيم ©» [التوبة: ۱۲۹] 
و او پروردگار عرش بزرگ است. 

هم ای این قرف بل 

ذو آلعزش الْمَجِيدُ 465 [البروج: ۱۵] 


صاحب عرش بزرگ ۳ 


اين. همان عرش است که الله» روی آن قرار گرفته؛ يس الله فراتر از عرش است 
ره شرت سس EC‏ شاه اما كرس ان مکی از 
عرش است. وسیع تر از آستمان‌ها و زمین می‌باشد: 

و بیع کر ال ۳۲ ضص* [البقرة: ۲۵۵] 

کرسی پروردگار, آسمان‌ها و زمين را در برگرفته است. 

بايد باور و ایمان داشته باشیم که الله فراتر از هر چیزی است و همه چیز در 
برابر الله» ناچیز می‌باشد. لذا اللهك فراتر از و بزرگ‌تر از آن است که در عقل و فکر 
ما بگنجد؛ حتی چشم‌ها از درک الله» عاجزند. اگرچه مؤمنان در بهشت. الله را 


۱ درک 5 رو وَهُوَ يُدْرِكُ الابصر» [الانعام: ۱۰۳] 
هیچ چشمی او را در نمی‌یابد (و هیچ کس حقیقت ذاتش را درک نمی‌کند) و اوه همه را در 
مى يابد. 


لذا شأن الله فراتر از درک ماست؛ از اينرو بايذ ایمانی درخور عظمت الله داشته 
باشیم تا آن‌گونه که حق عبادت اوست. عبادتش کنیم. ۱ 

لازمه‌ی ایمان به الله. اين است که باور داشته باشیم كه علم و دانش الله به همه 
چیز احاطه دارد و او. خیانت چشم‌ها و راز سینه‌ها را می‌داند و از هر اندک و زیادی 
يا بزرگ و کوچکی که در آسمان‌ها و زمين است. آگاه می‌باشد: 


(۱) حمزه, کسائی و مفضل از عاصم, «لمجید» را با کسره قرائت کرده‌اند که در این ضورت, صفت 


«عرش» می‌باشد. [مترجم] 


۴۶ شرح رياض الصالحين 





(إِنَّ له لا یفن عَلَيْهِ سىء فى الْأَرْضٍ ولا فى السَماء ۵ [آل عمران: ه] 

بدون شک هیچ چیزی در آسمان و زمين بر الله پنهان نمی‌ماند. 

هم‌چنین بايد باور داشته باشیم که الله بر همه جيز تواناست و هرگاه اراده‌ی 
پیدایش چیزی را بکند. فقط کافی‌ست که بگوید: «یدید آی». يس يديد می‌آید؛ هرجه 
که باشد. میلیون‌ها انسان در دنيا بوده و هستند و تنها اللهك تعدادشان را می‌داند. بنگر 
كه الله متعال درباره‌ی آفرینش و برانگیختن انسان‌ها جه می‌فرماید: 

ما خَلْفُكُمْ ولا کم إلا گتفس وحدذ4 [لقمان: ۲۸] 

آفرینش و برانكيختن شما (برای الله) جز همانند آفرینش و برانكيختن یک تن نيست. 

آری! آفرينش و برانگیختن همه‌ی مردم برای الله تنها به اندازه‌ی آفرینش و 
برانكيختن یک تن است. الله درباره‌ی برانكيختن می‌فرماید: 

«(فَإِنّمَا هی رَجْرَةٌ وحِدَةٌ © فاذا هم بالسَاهرة ©)» [النازعات: ۰۱۳ ۱6] 

این بازگشت» تنها با یک بانگ بزرگ است و بس؛ و ناگهان همگی روی ومين هموار حاضر 

می‌شوند. 

در زندگی روزمره‌ی خود نیز نمونه‌ای از اين نشانه‌ها را مشاهده می‌کنیم؛ 
هنكامى كه انسان می‌خوابد. يروردكار متعال. روح او را می‌گیرد يا به عبارتی» او را 
در خواب مرگ فرومی‌برد؛ همان گونه كه مىفرمايد: 

وهو آلذی نوم بای » [الأنعام: ۲0۰ 

و او ذاتىست که شب‌هنگام شما را در مرگ خواب فرو می‌برد. 

خواب مرگ كرجه مرگ کاملی نیست و روح به‌کلی از جسد جدا نمی‌شود. اما 
هنگامی كه انسان از خواب برمی‌خیزد. احساس می‌کند که زندگانی و حیات 
داعبا هه امت ای سای انا ینعی که کون سر اسان 
ماست» اين حس. بیش‌تر وجود داشت؛ چون وقتی تاریکی شب همه جا را 
فرامی گرفت. مردم بیش‌تر احساس تاریکی» وحشت» و سکون و آرامش می‌کردند و 
وقتی صبح می‌شد. حس بهتری از تابش آفتاب و نمایان شدن روشنایی روز به آن‌ها 
دست می‌داد و از رفتن شب و آمدن روز لذت بیش‌تری می‌بردند؛ اما امروزه شب‌ها 


2 


مانند روز» روشن است و آن لذت پیشین را حس نمی‌کنیم؛ با اين حال هنگامی که 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۷ 





انسان از خواب برمی‌خیزد. احساس مىكند كه دوباره زنده شده و اين» از رحمت و 
حكمت الهی‌ست. 
و نيز ايمان داريم كه الله شنوا و داناست؛ هرجه بگوییم. اگرچه پنهان باشد. آن 
را مىشنود. همان گونه كه الله متعال» مى فرمايد: 
لام يحْسَبُونَ اا لا نْسْمَعُ یرهم وهم ب ورسلتا لدَيْهمْ يبون 42 
[الزخرف: ۸۰] 


يا گمان می کنند كه ماء رازشان و سخنان دركوشى آنها را نمی‌شنویم؟ آری؛ (می‌شنویم) و 
فرشتكانمان نزدشان (هستند و) مىنويسند. 


همجنين مى فرمايد: 
فان يَعَلَم وی 45 [طه: ۷] 
به‌راستی كه او سخن نهان و پنهان‌تر (از آن) را می‌داند. 


منظور از سخن پنهان‌تر رازی‌ست که انسان در دروش پنهان می‌دارد؛ همان گونه 


له کت می فر ماید: 
ولد فا فسن وتقلم ما ينوس بء سل 4 [ق: ۱۲] 


و به‌راستی ماء انسان را آفريده‌ايم و وسوسه‌های نفس او را می‌دانیم. 

یعنی الط از وسوسه‌های درونی انسان» آگاه است؛ اگرچه آن را برای بندگان 
اظهار نکند. الله بیناست و حرکت مورچه‌ی سياه را بر روی سنك سياه در تاریکی 
شب می‌بیند. وقتی به علم قدرت. شنوایی و بینایی الله ایمان آوردی بايد در همه 
حال مواظب باشی و سعی کنی تنها چیزی بگویی يا کاری انجام دهی که الله را 
راضی می‌کند؛ زيرا هرجه بگویی و هر کاری که انجام دهىء الله تو را می‌بیند. از 
این‌رو از پروردگارت می‌ترسی که تو را در کاری ناپسند ببیند يا می‌ترسی که تو را 
آن‌جا که دستور داده نبیند؛ آری» می‌ترسی که سخن ناشایستی بگویی يا درباره‌ی 
آن‌چه که به تو دستور داده است» سکوت نمایی. بدین‌سان اگر به كمال قدرت الله 
ایمان بیاوری» هرجه بخواهی از او درخواست می‌کنی؛ البته با رعایت ادب و بدون 
اينكه از حد بگذری. دیگر چیزی را غیرممکن و بعید نمی‌پنداری؛ زیرا هرچیزی 
به‌قدرت الله ممکن است. موسی ال از فرعون و فرعونیان گريخته بود و هنگامی که 


۴1۸ شرح ریاض‌الصالحین 





به دریای سرخ رسید. الله متعال به او فرمان داد که عصايش را به دريا بزند؛ 
موسی ال عصايش را به دريا زد و در لحظه‌ای دریا خشکید و دوازده راه باز شد و 
دریا در این میان» مانند کوهی به‌نظر می‌رسید. موسی 18 و همراهانش به قدرت الله 
متعال از دریا گذشتند؛ انگار از بیابانی عبور کردند که هیچ آبی به آن نرسیده بود."" 
گفته می‌شود: زمانی که سعد بن ابی‌وقاص #ه در جریان فتح ايران به رود «دجله» 
رسيدء ایرانی‌ها به کرانه‌ی شرقی اين رود بزرگ كريخته و همه‌ی يلها و قایق‌ها را از 
ميان برده بودند تا مسلمانان به آن‌ها دست نیابند. سعده با صحابه مشورت کرد. 
سرانجام تصمیم گرفتند که به رود بزنند و از اين رود بزرگ عبور کنند؛ آن‌ها با 
اسبهاء شترها و يا با پای پیاده از رودخانه گذشتند و هيج آسیبی به آنان نرسيد! 

جه کسی اين رودخانه را بوصورت سطحی هموار و سخت درآورد که سپاهیان 
اسلام توانستند از روی آن بگذرند و غرق نشدند؟ بی‌گمان اللهك که بر هر کاری 
تواناست. جنين ماجرایی برای علاء بن حضرمی 4 و سپاهیانش که عازم «بحرین» 
بودند نیز پیش آمد. وقتی دریا پیش رویشان قرار گرفت علاء 4# دعا کرد و بدون 
اذ که ی چاه اه ا ری ات كد 

نشانه‌های الله بی‌شمار است؛ از این‌رو بايد مسایل خارق‌العاده‌ای را که الله در 
کتابش خبر داده يا پیامبرش ٤‏ بیان نموده و يا مردم مشاهده کرده‌اند باور کنیم و آن را 


(۱) این. یکی از نشانههايى بود که الله متعال به عنوان معجزه به موسی ام داد تا نشان صداقتش باشد. 
(۲) این. جزو کراماتی‌ست که الله متعال» آن را دلیلی بر پیروی بنده از پیامبران يا گام نهادن وی در راه 
آن‌ها قرار داده است؛ معجزه. از آن پیامبر می‌باشد و کرامت. به پیرو پیامبر تعلق دارد. تفاوت کرامت با 
جادوگری در اين است که کرامت. بدون اراده يا قصد بنده و نيز بدون سعی و درخواست او روی 
می‌دهد و بنده, برای روی دادن کرامت. از جن‌ها و شیطان‌ها کمک نمی گیرد؛ اما جادوگران و کاهن‌ها از 
شیطان‌ها کمک می‌گیرند و اغلب. برای نزدیکی به شيطانهاء کارهایی انجام می‌دهند که ویژه‌ی الک 
می‌باشد؛ کارهایی مثل تعظیم و گرامی‌داشت جن‌ها يا اظهار ترس و خشیت در برابر آن‌ها و درخواست 
کمک از آنان و اميد بستن به آن‌ها تا سحرى كه می‌خواهند» روى دهد! همان سحرى كه برخى از افراد 


نادان. آن را کرامت و حتی معجزه‌ای براى جادوگر مى يندارند. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۹ 





لازمه‌ی ایمان به الوك اين است که بدانيم الله متعال. ما را می‌بیند و اگر 
نمی‌توانستیم الله را چنان عبادت کنیم که گویا او را مىبينيم» پس يقين داشته باشیم 
كه اوء ما را می‌بیند. بسیاری از مردم از اين مسأله‌ی مهم غافل‌اند و برخی را می‌بینیم 
که الله را از روی عادت عبادت می‌کنند. نه به‌گونه‌ای که گویا الله را می‌بینند. این 
نقصی در ایمان و عمل به‌شمار می‌رود. 

هم‌چنین لازمه‌ی ایمان به پروردگار اين است که حکم و فرمانروایی را از آن الله 
دانا و بزرگ بدانیم. آری؛ فرمان» تکوینی باشد يا تشریعی, از آن الله متعال است و 
فرمانروایی جز الله وجود ندارد و همه جيز به دست اوست؛ ا می‌فر ماید: 

۳2 میت مب ون فلت می :ا رتترغ لت من تفا ونير 

من اء وفذل من َمَاءُ بيك ابر عَلَ کل شَيْءٍ قدیر 48 [آل عمران: ۲۰] 

بگو: يا الله! ای مالک الملک! به هر که بخواهی, پادشاهی و حکومت می‌بخشی و پادشاهی 

و حکومت را از هر که بخواهی» می‌گیری و هر که را بخواهی» عزت می‌دهی و هر که را 

بخواهی» خوار و زبون می‌گردانی. خوبی به دست توست و توء بر همه چیز توانایی. 

جه بسیار پادشاهانی که به شبی از تخت شاهی به‌زیر آمده‌اند و جه بسیار 
انسان‌هایی که به‌روزی پادشاه شده‌اند! جه بسیار قدرتمندانی که خود را بر همه چیره 
می‌دیدند و به نیم‌روزی خوار و ذلیل گشتند! چرا؟ چون فرمانروایی به دست الله 
است. حکم شرعی نیز تنها از آن الله متعال می‌باشد و تنها اوست که حلال و حرام 
می‌کند و تعیین تکلیف می‌فرماید و هیچ‌یک از آفریدگانش, سزاوار چنین امتیازی 
نیست؛ از این‌رو الله متعال بندگانش را منم کرده که مبادا جز به‌فرمان او يا بدون دلیلی 
شرعی» چیزی را حلال يا حرام بنامند؛ چنان که می‌فرماید: 

وا > تقو ی تیف آلیتکسفم الگذب هتا علل وعدا رم م َْتَرُوا عل 

الله الكدت ان الذین ينتزوق عفن الله الكت لا بُفلخون ٩‏ مه عم قلیل 

وَلَهُمَ عَذاب آلیم 468 [النحل: ۰۱۱۲ ۱۱۷] 

با دروغ‌هایی که بر زبانتان می‌آید. نگویید که اين حلال و اين حرام است تا بدین‌سان بر الله 


دنيا نصیبشان می‌شود) و عذاب دردناکی در پیش دارند. 


۴۲۰ شرح ریاض‌الصالحین 





نتيجه این که بحث ایمان به الله موضوع گسترده‌ای‌ست که سخن گفتن درباره‌ی 
آن روزها زمان می‌برد؛ اما همین اشاره‌ی کوتاه کافی‌ست. 

رسول‌اله 1 فرمود: اوملایگته؛ یعنی: «و به فرشتگانش باور و ایمان داشته 
باشی». 

فرشتگان» جزو جهان غیب‌اند و اللهك آن‌ها را از نور آفریده و آنان را بر کارهای 
ویژه‌ای گماشته است و هریک از آن‌ها مطابق فرمان الله متعال به وظیفه‌اش عمل 
می‌کند؛ همان گونه که الله ج درباره‌ی نگهبانان دوزخ می‌فرماید: 

«علیها مَلتِبكةٌ غلا مداد لا يَعْصُونَ له ما مهم وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 

©{ [التحریم: 1 ] 

فرشتگان خشن و سخت‌گیری بر آن كماشته شده‌اند كه از آن‌چه الله به آنان دستور داده 

سرپیچی نمی کنند و هر جه فرمان مىيابندء انجام می‌دهند. 

آری! فرشتگان بر خلاف انسان‌هاء از هیچ فرمانی سرپیچی نمی‌کنند و از انجام 
هیچ فرمانی ناتوان نیستند و توانایی اجرای همه‌ی فرمان‌ها را دارند. انسان‌هاء كاه از 
اجرای فرمان‌ها سرپیچی می‌کنند يا از انجامش عاجزند؛ اما فرشتگان برای اجرای 
فرمان‌ها آفریده شده‌اند؛ حال» اين فرمان‌ها در رابطه با عبادت‌های متعلق به آنان باشد 
يا در زمینه‌ی امور بندگان و آفریده‌های خدا. 

مثلاً جبرئیل ال به‌عنوان برترین فرشته‌ی الله. کارگزار وحی می‌باشد و وحی 
الهی را از سوی الّه به پیامبرانش می‌رساند؛ او به بزرگ‌ترین کار سودمند برای 
بندگان گماشته شده و فرشته‌ی توانا و امانت‌داری‌ست که ساير فرشتگان از او فرمان 
می‌برند و از این‌رو برترین فرشته‌ی اللهك می‌باشد. همان‌گونه كه محمد مصطفی يلا 
برترین پیامبران است: 

(عد, قدید آلفوی © دوه قاستوی © وهو بای الأغل 49 

[النجم : ۵ ۷] 


(فرشته‌ی) خیلی توانمند. به او آموزش داده است.(فرشته‌ای) نیرومند که (فراروی پیامبر) 
راست ايستاد. 9 او در کرانه‌ی بلند (آسمان) بود. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۳۱ 





يعنى: جبرئيل الله اين فرشته‌ی تواناء قرآن را به بيامبرية آموزش داد. اللهك 
هم جنين مى فرمايد: 
ند لقَوّل سول کریم © ذى قَوَّةِ عند ذى الْعَرَشٍ مَكِينٍ © مطاع تم 
امین ©) [التكوير: ۱۹ ۲۱] 
بديقين قرآن» گفتار (ابلاغ‌شده توسط) فرستاده‌ی بزرگوار(ی به نام جبرئیل) است. (همان 
فرشته‌ی) نیرومندی که نزد صاحب عرش دارای مقامی والاست. آن‌جا (در ملکوت آسمان‌ها) 


برخی از فرشتگان به انجام امور بندگان در رابطه با مسایل حیاتی آنان در دنیا 
گماشته شده‌اند؛ مثل میکائیل ةا که مسژول باران و گیاهان است. زندگی انسان‌ها 
به اين دو مایه‌ی حیات. یعنی وحی و آب پستگی دارد. جبرئيل ات کارگزار حیات 
و زندگانی دل‌هاست و میکائیل ام مسئول حیات زمین (آب و گیاهان) می‌باشد. 
اسرافیل الق كه یکی از حاملان عرش است. مسئول دمیدن در «صور» می‌باشد. صور 
شاخ نیم‌دایره و کمانی‌شکل بزرگی به‌اندازه‌ی فاصله‌ی میان زمین و آسمان است. 
وقتی اسرافیل در آن می‌دمّد. مردم صدای وحشتناکی می‌شنوند که پیش از آن» هرگز 
نشنیده‌اند و از شدت این صدا به‌قدری می‌ترسند که می‌ميرند. آن‌گاه دوباره در آن 
دمیده می‌شود و ناگهان همه‌ی مردم در حالی که نظاره‌گرند. به‌پا می‌خیزند و هر 
روحی به کالبد دنیوی خود بازمی‌گردد. لذا اين سه فرشته» به کارهایی در رابطه با 
حیات و زندگانی گماشته شده‌اند؛ جبرئیل اقلا کار گزار حیات دل‌هاست؛ میکائیل الا 
مسوول حیات گیاهان و زمین؛ و اسرافیل اكلا به دمیدن در «صور» گماشته شده که در 
پی آن» پیکرهای بی‌جان انسان‌ها دوباره جان می‌گیرند و زنده می‌شوند؛ از این‌رو 
رسو لاله کا در ابتدای نمازهای شب به جای اسخائ ك الله وحم یل» ‏ الله متعال 
را با ذکر ربوبیتش برای اين سه فرشته ثنا و ستایش می‌کرد؛ چنان‌که در ابتدای 
نمازش می كفت: "الم رب جبرائیل وميكائيل واسرافیل فاطرٌ السّموات والأرض عالم 
الغیب والشهادة نت تحكم بين عبادكَ فیما کانوا فيه يختلفون اهدنی لا اخثلف فيه ین 


(۱) صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع (۴۶۶۷) از آلبانی چند. 


FY‏ شرح ریاض‌الصالحین 





ای بإذنك إِنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم؛ " یعنی: «يا الله! ای پروردگار 
جبرئيل و میکائیل و اسرافیل! ای پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمین! ای دانای نهان و 
آشکار! تو در ميان بندكانت درباره‌ی اختلافاتشان داوری می کنی؛ يس مرا به لطف و 
توفیق خود. به سوی حقيقت و راه راستی که در آن اختلاف کرده‌اند. هدايت نما؛ 
بی‌گمان تو هرکه را بخواهی. به راه راست هدایت می کنی». 

برخحی از فرشتگان بر گرفتن جان‌ها گماشته شده‌اند که در رأسشان» فرشته‌ی 
مرگ است و همکارانی نيز دارد؛ اگر خواسته باشند جان مؤمنى را بگیرند» با خود 
كفن و کافور بهشتی برای روح آن شخص می‌آورند و اگر آن شخص, دوزخی باشد. 
كفن و کافوری دوزخی و آتشین با خود می‌آورند و کنارش می‌نشینند و جانش را از 
كالبدش بيرون می کشند تا آن که 0 به كلو می‌رسد؛ آن‌گاه فرشته‌ی مرگ» جانش 
را می كيرد و به فرشتگان همراه خود تحويلش می‌دهد تا آن را در كفن و كافور 
بگذارند. 

فرشتگان» روح انسان را در كفن و کافور می‌گذارند و انسان‌ها؛ جسدش را. 
خداوند به ما انسان‌ها جه همه لطف دارد! اللهك می‌فرماید: 

حون إِذَا جاء که وت و وه رسلْتا سلتا وَهُمْ لا یر زظون  )3(‏ [الأنعام: 1۱] 

و چون مرگ هر یک از شما فرا Cod‏ 

يعنى در حفظ جان پا روح او کوتاهی نمی کنند. الله متعال» آن‌چنان قدرتی به 
فرشته‌ی مرگ داده است که می‌تواند در يك زمان. جان‌های بسیاری را در شرق و 
غرب زمين و در گوشه و كنار دنيا بكيرد. تعجبی هم ندارد؛ چون فرشتگان با ما 
انسان‌ها قابل مقايسه نيستند و الله متعال توان و قدرتی به آن‌ها داده كه از قدرت 
و ها عيش رات a AS E a‏ که الله 
متعال این‌چنین بیان فرموده است: 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۷۷۰ بدنقل از عايشه د 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۳ 





کو و 


«قال يَتأيّهَا الما یم ا ل أن ون مُسلییق 8 قال 
جفریت مق فين ابیت به قبل أن ؛ تَقُومَ من مَنَامِكَ وانی عَلَيّهِ لَمَوىُ 
ان ©{ اللا 
(سليمان) كفت: ای سران و اشراف! كدام یک از شما تخت ملكدى سبا را يد پیش از آن که 


مطيع و فرمان‌بردار نزدم بياینده برايم می‌آورد؟ یکی از جنهاى قوی گفت: من أن را پیش 
از ان که از جايت برخيزىء برايت مى اورم و منء بر انجام اين کار توانا و امینم. 


این تخت در كجا بود؟ آری! اين تخت. در يمن بود و سلیمان اك در شام؛ 
مسافتى به‌اندازه‌ی يك ماه؛ اما ببينيم كه یکی ديكر از حاضران» از اين جن قوی 


قال آآزی عندهر و ص اکب 1 ءَاتِيكَ به قبل آن یردد إِلَيِكَ 
n ۳‏ 


نزدت می‌آورم. 

و سلیمان الم بلافاصله آن تخت را نزد خويش حاضر ديد. علما گفته‌اند: این 
شخص که دانشی از کتاب داشت. اسم اعظم را می‌دانست و با اين اسم دعا کرد و 
جن‌ها قوی‌ترند. از این‌رو نباید تعجب كنيم که انسانهاى زیادی در گوشه و كنار 
دحا وه باع ریبک دراه جارس ی یز الو رب 

هل یتسم مَلَك آلموت اذى وڳل بحُن كم إل رَبَحُمْ فرجفون 5 

]١١ : [السجدة‎ 

بگو: فرشتدى مرگ كه بر شما كماشته شده است» جانتان را م ىكيرد و سپس به سوى 

يروردكارتان بازگردانده می‌شوید. 

آيا امکان دارد که الط به اين فرشته دستور دهد که جان کسانی را که مرگشان 
فرارسیده. بگیر و او «نه» بگوید؟ به‌قطع امکان ندارد؛ چون فرشتگان هیچ‌گاه از فرمان 
الله سرپیچی نمی کنند. اللهك به «قلم» دستور داد که همه‌ی چیزهایی را که تا قيامت 
روی خواهد داد بنویسد؛ جه شد؟ قلم به عنوان یک موجود بی‌جان» نوشت یانه؟ 


۴۲۴ شرح رياض الصالحين 





آری؛ نوشت. امکان ندارد که کسی از حکم و فرمان الله متعال سرپیچی كند. فقط 
انسان‌ها و جن‌های سرکش. (آن‌هم به‌خاطر اختیاری که به آن‌ها داده شد و بايد 
پاسخ گو باشند) سرکشی می‌نمایند و فرشتگان, هیچ گاه از الله نافرمانی نمی‌کنند. 

ينجمين فرشته» كاركزار دوزخ يا نكهبان آتش جهنم است که «مالک» نام دارد. 
الله عل می‌فر ماید: 

«ونادراً یسك لیقض عَلَيْنَا رَبك قال نکم مَكِبُونَ 8 [الزخرف: ۷۷] 

و (دوزخیان) فرياد می‌زنند: ای مالک! (ای نگهبان دوزخ! کاش) پروردگارت ما را بکشد. 

(نگهبان دوزخ) می‌گوید: شما (در دوزخ) ماندگارید. 

دوزخیان درخواست مرگ می کنند تا راحت شوند؛ اما نگهبان دوزخ بت انان 
می كويد که شما در دوزخ می‌مانید و عذاب می‌کشید. 

ششمین فرشته‌ای که از او نام مىبريمء کارگزار يا نگهبان بهشت می‌باشد که بنا 
بر برخی از روايتهاء نامش «رضوان» است. 

به‌هر حال. فرشتگانی که نامشان برای ما ذکر شده با همان نام» به آن‌ها ایمان 
داریم و فرشتگانی که نامشان ذکر نشده, به‌طور کلی به آن‌ها و عملی که انجام 
می‌دهند يا وصفی که در کتاب و سنت درباره‌ی انان بیان شده است. ایمان داریم. ايا 
فرشتگان که جزو جهان غیب‌اند. دیده می‌شوند؟ 

پاسخ: آری؛ كاه به شكل و قیافه‌ی اصلی خود دیده می‌شوند و كاه به صورت‌ها 
و شکل‌هایی غير از شکل اصلی خود. پیامبر #5 جبرئیل الط را دو بار به شکلی 
اصلی‌اش مشاهده کرد؛ يك بار در زمين و يك بار در آسمان, در اسدرةالنتهی». 
همان گونه که الله غلل می‌فرماید: 

ولق ره ی أَخْرَئ © عند سذو: ليق ©» [النجم : ۰۱۳ ۱6] 

و به‌راستی یک بار ديكر نيز او را ديده است؛ نزد «سدرةالمنتهى». 

آیا می‌دانید که پیامبر ی جبرئیل الا را چگونه دید؟ او را دید كه شش‌صد بال 
داشت و افق آسمان را گرفته بود. اندازه‌ی بال‌هایش را فقط خدا می‌داند؛ اما وقتی 
می كويند همه‌ی افق را گرفته بود. بدین معناست که خیلی بزرگ و گسترده می‌باشد. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۵ 





اين فرشته كه پیامبر کل او را دو بار در شكل و قیافه‌ی اصلىاش دید. گاه به 
صورت يك انسان نزد رسول‌الله ی می‌آمد؛ همان‌طور که در حديث عمرفله آمده 
است: صحابهظ: نزد رسول خداوة نشسته بودند که ناگهان مردی سفیدپوش که موهای 
بسیار سیاهی داشت و آثار سفر بر او نمایان نبود و هیچ‌کس او را نمی‌شناخت. وارد 
ایند تال ر هی کی ا ا و ا اا واه قر کان دهعت 
که می‌توانند خود را به شکل انسان درآورند. 

اين» وضعيت فرشتگان الهی‌ست که نكات مفصلی درباره‌ی آن‌ها در كتاب خدا و 
سنت رسولش آمده و ما بايد به همه‌ی آن‌ها ایمان داشته باشیم و بدانیم که نیرومند و 


ی ی «بدر» به آنان فرمود: 


E:‏ مَعَكُمَ فوا توا آلذین ا لق EN‏ لفك 
َأَضْرِيُوا فرق التاق وَأَضْرِيُوأ هم جتان @) [الأنفال: ۲۱۲ 


من با شما هستم. يس مؤمنان را استوار بكردانيد. در دل كافران ترس می‌اندازم. يس 
كرد نهايشان را بزنيد و دستها و ياهايشان را قطع كنيد. 


فرشتگان در جنگ بدر در كنار صحابه می‌جنگیدند و كاه كافرى به زمين 
می‌افتاد و آثار ضربه‌های شمشیر بر پیکرش نمایان بود؛ اما معلوم نمی‌شد که جه 
کسی, او را شمشير زده است؛ آری؛ اين» فرشتگان الهی بودند که در غزوه‌ی بدن 
کافران را شمشیر می‌زدند و می‌کشتند؛ زیرا الله به آنان فرمود: 
«فاضریواً وق الأغتاقٍ وَآَضْرِبُوأ 0 کل بتان © ذَلِكَ بِأَنّهُمْ ماو له 
له مدید العقاب ©)» 
[الأنفال: ۰۱۲ ۱۳] 


2 ص عي كو مس ص 
رو او انم کے اس ات ررق < 


پس كردن هايشان را بزنید و دست‌ها و پاهایشان را قطع كنيد. بدان سبب که آنان با الله و 

مجازات الله» سخت و شديد است. 

به‌هر حال. هم به فرشتكانى ايمان داريم كه نامشان را مىدانيم و هم به فرشتگانی 
كه نامشان در كتاب و سنت ذكر نشده اما به‌طور كلى از عبادت‌ها و اعمالشان ذكرى 
به ميان امه اش ايمان به فرشتگان» یکی از ارکان ت E‏ و 
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نیروهای خير هستند و شیطان‌ها نیروهای شر می‌باشند» كافر است و از دایره‌ی اسلام 
خارج می‌باشد؛ زيرا الله و رسولش و اجماع مسلمانان را انكار كرده است. برخی از 
مردم» بىنهايت گمراه شده و وجود فرشتگان را انکار کرده‌اند. يناه بر خدا! كفتهاند: 
چیزی به نام عالم فرشتگان وجود ندارد و فرشتگان. همان نیروهای خير هستند! اگر 
اينها اين سخن را از روی تأويل و برداشت و فهم نادرست بگویند بايد نادرست 
بودن اين تأویل و بلکه اين تحریف دینی را برایشان بیان کنیم. و اگر چنین سخنی 
برآمده از تأویل نباشد» انکار فرشتگان به‌شمار می‌رود و کسانی که چنین سخنی 
می‌گویند. کافرند. زيرا داده‌های صریح کتاب و سنت و نيز اجماع مسلمانان را 
درباره‌ی وجود فرشتگان انکار کرده‌اند. بدون شک الله متعال» می‌تواند جهان کاملی 
بيافريند که انسان نتواند با حواس پنج‌گانه‌ی خود آن را درک کند؛ مانند جن‌ها که 
وجود دارند و با اين حال. به‌طور عادی نمی‌توانيم آن‌گونه که ساير اشیا را می‌بینیم» 
آن‌ها را درک کنیم. خلاصه این که الله متعال مخلوقات گوناگونی دارد. 

رسول ال فرمود: وک یعنی: «و به کتاب‌هایش باور و ایمان داشته باشی». 
این» سومین رکن ایمان است. منطو همه‌ی کتاب‌هایی‌ست که الله متعال» بر 


پیامبرانش نازل فرموده و هر پیامبری» کتابی داشته است؛ همان‌طور که الله ع 


می 
اهآر أنول لکتب باق والبيات» شوری: ۱۷ 
اللهء ذاتی‌ست که قرآن را بدحق و درستی نازل کرد و نيز میزان (معیار عدالت) را. 
هم‌چنین می‌فرماید: 
ولق تلا زنلا بيت وآنزلا مَعَهُمْ آلکتب والیبزان لیفوم ال 
امس » [الحديد: ۲۵] 


بعراستى پیامبرانمان را با شان‌های آشکار فرستاديم و همراهشان کتاب و معیار عدل نازل 

کردیم تا مردم به عدالت رفتار کنند. 

البته ماه برخى از اين کتاب‌ها را TT‏ را نمی‌شناسیم. «تورات» 
کتابی‌ست که الله متعال بر موسى اظ نازل فرمود و ۱ 
عیسی الا فرو فرستاد. در قرآن صحیفه‌های موسى اك نيز ذكر شده كه گویاغیر از 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۷ 





تورات است؛ صحيفههاى ابراهيم ككل و «زبور» داوود ام هم در قرآن رو 
كرديده است. 

هر كتابى كه در قرآن ذكر شده بايد به آن ايمان داشته باشيم و در رابطه با 
كتابهايى كه ذكر نشده. به‌طور كلى ايمان داريم كه الله متعال كتابهايى بر 
بيامبرانش فرو فرستاده است. لذا ايمان داريم كه الط تورات را بر موسى و انجيل را 
بر عيسى و زبور را بر داوود و جند صحيفه بر ابراهيم عليهمالسلام نازل كرده است؛ 
البته نبايد جنين برداشت كنيم كه انجيلى كه امروزه نصارا در دست دارندء همان 
کتابی‌ست كه الله متعال بر عيسى ال نازل فرموده است؛ زيرا انجیل‌های كنونى که در 
دست نصاراست. تحریف شده و کشیش‌ها و رجال ديق كليساء در آن دست برده و 
آن را تحریف نموده‌اند؛ چیزهایی بدان افزوده و چیزهایی نيز از آن كم کرده‌اند؛ از 
این‌رو امروزه چهار يا ينج نوع انجیل وجود دارد؛ در صورتی که انجیل نازل‌شده بر 
عیسی الا یکی بوده است. اما الله متعال, خود حفظ و نگهداری کتابی را که بر 
محمد نازل کرده بر عهده گرفته است؛ زیرا يس از رسول خداية هيج پیامبری 
نمی‌آید که درست و نادرست را برای مردم بیان کند و به آنها نشان دهد که جه 
تحریف‌هایی صورت گرفته است. کتاب‌های گذشته از آن جهت. از تحریف» محفوظ 
نماند که پیامبرانی برانگیخته می‌شدند و تحریف‌های انجام‌شده در کتاب‌های پیشین 
را بیان می کردند. این» همان رازی‌است که پروردگار متعال» خود عهده‌دار حفظ و 
نگهداری قرآن می‌باشد تا مردم بدانند که هرگاه تحریفی در کتاب‌های آسمانی 
صورت گرفته» نیازمند پیامبرانی بوده‌اند كه حق را برایشان بیان کنند. مهم اين است 
که به اصل کتابی که به هر پیامبری نازل شده ایمان داشته باشیم و آن را از سوی الله 
دا بن که ای يرا E‏ اذ انا تا ا ان 
کتابی بدانيم که الله متعال بر آن پیامبر فرو فرستاده است؛ زیرا بدون شک. 
تحریف يافته است. 

لازمه‌ی ایمان به کتاب‌های الهی» اين است که معتقد باشیم هر خبری که در آن‌ها 
آمده. حق است؛ همان‌طور که همه‌ی گزارش‌های قرآنی» حق می‌باشد؛ زیرا آن‌چه در 
کتاب‌های پیامبران آمده از سوی خداست و هر خبری که از سوی خدا باشد. حق 


است. هم‌چنین بايد بر اين باور باشیم که همه‌ی احکام اين كتابهاء حق است. البته 
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اين پرسش پیش می‌آید که آيا اين کتاب‌ها و محتوای آن‌ها تا کنون بدون تحریف 
مانده است؟ پیش‌تر پاسخ اين پرسش را دادیم؛ اما اینک بدین نکته می‌پردازیم که آيا 
عمل به احکام کتاب‌های پیشین بر ما واجب است؟ 

پاسخ: به مواردی که الله متعال» از اين کتاب‌ها برای ما ذکر فرموده» عمل 
می‌کنیم؛ البته در صورتی که حکمی برخلاف آن در شریعت ما نیامده باشد. به عنوان 
مثال اللهك یکی از احکام تورات را در قرآنء اين‌چنین بیان می‌فرماید: 

ون ان رن ان الیزوع قصاض فن تصَدّق به هو ار 

وَمَن 1 يڪم اال لته ر هم َلطَدِلِمُونَ @{ [الائدة: 6 6] 

و در تورات برای بنىاسرائيل جنين مقرر نموديم كه (حكم قصاص) بدين ترتيب است كه 

جان در برابر جان» جشم در برابر جشمء بينى در برابر بينى» كوش به جاى كوش و دندان به 


كتاردق كناها ف | اوس و كبانى كه طاو ایکا كه" له ار و حك نکر 


ستم کارند. 

اين حکم. در تورات آمده بود و اللهكّك آن را در قرآن نقل فرمود تا ما نیز به اين 
حکم عمل نماییم؛ زیرا الله ع مى فرمايد: 

«لَقَدَ کان فى فَصصهم عِبَرةلأولى الالبلب)ه ET‏ 

به‌راستی در داستان‌ها و سرگذشتشان» عبرتی برای خردمندان وجود دارد. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

#راؤلتيك الذین هَدَى الله َبِهُدَنِهُمْ اقعده * [الأنعام: ]٩۰‏ 

ایشان (پیامبران) کسانی هستند که الله هدایتشان نموده ایتت؟ پس» از شیوه‌ی آنان پبروی 

کن. 

الله چ جيزى را بيهو ده ذکر نمی کند و آن‌چه از کتاب‌های گذشته نقل نموده 
برای ما مشروع است؛ مگر آن‌که در شريعت ما به حكمى بر خلاف آن» تصریح شده 
باشد که در اين صورت. ناسخ آن به‌شمار می‌رود. همان‌طور که در شريعت ماء بر خی 
از احکام با برخى دیگر از آیات احکام» منسوخ شده است. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۹ 





البته بدین نکته توجه داشته باشیم که در حال حاضر آن‌چه را در کتاب‌های 
غیرمسلمانان وجود دارد. نه تصدیق و نه تکذیب می‌کنیم؛ زیرا رسول‌اله 6 چنین 
دستور داده است و امکان دارد ندانسته چیزی را که باطل می‌باشد» تصديق کنیم با 
چیزی را که درست و حق است. تکذیب نماییم؛ بلکه بايد بگوییم: به الله و آن‌چه که 
به سوی ما و پیشینیان نازل کرده ست ایمان داریم. لذا چیزی را که شریعت ما 
درباره‌ی درستى يا نادرستى آن جيزى نگفته, نه تأييد و نه تكذيب می‌کنیم؛ امااكر 
موردى وجود داشت كه در شريعت ما به درستى يا نادرستى آن تصريح شده بود 
بس حکمش روشن است و درباره‌ی آن, مطابق شريعت خود عمل می‌کنیم. 

خوب است به نمونه‌ای از روایت‌های بی‌اساس بنی‌اسرائیل اشاره کنم؛ می‌گویند: 
داوود اا شیفته‌ی زن یکی از سیاهیانش شد؛ لذا آن سرباز را به جنگ فرستاد تا 
الو که بود یدز ترتیب داوود. به زن آن سرباز دست یابد! لذا خداوند. دو 
فرشته را نزد داوود فرستاد. 

سپس روایان اين روایت بی‌اساس. داستانی را ذکر کرده‌اند که در سوره‌ی «(ص» 
اه اندبت: ١‏ 

«آن دو بی‌مقدمه نزد داوود رفتند؛ او از آنان ترسيد. گفتند: نتترس؛ ما دو مدعى 
(دادخواه) هستيم كه یکی از ما بر ديكرى ستم كرده است؛ يس در ميان ما به‌حق 
داورى كن و ستم روا مدار و ما را به راه راست راهنمایی نما. یکی از آن‌ها كفت: 


اين» برادر من است كه نود و نه ميش دارد و من» یک ميش دارم؛ می‌گوید: اين یک 
00 
(. 


ميش را نيز به من بسپار؛ و در سخن گفتن بر من چیره شده است 
راویان این روایت بی‌یابه و دروغین گفته‌اند: خداوند این مشال را برای داوود 
بیان کرد تا متوجه اشتباهش شود؛ چون داوود نود و نه زن داشت و به زن سربازش 
چشم دوخته بود تا به او دست یابد و صد زن داشته باشد! 
کذب و بی‌اساس بودن این داستان» روشن است؛ زیرا داوود ا یکی از پیامبران 
الهی بود و امکان ندارد که از روی هوا و هوس» دست به جنين حیله‌ای بزند؛ هيج 
عاقلی چنین کاری نمی‌کند. جه رسد به پیامبری معصوم؟ اين داستان. در روایت‌های 


(۱) ر.ک: سوره‌ی ص: ۲۴-۲۲۳ . 
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بی‌اساس بنی اسرائیل آمده و از این‌رو می‌گویيم: هیچ پایه‌ای ندارد. چون شایسته‌ی 
پیامبر خدا و بلکه شایسته‌ی هیچ عاقلی نیست. خلاصه این که آن‌چه در کتاب‌های 
غیرمسلمانان آمده بر دو گونه است: 

اول: برخی از آن‌ها را الله متعال در قرآن کریم يا به زبان رسول ال بیان فرموده 

دوم: مواردی‌ست که بنی‌اسرائیل» خود روایت کرده‌اند كه از سه حالت. خالی 
نیست: 

حالت اول: شریعت ما به دروغ بودن آن» گواهی داده و ما نیز بايد به بی‌اساس 

حالت دوم: شریعت ما به درست بودن آن. شهادت داده است؛ ما هم مطابق 
شریعت خود. آن را تصدیق می‌کنیم. 

حالت سوم: در شریعت ما به درست بودن يا نادرست بودن آن» تصریح نشده 
SS‏ 

رسو لالهو فرمود: «وَرسله؛ يعنى: «و به پیامبرانش ایمان داشته باشی». 

پیامبران» همان انسان‌هایی بودند كه اللهك آن‌ها را به عنوان پیام‌رسان و مبلغ 
فرمان‌ها و رهنمودهای خود به سوی بند گانش فرستاد. آری؛ آن‌ها مانند ساير انسان‌ها 
ا ا مين ی ان 

14 ات > وم[ 1 ِ 
مرن أَرْحَيْئآ إِلَيِكَ E‏ 00 نوج والتبکو من م إل 


یریم اكول واسحلق شتوك ولاسباط وعیتی زا I E‏ 
سین واا ربوا © ورسلا قَدَ قد عَلَيْكَ من بل ورسلا 
َم تَقُصْضْهمَ عَلَيْكَ وم له نوتی تسلیتا © ژشلا قري ومنذرین لقلا 
کون لتّاس عل الله حُجّةٌ بَعْدَ رل وگن له عزیژا حکیما ©» 

[النساء : ۰۱5۳ ۱۹۵] 
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ماء به تو وحی کردیم؛ همان‌گونه که به نوح و پیامبران يس از او وحى نمودیم. و به ابراهیم 
و اسماعیل» و اسحاق» و یعقوب و نوادگانش و به عيسىء و ايوب» و یونس» و هارون و 
سلیمان نيز وحی کردیم. و به داود زبور دادیم. و پیامبرانی (مبعوث کردیم) که پیش‌تر 
داستانشان را برایت گفته‌ايم و هم‌چنین پیامبرانی که داستانشان را برایت نگفته‌ايم. اله 


به‌طور ویژه و بی‌واسطه با موسی سخن گفت. پیامبرانی مژده‌رسان و بیم‌دهنده (برانگیخیتم) 

باحکمت است. 

زیادی برانگیخته شدند كه نخستين آنهاء نوح الا و آخرینشان, 

يك بود. دلیلش اين ¿ است که الله ع می‌فرماید: 

]۱۰۳ : حیتا (لیت کما م إل توج لب من دوه [النساء‎ E 

ماء به تو وحى کردیم؛ همان گونه که به نوح و پیامبران پس از او وحى نمودیم. 

0 در (صحیحین) و دیگر کتاب‌های حدیث. در حدیت شفاعت. اكه 
ات ست: «مردم روز قيامت نزد نوح(21 28 مىروند و بهاو می گویند: نو نخستين 
پیامبری هستی که الله به سوی اهل زمين فرستاد». 

و اما دلیل این که محمد مصطفى 4 وايسين ¿ پیامبر می‌باشد. این فرموده‌ی 


[الأحزاب: ۰ ] 


هم‌چنین رسول الله فرموده است: «آنا خاتم البیین؛ " یعنی: «من, آخرین 
پیامبرم». ما بايد ایمان داشته باشیم که همه‌ی پیامبران. در رسالتشان و در پیام‌هایی که 
از سوی اشک ابلاغ کرده‌اند. صادق و راس تكو بوده‌اند. بر اين اساس» به پیامبرانی 
که با اسم و نام ذکر شده و نیز به پیامبرانی که نامشان ذکر نشده ایمان داریم و 
معتقدیم که الله متعال برای هر يك از امت‌هاء پیامبری فرستاده است تا در برابر الله 
عدو اا لاه ناشن همان طون که مقر مایت 


(۱) صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع ۱۷۷۳۱ ۴۲۵۸ ۷۴۱۸) از آلبانی حلم 
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ولد بعتا فى کل أَمّةِ رمولا آن أَعْبُدُوأ له وَآَجْتَنْبُوا لسوت [النحل: ۲۳ 
در هر امتی پیامبری با اين پیام) فرستادیم که الله را عبادت و پرستش كنيد و از معبودان 
باطل دوری نمایید. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

(وان من أمة لفلا فیها کذید » [فاطر : 4 ۲] 


و در ميان همه‌ی امت‌ها هشداردهنده‌ای بوده است. 
بر ما واجب است که به پیام‌های پیامبران ایمان داشته باشيم و اگر از راه درستى 
به ما رسیده باشدء آن را بپذيريم و درستی تی آن را باور کنیم. هم‌چنین بايد از آخرین 
پیامبر» محمد مصطفی 5 پیروی نماییم؛ E ENT‏ بر مافرض 


نموده ان 


قل ا الاس لِق رسول أنه کم ییا دی فر غلك و 

الارن لآ له لا هو ّي وَيمِيثُ فََامِئُوأ اه ورئوله لت لام ی 

يُؤْمِنُ باللّه کته بو للم تهکدون ۵ 4 [الأعراف: ۱6۸ ] 

بگو: ای مردم! به‌راستی که من فرستاده‌ی الله به سوی همه‌ی شما هستم؛ فرستاده‌ی 

پروردگاری که فرمانروایی آسمان‌ها و زمين از آن اوست؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود 

درس‌نخوانده‌ای که به الله و سخنانش ایمان دارد؛ و از او پیروی كنيد تا هدایت يابيد. 

هم جنين به ما دستور داده كه 500 0 می‌فر ماید: 

قل إن نم كان الله لالطو يم 4 [آل عمران: ۳۱] 

در رابطه با ساير پیامبران» زمانی از آن‌ها پیروی می‌کنیم که در شریعت ما 
به‌پیروی از عمل کرد خاصی از آن‌ها تصریح شده باشد؛ به عنوان مثال رسو لالهو 
فرموده است: ر الصلاة صَلاةٌ أنى دَاوْدَ گان E‏ د یوم لَه و وَيَنَا ینام 
سَْدْسَة؛ لل اله 4 یام کن يَصُومُ يَوْمّا وَيْفْطْرٌ يَوْما)؛ يعنى: «بهترين 


می‌ایستاد 00 یک‌ششم آن را E‏ . و بهترین روزه» و 
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كه یک روز در میان» روزه می گرفت». اين حدیث. از عبادت و شب‌زنده‌داری 
داوود ال و نیز نحوه‌ی روزه گرفتنش حکایت دارد تا مانیز در این زمینه از او 
پیروی کنیم. 
آیا اگر شریعت ما به‌پیروی از کار مشخصی از یکی از پیامبران دستور نداده 
باشد. انجام آن عمل برای ما مشروع است يا حتماً بايد در شریعت ما به انجام آن 
عمل. تصریح شده باشد؟ علما در اينباره اختلااف نظر دارند. ديدكاه صحيج؟ اين 
ل و ی ی 
(تتبك دی هدی له دهم آقتیه [الأنعام: ]٩۰‏ 
ایشان (پیامبران) کسانی هستند که الله هدایتشان نموده است؟؛ پس» از شیوه‌ی آنان پبروی 
کن. 
بدین‌سان الله متعال» به پیامبرش دستور داده که از شیوه‌ی پیامبران ييشين پیروی کند. 
هم جنين می‌فرماید: 
«لَقَدْ گن فى قَصَصِهمْ بر[ یالب [یوسف: ۱۱۰] 
به‌راستی در داستان‌ها و سرگذشتشان» عبرتى برای خردمندان وجود دارد. 
اين آيه در يايان سوره‌ی يوسف آمده كه خداوندڭڭ در آن داستانى طولانى براى ما 
بیان فرموده است تا از آن» درس بكيريم. از اينرو علما رحمهمالله نكات زيادى در 
زمینه‌ی احکام شرعی از قبیل قضاوت و دادرسىء از اين سوره برگرفته‌اند؛ مانند اين 
اين آيه است که: 
«وشهد شاهد م م من أَهْلِهَآ إن گن قییضةه فد مِن قُبْلٍ فصَدقت وَهْوَ ین 
آلگنبین © وان گن قمیضة, قُدّ من بر فَكَدَبَتْ وَهْوَ ین آلصیقین 48 
[یوسف: ۰۲۱ ۲۷] 


يكى از د بستكان زن كه حضور داشت» شهادت داد: : اكر ييراهن يوسف از جلو پاره شده است» 
زن راست مىكويد و يوسف دروغ‌گوست. و اكر يبراهنش از يشت پاره شده» زن دروغ 
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یعنی: چگونگی پاره شدن پیراهن یوسف. می تواند دليل يا قرینه‌ای بر گنه‌کاری يا 
بی‌گناهی او باشد. علما با توجه به قراینی که پیرامون یک مسأله در سنت وجود دارد. 
تعاطا و تیان شش کته 
به‌هر حال دیدگاه راجح اين است که شریعت امت‌های گذشته تا زمانی که در 
شریعت ما بر خلاف آن حکم نشده باشد. برای ما نیز جنبه‌ی شرعی دارد. 
حق پیامبران الهی بر كردن ماست که آنان را آن‌گونه كه شایسته‌ی آن‌هاست؛ دوست 
و گرامی بداريم و بر اين باور باشیم كه در ميان نیکان» در بالاترین سطح قرار دارند؛ 
0 
تن بلح له ول مار تک عع انين نم ف الله علیّهم دن الي 
ل ولتك رفیقا > النساء:54] 


آنان كه از الله و ييامبر اطاعت مىكنندء همنشين پیامبران. صدیقان» شهدا و 

خواهند بود كه الله به انان نعمت داده است؛ و جه رفيقان نيكى هستند! 

رسول الله ی ينجمين ركن ايمان را ايمان به «روز آخرت» برشمرد؛ يعنى ايمان به 
روز قيامت. روز قيامت از آن جهت «روز آخرت» يا روز وايسين ناميده می‌شود که 
آخرين روز حسابرسی به اعمال بندگان می‌باشد و يس از آنء روز ديكرى (براى 
حسابرسى) وجود ندارد. هر انسانى جهار مرحله را سيرى مى كند: 

یک مرحله در شکم مادرش» یک مرحله در دنياء مرحله‌ای در عالم بزرخ و یک 
eS‏ روز فش كدي ره شاه هی تیا ان اوه رون ناس 
«ايومالآخرا يا روز واپسین گفته می‌شود. در آن روز جای هر کسی مشخص می‌گردد 
كه در بهشت است يا در دوزخ؛ الله متعال من و شما را جزو بهشتی‌ها بگرداند و ما را 
از دوزخ پناه دهد. 

کتاب «العقيدة الواسطیة» کتاب مختصری در زمینه‌ی عقاید اهل سنت و 
جماعت می‌باشد که از علامه ابوالعباس حرانی له به‌جای مانده است و جزو بهترین 
کتاب‌های شيخ به‌شمار می‌رود و از لحاظ محتواء روشن بودن مطالب و پاسخ‌گویی به 
مسایل مختلف. کم‌نظیر است. شيخ الاسلام له در اين کتاب می‌گوید: «هر آنچه که 
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پیامبر ی درباره‌ی مسایل پس از مرگ خبر داده است. در مفهوم ایمان به آخرت 
می گنجد». از جمله: ا قبر. 

وقتی مرده را به خاک می‌سپارند. دو فرشته نزدش می‌آیند و او را می‌نشانند و از 
او سه سؤال مىيرسند: يروردكارت كيست؟ و دينت چیست؟و ييامبرت کیست؟ الله 
متعال, در آن هنكام مؤمنان را با سخن استوار توحیدی» ثابت و يايدار می گرداند. از 
الله درخواست می کنم كه همه‌ی ما را جزو اهل ايمان قرار دهد. مؤمن در آن هنكام 
می كويد: يروردكارم الله. و دينم اسلام» و پیامبرم. محمد است. آنكاه از آسمان ندا 
می‌رسد كه بنده‌ام» راست كفت؛ يس فرشى از بهشت برايش يهن كنيد و از لباس‌های 
بهشتی» بر او بپوشایند و درى به سوى بهشت برايش باز نمایید! سپس تا آن‌جا که 
چشمش کار می‌کند. قبرش گشاد و فراخ می‌شود و از نسیم خوش‌بوی بهشت به 
سویش می‌وزد و نعمت‌های بی‌نظیر بهشت را مشاهده می‌کند. 

اما منافق يا کافر. می كويد: آها! چیزهایی از مردم شنیدم و من هم تکرارش کردم. 
چیزی برای گفتن ندارد؛ زیرا ایمان به قلبش نرسیده و به‌زبان همان چیزی را گفته که 
به گوشش رسیده است! بی‌آن‌که معنایش را بداند. لاا قبرش بر او تنگ خواهد بود؛ 
این» عذاب و فتنه‌ی بزرگی‌ست که رسو لالهو به ما دستور داده است در هر نمازی» 
از آن به الله يناه ببريم و بگوییم: «َعود باللّه ین عدّاب جهنم ومن عذاب القبر»'" 
یعنی: «از عذاب دوزخ و از عذاب قبر به الله يناه می‌برم). 

لذا ایمان به عذاب يا نعمت قبر» جزو ایمان به آخرت به‌شمار می‌رود. نعمت قبر 
از آن مومنانی‌ست که سزاوار برخورداری از اين نعمت‌اند و عذابش از آن کسانی‌ست 
a‏ عذاب‌اند؛ چنان‌که اين ام در کتاب و سنت و اجماع اه نیش رو 
جماعت» آمده است. الله متعال» در کتابش می‌فرماید: 

کیت يَخرى آله مین © آلذین تلهم الملتبكة طیبین یولون سم 

عَلَيَكُمْ آَدْخُْلُوا أَخَْنَةَ بما کشم تَعْمَلُونَ 49 [النحل: ۵۳۱ ۳۲] 


)۱( صحیح مسلم, ش: (4۲۴ 4۲۶) به‌نقل از ابوهریره ف همین مضمون در صحیح مسلم, به‌شماره‌ی 


۰ از ابن عباس #5 نيز نقل شده است. 


۴۳۶ شرح رياض الصالحين 


له این‌چنین به پرهیزکاران پاداش می‌دهد؛ پاکانی که چون فرشتگان» جانشان را می كيرندء 
می‌گویند: سلام و درود بر شما؛ به پاداش کردارتان وارد بهشت شوید. 





یعنی در هنكام مرگشان, به آنان گفته می‌شود که وارد بهشت شوید. الله غللا در 
پایان سوره‌ی «واقعه» می‌فرماید: 

!8 إن ن گان مِنَ اَلْمْقَربِينَ © روم ور يُحَانُ وَجَنَتُْ عير © 4 

]۸٩ ۰۸۸ [الواقعة:‎ 

ولى اگر از مقربان باشد. يس آسایش و گیاهان خوش‌بو و باغ‌های پرنعمت (درانتظار اوست). 

لهج اين نويد را درباره‌ی کسانی بیان می‌فرماید كه مرگشان نزدیک شده است؛ 
يعنى در همان روزی که بمیرند. از اين نعمت‌ها برخوردار می‌شوند. 

اما ببینید که الله متعال درباره‌ی عذاب قبر می‌فرماید: 

رز ترق إذ أَلطَدلِمُونَ فى عَمَرتٍِ آلموت وَالْملتيكَةُ بیط آندیهم رجا 

نکم یوم رون عَذاب هون بتا كله تفولون عل" لته غیر ا 

ی من ءاینته تستکبرون © 4 [الأنعام: ]٩۳‏ 


و چون ستمکاران را در سختی‌های مرگ ببینی و فرشتگان» دستانشان را (به سوی آنان) 
گشوده» (می‌گویند:) جان بکنید؛ امروز به سبب سخنان نادرستی که به الله می‌گفتید و بدان 


سببب که از تصدیق آياتش سرکشی می‌کردید با عذاب خوارکننده‌ای مجازات می‌شوید. 

کافران هنكام مردن. جان نمی‌دهند؛ چون مژده‌ی خوبی به آن‌ها داده نمی‌شود. به 
آن‌ها نويد دوزخ را می‌دهند؛ از این‌رو حاضر نیستند که جان دهند؛ لذا فرشتگان مرگ 
به آنان می گویند: «جان بکنید». اين عذاب خوارکننده» در زمان مرگشان و همین که 
می‌میر ند به آن‌ها 

الله درباره‌ی فرعونیان می‌فرماید: 

0 از يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وعییا ریم تقوم ألسّاعَةُ لوا ءال فزعون 
الات اي [غافر: 1 6 ] 


(عذابشان) آتش دوزخ است که صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند و روزی که قيامت بريا 
كرددء (فرمان مىرسد:) فرعونیان را وارد سخت‌ترین عذاب بكردانيد. 
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فرمود:«صبح و شام انين دوزخ عرضه می‌شوند». اين» قبل از برپاشدن قيامت 
است؛ چراکه در ادامه می‌فرماید: «و روزی که قیامت بریا گردد. فرمان می‌رسد که 
فرعونیان را وارد سخت‌ترین عذاب بگردانید». 

البته بايد بدانيم كه اين نعمت و عذاب قبر جزو عالّم غيب است و ماء در حیات 
خود آن را احساس نمی‌کنيم و اگر عذاب قبر را احساس م ىكرديم: دیگر مردگان 
خود را به خاک نمی‌سپردیم؛ زیرا امکان ندارد که انسان, مرده‌اش را به سمت عذاب 
وحشتناکی ببرد كه آن را می‌شنود. هنگامی که کافران و منافقان. از پاسخ به سؤال قبر 
بازمی‌مانند و نمی‌توانند جواب دهنده با گرزی آهنین, به آن‌ها می‌زنند و بدین‌سان 
فریادی سر می‌دهند که جز انسان. همه‌ی موجودات زمينء آن را می‌شنوند! 
زولا درموةه !انك الو ا الإنطان لصوا مه وکر اسان انرا وی 
بى هوش می‌شود). هم جنين فرموده است: «لولا أن كَدَاقَنُوا لدعوت الل إن يُسمِعَكُم 
عذاب القبر» " یعنی: «اگر بیم آن نبود که مردگان خود را دفن نکنید. از الله 
مراع ننه كديا ان ره کرش تا راز لذا این لطف خداست که ما 
عذاب قبر را احساس نمی‌کنيم و به آن» به‌عنوان یک مسأله‌ی غیبی ایمان داریم. 
هم‌چنین اگر عذاب قبر قابل دیدن يا حس كردن بود. مای‌ی رسوایی می گشت. وقتی 
از كنار قبری عبور می‌کردیم و صدای ناله و فریاد به گوشمان می‌رسید. صاحب قبر 
پیش ما رسوا می‌شد. هم‌چنین مایه‌ی نگرانی و ناراحتی خانواده و فرزندانش بود و از 
غصه نمی‌توانستند بخوابند؛ چون همواره صدای ناله و فریاد عزیزشان را مىشنيدند! 
اما اين» لطف خداست که عذاب قبر را یک مسأله‌ی غیبی و پنهان قرار داده است؛ لذا 
مبادا کسی بگوید: پس چرا پس از خحاکسپاری مرده و گذشت دو يا سه روز هیچ 


اثرى از عذاب در كنار قبر مرده. دیده نمی‌شود؟ پاسخش روشن است؛ براى این که 


(0 بخاری» ش: (۱۲۳۰ ۱۲۳۲ 1391 ). 
)۲( مسلم ش: ۱۲ به‌نقل از زيد بن ثابت5» به همین مضمون از انس به‌شماره‌ی ۵۱۱۳ نیز در 


صحیح مسلم, أمدة انيت 
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عذاب قب یک مسأله‌ی غیبی‌ست و الله متعال فقط در پاره‌ای از موارده هرکه از 
بند كانش را بخواهد. از غيب مطلع می‌سازد؛ و گرنه هیچ کس غيب نمی‌داند. 

روايتى در «صحیحین» آمده است كه عبدالله بن عباس ا می گوید: رسول اه از 
کنار دو قبر عبور نمود و فرمود: هم ليِعَدََّانِ وما بان في كبس ما أَحَدُهْمَا فكان 
لا يَسْتَنِهُ من البَوْلِ وأمّا الآَخَرُ فكان يَمْثِي بِالتَمِيمَةِ)؛! " یعنی: «اين دو نفر عذاب 
می‌شوند. نه به‌عاطر گناه بزرگی؛ یکی از آن‌هاء از ادرار خود يرهيز نم ىكرد و 
دیگری, در ميان مردم سخن چینی می‌نمود». بدین‌سان الله ج پیامبرش ر ا از عذاب 
شدن دو نفر در قبرهایشان مطلع ساخت. 

خلاصه این که بايد به فتنه و عذاب قبرء ایمان داشته باشیم و بدانيم که در قبر دو 
فرشته» سه سؤال می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ دینت چیست و پیامبرت کیست؟ 

ايمان به آن‌چه که در روز قيامت روی می‌دهد» جزو ایمان به آخرت و روز 
قيامت است؛ هنگامی که برای دومین بار در «صور» دمیده می‌شود. مردم از قبرهایشان 
برانگیخته می‌شوند و در برابر الله» پروردگار جهانیان در حالی می‌ایستند که لخت و 
پابرهنه هستند و هیچ لباسی به تن ندارند و ختنه نشده‌اند و زبانشان. از وحشت روز 
قيامت بند آمده است! حتی پیامبران نيز همین گونه برانگیخته می گردند؛ همان‌طور که 
الله عل می‌فر ماید: 

كما دنا رل خلق E‏ [الأنبياء: 5 ۱۰] 

همان‌طور كه نخستين آفرینش را آغاز نمودیم» دوباره آن را تکرار مى كنيم. 

یعنی همان‌گونه که انسان» از شکم مادرش برهنه و ختنه‌نشده به دنيا می‌آید و 
هيج چیزی از دنیا با خود ندارد. روز قيامت نيز از درون زمين به همین شکل خارج 
خواهد شد؛ در آن هنكام انسان‌ها؛ مرد و زن» کوچک و بزرگ. و مسلمان و 
غیرمسلمان. همه در برابر اللهك در حالی می‌ایستند که لخت. پابرهنه و ختنه‌نشده‌اند! 
اما به یکدیگر نگاه نمی‌کنند؛ زیرا آن‌قدر از وحشت روز قیامت به خود مشغولند که 


)۱( صحیح بخاری» ش: AAT <11 ۲۰٩۹(‏ ۵۵0( و مسلم» ش: ۳۳۹ 
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دیگر به فکر نگاه كردن به یکدیگر نمی‌افتند؛ جه بسا زن و مردی در كنار هم باشند 
اما به هم نگاه نمی کنند! همان‌طور که اللْهككَ می‌فرماید: 
ع( فاذا خاعت: اصاحه © يوم پفر و من ع © ۳ وب 
وصحبته- وَيَنِيهِ © لک آمري یله يَوْمَيذ مبذ شان يُْنِيهِ @) [عبس :۰۳۲ ۳۷] 
يس هنگامی که آن بانگ مهيب و هولناک سر رسد روزی که آدمی از برادرش فرار می کندء 
و از مادر و يدر می‌گریزد؛ و نیز از همسر و فرزندانش. در أن روز هر کسی گرفتاری و کاری 
دارد که او را به خود مشغول می کند. 


بر اساس ایمان به آخرت» معتقدیم که خداوندقك در روز قیامت» زمین را مانند 
يوست دباغی‌شده. يهن و گسترده می‌سازد. زمین» اینک کروی شکل است؛ اما در 
زور ا هبون و کم می‌شود؛ الله عة مى فرمايد: 

دا آلسَماء نت © ردنت لِرَيَهَا مت © وَإِذا انش مُدَتَ ©» 

[الانشقاق: ۰۱ ۲۳ 

هنگامی که آسمان بشکافد و به فرمان پروردگارش كوش بسپارد و سزاوار (اين 

فرمان‌برداری) است. و هنگامی که زمين» کشیده و گسترده شود. 

یعنی زمین تنها در روز قيامت که آسمان می‌شکافد. يهن و گسترده می‌شود و 
مانند يوست دباغی‌شده به‌گونه‌ای صاف و هموار می گردد که هیچ كوه و درخت يا 
دره و ساختمانی روی آن دیده نمی‌شود و الله متعال آن را به‌سان میدانی صاف قرار 
می‌دهد که هیچ‌گونه پستی و بلندی‌ای در آن به چشم نمی‌خورد. 

مردم به همان شکلی که پیش تر بیان شد برانگیخت» می شوند و آسمان‌ها در 
هم‌می‌پیچد و ال آن را در دست راست خود می‌پیچاند و خورشيدء بالای سرمردم 
قرار می كيرد و به‌اندازه‌ی يك «میل» از آنان فاصله دارد؛ یک ميل می تواند اا نوق 
«جوب سرمه‌کش) باشد يا به‌اندازه‌ی یکسوم فرسنگ. در هر حال, به مردم خيلى 
نزدیک می گردد؛ ولی ما بر این باوریم برخی از مردم. از گرمای آن روز درامان خواهند 
بود؛ همان کسانی که الله غل آن‌ها را در زیر سایه‌ اش جای می‌دهد و آن روز جز سایه‌ی 
ناهج بای بو جرد نار آنهاء هفت گروهند که رسول الم آنان را نام برده و 
فرموده است: شيعه ای لله يوم لا طل إلا للة#الإقام الال رقاب تا فى 
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با رَه رل قل مُق اساج ورجلان تحب في له تسا یه وها لیب 
و د دا مَنصب وال مان اف الل ورل تصدّق بصتقة فأخقاها 
حَقٌ لا تَعلَمَ شِمَالَهُ ما تنفق یمین وَرَجُل ذَكْرَ الله خَاليّه فقمقاضث عیتاه: " یعنی: «الله در 
روزی كه هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود ندارد. هفت گروه را در زیر سایه‌ی خود 
جای می دهد: فرمانروای عادل؛ جوانی که در اطاعت و بندگی الله رشد يافته است؛ 
كين کههمو ازمبهامسخل ول ت ا دز مسلمانی aE‏ کف و یز 
یکدیگردوست باشند و بر همین اساسء گرد هم می آیند يا از یک دیگر جدا می شوند؛ 
کسی که زنی زیبا و صاحب مقام او را به سوی خود بخواند. ولی او نپذیرد و بگوید: من 
از الله می‌ترسم؛ کسی که با دست راستش به‌گونه‌ای صدقه دهد که دست چپش نداند که 
رای عه وق معد و کسی که در نها اه را باد کید و از جشمانش 
اشک سرازیر شود». 

لا عقت کر و از كرما و غلاب ووز قيافت ‏ در امان راه رده 

اول تفر فان واق,عادل» بغت قرماتزوانی کو ا رودا دالت وهار 
می کند. عدالت زمانی تحقق می يابد که مطابق شریعت الله حكم شود و این رس 
عدالت مر کی 2 اللهك می‌باشد؛ زيرا الله می فرماید: 


ان نله با باقن والاحسن ‏ [النحل: ]٩۰‏ 
همانا الله به عدل و احسان» فرمان می‌دهد. 

نکرده است؛ بلکه کافر می‌باشد؛ زیرا الله عله مى فرمايد: 
:ومن لم کم بماً آنزل أله قاژلتبات هم آلگفزون 43 [المائدة: ٤٤‏ ] 
کسانی که مطابق احکامی که الله نازل نموده است. حکم نكنندء کافرند. 


)۱( صحیح بخاری. ش: (۲۲۰ (F-۸ ATF‏ و مسلم, ش: SAD‏ 
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می باشد؛ اگرچه نماز بخواند. روزه بگیرد حج بگزارد و الله را ذکر کند و به رسالت 
رسول الله 5 گواهی دهد؛ با اين حال» کافر است و برای همیشه در دوزخ خواهد ماند. 
حکمرانی چنین شخصی بر ملت مسلمان در شرایطی که توانایی برکنار كردن او را 
دارند. جایز نیست. مهم‌ترین شاخحص عدالت. این است که فرمانروا با حاکم در میان 
مردم مطابق شریعت الله حکم کند. هم جنين بايد فقير و ثروتمند را برابر بداند و با 
دوست و دشمن» یک‌سان رفتار کند و فرقی ميان نزدیکان خود و دیگران نگذارد؛ آری! 
سر تزا دوز دش UD TE ES OE‏ کین کر وی یکی کته 
و دیگری مسلمان برای دادرسی نزد قاضی بروند. بر قاضی حرام است که به‌ناحق از 
مسلمان جانب داری کند يا در فضاوتش. او را به نحوی بر غیرمسلمان ترجیح دهد و 
امتیاز خاصی برایش فایل شود. هر دو با هم وارد مجلس قضاوت می‌شوند و باهم 
می‌نشینند و قاضی با هر دو سخن می‌گوید؛ نه این که با مسلمان با چهره‌ی باز سخن 
بگوید و با کافر سخن نگوید يا با اخم و ترشرویی با او حرف بزند! خیر؛ نباید چنین 
رفتاری داشته باشد. چون اینک مسلمان و غیرمسلمان در مقام قضاوت قرار گرفته اند و 
بايد در میانشان برابر و به عدالت حکم شود؛ اگرچه کافر, به هیچ عنوان مانند مسلمان 


E 
»© «افَتَجِعل المُسْلِيِينَ کالنجرمین © مَا کم کیّف حون‎ 
]۳۰ ۰۳۵ [القلم:‎ 
ان مها کار وا ترا مها کی‎ a م‎ 
یکی از شرایط عدالت» این است که حاکم یا فرمانروا قوانین کیفری یا‎ 
مجازات‌هایی را که خداوندكيك فرض نموده است. اجرا کند؛ حتی بر فرزندانش. و در‎ 
اين زمنیه رفتار تبعیض‌آمیزی نداشته باشد. رسو لاله الگوی عدالت و عادل‌ترین‎ 
فرمانروا بود؛ زنی از «بنی‌مخزوم» سرقت کرد؛ وقتی رسولخدا دستور داد كه دستش‎ 
را قطع کنند. اسامه 4ه به درخحواست نزدیکان اين زن» نزد رسول خداقة رفت و از ایشان‎ 
درخواست نمود که اين حکم را اجرا نکنند؛ رسو لالهو به اسامه له فرمود: «آيا‎ 


درباره‌ی حكم و قانون خدا سفارش می کنی ؟) آن گاه برخاست و برای مردم سخنرانی 
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نمود؛ يس از حمد و ثنای الله» فرمود: «امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل» از آن جهت 
به هلاکت رسیدند که وقتی فرد مشهور و نام‌داری در ميان آن‌ها دزدی می کرد» او را رها 
می کردند و هرگاه فرد ضعیفی مرتکب سرقت می‌شد. دستش را قطع می‌نمودند». سپس 
سوكند ياد كرد و ادامه داد: «لَوْأنَّ قَاطمَة بنت محمد سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يدها يعنى : «اگر 
دخترم» فاطمه دزدى کند. دستش ش را حتماً قطع می كنم). ات ا 
فاطمه. دختر رسول‌خداء برترین زنان» سرور و بانوی زنان اهل بهشت بهشت. دختر برترین 
بنده‌ی خدا؛ اگر دزدی کند. پدرش رسول‌الله96: دستش را قطع می کند! ببینید» فرمود: 
«دستش را حتما قطع می کنم». نگفت: دستور مىدهم كه دستش را قطع كنند! يعنى 
خودم اين حکم را اجرا می‌کنم. این» همان عدالتی‌ست که نظام آسمان و زمین» بر پای‌ی 
آن حفظ می‌شود. یکی از نشانه‌های عدالت فرمانروا يا حاکم» اين است که کسانی را بر 
يستها و مسؤوليتها می گمارد كه شايستكى دینی دارند و کارآمد هستند؛ يعنى هم 


امانت‌دارند و هم از عهده‌ی مسوولیت و کاری که به آن‌ها داده می‌شود. برمی آیند. اركان 


و پایه‌های مورد نياز هر مسؤول» دو جیز است: تعهد. و تخصص. الله عل می فرمايد: 
«(إِنَّ خَيْرَ من أَسْعَعْجَرْتَ أَلْقَوِىُ آلامین ©4 [التصصی:۲۲] 
بهترین کسی كه استخدام می کنی» شخص توانا و امانت‌دار است. 


هم‌چنین می‌فرماید: 
e‏ تَقُومَ ِن مَقَاِكَ وا له 
ئن ا TT‏ 


عازف وحن يزاجم اين كار توانا و آمینم. 


عدالت چنین ایجاب ا افراد توانا و امانت‌دار را بر 


ندارند. حاکم و فرمانروای عادلی به‌شمار نمی‌رود. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۳۴۵۳. ۰۳۹۶۵ ۶۲۹۰)؛ و مسلم. ش: (۳۱۹۶. ۲۱۹۷) 
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به هر حال رسول‌اله ی فرمانروای عادل را در رأس کسانی برشمرد که الله متعال 
روز قیامت» آن‌ها را زیر سایه‌ی خود جای می‌دهد؛ روزی که سایه‌ای جز سایه‌ی او 
وجود ندارد؛ زيرا رعایت عدالت در ميان مردم. بسیار دشوار است و هركس به‌توفیق 
خداوندكيك به مقام فرمانروایی برسد و عدالت پيشه کند. هم خود به خير و نیکی 
فراوانی دست می‌یابد و هم مردم. در زمان حکومتش و حتی پس از آن. نفع زیادی 
می‌برند؛ زیرا الكو و سرمشق نیکی بوده است. 

دوم: جوانی که جوانی‌اش در عبادت و بندگی الله سپری شود؛ فاصله‌ی بين پانزده 
سالک امین سالگ را فوران کرای کے ا وان نها و كرابت عات اسن 
خود را دارد و روی یک جيز ثابت نمی‌ماند؛ چون هنوز خام است و پخته نشده و با 
احساس و عاطفه جذب هر چیزی می‌شود؛ از اينرو رسول‌اله ی در جنگ. دستور 
میداد که جنگجویان سالخورده‌ی دشمن را بکشند و جوان‌ها را زنده بگذارند؛ زیرا جه 
بسا هنگامی که اسلام را به جوان‌ها عرضه می کردند» مسلمان می‌شدند. جوان به‌مقتضای 
جوانی خود علاقههاء سليقههاء گرایش‌ها و رفتار و اخلاق خاص خودش را دارد و از 
این‌رو اگر جوانی‌اش را در عبادت و بندگی الله سپری کند. جزو کسانی خواهد بود که 
الله متعال در روز قیامت آن‌ها را زیر سایه‌ی خود جای می‌دهد. اطاعت خداء یعنی 
اجرای دستورهایش و پرهیز از آن‌چه که ممنوع قرار داده است. لذا اوامر و نواهی الهی 
را بايد شناخت و اينء تنها با كسب علم میسر می‌شود. يس جوانی که در راه تحصیل 
علم گام برمی‌دارد. جوان شایسته‌ای‌ست که به فرمان الهی عمل می‌کند و از آن‌چه که 
نهی کرده. دوری می‌نماید. 

سوم: شخصی که به مساجد دل‌بسته است؛ یعنی مساجد را دوست دارد. اما آیا 
منظور از مساجد در اين حدیث. مکان‌های عبادت است يا خود عبادت و کثرت نماز و 
سجده؟ 

هر دو احتمال وجود دارد و فرقى نمی‌کند؛ شخصى به مساجد دلبسته است و 
همواره در مسجد و در حال نماز می‌باشد و پس از هر نمازی. منتظر نماز بعدی‌ست. لذا 
بايد فرق اين دو سخن ۳ بدانیم: یکی می‌گوید: «خدایا! مرا با نماز راحت کن)؛ و 
ديكرى می گوید: «خدایا! مرا از نماز راحت کن»! اولى خوب است و انسانء از 
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خداوندقَ درخواست می‌کند که نماز را مایه‌ی آرامش قلبی او قرار دهد. اما دومی» 
کا زاس دقو رع ا و از کا اهن کیان براحت هنذا 

چهارم: دو شخصی که به‌خاطر الله یکدیگر را دوست دارند و بر همین اساس» گرد 
هم می‌آیند يا از یکدیگر جدا می‌شوند؛ یعنی دوستی آن‌ها با یکدیگر فقط به‌خاطر 
اللدكّك می‌باشد و دلیل دیگری ندارد؛ نه با هم قوم و خویشند و نه ارتباط مالی با 
یک‌دیگر دارند؛ بلكه فقط با هم دوستند و هریک» دیگری را بدان سبب دوست دارد که 
او را عبادت گزار و فرمان‌بردار الله می‌بیند و مشاهده می‌کند که آدم سر به راهی‌ست که 
در راه راست و مسیر شریعت. حرکت و زندگی می‌نماید؛ از این‌رو با او دوست 
می‌شود. البته اشکالی ندارد که دوست آدم قوم و خويش هم باشد؛ يعنى هم نسبت 
خویشاوندی با هم داشته باشند و هم به‌خاطر ارزش‌های ایمانی. یکدیگر را دوست 
بدارند. اين دی به‌خاطر الله با هم دوست می‌شوند و به‌حاطر ارتباط و پیوند دینی با 
يكديكر, مانند دو برادر هستند؛ این» خود عبادت است. تا زنده‌اند. بهخاطر الله با هم 
ارتباط دوستانه‌ای دارند و چیزی جز مرگ. آنان را از هم جدا نمی کند؛ الله متعال» چنین 
افرادی را در روز قيامت که سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود ندارد. زير سایه‌ی خود جای 
می‌دهد و اين محبت و دوستی» در روز قیامت نيز درمیانشان پابرجا خواهد بود؛ 
همان‌طور که الله عل مى فرمايد: 

لاء يمين بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عدو لا ألْمتّقِينَ ©» [الزخرف: 0۷] 

دوستان» در آن روز دشمن یکدیگرند. جز يرهيزكاران. 

ينجم: مردى كه زنى زيبا و صاحبمقام يا داراى جايكاه اجتماعی» او را به سوى 
خود بخواند و او بكويد: من» از الله می‌ترسم. 

زنی زیبا که از طبقات پایین نیست و نام و جایگاهی دارد. از مردی که دارای 
توانایی جسمی و جنسی‌ست. در جایی خالی که هیچ کس نیست و هیچ كس باخبر 
نمی‌شود. درخواست زنا و کار زشت می‌کند؛ شرایط فراهم است و اين مرد نیز آدم 
کم‌توان يا ضعیفی نیست که ميل و شهوتی به زنان نداشته باشد؛ اما اين مرد. می گوید: 
من از الله می‌ترسم. تنها چیزی که او را از اين کار زشت باز می‌دارده ترس خداست. 
ببینید؛ همه‌ی شرایط فراهم است؛ هم خود مرد توانایی و ميل جنسی دارد و هم زنی 
زیبا خودش را در اختیارش قرار داده است و جای خلوتی نیز دارند؛ اما یک مانع قوی و 
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تک اس مزهو نراق اه رونا كرون و هگ یی ری از 
این‌رو می كويد: «من, از خدا می‌ترسم». نگفت: من» میلی به زن‌ها ندارم؛ يا نگفت که تو 
زشتی يا از طبقات يايين جامعه هستی. هم‌چنین نگفت که كسىء این‌جاست و ما را 
می‌بیند؛ خیر» بلکه از خدا ترسید و گفت: «منء از الله می‌ترسم». الله متعال روز قيامت که 
سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود ندارد. اين شخص را زیر سایه‌ی خود جای می‌دهد. 
نمونه‌ی اين خداترسی را می‌توانیم در يوسف پیامبر ات ببينيم. یوسف پسر یعقوب 
پسر اسحاق بن ابراهیم علیهم‌السلام. اسماعیل اط عموی او محسوب می‌شود؛ زیرا 
اسحاق بن ابراهيم > جد (پدربزرگ) او بود و اسماعیل, ابوالعرب. یعنی بد رو ها 
به‌شمار می‌رود. زن عزیز مصر عاشق و دلباخته‌ی یوسف اقلا شد. اين زن گذشته از 
جایگاه والایی كه داشت» زنی زیبا بود؛ دور از چشم مردم و درباریان. همه‌ی درها را به 
روی خود و یوسف ال بست و آن‌گاه یوسف را به سوی خود خواند و گفت: «(هیّت 
اك )4 یعنی: «پیش بیا». يوسف ام جوان بود و به‌اقتضای طبیعت بشری» قصد آن زن 
کرد؛ اما برهان پروردگارش را دید و ترس اله غل در دلش افتاد و خواسته‌ی زشت آن 
زن را نپذیرفت. لذا زن عزيز مصر او را به زندان تهدید کرد؛ اما يوسف الا زندان را بر 


اين کار زشت. ترجیح داد و گفت: 


هُوَ آَلسَّمِيعٌ العلیم © كُمَّ بدا ین بَعْدٍ 0( 
€{ [یوسف: ۰۳۳ ۳۵] 
00 گفت: ای پروردگارم! زندان برايم محبوبتر از چیزی‌ست که اين زنان مرا بهسوی 
آن فرامی‌خوانند و اكر مكرشان را از من دور نکنی» به آنان تمايل مىيابم و بدينسان از 
جاهلان مىشوم. يروردكارشء دعايش را يذيرفت و مكر زنان را از او دور كرد. همانا الله 
شنواى داناست. أن كاه يس از ديدن نشانههازى ياكى يوسف) تصميم گرفتند او را تا مدتى 
زندانى كنند. 


بودن شرایط ا را دید و از خدا ترسید و از زنا e‏ ۳ 
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ششم: کسی که با دست راستش به‌گونه‌ای صدقه دهد که دست چپش نداند که 
دست راستش چه صدقه می‌دهد. این» كمال اخلاص است که انسان سعی كند هیچ کس 
از اعمال نیکش باخبر نشود؛ بلکه خواهان اين باشد که عملش, فقط بين او و خدایش 
بماند و بدین‌سان دور از چشم مردم صدقه می‌دهد تا با صدقهاش بر کسی که به او 
صدقه می‌دهد. منتی نگذارد؛ زيرا صدقه دادن در پیش چشم دیگران, خود منتی بر 
صدقه گیرنده به‌شمار می‌رود. لذا صدقه‌اش را پنهانی و مخفیانه می‌دهد. به‌گونه‌ای که 
دست چپش نمی داند كه دست راستش جه صدقه داده است؛ یعنی اگر امکانش بود 
طوری صدقه می‌داد که دست چپش نيز نفهمد که دست راستش صدقه می‌دهد. 
اين چنین شخصی. بی‌نهایت مخلص است؛ الله متعال» چنین شخصی را در روز قيامت 
زیر سایه‌ی خود جای می‌دهد. 

بنابراین» شکی نیست که صدقه‌ی پنهانی. بهتر است؛ اما در شرایطی که آشکار 
كردن صدقه باعث تشویق دیگران شود. آشکار نمودن آن» افضل و بهتر می‌باشد. از 
اينرو الله متعال کسانی را که در نهان و آشکار صدقه می‌دهند. ستوده است. برتری 
صدقه» به نفع يا مصلحتی بستگی دارد که در آن است و سه حالت دارد: اگر نفع اظهار 
آن بیش‌تر باشد. بهتر است که علنی و آشکارا صدقه دهیم و اگر نفع پنهان كردن صدقه 
بیش‌تر باشد. پس صدقه‌ی پنهانی افضل است و اگر نفع هر دو یک‌سان باشد. در اين 
صورت نیز صدفه‌ی پنهانی. بهتر و افضل است. 

هفتم: کسی که در تنهایی الله را ياد کند و اشک از چشمانش سرازیر شود؛ یعنی با 
زبان و قلب خود الله را ذکر کند و هیچ کس نزد نباشد كه شائبه‌ی خودنمایی يا ريا پیش 
آید؛ بلکه به الله دل‌بستگی داشته و دلش از دنیا و وابستگی به آن» خالی و تھی باشد. لذا 
وقتی با دل و زبان ذکر خدا می‌کند و عظمت و بزرگی پروردگار را به‌یاد می‌آورد؛ 
مشتاق الط می‌گردد و اشک از چشمانش سرازیر می‌شود. چنین شخصی. جزو 
کسانی‌ست که روز قيامت در زیر سایه‌ی الله» جای می گیرند. 

كاه انسان» توفیق یکی از اين اعمال هفت گانه را پیدا می کند و كاه توفیق می‌یابد که 
دو يا سه يا چهار يا ينج ويا شش يا همه‌ی اين اعمال را انجام دهد؛ امکانش وجود دارد 
و هیچ اشكالى هم بيش نمىآيد که انسانء از اينهمه توفيق برخوردار شود؛ همان‌طور 


كه در حديث رسول الله يل آمده اتتتت: بهشت. جندین دروازه دارد؛ «قَمَنْ كن من هل 
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لصَلاة دعِيَ من باب الصَلاه وَمَنْ کات من اَهَل الصَّدَقَةِ دعِيَ ین باب السَدََةه وَمَنْ کات 
من أَهْلٍ اعد دعي من باب لها وَمَنْ گان من أَهْلٍ الصَيَام دعي من باب الرَيّانب(" 
یعنی: «هرکس اهل نماز باشد. از دروازه‌ی نماز؛ و هركس اهل صدفه باشد. از دروازه‌ی 
صدقه و هركس اهل جهاد باشد. از دروازه‌ی جهاد و هرکس. اهل روزه باشد. او را از 
دروازه‌ی «ریان» (به سوی بهشت) صدا می‌زنند». ابوبکرطل» پرسید: «ای رسول خداا 
این که کسی را از یک دروازه صدا بزنند. سخت نیست؛ اما آيا کسی هست که او را از 
همدى دروازه‌ها صدا بزنند؟» رسول الك فرمود: اكَعَمْ وَأَرْجُو أن توق مها یعنی: 
«آری» و اميدوارم كه توء یکی از آن‌ها باشی»؛ زيرا ابوبکر ظ4 اهل نماز» صدقه» جهاد و 
روزه بود و از همه‌ی اين کارهای نیک سهمی می‌گرفت. الله از او راضی باد و ما را در 
بهشت. در كنار او جای دهد. 

یکی از نشانه‌های رستاخیز» اين است که خورشید به‌اندازه‌ی یک «میل» به مردم 
نزدیک می‌شود؛ حديث هفت گروهی را که روز قیامت» در زیر سایه‌ی الله جای 
می‌گیرند. توضیح دادم. اینک دوست دارم نکته‌ای را یادآوری کنم. برخی از مردم گمان 
می کنند که منظور از اين سایه. سایه‌ی الک می‌باشد؛ اين» گمان نادرستی‌ست که فقط 
افراد ناآگاه چنین پنداری دارند؛ زیرا مردم» روی زمین هستند و سایه نتیجه‌ی تابش 
خورشید بالای سرشان می‌باشد. اگر چنین فرض كنيم که منظور. سایه‌ی پروردگار 
متعال می‌باشد. لزوماً خورشید. بايد بالاتر از ال باشد و این محال و غیرممکن 
است؛ زیرا ال از همه‌ی جهت‌هاء به‌طور مطلق والاتر و فراتر است. پس منظور از 
سایه‌ی الله كه در اين حدیث آمده. چیست؟ 

پاسخ: منظور» سایه‌ای‌ست که اللهك آن را روز قیامت می‌آفریند تا کسانی که 
سزاوارند. زیر اين سایه جای بگیرند و بدان سبب در حدیث از اين سایه به عنوان 
«سایه‌ی الله» 0 شده که پدیدآوردن چنین سایه‌ای در آن روز فقط از خدای متعال, 
ساخته است؛ زيرا در آن روز هیچ پستی و بلندی و ساختمانی وجود ندارد و هیچ 
سایه‌بانی بيدا نمی‌شود و هيج چتری نیست که مردم زیر سایه‌اش بروند و تنها. همان 
سایه‌ای وجود دارد که روز قيامت الط آن را برای برخی از بند گانش می‌آفریند. 
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نامه‌های اعمال در روز قیامت» توزیع می‌شود و هركس کارنامه‌ی اعمالی را که در 
دنیا انجام داده است. دریافت می کند؛ زيرا دو فرشته بر هر انسانی گماشته شده‌اند؛ یکی 
در سمت راستش و دیگری. در سمت چپش. همان گونه که الله عل مى فرمايد: 

روخن ت 2 رب إِليْهِ من حَبْلٍ آلورید © كى الْمُتلَقَِانِ عَنِ يمين وَعَنِ 

ال قَعِيدٌ © ما يَلَفِط من قَوْلٍ إلا ده زفیت عیید 48 a‏ 

و ما از رگ كردن به انسان» نزدیک‌تريم. آن‌گاه كه دو فرشته‌ی نشسته در راست و چپ 

(آدمیء يكوه واد ماش را کزیافت ميکنند | و كن پویسته آیسان) هیچ سختي بر ربان 

نمی‌آورد مگر ان که نزدشء نگهبانی (برای نوشتن آن) حضور دارد. 

اين دو فرشته‌ی بزرگوار» هر عملی را كه انسان انجام مىدهد يا هر سخنی را كه 
می‌گوید» ثبت می‌کنند؛ اما آنچه را كه در دل انسان ا نمی نو يسكل؛ 
رسول الله وق فر موده است: إن الله او رَعَن آي عَمَا حَدَكَتْ به هه مَالَمْ تَعْمَلُ به 
او ت ڪي“ تم الف ا ای که وهای :افك مى می كدرادة ها رها که 
آن را عملی نكرده يا بر زبان نیاورده‌اند» درگذشته است». 

فرشتهاى که در سمت راست انسان نشسته است» گفتار و كردار نیک او را ثبت 
م ىكند و فرشته‌ی سمت چپ. گفتار و كردار بد او را مىنويسد. اين دو فرشته همی 
اعمالی را که به نوشتن آن مأمور شده‌اند» می‌نویسند و نامه‌ی اعمال هر کسی در روز 
رستاخیز بر گردنش آويخته می‌شود؛ همان طور كه الله متعال می‌فرماید: 

و فسن أَرمتهُ طتیرهه فى علق ) [الاسراء: ۱۳] 

و كردار هر انسانى را به گردنش آويخته‌ايم. 

روز قیامت» نامه‌ی اعمال هر انسانی را بیرون می‌آورند؛ آن‌گاه به او می‌گویند: 

فا کتبت كفن بتفیت الوم عََيِكَ حَسِيبَا 48 [الإسراء: ۱6] 

کارنامه‌ات را بخوان؛ امروز خودت بر خويشتن به عنوان حساب‌رس کافی هستی 

سپس نامه‌ی اعمالش را می‌خواند و هرجه دارد. برايش روشن می‌گردد. برخی از 
مردم کارنامه‌ی خود را به دست راست خويش دریافت می‌کنند و برخى دیگر به 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۴۸۶۴ بدتقل از ابوهریره 
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دست چپ و از يشت سرشان. از اله عاجزانه می‌خواهم که همه‌ی ما را جزو 
کا :فرار هت ,که تامفی اعماشان ره تعن ابیت یه ويا کی نما ويام کی 
که نامه‌ی اعمالش را به دست راستش دریافت می‌کند. به مردم می‌گوید: «بيايبد و 
نامه‌ی اعمالم را بخوانید». بدين ترتیب به سبب لطفی که خدا در حقش کرده است. 
په‌قدری شادمان می‌شود که نامه‌ی اعماش را به مردم نشان می‌دهد؛ اما کسی که 
نامه‌ی اعمالش را به دست چپ خويش دریافت می‌کند. از شدت غم و اندوه 
می گوید: 

یکی نم أوت کتبية 4 [الحاقة: ۲۰] 

أ كان ام اعا زا تم کی در 

بر اساس ایمان به آخرت و روز رستاخیز, بايد باور داشته باشیم که ال به 
حساب مردم رسید گی می کند؛ همان‌طور که می فرماید: 

وان گان مققال کے من خردل اتا بها وگن با ين 46 [الأناه: 4۷] 

و اگر عملی هم‌سنگ دانه‌ی خردلی هم باشد. باز هم آن را (به حساب) می‌آوريم. و همین 


بس که ما حساب‌رسيم. 


له هم جنين می‌فر ماید: 
ما من وق کار نه ۵ فسوف یسب عنانا ب 
[الانشقاق: ۰۷ ۲۸ 

اما کسی که نامه‌ی اعمالش را به دست راست خويش دریافت کند» به حسابی آسان (آن هم 

فقط با عرضه‌ی اعمالش به او) محاسبه می‌شود. 

همان‌گونه که در اين آیه تصریح شده است. حساب مژمن. حساب آسانی 
خواهد بود؛ بدین‌سان که الله متعال. بنده‌اش را نزد خويش می‌خواند و او را 
می‌پوشاند و دور از چشم مردم. از او اقرار می‌گیرد که آیا فلان گناه و فلان گناهت را 
به‌یاد داری؟ و بنده به یکایک گناهانش اعتراف می‌کند. آن‌گاه الله به او می‌فرماید: 
۳ قد سر نها عَلَيِْكَ في لد رانا ا َك ی یعنی: «در دنیا گناهانت را 
يوشاندم و امروز كناهانت را برايت مى آمرزم). جه همه گناه کرده‌ايم و الله متعال» 


هو اه سيق !"ادو لضم قيس" ی اونا وم با ایشا يك 
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کافران را رسوا و خوار می‌گرداند؛ چنان‌که شاهدان در انظار عمومی برضد این‌ها 
گواهی می‌دهند و می‌گویند: 

هتلاه این کبُا عل رَه ألا لَه له عل أَلطَلِيينَ ۵): . [هود: ۱۸] 

این‌ها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. آگاه باشید که لعنت و نفرین 

الله بر ستم‌کاران است. 

در بحث ایمان به آخرت. بر ما واجب است که به حوض پیامبرمان. محمد 
مصطفی #5 ایمان داشته باشیم؛ همان حوضی که روز قیامت. مؤمنان کنارش می‌روند 
و از آب آن می‌نوشند. منبع آب يا سرچشمه‌ی اين حوض» نهر «کوثر؛ است که آبش 
از 3 دو ناودان به اين حوض می‌ریزد. «کوثر» نام نهری در بهشت می‌باشد که به 
ارلا ا اختصاص دارد؛ همان‌طور كه می‌فرماید: لإإنا أغْطیْا الك 
3 [الکوثر: ۱] یعنی: «ما به تو کوثر را عطا کردیم». 

پیامب رگ در توصیف آب کوثر فرموده که سفیدتر از شيرء شیرین‌تر از عسل» و 
خوش‌بوتر از مشک است و به‌اندازه‌ی مسافت یک ماه طول و عرض دارد و در آن 
ظرف‌های سیمینی‌ست که در درخشندگی» زیبایی و فراوانی مانند ستارگان آسمان 
هستند و هركس یک جرعه از این آب بنوشد. يس از آن هرگز تشنه نمی‌شود."" 
ممنان اين امت. روز قيامت از آب اين حوض می‌نوشند. خدایا! ما را جزو کسانی 
بگردان که از آب کوثر می‌نوشند. البته کسانی که به اموق ایمان نياورند» از این 
بحوض رانده می‌شوند و نمی‌توانند از آب أن بنوشند. اين حوض که خداوندڭڭ آن را 
مخصوص رسو اليك قرار داد در ميان حوض‌هایی که به پيامبران داده می‌شود. 
بزرگ‌ترین حوض است؛ هر پیامبری. حوضی خواهد داشت که مژمنان امتش از آن 
می‌نوشند؛ اما حوض هیچ پیامبری به حوض پیامبر اسلام ی نمی‌رسد؛ زیرا اين امت؛ 
دوسوم جمعیت بهشت را تشکیل می‌دهند و از این‌رو حوض پیامبر #5 بايد از همه‌ی 
حوض‌هاء بزرگ‌تر و گسترده‌تر باشد. 


() اين اوصاف در چندین حديث که شیخین (بخاری و مسلم) و ساير محدثان از تعداد زیادی از 


ضحابه 6 روایت کر اند امه و لت وان سند است: 
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از دیگر مواردی که در بحث آخرت. بايد به آن ایمان داشته باشیم. ایمان به 
(صراط» است. «صراط). نام پلی‌ست که در میانه‌ی راه بهشت. بر روی دوزخ نصب 
شده است و از موء باریک‌تر و از شمشیر تيزتر می‌باشد و سرعت عبور مردم از روی 
آن. به اعمالشان بستگی دارد؛ هركس به سوی اعمال نیک بشتابد. از روی «پل 
صراط» به‌سرعت عبور مىكند و هركس در انجام اعمال نيك درنك نماید» آهسته از 
روی پل خواهد گذشت؛ هركس که نیک و بد را در هم بياميزد و خداوند متعال او را 
تاه در آتش دوزخ خواهد افتاد. يناه بر ال 

به‌هر حال» سرعت عبور مردم متفاوت است؛ برخی به یک چشم بههم زدن» از 
روى پل می‌گذرند و برخى مانند برق عبور می کنند؛ عده‌ای» مثل باد و بعضىء مانند 
اسب تیزپا؛ برخى نيز همانند شتر عبور مىكنند. عده‌ای» آهسته و آرام بر روی 
پاهایشان از روی پل صراط می‌گذرند و برخی دیگی چهار دست و پا و افتان و 
خیزان عبور می‌کنند. بعضی نیز در دوزخ می‌افتند. 

گفتنی‌ست: فقط مژمنان از روی اين پل عبور می‌کنند و کافران از روی اين پل 
نمی گذرند؛ زیرا در صحرای محشر آنان را به‌سوی دوزخ می‌رانند. والله اعلم. 
خداوند. همه‌ی ما را از آتش دوزخ مصون بدارد. هنگامی که می‌خواهند از روی پل 
صراط عبور می‌کنند. آن‌ها را در ميان بهشت و دوزخ نگه می‌دارند تا تقاص یکدیگر 
را پس دهند؛ این غیر از قصاصی‌ست که در میدان حشر انجام می‌شود. این قصاص با 
تقاص پس دادن برای اين است که دل‌هایشان از كينه و دشمنی نسبت به یکدیگر 
پاک گردد تا در بهترین حالت و بدون کینه» وارد بهشت شوند. لذا وقتی به‌طور کامل 
پاک شدند. اجازه می‌یابند که وارد بهشت گردند. پیش از ورد رسو لخداو به بهشت؛ 
دروازه‌اش برای هیچ‌کس باز نمی‌شود؛ از این‌رو رسول الله خود برای بهشتیان 
سفارش می‌کند که هرجه زودتر وارد بهشت شوند؛ همان‌طور که رسول‌ال 3 در 
ميدان حشر براى مردم شفاعت می‌کند که زودتر حساب‌رسی به اعمالشان شروع 
گرد تا زودتره از تعن مادق غم رو اندوه رستاشین وهایی. نابند این دو. شفاعت: 
ویژه‌ی رسول‌خدا#5 است. بنابراین نخستین کسی که وارد بهشت می‌گردد. 
رسول‌اله 26 است و امت رسول‌اله 6 نيز اولین امتی هستند که وارد بهشت می‌شوند؛ 
اما دوزخی‌ها را گروه‌گروه به سوی دوزخ می‌رانند و هر ملت و گروهی که وارد 
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دوزخ می گردند» همنوعان دوزخی خود را لعنت و نفرین می‌کنند و از یک‌دیگر 
بیزاری می جو یند. پناه بر خدا! هنكامى كه به دوزخ می رسند. می‌بینند که دروازه‌های 
دوزخ باز است تا بهنوبت وارد دوزخ شوند. پس از آن که وارد دوزخ شدند. برای 
هميشه در آن مىمانند؛ ماندنى كه هيج 0 ندارد؛ همان‌طور که اللهك مى فرمايد: 

لإ أن فوا لآ تسن آل ییآ ولا ديفم طريقا © إلا 

طریق جهََم خللدین فیها أ ا لِك عل أله 4 سرا © 4 

[النساء : ۰۱۸ ۱۱۹ ] 

است. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

ان لله َه عن آلگفرین وعد یم را © لدي نی ونر 

ولا تصیرا © یوم تُقَلّبْ تقلب و فى آلگار يقواوق ییا لین آطغتا له لقنا 

ولا ۵ ولا ركنا إن اطعتا ماهتا وکتآعتا فاضلونا اسبیلاً © ریت 

دَاتِهِمَ صِعَفَيْنِ من أَلْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا کبیرا 468 [الأحزاب: ۰16 1۸] 

بی‌گمان اللهء کافران را لحنت کرده 9 برایشان سوزانی آماده نموده آنستاه براى هميشه 

در آن می‌مانند؛ هیچ دوست و یاوری نمی‌یابند. روزی که چهره‌هایشان در آتش گردانیده 

می‌شود. می گویند: ای كاش از الله و پیامبر اطاعت می‌کردیم! و می‌گویند: پروردگارا! ما از 

سران و بزرگانمان اطاعت کردیم؛ يس ما را گمراه کردند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب 

بده و آنان را سخت لعنت کن. 

و نيز می‌فرماید: 

ون يَْص أله رسوا ادت ھر از جََكمَ خالدين فیا أ [YY E‏ 

اين نه اند بيانكر اين است که دوزخيان برای هميشه در دوزخ می‌مانند و 
دیگ سخن هیچ کس در این‌باره اعتبار ندارد. همان‌طور که بهشتیان نیز در بهشت 
جاودانه‌اند. شاید کسی اعتراض کند که الله غل در سوره‌ی «هود» فرموده است: 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۵۳ 





اما ِي هَقُوأ فى آلتار لَهُمْ فِيهَا زفیر وَمَهِيقٌ © خلیین فِيهَا ما دَامَتِ 

صي رر و ركم و 0 5 ی e‏ ردو ام میم ۶و ا ۳ عم ص 

مت وآلازش إلا ما سَآءَ رَبك إِنَّ ربّك فَعَالُ لَمَا يُرِيدُ © هوأمًا آلذیق 

و ام مب Aer‏ ی ره اوقت E‏ ره 

سعدوا ففی اه خلدین فیها ما دامت السموت والارزض إلا ما شاء ریک 

عطاء غیر جذوذ © 4 [هود: ۰۱۰ ۱۰۸] 

افراد تیره‌بخت در دوزخ خواهند بود و در آن ناله و فریاد سر می‌دهند. تا آسمان‌ها و زمين 

چه بخواهد. انجام می‌دهد؛ ولی افراد خوشبخت و سعادتمند» تا آسمان‌ها و زمین باقی‌ست. 

ناگسستنی‌ست. 

ار شاد کی ات ان کت که مرو فا مت از عطا وین 
تا یامن و پایان‌ناپذیر برخوردار خواهند شد)؛ اما درباره‌ی دوزخیان بیان نمود که: 
«یروردگارت هرچه بخواهد انجام می‌دهد». لذا شاید اين فرموده‌ی الله بدين معنا 
باشد که عذاب دوزخیان. سرانجام پایان می‌یابد؟ 

پاسخ: می گوییم: این‌طور نیست؛ بلکه الله متعال بیان فرموده که وقتی بهشتیان از 
را بیان نموده که لك درباره‌ی دوزخيان» بەعدالت حکم می کند و الله هرحه بخواهد. 
انجام می‌دهد و هیچ جيز نمی‌تواند حكمش را تغيير دهد يا به‌تأخیر بيندازد و وقتی الله 
متعال درباره‌ی دوزخيان حكم كند كه وارد دوزخ شوند. حکمش قطعی‌ست. 

درباره‌ی ايمان به آخرت» سخن گفتیم و اینک به ششمین رکن ایمان می‌پردازیم؛ 
رسول‌اله# فرمود: «وثُوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشرّه؛ يعنى: «و به تقدير نيك و بد از سوى 
الله ایمان داشته باشی». 

منظور از تقديرء هر آن چیزی‌ست که الک تا روز قيامت رقم می‌زند يا مقدّر 
مى فرمايد. الله متعال» «قلم» را آفرید و به او دستور داد: (بنویس). پرسید: پروردگارا! 
جه بنویسم؟ فرمود: «هرآنجه را روى خواهد داد). بدين ترتيب به امر الله هرجه تا 
روز قيامت روى خواهد داد. ثبت و مقدّر كرديد؛ از اينرو آنچه نصيب انسان باشد 
به او مىرسد و آنجه نصيب يا قسمتش نباشدء به او نمی‌رسد. الط اين را به 


صورتى كلى و بدون شرح و تفصيل در کتابش بیان نموده و فرموده است: 


۴۵۴ شرح رياض الصالحين 





(أَلم تغلم أن له ي ا إِنَّ لك فى کب إِنَّ ديك على 
لته يَسِيرٌ © 4 [الحج : ۷۰] 


آیا نمی‌دانی كه الله همه‌ی چیزهایی را که در آسمان و زمين است. مىداند؟ همه در كتابى (ثبت و 
محفوظ) است. بی گمان اين امر بر الله آسان می‌باشد. 


و می‌فرماید: 

لمآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ فى آلازض ولا ف نشیم إلا فى کتب من بل أن 
ی 59 r‏ ل “هرم تر 

نبراها ان الك عل الله يَسِيرٌ © * [الحديد: ۲۲] 


هيج مصيبتى در زمين و جانهايتان (به شما) نمی‌رسد» مگر پیش از آن‌که يديدش بیاوریم» 
در كتابى ثبت شده است. بی‌گمان این امرء بر الله آسان ابن 


آری! الله متعال» هر مصیبتی را ب بين از آفريتش زمين و قبل :از افرينشن اتسانهاو 


حتی پیش از افر نن خود آن مصیبت. پنجاه هزار سال قبل از افرننشن آسمان‌ها و 
زمین» ثبت و مقدّر کرده است. ایمان به تقدیر الهی» چهار مرحله دارد که بايد به 


متعال, اين نکته را در بسیاری از آیات قرآن بیان نموده است؛ همان‌گونه که می‌فرماید: 


2 
4 وس ا 


وان الله عل کل شَىْءٍ قدیر وان له مد قَد أحَاط ٻڪل شئ َء علا 48 
[الطلاق : ۱۲ ]۲ 

تا بدانید که الله بر همه چیز تواناست و (بدانید) که به‌راستی علم الله همه چیز را در برگرفته است. 

و می‌فرماید: 

(هوعندثر مایخ لیب لا مها معا فى بر خر وتا تنفظط 3 

من وَرَقَةٍ إل يَعْلَّمْهَا ولا حَبََةِ فى ظُلْمَتِ رض و رطب و یابس إل ف 

کتب مین © @{ [الأنعام: 04] 


و كليدهاى غيب نزد اوست و كسى جز او از آن آكاه نيست. به آن‌چه در خشکی و دریاست. 
قاد تشه وهی کی اف افق یگ رانک 5 و هي کات :در اريك هان 
زمين» و هیچ تر و خشکی نیست مگر آن که در کتابی روشن ثبت شده است. 


مرحله‌ی دوم: این است که ایمان داشته باشیم كه الله متعال» اندازه و مقدار هر 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) ۴۵۵ 





چیزی را تا برپاشدن قيامت تعيين كرده و آن را پنجاه هزار سال بيش از آفرينش 
آسمان‌ها و زمين ثبت نموده است. هر چیزی که تا روز قيامت يديد آید. نوشته و 
ثبت شده و بيدايش آن» قلم خورده و دواتش خشکیده و پرونده‌های تقدیر» بسته 
شده است؛ لذا هرجه نصیب باشد. می‌رسد و آن‌چه قسمت نباشد. نمی‌رسد. لذا اگر 
چیزی به تو رسید که انتظارش را نداشتی» نكو اگر چنین و چنان می کردم نتیجه‌اش 
چنین و چنان می‌شد؛ زیرا آن‌چه به تو رسیده قسمت و مقر بوده و بايد همان‌گونه 
که الله برایت رقم زده است. به تو برسد و هر کاری که انجام دهی, نمی‌توانی از آن 
فرار کنی و تقدیر الهی همان‌گونه که او تعيين کرده. روی می‌دهد و هیچ دگرگونی و 
تغییری در آن نخواهد بود؛ زیرا امری قطعی‌ست كه الله. مقدّر فرموده است. شاید 
کی کر هر ور ریت هس کی عوقو از 
ف او فَلْيَصِلُ رَه یعنی: «کسی که می‌خواهد روزی‌اش, زياد و عمرش طولانی 
شود. پس صله‌ی رحم يا ارتباطش با خويشانش را رعايت کند»؟ 

پاسخ: آری؛ در حديث همین‌طور آمده است؛ اما بايد توجه داشت که برای چنین 
كسىء رقم خورده و مقدر شده است که پیوند خویشاوندی‌اش را برقرار کند؛ در 
نتيجه روزی و عمرش برکت می‌یابد و از اينرو اين شخصء به‌تقدیر الط ارتباطش 
را با خویشاونش حفظ می‌کند و روزی‌اش زياد و عمرش. طولانی می‌شود و اين 
اتفاق» به‌طور قطعی مطابق تقدیر الاهی روی می‌دهد؛ اما رسول‌اله ٤‏ از آن جهت. با 
عبارت: «هرکس دوست دارد...». اين نکته را بیان فرمود که تشویقی برای ما باشد تا 
به صله‌ی رحم و پیوند خویشاوندی بيش تر توجه کنیم. 

گفتنی‌ست: علاوه بر آن‌چه که در «لوح محفوظ» ثبت شده است. سرنوشت 
انسان و امور مختلف: در مراحل دیگری نيز ثبت و ضبط و فیصله می گردد: 

زمانی که جنین در شکم مادر خويش است و چهار ماه می‌گذرد. فرشته‌ای که بر 
رحم‌ها گماشته شده به سويش فرستاده می‌شود و روح را در او می‌دمد و فرمان 


بخاری. ش: ۵۵۲۶ و مسلم ش: ۴۶۳۸ بدنقل از ابوهریره ظا 


۴۵۶ شرح رياض الصالحين 





می‌یابد که رزق. اجل» عمل و سعادت يا شقاوتى را كه برای اين جنين رقم خورده 
است» ثبت كند. اين ثبت و ضبط غير از ثبت و ضبطی‌ست که در «لوح محفوظ» 
انجام شده است و در رابطه با سرئوشت انسان در طول عمر اوست؛ لذا علماء آن را 
سرنوشت زندكانى نامیده‌اند که در رابطه با وضعیت و سرنوشت انسان در طول 
زندگی‌ اش ثبت می‌شود. يس از گذشت چهار ماه يا صد و بيست روز مادر حرکت 
جنين را حس می‌کند؛ زيرا روح يا جان» وارد ييكر جنين شده است؛ حال ان که 
پیش‌تر فقط يك يارهكوشت بی‌جان بود. 

کتابت دیگری نیز انجام می‌شود؛ یعنی هر سال یک‌بار. و اين» فيصله و ثبت امور 
سالیانه در شب «قدر» می‌باشد. الله متعال در شب قدر همه‌ی رویدادها و پدیده‌هایی 
را که در آن سال اتفاق می‌افتد يا يديد مىآيد. رقم می‌زند؛ همان‌طور که می‌فرماید: 

لت نله فى له رکه نا ئا منذرین © فیها یفرق کل أَمْرِ کیب 4۵ 

]٤ ۰۳ [الدخان:‎ 

... به‌راستی ماء آن را در شبی پربرکت و خجسته نازل کرده‌ایم؛ همانا ماء هشداردهنده 

بوده‌ايم. در آن شب هر کار استواری فیصله و مقر می‌گردد. 

علت نام گذاری شب «قدر» نیز همین است که امور مختلف در آن شب. مقدار 
می گردد. 

سومين مرحله‌ی ایمان به تقدیر: اين است كه باور و ایمان داشته باشیم که همه 
جيز به اراده و مشیت لله متعال است و هیچ جيزء خارج از اراده و خواست او نیست. 
فرقی نمی‌کند که اين امر در رابطه با مسایلی باشد که به الط اختصاص دارد مثل: 
نازل كردن باران. زنده كردن مردگان و امثال آن؛ يا در رابطه با مسایلی هم‌چون نماز 
ف و ری كان ان باشد که مردم می‌دانند؛ همه‌ی اينهاء به حکم و اراده‌ی الله متعال 

لمن سَآءَ منم أن يَسْتَقِيمَ © وَمَا اون الا أن َسَاءَ أَللَهُ رَبُ الْعَسلَمِينَ 

@{ [التکویر: 0۲۸ ۲۹] 
قرآن. پندی‌ست) برای آن کس البطتما كف ی لاو ليان > كبرو اننيعا 
پیمودن راه مستقیم را) نمی‌خواهید مگر آن که الله» پروردگار جهانیان بخواهد و اراده کند. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۵۷ 





لول اء له ما آفككل أَلَّذِينَ من ين بيهم قن تن بعد ما ائه ره 


وه ر 


اترا فَمِنَهُم من ءَامَنَ وَمِنْهُم من و ول شا نله ما ی 1 
يَفْعَلُ ما يُرِيدُ 468 [البقرة: ۲۰۳] 


و اگر الله می‌خواست» کسانی که پس از پیامبران أمدندء با وجود دلايل روشنی که برایشان 

آمده بو با هم نمی‌جنگیدند؛ اما برخی از آنان» ایمان آوردند و برخی» کفر ورزیدند. و اگر الله 

می‌خواست. با هم نمی‌جنگیدند؛ اما الله هر جه بخواهد به انجام می‌رساند. 

بدین‌سان الله متعال, بیان فرمود که همه‌ی اعمال ماه به‌اراد‌ی او انجام می‌شود و 
خواست و اراده‌ی ماء تنها به خواتست و اراده‌ی اللهك تحقق می‌یابد. آری. هر چیزی 
به اراده‌ی الله روی می‌دهد و آنچه که او نخواهد. در قلمرو پادشاهی و 
فرمانروایی‌اش يديد نمی‌آید؛ از اينرو مسلمانان اجماع و اتفاق نظر دارند که: «هرچه 
خدا بخواهد. همان می‌شود و آن‌چه او نخواهد. نمىشود). 

الروك سا يارو رت لاف اب اه که هی 
آفریده‌ی الله متعال می‌باشد؛ چنان‌که می‌فرماید: 


0 


آله کل نوهو عل کل شیم وکيل @) الزمر: ۲ 


اللهء آفریدگار همه چیز هست و او نگهبان و ناظر بر همه جيز می‌باشد. 


و مى فرمايل: 

«وَعلق مأ ی درد تَقَدِيرًا ©{ [الفرقان: [Y‏ 
و هر چیزی را آفریده و اندازه و تناسب شایسته و دقیق آن را (بدحكمت خویش) رعایت 
نموده است. 


بنابراین هر اتفاقی که روی می‌دهد. مخلوق خداست. انسان» آفریده‌ی خداست و 
عمل او نیز مخلوق خدا می‌باشد. جنانكه الط سخن ابراهیم ات را خطاب به 


قومش» چنین بیان فرموده است که: 


وال 1۳ خَلقَكُمَ وَمَا تَعْمَلُونَ 465 [الصافات : 95] 


ا فما سک تا :زا أفريده اس 


۴۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 


لذا کردار بنده. مخلوق اللهكَ به‌شمار می‌رود؛ اگرچه بنده آن عمل را انجام 
می دهد نه اللّه؛ خداوندويكَ اين اعمال را میآفریند و بنده. مرتکبش می گر دد؛ یعنی 
خلقت عمل به الله نسبت داده می‌شود و ارتکاب يا انجام دادنش به بنده. 





هرجه اتفاق می‌افتد. مخلوق و آفریده‌ی الط می‌باشد؛ البته آن‌چه که جزو 
فا حي نكم موی سا ماد فرآن که ال شعال» آن رای كلام و قينا دان 
محمد ۶ نازل کرده است. مخلوق نیست؛ زیرا کلام خداست و کلام خدا؛ یکی از 
صفات الهی‌ست و هیچ‌یک از صفات اللّه. مخلوق نیست. 

این‌ها مراحل چهارگانه‌ی ایمان به تقدير بود که بايد به آن‌ها ایمان داشته باشیم و 
گرنه به تقدیر الهی ایمان نياورده‌ايم. 

ایمان به تقدير و سرنوشت. فواید زیادی دارد؛ زيرا وقتی انسان بر اين باور باشد که 
همه جيز به اراده‌ی اللهك روی می‌دهد. آرامش می‌یابد؛ لذا اگر مصیبتی به او برسد. 
صبر می کند و آن را از سوی خدا می‌داند. و اگر خوشی يا نعمتی به او برسد شکر خدا 
کل ودس که ان ان شوك کاس بان کی ری 0 اش كه شتسه ایا 
لأمْر الْمُؤنِ إن ره كله له حي ویس ذلك لاحر لا لمژین: ٍن أَصابنه سَرَاءُ کر فکان 
خَيْراً له ون أَصَابَهُ صَرّاء صَبَرَ فَكَانَّ خیرا ۱۱ یعنی: «شگفتا از حال مومن که همه‌ی 
اوضاع و احوالش, برای او خیر است و کسی جز مؤمن جنين وضعى ندارد: اگر مسألهدى 
خوشايندى به او برسد. شكر مىكند و اگر زيان و مسأله‌ی ناكوارى به او برسد» صبر 
مى نمايد؛ و این به خير اوست». 

زیرا مؤمن› ا ا كه همه جيز به قضا و اراده‌ی اللهويك می‌باشد و از اينرو 
همواره راحت و آسوده‌خاطر است. چون می‌داند که آن‌چه به او رسیده. از سوی 
خداست؛ اگر مصیبت يا زیانی باشد. صبر می کند و منتظر گشایشی از سوی الله متعال 
می‌ماند و به الهایناه می‌برد و به شوخ ان ژازق می کند تا مشکلشی را بوطرف نماید. و اگر 
خوشی يا نعمتی به او برسد. شکر خدا می کند و می‌داند که آن‌چه به او رسیده با توان و 


تدبیر خودش نبوده؛ بلکه از سوی الله بوده است. 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۵۳۱۸ بهتقل از صهیب 5 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۵۹ 





رسول الله فرمود: «وتوی بالقَدر خَيْرِهِ وگرّه؛ یعنی: «و به تقدیر نیک و بد از سوی 
اه ایمان داشته باشی». منظور از تقدیر نیک هر آن چیزی‌ست که انسان از آن سود 
ی سا برای انسان, ناگوار می‌باشد. به‌هر حال» همه‌ی این‌ها از 
سوی الله متعال است؛ جه نیک و جه بد و الله متعال» نیک و بد را به‌حکمت خويش رقم 

(وكتلركم بالق یر و نت رانا مرْجَعُونَ © 4 [الأنبياء: ۳] 

و شما را برای آزمايش با انواع نيك و بد مىآزماييم و بدسوى ما بازكردانده مىشويد. 

اگر الله متعال» حكمت و مصلحت را در امر ناگوار و بدى بداند تقدير بد را رقم 
می‌زند؛ جون بهطور قطع منافع و مصلحتهاى زيادى در آن وجود دارد؛ زيرا 

طهر ماد فى الب وَآْمَحْرِ بَا كَسَبَتَ أَيْدى آلّاس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الى 

عَمِلُواً 2 لف oR‏ [الروم: ]٤١‏ 

تا (پروردگار) سزای بخشی از اعمالشان را به آنان بچشاند؛ باشد که (به سوی حق) بازگردند. 

شايد کسی بكويد: آيا اين فرموده‌ی پیامبر ی كه بايد به تقدير نيك و بد از سوى الله 
اا اک با ات یودوا ون كما رهج کت کال ا اشرق 
بدی» به تو نسبت داده نمى شود). 

پاسخ: به‌طور قطع 0 محض» به هيج عنوان در افعال خدواندكيّكَ وجود ندارد. 
منظور از شر محض, بدی و شری‌ست که هیچ خیری در آن نیست؛ نه در حال حاضر و 
نه در آینده. محال است که چنین شری در افعال خداوند متعال وجود داشته باشد؛ زیرا 
بدی با شری که الله متعال مقدار می کند» حتماً پایان نیکی دارد و یا اگر برای عده‌ای بد و 
تا کزان اش ات ی شرك ده ی واكنة دا حر ون ان اس لذ الله مان 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۷۷۱ بهتقل از على . 





باران فراوانی نازل می‌کند که در نتیجه‌ی آنء بسیاری از کشتزارها از ميان می‌رود؛ اما 
به‌طور کلی برای ذخیره‌ی آب‌های زیرزمینی مفید است و بسیاری از مردم از آن نفع 
می‌برند. لذا اگرچه برای عده‌ای» بد بوده يا زيان داشته؛ اما برای برخی دیگر خوب و 
مفید بوده است؛ بعنی از یک‌سو خوب می‌باشد و از سوی دیگر بد. 

علاوه بر این بايد بدانيم که تقدیر بدی كه از سوی الله برای انسان رقم می‌خورد. 
در حقیقت خير است؛ زیرا اگر انسان به نيت اجر و پاداش صبر کند. به اجر و پاداشی 
دست می‌یابد که به‌مراتب از ضرر و زیانی که به او رسیده» بیش تر است. 

گفته مى شود: انکشت نا خسن بانویی عبادت گزار قطع شد؛ ولی او صبر کرد و 
شكر خدا گفت. به او گفتند: انگشتت اينطور شده و تو الحمدلله می‌گویی؟! ياسخ داد: 
«حلاوت و شيرينى اجرش» تلخى صبر را از يادم برد). 

همجنين بايد توجه داشته باشيم كه شر يا بدی» حقیقتی‌ست که در افعال الله هيج 
جایی ندارد و فقط در مفعول اوست."" الط می‌فرماید: 

ق أغوذ رب القلق © من شر ما خلق 4 [الفلق: ١ء‏ ۲۲ 

بگو: به پروردگار سپیده‌دم يناه می‌برم» از شر آن‌چه آفریده است. 

به عبارت دیگر» از شری که الله متعال آفريده است» به او يناه می‌برم. 
او را داغ كنيد تا خوب شود؛ شما نيز برای بهبود او» داغش می کنید. بدون شک داغ 
کردن» دردناک است؛ اما اين كار شما بد نیست؛ بلکه برای بیمار» خوب است. چون 
شما به اميد خوب شدن او داغش می كنيد. همین‌طور اين فعل اللهك که امور 
ناخوشایندی يديد می‌آورد» بد نیست؛ كرجه اين امور پدیدآمده» به‌ظاهر بد و ناگوار 


(۱) بدی‌ها و شرارتهايى كه در دنيا مى بينيم» بدين معنا نیست که در کارهای خداوند نیز» شر و بدی 
وجود دارد. بايد به تفاوت فعل با مفعول توجه کنیم و بدانیم كه آفرینش بدی, به معنای انجام دادن بدی 
نیست. زيرا شر» به کسی نسبت داده می‌شود که مرتکب بدی می‌گردد. نه به کسی که بدی را به عنوان 
یک آزمون, آفریده است. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توانیم بدی يا شری را جزو صفات خداوندګك 
میخسوب كتيوه ,جر اکه اله متعال: همان‌طور که در ذات و صفاتفن: از هر غیبی پاک و ره است» دز 


اقوال و افعالش يق از هر نقصی پاک می‌باشد. [مترجم] 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسیدگی به اعمال خویش) ۳۶۱ 





به‌نظر می‌رسند؛ چراکه خير فراوانى در یی دارند. شايد کسی بيرسد: يس جرا اهنت 


ما الب كت قي اللد وكا أضابك وق فتك فین تنك 4 
[النساء : ۷۹] 

آن‌چه از نعمت و خوبى به تو مىرسدء از سوى الله (و به‌فضل او) است و هر جه بدى به تو 

مىرسلدء از سوى خود توست. 

پاسخ: مفهوم اين آیه اين است که خوبی يا نعمتی که به انسان می‌رسد. لطف و 
منت الله نسبت به بنده‌اش می‌باشد و بدی‌هایی که به انسان می رسد كرجه از سوی 
خدا مقدر شده است. اما خود انسان» بانى و سبب آن می‌باشد. جنانكه الله غل 

وا تسش تن يو ینا میت یریس وین یعفوا عن کثیر 433 

[الشوری: ۳۰] 

هر مصیبتی که به شما برسد» به سبب گناهانی‌ست که دست‌آورد خود شماست. و الله از 

بسیاری (ز گناهان) در می‌گذرد. 

خلاصه اين که هرجه روی می‌دهد. به اراده‌ی الله متعال است؛ چه نیک باشد و 
جه یه 

روشن است که خير و نیکی. از سوى الله متعال می‌باشد؛ اما درباره‌ی شرء 
می گوییم: شر و بدی» هيج جایی در فعل خداوندګګ ندارد و فقط در مفعول اوست؛ 
و فعل با مفعول» فرق دارد. هم‌چنین بايد اين : نکته را هم به‌خاطر داشته باشیم که جه 
بسا در امور بد يا ناخوشایندی که به‌اراده‌ی الله به انجام می‌رسد. خير فراوانی وجود 
دارد؛ جه در رابطه با شخص مصیبت‌زده و جه در رابطه با دیگران. مثلاً نزول باران 
مقطعی زیان داشته باشد. اما به‌طور عمومی نفع زیادی برای انسان‌ها دارد؛ از این‌رو 
برای عده‌ای» بد است و برای برخی دیگر» خوب. 

يا می‌گوییم: برای يك نف از یک جهت بد است و از سوی دیگر» خوب؛ زیرا 
بدی يا مصیبتی که به انسان می‌رسد. می‌تواند زمینه‌ای برای پایداری‌اش و شناخت 


۳۶۲ شرح رياض الصالحين 





است و پایان نیکی دارد. 
رسولاللهية فرمود: «أن تَعبَّدَ الله كأَنّكَ تراه فان لم تكن تراه فا يراك یعنی: «الله را 
چنان عبادت كنى كه كويا او را مىبينى؛ و اکن نمى توانستى اين تین عبادتش كنى كه 

احسان. يعنى نيكى كردن؛ و متضاد واژه‌ی «اسائه» (بدی كردن) می‌باشد. البته در 
این جا بدین معناست که انسان» عملش را به کامل‌ترین يا بهترین شکل انجام دهد. 
رسو ل الله و خود مفهوم احسان را بیان کرد و فرمود: «احسان» اين است که الله را 
چنان عبادت نمايى که انگار او را می‌بینی و اگر اين برايت ممكن بود با يقين به 
این که او. تو را می‌بینده عبادتش کن». یعنی اللهويك را با بيم و اميد عبادت کند. به‌طور 
قطع» عبادتی که از روی اميد و رغبت است. از عبادتی که از روی ترس و هراس 
می‌باشد. بهتر و کامل‌تر است. بنابراین عبادت. دو درجه دارد؛ درجه‌ی اول. عبادت 
رغبت و امید است؛ و درجه‌ی دوم عبادت ترس و هراس؛ البته اين دو درجه. هر دو 
بزرگ و باارزش است؛ كرجه درجه‌ی اولء کامل‌تر و بهتر می‌باشد. 

سپس جبرئیل العلل گفت: (به من درباره‌ی زمان قبامت خبر بده). رسو لالله 5 
فر مود: (کسی كه از او می ير سى » از سوال كننده داناتر دیست)؛ یعنی من در این‌باره 
جنس بشر و البته ب ركزيدهترين پیام‌آوران خداوند متعال به‌شمار می‌روند. جبرئیل. در 
ميان فرشتگان؛ و محمد در ميان پیامبران بشری. با اين حال. هر دو از زمان وقوع 
كردن قيامت به دست اوست و او الله متعال می‌باشد. همان‌گونه که اللهعللة اين نکته 


را در چندین آیه بیان فرموده است؛ چنان که می‌فرماید: 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۶۳ 





« يَسْكَلُونكَ عن آلسَاعَة ین مُرْسَلهَا)4 [الأعراف: ۱۸۷] 

از تو درباره‌ی قیامت می‌پرسند که جه زمانی روی می‌دهد؟ بگو: علمش تنها نزد پروردگار 

من است. 

و می‌فرماید: 

«يَسْعَنُكَ الاس عن ألسَاعَةٌ كُلَ إِنّمَا جلمها عند أللّه» [الأحزاب: 7۳] 

مردم از تو درباره‌ی رستاخيز مىيرسند. بگو: علمش تنها نزد الله است. 

لذا هركس ادعا كند كه زمان برياشدن قيامت را مىداندء دروغ‌گوست؛ زمان 
قيامت را از کجا می‌داند. حال آن‌که رسول‌اله و و جبرئیل که برترین پیام‌آوران الهی 
هستند. از زمان وفوع قيامت بی‌خبر بودند؟ البته قیامت نشانه‌هایی دارد؛ همان‌طور که 
الله علا مى فرمايد: 

( فول نشرون ال اا أن ع ب فد جاء آفراطها .“اليد 1] 

كويا تنها منتظر اين هستند که رستاخيزء ناكهان به سراغشان بيايد؛ همانا نشانههايش فرا 

رسيده است. 

از اینزی وق رسول و ا به حمر ل ا کی داد كد زمان قیامت: وا ثم دانله 
جبرئیل مق درباره‌ی نشانه‌های قیامت. سؤال کرد؛ یعنی از رسو لخدا حواست 
انها يل وا کیان کر دی فان انك سكف داف كن رو لاله رمو أن 
تلا الم رکتهاه ران تری اقا القراة العالة رعاء السام يتطاولوت في الان یعنی: «(از 
نشانه‌های قيامت است) كه کنیز» سرورش را بزايد و پابرهنگان و برهنههاى نيازمند و 
چوپان‌ها را مىبينى كه در ساختمان‌سازی بر یک‌دیگر سبقت می كيرند). 

«كنيز» سرورش را بزاید». بدين معناست كه كنيزان زیردستی. به جايى می‌رسند 
که ریاست می‌یابند و بر دیگران حکم می‌رانند؛ N‏ كنايه از كثرت اموال و 


دارات‌هاسی 0 


(۱) در حديث موه است: «أَنْ تلد لام ريّتها). ابن حجر چ مفهومش را كثرت نافرمانى فرزندان از 


مادراتشان دانسته است؛ به پندار وق مفهوم حدیت از این قرار است که دختران به مادرانشان امر و نهی 


۳۶۴ شرح رياض الصالحين 





و اما دومین نشانه‌ی قیامت از زبان رسو خدافك وان ری الا الا العالة 
رعاء الشَّاءِ یتطاوون في الْبْنیانٍ» یعنی: «و پابرهنگان و برهنه‌های نیازمند و چوپان‌ها را 
می‌بینی که در ساختمان‌سازی بر یک‌دیگر سبقت می‌گیرند». به عبارت دیگر: چنین 
کسانی آن‌قدر ثروتمند می‌شوند که به داشتن ساختمان و تجملات دنیوی. افتخار 
مىكنند. لذا این که در ساختمان‌سازی بر يكديكر سبقت م ىكيرند» دو جنبه دارد: 
يكوه کی و کے ای اسك قرو ان حون این :انبتك که با تدان هاي 
بزرگ و بلندی می‌سازند و منظور از جنبه‌ی معنایی آن» اين است که به‌حاطر ثروت 
زیادشان. خانه‌هایشان را با انواع تجملات آراسته می‌کنند. 

البته قیامت. نشانه‌های دیگری نیز دارد که علما آن‌ها را ذکر کرده‌اند. سپس 
جبرئیل الفلا رفت و صحابهك: مدت زیادی آن‌جا ماندند؛ آن‌گاه رسو لخدائة از 
عمرطله پرسید: «آیا می‌دانی که سوال‌کننده جه کسی بود؟» عمرفله گفت: «الله و 
پیامبرش بهتر می‌دانند». فرمود: «او جبرئیل بود؛ نزدتان آمد تا دینتان را به شما 
آموزش دهد). 

پاره‌ای از نکاتی که از این حديث برداشت می كنيم: 

طرح سوال برای شاگردان به‌قصد ارزیابی وضعيت درسی و علمی آن‌ها؛ 
همان‌طور که رسو لاله از عمره سؤال کرد. 

هم‌چنین درمی‌يابيم که گفتن اين عبارت اشکالی ندارد که: «الله و پیامبرش بهتر 
می‌دانند» و لازم تست که بگوییم: «اللّهء سپس پیامبرش بهتر می‌دانند؛ زیرا علوم 
شرعی که به ييامبريّ می‌رسد از سوی الله و جزو علم و دانش الهی‌ست و از اينرو 
گفتن اين عبارت. اشکالی ندارد. همان‌طور كه الله غل مى فرمايد: 

«وَر نم وضو مآ هم له وونولث» التوبة: 04] 

و برایشان بهتر بود اگر به آن‌چه الله و پیامبرش به ايشان داده‌انده خشنود می‌شدند. 


می‌کنند. نویه كرت کنیزان و کنیززادگان را به عنوان رأی جمهور علما دربار‌ی مفهوم اين 


حدیث, ذکر کرده است. [مترجم] 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۶۵ 





فرمود: «اللّه و پیامبرش». نفر مود: ال سپس پیامبرش. منظور از «آن چه كه الله و 
پیامبرش به ايشان داده‌اند»» مسايل و داده‌های شرعی‌ست و رهنمودهای ييامب ريلك 
جزو دادههاى الهی‌ست. لذا در رابطه با مسايل شرعی» جايز است كه بگوییم: «الله و 
رسولش بهتر مىدانند)؛ يعنى نيازى نيست که بين لفظ جلاله‌ی الله و واژه‌ی رسول. 
كلمهدى (اسيس ») را بگوییم؛ اما در مسايل تكوينى» بايد واژه‌ی (سپس) را بدكار ببريم. 
مغلا درست نيست كه بكوييم: «(هرجه خدا و رسولش بخواهند)؛ زيرا شخصى به 
پیامب رل گفت: «آن‌چه خدا و شما بخواهید». رسول الله کي فرمود: «أجعلتنى لله ندّاء بل 


ما شاء اللّه ES‏ 


يعنى: «آيا مرا با الله شريك ساختى؟ بلكه هرچه الله يكانه 
بخواهد). 

نکته‌ی ديكرى كه از حديث عمركه برداشت می كنيم» اين است كه وقتى 
سوال كننده ير سشى مطرح می‌کند كه آن را می داند» در واقع براى آموزش به ديكران 
است و معلم يا آموزگارشان به‌شمار مىرود؛ زيرا مردم سؤالى را كه جبرئیل ااا 
يرسيد يا ياسخى که رسول خداقق داد ياد نداشتند و نمىدانستند و بدين ترتيب نفع 
زیادی از اين پرسش و ياسخ بردند؛ از اينرو یکی از علما كفته است: دانش آموزء 
دانشجو و پژوهشگری که در جلسه‌ی يك عالم شرکت می‌کند. بايد كاه مسایل مهمی 
بدین‌سان» نکته‌ی مهمی را به آن‌ها ياد داده يا زمینه را برای فراگیری آن‌ها فراهم 
نموده است. 


)۱( حسن لغیره؛ روایت بیهقی در الکبری (۱۷/۳ ۲ ابن ابى شيبه در مصنف خود (۳۲۴۳۰/۵ احمد در 
مسند (۰۲۱۴/۱ ۰۲۲۴ ۲۸۳)؛ طبرانی در المعجم الکبیر (۲۴۴/۱۲) از طریق الجلح کندی از يزيد بن 


اصم از این‌عباس. در روایات اجلح. ضعف و اشکال‌هایی وجود دارد و احادیث منکر زیادی روایت 
نموده و گاه. در روایتش دجار اضطراب می‌شود: نگا: العلل ابن ابى حاتم (۲۴۰/۲) ان را از ابی‌زبیر از 


جابره روايت كرده و آن را منكر دانسته و روايت ابن عباس كا را ترجیح داده اسيك اما يزيد بن اصم, 


ثقه است؛ به‌هر حال» هرجه باشد., روايت حذيفه. شاهدى بر اين روايت است. 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





خنع عتتين ريه بر کک علم و,دانسی» بن مو يزيم و در م يابيم که يوسش او باسح 
نفع زيادى دارد؛ هم برای يرس شكر و هم برای پاسخ‌دهنده. همانطور كه رسولالله كل 
فرمود: «...تا دینتان را به شما آموزش دهد). 

و نيز درمی‌يابيم که اين حدیث. حديث بزرگ و مهمی‌ست که همه‌ی دين را در 
خود دارد؛ از این‌رو رسول‌اله 76 فرمود: «جبرئيل بود که می‌خواست دینتان را به شما 
آموزش دهد»؛ چراکه اين حدیث. شامل اصول اعتقادی و اصول عملی‌ست. اصول 
اعتقادی» همان ارکان و پایه‌های ایمان است و اصول عملی» همان ارکان پنج گانه‌ی 
اسللام می‌باشد. 


واه واد ا 
بين 


6 الٿاني: عن أي در جُندب بن جُتَادةَ » وأبي عبد امن معاذ بن جبل# عن 
رسول التي قال: له یا گنت وأنْبِع سین المسنة تَمْحْهَاه وحَالقٍ الاس بل 
حَسَن). [ترمذىء؛ روايتش كرده و آن را حسن دانسته است. 7" 

ترجمه: ابوذر» جندب بن جناده و ابوعبدالرحمن, معاذ بن جبل ها می‌گویند: 
رسول‌اله 3 فرمود: «هرجا كه بودی» تقواى الله پیشه ساز و يس از هر بدی» نيكى نما 
تا آن پدی را از میان پبرد و با مردم با اعلاق ثیکو برنخوزد و رفتار کنا: 

شرح 

ملف ل اين حديث را در «اربعین» خود نيز آورده است؛ رسولاللهكة در اين 
حدیث سه رهنمود يا سفارش مهم بیان می‌فرماید: 

رهنمود اول: «هرجا که بودی» تقوای الله پیشه کن». تقو یعنی اجتناب از آن‌چه 
که الله نهی کرده و انجام دادن آن‌چه که به آن دستور داده است؛ لذا تقواء اين است که 
فرمان الهی را خالصانه و مطابق سنت و رهنمود رسولاللهة انجام دهی و برای 
فزمانیرداری ان اه ا کی ی آن ره بات لا 
بزرگ‌ترین رکن اسلام را پس از شهادتین که الله بر تو واجب كرده. انجام دهی و 
تمااقيف :و جاستدف قر كذ بارتقا و ها بش كامل تس شک بات 17 قيس 


(۱) صحيح الجامع الصغير, از البانى له ش: ۹۷؛ و نيز الروض النضيرء ش: ۸۵۵. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۴۶۷ 





كه شرايط يا واجبات و يا ارکان نماز را رعايت نکند. تقوای الهی پیشه نکرده است؛ 
بلكه خداترسی و تقوایش» متناسب با آنچه كه در انجامش كوتاهى کرد ناقص 
است. تقوا در زکات» اين است که همه‌ی اموالت را كه در آن زكات است» محاسبه 
كنى و با طيب خاطر و ميل دورنی خويش و به‌دور از بخل و تأخیر زكات اموالت را 
بدهی؛ و هركس جنين نکند» يرهيزكار و خداترس نيست. 

تقوا در روزه. اين است كه همان‌طور که دستور یافته‌ای» از بيهودهكارى يا 
كارهاى لغوء دشنام گفتن» كشمكش و سر و صداء غیبت» سخن‌چینی و ديكر كارهاى 
زشت كه روزه را ناقص می‌کند. دورى كنى؛ چون روزه در حقیقت. به معناى دورى 
از كارهايىست كه اللهك حرام نموده است. 

به همین‌شکل بايد ساير وظایف شرعی خود را برای اطاعت از الله و 
فرمان‌برداری از دستورهایش. مخلصانه و با پیروی از رسول كرام ى كيه انجام دهی و از 
آن‌چه که الله متعال. نهی فرموده استء بپرهیزی. 

رهنمود دوم: «يس از هر كار بدی» نيكى كن ثا ان بدی را محو و ابود نمايد)؛ 
زيرا نيكىهاء بدىها را از ميان مىبرد. يكى از نيكىهايى كه يس از هر كار بدى بايد 
انجام دهىء اين است كه به سوى الله توبه كنى؛ زيرا توبه» یکی از برترين 
نيكى هاست. الط مى فرمايد: 

نآ يب آلوّبین وَیْحبٌ الْمْتَطهَرِينَ ©4 [البقرة: ۲۲۲] 

همانا الله توبه کنندگان و جویندگان پاکی را دوست دارد. 

و می‌فرماید: 

وبا إل الله ججِيعًا َيه لْمؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ مُفْلِحُونَ ©» [النور : ۳۱] 

و ای مؤمنان! همه بدسوى الله توبه كنيد تا رستگار شويد. 

کارهای نیک و فاته کفاره‌ی بدی‌ها و گناهان اسان می‌باشد؛ همان‌طور که 
رسو ل قفرمو انشته #الصلوات اش وا شمه ال اشعة زرمضان ال رقضان 
فار لا ما اجتنبت الْكبَائْرا؛ يعنى: «نمازهاى ينج كانه و نماز جمعه تا جمعه‌ی 
ديكر و نيز رمضان تا رمضان بعدی» هر یک کفاره‌ی گناهانی‌ست که در ميان آن‌ها 


انجام می‌شود؛ البته غير از كناهان بزرگ كه بايد از آن‌ها پرهیز کند). هم‌چنین فرموده 


۴۶۸ شرح رياض الصالحين 





است: «الْعْمْرَة إل الْعْمْرَةِ كَفَارَةلِمَا بیتهما» '' یعنی: «هر عمره تا عمره‌ی بعد. کفاره‌ی 
گناهانیست که در میان آن دو انجام می‌شود». لذا تیک ها بدی‌ها را از میات می‌برند. 

رهنمود سوم: «با مردم با اخلاق نیک رفتار کن». 

دو رهنمود اول در رابطه با تعامل انسان با خالق می‌باشد و رهنمود سوم 
درباره‌ی خسن معاشرت و خوش‌خلقی با مردم است؛ یعنی بايد با مردم با رفتار و 
اخلاقی شایسته. نه نکوهیده و زشت. برخورد نماييم و اين با گشاده‌رویی. 
راست‌گویی؛ نیک‌کلامی يا خوش زبانى و دیگر رفتارها و منش‌های نیک میسر است. 
روایت‌های فراوانی درباره‌ی فضیلت اخلاق نیک وجود دارد؛ چنان‌که رسول‌اله 5 
فرموده است: «أكملٌ المُوْمِنِينَ إيمانًا حسئهم خُلقا» " یعنی: «ایمان مؤمنانى کامل‌تر 
است که اخلاقشان» نیکوتر باشد». هم‌چنین رسول‌اله 6 خبر داده است که 
نزدیک‌ترین و سزاوارترین مردم به ايشان در روز قیامت» کسانی هستند که 
خوش اخلاق ترند. 

لذا اخلاق نیک به عنوان یک ارزش و منش خوب در جامعه» انسان را محبوب 
دیگران می گرداند و یاداش بزرگی دارد که دارد که آدم خوش‌اخلاق در روز قيامت 
به آن دست مىيابد. جه خوب است که همگی ما اين سه رهنمود رسولخدا را 


رعایت کنیم. 


واه واد واه 
AT‏ و 


2 


۳- القّالث: عن ابن عمّاسءك قال: گنت خَلْفٌ ال يؤماً قفال: ايا غلام اي 
أعلمك کلمات: احْمَظ الله بت احْنَّظ الله ده هك إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأل الله وَِذَا 


3 
ع 


(۱) صحيح مسلمء ش:۳۴۳. 

(۲) صحيح لغيره؛ روايت ترمذى در الجامع (۱۱۶۲) و ابن حبان در صحيحش (۴۷۹. ۴۱۷۶) و حاكم 
در المستدرک (۴۳/۱) و ابن ابىشيبه در مصنف خود (۱۶۵/۶) و احمد در مسند (۰۲۵۰/۲ ۴۷۲/۲) و 
حازث در مسند خود (۸۴۸) «زوائد الهیتمی» و بيهقى در شعب الایمان ( 4۷۹۸۱۰۸۲۷ و ابن‌نصر در 
تعظیم قدر الصلاة (۴۵۲) و دیگران از طریق محمد بن عمرو از ابوسلمه از ابوهريره#ه. سند اين روایت. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۶۹ 





عي > 


اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه» واعلم: : أو الاه ةَ و اجتمعث عَل آن یوت بشئء لَمْ یوت إلا 
پم هگ له ون جتتغوا عل أن یزود بت يؤر لا قد کته 
الله علیْك زفعت الأقلام وجَّت الصحْف». [ترمذی. روايتة يتش كرده و أن ا 
00 


یج دانسته است. ] 
وفي رواية غير التّرِِذي: «احفظ ال تَدهُأَمَامَكه تَعَرَفْ إلى الله في الرحَاء یعرفات 


م 


ت 


في الشَّدةِ واعَلّمْ أن ذا أَخا ل يكن لیصیباده وا اب لم نكن ت وال 
أن الَصْرَمَعْ الصَبْر وأ الْقَرَجَ مَعَ الگزب. وأَنَّمَعَ اسر شرا 

ترجمه: این‌عباس«4 می‌گوید: روزی (سوار بر اسب) يشت سر رسولالله 4 
نشسته بودم؛ فرمود: «پسر جان! چند سخن به تو می‌آموزم: شریعت الله را ياس بدار تا 
تو را حفظ کند؛ شریعت الل را حفظ کن تا او را در برابر حویش بیابی. هر گام چیزی 
خواستی. از الله بخواه و هرگاه کمک و يارى خواستی. از الله درخواست کمک كن و 
بدان که اگر همه‌ی مردم جمع شوند تا نفعی به تو برسانند. نمی‌توانند؛ مگر آن‌چه را 
که الله برایت مقدّر کرده است. و اگر همه‌ی مردم جمع شوند تا زیانی به تو برسانند. 
نمی‌توانند مگر زیانی که الله برایت رقم زده است. کار نوشتن تقدیر به‌وسیله‌ی قلم‌ها 
پایان یافته و نامه‌ها. خشک شده است». 

در روایتی غير از ترمذی آمده است: «شریعت الله را ياس بدار تا او را در برابر 
خویش بیابی؛ خدا را در آسایش و راحتی به‌یاد داشته باش تا تو را در سختی‌ها 
بشناسد (و تو را يارى کند). و بدان که آن‌چه برایت مقدّر نشده امکان ندارد که به 
تو برسد و آنجه که برایت مقدّر شده است. ممکن نیست که به تو نرسد. بهيقين 
پیروزی و موفقیت با صبر و شکیبایی‌ست و گشایش با تحمل رنج و سختی؛ و در 
كنار هر سختی» آسانى ست». 

شرح 
ابنعباس ذه می‌گوید: يشت سر رسو لخداية بودم؛ يعنى: سوار بر اسب يا مرکب» 


يشت سر پیامبر 6 نشسته بودم. رسول‌اله 5 فرمود: «پسر جان! شريعت الله را پاس بدار 


(۱) صحيح الجامع (۷۹۵۷) صحيح الترمذى از آلبانی رحمه‌اله ش: ۲۴۳؛ وى در مشكاة المصابيح» ش 


۴۷۰ شرح ریاض‌الصالحین 





تا تو را حفظ کند...». بیامبر كل از آن جهت به این‌عباس ذه فرمود: «پسر جان» که این 
عباس نوجوانی کم‌سن و سال بود. ابن‌عباس # به هنكام وفات رسول‌اله 2 تازهبالغ» 
یعنی پانزده يا شانزده ساله و يا كمتر از آن بود. لذا او را با عبارت «پسر جان» خطاب 
قرار داد و فرمود: «احمَظ الله يَحْمَظْكَ). اين» سخن و رهنمود بسیار بزرگی‌ست؛ یعنی 
شریعت الله را با اجرای دستورهای الهی و دوری از نواهی او ياس بدار. فراگیری بخشی 
از علوم و معارف دینی برای انجام عبادت‌ها و معاملات و نیز فراخواندن به سوی 
اللهك در اين مفهوم می‌گنجد و جزو حفظ شریعت الهی‌ست. لذا اين معنا كه خدا را 
حفظ کن» درست نیست و منظو حفظ و پاس‌داشت شریعت الله می‌باشد؛ زيرا الله 
متعال» به هیچ کس نیاز ندارد. الله ج می‌فرماید: 

اه یش إن را التي كه [حمد : ۷] 

ای موّمنان! اگر (دین) الله را یاری كنيدء (الله) شما را یاری می‌کند. 

می‌بینید که در اين آیه. منظور از یاری كردن الله یاری رساندن به دين اوست؛ 
زيرا الط از همه بىنياز است. جنانكه در آيدى ديكرى می‌فرماید: 

َلك وَلَوْ ياء أله لکنتصر منهم» ع 

و اکر الله می کرات شود از آنان اتقام کی گرفته 

به‌طور قطع» كافران نمی‌توانند از عذاب الله فرار كنند يا او را درمانده نمایند: 

ووا كان اله لتد ين شى ق لسوت ولاق الارض [فاطر: 44] 

و هیچ چیز نه در آسمان‌ها و نه در زمين الله را درمانده نکرده است. 

نذا عبارت ااحمَظ ال عُفَطتَ» بیان‌گر این است که هرچه انسان دون و شریعت 
a‏ ناس تاره ال قعال. ند اوترا كر E‏ ی امام وی دقرا على ونه معان 
ببینیم منظور از این که الله او را حفظ می‌کند. چجیست؟ 

پاسخ: یعنی خداوند جان و مال و خانواده, و دين چنین شخص را که از همه 
چیز مهم‌تر است. حفظ می‌کند و انسان را از همه‌ی گمراهی‌ها و کج‌روی‌ها مصون 
دا زرا انسان هس راد هدک را فوسی تسیر لانشن ارود ف قوف 
الله عل می‌فرماید: 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۷۱ 





«والذین آهتدواً رادم هُدَى وعاتهم تفوهم ©)» a‏ 
و آنان که هدایت يافتند, (الله) بر هدایتشان افزود و پرهیزکاری و تقوایشان را به آنان 


هم‌چنین انسان هرجه گمراهی و ضلالت را در پیش بگیرد. بیش‌تر گمراه 
می‌شود؛ جنانكه در 3 آمل :متك إن الانستان إذا اد صَارَ في قلبه تة فد 
سوداء فان تاب غیت یعنی: «هرگاه انسان گناه می‌کند. نقطه‌ی سیاهی در دلش 
اه و اک یه ای ای ها ان ایک 
نقطه‌ی سياه دیگری در قلبش ایجاد می‌گردد و با تکرار گنام اين نقطه در دل يديد 
می‌آید تا این که سرانجام» مُهر تیره‌دلی و شقاوت بر دل زده می‌شود. يس اگر شریعت 
a‏ لكو شقان وين لبها انكر بدو مس وش فراد 
می‌دهد. 

آن‌گاه رسول الله فرمود: «شریعت الله را ياس بدار تا او را در برابر خويش 
بیابی»؛ بعنی اگر به دستورهای الله عمل کنی و از آن‌چه که نهی کرده است. دوری 
نمایی» او را در برابر خويش خواهی یافت؛ اين فرموده‌ی رسول خداقة به معنای 
همان عبارتی‌ست که پیش‌تر درباره‌اش توضیح دادم. به هر حال با حفظ دين الهی. 
خداوند5ك را در مقابل خويش می‌یابی؛ بدین‌سان تو را به‌سوی خير و نیکی؛ رهنمون 
می‌شود و هر بدی و امر ناگواری را از تو دور می‌کند؛ به ویژه اگر در راستای حفظ و 
نگهداری دين الله» تنها از او یاری بجویی؛ زیرا اگر انسان از الله کمک و يارى بجوید 
و بر او توکل کند. بهيقين الله. برای او کافی‌ست و کسی که خدا برای او کافی باشد. 
پس از الله محتاج هیچ كس نخواهد بود. الله چ می‌فرماید: 

تايها ان نب له وَمَن أَتبَعَكَ من آلنزینن 45 [الأنفال: ۲14 


اى ييامبر! الله برای تو و برای مومنانی که از تو پیروی کرده‌اند. کافی‌ست. 


(۱) ابونعيم در حلية الأولیاء اين روايت را با اين الفاظ به هنوان سخن ميمون بن مهران, نقل كرده 
است؛ نگا: حلية الأولياء (۸۹/۴؛ البته اصل حديث با الفاظى غير از اين در صحيح مسلمء ش: ۲۰۷ 


اه ات 
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و می‌فرماید: 
ع و واا و تم ا ا د 524 
وان پریدُوا أن يَحْدَعُوكَ فان حَسَبَكَ الله # [الأنفال: 1۲] 


و اگر بخواهند تو را فریب دهند بدان که له برایت کافی‌ست. 

وقتى الله يشتيبان انسان باشد» ديكر هیچ گزندی به انسان نمی‌رسد؛ از این‌رو 
وسول له كة تروف زمويعات اللعدرنا ماني ردان رب 

سپس افزود: «ه ركاه چیزی خواستی. از الله بخواه و ه ركاه کمک و يارى خواستی 
از الله درخواست کمک کن». يعنى بر هيجيك از مخلوقها و آفریده‌های خداوند. 
اعتماد مكن. به عنوان مثال: آدم فقير و نيازمند كه هيج مال وثروتى ندارد» دست به دعا 
برمی‌دارد و می‌گوید: يا الله! به من رزق و روزى عطا فرما. و آن‌گاه از آنجا كه كمانش 
را ندارد. روزی‌اش مىرسد! اما اكر دست نياز بيش مردم دراز کندء فعاو نيست كه 
چیزی به او بدهند يا ندهند؛ از این‌رو در حدیث آمده است: «لاْنْ ۳۹ حدم حَبْلَهُ کله 
فَيَحْتَطِبَ ف يبِعَهُ گان عبر له ین آن سل الكاس أَعْطَوةُ أَومَتعَو " یعنی: «اگر هریک 
از شما ریسمانش را بر دارد و با جمع‌آوری و فروش هیزم امرار معاش کند. برایش بهتر 
است از این که دست گدایی پیش مردم دراز کند؛ و معلوم نیست که چیزی به او بدهند 
يا ندهند». لذا اگر چیزی می‌خواستی. از الله بخواه و بگو: «خدایا! به من روزی بده). «یا 
الها بوفضل خويش مرا از غير خود بی‌نیاز بگردان». و با جنين دعاهایی. به سوی اللهك 
روی بیاور. هم‌چنین «هرگاه کمک می خو استیء از الله درخواست کمک کن» و از هیچ 
انسانی» کمک مخواه؛ مگر آن‌که سخت نیازمند باشی. البته در شرایط سختی که ناگزیر 
می‌شوی, نيازت را با کسی درمیان بگذاری. همه‌ی توکل و اعتمادت به اللهك باشد و 
فقط به‌عنوان یک وسیله مشکلت را با کسی که کاری از او ساخته است. در ميان بگذار. 

از اين دو جمله» بدین نکته پی می‌بریم که دراز كردن دست نیاز در پیش غير خداء 
با توحید در تعارض است؛ لذا عرض نیاز در پیش غير خداء برای چیز کوچکی باشد يا 
فا شارف در كنا موقن وفك زوه اس یه اسان ای تنجو ها کیک ای 
فراهم کند و مشکلی را که از توان همه خارج است. برطرف نماید و تو را به دست یکی 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۱۳۷۷ به‌نقل از ابوه ريرهظك. 
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از بندگان يا آفريدههايش که برای تو مسخر کرده» يارى رساند و او را بر آن دارد که به 
تو کمک کند. با اين حال» به هیچ عنوان برايت جايز نيست كه مسیّب اصلی» یعنی 
هکت را از یاد ببری. مانند چیزی که امروزه از سوی برخی از افراد جاهل و نادان» شاهد 
آن هستیم؛ بدین‌سان که چون کافران به کمک حکومتشان آمده‌اند. برخی» اين کافران را 
تقدیس می‌کنند و گویا نمی‌دانند که اين کفار. دشمنشان هستند؛ فرقی نمی کند که 
كمكشان کنند يا نه. 

به‌هر حال» اينها تا روز قيامت با شما دشمنى دارند و برای هیچ كس جايز نيست 
كه با آنان دوستى كند يا به‌یاری آن‌ها برخيزد و يا برايشان دعا نمايد؛ و متأسفانه كاه از 
برخى از اين افراد نادان مىشنويم كه می‌گویند: ما حاضريم برای فلانى و فلانى (كه 
كافر است) جان‌فشانی كنيم! يناه بر الله! حتى برخی» فرزندانشان را به نام اين كفار 
نام گذاری می کنند! اينها بايد بدانند كه اكر الله متعال» كافران را برايشان مسخر نمی کرد» 
خود نمی‌توانستند هیچ كارى از بيش ببرند. نفع‌دهنده و ضرردهنده الله متعال است و 
او این کار را مسح توق کته تما کمک گنل دای مداه اسك ان اله د 
هذا ای بالرجُل الْقّاچر* یعنی: «خداوند. اين دين را با شخص فاجر نيز يارى 
می‌رساند». لذا هیچ‌گاه نباید اين لطف خدا را از ياد ببريم که کافران را برای ما مسخر 
فرمود و بر ماست که عموم مردم را نیز از اين نکته آگاه نماييم. وقتی کسی را دیدیم که 
به اين کافران تكيه و اعتماد دارد و می گوید: همین‌ها بودند که به ما کمک کردند بايد 
به او یادآوری كنيم که چنین روی‌کردی» نقص و خلل در توحید به‌شمار می‌رود. والله 
اعلم. 

رسول‌اله 5 فرمود: «بدان که اگر همه‌ی مردم جمع شوند تا نفعی به تو برسانند. 
نمی‌توانند؛ مگر آن‌چه را که الله برایت مقدّر کرده است». لذا اگر نفعی از سوی مردم به 
تو رسيدء بدان که از سوی الله متعال بوده است؛ زيرا الله آن را برای تو مقر کرده است. 
رسول الله نفرمود که اگر همه‌ی مردم جمع شوند. نمی توانند هیچ نفعی به تو برسانند؛ 
فرمود: «نمی‌توانند. مگر آن‌چه را که الله برایت مقدر کرده است». 

بدون شک مردم به یک‌دیگر نفع می‌رسانند و به هم کمک می‌کنند؛ اما همه‌ی 
اينها به خواست الله و تقدیری‌ست که برای انسان رقم زده است. لذا اول از همه لطف 
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خدای متعال است که کسی را مسخر نموده تا به تو نفعی برساند یا به تو نیکی کند و یا 
مشکلت را برطرف نماید. 

برعکس, اگر همه جمع شوند تا زیانی به انسان برسانند. نمی‌توانند؛ مگر زیانی که 
له این شقن كدف ات لا تس تفن شمان افق اس که اسان تمر ره ده 
پروردگارش وابسته باشد و بر او توکل کند و به هیچ‌کس جز او روی نیاورد؛ چون 
می‌داند كه اگر همه‌ی آفریده‌ها جمع شوند تا زیانی به او برسانند» نمی‌توانند؛ مگر زیانی 
که الله برايش رقم زده است. لذا امیدش به خداست و به حمایت و پشتیبانی الك 
چشم می‌دوزد و به غير خدا نمی‌اندیشد و ترس و واهمه‌ای از غير او ندارد؛ هرچند بر 
ضد او » جمع و یکیارچه شوند؛ از این‌رو هنگامی که به گذشتگان اين امت نگاه 
می‌کنیم. می‌بينيم كه هرگاه به الله متعال, اعتماد و توکل کرده‌اند. نیرنگ دشمنان و 
حسادت حسودان. هیچ زیانی به آنان نرسانده است: 

وان تضیزواً تقو لا بضرزسفم گیدهم ميا إن له با يَعْمَنُونَ بط 

فق [آل عمران: ۱۲۰] 

اكر شكيبايى و تقوا پیشه کنیده مكرشان هيج زيانى به شما نمی‌رساند. همان الله به آن‌چه 

انجام می‌دهند. احاطه دارد. 

سپس رسو لالله 6 فرمود: «رفعت الأقلام» وجَمّت اأ یعنی: «کار نوشتن 
تقدير به‌وسیله‌ی قلمهاء يايان يافته و دوات نامههاء خشک شده است» و ديكرء بازنگری 
و مراجعه‌ای در كار نيست؛ از اينرو «آنجه برايت مقدار شده ممكن نيست كه به تو 
نرسد». همان‌طور كه در همین حديث مىفرمايد: «آن‌چه برايت مقر نشده است. امكان 
ندارد که به تو برسد). 

رسول‌الّه 25 فرمود: «به‌يقین پیروزی با صبر و شکیبایی‌ست و موفقیت با تحمل 
رنج و سختی؛ و در كنار هر سختی» آسانی‌ست»؛ یعنی يقين و باور راسخ داشته باش 
كه پیروزی با صبر و شکیبایی به‌دست می‌آید و اگر شکیبایی نمودی و مطابق حکم 
الله» زمینه‌های پیروزی را فراهم کردی و بدان عمل نمودی. بدان که الله متعال تو را 
پاری می‌کند. صبر در این‌جا به معنای پایداری بر اطاعت الله و دوری از معصیت و 
نافرمانی او و نيز به معنای استقامت در برابر مشکلات و آزمون‌های سختی‌ست که از 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۷۵ 





طرف خداوند متعال برای انسان رقم می‌خورد؛ زيرا دشمن از هر سو به انسان ضربه 
می‌زند و كاه اين احساس به آدم دست مىدهد كه توان رويارويى با دشمن را ندارد 
و خسته و درمانده می‌شود و جهاد را ترک مىكند. كاه جهاد را آغاز مىنمايد؛ اما 
همین که سختىهايى به او می‌رسد. جا می‌زند و درمانده می‌شود و ديكرء ادامه 
نمی‌دهد؛ برخی از اوقات ادامه می‌دهد؛ اما از سوی دشمن. رنج و سختی زيادى 
می‌بیند؛ لذا بر او واجب است که يايدارى نماید. الله عل می‌فرماید: 


وا و 4و هو ده 


(إن ینس نکم رخ فَقَدْ مَس الوم رخ ملد [آل عمران: ۱۶۰] 

اگر (در جنگ احد) به شما آسیبی رسید. به کافران نیز چنین آسیبی رسید. 

و می‌فرماید: 

ولا تهئوا فى آبتفاء ء وم ان تصوئواً موق هم یمن کما تون 

ل و و ۱ ۱ [النساء : ۱۰6] 

وک تممیت رو وی دومن وی لا اگر شما (هنگام رویارویی با دشمن) متحمل 

درد و رنج می‌شوید. آنان نيز همانند شما درد و رنج می‌کشند؛ ولی شما از الله امیدی دارید 

که آن‌ها ندارند و الله دای حکیم است. 

نذا اك اسان ان ند یدای ای ی یاه اذامه ده الله سل 
او را يارى می‌کند و به پیروزی می‌رساند. 

رسو لاله لا هم‌چنین فرمود: «و گشایش» با تحمل رنج و سختىست). هرجه 
سختی‌ها بیش‌تر و شديدتر شود. كشايشء نزدیک‌تر می‌گردد؛ زيرا الط در كتابش 


۳ َلْمُضُطّ دا دَعَاهُ وَيَكَقِفٌ السو وَيَجْعَلُحُمْ خْلمَاء el‏ 
لَه مَعَ اله قیبلا ما کون 0 [التمل:1۲] 


آیا (معبودان باطل بهترند ا( ذاتى که دعای درمانده را آن‌گاه كه او را بخواندء اجابت می کند 
و سختی و گرفتاری را برطرف می‌نماید و شما را جانشین (یک‌دیگر) در زمين می‌گرداند؟ 


لذا وقتى كه سختىها شدت بيش ترى می يابد» منتظر كشايشى از سوی الله متعال 


باش. 
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رسول‌الهع؛ فرمود: «و در كنار هر سختی» آسانی‌ست». آری! پس از هر سختی» 
آسانی خواهد بود و در دو سوی سختی, آسانی‌ست: یک آسانی» پیش از سختی؛ و 
آن یکی پس از سختی؛ الله متعال می‌فرماید: 

ا مَعَ آلعْسْرٍ سرا © ِن مَعَ شر شرا ©) [الشرح: ۰۵ 5] 

يس بی‌گمان در كنار دشواری» آسانی‌ست. بی‌شک در كنار دشواری» آسانی‌ست. 

ابن‌عباس ا می گوید: «هیچ سختىاى بر دو آسانی» غالب نمی‌شود». 

سزاوار است که انسان, اين حدیث را همواره به‌یاد داشته باشد و به این سه 
رهنمود سودمند پیامبر 9 به پسرعمویش. عبدالله بن عباس سا عمل کند. 


4 - الرابع: عن انس قال: (إِنِكُمْ لتعملون آعمالا هي ادق في أعینکَم من 
الشعرء کنا نعدها كَل عَهْدِ رسول الَو مِنَ المُوبقاتِ». [روايت بخاري] ' 

ترحمه: انس 4ه گفته است: «شما کارهایی انجام می‌دهید که در نظر شما از موی 
باریک‌تر است.- یعنی در نظر شما ناجيز و بی‌اهمیت می‌باشد؛- ولی انان را در زمان 
رسول خدا 5 جزو گناهان نابود کننده به‌شمار می‌آوردیم». 


آذآ 


0- الختامس: عَنْ أبي هريره عن السوت قال: إن الله تا يَعَانُ وَغَيْرَةُ الله 
تال أن ی امه ما حرم الله علیه». امتفق عليه“ 

ترجمه: ابوهريره می كويد: پیامبر 5 فرمود: «همانا الله متعال غيرت می‌ورزد و 
اين» زمانی‌ست که بنده مرتکب کاری شود که الله بر او حرام كرده است». 

شرح 

انس بن مالک عمر زیادی کرد و يس از رسو لخداية نود سال زنده بود. 
وضعیت مردم در زمان او تغيير نمود و برخی از آن‌ها در رابطه با مسایلی که در زمان 
محر يوار اق امش كر وان ترك کته از خر فان یراع هون 
فورا BE E‏ دقان حو فا موی فراعت SES‏ کرو زا 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۳۹۲ 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۷ 





به‌تدریج بر خلاف رویکرد صحابه: در دوران رسو لالهو مردم نسبت به اين امر 
مهم کوتاهی نمودند و متأسفانه در دوران ما در رابطه با خود نماز سستی می‌کنند تا 
جه رسد به نماز جماعت؛ برخی نماز نمی‌خوانند يا كاه می‌خوانند و كاه نمی خوانند 
یا نماز را از وقتش به‌تأخیر می‌اندازند. همه‌ی اين اعمال. از نظر برخی از مردم مسایل 
کوچک و ناچیزی‌ست؛ اما در دوران رسول‌خدا# و صحابه‌خنه جزو گناهان 
هلاک ‌کننده به‌شمار می‌رفت. 

تقلب و خیانت يا فریب نيز در دوران پیامبر 5 جزو گناهان نابودکننده محسوب 
می‌شد؛ رسول الله هل فرموده است: ممن عش قَلَِيسَ مقي" بعنی: «هرکس تقلب کندء 
ارهن بیرق ن ست نامرد این رم را بين كد لی ری كارف دز 
معامله و کلاهبرداری را از خيلى از مسايلء ناجيزتر و کوچک‌تر می‌دانند؛ حتى برخى 
از آنهاء اين را زرنگی در معامله مى يندارند؛ حال آنكه رسولاللهي از کسی که تقلب 
يا خيانت می‌کند. اظهار بیزاری نموده است! يناه بر الله! 

دروغ نيز جزو مسایلی‌ست كه صحابه»: آن را در شمار گناهان نابودکننده 
می‌دانستند؛ اما بسیاری از مردم» دروغ را مسألهاى عادی و ا می‌دانند و 
به‌سادگی دروغ می‌گویند و هیچ پروایی ندارند؛ در صورتی که رسول‌اله 6 فرموده 
است: هلا رال الیل لیب ويَتحرّى الگذب ئی بسفتب عند له گلابام , 
«شخص همواره دروغ می كويد و به دروغ گفتن عادت می کند تا این که نزد الله به 
عنوان کذاب و درو غ كو نوشته می‌شود؛. 

و كاه در رابطه با مسایل خیلی مهم مانند حق مردم دروغ می‌گوید يا به‌دروغ 
مدعی چیزی می‌شود که مال او نیست و حتی برای خوردن مال مردم و اثبات دروغ 
خود آن‌ها را به دادگاه می‌کشاند و سوگند دروغ می‌خورد؛ يناه بر خدا! بدین‌سان 
جزو کسانی می‌شود که هنكام مرگ» خدا از آن‌ها خشمگین است. به‌هر حال مسایلی 
وجود دارد که صحابهك: آن‌ها را جزو گناهان نابودکننده می‌دانستند؛ ولی مردم عوض 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۰۱ به‌نقل از ابوهربره:. 
(۲) صحیح مسلم, ش: ۲۶۰۷ بدنقل از عبدالله بن مسعودتك. 
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نارق این سای ارول اقيق و تی‌اهمیت شش انيه هه انان اسان فقو ا 
گناه و معصیت را بزرگ می‌داند و هرجه ایمان انسان ضعیف‌تر شوده در دلش گناه و 
معصیت را کوچک می‌شمارد و آن را عادی و ناچیز می‌پندارد؛ لذا نسبت به وظایف 
شرعی خود. سستی و تنبلی می‌کند و هیچ پروایی ندارد؛ چراکه سست‌ایمان است. 

ابوهريره#» می‌گوید: رسول الله فرمود: «همانا الله متعال غیرت می‌ورزد و این 
زمانی‌ست که بنده مرتکب کاری شود که الله بر او حرام کرده است). 

صفت «غیرت» یک صفت حقیقی و ثابت برای الط می‌باشد؛ اما همانند غیرت 
ما نیست؛ بلکه بزرگ‌تر است. خداوند متعال بوحكمت خویش. برخی از چیزها را بر 
بندگانش واجب و برخى را حرام نموده است؛ آن‌چه را که بر آن‌ها واجب فرموده. 
به نفع دين و دنیا و حال و آینده‌ی آن‌هاست و آن‌چه را که بر آنان حرام کرده به 
ضرر دين و دنیا؛ و حال و آینده‌ی آن‌هاست و وقتی انسان مرتکب عملی شود که الله 
ا است. پروردگار متعال به‌غیرت می‌آید. واقعاً آدم چگونه مرتکب گناه 
و معصیتی می‌شود که الله آن را به‌مصلحت خود او» بر او حرام كرده است» حال 
آن‌که ارتکاب معصیت. هیچ زیانی به الله نمی‌رساند؟! بنده با آن‌که می‌داند که 
پروردگار متعال. حکیم و مهربان است و اگر چیزی را بر بندگانش حرام می‌کند. 
بدخاطر بخل به آن‌ها يا برای محروم کردنشان از آن چیز نیست؛ بلکه به مصلح 
خودشان است. باز هم به حرام روی می‌آورد! لذا الله به غیرت می‌آید که چگونه 
بنده‌اش با درک اين قضیه. باز هم مرتکب معصیت و نافرمانی از اللهيق می‌شود؛ 
بهويزه در رابطه با گناه زنا. رسول الل فرموده است: "ما من أَحَدِ أَغْيَرُ ین اله آن ین 
عبن اقلق ی قد كات یکی اب کان لد روا با روت مر تک رن 
شود هیچ کس به‌اندازه‌ی الله به‌غیرت نمی‌آید»؛ زیرا بدکاری و زناء روش خیلی يست 
و نایسندی‌ست؛ از اينرو الله متعال. زنا و همه‌ی زمینه‌های آن را بر بندگانش حرام 
نموده است؛ همان گونه که می‌فرماید: 

ولا کفربوا لته گان فة وساء سببلا 5 [الاسراء: ۳۲] 


و به زنا نزدیک نشوید؛ بی‌گمان زناء کار بسیار زشت و راه بد و ناپسندی‌ست. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۷۹ 





غيرت الط به گناه زنا كه بنده‌اش مرتکب می‌شود. بیش‌تر و شدیدتر از ساير 
گناهانی‌ست كه بندكانش انجام می‌دهند؛ لذا روشن است که از گناهی هم‌چون لواط 
يا هم‌جنس‌بازی؛ بيش از هر كناه ديكرى به غيرت می‌آید؛ زيرا اين گناه از زنا نيز 
بدتر و نايسندتر مىباشد و الله متعال آن را بدتر از زنا قرار داده و سخن لوط 
ييامبر لكف به قومش را اين جنیر بيان فرموده است كه: 


TL Ty‏ ای مت يها قر عرش تن اللي 


آیا مرتكب کار زشتى مىشويد كه هيجيك از جهانيان پیش از شما انجام نداده است؟ 

در اين آيه. واژه‌ی «فاحشه» را با «الف و لام» آورد: «الْمَحِمَةَ» ؛ و درباره‌ی 
زنه بدون «الف و لام» : ۶ قلحشة 4 و این دو با هم فرق می‌کند؛ یعنی لواط عين 
بدکاری يا بزرگ‌ترین کار ناپسند است و زناء یکی از کارهای ناپسند می‌باشد. 

الله متعال از ساير کارهای حرام مثل دزدی و شراب‌خواری نيز به غيرت می‌آید؛ 
البته هر جه زیان و زشتی گناه بيش تر باشد الله متعال بیش‌تر غيرت می‌ورزد. 

اين حدیث» صفت «غیرت» را برای الله متعال ثابت م ىكند و روش اهل سنت و 
جماعت درباره‌ی اين حديث و ساير احادیث يا آیه‌های صفات» اين است که صفات 
ثابت‌شده در آن‌ها را آن‌گونه که شایسته‌ی اللهك می‌باشد. برايش ابت می‌دانند؛ از 
این‌رو مىكويند: الله» به‌غیرت می‌آید. اما غیرتش مانند غیرت مخلوق نیست؛ و الله 
شادمان می گردد» ولی شادی‌اش مانند شادی مخلوق نیست؛ الله. دارای صفات 


کاملی‌ست که شایسته‌ی اوست و هیچ همانندی و شباهتی به صفات آفریده‌هایش 


ندارد. 

1- السَادس: عَنْ ألى هربرتت أنه سيع اللي یفول: «إنَّ لا مِنْ بني إسرائيل 
أَبْرَصء وفع وأغمىء راد له أن يَبْتَلِيَهُمْ فبعث إِلَيْهِمْ لفان الأَيْرَصَ فقال: أي شَيْءٍ 
أحبٌٍ إِلَيْك؟ قال: لو حسنّ وجل حَسَنء ويُدْهَبُ عن الذي قَدْ قَدَّرنِ لاس فَمَسَحهُ 
دب عنة قذر وَأَعْطِيَ لوناً حسنا. قال: فى الاي أَحَبٌ إِلَيِك؟ قال: الابل أو ال الْبَمَرُ 


سك الرّاوي فأَغطِي َاقَةَ غشراء فقال: بارك اللّهُ لك فیها. 
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: أي شَيْءٍ ء أحب إِلَيْك؟ قال: هَْرٌ شَعْرٌ حسن» ویذهب عئي هَدَا الذي 


ف 
قذرنی اللّاس فسحه عنه. أَغطی شّعراً حسنا. قال ی ا إليّك؟ قال: الق 


۳ 


۱ : الغنمُ أَعْطِيَ ما والداً 

فنتج ع هن و قذه فكَانَ له واد ین الابل وین واد مِنَ البَمَرء وَلَهَذَا واد ین العتم 

۳۳ الأبرص في صورته یی ققال: رجلْ یکین نقطمث ب امیبال في 
سَقَرِي فلا بلاغ في الوم | لا باللّهِ ثُمّ بك» سا پاي ال الا ول 
الحسن» والمال» د بعيراً أتبلغٌ به في سفري» فقال: اوق كَثِيرة فقال: ان آغرفك اَل 
و و 
فقال: إنْ کنت کاذبا فصَی ك هی ما گنت 

۳ هیّنه» فَقَالَ له مل ما قال هدا ورد له مثل مارد هَذَا 
فقال: إِنْ كُنْتَ کاذبا َصَيَركَ الله إل مَاكُنْت. 

وا ای في ضورته وهینیه. فقال: رَجُلْ مِسْكينٌ وابْنُ سيل الْمَعَتْ بي یبال 
في سَقَرِي قلا بلاغ لي لزع لا باه ثم بده مات بدي رد َليْكَ بصرت شهب با 
في سَمَرِي؟ فقال: قز گن آغتی رد ال إِيّ بصري فد ما ینت شنت ودغ ما شنت فَوَاللّهِ ما 
ا الیرم بيء ا وجل. فقال: مك نالك انم تلم فَقَدْ رضي الله 
عنك وَسَحَظ عَلّ صَاحِبَيْكَ). [متفق عليه“ 

ترجمه: ابوهریرهه می‌گوید: از رسول الله شنیدم که فرمود: «سه نفر در 
بنىاسرائيل بودند که یکی از آن‌ها بیماری بيس داشت و دیگری» کچل بود و سومی 
ا ا کرد که آن‌ها زا بازماید. بس ای بهسوی آنان فرستاد. 
فرشته نزد بيس آمد و گفت: محبوب‌ترین چیز نزد تو چیست؟ گفت: رنگ زیبا و 
يوست زيباء و برطرف شدن اين عيب که باعث نفرت و دوری مردم از من شده 
است. فرشته دستی بر او كشيد و بیماری‌اش برطرف شد و رنگ و يوست زیبایی به 


او عطا گردید. سپس فرشته پرسید: محبوب‌ترین مال نزد تو جیست؟ گفت: شتر یا 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسيدكى به اعمال خویش) ۳۸۱ 





گاو. (راوی» در اينباره شك كرده است.) يس شترى آبستن» به او داد و گفت: الله 
در آن برايت بركت دهد. 

سپس فرشته نزد مرد کچل آمد و گفت: محبوب‌ترین چیز نزد تو چیست؟ گفت: 
موی زیبا و رفع اين عيب که باعث نفرت مردم از من. شده است. فرشته دستی بر 
سرش کشید. در نتیجه کچلی‌اش برطرف شد و مویی زیبا به او عطا گردید. آن‌گاه 
فرشته پرسید: كدامين مال نزد تو محبوب‌تر است؟ گفت: گاو. يس گاوی آبستن به او 
عطا کرد و گفت: الله در آن برایت برکت دهد. 

سرانجام نزد نابینا آمد و گفت: محبوب‌ترین چیز نزد تو چیست؟ گفت: این که 
الله بینایی‌ام را به من بازگرداند تا مردم را ببینم. فرشته دستی بر چشمانش کشید و 
خداوند بینایی‌اش را به او بازگردانید. آن‌گاه فرشته پرسید: محبوب‌ترین مال نزد تو 
چیست؟ گفت: گوسفند. پس گوسفندی آبستن به او عطا کرد. سپس آن شتر و گاو 
وگوسفند. زاد و ولد کردند؛ به‌گونه‌ای که نفر اول» صاحب یک دره پر از شتر؛ و 
دومی. صاحب يك دره پر از گاو؛ و سومی. صاحب یک دره پر از گوسفند شد. 

سپس فرشته به شکل آدم بيس نزد اولی رفت و گفت: فقير و مسافری غریب و 
هلر يوق تارم هب مت توت امروز» يس از الله امیدم به توست تا 
به من کمک کنی که به مقصد برسم. از تو می‌خواهم به‌حاطر همان ذاتی که به تو 
رنگ و يوست زیبا و مال فراوان عنایت کرده است» شتری به من بدهی تا به‌وسیله‌ی 
آن به مقصد برسم. آن مرد گفت: تعهدات و حقوق زیادی بر عهده‌ی من است- و 
نمی‌توانم به تو کمک كنم-. فرشته گفت: گویا تو را می‌شناسم؛ آيا تو همان فرد يبس 
و فقیر نیستی که مردم از تو متنفر بودند و الله متعال همه جيز به تو عنایت کرد؟ 
گفت: اين اموال را يشت به يشت از نياكانم به‌ارث برده‌ام. فرشته گفت: اگر دروغ 
می گویی» خداوند تو را به همان وضعیت اول برگرداند. 

آن‌گاه فرشته, به شکل فرد مبتلا به کچلی» نزد دومین نفر رفت و سخنانی را که 
به اولی گفته بود. به او نيز گفت. او» همان پاسخی را داد که اولی داده بود. فرشته 
گفت: اگر دروغ می گویی» الله تو را به وضعیت اول برگرداند. 

سپس فرشته. به شکل همان مرد نابینا نزد او رفت و گفت: مردی مسکین و 
مسافری غریبم و چیزی ندارم که به مقصد برسم. امروز. بعد از خداء امیدم به توست 


FAY‏ شرح ریاض‌الصالحین 





برگرداند. گوسفندی به من بده تا با آن به مقصد برسم. آن مرد گفت: من نابینا بودم؛ 
الله» بینایی‌ام را به من بازكردانيد. هرجه می‌خواهی» بردار و هرجه می‌خواهی» بگذار. 
سوگند به الله كه امروز هرجه برداری» به‌حاطر رضای الله از تو دریغ نخواهم كرد. 
فرشته گفت: مالت را نگه‌دار. شما مورد آزمایش قرار كرفتيد؛ ال از تو خشنود و از 
تا اران نيك 
شرح 

مؤلف له روایتی نقل كرده كه ابوهريره#ك داستان سه نفر از بنىاسرائيل را از 
زبان رسو ل خداقاة حكايت می کند. 

اسرائیل همان اسحاق"" بن ابراهيم اه برادر اسماعيل است؛ موسىء هارون» 
فسن و ای اسرائیل» از سل اسخاق ا هید اسماغیل که بدن غرب‌ها 
به‌شمار می‌روده برادر اسحاقا8: می‌باشد؛ از ايوزو بنی‌اسرائیل و عرب‌ها 
عموزادگان یک‌دیگر هستند. روایت‌های زیادی درباره‌ی بنی‌اسرائیل» نقل شده است 
و بر سه نوع می‌باشد: 

اول: آنجه در قرآن مده است. 

دوم: أنجه در سنت صحيح امه ات 

سوم: آن‌چه از علما و يارسايان بنىاسرائيل نقل می‌شود. 

درباره‌ی كزينههاى اول و دوم هيج شكى نيست که درست است و در يذيرش 
آن‌ها هيج شک و ترديدى وجود ندارد؛ مثل حكايت مورد اشاره‌ی قرآن در آی‌ی 
۶ سوره‌ی بقره: 


(۱) در نسخه‌ی چاپی و نسخه‌ی شنیداری شرح ریاض‌الصالحین, آمده است که اسرائیل, همان اسحاق 
می‌باشد؛ حال آن‌که نزد اهل علم. مشهور است که اسرائیل. یعقوب هک است. نه اسحاق. ر.ک: سوره‌ی 
العمرانء ایهی ۱۲ ابنكثير رحمدالله در تفسير آیه‌ی ۴۰ سوردى بقرهء می‌گوید: الله متعال» بنىاسرائيل 
را به پذیرش اسلام و پیروی از محمد فرمان مىدهد و برای تشويق و برانكيختن آنان» نام پدرشان 
اسرائيل اكلا را كه همان يعقوب پیامبر است. ذكر مىكند. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند یك و رسید گی به اعمال خویش) PAY‏ 





کر ٍل الملا من بى إِسْرَءِيلَ من بَعْدٍ َد موی ذ الوا هم آبعث لى 
ا E‏ ن کیب علیسم الال لا یلوا 
او وتا لا آلا یل فى سبیل له لله > [البقرة: 55 ۲] 


آيا آن گروه از بنی اسرائيل را ندیدی كه پس از موسی (زندكى می‌کردند و) به يبامبرشان 
گفتند: فرماندهی برایمان انتخاب كن تا در راه الله بجنگیم. 


TS‏ ا ا ی 

اول: آن‌چه كه شريعت به نادرستی يا بطلان آن» گواهی داده است و از این‌رو 
نبايد جنين روايتهايى را بيذيريم. «اسرائیلیات» زیادی در برحی از تفسیرهای قرآن 
مشاهده می‌شود که با آموزه‌ها و داده‌های شریعت در تعارض قرار دارد و شریعت. 
آن‌ها را باطل و نادرست دانسته است. 

دوم: روایت‌هایی که شریعت به درست بودن آن‌ها گواهی داده است؛ چنین 
روایت‌هایی قابل قبول می‌باشد؛ زیرا اگرچه خبرها يا گزارش‌هایی از بنی‌اسرائیل 
است» اما از آن‌جا که شریعت» درستی آن‌ها را تأييد کرده, لذا قابل قبول است. 

تشوم: روایت‌هایی که در شریعت. نه تأیید شده‌اند و نه رد. جنين روایت‌هایی را 
نه تصديق مىكنيم و نه رد؛ زيرا اگر آنها را تصديق کنیم. ممكن است نادرست 
باشند و ماء ند انسته روایت‌های باطل را تصديق نمودهايم. هم جنين اگر تكذيب کنیم 
امكان دارد كه درست باشند و ماء ندانسته آنها را رد نماییم. از این‌رو چنین 
روايتهايى را نه تصديق م ىكنيم و نه رد؛ البته اشكالى ندارد که در ترغيب و ترهيب» 
يعنى در مواردى كه تشویق‌کننده يا ترساننده هستند. از جنين روايتهايى استفاده 
۰ )0 
نماییم. 

رسول‌اله 6 در اين حدیث. به آزمون الهی درباره‌ی سه نفر از بنی‌اسرائیل اشاره 
کرده که بیماری جسمی نمایانی داشتند؛ یکی از آن‌ها بیماری پوستی داشت. یعنی 


(۱) البته نقل اسرائیلیات در ترغیب و ترهیب نیز شرایطی دارد که علامه غتيمین له بدان اشاره کرد؛ 
تفصیل اين را می‌توانید در الاعتصام شاطبی طلغ ببینید. (مترجم). 


۳۸۴ شرح رياض الصالحين 


پیس بود؛ دیگری کچل بود و سومی, نابینا. الله متعال اراده کرد که آن‌ها را مورد 
آزمایش قرار دهد. پروردگار متعال. بنده‌اش را هرگونه که بخواهد. می‌آزماید تا 





مشخص شود که آیا بنده‌اش در مصیبت صبر می کند يا بی‌صبری؟ يا اگر نعمتی به او 
برسد. شکر خدا را به‌جا می‌آورد يا غافل و فریفته می‌شود؟ 

الط یکی از فرشتگانش را به سوی آن‌ها فرستاد. فرشته نزد یکایک آن‌ها رفت 
و از آن‌ها پرسید که بیش از همه جه دوست دارند؟ ابتدا نزد پیس رفت و اين سوال 
را از او پرسید. پاسخ داد: «زنگ زیبا و يوست زیبا و برطرف شدن اين عيب که باعث 
نفرت مردم از من شده است»؛ زيرا برای انسان. خیلی مهم است که عیبی ظاهری 
نداشته باشد؛ به‌ویژه عیب‌هایی كه مردم را از انسان» دور يا متنفر می‌کند. فرشته دستی 
بر او کشید؛ در نتيجه پیسی يا بیماری پوستی‌اش برطرف شد و رنگ و يوست زیبایی 
به او عطا گردید. فرشته از او پرسید: «محبوب‌ترین مال» نزدت چیست؟» پاسخ داد: 
«شتر يا گاوا. چنین به‌نظر می‌رسد که گفته بود: «شترا؛ زيرا خواهیم دید که به کچل. 
گاوی آبستن عطا می‌شود. به هر حال» شتری آبستن به او داد و برايش دعا کرد که 
خداوند. برای او در اين ماده‌شتر برکت دهد. بدین‌سان. عيب بدنی او و فقرش از 
ميان رفت و فرشته برايش دعای برکت کرد. 

سپس نزد کچل رفت و از او پرسید: «محبوب‌ترین مال» نزد تو چیست؟» گفت: 
«موی زیبا و رفع اين عيب که باعث نفرت مردم از من شده است». فرشته دستی بر 
سرش كشيد و موی زیبایی به او عطا شد. و وقتی از او سوال کرد که محبوب‌ترین 
مال نزد تو چیست. پاسخ داد: «گاو». و گاو آبستنی به او عطا گردید. آن‌گاه فرشته 
برایش دعای برکت کرد. 

فرشته نزد نابينا رفت و از او يرسيد: «بيش از همه جه دوست دارى؟» ياسخ داد: 
«اينكه الله» بینایی‌ام را به مردم بازگرداند تا بتوانم مردم را ببیینم». دقت كنيد كه نابينا 
a‏ كشك تا جين كل از غير ديفن ادي امود كد ان مان EN‏ دافا ذا رنه 
به‌وسیله‌ی آن‌ها مردم را ببيند؛ اما پیس و كجلء بيش از نيازشان درخواست كردند؛ 
پیس گفت: «يوستى زيبا و رنگی زيبا». و کچل نیز درخواست موی زيبا نمود. و 
خواسته‌ی اين دوء فراتر از برطرف شدن بیماری يا عيب ظاهری آن‌ها بود؛ اما تنها 
چیزی که نابینا درخواست کرد دو چشم بینا بود. آن‌گاه فرشته از او پرسید: 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) ۴۸۵ 





«محبوب‌ترین مال. نزد تو چیست؟» پاسخ داد: «گوسفند). اين هم نشانه‌ی زهد اوست 
کوچک تر است؛ فرشته» گوسفندی به او داد و برایش دعای برکت کرد. 

الله متعال» در شتر اولی و گاو دومی و گوسفند سومی» برکت داد و هر یک از 
آن‌ها؛ صاحب دره‌ای از مالی گردید که به او عطا شد. 

سپس اين فرشته, به شکل آدم فقیر و پیس, نزد اولی رفت و به او گفت: «من. 
يوست زیبا و مال به تو عطا کرده یک شتر به من بدهی تا به‌وسیله‌ی آن, به مقصد 
برسم». اما آن شخص با آن‌که دره‌ای از شتر داشت. بخل ورزید و گفت: تعهدات و 
حقوق زیادی بر گردن من است. بدین‌سان به او فهماند که نمی‌خواهد کمکی به او 

با این حال» اين شخص نوکیسه بهانه آورد و به او کمک نکرد. فرشته. گذشته‌ی 
او را برايش یادآوری کرد و به او گفت: «گویا من» تو را می‌شناسم؛ آيا تو» همان فرد 
بيس و فقیر نیستی که مردم از تو متنفر بودند و خداوند. به تو مال و يوست و رنگ 
زیبا عطا کرد؟» يناه برخدا! آن شخص نعمت الهی را انکار کرد و گفت: «این‌ها را 
يشت به يشت از نياكان خود به‌ارث بردهام). فرشته به او كفت: «اگر دروغ می كو يى» 
خداوند. تو را به همان حال اول برگرداند»؛ يعنى مثل اول» ييس و فقير شوى. جنين 
به‌نظر مىرسد كه الله متعال» دعاى فرشته را يذيرفت؛ زيرا اگرچه دعاى فرشته به 
دروغ‌گو بودن آن شخص مشروط بود. اما از آن‌جا که آن فرد دروغ می گفت» دعای 
مشروط فرشته پذیرفته شد. 

سپس فرشته نزد کچل رفت و به همان شکل. درخواست کمک کرد؛ اما همان 
پاسخی را شنید که اولی گفته بود. لذا دعا کرد: «اگر دروغ می‌گویی. خداوند. تو را 


به وضعیت اول بر گر داند». 


۴۸۶ شرح رياض الصالحين 





آن‌گاه نزد نابینا رفت و نعمت الله را به او یادآوری نمود. نابینا پاسخ داد: «من, 
نابینا بودم و الم بينايىام را به من بازكردانيد؛ من فقیر بودم و الله به من مال و ثروت 
بخشيد. هرجه می‌خواهی, بردار و هرجه می‌خواهی. بگذار. به الله سوگند که امروز 
هرجه گوسفند برداری به‌خاطر الله از تو دريغ نخواهم کرد». ببینید كه چه‌قدر 
سياس گزار بود و به لطف و نعمت الهىء اعتراف می‌کرد! فرشته به او گفت: «ماّت را 
برای خود نگه‌دار؛ شما مورد آزمایش قرار گرفتید. الله از تو راضی شد و از دوستانت؛ 
ناراض». این نشان می‌دهد که همه از الى ماجرا باخبر بودند که فرشته به او گفت: 
«خداوند. از دوستانت ناخشنود گردید». لذا مالش برایش ماند و نعمت بینایی را که 
الله به او داده بود از دست نداد؛ اما جنين به‌نظر می‌رسد که أن دو نفر دوباره فقیر و 
غیت تاک شان 

لذا نتيجه می‌گیریم كه شکر نعمت. یکی از زمینه‌های حفظ و افزایش آن است؛ 
همان گونه که الله غلل می‌فرماید: 

«وذ تَأَذّنَ رَبْكُمْ لين ليق شک ا E‏ ثم ِن غذای مدید 

©{ [ابراهيم: ۷] 

و زمانى (را به‌یاد آورید) که پروردگارتان وعده داد: اكر سيا سكزارى نمایید. حتماً نعمتم را بر 

شما می افزائخ :و ناكر تاسیاسی كنيد ى کمان “عذانم سكت و هید أسث. 

داستان اين سه نف دليلى بر يارهاى از آیه‌ها و نشانه‌های اللهكك می‌باشد؛ از 
جمله: 

اثبات وجود فرشتگان؛ فرشتگان. جزو عالم غیب‌اند که الله متعال آن‌ها را از نور 
آفریده و برای اجرای فرمان‌های خود. قدرت و توان زیادی به آنان بخشیده و به 
آن‌ها؛ اراده و تصمیمی داده است که هیچ گاه از فرمان الله سرپیچی نمی‌کنند و همه‌ی 
دستورهایی را که به آنان داده می‌شود انجام می‌دهند. 

هم‌چنین درمي‌يابيم که كاه فرشتگان. خود را به شکل و قیافه‌ی انسان‌ها 
درمی آورند؛ چنان‌که به فرمان الله» فرشته‌ای به شکل انسان نزد اين سه نفر آمد. 

و بدين نکته نیز پی می‌بریم که گاه» فرشتگان خود را به شکل و قیافه‌ی شخص 
معینی درمیآورند؛ همان‌طور که اين فرشته بار دوم با شكل و قیافه‌ی قبلی هریک از 
اين سه نفرء نزدشان رفت. 


باب: مراقبت (توجه به خداوند كك و رسید گی به اعمال خویش) FAY‏ 





همجنين درمىيابيم که اشکالی ندارد که انسان» با شكل و قیافه‌ی مشخصی» برای 
آزمایش یک نفر اقدام كند؛ جنانكه اين فرشته» با شكل و قیافه‌ی یک آدم نیازمند و 
CE DS‏ ای 
بسوزد؛ خدا بهتر می‌داند. اما تا آن‌جا كه ما می‌دانيم» فرشتگان هيجكاه بیمار 
نمی‌شوند؛ ولی كاه الله متعال آن‌ها را به صورت افراد بیمار درمی‌آورد تا بند گانش را 
بیازماید. 

همان‌طور که در اين روایت آمده است» عيب پیس» کچل و نابینا با دست کشیدن 
فرشته» برطرف شد؛ زيرا هرگاه الله متعال ا کند. برای تحقق اراده‌اش فقط 
کافی‌ست که بگوید: بشو؛ پس همان چیزی می‌شود که الله خواسته است. اگر الله 
متعال می‌خواست. عيب هریک از آن‌ها را برطرف می‌کرد؛ اما فرشته و دست کشیدن 
یه جا یی نزاخ اراد 

از این حدیث چنین برمی‌آید که كاه الله متعال در مال انسان برکت می‌اندازد و 
در نتيجه مال انسان» افزايش می‌یابد و محصول و نتیجه‌ی زیادی از آن به‌دست 
می‌آید؛ چنان که یکی از اين سه نفر» صاحب یک دره شتر شد و دیگری به یک دره 
پر از گاو دست يافت و سومی» صاحب یک دره پر از گوسفند گردید. و اين» از 
برکت خداوند 5ك بود. 

هم‌چنین درمی‌يابيم که انسان‌ها در شکرگزاری نعمت‌های الهی و نفع‌رسانی به 
دیگران متفاوت‌اند؛ پیش و كجلء با آن‌که مال و ثروت بیش‌تری به آنان داده شد 
نعمت الهی را انکار کردند و گفتند که این‌همه ثروت را يشت به پشت. از پدران 
خود به‌ارث برده‌اند. اما دروغ می گفتند؛ چون پیش‌تر فقیر بودند و الله متعال به آن‌ها 
مال و ثروت عطا کرد؛ اما نابیناء شکر خدا نمود و به لطف و احسان پروردگار اعتراف 
کرد و از اينرو الله متعال» توفیفش داد و او را به راه راست و درست رهنمون شد؛ 
لذا به فرشته اجازه داد كه هرجه می‌خواهد. بردارد و هرجه می‌خواهد بگذارد. 

از این حدیث. دو صفت «خشنودی» و «خشم) برای الله متعال ثابت می‌شود و 
بدین‌سان درمىيابيم که اين دو صفت. جزو صفاتی‌ست که بايد آن‌ها را جزو صفات 


ثابت‌شده برای پروردگارمان بدانیم؛ زیرا خداوند. خود را با اين دو صفت» وصف 


FAA‏ شرح ریاض‌الصالحین 





نموده است؛ در قرآن كريم» آیه‌ی ۰ سوره‌ی توبه» صفت رضایت با خشنودی را 
برای اللهك ثابت می کند: 
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۶ 9۶ و مم ور 


«رضیَ لَه عنهم وضو عَنْه» 

اللهء از آن‌ها راضی است و آن‌ها نیز الله خشنودند. 

هم‌چنین در اثبات صفت خشم در قرآن كريم می‌خوانیم که: 

«آن سخط أللّهُ عَلَيْهِمْ وق َلْعَدَابِ هُمْ خللدون @) [المائدة: ۲۸۰ 

(بدین‌سان) كه الله بر آنان خشم كرفت و آنان برای هميشه در عذاب به سر مىبرند. 

همجنين مى فرمايد: 

«وعْضب أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلعََ 4 [التساء : ۲٩۳‏ 

و الله بر او خشم گرفته» و او را از رحمتش دور نموده است. 

اهل سنت و جماعت. اين صفات و دیگر صفات ابت‌شده برای الله را قبول 
دارند و بر اين باورند که اين صفات. به صورت حقیقی آن‌ها برای الله متعال ثابت 
است؛ اما با صفات مخلوق‌ها و آفریده‌ها؛ هیچ همانندی و شباهتی ندارد؛ همان‌گونه 
كه ذات اللهك شبیه هیچ‌یک از مخلوق‌ها نیست. 

اين حدیث» بیان‌گر وجود نشانه‌های عجیب و شگفت‌انگیزی در ميان بنی‌اسرائیل 
است که رسول الله را بر آن داشته که پاره‌ای از آن‌ها را برای ما بیان کند تا از آن‌ها 
درس بگیریم؛ مثل همین حدیث پا داستان آن سه نفری که وارد غار شدند و 
صخره‌ای دهانه‌ی غار را بر روی آنان بست تا اينكه با توسل به اعمال نیکشان از 
خداوند متعال درخواست نجات کردند. 

آری! پیامبر 3 داستان‌های پندآموز بنی‌اسرائیل را برای ما بیان فرموده است؛ از 
اينرو ما بايد از اين حدیث. عبرت بكيريم و بدانیم که اگر انسان. شکر نعمت‌های 
الهی را ادا کند و به فضل و لطف الله. اعتراف نماید و حقوق اموالش را بدهدء این 
خود وسیله‌ای برای حفظ و برکت اموالش می‌باشد. 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۸۹ 





سه سرس 


۷- السّابع: عَنْ اي يَعْلَ مداد بن اوس4 عن الي قال: لکیس مَنْ دَانَ 


تفسه وعمل با بَعْدَ المت وَالْعَاجِرُ مَنْ نع مه هواهاه وتمّقّ عَلَّ ال الأماني). 
)۱ 
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[ترمذی» روايتش كرده و آن را حسن دانسته است. 

ترجمه: ابویعلی شداد بن اوس #ه مىكويد: پیامبر #5 فرمود: «زیرک» كسى ست 
كه خويشتن را محاسبه كند و برای پس از مرگ (براى آخحرت). كار نمايد؛ و ناتوان, 
كسىست که از خواسته‌ها و آرزوهاى نفسانى خويشء پیروی كند و اميد و آرزوی 
بىاساس و نابه‌جا به خداوند داشته باشد». 

شرح 

در حديثء واژه‌ی «الكيِّس) آمده است و به آدم زيرك و دوراندیشی گفته 
می‌شود که هر فرصتی را غنيمت می‌داند و هیچ‌یک از لحظه‌های شب و روز را از 
دست نمی‌دهد. «خویشتن را محاسبه می‌کند». بدین معناست که اعمالش را وارسی 
می‌نماید و نگاه می‌کند که آيا آن‌چه را كه دستور يافته. انجام داده يا از آن‌چه که منع 
شده پرهیز کرده است؟ لذا اگر ببیند که در انجام دستورها کوتاهی کرده. در صورت 
امکان جبرانش می کند و اگر دریابد كه مرتکب عمل حرامی شده است. از آن دست 
برمی‌دارد و پشیمان می‌شود و توبه و استغفار می کند. 

فرمود: «برای بعد از مرگ کار می‌کند»؛ یعنی برای آخرت خویش. سعی و تلاش 
می‌نماید و اين» از خردمندی و دوراندیشی انسان است که برای آخحرت خود کار کند. 
چون دنياء محل گذر است و انسان» رهگذری‌ست که دنيا را به سوی آخرت. يشت 
سر می‌گذارد؛ لذا اگر کوتاهی نماید و روزها سپری شود و او وقتش را ضایم کند یا 
در كارهايى سيرى نمايد که نفعى برای آخرتش ندارد» زيرك و دورانديش نيست. 

بدينسان در انجام دستورهای الهى يا دورى از آنجه كه از آن نهى شده كوتاهى 
می‌کند و از خواستههاى نفسانى خويش پیروی مىنمايد و با اين حالء اميد و آرزو 
دارد كه رستگار شود؛ از هواى نفس و خواسته‌های درونى خويش پیروی مىكند و 
می‌گوید: الله» آمرزنده و مهربان است؛ بعداً توبه خواهم كرد. امروز و فردا مىكند و 


)معي ابت ذكا: ضعیف ابن ماجه. ش: 4۳۰؛ و ضعیف الجامع الصغیر. ش: ۴۳۰۵؛ از آلبانی چند. 
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می‌گوید: بزرگ‌تر که شدم. آدم خوبی خواهم شد. و بدين ترتیب با آرزوهای 
دروغین و بی‌اساسی که شیطان فرارویش می‌نهد. غافل می‌شود و چه‌بسا فرصت توبه 
نمی‌یابد. 

اين حدیث. تشویقی بر غنیمت شمردن فرصت‌هاست و انسان را بر آن می‌دارد 
كه هیچ فرصتی را از دست ندهد و همه‌ی وقتش را در جهت كسب رضایت و 
خشنودی اللهك به‌کار كيرد و تنبلی و سستی و آرزوهای بىاساس را كنار بگذارد و 
بداند که آرزوهای دروغین» هیچ نفعی به او نمی‌رساند. همان‌طور كه حسن بصری ذه 
می گوید: «ایمان» به آرزو و ادعا نیست؛ ایمان چیزی‌ست که در قلب جای می كيرد و 
اعمال تیک تسد یت تما 6 ۱۷ 

لذا بايد هر فرصتی را غنيمت بدانیم و آن را برای تقرب و نزدیکی به الله متعال, 
در انجام کارهای نیک و دوری از بدىهاء به‌کار بندیم تا هنگامی که به سوی الله 
فو زر مه e‏ بر غمیت را داشته راقن از له تال د رعو اريك مو كم که همه‌ی زا 
را به ذکر و شکر و عبادتش» توفیق دهد. 


واه واد ما2 
AT i‏ و 


8- الثَّامِن: عَنْ أبي هْرَيْرَةَظ قال: قال رسول الله : ان خسن اسلام المَرءِ تک 
مالا E E‏ مش ست که E SS‏ 

ترجمه: ابوهريره» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «از نیکی و زیبایی اسلام 
شخص. تر ک کارهای بیهوده‌ای‌ست که فایده‌ای برایش ندارد». 


2 
وه ۶ 


- التاسع: عَنْ عمرته عن التَيَية قال: «لا بسا 


)۳( 
[روایت ابو داود و....] 


ل اليَجُلُ فيم صَربَ امن 


ترجمه: عمرظه می‌گوید: ييامبريّة فرمود: «مرد بازخواست نمی‌شود که جرا 


زنش را زده است». 


(۲) صحیح ابن ماجه. از آلبانی له ش: ۳۲۱۱. 
(۳) ضعیف است؛ نگا: ضعیف الجامع. ش: ۶۳۵۰؛ و إرواء الغلیل. ش: ۰۲۰۳۴ از آلبانی حلم 


باب: مراقبت (توجه به خداوندكك و رسید گی به اعمال خویش) ۳۹۱ 





شرح 

اسلام» یعنی تسلیم شدن ظاهری و باطنی بنده در برابر اللهك تسلیم شدن باطنی 
يا درونی بنده در برابر الله متعال» بدین معناست که بنده» عقیده‌ی درستی داشته باشد 
و قلبش را اصلاح نماید؛ بدین‌سان که به همه‌ی آن‌چه که ایمان به آن واجب است و 
پیش‌تر در حدیث جبرئیل اككة آمد. ایمان داشته باشد. 

اما تسلیم شدن ظاهری بنده» اين است که کردار ظاهری او. نیک باشد؛ مثل 
سخنانی که بر زبان می‌آورد يا اعمالی که با اندام و جوارح خويش انجام می‌دهد. 
همان‌گونه كه شکل و قیافه‌ی مردم. با هم متفاوت است و برخی از آن‌هاء بلندقامت و 
برخى کوتاه‌قد هستند؛ عده‌ای جاق‌اند و برخی» لاغر؛ بعضی. زیبا و خوش قيافهاند و 
عده‌ای هم زشت. به همین شکل از نظر کیفیت مسلمان بودنشان نيز گوناگون هستند. 
چنان که الط در کتابش می‌فرماید: 

لا نتوی منم من أنقق من قبل المح وقتل آزلتبت آغقلم درَجَةَ من 

لین ا وفتلواً را وقد له اكسی 4 [الحديد: ۱۰] 

آن دسته از شما كه پیش از فتح (مکه) انفاق کردند و (در راه الله) جنگیدند. هم‌سان دیگران 

نیستند؛ (بلکه اجر و پاداش) کسانی که يس از فتح, انفاق نمودند و جنگیدند» بزرگ‌تر است. 

و الله به هر يك (از این دو گروه) بهشت را وعده داده است. 

از آن‌جا که مردم در اسلام و درجه يا چگونگی مسلمان بودنشان گوناگون و 
متفاوت هستند. یکی از مواردی که بر زیبایی و نیکی اسلام شخص می‌افزاید. اين 
است که کارهای بیهوده‌ای را که در دنیا و آخرت نفعی برای او ندارد ترک کند. 
انسان مسلمان. در صورتی که خواهان زیبا كردن يا نیکو نمودن اسلام خود باشد. 
بايد کارهای بیهوده را كنار بگذارد. به عنوان مثال: اگر درباره‌ی کاری شک و تردید 
داشتید كه آن را انجام دهید يا خيرء نگاه کنید؛ اگر برای دين و دنیای شما مفید است؛ 
آن را انجام دهید؛ و گرنه» آن را انجام ندهید. 

هم‌چنین دخالت در کارهای مردم پا سرک کشیدن در كارزهايشان»: کار 
بیهوده‌ای‌ست و بايد از آن دوری کرد. متأسفانه امروزه بسیاری از مردم در کارهای 
دیگران سرک می‌کشند و دوست دارند سر از کارشان درآورند و حتی با آبروی 
دیگران بازی می‌کنند! كاه مشاهده می‌شود که دو نفر با هم صحبت می‌کنند و 
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دیگری, قدم به قدم خودش را به آن دو نزدیک می‌کند تا بشنود که جه می‌گویند! و 
كاه از جایی می‌گذری و می‌بینی که شخصی. بی‌کار و علاف ایستاده است و دوست 
دارد در کار مردم فضولی كند؛ بعضی وقت‌ها خود شروع می کند و می گوید: از کجا 
می‌آیی؟ فلانی به تو جه گفت؟ توء به او جه گفتی؟ خلاصه اينكه کارهایی انجام 
می‌دهد يا سخنانی مى كويد که هیچ ربطی به او ندارد و بی‌فایده است. لذا بايد 
كارهايى را كه برايمان بىفايده است. رها كنيم؛ و این» از خوبى اسلام ماست كه 
آسایش خودمان را در يى خواهد داشت. ۱ 

کسی که فقط به کارهای خود می‌پردازد و در کار دیگران فضولی نمی کند. راحت 
است؛ اما کسی که در کارهای دیگران فضولی می‌کند و همواره پی‌گیر حرف‌ها و 
كارهاى مردم ها رهق هدیدان باه كله ارسي اعرد حرا كيم 3 
رنجور مىنمايد و هم وقتش را بيهوده ضايع مىكند و خير و نيكى زيادى از دست 
می‌دهد؛ بی آن که هیچ فایده‌ای به‌دست بياورد. 

لذا به خود مشغول شو و به خود بينديش و در پی چیزی باش که به تو نفع 
می‌رساند و کارهای بیهوده را ترک کن؛ چون از خوبی و زیبایی اسلام هیچ مسلمانی 
نيست که به دنبال کارهای بیهوده باشد. 

مى بينيم آدم‌هایی که به کارهای مفید می‌پردازند و سرشان در لاک خودشان 
هست. آرامش فكرى و قلبى و جسمى دارند و به نتايج و موفقیت‌های چشم‌گیری 
دست می يابند. 

اين فرموده‌ی رسول‌اله ی سخن جامع و کاملی‌ست و اين رهنمود را فراروى ما 
مىنهد كه هركاه قصد انجام كارى يا قصد ترك آن را داشتیم» بررسى كنيم و ببينيم 
كه كدام كزينه برای ما مفيد است؛ اگر کار مفيدى نبود. رهايش كن و خودت را 
راحت نما. اكر كار مفيدى بود» انجامش ب و متناسب با ارزشی که دارد به آن 
مشغول شو. لذا همان‌گونه كه در حديث قبل آمده بود» «زیرک» کسی‌ست که 
خويشتن را محاسبه كند و برای آخرت كار نماید). 


واد واه a‏ 
O‏ و 


۶ باب: تقوا 


تقواء برگرفته از «وقایه» می‌باشد؛ یعنی هر آن چیزی که انسان به‌وسیله‌ی آنء از 
عذاب الط مصون می‌ماند. آن‌چه که انسان را در برابر عذاب الهی حفظ می‌کند. 
پرداختن به دستورهای الهی و دوری از اموری‌ست که نهی فرموده؛ اين» همان 
چیزی‌ست که انسان را از عذاب الط حفظ می‌کند. 

بايد دانست که كاه تقوا يا پرهیزکاری» در كنار واژه‌ی «نیکی» ذکر می‌شود؛ 
همان‌طور که الله عل مى فرمايد: 

وَتَعَاوَنُواً على ابر رالرى »4 [المائدة: ۲] 

و با يكديكر بر نيكى و يرهيزكارى همكارى نمایید. 

و گاه» به‌تنهایی ذکر می‌گردد. لذا وقتی که با واژه‌ی «نیکی» ذکر می‌شود. نیکی به 
معنای انجام دستورهای الهی‌ست و پرهیزکاری. به معنای دوری از آن‌چه که الله 
متعال منع فرموده است؛ اما در مواردی که تقوا (پرهیزکاری) به‌تنهایی ذکر می‌گردد. 
هر دو را دربرمی‌گیرد؛ هم انجام دستورهای الهی و هم دوری از نواهی پروردگار. الله 
متعال در کتابش بیان فرموده که بهشت. از آن پرهیزکاران است؛ به عبارت دیگر 
پرهی زکاران» بهشتی‌اند. الله متعال همه‌ی ما را در جرگه‌ی پرهیزکاران قرار دهد؛ از 
این‌رو انسان بايد برای فرمان‌برداری از الله و كسب اجر و پاداش الهی و رهایی از 
عذابش, تقوا پیشه سازد. ملف له چند آیه در باب تقوا ذکر کرده است؛ وی 
می كويد: الله متعال می‌فرماید: 

ها الیش E‏ الله و تماق [آل عمران: ۱۰۲] 

ای مؤمنان! آن‌گونه كه حق تقوای الله است تقوا پيشه کنید. 

و می‌فرماید: 


فاقوا له ما انتطعتم » [التغابن : ١5‏ ] 


تا می‌توانید. تقوای الله پیشه سازید. 
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همجن ف ىلرمايد: 
«یتانها 2 ءَامَنُوا عدو كدو الل أله فوقولا لا سَدِيدًا (©* [الأحزاب: ۷۰] 
ای مؤمنان! تقوای الله پیشه كنيد و سخن استوار بگویید. 
آیه‌های زیادی به تقوا و پرهیزکاری فرمان می‌دهد؛ الله غل 9 
من یی الله َل له رجا یره من حَیث لا یتیب 
[الطلاق : ۰۲ ۳] 


و هر كس تقوای الله پیشه کند» (الله» راه حل و) برون‌رفتی (از مشکلات) برایش فراهم 
می‌کند و به او از آن‌جا که گمانش را نداره روزی می‌دهد. 


00 
ان تفا له عل کم فرقاتا وَيُكَْرْ عنم سَيَكَايِكُمْ ویفز لس" 
وَآَلنّهُ ذو آلْمَضْلٍ العظیم ©)» [الأنفال: ۲۲۹ 


اگر تقواى الله پیشه كنيدء به شما قدرت تشخيص حق از باطل می‌دهد و كناهانتان را از شما 
سرج 
الله متعال در آيهدى ۲ سوره‌ی آل‌عمران» به مؤمنان دستور می‌دهد كه آنكونه 
كه حق تقواى الهی‌ست. تقوا ييشه كنند؛ مؤلف عله با ذكر آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی تغابن» به 


00 الهى اشاره كرده است. الله در اين آيه می‌فرماید: 


َو له ما آَسْتَطعْتُه 4 [التغاین : ١57‏ ] 


تا 92 تقوای الله پیشه سازید. 


و این تفسير فرموده‌ی الک می‌باشد كه مىفرمايد: #ِحَقَّ ثُقَاتِهِ)؛ حق تقواى 
yy‏ كر د وود د لسار 
نكن تلبت يد ده نايل تو عه داش هد ای ایا یه اتدل بو مسقن در 
زمینه‌ی تقوا نیست؛ بلكه اين را مىرساند كه بايد در حد توان» تقوا و يرهيزكارى 
بيشه كرد؛ يعنى هرجه در توان داری» برای تقوا و يرهيزكارى به‌کار بكير و هيج توان 
و نيرويى را در اين زمينه كنار مگذار. البته اللهك به انسان تكليفى نمىدهد كه از 
توانش خارج باشد. 
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از آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی تغابن» چنین برداشت مىكنيم که اگر انسان نتواند به‌طور 
کامل و يا به کامل‌ترین شکل حکم و فرمان الهی را اجرا کند. بايد تا حدی که در 
توان اوست. به انجام فرمان الله بپردازد. چنان‌که رسول‌اله 5 به عمران بن حصین ظ4 
فرمود: صل ایْمّ فان لم نَسْتَطِعْ فقاعدا. فان لم ستطم َل جنب 1 یعنی: «ایستاده. 
نماز بخوان؛ و اگر نتوانستی. نشسته نماز بخوان؛ و اگر نشسته هم نتوانستىء بر پهلو 
(خوابیده) نماز بخوان». بدین‌سان رسول‌اله 6 ترتیب نحوه‌ی نماز خواندن را بر 
حسب توانایی بیان فرمود. 

ساير دستورهای شرعی نيز همین گونه است؛ مانند روزه که اگر کسی عذر داشت 
و نتوانست در ماه مضان روزه بگیرد. آن را به‌تأخیر می‌اندازد و به تعداد روزهای از 
دست‌رفته. در ساير ایام روزه می گیرد؛ الله غل می‌فرماید: 

ومن گن مریضا َو عل سفرٍ یه ین ار [البقرة: 2۱۸۵ 

و هركس مریض يا مسافر باشد. بای به تعداد روزهای فوت‌شده در سایر ایام روزه بدارد. 

و درباره‌ی حج می‌فرماید: 

وه عل الاس حِجٌ آَلْبِيْتِ من آستاع له س [آل عمران: /41] 

حج اين خانه برای الله بر کسی که توانايى رفتن به آن‌جا را درده واجب است. 

یعنی حج بر کسی که توانايى رفتن به خانه‌ی خدا را نداردء واجب نیست؛ اما اگر 
توانايى مالی داشته باشد. بر او واجب است كه کسی را به جای خود. به حج و عمره 
بفرستد. به‌هر حال» تقوا و ساير دستورهای شرعىء به توانایی انسان بستگی دارد و 
اگر کسی توانایی انجام یک يا بخشی از فرمان‌های الهی را نداشته باشدء بايد به 
دستورهایی بپردازد که توانش را دارد. هم‌چنین اگر کسی به چیزی از نواهی الهی یا 
آن‌چه که الله متعال منع کرده استء نیاز شدید و گریزناپذیری بيدا کند. برای او جايز 
است که در حد رفع ضرورت گریزناپذیرش از آن چیز حرام. استفاده کند؛ زیرا 
الله علا می‌فرماید: 


)۱ صحیح بخارى. ش: ۱۰۵۰ به‌نقل از عمران بن حصين ظا 
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وق وَقَدَ قصل لک ما حرم لیم الا ما آضظرز ثم یه 4 [الأنعام: ۱۱۹] 
در حالی که پروردگار, آن‌چه را که بر شما حرام کرده بیان نموده است؛ مگر این که به 
(خوردن) أن ناچار شوید. 
اگر انسان به حوردن گوشت مردار یا گوشت خوک یا گوشت الاغ اهلی و دیگر 
چیزهایی که الله متعال حرام کرده است. ناچار شود. برايش جایز است که به‌اندازه‌ی 





رفع نیاز شدیدش, از آن بخورد. 


تايها ِي ءامثو أنَهُوا له وَفُولُوا ولا سییدا © بْضیخ کم أُعْمَلَحُمَ 
ویر کم وم [الأحزاب: ۰۷۰ ۷۱] 


ای موّمنان! تقوای الله پیشه کنید و سخن استوار بگویید تا له اعمالتان را برای شما اصلاح 

نمايد و گناهانتان را بیامرزد. 

الله متعال به دو امر مهم دستور داد: تقوا و گفتن سخن استوار (درست). پیش تر 
دربار‌ی تقوا سخن گفتیم؛ اما سخن استوان همان سین درست است و شامل هر 
سخن سودمندی می گردد؛ مانند ذکر الله يا سخنی که در جهت كسب علم باشد يا امر 
به معروف و نهی از منکر يا هر سخن نیک و محبت‌آمیزی که انسان به‌وسیله‌ی آن, 
دوستی و محبت مردم را جلب می کند. رسول‌اله 38 در این‌باره 1 جامعی فرموده 
است: "تن کال يزع باللّه والیوم الاخر فلیقل خيرًا أو لضت يعت تفر کین نه الله 
و آخرت ایمان دارد. بايد سخن نیک بگوید و گرنه. سکوت کند». در برابرش» سخن 
نادرست قرار دارد؛ یعنی هر سخن نابه‌جا يا اشتباه؛ فرقی نمی‌کند که موضوع يا 
محتوای آن؛ اشتباه و نادرست باشد يا محل گفتنش. دشنام و ناسزه غیبت. 
سخن‌چینی و امثال آن. جزو سخنانی‌ست که اصل و محتوای درستی ندارد؛ اما كاه 
پاره‌ای از سخنان» اصل و ریشه‌ی درستی دارد. ولی به‌جا و در محلش گفته نمی‌شود؛ 


یعنی خود آن سخن» نيك است؛ اما در جاى نامناسبى مطرح نمی گردد. زيرا هر 


)۱( صحیح بخاری. ش: (۰۵۵۵۹ ۸۵۶۷۳ ۹۳٩۵۹)؛‏ و مسلم, ش: ۶۸ به‌نقل از ابوهريره» و نیز روایت: 
بخاری. ش: ۵۶۷۰ و مسلم. ش: ۳۲۵۵ به‌نقل از ابوشریح خزاعی ا 


باب: تفوا ۴۳۹۷ 





حرفی مکانی دارد و از این‌رو اگر حرف يا سخنی در جايش گفته نشود. سخن 
استوار و درستی نیست؛ كرجه در اصل» حرام نمی‌باشد. به‌عنوان مثال اگر کسی را در 
حال ارتکاب کار نايسندى ببينيد و او را در جایی از اين کار باز دارید که مناسب 
نیست يا با الفاظ تند و شدیدی او را از اين کار منع کنید. سخن استوار و درست 
نگفته‌اید. 

اگر انسان تقوا و پرهیزکاری بيشه کند و سخن درست و استوار بگوید. به دو 
فایده‌ی بزرگ دست می يابد: 

(يُضلخ کم أَغمَسم ویر له ذُنُوبَكُمْ» [الأحزاب: ۷۱] 
.. تا الله اعمالتان را برای شما اصلاح نماید و گناهانتان را بیامرزد. 

ب ىآمد تقواء اين است كه الله متعال اعمال انسان را نیک و درست می‌گرداند و 
كناهانش را می‌آمرزد. سخن نيك نيز همین پی‌آمد را دارد. از اين آيه جنين برداشت 
مىشود كه هركس يرهيزكار نباشد و سخن نیک و درست نگوید. سزاوار اين است 
كه پروردگار متعال» اعمالش را اصلاح نكند و گناهانش را نيامرزد. الله متعال 


مى فرمايد: 
وم يق له يَجْعَل له رجا © وَيَرْوْقَهُ من حَيْتُ لا يحْتَسِبُ)» 


[الطلاق : ۰۲ ۳] 
و هر كسس کرای له" يه كيده ال راه یل نوا بژون رفتی: از مشکادت) برایشن: دراه 
می کند و به او از آن‌جا که گمانش را ندارده روزی می‌دهد. 
يعنى کسی كه به دستورهای الهی عمل کند و از آن‌چه که الله متعال نهی کرده 
است. دوری نماید. اللهك راه حل يا برون‌رفتی از همه‌ی تنگناها فرارویش قرار 
می‌دهد؛ از این‌رو اگر آدم پرهیزکار» دچار مشکلی شود يا در تنگنا قرار گیرد. به لطف 
پروردگار از مشکل يا تنگنایی که در آن قرار گرفته است» رهایی می‌یابد؛ فرقی 
نمی کند که مشکلش. معیشتی باشد يا مالی يا در رابطه با فرزندانش و يا در رابطه با 
مسایل اجتماعی وی. اگر پرهیزکار باشی و دچار مشکلی شوی. شک نکن و مطمئن 
ETE‏ وار لسك 34ل اروك تافر ار هى فهفة | 
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تحقق می‌یابد. 

جه بسيار يرهيزكارانى که اللەڭڭ برون‌رفتی از مشکلات. فراروی آن‌ها قرار داده 
است؛ مانند آن سه نفرى كه در غار كرفتار شدند. همان سه نفری که برای گذراندن 
نتوانستند آن را كنار بزنند و راهى برای بيرون آمدن بيدا نکردند» هريك از آن‌ها با 
توسل به عمل صالح و نيكى كه انجام داده بود دست به دعا برداشت و از خداوند كك 
کمک خواست و الق كمكشان كرد و سنگ. از دهانه‌ی غار كنار رفت. 

نمونه‌ها و مثالهاى زيادى از اين دست. وجود دارد؛ الله غل مىفرمايد: 

یرف من حَيْتُ لا یتیب 4 [الطلاق : ۳] 

اين هم یکی دیگر از فواید و پی‌آمدهای تقوا و پرهیزکاری‌ست که اگر تقوا پیشه 
کنید» پروردگار متعال از آن‌جا که گمانش را ندارید به شما روزی می‌دهد. 

به عنوان مثال اگر درآمد کسی از راه حرام» مثل تقلب و کلاهبرداری يا ربا و 
امنال آن باشد و به‌خاطر خدا اين کار حرام را ترک كندء الله متعال راو حل و 
برون‌رفتی از مشکلات فراروی او می‌گذارد و از آن‌جا به او روزی می‌دهد که گمانش 
را ندارد. البته هیچ‌گاه عجله نکن و اگر مدتی تأخیر شد. گمان مبر که مشکلت 
برطرف نخواهد شد. كاه پروردگار متعال. بنده‌اش را می‌آزماید و اندکی گشایش يا 
پاداش خود را به‌تأخیر می‌اندازد تا بنده را امتحان کند که ايا دوباره به سوی گناه و 
معصیت باز می‌گردد يا خیر؟ بنابراین اگر مشغول داد و ستد ربوی و حرام بودی و 
به دنبال نصیحت و پند و اندرز یکی از بندگان خیرخواه خداء ربا و معامله‌ی حرام و 
غیرشرعی را ترک کردی و یک ماه يا دو ماه گذشت و هیچ درآمدی نداشتی؛ نااميد 
نشو و نگو: رزقی که گمانش را ندارم کجاست؟ بلکه صبر كن و به وعده و نويد 
يروردكار مطمئن باش و شک به خود راه نده که خيلى زود كشا نے در زند کر 


خويش خواهى دید. در حديثى آمده است: ايْسْتَجَابُ لام ما لم يُعُجَّل يَقُولُ: 
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دَعَوْتُ دعوت ثم دَعَوْتُ َل يْسْتَجَبُ لي یعنی: «دعاهای شما پذیرفته می‌شود تا 
زمانى كه عجله نكنيد و نكوييد كه بارها دعا کردم اما دعايم قبول نشد». 

صبر كن و آنچه را كه الله بر تو حرام نموده است. ترک نما و منتظر كشايش و 
رزقى باش كه تصورش را هم نمىكنى که از كجا به تو خواهد رسيد. الله 
مى فرمايد: 

(إن که وا له عل لکم فزقاتا ود یف عنم سَيَِاتِحُمْ لت 

وال ذو الْمَضْلٍ العظیم 43 [الأتفال: ۲۹] 

اگر تقوای الله پیشه کنید. به شما قدرت تشخیص حق از باطل می‌دهد و گناهانتان را از شما 

می‌زداید و شما را می‌بخشد؛ الله» صاحب فضل و بخشش بزرگ است. 

در اين آيه به سه پی‌آمد بزرگ تقوا و پرهیزکاری اشاره شده است: 

پی‌آمد اول: ككل لحك فتكانا» : خداوند. به شما قدرت تشخیص حق از 
باطل می‌دهد و بدین‌سان می‌توانید نفع و ضرر خود را تشخیص دهید. علم و دانش 
نيز در اين مفهوم می گنجد؛ به گونه‌ای که الله متعال» علومی را به روی انسان پرهیزکار 
می‌گشاید كه به روی دیگران نمی‌گشاید. تقوا و پرهیزکاری. زمینه‌ای برای افزایش 
DAES gS‏ مهافتن و OE‏ زاك كقفوي م ی 
شافعی له نقل شده است که: 

شَکوث ای وكيع سوءَ حفظطظي فأَرَشَدَني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلّم بأنَّ العلمَ نور و نوراله لا يُؤتامٌّعاصي 

«از ضعف حافظه‌ی خود به «وکیع» شكايت كردم؛ يس مرا به ترك كناهان راهنمايى 

کرد و گفت: بدان که علې نوری‌ست و آدم كنهكار» از نور الهى برخوردار نمىشود). 

بدون شک. هرجه علم و دانش انسان بیش‌تر شود. حق و باطل را از هم» بهتر 
تشخیص می‌دهد و سود و زیانش را بهتر درک می‌کند. فهم و شناخت نيز در اين 
مفهوم می گنجد؛ زیرا تقواء فهم و درک انسان را تقویت می‌نماید و نتیجه‌اش افزایش 
علم و دانش است. مانند دو نفر که آیه‌ای را حفظ می‌کنند؛ یکی از آن‌ها توانایی 
استنباط و برداشت سه نکته را از اين آيه دارد و دیگری. می‌تواند بر طبق فهم و 


۵۰۰ شرح رياض الصالحين 





دركى كه خداوند به او داده است. نكات و احكام بيش ترى از اين آيهء استنباط و 
برداشت نماید؛ لذا تقوا و پرهیزکاری» درک و فهم انسان را بالا می‌برد. 

فراست و زیرکی هم در اين معنا می‌گنجد و الله متعال به آدم پرهیز کار آن‌چنان 
فراستى مىدهد كه به‌سادگی و با دیدن طرف مقابلش می‌فهمد 1 راس تكوست يا 
دروغ‌گو آدم خوب و نیکوکاری‌ست يا آدم بدى. حتى كاه به شخصيت او بى می‌برد؛ 
El E E‏ نداشته است و اين را فقط از روى 
فراستی درمىيابد که الله متعال به وی داده است. 

کراماتی که به پرهیزکاران داده می‌شود نیز در اين معنا جای دارد؛ تنها 
پرهیزکاران کرامت می‌پابند؛ مانند کراماتی که برای بسیاری از صحابه و تابعین ج: 
حاصل شد. همان‌گونه که عمر بن خطاب 4 روزی در مدینه, بالای منبر بود؛ ناگهان 
حاضران جلسه از او شنیدند که در اثنای سخنرانی» می گويد: «يا سارية الجبل؛ يا سارية 
الجبل)! لذا تعجب کردند که جه کسی را صدا می‌زند و چگونه در لابه‌لای خطبه‌اش. 
چنین سخنی می‌گوید؟! اللهك لشکری را که به فرماندهی سارية بن زئيم#ه به عراق 
رفته بود به عمركه نشان داد؛ گویا عمركه لشکر ساریه 4 را با چشمان خود دید و 
مشاهده کرد که دشمن, آن‌ها را محاصره کرده است. لذا فرمانده‌اش» ساريهه را صدا 
زد و به او دستور که به سمت كوه برود. ساریه اه نیز اين فرمان را در عراق شنید و 
به سوی كوه رفت. 

اين» یکی از نتایج تقواست؛ زیرا همه‌ی کرامات اولياء نتیجه‌ی تقوا و پرهیزکاری 
أنهاسث: 

به هر حال» یکی از پی‌آمدها و نتايج تقواء اين است كه ات به پرهیزکاران, 
قدرت تشخيص عطا می‌کند كه با آنء می‌توانند خيلى از جيزها را از هم تشخيص 
دهند و اين» فقط برای يرهيزكاران حاصل می گردد. 

پی‌آمد دوم: «وَيْكَفْرٌ عَنکم سَيْكَاتِكُمْ): «و كناهانتان را از شما می‌زداید». 
زدودن گناهان به وسیله‌ی اعمال نیک و شایسته انجام می‌شود؛ یعنی اعمال نیک 


کفاره‌ی گناهان انسان است. چنان‌که رسول الك فرموده است: «الصَّلَوَاتُ الم 
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وال القنفة ووتقان إل O O TN‏ هه 
«نمازهای پنج‌گانه و نماز جمعه تا جمعه‌ی دیگر و نيز رمضان تا رمضان بعدی» هر 
یک کفاره‌ی گناهانی‌ست که در ميان آن‌ها انجام می‌شود؛ البته به‌شرطی که از گناهان 
بزرگ پرهیز کند». هم‌چنین فرموده است: «الْعُثْرَة إِلَ الْعْمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بیتهماا» " يعنى 
«هر عمره تا عمره‌ی بعد. کفاره‌ی گناهانی‌ست که در ميان آن دو انجام می‌شود». لذا 
نیکی‌هاء بدی‌ها را از ميان می‌برند؛ و این بدین معناست که اگر انسان تقوای الهی 
بيشه کند. به انجام اعمال نیک و شایسته‌ای موفق می‌گردد که الله متعال, با آن 
گناهانش را از او می‌زداید. 

پی‌آمد سوم: «وَيَغْفِرٌ کم : «و شما را می‌بخشد»؛ یعنی الله متعال به شما 
توفيق توبه و استغفار عطا می كند 0 خود فضل و لطف اللهك نسبت به بنده‌اش 
می‌باشد. 

و اين» از بی‌چارگی بنده است که مرتکب گناه و معصیت شود و جنين گمان 
كند كه آن‌چه انجام 0 گناه و معصیت نیست! يناه بر خدا! الله غللا مى فرمايد: 


2 


فل هل تسم پالاخترین آغتللا © زین ضل سم فى اهنیا 

َعَم یموق نم ینوت ما 9 4 [الکهف: ۰۱۰۳ ۱۰] 

بگو: آيا شما را به زیان‌کارترین مردم در کردار آگاه کنیم؟ آنان که تلاششان در زندگی دنیا 

تا کته انش حال مان فى کد کار تیک انام رده 

بسیاری از مردم دست از گناه و معصیت برنمی‌دارند؛ زیرا گناه و معصیت در 
نظرشان, آراسته شده و با آن خو گرفته‌اند و ترک گناه و معصیت بر آنان دشوار 
است؛ اما اگر پرهیزکار باشند. الله متعال به آنان توفیق می‌دهد که دست از گناه 
بردارند تا بدین‌سان بخشیده شوند؛ كاه الله متعال به سبب تقوا و يرهيزكارى بنده‌اش: 
او را می‌بخشد. به عبارت دیگر تقوا و پرهیزکاری بنده. کفاره‌ی گناهان اوست. 
همان‌طور كه اهل «بدر»: از جنين فضيلت و امتيازى برخوردار شدند: دل به اهل 


(۱) صحيح مسلم. ش: (۳۴۲. ۳۴۳ بهنقل از ابوهريرهظفه. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۱۶۵۰؛ و مسلم, ش: ۲۴۰۳ بدنقل از ابوهريرهك. 
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بدر نظر كرده و فرموده است: هرکاری که می‌خواهید. بكنيد؛ همانا من» شما را 
بخشیده‌ام؛"" یعنی هر گناهی که از آنان سر بزند. پاداش بزرگی که به سبب حضور 
در جنگ بدر به‌دست آورده‌اند. کفاره‌ی آن به‌شمار می‌رود. 

فر مود: و لَه دو اَلْمَصْلٍ َلْعَظيم ): «اللهء صاحب فضل و بخشش بزرگ است»؛ 
فضل و بخششی که هیچ چیزی با آن برابری نمی‌کند. وقتی الله متعال چنین صفتی 
دارد. يس فضل و بخشش را از او طلب كن و اينء با تقوا و بازگشت به سوی او 


وكا الأحاديث: 


“- فالأوَّلُ: عَنْ أَبي یره قال: قیل: يا رَسُوْلَ الله من ارم الّاس؟ فا 
ماه فَقَالُوا: لیس جن هدا تال قال: «فیوشف نی ال ابن نی الل ابن نی الف 
ابن خلیل لته قالوا: یش عَنْ هد سالك قال. ادن مَعاین لعرّب تنألون؛ ره 
في الْجَاهِلِيَّةِ خارهم في الاسلام دا هو [متفق عليه" 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: از پیامبر 76 پرسیدند: ای رسول خدا! گرامی‌ترین 
مردم كيست؟ فرمود: «پرهیزکارترین آنان». گفتند: سؤال ماء اين نیست. پیامبر 5ل 
فرمود: «يوسف. ييامبر خدا و فرزند پیامبر خدا فرزند ييامبر خدا فرزند خليل خدا». 
گفتند: سؤال ماء اين نيست. فرمود: «يس درباره‌ی اصل و نسب عرب‌ها مىيرسيد. 
آنان‌که در جاهليت بهترين مردم بودند. در اسلام نيز بهترين مردم هستند؛ البته 
به‌شرطی که شناخت و دانش دينى داشته باشند». 

فوج 

از رسولاله 5 يرسيدند: كرامىترين مردم كيست؟ فرمود: «يرهيزكارترين آن‌ها؛ 
يعنى کسی که تقوایش. بيشتر باشد. پاسخ رسو لالهو كاملاً مطابق فرموده‌ی الله 
متعال است كه: 


(۱) بخاری» ش: (285 ۰۳۹۳۹۰۴۵۱۱ ۵۷۸۹)؛ و مسلم, ش: ۴۵۵۰ بدنقل از على بن ابی‌طالب ظا 
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: حُرَّمَكُمْ عِندَ الله تَقلکم# [الحجرات: ۱۳] 

بی‌گمان كرامىترين شما نزد الله» باتقواترين شماست. 

خداوند متعال به اصل و نسب بندكانش يا به ُست و مقام آن‌ها و يا به مال و 
جمالشان نگاه نمىكند؛ بلكه به كردارشان می‌نگرد. لذا كرامىترين مردم نزد الله با 
تقواترين آنهاست و از اينرو يرهيزكاران را با كرامتهاى ظاهرى و باطنى كرامى 
مىدارد؛ زيرا آن‌ها برگزیده‌ترین و كرامىترين بندكانش هستند. این» تشويقى بر تقوا 
و پرهی زکاری‌ست و نشان مىدهد كه هرجه تقواى انسان بیش تر باشد. نزد خداوند كلك 
گرامی‌تر است. البته سؤال صحابهكك اين نبود و نمی‌خواستند درباره‌ی كرامىترين 
مردم نزد الله بيرسند. لذا عرض كردند: سؤال ماء اين نيست. رسولاللهوة در ياسخشان. 
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم را كه از سلاله‌ی بيامبران بود بركزيدهترين 
و كرامىترين انسان‌ها برشمرد. 

صحابه#: گفتند: سؤال ماء اين نيست. بيامبرية فرمود: «يس درباره‌ی اصل و 
نسب عرب‌ها مىيرسيد؛ آنانكه در جاهليت بهترين مردم بودند. در اسلام نيز بهترين 
مردم هستند؛ البته به‌شرطی که شناخت و دانش دينى داشته باشند». مثلاً مشهور است 
كه بنی‌هاشم. بهترين طایفه‌ی قريش هستند؛ لذا در اسلام نيز بهترين مردم به‌شمار 
مئروندء البته به‌شرطی كه دانش دينى داشته باشند و احكام شرعى را بياموزئد؛ لذا 
اگر فقيه و عالم نباشند. بهترين مردم به‌شمار نمی‌روند؛ اگرچه اصل و نسبشان از همه 
بهتر است. 

اين حدیت. دلیلی‌ست بر این‌که انسان. با اصل و نسب خويش شرافت می‌یابد؛ 
البته اگر فهم و دانش دینی داشته باشد. بدون شک. اصل و نسب تأثير دارد؛ چنان که 
بنی‌هاشم. بهترین مردم بودند و اصل و نسب بهتر و بالاتری داشتند. ييامبريةة به عنوان 
برگزیده‌ترین بنده‌ی الله از بنی‌هاشم بود: 

الل عل حَیّثْ يَجْعَلُ رسالتهه 4 [الأنعام: ۱۲] 

اللهء خود مىداند رسالتش را به جه کسی بدهد. 

اگر بنی‌هاشم برترين نسل بنىآدم نبودند. بيامبرية از اين نسل نبود و در ميان 
بنی‌هاشم» برانكيخته نمی‌شد. شاهد اين حديث درباره‌ی تقوا و پرهیزکاری» آن‌جاست 
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كه رسولالله #5 فرمود: «(گرامی‌ترین مردم) پرهیزکارترین آن‌هاست». لذا اگر 
می‌خواهی که نزد الله گرامی و دارای منزلت و جايكاه والايى باشی» تقوا پیشه کن كه 
هرچه» تقوا و پرهیزکاری انسان بیش‌تر باشد. نزد اللهكيق گرامی‌تر است. از الله 
درخواست می کنم که همه‌ی ما را جزو پرهیزکاران قرار دهد. 


واه واد ا 
AT‏ و 


0- الكّاني: عَنْ اي سَعید ار عن الوك قال: إن الدّنْيا حُلْوَةٌ خضرة وان 
الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فیها فینظر کیف تَعْمَُون. فاقوا انیا وانَّقُوا النّسَاِ فا أَوَلّ فِثْنةٍ 


نی إِسْرَائِيلَ كَآنَتْ في النسّاء». [روايت مسلم] " 
ترجمه: ابوسعيد خدرىه مىكويد: بيامبركة فرمود: «دنيك شيرين و سبز 
(دل‌فریب) است؛ و الله شما را نسل به نسل در زمين قرار می‌دهد و نگاه مى كنل كه 
کردارتان چگونه است؛ يسء از فتنه‌ی دنیا و فتنه‌ی زنان بيرهيزيد که نخستین فتنه (و 
سرآغاز انحراف) بنی‌اسرائیل» درباره‌ی زنان بود». 
شرج 
رسول الله در اين حدیث پس از بیان حقيقت و وضعيت دنیا به تقوا فرمان داده 
و از اتتری موف له این حديق ترا درا نابت تقوا آورده امس رسو ل اقا فرمود؛ ان 
ااا ع يعنى: «دنياء شيرين و سبز (دلفريب) است). به عبارت ديكر: دنيا 
در مذاق انسان» شیرین؛ و در نگاهش زیبا و فريبنده می‌باشد. چیزی که شیرین و زیبا 
باشد. ابتدا نگاه انسان را به خود جلب می‌کند و آن‌گاه» نفس انسان طالبش می‌شود و 
وقتی چشم و دل» هر دو طالب چیزی شوند. هوش از سر انسان می‌رود و دوست 
دارد هرطور که شده به آن دست تانق خر انسان فریفته‌ی دنیای شیرین و فریبنده 
می‌شود و در دنیا غوطه‌ور می‌گردد و دنیا همه‌ی فکر و ذهنش را می‌گیرد. پیامبر 5ل 
بیان فرمود که خداوندکك ما انسان‌ها را نسل به نسل» در زمين قرار می‌دهد و به 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۷۴۲. 
(۲) شاعر پارسی‌گوی, اين را به خوبی, به نظم درآورده است: 
زدست دیده و دل» هر دو فریاد که هرجه دیده بیند. دل کند ياد 
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اعمال ما می‌نگرد و نگاه می‌کند كه چگونه كردارى داريم؛ آيا به اطاعت و بندگی او 
می‌پردازيم و از اميال و خواسته‌های نفسانى دوری می‌کنیم و آن‌چه را كه به ما دستور 
داده است» انجام مىدهيم و فريب دنيا را نمی‌خوریم يا نه؛ بر عکس» فریفته‌ی دنیا 
می‌شویم. از این‌رو رسول‌الّه 8 فرمود: «پس» از فتنه‌ی دنیا بپرهیزید»؛ یعنی 
دستورهایی را که الله به شما داده, اجرا كنيد و از آن‌چه که شما را نهی کرده است؛ 
دوری نمایید و شیرینی و خرمی دنیاء شما را نفریبد. همان‌طور که الله متعال 
مى فرمايد: 

فاا قفرت اة الا ولا يفتك باه القزرز © اة 

يس زندگانی دنياء شما را نفريبد و (شیطان) فريبندهء شما را نسبت به الله فريب ندهد. 

آن‌گاه رسول الله فرمود: «از فتنه‌ی زنان بپرهيزید». يرهيز يا دوری از فتنه‌ی 
زنان. شامل هوشیاری نسبت به مکر و حیله‌ای‌ست که زن نسبت به شوهرش دارد و 
نیز به معنای پرهیز از ساين زنان و فتنه‌گری‌های آن‌هاست؛ لذا رسول‌اله کل فرمود: 
«نخستین فتنه‌ی بنیاسرائیل» در زنان بود». یعنی سرآغاز انحراف بنی‌اسرائیل درباره‌ی 
زنان بود؛ بدین‌سان که گمراه شدند و دیگران را به گمراهی کشاندند؛ از این‌رو 
دشمنان خود و دشمنان دینمان را مىبينيم که آمروزه روی موضوع زن تمرکز کرده‌اند 
و به خودآرایی و اظهار زينت زن و نيز اختلاط و هم‌نشینی‌اش با بیگانگان و مردان 
نامحرم و مشارکت شغلی و کاری زنان با مردان تأکید می‌کنند و بدین‌سان انسان‌ها از 
ارزش‌های اخلاقی تهی شده و مانند چارپایانی گشته‌اند كه تنها به شکم و زیر شکم 
می‌اندیشند؛ يناه بر الله! امروزه زنان. به صورت عروسک و بازیچه‌ی دست مردان 
درآمده‌اند؛ مانند شکلک‌هایی که همه‌ی فکر و خیال مردم را به خود مشغول کرده 
است که چگونه آن را بیارایند و چگونه زیبایش کنندا کدامین ماده‌ی آرایشی را 
برایش بیاورند؟! خلاصه این‌که همه‌ی فکر و خیال مردم. اين شده که موء پوست. 
صورت و دیگر اندام زن را چگونه آرایش يا نقاشی کنند و او را به شکل عروسکی 
پلاستیکی درآورند! و دیگ عبادت و تربیت فرزندان برای زن مهم نخواهد بود. 

دشمنانمان دشمنان دين و شریعت و دشمنان زندگی» می‌خواهند زن را وارد 
مشاغل و کارهای مردانه کنند تا موقعیت‌های شغلی را از مردها بگیرند و عرصه را 
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بر آن‌ها تنگ نمایند و بدین‌سان جوانان را بی‌کار و سرگردان کوچه و بازار کنند؛ 
روشن است که بی‌کاری جوانان» پی‌آمدهای ناگواری به دنبال دارد؛ زیرا جوانی؛ 
پی‌کاری و ثروت. سه عنصر مهم در بيدايش ناهنجاری‌های بزرگ به‌شمار می‌روند. 

آن‌ها, جوان‌ها را كنار می‌زنند و زن‌ها را به کارهای مردانه می‌گمارند تا هم جوانان 
را به هرزگی و فساد بکشانند و هم زنان را. می‌دانید که آن‌وقت جه اتفاقی می‌افتد؟ 

آری! ناهنجاری‌هایی مثل اختلاط مرد و زن و هم‌چنین فساد و بی‌بند و باری 
يديد مىآيد و زنا و فساد اخلاقی» زياد می‌شود؛ زنای چشم. زنای دستء زنای زبان 
و فساد جنسی. وقتی زن و مرد بيكانه شغل مشترکی داشته باشند. ممکن است که هر 
يك از اين گناهان و ناهنجاری‌های رفتاری» روی دهد. 

در کشورهایی که زن و مرد مشاغل مشترکی دارند و به‌اصلاح با یکدیگر 
هم‌کارند. فساد و بی‌بند و باری زياد است. هم‌چنین اشتغال زن او را از خانه و 
همسرش غافل می‌کند و نتیجه‌اش سست شدن قاد خانواده خواهد بود. خانوارهایی 
که زن خانواده بیرون از خانه کار می‌کند. برای انجام کارهای خانه و يا نگهداری از 
فرزندانشان ناگزیرند خدمت‌کار يا پرستاری استخدام کنند. به همین‌خاطر در برخی از 
کشورهای اسلامی. زنانی را از مناطق مختلف دنیا به عنوان خدمت‌کار خانگی به 
کشور خود می‌آورند و بسیاری از اين خدمت‌کاران. مسلمان هم نیستند و خلق و 
خوى كاملاً متفاوت» و كاه اخلاق فاسدی دارند! عجیب است! زنانمان را به کارها و 
مشاغل مردانه می‌گماريم و در نتیجه» مردها بی‌کار می‌شوند و زن‌ها کار می‌کنند! 
پی‌آمدش. چیزی جز سست شدن و حتی نابودی بنیاد خانواده نخواهد بود؛ چون 
کودک» سن رشدش را در حالی سپری می‌کند که فقط خدمت‌کار یا پرستارش را با 
خود يا در كنار خويشء می‌بیند و گویا يدر و مادری ندارد و آن‌ها را از ياد می‌برد و 
هیچ دل‌بستگی و تعلق خاطری به والدینش ندارد. بنابراین خانه‌ها تباه می‌شوند و 
خانواده‌ها از هم می‌پاشند و ناهنجاری‌ها و پی‌آمدهای ناگواری يديد می‌آید که فقط 
تعداو ند له به حد و اندازه‌ی آن: آكاه است. 

اين» دسیسه و رویکرد دشمنان ما و پیروانشان درباره‌ی جنس زن است؛ آری! 
درمیان ما مسلمانان. کسانی هستند که از دشمنان ما پیروی می کنند؛ جون نزدشان درس 


خوانده‌اند و به اندیشه‌های زشت آن‌ها آلوده شده‌اند؛ نمی‌گویم که این‌ها را شستشوی 
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مغزی داده‌اند» بلکه به نظر من» افكار و اندیشه‌های اينها را با باورها و پندارهای يليد 
و ضد دینی خويش آلوده کرده‌اند. كاه می‌گویند: اين يندارهاء هیچ تعارضی با عقاید و 
باورهای دینی ندارد؛ حال آن‌که به اعتقاد ماء چنین باورهایی. با اصل و اساس دين و 
باورهای دینی, در تعارض است و مخالفت با عقیده» فقط شرک به خدا یا انکار خدا 
نیست؛ بلکه چنین گناهانی» عقیده را نابود می‌کند؛ زیرا ارزش انسان را يايين می‌آورد و 
او را هم‌تراز جاريايان می‌گرداند؛ چون ديكرء هيج توجهی , عقيده و عبادت ندارد و 
فقط به دنيا و زیور و زينت دنیا و به زنان دل‌بستگی دارد. در حديث صحیح آمده 
ات اما تفه EE‏ ال ره وش ای 
زیان‌بارترین فتنه‌ای که برای مردان برجای می‌ماند فتنه‌ی زنان است». 

از اينرو بر ما مسلمانان واجب است که در برابر چنین باورهای نادرستی بایستیم 
و در همه جا و در هر مناسبتی, با آن مخالفت کنیم؛ زیرا در ميان ماه کسانی هستند که 
چنین اهداف و باورهای شوم و پلیدی را دنبال می‌کنند؛ خداوند» تعدادشان را زياد 
نکند و آن‌ها را به اهدافشان نرساند. آن‌ها. خوب می‌دانند که اگر سرزمین وحی و 
پناهگاه و قبله‌گاه مسلمانان را به فساد و تباهی بکشانند. به موفقیت بزرگی در زمینه‌ی 
تباه كردن همه‌ی امت اسلامی دست يافتهاند. نگاه همه‌ی مسلمانان به سرزمين وحی 
دوخته شده است و با دید خاصی به آن نگاه می‌کنند؛ لذا اگر در سرزمین وحىء حیا 
و دين از ميان برود. بايد با دين و حيا وداع کرد؛ يس بر همه‌ی ما اعم از پیر و جوان 
و میان‌سال» عالم و دانشجو و دانش‌آموز واجب است که در برابر اين اندیشه‌های ضد 
دینی بايستيم و همه را به خيزش و ایستادگی در برابر چنین باورهایی فرا بخوانیم تا 
آتش اين فتنه, به خرمن امت نیفتد و همه‌ی ما را نسوزاند. خحدای متعال. نیرنگ 
فتنه‌گران و دسیسه‌بازان را به خودشان باز گرداند و آن‌ها را از رسیدن به اهدافشان باز 
دارد و مردان نیک و شایسته‌ای را در برابرشان به‌پا دارد تا آتش فتنه‌ی آن‌ها را 
تارفن كلف يفقت ال تیلم ومو کیان اشت: 


واه واد واه 
AT‏ و 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵4۶ و صحیح مسلم» ش: ۷/۳۱ 
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- الثالث: عَنْ ابن مَسْعُوو أنَّ التي كان يَمُول: الم 
ای والعفاق والْغتی» [روایت مسلم] ٩‏ 
ترحمه: ابن‌مسعو ده می گوید: پیامبر ¥ همواره دعا می‌کرد: (يا اللها من» هدایت 
و تقوه عفت و پاکی از حرام و بی‌نیازی را از تو درخواست می‌کنم». 
رع 


رسول الله دعا می كرد و از الط درخواست هدایت. تقواء عفت و ياكى ازحرام 





2 
۳۷ 


سالك الى 


و بىنيازى مى نمود. 

هدايت در اينجا به معناى علم و آگاهی‌ست. ببامبركّة نيز مانند ساير مردم, 
نيازمند رهنمود الهى بود؛ زيرا اللهك به او فرموده است: 

لا تعجل بالفزتان من قبل آن يُقطَى الک وَحیهء وثل رب ردن علتا 48 

[طه: ۱۱ ] 

پیش از آن که وحی قرآن بر تو پایان يابده در تلاوتش شتاب مکن و بگو: ای پروردگارم! بر 

دانشم بیفزا. 

هم‌چنین فرموده است: 

«(وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تكن تَْلَمُ وان فَضْلْ الله عَلَيْكَ عَظِيبَا 6 ۷ [النساء : ۱۱۳] 

وآن‌چه را نمىدانستىء به تو آموخت. و فضل پروردگار بر توه بزرگ است. 

ببامبرك به علم و دانش نیاز داشت؛ از این‌رو از الله متعال درخواست هدایت و 
راهنمایی می‌نمود. 

هرگاه هدایت به‌تنهایی ذکر شود. هم به معنای علم و دانش و هم به معنای 
رهنمون شدن به سوی حق و حقيقت است و هرگاه دلیلی وجود داشته باشد که 
مفهوم رهنمون شدن به سوی حق را برساند. به علم و دانش نيز معنا می‌گردد؛ زیرا 
اصل» در زبان عربی بر اين است که عبارت‌ها يا واژه‌هایی که به هم ربط داده 
می‌شوند. مفاهیم مستقل و جداگانه‌ای دارند. لذا واژه‌ی «هدایت» در اين حدیت. 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۷۲۱. 


باب: تقوا ۵۰۹ 





معنای خاص خودش را دارد و آنجه که يس از آنء آمده و توفیق و رهیابی به سوی 
هر يك از اين موارد را می‌رساند. معناى دیگری دارد. 

رسول الله يس از درخواست. علم و رهنمون شدن به سوی حق. تقوا و 
پرهیزکاری را مسألت نمود؛ یعنی از خداوندګك خواست که به او توفیق تقوا و 
پرهیزکاری عنایت کند و او را به سوی تقواء رهنمون شود؛ زیرا کلید همه جيز به 
دست خداست و اگر بنده‌ای به حودش واگذار شود نابود می‌گردد و به چیزی دست 
نمی‌یابد؛ اما اگر خداوندكك توفیقش دهد و به او تقوا و پرهیزکاری عطا نماید. در 
مسیر مستقیم تقوا قرار می گیرد. 

آن‌گاه رسول‌اله یل درخواست عفت نمود؛ منظور از عفت. پاک ماندن از هر نوع 
حرامی‌ست. يس اگر عفت را پاکی از یک چیز مشخص بدانیم» ربط عفت به تقواء از 
نوع ربط خاص به عام است؛ و گرنه. از نوع ربط واژه‌های مترادف يا هم‌معنا می‌باشد. 

عفت. بدین معناست که انسان از هر چیزی که الط بر او حرام کرده است؛ 
دوری نماید. 

و اما منظور از «غنا» بی‌نیازی از خلق خداست تا انسان نزد هیچ کس جز 
پروردگارش اظهار نياز نكند. 

اگر انسان به توفیق الله متعال. از نعمت بی‌نیازی از خلق برخوردار شود. عزت 
نفس مىيابد و به ذلت و خوارى در برابر مخلوق تن نمی‌دهد؛ زيرا بردن حاجت به 
نزد مخلوق و التماس از خلق خداء چیزی جز خفت و خواری نيست و التماس از 
خداء عزت و سرافرازی و عبادت بزرگی‌ست؛ همان‌طور که رسول‌اله 4 در دعایش 
بی‌نیازی از خلق خدا را درخواست نمود. 

لذا بايد به پیامبر 5 اقتدا كنيم و از خداوندکك علم و رهیابی به سوی حق و نيز 
تقوا و عفت و پاکی از همه‌ی حرام‌ها و هم‌چنین بی‌نیازی از خلق را درخواست 
نماییم. اين حدیث نشان می‌دهد که بيامبرةة مالک هیچ نفع و ضرری برای خويش 
نبوده و نفع و ضرر فقط به دست خداست. 

این» خود دلیلی بر باطل بودن پندار کسانی‌ست که برای جلب منافع و دفع 
ضررهاء به اولیا و بندگان نیک خدا امید و دل‌بستگی دارند؛ مانند برخى از افراد 
كاه" که کیان رما سای اف نام كو افيد با E‏ مسر كه 
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آن‌ها را اولياى خدا می‌پندارند. اينها در دينشان دجار انحراف و كمراهى شده و 
عقلشان را از دست داده‌اند؛ زيرا كسانى كه اينهاء آنان را بهفرياد مىخوانند. مالک 
هيج نفع و ضررى برای خود نيز نيستند. اه به پیامبرش فرموده است: 

فل لآ آثول کم عندی خراین لله ولا عم ایب ولا أو 

مَلك 4 [الأنعام: 0۰] 

بگو: نمی‌گویم گنج‌ها و خزانه‌های الله نزد من است. و من» غيب نمی‌دانم و به شما نمی- 

گویم كه من فرشته‌ام. 

و فرموده است: 

ول مك لتشیی تفا ولا ضا للا ما شاء] 


بگو: من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم» مگر آن‌چه الله بخواهد. 


ور 
)۷ 


أله [الأعراف: ۱۸۸] 


همجنين فرموده است: 

فل إِفٍ ل نك سم م ضرا ولا وَهَدَا © فل إِنّْ لن يُجيرن من آلّه أَحَدُ ون 

ا ©{ [الجن: ۰۲۱ ۲۲] 

بگو: من» مالک هيج زيان و یا هدایتی بری شما نيستم. بگو: هیچ کس نمی تواند مرا از عذاب 

الله يناه دهد و هرگز پناهگاهی جز او نمىيابم. 

بايد دانست كه انسان هرچه‌قدر که نزد اللهك آبرو و منزلت داشته باشدء باز هم 
سزاوار و شایسته‌ی اين نیست که او را جز الله به‌فریاد بخوانند؛ بلکه بندگان نیک 
خداء خود از کسانی که آن‌ها را به جای الله به‌فریاد می‌ خوانند. اظهار بیزاری می‌کنند؛ 
مانند عیسی اكلا كه خدواندطك او را بازخواست می کند که آيا تو به مردم گفته‌ای که 
تو و مادرت را جز الله معبود قرار دهند؟ الله عل می‌فرماید: 

«ود َل آله میتی أبن مرم نت فلت باس اتون و من 

رلك ال ططق ما و ذل أن ول ما یش لي ی [المائدة: >۱۱] 


مادرم را معبود قرار دهید؟» گوید: «تو پاک و منزهی؛ من حق ندارم چیزی بگویم که 


نه عیسی اما چنین حقی ندارد و نه هیچ‌کس دیگر. لذا عیسی اكلا اتكلة پاسخ می‌دهد: 


باب: تقوا 0١‏ 





ان كُنث فله, فَقَدْ عَلمتة, تغل ما فى تفیی ولا أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكَ إِنَّكَ 
آنت عَلَّمْ یوب © ما فث لَهُمْ | 


5 ج 

ررکم [المائدة: ۰۱۱۲ ۱۱۷] 
اگر چنین سخنی گفته باشمء تو خود از آن آگاهی. تو از آن چه در درون من است. آگاهی 9 
چیزی جز دستوری که به من دادی, به انان نگفتم؛ این که الله را که پروردگار من و 


نتيجه این که عمل برخی از افراد جاهل در مناطق مختلف جهان اسلام که سر قبر 
کسانی می‌روند که به گمانشان اولیای خدا هستند و آن‌ها را به‌فریاد می‌خوانند و 


۳ 
۹ 
5 
۹ 
ba 


آن‌جا دعا می‌کنند. نوعی بی خردئ و انحراف دینی‌است؛ حال آن‌که کسانی که در این 
قبرها خفته‌اند. مردگان بی‌جانی هستند که هیچ کاری از آنان ساخته نیست. 


۳۲- الرابع: عَنْ أبي طریف عدي بْنِ حاتم الطاف:4#. قال: سمعث رسول ال يقول: 
١مَنْ‏ حَلَفٌ عَلَّ یمین نم رای أتقى له منها قلیأت ای [روايت مسل“ 
ترجمه: ابوطريف. عدى بن حاتم طايى# مىكويد: از رسول‌اله 5 شنيدم كه 
فرمود: «هرکس سوكندى ياد كند و خلاف آن را به تقواى الهى نزديكتر ببیند. همان 
كارى را انجام دهد كه به تقوا نزدیک‌تر است». 
شرح 
در حديثء واژه‌ی «يمين» آمده و به معناى سوگند خوردن به یکی از نامها يا 
صفات الهو می‌باشد؛ سوكند خوردن به نام غير خداء جايز نیست؛ نه به نام پیامر 5 
و نه به نام جبرئیل الا و نه به نام هیچ‌یک از بندگان خدا؛ زيرا رسول الله فرموده 
است: من كان کالفا قلاف بان ار ص یعنی: «کسی که می‌خواهد سوگند 


ياد کند. به نام الله سوگند بخورد يا سکوت نماید». هم‌چنین فرموده است: امن حَلف 


)۱( صحیح مسلم ش: ۱ 
(۲) بخاری, ش: (۲۴۸۲» ۵۶۴۳ ۶۱۵۵): و مسلم. ش: ۳۱۰۵ بدتقل از ابن عمر طم 
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پقیر الله ققد کر أو آشرك» " یعنی: «کسی که به نام غيرالله سوگند ياد کند. کفر يا 
شرك ورزیده است». 

کسی که به نام غير الله سوگند بخورد. گنه‌کار است و کفاره‌ی سوگند بر او 
واجب نمی‌شود؛ چون سوگندش از اساس. باطل می‌باشد؛ بدین دلیل که رسول‌اله 5 
فرموده است: «مَن عیل عَمَلاً لیس عليه آمزنا قَهُوْ رَد" یعنی: «هرکس عملی انجام 
هل که اش ره اها دا ان و ا دانسا 

خوب نیست که آدم. زياد سوگند بخورد؛ اين بنا بر قول برحی از مفسران؛ 
مفهوم فرموده‌ی الله متعال است که: 

ا يَمَنَكُمْ)» [الائدة: ]۸٩‏ 

و سوگندهایتان را پاس بدارید. 

برخی از مفسران, اين آيه را بدين مفهوم دانسته‌اند كه زياد سوگند نخورید و اگر 
سوگند ياد کردید. حتماً به دنبال آن «آن‌شاء الله» بگویید تا به دو فایده‌ی مهم دست 
یابید: 

اول این که: آن‌چه برايش سوگند خورده‌اید. برایتان میسر گردد. 

و دوم اين‌که: اگر سوگند خود را بشکنید» کفاره‌ای بر شما واجب نمی‌شود. 

مركتلا" که کفاره :دار این است؛ که اسان در رابطه با مساله‌ای كن ایتده سو گند 
ياد کند؛ و سوگند خوردن درباره‌ی مسأله‌ای که در گذشته انجام شده. کفاره ندارد؛ اما 
اگر به‌دروغ سوگند بخورد. گنه‌کار است و چنان‌که در سوگندش راس تكو باشد. نه 
گناهی بر اوست و نه کفاره‌ای. به عنوان مثال: کسی بگوید که فلان کار را انجام 
ندادهام. 

در اين حالت. كفاره ندارد؛ جه راست بككويد و جه دروغ؛ اما اگر راست كفته باشد 


گناهی هم بر او نخواهد بود و اگر دروغ بگوید. گنه‌کار است؛ اگرچه کفاره ندارد. 


)۱( صحیح است؛ روایت: ترمذی (۱۵۳۵)؛ ابن حبان (۳۳۵۸)؛ حاکم در المستدرک (۳۲۰/۴)؛ ابوعوانه 
بن عبيده از ابن عمر ظا 


باب: تقوا ۵۱۳ 





سی گند كه کقاره ارو هو راد با ممالا ای كمون دة می با مق 
کسی سوگند بخورد و بگوید که به خدا سوگند فلان کار را انجام نخواهم داد. اگر آن 
کار را انجام دهد. کفاره‌ی سوگند بر او واجب می‌شود؛ اما اگر آن کار را انجام ندهد. 
کفاره‌ی قسم بر او واجب نیست؛ چون سوگندش به قوت خود باقی‌ست. البته آيا 
بهتر است که آن کار را انجام دهد و سوگندش را بشکند يا این که سوگندش را نگه 
دارد و آن کار را انجام ندهد؟ 

پیامپر 5 در این حديث» پاسخ اين پرسش را به‌روشنی داده و بیان فرموده که اگر 
سوگند خوردی و سپس خلاف سوگندت را به تقوا نزدیک‌تر یافتی. همان کاری را 
انجام بده که به تقوا نزدیک‌تر است و کفاره‌ی سوگندت را ادا كن. 

لذا اگر کسی بگوید كه به خدا قسم با فلان مسلمان سخن نمی گویم تقوا چنین 
حکم می‌کند که با او سخن بگوید؛ زيرا قهر كردن با مسلمان. حرام است؛ لذا با برادر 
مسلمانش. سخن بگوید و کفاره‌ی سوگندش را بدهد. 

هم‌چنین اگر بگویید که به خدا سوگند. به دیدن فلان خویشاوندم نخواهم رفت؛ 
در این‌باره می‌گوییم: ملاقات خویشاوند. جزو صله‌ی رحم و پیوند خویشاوندی‌ست 
و می‌دانید كه صله‌ی رحم واجب می‌باشد. لذا با خویشاوند خویش ارتباط داشته 
باش و کفاره‌ی سوگندت را ادا کن؛ زیرا رسولاللهي فرموده است: «مَنْ حَلْف عل 
یم قرًی عبرا حبرا منها قیفر عن بیییه ولیأب الى هُوَ یر یعنی: «هرکس 
سوگندی ياد کند و سپس خلاف أن را بهتر ببیند. کفاره‌ی سوگندش را ادا نماید و 
همان کاری را انجام دهد که بهتر است». 

سوگند خوردن درباره‌ی کار يا چیزی که در گذشته انجام شده و پایان يافته 
استء كفاره ندارد؛ البته جنين سو گندی» از دو حالت خارج نيست؛ كسى كه سوكند 
می‌خورد. راست می گوید و گنه‌کار نیست. يا دروغ می كويد و كنهكار است. 

سوكندى كفاره دارد كه در رابطه با مسألهاىست كه در آينده خواهد بود؛ لذا اگر 
کسی سوگند ياد کند که در آینده فلان کار را انجام نخواهد داد اما آن را انجام دهد 


(۱) صحیح مسلمء ش: ۲۱۱۴ به‌نقل از ابوهريرهظك. 
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کفاره‌ی سو گند بر او واجب می‌شود؛ مگر آن‌که هنگام قسم خوردن» (ان‌شاءاللّه» گفته 
باشد که در این صورت اگر سو گندش را بشکند» کفاره بر او واجب نمی گردد. 


و 
PT‏ ا عو يد 


۷۰- الامس: عن أبي أ e‏ عَجْلانَ الباهح كد قال: سَمِعْتُ رسول اله 
َنْب في حَجَةٍ اوداع ققال: «اتَّقُوا ال قرا سگم وصومُوا شَهركم 01 
ملک ا أْمَرَاءَكُم تدخا ا رَبَكُمًا. [ترمذی» اين حديث را در بایان 
کتاب الصلاة روایت کرده و آن را حسن صحیح دانسته است.]"" 

ترجمه: ابوامامه. دی بن عجلان باهلى#» می‌گوید: از رسول‌اله ی كه در حج 
وداع خطبه می‌خواند. شنیدم که فرمود: «تقوای الله بيشه کنید. نمازهای پنج‌گانه را 
بخوانید. ماه رمضان را روزه بگیرید. زکات اموالتان را ادا نماييد و از امیران و 
کارداران خود. اطاعت كنيد تا به بهشت پروردگارتان وارد شوید». 

شرح 

خطبه‌ها يا سخنرانی‌های رسول‌اله 6 بر دو گونه بود؛ سخنرانی‌های ثابت و 
عضو ی سر از ساف RE‏ پر رورت ای انراد من کرد 

خطبه‌های جمعه و عيدهاء از نوع سخنرانی‌های ثابت می‌باشند که بيامبرك در هر 
جمعه و در هر عیدی برای مردم. ايراد می‌فرمود. علما رحمهمالله درباره‌ی خطبه‌ی نماز 
کسوف (خورشید گرفتگی) اختلاف نظر دارند که از کدامین نوع است؛ سبب اختلافشان 
این است که خورشیدگرفتگی فقط يك بار در زمان پیامبر# اتفاق افتاد و وقتی 
رسولاللهيةة نماز خواند. برای مردم سخنرانی کرد. برخى از علما اين را از نوع اول» یعنی 
سخنرانی‌های ثابت دانسته و كفتهاند: اصل بر اين است که هر عملی که پیامبر ی مشروع 
فران داد ثابت.است .و از آنجا که عورشید گرفنگی,دیکزی در زمان ایشان روی نداه 
نمی‌توان دلیل كرفت که پیامبر5 خطبه‌ی نماز کسوف را ترک کرده يا سخنرانی ایشان در 
چنین مناسبتی اتفاقی بوده است. برحی دیگر از علمه اين خطبه را جزو خطبه‌های اتفاقی 
يا عارضی می‌دانند. صحیح‌تر اين است که خطبه‌ی نماز کسوف. جزو خطبه‌های ثابت 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۱۰۹؛ و السلسلة الصحيحة از آلبانی له ش: ۸۶۷. 


باب: تقوا ۵۱۵ 





می‌باشد و سنت است که انسان وقتی نماز کسوف خواند. برخيزد و برای مردم سخنرانی 
کند و مانند رسولاللهك آن‌ها را از عذاب الهی بترساند. 

از خطبه‌های غیرثابت يا عارضی که به هنكام ضرورت ايراد می‌شود. می‌توان به 
حطبه‌ای اشاره کرد که پیامبر& برای مالکان «بریره» ايراد نمود؛ بريره» کنیزی بود که 
عايشهد» او را خرید و در راه خدا آزاد کرد. ماجرا از اين قرار بود که مالکان بریره 
فقط در صورتی حاضر بودند که بریره را به عایشه بفروشند که اولاء*" او (یعنی 
اموالی که يس از مرگش می‌ماند)». از آن آن‌ها باشد. عایشه هي اين شرط را قبول نکرد و 
موضوع را با رسو لخداي در ميان گذاشت. رسول‌ال ی به او فرمود: «حذِیهّا واشترطي 
هم الْوَلاة؛ یعنی: «او را خریداری و آزاد كن و شرطشان را درباره‌ی حق ولای او 
بپذیر». آن‌گاه رسول‌الّه یل برخاست و برای مردم سخنرانی نمود و به آن‌ها خبر داد که: 
«لولاء لِمَنْ اغىي“ یعنی: «حق ولاء از آن کسی‌ست که (برده را) آزاد می‌کند». 

هم‌چنین از خطبه‌های اتفاقی و غیرثابت ييامبريّةة می‌توان به خطبه‌ای اشاره كرد 
که درباره‌ی اجرای حدود و مجازات‌ها ايراد فرمود؛ زنی از بنی‌مخزوم. کالاهایی را 
به‌عاریت می كرفت و سپس انکارش می‌کرد؛ پعنی مرتکب سرقت می‌شد. رسول اله 5 
دستور داد که دستش را قطع کنند. قريش از بابت آبروی خود. نگران شدند و از 
اسامه بن زيد#ه درخواست کردند که نزد يبامبري سفارش کند تا اين حکم را لغو 
نماید. رسو لالهو به اسامهدكهه فرمود: «آيا درباره‌ی حکم و قانون خداء سفارش 
می‌کنی؟» آن‌گاه برخاست و برای مردم سخنرانی نمود و فرمود: «امت‌های پیش از 
شما (بنی‌اسرئیل)» از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فرد مشهور و نام‌داری در 
ميان آن‌ها دزدی می‌کرد. او را رها می‌کردند و هرگاه فرد ضعیفی مرتکب سرقت 


CS ۰ ۳ 5-7 9‏ 
می شد دستس را قطع می دمو دىد). 


)۱ ولا همان اموالی بود كه يس از مرگ برده‌ی آزادشده از او برجا می‌ماند و عرب‌هاء پیش از 
فرمان رسو لالهو عادت داشتند که آن را از آن خود يا وارئان خويش می‌دانستند. (مترجم) 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۵۰۴. 
(۳) صحیح بخاری. ش: (۳۲۱۶. ۳۴۵۳ ۶۲۹۰؛ و مسلم ش: (۰۳۱۹۶ ۳۱۹۷). 


۵1۶ شرح ریاض‌الصالحین 





رسول الله در حج وداع» در روز عرفه و روز عيد قربان سخنرانی كرد و مردم را 
پند و اندرز داد؛ خطبه‌ی عرفه و خطبه‌ی عید قربان. جزو خطبه‌های ثابت پیامبر 5 

از جمله‌ی مواردی که رسو لاله در سخنرانی حج وداع پادآوری نمود اين بود که 
فرمود: «ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه نمایید». همان‌طور که الله ج می‌فرماید: 

زيَتأَيّهَا لس آتفوا رکه 4 [النساء : ۱] 

ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه نمایید. 

رسول‌الله 5 به همه‌ی مردم دستور داد که تقوای پروردگاری را ييشه کنند که 
آن‌ها را آفریده و نعمت‌های گوناگونی به آنان داده و آن‌ها را برای پذیرش پیام‌های 
خويش آماده ساخته است. 

و فرمود: «و نمازهای پنج‌گانه را بخوانيد)؛ نمازهایی که الک بر پیامبرش 45 (و 
امت او) فرض نموده است. 

فر مود: (و ماه رمضان را روزه بگیرید» و «زکات اموالتان را ادا كنيك)؛ یعنی ز کات 
اموال خود را به کسانی که مستحق زکات‌اند. بدهید و بخل نورزید. 

در ادامه افزود: «و از امیران خود. اطاعت کنید»؛ اين حکم. شامل امیران و 
نافرمانی از خدا جایز نیست؛ هرچند امیران به نافرمانی از خدا دستور دهند يا 
حکمشان بر خلاف حکم خداوندڭك باشد؛ زیرا اطاعت از مخلوق» بر اطاعت از 
خالق مقدم نیست. الله متعال فرموده ا 

«یتایُها آلذین ءَامَنَْا أَطِيعُوأ له وََطِيعُوأ سول وَأؤلى الْأَمْرِ مِنكُمْ» 

[النساء : 04] 
ای مؤمنان! از الله اطاعت كنيد و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان 
(فرمان‌برداری نمایید). 


باب: تقوا ۵۱۷ 





رسول اوست و اطاعت مستقل و جداگانه‌ای نیست؛ حال آن‌که اطاعت از 
رسو لخداية را به‌طور مستقل» همانند اطاعت از خداوندقك برشمرد و از این‌رو 
اطاعت از رسول‌اله 6 مانند اطاعت از الله متعال. واجب است؛ زیرا رسول اله 5 
فرمانی جز در جهت رضایت و خشنودی الله صادر نکرده است؛ اما ساير کارداران و 
صاحبان امور. كاه فرمان‌هایی صادر می‌کنند که مورد رضای خدا نیست. لذا اطاعت از 
آن‌ها فقط در راستای اطاعت از الله و رسولش» واجب است و برای هیچ کس جایز 
نیست که از امیران و زمام‌داران خویش. در مواردی که افرمانی از خداوندكّك 
نمی‌باشد. نافرمانی کند يا نباید با اين ادعا که فرمان آنهاء دين يا حکم دینی به‌شمار 
نمی‌رود» سرکشی نماید؛ زیرا برخى از افراد ناآگاه قوانینی را كه از سوی حکام صادر 
می‌شود و هیچ تعارضی هم با دين و شریعت ندارده رد می‌کنند و می‌گویند که ما 
ملزم به رعایت آن‌ها نیستیم؛ چون جزو قوانین شرعی يا دینی نیستند و در کتاب خدا 
و سنت رسولش وجود ندارند. 

این» برخاسته از جهل و ناآگاهی آن‌هاست؛ زیرا فرمان‌برداری از چنین قوانینی در 
کتاب خدا و سنت پیامبر ی وجود دارد. مانند آیه‌ی ۵٩‏ سوره‌ی نساء. در احادیث 
زیادی هم بدین نکته تأکید شده است؛ مانند همین حدیث که رسول‌اله ی فرموده 
است: «و از امیران خود. اطاعت کنید». اگر ادعا کنیم که فقط در مواردی از آن‌ها 
اطاعت می‌کنيم که خدا و رسولش به‌طور صریح دستور داده‌اند. دیگر نیازی به ذکر 
اطاعت و فرمان‌برداری از امیران نبود؛ زیرا اطاعت از الله و رسولش واجب است؛ جه 
اميران و حكام مسلمان به ان دستور دهند و جه دستور ندهند. مسایلی که رسول الله وَل 
در حج وداع سفارش فرمود. جزو مسايل مهمىست كه بايد بدان توجه كنيم و فرمان 
رسول الله را درباره‌ی هر يك از اين موارد. اجرا نماييم. 


واه واد ما2 
AT i‏ و 


۷ باب: يقين و توکل 


الله متعال می‌فر ماید: 
«ولمّا رَءَا أَلْمُؤْمِنُونَ الاحراب الوا هدا ما وَعَدَنَا له وَرَسُولَهُه وَصَدَقَ له 
مر و 2 

وَرَسُولُ وَمَا رادهم الا ایمتا ونسلیما 463 [الأحزاب: ۲۲] 
9 آن‌گاه كه مؤمنان لشكرهاى كفر را ديدندء گفتند: اين» همان وعده‌ای‌ست كه الله 9 
فرستاده‌اش به ما داده‌اند و الله و فرستاده‌اش راست گفته‌اند. و اين ماجرا فقط بر ایمان و 
فرمان‌برداری آنان افزود. 


«آلدین قال َم آلتاش إِنَّ لتاس قد عَمَغوأ كن فاخشوفم فرادهم ینت 
الوا حنبتا أله ویفم لوكي © فانلبابیعمة من له فضل لم يَمْسَسْهُمْ 
م رضون الله وله ذُو فضل عظیو 8 [آل عمران: ۱۷۳ 174] 
همان کسانی که مردم به آنان گفتند: از دشمنان بترسيد كه برای نبرد با شما كرد آمده‌اند. 
اين سخن بر ایمانشان افزود و گفتند: الله برای ما کافی‌ست و جه نیک کارسازی‌ست. 
مؤمنان» به نعمت و فضل الله بازگشتند؛ هیچ آسیبی به آنان نرسید و در پی رضایت الله 
برآمدند. و الله دارای فضل بزرگ و بی‌کرانی‌ست. 


وتو عل الک آلذی لا يَمُوت)» [الفر قان: 0۸] 


و بر پروردگار همیشه‌زنده‌ای توکل كن که هرگز نمی‌میرد. 


وغل لته لت اون 46 [ابراهیم: ۱۱] 


و مؤمنان بايد بر الله توکل کنند 


(فاذا عَرَمْتَ فَتَوَكلٌ عل ألنّه)» [آل عمران: ۱5۹] 
و چون تصميمت را گرفتی» بر الله توکل کن. 


3 شرح ریاض‌الصالحین 





آیات فراوانى درباره‌ی توكل وجود دارد؛ الله متعال مىفرمايد: 


رومن ع وکل على أللّه E E‏ [الطلاق : ۳] 


و هر کس بر التو كل کنده اه برایش کافی‌ست. 


ی فلوبهه ودا یت فلي ابر 

رَادَتَهُمَ لیا وغل رهم کون ©{ [الأنفال: ۲] 

و تنها کسانی هستند که چون الله ياد شود. دل‌هایشان ترسان می‌گردد و هنگامی که 

آیاتش بر آنان تلاوت گردد» ایمانشان افزايش می‌یابد و بر پروردگارشان توکل می‌کنند. 

آیه‌های فراوانی در فضیلت توکل وجود دارد. 

شرح 

مؤلف ل يقين و توکل را با هم ذکر کرده است؛ زیرا توکل» یکی از نمره‌ها و 
نتیجه‌های يقين به‌شمار می‌رود. یقین» همان قوت ایمان و پایداری بر آن است؛ 
به‌گونه‌ای که گویا انسان آن‌چه را که الله و رسولش خبر داده‌اند. با چشم مشاهده 
می‌کند. پس یقین ایمان محکم و راسخی‌ست که شک و تردید به هیچ وجه به آن راه 
نمىيابد و گویا غیبی را که خدا و رسولش گفته‌اند. پیش روی خود می‌بیند. یقین 
والاترین درجه‌ی ایمان است و پی‌آمدها و نتایج بزرگی در پی دارد که توکل بر 
اللەکڭ یکی از آن‌هاست. توکل بر الله بدين معناست که انسان در ظاهر و باطنش: د 
همه‌ی حالت‌ها برای جلب منفعت و دفع ضرر و زیان. به پرورد گارش اعتماد کند: 

ون يول عل له قهو حنبای» [الطلاق : ۲۳ 

و هر كس بر الله توكل كندء الله برايش كافىست. 

انسان با وجود يقين و توكلء به هدفش در دنيا و آخرت دست مىيابد و 
آسوده‌خاطر است و با آرامش و سعادت زندكى می‌کند؛ زيرا به آن‌چه كه الله و 
پیامبرش گفته‌اند. يقين دارد و بر اللهك توكل كرده است. 

سپس مؤلف له آيههايى را در این‌باره ذكر كرده است؛ از جمله: 


باب: يقين و توكل 6١‏ 





زوَلَمَا رَءَا َلْمُؤْمِئُونَ الاخواب قالوا ها ما وَعَدَنَا له وَرَسُولَةُ وَصَدَقَ ال 

مرو 5 مرح ما و و 2 _- و 

و رسولهو وم ژادهم إلا یمتا ودسلیما ©{ [الأحزاب: [YY‏ 

9 آن‌گاه که مؤمنان لشكرهاى كفر را ديدندء كفتند: اين» همان وعده‌ای‌ست كه الله 9 

فرستاده‌اش به ما داده‌اند و الله و فرستاده‌اش راست گفته‌اند. و اين ماجرا فقط بر ایمان و 

فرمان‌برداری آنان افزود. 

احزاب پا لشکرهای کفر» چندین دسته از قبایل مختلف عرب بودند که برای 
جنگ و رویارویی با رسول‌اله ی گرد هم آمدند و شمارشان به ده هزار نفر از قريش 
و ساير قبایل می‌رسید و مدینه را محاصره کردند تا با ييامبريّة بجنگند و به خيال 
خود کارش را يكسره کنند. در اين غزوه. بحران بزركى برای اصحاب پیامبر 6 پیش 
آمد كه الله متعال» در این‌باره می‌فرماید: 

«ولا راغت الْأَبَصَرُ وَبَلَمَتِ أَلْقُلُوبُ الحتاجرٌ وتظنون باه الظئوتاً © 

هُتَالِكَ أَبَمْلَ الموینون وَوُلْرلُوا زرالا عدیدا 8 [الاحزاب: ۰۱۰ ۱۱] 

و آن هنكام كه چشم‌ها (از ترس و نگرانی) خیره شد و جان‌ها به كلو رسید و گمان‌های 

گوناگونی به الله می‌بردید. آن‌جا بود كه مؤمنان آزمايش شدند و تکان سختی خوردند. 

مردم در اين وضعیت بحرانی» دو دسته شدند که اللهك درباره‌ی هر دو دسته 
سخن گفته و فرموده است: 

رود تقول تون وق لوبي مره ورد لوسر إلا 

غزووا @) [الأحزاب: ۱۲] 

و زمانی (را به ياد آورید) که منافقان و بیماردلان می‌گفتند: «الله و فرستاده‌اش جز وعده‌های 

دروغین به ما نداده‌اند». 

منافقان کسانی هستند که به‌ظاهر ادعای ایمان می‌کنند. اما از درون و باطن 
خويش کافرند؛ و بیماردلان مسلمانانی هستند که يقينشان ناقص است. این‌ها در آن 
شرایط بحرانی» وعده‌های الله و ييامبرش را دروغ پنداشتند؛ گفتند: حگونه محمد ادعا 
می کند که کسری (یادشاهی ایران)» قیصر يا سزار (پادشاهی روم) و نیز صنعا 
(حکومت یمن) فتح خواهد شد. حال آن‌که اینک خود در محاصره‌ی قبایل عرب 


قرار دارد؟! 


۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





و ره E‏ آن‌ها فر موده است: 

ولا 8 او راخ ات فا هداما ها هو رد 

]۲۲ وَمَا ژادهم ل یمتا وَتَسَلِيمَا 408 [الأحزاب:‎ E. 

9 آن‌گاه که مؤمنان لشكرهاى كفر را ديدندء گفتند: اين» همان وعده‌ای‌ست كه الله 9 

فرستاده‌اش به ما داه‌اند و الله و فرستاده‌اش راست گفته‌اند. و ارق ماجرا فقط بر ایمان و 

فرمان‌برداری آنان افزود. 

ببين که اين دو كرو چه‌قدر با هم تفاوت دارند! مومنان هنگامی که لشکرهای 
كفر و آن شرايط نسحت و بحرانی را دیدند» دریافتند و باور داشتند كه ييروزى و 
كشايشى در يس اين همه سختى و شرايط بحرانى وجود دارد و گفتند: اين» همان 
نویدی‌ست که خدا و پیامبرش به ما داده‌اند و خدا و پیامبرش. راست گفته‌اند و ما 
پیروز خواهیم شد و قیصر و کسری و يمن را فتح خواهیم کرد؛ و همین‌طور هم شد. 

شاهد موصوع. همين جاست كه گفتند: «اين» همان وعده‌ای‌ست كه الله و 
رسولش به ما داده‌اند). اين» نهایت یقین است كه انسان در سختى هاء استوار و پابرجا 
باشد و شک و تردیدی به خود راه ندهد؛ اما بر عکس» کسی که يقين و توکلش 
ضعیف باشد» و در سختی‌ها و مشکلات. كم می‌آورد و عقب نشينى می کند. 
همان گونه که الله عل می‌فرماید 


وین الاس من يعد الله عل حرف فان آصابه, حير مان به» وان أَصَابَتَهُ 
َه فتتة آنقلب عل وجهه نا 2 رة ذلِكَ م ا اال ©{ 


[الحج: ۱۱] 
و برخى از مردم الله را در حاشيه و با شک و دودلی عبادت می کنند؛ اگر خیری به آنان برسد. 
به ان آرامش مىيابند و اگر بلایی به انان برسد. رویگردان می‌شوند؛ در دنیا و آخرت زیان 
می‌بینند. اين» همان زيان آشکار است. 
بسیاری از مردم تا زمانی که در عافیت و آرامش زندگی می‌کنند. آسوده‌خاطرند 
و همین که مشکلی در زندگی آن‌ها پیش می‌آید. رویگردان می‌شوند و كاه از دين بر 
می گردند و تا حد کفر» پیش می‌روند و به الله و تقدیری که برای آن‌ها رقم زده است؛ 
اعتراض می کنند و با اظهار نارضایتی از تقدیر الهی» به خدا بد می گویند؛ يناه بر خدا! 


باب: يقين و توکل 0 





زيرا اصلاً هيج سختی و مشکلی را تجربه نکرده‌اند و همین‌که دچار مشکلی 
می‌شوند. رویگردان می‌گردند. 

چنین آیاتی» بیان گر اين است که انسان بايد از انحراف و کجی دلش يا ميل آن 
به باطل, بترسد و نگران باشد و همواره از خدا درخواست پایداری و ایستادگی 
نماید؛ زیرا دل همه‌ی آدم‌ها در ميان دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان است و 
هک من ول فان SE‏ کر ساود کر بجر ام لاقيف 
می‌سازد و اگر اراده کنده آن را کج و منحرف می گرداند. 

از الله متعال که دگر گون‌کننده‌ی دل‌هاست. درخواست می‌کنیم که دل‌های همه‌ی 
ما را بر اطاعتش استوار بسازد و به ما استقامت و پایداری بر دینش عنایت کند. 

ی ۳ 39۲ ۱۳ 


۳ ذِينَ قال لَهُمُ الئاس إِنَّ الئاس قَدَ جَعوا لکم فَآَخْسَوْهُمْ فَرَادَهُمَ یمتا 

] ۱۷۳ حسَبتا نله عم الوکیل ®{ [آل عمران:‎ E 

همان کسانی که مردم به آنان گفتند: از دشمنان بترسید که برای نبرد با شما گرد آمده‌اند. 

اين سخن, بر ایمانشان افزود و گفتند: الله برای ما کافی‌ست و جه نیک کارسازی‌ست. 

اين آيه درباره‌ی. صحابه که نازل شد که در جنگ «احد» تعدادى از آن‌ها زخحمی 
شدند و عدهاى نيز به شهادت رسيدند. يس از جنگ احد به آن‌ها خبر رسيد كه 
ابوسفيان قصد دارد دوباره به آنان حمله كند و مردم را بدين منظور بسيج كرده است. 
رسول‌اله ی يارانش را به رويارويى با سپاه قريش فراخواند و آن‌ها نيز فراخوان الله و 
ييامبرش را لبيك گفتند؛ آن‌هم در شرايطى كه تعدادی از آن‌ها مجروح شده و هفتاد 
نفر نيز شهيد شده بودند و هنوز مصيبت سنگین احدء تازه بود. با اين حال» فرمان 
خدا و ييامبرش را يذيرفتند. الله غلل می‌فرماید: 

ی ا لله ی E‏ م القع ا 

أنَقَوَأأَجْرٌ عَظِيمٌ © زین قال هم لاس إِنَّ الئاس قذ جَمَعُوأ لك 

[آل عمران: ۰۱۷۲ ۱۷۳ ] 
آنان كه پس از رسیدن جراحات و آسیب‌های بسیار دعوت الله و پیامبر را پاسخ گفتند؛ آن 


دسته از ایشان که نیکوکاری و تقوا پیشه نمودند پاداش بزرگی (در پیش) دارند؛ همان 
کسانی که مردم به آنان گفتند: دشمنان برای نبرد با شما گرد آمده‌اند. 


۵۲۴ شرح ریاض‌الصالحین 





یعنی: ابوسفیان و دیگر سران قريش که زنده مانده‌اند. تصمیم گرفته‌اند که دوباره 
به جنگ ييامبريّة بيایند و كارش را یکسره کنند؛ اما خواست خداوندكّ جز اين 

این خبر را به صحابهظ: رساندند و به آن‌ها گفتند که بايد از اين تصمیم مشرکان 
بترسید؛ اما اين سخن. بر ایمان صحابه افزود؛ زیرا هرجه سختی‌ها شدت بيش ترى 
بیابد» ایمان مؤمن نيز بیش‌تر می‌شود؛ چون باور و ایمان دارد که موفقیت و پیروزی با 
ايمانشان افزود و گفتند: الله وَنِعُمَ آل وکل یعنی: ال برای ما کافی‌ست و 
متعال بخشنده‌ترین بخشندگان أشي و وفتی انسان در مسایل و مشکلات خود به 
سوی الله روی بیاورد. او نيز بنده‌اش را يارى و کمک می کند؛ اما انسان در بسیاری از 
موارد رویگردان می‌شود و بدون توجه به مسایل معنوی. به امور مادی تكيه و اعتماد 
می کند. 

:«(فَانْقَلَبُواً بیغتة ن لوطل آم یدنه سوه [آل عمران: ٤‏ ۱۷ ] 

مؤمنان» به نعمت و فضل الله بازكشتند؛ هیچ آسیبی به آنان نرسيد. 

صحابه د به قصد رويارويى با ابوسفيان از مدينه به مسير مكه بازكشتند؛ اما 
ناگ ا ماش ا ثبت شد كه الله متعال مى فرمايد: 

ا عة من لله وقضل لم يَمْمَسْهُمْ سوه رابغ رضون أده ردو 

فَضْلٍ عظیی 463 [آل عمران: ]۱۷٤‏ 


موّمنان» به نعمت و فضل الله بازگشتند؛ هیچ آسیبی به آنان نرسید و در پی رضایت الله 


الله متعال در ادامه می‌فر ماید: 


باب: يقين و توکل ۵۵ 


جر > 2 داف لو ارو و 2 8 وو ر و ود 
«إِنّمَا کم مین ڪوف اولِياءَء. قلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إن کنثم مین 


€{ [آل عمران: ۱۷۵ ] 
اين فقط شیطان است که شما را از دوستانش می‌تر ساند؛ پس» از آنان نترسيد و تنها از من 





@ 


بترسید» اكر به راستی مؤمن اید. 

آری؛ شيطان به سراغ مؤمن مىآيد و به او مىكويد: مواظب باش كه درباره‌ی 
فلانی» صحبتی نکنی؛ چون ممكن است تو را زندانى كند يا با تو جنين و چنان 
نهنا اما امکان نذارد که‌مزمی؛ از :دوبان شیطان كوه زیرا امعان مي فرمایده 


تلا آزلیاء لین ِنَ کید لین کان ضعیمّا 8 [النساء :۷۰] 
يس با دوستان شیطان پیکار نمایید؛ همانا نیرنگ شیطان ضعیف است. 
راه خدا از هیچ سرزنشی بترسد و تنها بايد خوف خدا در دلش باشد. هم‌چنین بايد 
در مسير هدايت و رهنمود الهی حركت كند و و اکر رهنمود الله را در پیش بككيرد. از 
ول عَلَ لک آلذی لا يَمُوت)» [الفرقان: 0۸] 
و بر پروردگار همیشه‌زنده‌ای توکل كن که هرگز نمی‌میرد. 
یعنی در همه‌ی امور و کارهای بزرگ و کوچک خود. بر الط توکل کن؛ زیرا 
اگر الله متعال کاری را برایت میسر نکند. هرگز به انجام آن موفق نمی‌شوی؛ یکی از 
اسباب موفقیت. توکل بر حداست؛ به‌ویژه زمانی که انبوهی از مسایل و مشکلات. تو 
را گرفتار و نگران كند و گرفتاری‌ها زياد شود. هبج يناهكاه و فریادرسی جز اللهكّك 
فرمود: «(الذى آ يموت 4 يعنى: «ذاتى که نمىميرد)؛ این» دلیلی‌ست بر این که 
الله هر گز نمىميرد و از مردن» پاک و منزه اسن 
کل من عَلَيّهَا قَانِ © ویب وَجَه ریك ذو اكل والا کرام 463 
[الرحمن: ۱ ۰۲ ۲۷] 
همه‌ی کسانی که روی زمين هستند. فناپذیرند و ذات پروردگارت» صاحب شکوه و بخشش» 
باقی می‌ماند. 


۵۲۶ شرح ریاض‌الصالحین 





اللهك از آن جهت که حياتش كامل است و هیچ نقصی بدان راه ندارد. هرگز 
نمی‌میرد؛ او» همیشه‌زنده‌ای‌ست که اول بود و هیچ نبود؛ و آخر هست و هیچ‌کس 
نیست. و چون حياتش کامل است» هیچ‌گاه نمی خوابد و او را جرت نمی گیرد: 

الله َه لآ إل إلا هو الى الیو ا نومه [البقرة: ۲۵۵] 

الله؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ همیشه‌زنده‌ای‌ست که اداره و تدبير تمام هستی را 

در دست دارد و او را هرگز نه چرت می‌گیرد و نه خواب. 

انسان‌ها و جن‌ها می‌خوابند و می‌میرند؛ اما پروردگار متعال هیچ گاه نمی‌خوابد؛ 
زیرا از خواب. بی‌نیاز است و انسان‌ها به خواب نیاز دارند؛ چون خسته می‌شوند و 
خواب» خستگی را برطرف می‌کند و باعث می‌شود كه انسان» نيرويش را برای کار 
كردن باز یابد. 

الله متعال مى فرمايد: 

رومن یرل غل نله فَهُوَ RE‏ [الطلاق : ۳] 

و هر کس بر الله توكل کند. الله برايش کافی‌ست. 

يس اگر بر الله توكل کنی» تو را از همه جيز بی‌نیاز می‌گرداند و تو را كفايت 
می‌کند؛ اما اگر بر غير خدا توكل نمايى يا به غير او دل ببندی» خداوند5يك تو را به 
همان جيزى وامی‌گذارد كه به آن اعتماد كردهاى و بدين ترتیب» موفق نمی‌شوی و 
خواستههايت تحقق نمى يابد. 


تما و نب ذکر له جلت قُلُوبْهُمَ ول دا یت عَلَيّهِمْ ءَيه 
رَادَتَهُمْ ٍیعتا ی کل رهم يَتَوَكلُونَ ©{ [الأنفال: ۲] 


مؤمنان» e‏ هستند كه چون الله ياد شود. دل‌هایشان ترسان می‌گردد و هنگامی که 

آياتش بر آنان تلاوت كردد, ايمانشان افزايش می‌یابد و بر پروردگارشان توكل می‌کنند. 

إا ذکر الله 4 یعنی زمانى كه عظمت. بز ركى» جلال و قدرت و شكوه الله کت 
ذكر كرددء دلها ترسان مىشود و می‌لرزد و انسانء متأثر و دگر گون می گردد. برخی 
از سلف صالح با شنيدن جنين آیه‌هایی» بيمار می‌شدند؛ بهكونهاى که مردم به 
ديدنشان می‌رفتند. اما دلهاى ماء سخت شده و وقتى آیه‌های خوف بر ما تلاوت 


باب: يقين و توكل 6 
می گردد» هيج متأثر و دگرگون نمىشويم و پند نمی‌گیریم؛ مگر کسی كه الله متعال بر 
او رحم کند. از خداوند ك بخواهیم که دل‌هایمان را نرم بگرداند. 

مؤمن. کسی‌ست که وقتی ياد الله شود ترسان می‌گردد. هنگامی که به برحی از 
سلف گفته می‌شد: «از خدا بترس». می‌لرزیدند و آن‌چه در دستشان بود به زمين 
می‌افتاد. ودا ثلِیث عَلِيّهِمْ ءایِثهُء رَادَتَهُمَ یمتا یعنی هنگامی که کلام الک را 





می‌شنوند» بر ایمان آن‌ها افزوده می‌شود. زیرا: 
۱- امور غیبی و پنهانی را که اللهك از گذشته و آینده خبر داده است» تصدیق 
ع كل 

۲- احکام الهی را می‌پذیرند و آن‌چه را كه دستور داده است. اجرا می کنند. 

بدین‌سان ایمانشان افزايش می‌یابد و با فرمان‌برداری از اللهكك و دوری از آن‌چه 
كه نهی کرده است. به او تقرب و نزدیکی می‌جویند و از او می‌ترسند و بر ایمان 
آن‌ها افزوده می‌شود. لذا هرگاه کلام الهی را شنیدید یا تلاوت کردید و بر ایمان شما 
افزوده شد اين» خود یکی از نشانه‌های توفیق است؛ اما اگر از شنیدن يا تلاوت قرآن 
متأثر و دگرگون نمی‌شوید. بايد خود را درمان کنید؛ منظورم. اين نیست که به پزشک 
يا بیمارستان مراجعه كنيد يا قرص و دارو مصرف نمایید. منظورم. اين است که دل 
خود را مداوا کنید؛ زیرا قلبی که از تلاوت قرآن فایده نبرد و پند نگیرده قلب سخت 
و بیماری‌ست که بايد مداوايش نمود. تو. خود طبیب خويش هستی؛ نزد کسی نرو؛ 
بلکه قرآن بخوان و اگر متوجه شدی که ایمانت افزایش يافته و بیش از پیش 
فرمان‌بردار الط شده‌ای» مبارکت باد که توء مومنی؛ و گرنه بايد پیش از آن‌که قلبت 
بمیرد. به مداوای آن بپردازی؛ وقتی دل بمیرد حیات و زندگانی نیست. مرگ دل. با 
مرک جسد. یا یکو اسان فرق هی فنك یکر انسان يسن از مردن» زنده و راتکه 
می‌شود؛ اما دل كه مُرد» دیگر مرده است و پند نمی گیرد. 

و ر يتوكلوق # یعنی: همه‌ی کارهایشان را فقط به مالک و مدبر حویش 
می‌سپارنده ثه به کسی جز او. ساختار این جمله در زبان عربی» به‌گونه‌ای‌ست که 
احتصاص و حصر را می‌رساند و بدين معناست که تنها بر پروردگارشان» توکل 
می‌کنند؛ زیرا اگر بر کسی جز الله توکل کنی. در حقيقت بر کسی چون خود توکل 


کرده‌ای و او آن‌گونه كه خودت به فکر خويش و منفعت خود هستىء به تو و منفعت 


۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





تو نمىانديشد؛ پس در امور دینی و دنیوی خود بر الط توكل نما. الله چ در ادامه 
می فرماید: 

ین يقِيمُونَ ألصَّلَوةَ وَمِمّا ررفتهم يُنَفِقُونَ 45 [الأنفال: ۳] 

آنان که نماز را بر پا می‌دارند و از آن‌چه به ایشان داده‌ایم» انفاق می‌کنند. 

نماز را برپا می‌دارند و نمازشان را با رعایت واجبات. شرایط و ارکان آن» به‌طور 
کامل ادا می‌کنند و آن را سر وقت و با جماعت و در مسجد می‌خوانند؛ زیرا در زمان 
اس ل مه دی فا ميا عي شرکت می کردند؛ مگر افراد منافق يا کسانی که معذور 
بودند. ابنمسعودكه می‌گوید: همه با رسو لخداية نماز مىخوانديم؛ مگر منافقان يا 
كسانى كه بيمار بودند؛ حتى كسى كه نمىتوانست راه برود با تكيه بر دو نفر به 
مسجد می آمد و در صف جماعت قرار می‌گرفت. یعنی هیچ چیزء آنان را از حضور 
در مسجد باز نمی‌داشت. حتی بیماری؛ اما متأسفانه امروزه بسیاری از مردم تنبلی 
می‌کنند و کم‌تر به مسجد می‌روند. اگر تعداد نمازگزاران را در نماز صبح با سایر 
نمازها مقایسه کنید. می‌بینید که فرق زیادی وجود دارد؛ چون نماز صبح. تنبلی 
می‌کنند و به جماعت صبح اهمیت نمی‌دهند. 

رركا E‏ يض در اركف را ه‌خاطر رضای اه و مطابق فرمن او 
هاش اس کو ادانع ماود 

(أَوْلتِيك هم ومنو ور و ی ت عند ربهم وَمَعْفِرَهُ ُوَرِرْقُ کربم 4۵ 

]٤ [الأنفال:‎ 

جنين کسانی به راستى مؤمن هستند و نزد پروردگارشان از درجاتی بالا و آمرزش و روزی 

نیک و فراوان برخوردارند. 

از الله متعال درخواست می کنیم که همه‌ی ما را به لطف بزرگواری خویش: در 
جرگه‌ی چنین کسانی قرار دهد. بی‌گمان او. بخشنده و بزرگوار است. 

وم الأحاديث: 

- فالاوّل: عَن ابْن عَبای-* قال: قال رسولٌ ال : «غرضث عل الامم فَرَأَيْتُ 
التي ومعه الزهیظ وال ومَعه الرَجُل والرَجُلان» وال ولیش مَعه أحدٌ إذ رُفِعَ لى سواد 
عظيمٌ فظننث أَنّهُمْ مه ققیل لى: هذا موسی وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد 
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عظیم فقيل لى انظرإلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه اتف وفعي سوق 
فاد حون ان بغیر حِسَا > ب ولا عذاب. ثم تض فَدَخَلَ مزل فخاض لاس في 
وی این يدْخُنُون الجنّة + بر حساپ ولا عذابه فَقَالَ بفضهم قلعم أذِينَ صحبوا 
رسول ال وقال بعضهم: فَلعَلُّم دیق وُوا في الاسلام قَلَمْ يش روا باللّه شيثاً ود کرو 
آشیاء فخرج علیهم رسول الله فقال: «مَا ادي وضو فیه؟" فَأَخْبّرُوهُ فقال: ام 
لین لا ترون ولا RK‏ و یِتَطیرون ول رهم | ولو فَام عاش بن نخصن 
فقال: اذغ اله ان یجْعلنی منهم. فقال: (أنت منهما. نم قام 1 حر فقال: اذغ الله أَنْ 
نی مهم فقال: : اسَبَقَكَ بها عُْكَاشَةًا. [متفق عليه" 

ترحمه: ابن عباس كا می گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «امت‌ها به من نشان داده شدند؛ 
پیامبری ديدم که کم‌تر از ده نفر با او بودند و پیامبری مشاهده کردم که یک يا دو نفر 
همراهش بودند و پیامبری ديدم که هيجكس با او نبود تا اينكه گروه بزرگی به من 
عرضه گردید. گمان کردم که امت من هستند. به من گفته شد: این‌ها. موسی و قومش 
هستند؛ به افق نگاه کن. نگاه کردم و جمعیت انبوهی دیدم. به من گفته شد: افق دیگر را 
بنگر. آن سوی افق نیز جمعیت انبوهی مشاهده کردم؛ به من گفتند: اين» امت توست که 
هفتاد هزار نفر از آن‌ها بدون حساب و عذاب» وارد بهشت می‌شوند». سپس رسول الله وله 
برخاست و به خانه‌اش رفت. آن‌گاه مردم درباره‌ی کسانی که بدون حساب و عذاب 
وارد بهشت می‌شوند. به بحث و گفتگو پرداختند. برخى می گفتند: شاید آن‌ها؛ اصحاب 
رسول‌اله ی باشند. و برخی دیگر می گفتند: شاید آنهاء کسانی باشند که در دوران اسلام 
متولد شدهاند و هيج كاه به الله شرک نورزیده‌اند. رسول الله 5 از خانه‌اش بیرول امل و 
پرسید: «درباره‌ی جه موضوعىء بگو مگو داريد؟» لذا موضوع بكومكوى خود را با 
رسول‌خد اقلا در ميان گذاشتند. فرمود: «آن‌هاء؛ کسانی هستند كه (3م» نمی‌کنند و 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۷۰۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۲۰. شيخ آلبانیجم می‌گوید: سزاوار بود که 
مولف لے یادآوری می‌کرد که این لفظ مسلم ‏ می‌باشد؛ چون در روایتی که بخاری له نقل کرده 
«لايرقون» نیامده و به جای آن, «لایکتوون» آمده است؛ یعنی: «از کسی نمی‌خواهند که آن‌ها را داغ 
کند». لفظ مسلم. از لحاظ سند و متن, شاذ است. 


۵ شرح رياض الصالحين 





عكاشه بن محصن نله برخاست و گفت: از الله بخواهید كه من» جزو آن‌ها باشم. 
پیامبر 5 فرمود: «تو جزو آن‌ها هستى ). مردی دیگر برخاست وگفت : «از خدا بخواهید 
که من نيز جزو آن‌ها باشم». فرمود: «عکاشه در اين زمينه بر تو پیشی گرفت». 
شرح 

مؤلف #3 يس از ذکر چند آيه درباره‌ی يقين و توکل, اين حديث بزرگ را آورده 
اسك که شام و یر مر وه امت‌های گنه رو اس انقنا نم ها او تعان دادم له ان 
می‌فرماید: «پیامبری ديدم که كمتر از ده نفر با او بودند». در متن حدیث. واژه‌ی ارهیط» 
آمذه و به گروهی گفته می‌شود که بين سه تا ده نفر باشند. در ادامه می‌فرماید: «و 
پیامبری مشاهده كردم كه یک يا دو نفر همراهش بودند و ييامبرى ديدم كه هيجكس با 
او نبود). 

جنين به‌نظر مىرسد که همه‌ی امت‌های كذشته. از ييامبرانشان پیروی نكردهاند؛ 
بلکه پیامبرانی بوده‌اند كه هيجكسء دعوتشان را نپذیرفته است و پیامبرانی بوده‌اند که 
کم‌تر از ده نفر به آن‌ها ایمان آورده بودند. هم‌چنین برخی از پیامبران فقط یک يا دو 
نفر» پیرو داشته‌اند. نوح الا هصد و پنجاه سال امتش را به سوی الله فراخواند؛ اما 
عده‌ی اندکی به او ایمان آوردند؛ الله ل مى فرمايد: 

فنا امن مَعَء الا ليل 4 [هود: 6۰] 

و جز اندکی همراهش ایمان نیاوردند. 

خداى متعال. از زبان نوح ات می‌فرماید: 


N‏ آمیعهم و عقاوم نقد دبیم 
OE‏ نوم: ۷ 

و هرگاه که دعوتشان دادم تا آنان را بیامرزی» انگشتانشان را در كو شهايشان قرار دادند و 
لباس‌هایشان را بر خود پیچیدند و (بر كفرشان) پافشاری نمودند و به‌شدت سرکشی كردند. 

هر بار که از كنار نوح لكلا می گذشتند. او را مسخره می‌نمودند. 

رسول‌الّه 5 افزود: «تا اينكه گروه بزركى به من عرضه گردید. گمان کردم که امت 
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موسی ام در ميان پیامبران بنی‌اسرائیل» از همه بیش‌تر است و «تورات» که الله آن را 
بر موسی ال نازل کرده. اصلی ترین کتاب آسمانی بن ىاسرئيل به‌شمار می‌رود. 

رسول ال افزود: «سپس به من گفته شد: به افق نگاه کن. نگاه کردم و جمعیت 
انبوهی دیدم. به من گفته شد: افق دیگر را بنگر. آن سوی افق نيز جمعیت انبوهی 
مشاهده کردم...». پیامبر یل بیش‌ترین پیروان را در ميان همه‌ی پیامبران دارد؛ زیرا از 
زمانی که مبعوث شده تا قیامت. مردم از او پیروی می کنند و از این‌رو امتش» دو سوی 
افق را گرفته بودند. فرمود: «هفتاد هزار نفر از آن‌ها بدون حساب و عذاب. وارد بهشت 
مى شوند). خداوندطك ما را در جرگه‌ی اين دسته از امت پیامبر ی قرار دهد. در روایتی 
آمده كه با هر يك از اينهاء یک نفر ديكر نيز خواهد بود. ببينيد كه چه جمعيت زیادی 
از امت رسول الله بدون حساب و عذاب وارد بهشت مىشوند! 

سپس رسول‌اله ی برخاست و به خانه‌اش رفت. آن‌گاه مردم درباره‌ی کسانی که 
بدون حساب و عذاب وارد بهشت می‌شوند. به بحث و گفتگو يرداختند. برخى 
می گفتند: شايد آنهاء اصحاب رسول‌اله و باشند. و برخى ديكر می كفتند: شايد آن‌ها؛ 
کسانی باشند که در دوران اسلام متولد شده‌اند و هيج كاه به الله شرک نورزیده‌اند. 
رسول‌الّه # از خانه‌اش بیرون آمد و پرسید: درباره‌ی جه موضوعىء بگومگو دارید؟ لذا 
موضوع بگومگوی خود را با رسو لخدايقة در ميان گذاشتند». فرمود: هم الَذِينَ لا 
يرقون» ولا َسْترفون» ولا بتطیرُون» وَعَلَ ربَهمْ یتوکلون». این لفظ امام مسلم له می‌باشد 
که در آن آمده است: الا يرقُونَ)؛ یعنی: «دم نمی کنند». 

مؤلف لله در پایان اين روایت می گوید: «متفق علیه»؛ یعنی اين حدیث را هم امام 
بخاری و هم امام مسلم روایت کرده‌اند؛ حال آن‌که این» لفظ امام مسلم می‌باشد و 
شایسته بود كه مؤلف کله اين نکته را بیان می‌کرد؛ زیرا عبارت «لایرقولًا» صحیح 
نیست؛ زيرا رسول الله بر بیماران ۳ می كرد و خواندن دعا و دم كردن بر بيماران» 
كار پسندیده‌ای‌ست و چگونه امكان دارد كه ترک چنین کاری» یکی از زمینه های ورود 
به بهشت. آن‌هم بدون حساب و عذاب باشد؟ 


2۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





به‌هر حال» اين لفظ لفظ شاذ"" و نادرستی‌ست و اعتبار ندارد و صحیح. همان 


3 


noo 


يَسْتَرُْونَ» ولا یرون ولا بسکتووته وَعَلَ رهم یتوکلون* یعنی: 
«آن‌ها؛ كما تحتل که درخواست تعويذ (دم) نمی کنند» فال نمی كير ند (و هنگامی که 


است كه: هم الذِينَ لا 


بیمار می‌شوند. از كسى) نمی‌خواهند كه آن‌ها را داغ كند و بر يروردكارشان توكل 
می‌نمایند». لذا چهار ویژگی دارند كه ذكر شد. شاهد موضوع. اينجاست كه فرمود: «و 
بر پروردگارشان توکل می‌کنند». لذا از کسی نمی‌خواهند که بر آن‌ها دم کند؛ چون بر 
اللهك توکل می کنند و کمک خواستن از دیگران» نوعی خفت و خواری‌ست؛ چون به 
نحوی» التماس از غير خداست و امکان دارد که خود شخص نخواهد دم کند. اما با 
اصرار تقاضاکننده» رودربایستی بيدا كند و حتی ممکن است بخواند و دم کند؛ اما بیمار 
بهبود نیابد و بدین سان انگشت اتهام به سوی دم کننده؛ دراز شود. 

از ديكر ويذكىهاى كسانى كه بدون حساب وارد بهشت مىشوندء اين است كه 
وقتى بيمار می‌شوند. از کسی نمی‌خواهند كه آن‌ها را داغ كند؛ زيرا داغ كردن» نوعى 
شكنجه به وسیله‌ی آتش به‌شمار مىرود و نبايد جز به ضرورت شدید. جنين كارى 
انجام داد. 

همجنين به هيج جيزى فال نمی كيرند. عربها در دوران جاهليت به‌وسیله‌ی پرنده 
فال می‌گرفتند. اگر پرنده به سمت چپ پرواز می‌کرد» فال بد می‌زدند و آن كار را شوم 
يا بدشكون می دانستند و همین‌طور اگر پرنده يرواز می کرد و برمی گشت؛ اما اكر به جلو 
يا سمت راست يرواز مىكردء آن را به فال نیک می‌گرفتند. فال گرفتن» حرام است و 
برای هیچ كس جايز نيست كه با جيزى مثل روزهاء ماه‌هاء قرآن و تسبيح و امثال آنء فال 


(۱) شافعى حل مىكويد: شاذ. اين است كه راوى معتبر. حديثى را نقل كند كه بر خلاف حديث ساير 
راويان معتبر (ثقه) باشد. حافظ ابويعلى قزوينى نيز همین تعريف را از تعدادى از حجازی‌هاء نقل كرده 
است. حفاظ حدیث» بر اين باورند كه شاذ. حديئىست كه فقط يك سند دارد؛ جه راوى ثقه. روايتش 
كند و جه راوى غيرثقه كه در اين صورت. روايتش قابل احتجاج نيست و روايت شاذ راوى غير ثقه رد 
می‌شود. حاكم نيشابورى خله, حدیثی را كه یک راوى ثقه. روايت كند و حديث دیگری, برای تقويت 
آن نباشد. شاذ دانسته است. ابن‌صلاح, اشكالهاى اين تعريف را بررسى كرده است. لذا صحيحترين 
تعريف درباره‌ی حديث شاذ. همان است كه امام شافعی له گفته است. [مترجم] 
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بكيرد. مثلاً عرب‌های پیش از اسلام. ازدواج كردن در ماه «شوال» را بدشگون 
دنه زان سای ور ال بش که هراس ایا وس لاف در باه 
شوال با او ازدواج کرد و عایشه ‏ محبوب‌ترین همسر رسو لخدايّة بود. پس چگونه 
کسی که در ماه شوال ازدواج می‌کند. ازدواجش سرانجام خوبی ندارد! 

هم‌چنین روز چهارشنبه را بدشگون می‌دانستند؛ حال آن‌که روز چهارشنبه» مانند 
سایر ایام هفته است. عده‌ای هم برخی از چهره‌ها یا سیمای افرادی را که 
نمی‌پسندیدند. بدشگون می‌پنداشتند. حتی كاه پیش می‌آمد که شخصی مغازه‌اش را باز 
می کرد اما اگر نخستین خریدارش كور يا لوج بود» می‌گفت: امروز از درآمد. خبری 
نیست! 

فال بد زدن يا بدشگونی. گذشته از اينكه شرك اصغر يا کوچک به‌شمار می‌رود. 
افسوس و پشیمانی هم به دنبال دارد و باعث می‌شود که انسان با دیدن هر چیزی که آن 
ابش کون ردان رات وه اه زک اعساه و شک اسان بد جد ناهد انم 
خرافه‌ها را رها کنده راحت می‌شود و زندگی آرام و سعادتمندی خواهد داشت. 

فرمود: «و بر پروردگارشان توکل می‌کنند»؛ یعنی در همه حال و در همه جيزء به الله 
اعتماد می‌نمایند و به غير او» تكيه و اعتماد نمى کنند؛ زیرا در کتابش فرموده است: 

ون یتوگ عل له هر نیت [الطلاق :2۲ 

و هر كس بر الله توکل کند. الله برايش کافی‌ست. 

كبن كد ينه وزاك از ای تشه اه خر مانن فون 

اين حدیث. بيانكر ویژگی‌های كسانىست که بدون حساب و عذاب. وارد بهشت 
ب 3 

عکاشه بن محصن اه برخاست و گفت: ای رسول‌خدا! دعا كن که خداوند مرا 
جزو آن‌ها بگرداند. 

آفرین بر او که چگونه به سوی خير و نیکی شتافت؛ رسول‌اله #5 به او فرمود: «تی 
جزو آن‌ها هستی». از اينرو ما اینک گواهی مىدهيم كه عکاشه بن محصن#ه بدون 
حساب و عذاب وارد بهشت می‌شود؛ زیرا ييامبرةة اين نويد را به او داد و فرمود: «تو 
جزو آنها هستى ). 
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شخص دیگری برخاست و گفت: از خداوند بخواه که مرا جزو آن‌ها بگرداند. 
ابو در پاسنحش فرمود: «عکاشه در این زمینه بر تو پیشی گرفت»: و بدین‌سان 
به‌زیبایی خواسته‌اش را رد کرد. نفرمود: توه جزو آن‌ها نیستی؛ بلکه فرمود: «عکاشه بر 
تو پیشی گرفت». علما درباره‌ی چرایی با علت چنین پاسخی اختلاف نظر دارند؛ برخی 
گفته‌اند: ييامب ريل می‌دانست که اين شخحص. منافق است و منافق» وارد بهشت نمی شود؛ 
جه رسد به این که هیچ حساب و عذابی نداشته باشد. 

برخحی از علما گفته‌اند: رسول‌خد ای از آن جهت. چنین پاسخی داد که دروازه‌ی 
چنین خواسته‌ها يا ادعاهایی باز نشود و هرکس. خود را سزاوار چنین فضیلت يا 
امتیازی نداند که بدون حساب و عذاب وارد بهشت خواهد شد. 

به‌هر حال. ما می‌دانيم که به‌طور قطع. دلیلی وجود داشته كه رسول‌خد او برای آن 
شخص دعا نکرده است؛ اما از نحوه‌ی پاسخ رسول‌اله 8 به ارزش و اهمیت پاسخ يا رد 
زیبا بى می‌بریم؛ زیرا رسول‌اله ی فرمود: «عکاشه در اين زمینه بر تو پیشی گرفت» و آن 
شخص را ناراحت و جریحه‌دار نکرد. 

حتی اين پاسخ پیامبر 5 در ميان عربهاء زبان‌زد شده و به صورت ضرب‌المثل 
درآمده كه وقتی کسی. چیزی تقاضا می کند که پیش از او تفاضا کرده‌انده به او می گویند: 
اسَبَقَكَ بها عْاشَةه یعنی: «عکاشه در اين زمینه بر تو پیشی گرفت». 

برخی پرسشی مطرح می‌کنند و می‌پرسند: شخصی را چشم زده‌اند يا سحر (جادو) 
کرده‌اند و یا او را جن گرفته است و به‌شدت نیاز دارد که از کسی بخواهد تا دعاهای 
شرعی را بر او بخواند يا بر او دم کند؛ آيا اگر نزد کسی برود و از او بخواهد که بر او دم 
نماید. دیگر مستحق أن نخواهد بود که بدون حساب و عذاب وارد بهشت شود؟ 

برخى از علما می‌گویند: آری؛ از ظاهر حديث جنين برمی‌آید و بايد توکلش بر 
فا نال ی مه ER‏ عافی: راهان 

عده‌ی دیگری از علما گفته‌اند: اين» درباره‌ی کسی‌ست که پیش از آن که دچار 
چنین مشکلاتی شود. درخواست دم (تعویذ) می کند و می‌گوید: دعایی بر من بخوان که 
هیچ چشمی بر من کار نکند يا دچار سحر و جادو نشوم يا جن» مرا نگیرد. 

يا موضوع داغ کردن؛ سؤال» اين است که آیا کسانی که داغ می‌کنند. از اين فضیلت 


محروم می‌شوند؟ 


باب: يقين و توکل ۵۵ 





پاسخ: خیر؛ زيرا رسول الله #5 فرمود: «ولا یکتوون؛ یعنی: «از کسی نمی خواهند که 
آن‌ها را داغ غ کند». نگفت: داغ نمی کنند؛ بلكه رسول الله رگ دست سعد بن معاذظفه را 
داغ کرد. سعد بن معاذه در غزوه‌ی احزاب از ناحیه‌ی رگ دستش آسیب دید؛ همان 
رگی كه اگر پاره شود. انسان خیلی زود از پای درمی‌آید. رسول‌اله ی اين رگ را داغ 
کرد و خون‌ریزی قطع شد؛ حال آن‌که بيامبريّ نخستین کسی‌ست که بدون حساب و 
عذاب. وارد بهشت می‌شود. لذا کسانی که داغ می‌کنند. نیکوکارند و همین‌طور کسانی 
كه بر مردم دعاهای شرعی را می‌خوانند؛ در اين حدیث» سخن درباره‌ی کسانی‌ست که 
درخواست دم (تعویذ) نم ىكنند و هم‌چنین از کسی نمی‌خواهند که آن‌ها را داغ کند. 


۶2 


-٩‏ الكَّاني: عَنْ ابن عباس أيضا أنَّ رسول الله کان يقُول: «اللّهم لَكَ أُسْلَمْتُ 
وبك آمنت» وعليك توكلت» واليك أتّبت» وبك خاصمت. لَه أغوذ د بعَِّتِك لا له إل 
أنتَ أنْ تُضِلَي أنت الى ادي لا تموت» وان والاش بمو تون): [متفق عليه؛ این لفظ 
مسلم می‌باشد و بخاری» آن را به صورت مختصر ذکر کرده است. ] ۳ 

ترجمه: ابن عباس ديه می گوید: رسول الیل دعا می‌کرد: «يا اللها تسليم تو شدم به تو 
ايمان آوردم بر تو توكل کردم به سوى تو روى آوردم و به کمک توء با دشمنان مقابله 
نمودم. يا الله! هيج معبود راستينى جز تو نیست. به عزت تو يناه مىبرم كه مبادا مرا 
كمراه كنى؛ توء هميشهزندهاى هستى كه ه ركز نمی‌میری و جن‌ها و انسان‌ها می ميرند). 


۷- الثَالِث: عن ابْن عَبَّاسءك أيضاً قال: <حَسْبْا له وَنِعمَ بغم الوكيل» ال قَالَهًا 
ابراهیم تا حیق ألقى 0 الارء وقالها مدع حين قالوا: «إِنَّ ا قَدْ معو کم 


2 4 و۶ و اه ١‏ 


َأَخْسَوْهُمَ قَرَادَهُمْ إِيملنا الوا حَسَبّا له وَنعُمَ لْوكِيلُ» [روایت بخاری]!۲ 
وفي رواية له عن ابن بای قال: ١كَانَ‏ آخِرَ قول راهيم حِينَ ألْقِي في ال 
احسی الله وَنِْعمَ الوکیلا. 


(۲) صحیح بخاری» ش: ۴۵۶۳. 


۵۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: هنگامی که ابراهيميك را در آتش انداختند. گفت: 
«حسبتا أَللّهُ وَنِعُمَ کل » و هنگامی که به محمد (و یارانش) گفتند: از دشمنان 
بترسید كه برای نبرد با شما جمع شده‌انده اين سخن بر ایمانشان افزود و گفتند: حسْبتا 
له وَنِعُمَ ألوَكِيلُ 4 یعنی: «الله» برای ما کافی‌ست و او بهترین کارساز است». 

در روايت دیگری از بخاری» آمده است كه ابن عباس د می‌گوید: هنگامی که 
ابراهیم 46 را در آتش انداختند» آخرین سخنش, اين بود که: ١حسبي‏ ال وَنعمَ الوَكِيلُ» 
یعنی: «الله برای من کافی‌ست و او بهترین کارساز است». 

شرح 

ابراهيم و محمد عليهماالصلاة والسلام هر دو خلیل اللهكّك هستند. الله له 
می فرماید: ۱ 

وان أله زبرهیم خلبلا @) [النساء : ۱۲۵] 

الله» ابراهیم را به دوستی برگزید. 

رسولاللهي فرموده است: (إنَّ اللّهَ قد اد خليلاً كما اند ابراهیم لیل 
يعنى: «الله همانطور كه ابراهيم را به‌دوستی گرفته» مرا نيز به دوستى بركزيده است». 
خلیل» به دوست بسيار خاصى و ویژه‌ای گفته مى شود كه بيش ترين محبت و دوستى را 
دارد و تنها ابراهيم و محمد عليهماالصلاة والسلام به اين مقام از دوستى رسيدهاند. كاه 
مىشنويم كه برخى از مردم مىكويند: ابراهيم خليلالله. محمد حبيبالله و موسی. 
كليمالله. در سخن کسی كه رسول الله را (حبیب‌الله» می‌نامد. اين اشكال وجود دارد 
نلك ولس حر ين RE‏ ونام هل اما شیب لالز م با 111 
رسول‌اله ی را حبیب‌الله بدانیم» نه «خلیل‌اللّه؛ در آن نوعى نقص يا كاستى نسبت به حق 
رسول‌اله ی وجود دارد؛ زيرا خيلىها از جنين مقامى برخوردارند؛ مؤمنان» نيكوكاران و 
افراد عادل. همه دوستان خدا هستند و الله. آن‌ها را دوست دارد. اما دوست خاص و 


ویژه‌ی الب فقط ابراهیم و محمد عليه |الصلاة والسلام هستند؛ لذا درست» اين است که 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۸۲۷ به نقل از جندب له 


باب: يقين و توکل ۳۷ 


بگوییم: ابراهیم خلیل ال محمد خليلالله و موسیء كليمالله. ضمن این که اللهك هنگامی 

يي ا ا ۱ رت او 
و را در آتش انداختند» «حَسْبتا الله ود ِعُمَ آلرکیله كفت 

آری؛ ابراهيم ا را در آتش انداختند؛ زيرا قومش را به عبادت ا یکنا و بوشريك. 

فراخواند؛ اما قومش قبول نكردند و بر کفر و شرك پافشاری نمودند. روزی ابراهیم طلا 

همه‌ی بت‌هایشان جز بت بزرگ را شکست و آن‌ها را تکه‌تکه کرد. وقتی از سور و 





چشر 00 باز گشتند. e‏ آمده است؛ لدا تصمیم گرفتند 

لا حرق وروا اله ناک ی" [الأنبیاء: 1۸] 

اشن بزل کن برافر وختند و ابراهیم له ای هل را در آن اند اختند. گفته مى شود: تسن 
به‌اندازه‌ای بزرگ بود كه نمی‌توانستند به آن نزدیک شوند و ناگزیر شدند که ابراهيم اکا 
وا افو نا ی هی نكن تاو وی اف وهی ام اند فده کنات دعس الله 
ونعم الوکیل» یعنی: «الله برای من کافی‌ست و او بهترین کارساز است». جه اتفاقی 
افتاد؟ الله ل مى فرمايد: 

«فْلتا ينتَارُ کون بَردا وسما عل (برهیم 9 [الأنبياء: 14] 

دخات كياد ۱ ۱ ۱ 
آتش» داغ و سوزان است و خداوندقكك به آتش دستور داد که بر ابراهیم الا : سرد و 
سلامت باشد و همین‌طور هم شد. 

برخى از مفسران به‌نقل از بنی‌اسرائیل آورده‌اند که وقتی خداوند متعال به آتش 
دستور داد که بر ابراهیم | اه سرد و سلامت باشد. همه‌ی آتش‌های دنیا خاموش شد. 

این» روایت درستی نیست؟؛ زیرا الله کت همان اتش را خطاب قرار داد که 
0 ال را در آن انداختند. اللا ل وات ی وی 


۵۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





بلکه خطاب فقط متوجه آتشىست كه ابراهيم اظ را در آن انداختند و از این‌رو ساير 
1 تش‌های دنيا خاموش نشد. 
لله متعال به دنبال این که به آتشء امر نمود که بر ابراهیم لكك سرد شود. دستور داد 
او ای نزو ا ا اگر فقط فرمان می‌داد که سرد باشد 
آتش به‌اندازه‌ای سرد می‌شد که ابراهیم "3 را هلاک می‌کرد؛ زيرا همه جيز از الله 
فرمان‌برداری می کند. ببینید كه خداى متعال می‌فرماید: 
نم سکوی إل آلسماء وهی دحا فقا ھا لار اشیب طوغ أو رها ات 
آتیتا طَأبِعِينَ 46۵ [فصلت: ۱۱ ] 


سپس به آفرینش آسمان که به صورت دود بود» پرداخت؛ به آسمان و زمين فرمود: خواسته 
يا ناخواسته (برای اجرای فرمانم» پیش) آیید. گفتند: به دل‌خواه آمدیم و فرمان‌برداريم. 


دومين خلیل» محمد مصطفی يل نیز حَسَيْنًا الله و عم ألْوكِيلٌ » گفت. رسو ل الله كَل 
و صحابه: يس از آن‌که از غزوه‌ی احد باز گشتند. به آن‌ها گفته شد: مردم. دوباره برای 
نبرد با شما جمع شده‌اند و می‌خواهند به مدینه حمله نمایند و کارتان را تمام کنند؛ اما 
پیامب رل و یارانش گفتند: «حَسَبْتا الله وَنِعمَ الوکیل 4 یعنی: «الله برای ما کافی‌ست و او 
بهترین کارساز است». الله عله مى فرمايد: 

لیوا بتِعْمَةٍ مَنَ الله ه وقضل لَمْ يَمْسَمْهُمْ سوه واوا رون آله وله ذو 

قشل عییر 48 [آل عمران: ٤‏ ۱۷] 


موّمنان» به نعمت و فضل الله بازكشتند؛ هيج آسیبی به آنان نرسيد و در يى رضايت الله 


پسندیده است که انسان هنكام رویارویی با دشمنانش بگوید: «حسبتا الله وم 
الوکیل) ؛ لذا خداى متعال» او را از شر دشمنانش مصون می‌دارد؛ همان‌گونه که ابراهیم 
و محمد عليهماالصلاة والسلام را کفایت و محافظت نمود. 


كاه كاد 26 
A‏ و 


باب: يقين و توکل 2۳۹ 





۷۸- الرابع: عن 1 هری رة عن الت : يذل اه فا آفندئهم مثل أفئدة 
ا 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «مردمانی وارد بهشت می‌شوند که 
دلهايشان مانند دل‌های پرندگان است». 

[نووی له می‌گوید: گفته شده که منظور. کسانی هستند که بر خداوند توکل می‌کنند. 
همجنين گفته شده كه آنهاء دل‌نازک‌اند.] 


- التایس: عن جايرته أَنّهُعَرَا معَ التي قبل جد لما قَمَل رسول ال 
مَعهُم» فأذْركتْهُمُ الْقائِلهُ في وا كَثِيرٍ العضّاه فََرَلَ رسول نورق الاس يستظلونَ 
بالشجر» ونر رسول ال تخت سره فَعَلَقَ بها سیم ونما نومةه فإذا رسول الله 
یذعوته وإذًا عِنْدَهُ أغراييٌ فقال: ان هَذا ارط عل سيّفي وا تام فاستیظث وَهُو في 
يڍو له قال: من يَمْتَعُكَ مي قُلْت: الله لاثا. وم يَُاقِبهُ وجَنّس. [متفق عليه] ۱" 

وفي رواية: قَالَ جابرء : كُنَّا مع رسول ال بذات الرقاع» فإذًا أتينا على سَجرةٍ 
ظليلة ترکتاها لرسول اللهك فجاء رجُلٌ من الْمُشْرِكِين وسیف رسول اة ملو 
بالشّجرة» فالحترطة فقال: تَحَافْني؟ قال: «ل». قال: فمَنْ يمْتَعُكَ مِنِي؟ قال: «اللّها. 

وفي رواية أبي بكر الاسماعیی في صحیجه: قال: من يمْنعْكَ مِتي؟ قال: الله قال: 


۲ 
46 


فسقّط السَیْف مِنْ يده فأخذ رسّول اللَه# السَيّمٌ فقال: «من يمنعْكَ مِى؟) فقال: کن 


خَيْرَ آخنه فقال: «تشهذ أَنْ لا إل إلا الله وأ رسول الّه؟» قال: لاء ولکتی أعاهِدُك أن لا 
اد ولا أكُونَ مع قوم یقاتلونك فَخنَّ سبیله قات أصحابّه فقال: جِئتكُمْ مِنْ عند 
خير التّاس. 

ترجمه: از جابر» روايت است که با رسول خدايكة برای جهاد. به منطقه‌ی «نجد» 
رفت و در بازكشت نيز با رسو لخدا و همراهانش بود. نیم‌روز و در شدت گرمای 
ظهر به سرزمینی رسيدند كه پر از درختان خاردار بود. ييامبركّة آن‌جا اتراق كرد و مردم 
پراکنده شدند و زیر سایه‌های درختان رفتند. رسول‌الّه 6 زیر درختی پربرگ و سایه‌دان 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۸۴۰. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۲۹۱۰؛ و صحیح مسلم. ش: ۸۴۳ 


۵۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 





به استراحت پرداخت و شمشیرش را به درحت آویخت. اندکی خوابیدیم؛ ناگهان 
متوجه شدیم که رسول‌اله 9 ما را صدا می‌زند. صحرانشینی نزدش بود. رسول‌اله 5 
فرمود: «من خوابیده بودم که اين مرد شمشیرم را از نیام بیرون کشید. پس بیدار شدم و 
ديدم که شمشیر برهنه را در دست گرفته است؛ به من گفت: جه کسی تو را از من 
نجات می‌دهد؟ سه بار گفتم: الله». پیامبر ی او را مجازات نکرد و نشست. 

در روایتی دیگر» آمده است که جابره می‌گوید: در غزوه‌ی «ذات‌الرقاع» با 
رسول‌اله ی بودیم؛ به درخت سایه‌داری رسیدیم و آن را برای رسول الهو كذاشتيم. 
شمشیر رسول‌اله ی به درخت آويخته بود که مشرکی آمد و آن را از نيام بیرون کشید و 
(به پیامبر #5) گفت: آيا از من می‌ترسی؟ فرمود: «نه». گفت: جه کسی, تو را از من نجات 
می‌دهد؟ پیامبر 5 فرمود: «الله). 

در صحیح ابوبکر اسماعیلی آمده است: ... شمشیر از دست صحرانشین افتاد. 
پیامبر یل آن را برداشت و فرمود: «چه كسىء تو را از من نجات می‌دهد؟» گفت: از من 
بگذر. رسول‌اله 9 فرمود: «آیا گواهی می‌دهی که معبود برحقی جز الله وجود ندارد و 
من» فرستاده‌ی الله هستم؟» گفت: نه؛ اما قول می‌دهم که هیچ‌گاه با تو نجنگم و با کسانی 
که با تو می‌جنگند. همراهی نکنم. لذا رسولخد او او را رها کرد. وی پیش دوستانش 


رفت و گفت: از نزد بهترین شخص, پیش شما می‌آیم. 


۰- السایس: عنْ عمر:. قال: سمغث رسول ال يقُولُ: لو أنّكم تتوكلونَ على 
اله حق وه لررّقكُم كما یرژق الق تَفْدُو خماصاً وتزوخ بطَانًاا. [ترمذى. روایتش 
كرو نب هتسه یی ٩‏ 

ترحمه: عمرطله می گوید: از رسول خداية شنیدم که می‌فرمود: : «اگر آن‌گونه که 
بايد و شاید بر الله توکل کنید. روزی شما را می‌رساند؛ آن‌گونه که به پرندگان روزی 
می‌دهد. ابتدای روز لانه‌هایشان را که و با شکم خالی ترک می‌کنند و در پایان روز 
با شکم سير بازمی گردند». ۱ 


(۱) السلسلة الصحيحة از آلبانی جه ش: ۳۱۰؛ و صحیح الجامع. ش :۵۲۵۴. 
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شرح 

ترك یفن و كنا في ون ال تفای این اس كهجوو كترود وم ری دنک موا رده 
به‌طور کامل به ا اعتماد کنید. در این صورت» ال متعال روزی شما را مانند 
پرندگان می‌دهد؛ زيرا پرندگان کسی ندارند که به آن‌ها دانه و غذا بدهد؛ در آسمان 
پرواز می کنند و يس از كشت و گذاری که روزی خود را به‌دست می‌آورند. با شکم سير 
به لانه‌هایشان باز می گردند. 

در متن حدیث. عبارت اعد و خماصاً) آمده است؛ یعنی: ابتدای روز با شکم گرسنه. 
لانه‌هایشان را ترك می‌کنند. واژه‌ی «خماصاً» هم خانواده‌ی واژه‌ی «مخمصة» می‌باشد که 
به معنای گرسنگی‌ست. همان‌طور که الله عله مى فرمايد: 

من أَصْظرٌ في عَخْمَصَةٍ غَيْرَ متجایف لاثم فان الله غَفُورُ نَجِيمْ 43 

[المائدة: ۳] 

پس هركس بدون رغبت به كناهء در حال گرسنگی شديدء (به خوردن محرمات) ناكزير شود 

بداند که الله آمرزنده‌ی مهرورز است. 

پرندگان ابتداى روز لانههايشان را در حالى ترک می‌کنند كه چیزی در شكمشان 
نیست؛ چون به پروردگارشان توكل و اعتماد دارند. و در يايان روز با شكم پر و سير به 
لانه‌هایشان بازمی گر دند. لذا در مى يابيم كه 

اول انسان باید آن‌گونه که حق توکل و اعتماد به اللدكة می‌باشد به او اعتماد نماید. 

ثانياً: هیچ جنبنده‌ای در زمين نیست» مگر آن‌که روزی‌اش با خداست؛ حتی پرنده‌ای 
که در آسمان پرواز می‌کند و تنها پروردگار متعال, او را در آسمان نگه می‌دارد و به او 
روزی می‌دهد. 

روزی هر جنبنده‌ای که در زمين وجود دارد. از مورچه گرفته تا فیل با خداست؛ 
همان‌طور که ال فى فرماید: 

فون ین دام فی المض الا عل لله رزفها وه ها و وال 

فى كتنب مَبین 45 [هود: 7] 


هیچ ی در زمین نيست» مكر آ“ د کک با الله است 9 اوه محل ماندن 9 انتقال 
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کسی که نسبت به پروردگارش بدگمان است» در گمراهی شدیدی به‌سر می‌برد؛ 
مثل شعاری که امروز برای تنظیم خانواده سر مىدهند و می گویند: «فرزند کم تر» زندگی 
بهتر». به پروردگار عرش سوگند كه دروغ می گویند. هن ی وی و 
دارد؛ چون هيج جنبنده‌ای در زمين نیست» مگر آنكه روزی‌اش با خداست. پس 
فراموش نكن كه روزی فرزندانت با اللهقك می‌باشد و اوست که دروازههاى روزی را به 
روی تو می گشاید تا خرج و نفقه‌ی فرزندانت را بدهی؛ اما بیش‌تر مردم گمان بدی به 
پروردگارشان دارند و به امور مادی و ظاهری نگاه می‌کنند و به دوردست و کرانه‌ی 
آسمان نمی‌نگرند و به قدرت الله توجه نمی کنند و گویا از ياد برده‌اند که الله روزی‌رسان 
است؛ هرچند که تعداد فرزندان, زياد باشد. باور صحيح. همین است که هرجه بچه‌ها 
بیش تر شوند» روزیات بيش تر می گردد و افزايش می‌یابد. 

همجنين از اين حديث در می‌يابيم که انسان در كنار توکل حقیقی و شایسته بر 
له بايد از اسباب و زمینه‌های كسب روزىء استفاده کند و کسی که ادعای توکل 
مي قفاون شاه کار ERE SS‏ یت شا ار گنه 
اسباب بر الط توکل می‌نماید؛ از اينرو رسول‌الّه 8 فرمود: «همان‌طور که به پرندگان 
روزی می‌دهد. روزی شما را می‌رساند. پرندگان در ابتدای روز با شکم خالی 
لانه‌هایشان را ترک می‌کنند». آری؛ لانه‌هایشان را ترک می‌کنند و به دنبال روزی 
می‌روند؛ در لانه‌های خود نمی‌مانند. «از تو حرکت. از خدا برکت»»؛ لذا وقتی به‌طور 
شایسته بر الله متعال توکل کردی. بايد از اسباب شرعی كسب روزی مانند کشاورزی و 
تجارت. استفاده کنی تا به روزی حلال دست یابی. ۱ 

از اين حديث درمی‌يابيم که پرندگان و دیگر آفریده‌های اللهك او را می‌شناسند. 
همان‌طور که الله عل می فرمايد: 

و 2 2 3 5 

بخ 4 لشتوث الشیغ ولازش زتن قو ان تن كر لا بیغ 

بحمدو» [الإسراء: 6 6 ] 

آسمان‌های هفت‌گانه و زمین و آن‌چه در آن‌هاست. او را به پاکی ياد می‌کنند و هیچ 

موجودی نيستء مگر آن که پروردگار را به پاکی و بزرگی می‌ستاید. 

همه‌ی موجودات آسمان‌ها و زمينء الله را به‌پاکی ياد می‌کنند؛ ولی ما ستایش آن‌ها 
را نمی فهمیم: 
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تولك لا تفقهو َفُقَهُونَ مَمبِيحَهُمْ ه [الاسراء: 6 6 ] 

ولی شما ستايش و تسبیحشان را درنمی‌یابید. 

لک می فرمايد: 

الم کر ناهد ار قن ف الشتوت وق الاض والشمش :التق 

رد ال ویو ات کی چم لیقع 

ومن پهن الله فما هر من مُکرم إِنَّ له يَفْعَلُ ما بشاغه ©4 [الحج : ۱۸] 

آیا نمی‌دانی همه‌ی کسانی که در آسمان‌ها و زمين هستند و نیز خورشید و ماه و ستارگان و 

کوه‌ها و درختان و چارپایان و بسیاری از مردم برای الله سجده می‌کنند و بسیاری هم سزاوار 

ی وا و E E‏ ی وا ان 

بی‌گمان الله هر جه بخواهد انجام می‌دهد. 

تاش سر 316 UKE A EE‏ ها ود رفظ نع ور ماهس کر 
خداوندقك آن‌ها را بر آن سرشته است. به سوی منافع و نیازهای شود رهتمون می‌شوند 
و روزی خود را كسب می‌کنند و با شکم سير به لانه‌هایشان باز می‌گردند و اين روال» 
هر روز ادامه دارد و بدین‌سان الط به پرندگان روزی می‌دهد و روزی آن‌ها را فراهم 
می‌سازد. ۱ 

حکمت الهی را بنگرید كه چگونه پرندگان به جاهای دور كوج می‌کنند و بدون 
هیچ اشتباهی, دوباره به جای اصلی خود باز می‌گردند؛ زیرا الله به هر مخلوقی» آفرینش 
ویژه‌ای بخشیده و آن‌گاه او را به سوی نيازهايش رهنمون شده است. 


واه واد ولع 


۱- السّابع: عن أَبي عمّارة البراء بن عازب# قال: قال رسول ال : «يا فلان إذَا 
وت إل رات َقْل: للم نت نفسي اه ووجّفْتْ ث وجهي إَِيِكه وفَوَضْتْ أمري 
ِلَيِكء وان ظهري إِلَيْك. ٠‏ رغبّة ورب اّیك لا ملحا ولا منی منت الا زك منك 

بحتابك الذي رلت وبنبيّك الذي أزسلت فك إِنْ مت من یلك مت عل الفظرة 


۰ ھن 2 


صبحت اصبت < خيراً. [متفق علیه]! ۳ 


عا 


)۱( صحیح بخاری. در جندین جا؛ از جمله: (۶۳۱۳ (VFA‏ و صحیح مسلم, ش: ۷/۰" 


۵۴۴ شرح رياض الصالحين 


وني رواية في الصَحیحین عن البراءعه قال: قال لي رسول للم : : 
جك را ر تم اضطجغ عَلَ شِقَكَ الأيْمَنِ وقل: 000 5 
واجْعَلهْنَ آخر ما تَقُولُ). 

ترجمه: ابوعماره براء بن عازب هل می‌گوید: رسول الله به من فرمود: «ای فلانی! 
هنگامی که به رختخوابت رفتی» اين دعا را بگو: للم سْلَمْتُ ني إِلَيِْكه ووجَهُت 
وجي اليك وفَوّضْتُ آمري اليك نا ظهْرِي إِلَيِْك. رغْبّة ورهْبةً ايك لا ملجَاً وا 
می فتك إلا اك آمنث بابك التي ألولكه وبنبیّك الذي أسلت». اگر در آن شب 
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بميرى» بر فطرت (ايمان) از دنيا رفته‌ای و اگر شب را به صبح رساندى (و از دنيا 
نرفتى»» به نيكى فراوانى دست يافتهاى)». 

[ترجمدى دعا: «يا الله! با بيم و اميد خود را تسليم تو نمودم و به سوى تو روى 
آوردم؛ كارهايم را به تو سپردم و به تو يناه آوردم (به تو توكل كردم)؛ در برابر تو هبج 
پناهگاه و جای نجاتی. جز خودت وجود ندارد. به کتابی که نازل فرموده‌ای و به 
پیامبری که فرستاده‌ای, ایمان دارم».] 

در روایتی دیگر» در صحیحین آمده است که براءه می‌گوید: رسول الله به من 
فرمود: «هنگامی که می‌خواستی به رختخوابت بروی» همانند وضوی نماز. وضو بكير و 
سپس بر پهلوی راست خود. بخواب و اين دعا را بخوان - همان دعایی که پیش تر ذکر 
شد -و آن را آخرین سخن خويش قرار بده». 

شرح 

مولف له حدیث براء بن عازب ها را در باب يقين و توکل, ذکر کرده است که 
رسول الله 5 به براء 5ه سفارش نمود که وقتی به رختخوابش رفت اين دعا را بخواند که 
در آن به سيردن کارها به الله و اعتماد و توکل بر او در ظاهر و باطن, اشاره شده است. 
رسولالله و هم جنين به براء 5ه سفارش نمود که بر پهلوی راست بخوابد؛ چون اين کار 
بهتر است و يزشكان نيز خوابيدن بر يهلوى راست را برای بدن» مفيدتر می دانند و برای 
حفظ تن‌درستی, از خوابيدن بر يهلوى چپ. بهتر و مؤثرتر است. 

همجنين برخى از كسانى که به عبادت شبانه خو گرفته‌اند. می‌گویند: هنكامى كه 
انسان بر يهلوى راست می‌خوابد. به‌سادگی بيدار می‌شود؛ زيرا هنكام خوابيدن بر يهلوى 
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چپ قلب انسان نيز می‌خوابد؛ بر عکس خوابیدن بر پهلوی راست که خواب انسان 
سنگین نمی‌شود و می‌تواند به‌سرعت يا به‌سادگی از خواب برخیزد؛ چون قلب انسان در 
خواب سنگین فرو نمی‌رود. 

کر ان سا بو كو ی که و ی اه ا كرد كد ايم وها را 
آخرین سخنش قبل از خواب. قرار دهد؛ اگرچه اذکار دیگری هم پیش از خواب» گفته 
می‌شود؛ مثل سی و سه بار سبحان‌اللهه سی و سه بار الحمدللّه و سی و چهار بار الله اکبر؛ 
اا مان کر اند است: که فطایی بارش سول الله كل ی تا تا 
بايد آخرين سخنی باشد که انسان» پیش از خواب می‌گوید. 

براء بن عازب 4ه به‌قصد یادگیری» اين دعا را نزد رسول‌اله 5 تکرار کرد و گفت: 
«آمَنْتُ بحِتَابكَ الذي أَنْرَلْكَه وبرَسُولك الّدي ازس رسو لاله ا فرمود: «بگو: ونىك 
الذي زسلت» نگو: ويرَسُولِكَ الي زسلت». 

دود نيا کی مت باعلا كنع امدق کی از قفا ررك ساف رسو ل نی وو افق 
است كه رسولء هم از ميان انسان‌ها برانكيخته مى شود و هم از ميان فرشتگان؛ اما نبی» 
فقط از ميان انسان‌ها مبعوث می كردد. الله عله مى فرمايد: 

َه لول مَسُولٍ کریم © ذى فُوَّةَ عِندَ ذى ألْعَرْشٍ مَكِينٍ ©» 

]۲۰ ۰۱٩ [التكوير:‎ 

... بديقين قرآن» گفتار (ابلاغ‌شده توسط) فرستاده‌ای بزرگوار است» (جبرئیل» فرشته‌ی) 

نیرومندی که نزد صاحب عرش دارای مقام والایی‌ست. 

لذا رسول می‌تواند از جنس فرشتگان نيز باشد؛ اما نبی فقط از جنس انسان‌هاست و 
اگر در دعا می‌گفت: «وبرسُولك الذي آزسلت»؛ لفظ رسول (فرستاده)» شایسته‌ی 
فرشته‌ای چون جبرئیل اق نيز بود؛ اما واژه‌ی نبی (پیامبر) در اين دعاء ویژه‌ی محمد 
نت 

از سوى دیگرء دلالت معنایی واژه‌ی رسول. از نوع دلالت التزام است؛ اما دلالت 
معنايى وازدى نبى» مطابقت می‌باشد و دلالت مطابقت» از دلالت التزام قوی‌تر است. 

شاهد موضوع در اين حدیث. آن‌جاست که می كويد: «كارهايم را به تو سيردم)؛ و 
نيز آن‌جا که مىكويد: «در برابر تو هيج يناهكاه و جاى نجاتی» جز خودت وجود 
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ندارد»؛ زیرا توكلء اين است که انسان همه‌ی کارهایش را به الله واگذار کند و بر اين 
باور باشد که در برابر الله هيج پناهگاه و جای نجاتی. جز خودش وجود ندارد و فقط از 
الله درخواست نجات کند؛ چراکه اگر الله متعال برای کسی امر ناگواری اراده کرده باشده 
هیچ كس نمی تواند مانعش شود و اگر امر خوشایندی برای انسان اراده نماید. هیچ كس 
نمی‌تواند لطف و احسانش را باز دارد. لذا شایسته است که انسان قبل از خوابیدن بر 
یهلوی راستشء اين دعا را بگوید و أن را وايسين سخنش قرار دهد. 


واه واد ولع 
AT‏ و 


6- الّاین: عن اي بَكْر الصَدّیق» عبد اللّه بن عثمانَ بن عامر بن عْمَرَ بن کعب 
بن سعد بن تیم بْن مر بن گفب بن لَوْيٍّ بُن غَالِبٍ ار الي وهو و وأ 
صحابةُ#. قال: نظرث إلى فا المُفْرِكِينَ ونحنْ في العّار وهُمْ علّ رژوسنا فقلث: 
رسولٌ الله لوْأَنَّ أَحَدَهِمْ تظر تحت قَدميهِ لأبصرّنا فقال: «ما طَنّك يا أبا بكر بائین الله 
ثالث‌هما. [متفق عليه] '' ۱ 


َو 

مه 

یا 
22 


5 . 7 5 ونه 00 

ترجمه: ابوبكر صدیق, عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تیم بن مره بن كعب بن لؤۍ بن غالب قريشى تیمی ظ4 كه خود و يدر و مادرش از 
ديدم كه بالاى سرمان ايستاده بودند. گفتم: ای رسول‌خدا! اگر یکی از آن‌ها به يايين نگاه 
كتنب حسما ما ترا می‌ببند: فر مود دای انویکر! زاوی دو تفر که سومین آن‌ها غداسکه 
جه گمانی داری؟» 

شرح 

«اى ابوبکر! درباره‌ی دو نفر که الله سومین آن‌هاست. جه می‌پنداری؟» یعنی آيا به 

نظر تو کسی می‌تواند آسیبی به آن‌ها برساند؟ 


)۱ صحیح بخاری» ش: FOF‏ و صحیح مسلم» ش: ۳۰ 
)۲( صحیح. عامر بن عمرو می‌باشد؛ اما در متن» عامر بن عم ثبت شنده اسست. نگا: الإصابة از أبن حجر 
(۰۱۴۴/۴ ۱۴۵)؛ نسب ابوبکر صديق 4ه در نشت ششمء یعنی در مره بن كعبء به نسب رسول خدا 5 


مى رسد. [مترجم] 


باب: يقين و توکل 2۳۷ 





اين ماجراء زمانی روی داد که ييامبركّة از مکه به مدینه همجرت می‌کرد؛ زیرا از آن 
زمان که رسول‌اله# دعوتش را آشکار ساخت و مردم دعوتش را يذيرفتند. مشرکان به 
مقابله با او و دعوتش برخاستند و عرصه را بر او تنگ کردند و با گفتار و کردارشان به 
اذیت و آزارش پرداختند؛ از اين رو الله متعال به پیامبر ی فرمان داد که از مکه به مدینه 
هجرت نماید. لذا سیزده سال يس از بعثت» از مکه به مدینه همجرت کرد و کسی جز 
ابوبکر صديق4ه و خدمت کار و یک راهنما همراهش نبود. 

هنگامی كه مشرکان از خروج بيامبريّة و ابوبکر صدیق ذه اطلاع یافتند. جایزه‌ای 
برای دست‌گیری أن دو تعيين نمودند و اعلام کردند كه هركس زنده يا مرده‌ی آن‌ها را 
تحویل قريش دهد در مقابل هر نفر» یک‌صد شتر جایزه می‌گیرد؛ صد شتر برای 
دستگیری پیامبر 5 و صد شتر برای دستگیری ابوبکر د 

مردم برای دستگیری پیامبر کل و ابوبکر صديق#ه بسيج شدند و برای یافتن آن‌ها در 
کوه‌ها درههاء غارها و هرجا که به ذهنشان می‌رسید. به جستجو پرداختند تا این که به 
غار «ثور» رسیدند؛ همان غاری که پیامبر ي و ابوبکر له سه شب در آن پنهان شدند تا 
نش جستجو» قرو كد کند. 

ابوبكر#ه به رسول‌خد ای عرض کرد: اگر یکی از مشرکان به يايين نگاه کنده حتماً 
ما را می‌بیند. رسول اله ي فرمود: «درباره‌ی دو نفر که سومین آن‌ها حداست. جه گمانی 
داری؟» در کتاب خدا آمده است که پیامبر #٤‏ به ابوبکر صدیق #5 فرمود: 

لا عون رم الله معنا [التوبة: 6۰] 

اندوهگین مباش؛ همانا الله با ماست. 

اما آيا کسی توانست بر آنان دست یابد؟ جه اتفاقی افتاد؟ 

هیچ‌کس بر آن‌ها دست نیافت؛ زیرا اراده‌ی خداوندی بود که کسی آن‌ها نبیند و 
هيج جيزء مانع از بخشش و عطای الهی نمی‌گردد و هیچ كس نمی‌تواند بر خلاف 
اراده‌ی الله نفعی به کسی برساند؛ و هركس که الله كرامىاش بدارد. هیچ کس نمی تواند 
او را خوار کند و هركس که الله زبونش بگرداند. هیچ‌کس نمی‌تواند او را عزیز و گرامی 
بسازد: 
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ص 


من تَقَآءُ وڌل من اء بدك اير نّكَ عَلَ کل شىء قییز 4 
[آل عمران: 5 ۲۲ 

بگو: يا الله! ای مالک الملک! به هر كه بخواهی, پادشاهی و حكومت مىبخشى و پادشاهی 

و حكومت را از هر كه بخواهی» می‌گیری و هر كه را بخواهی» عزت می‌دهی و هر که را 

بخواهی» خوار و زبون می گردانی. خوبى به دست توست و توء بر همه چیز توانایی. 

این ماجرا بیان‌گر كمال توكل يبامبرةة بر پروردگارش می‌باشد و نشان می‌دهد كه 
رسول خد ای بر اللهك توكل و اعتماد نمود و كارش را به او سپرد. همین» شاهد موضوع 
توكل است كه مولف له اين حديث را در باب يقين و توكل ذکر كرده است. هم‌چنین 
درمىيابيم كه داستان تنيدن عنكبوت بر دهانه‌ی غار. صحيح نيست. در پاره‌ای از 
کتاب‌های تاريخى آمده كه تار عنکبوت» كبوتر و يك درخت» بر دهانه‌ی غار بود و 
هنگامی كه مشركان به دهانه‌ی غار رسیدند گفتند: كبوتر روى شاخدى اين درخت که 
بر دهانه‌ی غار است. نشسته و عنکبوت بر دهانه‌ی غار تنيده است. اين» روايت 
بی‌اساس و نادرستی‌ست؛ زیرا آن‌چه که مانع مشرکان از دیدن بيامبرية و ابوبکر 
صديق#ه شد اموری مادی نبود؛ بلکه اموری معنوی و امدادی غیبی بود که جزو 
نشانه‌های الهی‌ست و شامل حال آن دو گردید؛ همان‌طور که شامل حال بسیاری دیگر 
از بند گان نیک خدا نیز می گردد. 

الط چشمان مشرکان را از دیدن بيامبرة و يار غارشء ابوبکر صدیق ذه 
بازداشت. 


واه واد ا 
AT‏ و 


۸۳- ای عَنْ آم المومنین أمّ سلمةٌه واسنها هند بنث أبي أمَيهَ حديفة 
المخزوميةك أنّ الي کن اذا خرچ من بیته قال: (پسم الله توت عَلَّ ال له إن 


ء و 2 ھە 


اعوذ بت أن ضلّ آواضل أَوأَزلٌ أوأزل اواظم آزاطل. اجه آویجهل ع1َ). ا 


A 


باب: يقين و توکل ۵۴۹ 





صحيحى ست كه ابو داود و ترمذى و دیگران با سندهاى صحيح روايتش كردهاند. اين 
لفظ ابوداود است و ترمذى كويد: حسن صحيح می‌باشد. ٩1]‏ 
مخزومى ست. می گوید: هرگاه پیامبر يِل می خحواست از خانه‌اش بیرون برود» این دعا را 
ی ا ر ا أذ أزله از 
آظلم أؤ اطلم أَوْ أَجْهَلَ أو یجهل ع يعنى: «به نام الله؛ بر الله توکل کردم. يا الله! از این که 
گمراه شوم يا مرا گمراه کنند. و از این که حطا كنم يا مرا دچار خطا و لغزش نمایند. و از 
اينكه ستم كنم يا به من ستم شود يا از اينكه کار جاهلانه‌ای انجام دهم يا كار 
جاهلانهاى در حق من انجام گردد. به تو يناه می‌برم). 
شرح 

شاهد اين جاست كه فرمود: «بسم اللّه» توکلث عل اللّه)؛ لذا درمى يابيم كه بايد هنكام 
پناه بردن به اوست. بر زبان بياوريم؛ زيرا هنگامی که انسان از خانه‌اش بيرود می رود» 
بیش‌تر در معرض خطر و آسیب‌هایی مانند گزیدن مار و عقرب می‌باشد. لذا می‌گوید: 
«آمَنتُ بالله» اعتَصمث باللهء لت عل اللدا. 

در دعاى هنكام خروج از منزل امه ات «اللَّهُمَ 3 أعودٌ بك أن أضلّ؛ یعنی: 

۳ 


و 
۶ ر 7 
آم 


«يروردكارا! به تو يناه م بر از این که خود. گمراه شوم» و اضّل» يا این که کسی مرا 
کر 
«أَوْأَزْلَ» با این که خطا کنم؛ «أَوْأَرَّلَ) يا کسی مرا به خطا و لغزش بکشاند. «أ أَظلم» 


پا به کسی ستم كنم أو اظلم» يا به من. ستم شود. أو أجْهَلَ) يا کار نابخردانه‌ای انجام 


)۱( صحیح الجامعء ش: AZÎ‏ و صحیح ابن‌ماجه از آلبانی لھ ش: ITF‏ آلبانی در مشکاة 
المصاییح. آن را صحیح دانسته است. حدیث شماره‌ی: ۲۴۴۲. به توضیح علامه آلبانی لله درباره‌ی سند 


اين روایت در مقدمه‌ی همین کتاب مراجعه کنید. 
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دهم «أو هل عَلَ) و یا کسی نسبت به من كار جاهلانهاى انجام دهد و به من» تعدى 
نماید. 

پسندیده است که انسان هنكام بیرون رفتن از خانه‌اش اين دعا را که به مفهوم يناه 
بردن به الک می‌باشد. بخواند. 


SS كاه‎ 
و‎ AT 


- العاشر: عن اس 4 قال: قال: اول ال : من قال يعى إذا خرح من بیته: 
بشم الله تولث عل الله ولا حول ولا قوة لا باللّهه یقال [4: مدیت وکفیت و وقیت وتن 
عنه السَیْطانْا. [روایت ابو داود. ترمذی و نسائى و ترمذی» اين حديث را سين 


داتسكه انيت ]9 


7 
0 
® 


زا أبو داود: «فيقول: يعي الشَيْطانَ لِمَيْطانِ آخر: کف لك بِرجُلٍ قذ دی وَكفي 
وق"؟ ۱ ۱ ۱ 
ترجمه: انس 5ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکس (هنگام بیرون رفتن از خانه‌اش) 
بگوید: بشم له توت عل الله ولا حول ولا فو لا باللّهه (از سوی فرشتگان) به او گفته 
می‌شود: هدایت کفایت. و حفاظت شدی و شیطان از او دور می گردد). 

ابوداود. افزون بر اين آورده است: «شیطان به شیطان دیگری می‌گوید: چگونه 
می‌توانی کسی را فریب دهی که هدایت. کفایت و حفاظت شده است؟» 


واه واد واه 
AT‏ و 


5 وعن آذست قال: كان أخوانٍ عَلَّ عهد النئ #5 وكانَ آحذهما يأتي السو1# والآحَرُ 
خرف فشک حتف أَحَاة للنوع3# فقال: «لعلك تُرْرَقُ به* [ترمذی, با سند صحیح بنا 
۱ 0 
بر شرط مسلم» روایتش کرده است. ] 


)۱( صحیح ترمذی» ش: ۲۷۲۴. 
(۲) صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: ۱۹۱۲؛ و در مشكاة المصابیح (ش: ۵۳۰۸) گفته است: سندش» 


باب: يقين و توکل ۵۵۱ 





پیامبر یل می‌آمد و دیگری کار می کرد. دومی نزد پیامبر ب آمد و از برادرش شکایت کرد 


#۸ باب: اسنقامت 


مه کما آیزت 4 [هود: ۱۱۲] 
پس هم‌چنان که فرمان یافته‌ای» استقامت و ایستادگی كر 


لن آلذین الوا رتا له كم أ كك سَتَقَمُواً رل ماو و أ لتبکه لا تن افوا وا 
نوا رب روا اجه الى که و عون © كن اسف فى یره ارت 


یر ون فیها ما شتهن شنم وَلَكُمْ فیها ما ون © تلا 
من غفور رحب 43 افشاك ا م 


فرشتگان (هنكام مرگ) بر آنان نازل می‌شوند (و مىكويند:) نترسيد و اندوهكين نباشيد و 
شما را به بپهشتی مزده باد که وعده داده می‌شدید. ما در دنیا دوستان شما بوديم و در آخرت 


نيز ياران شما هستیم؛ و آن‌جا هر جه دلتان بخواهد» دارید و هر جه درخواست کنید. برایتان 
فراهم است. (این‌ها) پذیرایی و پیش کشی از سوی پروردگار آمرزنده و مهرورز (است). 


لن آلَّذِينَ الوا ربکا له ف اسه وده هُمْ یروت © 


[الأحقاف: ۰۱۳ ۱] 
بی‌گمان کسانی که گفتند: «پروردگار ماء الله است» و استقامت نمودند نه ترس و هراسی بر 


آنان است و نه اندوهگین می‌شوند. چنین کسانی» بهشتی‌اند و به ياس اعمال شایسته‌ای که 
8 می‌دادنده در آن جاودانه‌اند. 
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شرح 

استقامت بدین معناست که انسان مطابق فرمان الله متعال بر شریعتش ایستادگی و 
پایداری نماید و اخلاصء بر آن مقدم است. سپس مولف 2 تعدادی آيه در این‌باره 
ذکر کرده است؛ از جمله این که الله ۶ خطاب به پیامبر 4 می‌فرماید: 

«فَآسْتَقِمْ کما آبزت» [هود: ۱۱۲] 

پس هم‌چنان که فرمان یافته‌ای. استقامت و ایستادگی کن. 

اين جا خطاب» متوجه ييامبركة و امت اوست و فقط در مواردى خطاب» ویژه‌ی 
پیامبر #5 است که دليلى براى اختصاص أن به ايشان وجود داشته باشد؛ و گرنه 
خطاب» متوجه پیامبر ی و امتش می گردد. از مواردى كه خطاب. ویژه‌ی رسول خداقلة 
است. می‌توان سوره‌ی «شرح» را مثال زد که اله غ به پیامبر 5 می‌فرماید: 

الم نثرخ لك صَدَرَكَ © ووَضعتا عنت وزْرَكَ © ات أ نقض هرك 6 4 

سنگینی می کرد. 

يا مانند اين فرموده‌ی اه کت به پیامبرش که: 

ومد یت سَبْعَا من مان وَاَلْقُرَءَانَ لْعَظِيمَ @{ [الحجر: ۸۷] 


و هفت آیه‌ی (سوره‌ی فاتحه) را كه (در نماز) تکرار می‌شود و (نیز) قرآن بزرگ را به تو 
دادیم. 


ا اك هلان تفای وود اش بافت. كه ا و ی رسول الل كله نت 
در این صورت خطاب» متوجه او و امتش می‌باشد؛ بنا بر اين قاعده. آيدى ۱ 
سوره‌ی هود سم کا آیرت» عام» و خطاب به ييامبر 5 و امت اوست؛ از 
استقامت و راستی پیشه نمایند؛ بدين معنا كه دين الهی را تغییر ندهند و چیزی بدان 
لاوا ال عار لذا اللهكّك در آیه‌ی دیگری می‌فرماید: 

«واستیم کما آمزت ولا 6 تب وم 4 [الشورى: ۱۵ ] 

و چنان که فرمان یافته‌ای» استقامت نما؛ و از خواسته‌های نفسانی آنان ييروى مكن. 


باب: استقامت ۵۵۵ 





تن و ۳۰ ۲ ۳۷۰ نسووهی: فصلت: اشاره: کرده؛ سنت از إن 
O‏ ...4 

رتا لته 4 گفتند: آفریدگان مالک و مدبّر امور ماء الله است و ما خالصانه او را 
عبادت می‌کنيم و به یگانگی او ايمان داریم. 3 و سپس بر گفتارشان» 
پایداری نمودند و شریعتش را به‌پا داشتند. کسانی که اين دو ویژگی را داشته باشند. 
فرشتگان یکی يس از دیگری در هر وضعیت ترسناکی به‌ویژه در هنكام مرگ چنین 
كناف ين مها اون فان وه آران :هن کرت و زا كائرا ولد كوتو 4 يض 
نترسید که در آینده و آن‌چه پیش رو دارید. جه اتفاقی خواهد افتاد و نگران مسایل 
گذشته‌ی خود نباشيد. بلکه <وََبْهِرُوأ اه الى کن و عدون شما را به بهشتی 
مژده باد كه نویدش به شما داده می‌شد. مزده. همان خبر خوشی‌ست که شادی و 


۳ 
0 


سرور انسان را در پی دارد و بدون شک کسی که به او مزده بهشت داده شود از 
خوشحالی در يوست خود نمی گنجد. از الله متعال بخواهيم که همه‌ی ما را بهشتی 
بگرداند و به ياد داشته باشیم كه هركس بگوید: پروردگارم الله متعال است و بر دين 
الله پایداری و استقامت کند. بهشتی خواهد بود. 

فرشتگان به جنين کسانی نويد می‌دهند که: رم فى ارو نیا وق 
آلاخرة # به آن‌ها می گویند: «ماء در دنيا دوستان شما بودیم و در آخرت نیز ياران شما 
هستیم». آری! فرشتگان. دوستان کسانی هستند که می‌گویند: پروردگار ماء الله است و 
آنكاه بر دين و شريعت الهی: استقامت مىكنند. فرشتگان» باون جنين كسانى در 
زند گی دنيوى آن‌ها هستند و به آن ها کمک می‌کنند و در آخرت نيز هنكام برانكيخته 
شدن و حساب پس دادن در کنارشان هستند و آنان را در شرایط سخت و ترسناک 
واج عدا مار 

ل( هلدا یوم مُكُمْ الّڍى كُشْْ ُوعَدُون @) [الأنبياء: ۱۰۳] 

این» همان روزی‌ست که وعده‌اش را به شما می‌دادند. 

به فرموده‌ی اللهك فرشتگان به آن‌ها می گویند: «وَلَكُم فیها ما انق 
تشم وَلَكُمْ فیها ما تَدَّعُونَ 4 یعنی: «و در آخرت هرجه بخواهید. دارید و 
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هرجه درخواست کنید. برای شما فراهم است». و اين» در بهشت خواهد بود؛ زیرا 
بلكه فراتر از اين» از نعمت‌های دیگری نيز برخوردار می‌شوند؛ چراکه اللهك 
لهم ما يَمَآءُونَ فیها وَلَدَيْنَا مزید ید ©{ [ق: ۳۰] 


آن‌جا هر جه بخواهند برای آنان فراهم می‌باشد و نعمت‌های بیش‌تری نزد ماست. 


رلا من عُفور زجب یعنی: بهشت. پذیرایی و ضیافتی از سوی الط برای 
آن‌هاست؛ هدیه و پیش‌کشی از سوی پروردگار آمرزنده و مهربان که گناهانشان را 
نیگن به لطا و بس شوگ عم درا ناوات ما داش سوت 
كه می گویند: پروردگار ماء الله است و سپس استقامت می کنند. 

بدین‌سان به اهمیت استقامت و پایداری بر دين الله پی می‌بریم و درمی‌يابيم که 
انسان بايد ثابت و استوار باشد و از ایجاد تغییر و دگرگونی در شریعت الهی بپرهیزد 
و چیزی بدان نیفزاید يا از آنء کم نکند؛ لذا کسانی که در دين و شریعت الهی. غلو و 
زیاده‌روی می‌کنند يا از آن غفلت می‌نمایند و يا آن را تغییر می‌دهند. در حقيقت بر 
دين و شریعت پروردگار. استقامت و پایداری نکرده‌اند؛ زیرا استقامت چنین ایجاب 
می کند که انسان در همه‌ی موارد. توازن و راستی را رعایت کند تا استوار و پایدار 
باشد. 

۸٦‏ - وَعَنْ أي عمروء وقیل أي عمْرة سُفْيانَ بن عبد له قال: : قلت: : يا رسول الله 
قُلْ لي في الاسلام قَولاً لا سل عله أحداً غيّرك. قال: «قُل: آمَنْتُ بالّه: ثم اسْتَقِمُ)ا. اروایت 
ا 

ترجمه: ابوعمرو يا ابوعمره سفيان بن عبدالله می گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! 
درباره‌ی اسلام سخنی به من بگو كه غير از تو از کسی ديكر نپرسم. فرمود: «بگو: به 
الله ایمان آوردم» سپس استقامت كن). 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۳/۸ 
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شرح 

سفیان بن عبدالله 4ه به رسول‌اله 5 گفت: «سخنی به من درباره‌ی اسلام بگو که 
غير از تو از کسی نيرسم)؛ یعنی: سخن واضح و جامعی که دیگر به پرسیدن از کسی 
نياز نباشد. پیامبر کل به او فرمود: «بگو: ایمان آوردم. سپس استقامت کن». منظور فقط 
ادعای ایمان يا بر زبان آوردن آن نیست؛ چون برخی از مردم ادعا م ىكنند که به الله و 
آخرت ایمان آورده‌اند اما در حیقیت ایمان ندارند. منظورء اين است که در كنار ایمان 
زتاش ا لاماي إيمانه انان اه خی جتعة يدن مان اناف تایه اتلك 
تصديق كند و باورش بهكونهاى راسخ باشد كه شك و ترديد به آنء راه نيابد؛ زيرا 
فقط ايمان قلبى و يا ايمان زبانی. بهتنهايى كافى نيست؛ بلكه بايد با دل و زبان. يعنى 
با هر دو باشد. 

از اينرو رسول الله هنكامى كه مردم را به اسلام فرامی‌خواند. می‌فرمود: ديا یه 
الاس قُولُوا لا إله إلا الله تفلخوا» " يعنى: «اى مردم! لاالهالاالله بكوييد تا رستگار 
شويد)؛ يعنى به‌زبان اين كلمه را بكوييد و بهقلب. تصديق كنيد. 

رسول الهو به سفیان 4# فرمود: «بگو: به الله ايمان آوردم». این» شامل ايمان به 
وجود اللهك و ايمان به ربوبيت و اسم‌ها و صفاتش و نيز ايمان به احكام و 
فرموده‌های او و همه‌ی جيزهايى می‌شود كه از سوى اللهكك آمده است. يس از این که 
به اينها ایمان آوردی» بر دين و شریعت الله استقامت نما و از آن منحرف نشو و 


(۱) صحیح است؛ روایت: ابن خزیمه در صحیحش (۱۵۹)؛ ابن حبان در صحیحش (۶۵۶۲)؛ حاکم در 
المستدرک (۶۶۸/۲)؛ بیهقی در الکبری (۰۳۶۳ ۱۰۸۷۹)؛ دارقطنی در سنن خود (۱۸۶)؛ لالکائی در 
آصول الاعتقاد (۱۴۱۳)؛ و نیز روایت مروازی در زوائد الزهد (۱۱۶۴) از طریق يزيد بن زياد بن 
e‏ اه این فتاه ای طا ون فا ربیف کر سین ی اه تین یت الع ور 
شید (۳۹۲/۳): این :عام فی الا غاد و النیاتی كا این معین دو عار ين (ناریخ الدرری) 
به‌شماره‌ی ۱۱۱۶ از طریق عبدالرحمن بن ابی الزناد از پدرش از ربیعه بن عباد كه می‌گوید: پیامبر ‏ را 
در بازار «ذی‌مجاز» ديدم كه می‌فرمود:... و سپس همین حدیث را نقل می‌کند. سند اين روایت. ضعیف 
است و سبب ضعفش, ابن ابی‌الزناد می‌باشد. نگا: الاصابه از حافظ ابن حجر (۴۶۹/۲). حدیث. طرق 


دیگری هم دارد. 
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جيزى به آن نیفزا یا جيزى از آن كم نکن. بر شهادتين استقامت و پایداری نما؛ 
بدین‌سان كه بنده‌ی مخلص الط و پیرو رسول الله باش. 

به نمازه زکات. روزه و حج و دیگر دستورهای دینی پایبندی کن. اين رهنمود 
رسول خد ای به سفیان بن عبدالله#ه نشان می‌دهد که جایگاه استقامت و پایداری؛ پس 
از ایمان است و شرط قبول شدن کارهای نیک و شایسته اين است که بر پایه‌ی 
ایمان باشد؛ لذا اگر کردار ظاهری انسان؛ نیک و شایسته باشد. اما باطنش خراب و يا 
در شک و تردید به‌سر برد و باور دورنی نداشته باشد. کردارش نفعی به او 
نمی‌رساند. علما رحمهملله ایمان به الله را اساسی‌ترین شرط پذیرش عبادت‌ها و 
اعمال نیک دانسته‌اند؛ یعنی برای این‌که عمل نیک کسی قبول شود بايد به وجود 
اللهكّك و همه‌ی چیزیهایی که از سوی او آمده است. ایمان داشته باشد. 

از این حديث چنین برداشت می‌شود که انسان بايد هر عملی را با اين احساس 
انجام دهد که آن را برای الّه» به توفیق الله و مطابق فرمان الله به انجام می‌رساند؛ زیرا 
يس از ایمان به اللهك تنها به یاری و توفیق اوست که می‌تواند بر دینیش استقامت 
کند. لذا سه نکته شد: عمل را خالصانه برای الله انجام دهد؛ توفیق عمل را از سوی 
الله بداند و مطابق شریعت الله عمل کند. و این» از رهنمود اللهك برداشت می‌شود 
که: 

ياك تَعبّدُ وَإِيَاكَ تنتمین ‏ آیتا ألصَرّط آلنستیيم 4 [الفاتحة: 5 +] 


(پروردگارا!) تنها تو را مىيرستيم و تنها از تو يارى مىجوييم. ما را به راه راست» هدايت 


فرما. 

لذا هر عملی علاوه بر داشتن ایمان» دو شرط اساسی دارد: 

لول انم كه كالم یز ناش 

و دوم این که مطابق فرمان و شریعت ال انجام شود. 

اي اكور E‏ زاس همان د بت الب بت که Ay‏ اش باه 


Sa كاه‎ 
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و -و 2 


۷- وعن أي هُريّرة#* قال: قال رسول الله : «قاربوا وسدّدُواء واغلموا أنه لَنْ 
ينجو أحدٌ منم بعمله). قَالوا: ولا أت يا رسُّولَ اللّه؟ قال: «ولا انا إلا أنْ يتَعَمَّدن الله 
برخم منه وفضلٍ» [روایت مسلم] " 

ترجمه: ابوهریره 4ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «راه راست و میانه‌روی را در 
بيش بكيريد و درست‌کار و استوار باشيد و بدانيد كه هيجيك از شما در ازاى عمل 
خويش نجات نمی‌یابد». كفتند: حتى شما ای رسولخدا؟! فرمود: «من نيز (نجات 
نمىيابم) مگر این که فضل و رحمت الله شامل حالم شود؛. 

[نووی: علما گفته‌اند: استقامت به معناى ياىبندى بر اطاعت و فرمان‌برداری از الله 
معا اش هاه ماما شا عمد ES‏ کی مانوس يلو و اما در 
امور دانسته‌اند.] 

شرح 

ادم یت ان سر هن كد اسان ا قوائئه ماد رتاش مومت الله 
استقامت كند؛ آن‌جا كه رسول اله فرمود: «راه راست و میانه‌روی را در پیش بكيريد 
و درستكار و استوار باشيد)؛ يعنى سعى كنيد در مسيرى حركت كنيد كه فرمان 
يافتدايد و تلاش شما بر اين باشد كه تا می‌توانید. اعمالتان را درست انجام دهيد؛ اما 
انسان هر چه‌قدر كه يرهيزكار باشد. باز هم خطا می‌کند. پيامب رت فرموده است: کل 


ر ەو 


ہنی دم اء وب الان ابو ۲۱4 یعنی: «همه‌ی انسان‌ها خطاکارند و بهترین 


(۲) روایت احمد در مسند )1۸/7( و ابن ابى شیبه )۶۲/۷( از زيد بن الحباب از على بن مسعده‌ی 


باهلی از قتاده از انس ذ#. حاکم در المستدرک (۲۷۲/۴), ابن ماجه در سنن خود (۴۲۵۱) و ترمذی در 
سنن خويش (۲۴۹۹) و رویانی در مسندش (۱۳۶۶) و ابویعلی در مسند خود (۲۹۲۲) و عبد بن حميد 
در مسندش (۱۱۹۷), و دارمی در سنن خود (۷۲۷۲) از طریق زید روایتش کرده‌اند. و سندش» ضعیف 
است؛ زيرا اگرچه ابن معين و برخی دیگر. على بن مسعده را تحسین کرده‌اند. اما بخاری» او را به‌شدت 
جرح کرده و گفته است: «فیه نظر». ترمذی, اين حدیث را «غریب» دانسته و گفته است: «آن را فقط از 
طریق على بن مسعده می‌شناسیم». حاکم. سندش را صحیح دانسته و آلبانی در صحیح الجامع (۴۵۱۵)» 
آن را «حسن» قلمداد کرده است. و آلبانی له خود در تحقیقش بر كتاب الایمان از ابن ابىشيبه. 
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خطاکاران کسانی هستند که توبه می‌کنند». هم‌چنین فرموده است: «لَوْلَمْ ثذنیو AL‏ 
الله بِكُمْ تم اء بقوم يُدْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الله فَيَغْفِرُ لَه یعنی: «اگر گناه نکنید. 
الله به‌جای شما کسانی را می‌آورد که گناه کنند و درخواست آمرزش نمایند؛ آن‌گاه 
آن‌ها را می‌آمرزد». لذا انسان وظیفه دارد كه در حد توان خود راه راست و میانه‌روی 
رامن بوي ی اف شاو کل کل غا ی ور دو انكو ار ا 

سپس فرمود: «و بدانید که هيجكس در برابر عمل خود. (از آتش دوزخ) نجات 
نمىيابد)؛ زیرا هیچ عملی در حد و اندازه‌ای نیست که از عهده‌ی شکر و سياس 
اللهك بر آید: 

«از دست و زبان كه برآید كز عهده‌ی شکرش بدر آید» 

از رسو ل خداعل# پرسیدند: «حتی شما؟» فرمود: «من نیز (در از عمل خود 
نجات نمی‌یابم) مگر اينكه فضل و رحمت الله. شامل حالم شود». لذا انسان هر 
جایگاهی كه داشته باشد. حتی به عنوان دوست و ولی خداء باز هم در ازای عمل 
خود از آتش دوزخ نجات نمی‌یابد؛ حتی رسو لالهو كه اگر الله متعال بر او منت 
نمی گذاشت و او را نمی‌بخشید. نجات نمی‌یافت. 

البته اين پرسش مطرح می‌شود كه داده‌ها و آموزه‌های کتاب و سنت نشان 
نمی‌دهد كه عمل نیک و شايسته. باعث رهایی از آتش دوزخ و ورود به بهشت 
می‌باشد؟ مثلاً الک می‌فرماید: 


صا 


تن غيل صلخا من ذكر از أن وفو مؤيئ كلنخييله. حيو یب 
وآ 3 ا بأخمن ما انوأ يَعْمَلُونَ @) [النحل: 4۷] 


به هر مؤمن نيكوكارى اعم از مرد و زن زندكى نيك و پاکیزه‌ای مىبخشيم و به آنان مطابق 
بهترین كردارشان پاداش مىدهيم. 


حديث «الإسلام علانية والایمان في القلب» را به سبب على بن مسعده. معلّل دانسته است. لذا روشن 
سك کا ن سويت و خن يبر شمرده آستت و اه به هیچ دليلق دست نياهم که ابن ديك رانا 
دزيعدق سن نال رما بای ای یل داش هت لن اس که ضعیف می اشد خرس 
معنا کات اللنت: 

(۱) صحيح مسلم» ش: ۴۹۳۶ بدنقل از ابوه ريرهك. 
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پس چگونه می‌توانيم ميان مفهوم اين آیه و حدیثی که پیش‌تر گذشت. 
جمع‌بندی کنیم؟ 

پاسخ: مفهوم حدیث. اين است که هيجكس در برابر عمل خود وارد بهشت 
نمی‌شود؛ بلکه عمل نیک. سبب ورود به بهشت می‌باشد و نه عوض يا چیزی که با 
بهشت و پاداش الهىء برابری کند. بدون شک. عمل نیک سبب ورود انسان به بهشت 
و نجاتش از دوزخ است؛ اما چیزی نیست که با رهایی از دوزخ و ورود به بهشت 
برابر باشد. ضمن این‌که عمل نیک تنها چیزی نیست که انسان را وارد بهشت 
می‌کند؛ بلکه فضل و رحمت الهی» اصلی‌ترین عامل ورود انسان به بهشت و رهایی از 
دوزخ است. 

از اين حديث درمىيابيم كه اعمال انسان هر جه نیک و زياد باشد. باز هم نبايد 
بدان فريفته و مغرور شود؛ زيرا اعمال نيك انسان در مقايسه با حق الله متعال بر او 

و نيز بدين نكته بى مىبريم كه انسان بايد همواره از الله بخواهد كه فضل و 
E REESE E,‏ رسعت عورا شاملا 
حالم بگردان). 

علاوه بر اين» درمی‌يابيم که صحابه*: اشتیاق وافری به دانستن و كسب علم و 
آگاهی داشتند؛ چنان‌که با طرح سؤالء از رسول‌خدایا خواستند که توضیح بیش‌تری 
بدهد که آيا اين موضوع عمومی و کلی که هيجكس در برابر عملش نجات نمی‌یابد. 
شامل حال خود رسو لخداقة نيز می‌شود يا خير؟ رسول‌اله 5 نيز در پاسخشان بیان 
فرمود که اين قاعده. شامل حال خودش نيز می گردد. 

اندکی تأمل و تدبر در زندگی صحابه‌ط: نشان می‌دهد که آن بزرگواران بیش از 
همه‌ی مردم مشتاق كسب علم بودند و هر مسأله‌ای را که در امور دینی و دنیوی 
خويش به أن نیاز داشتند. دنبال می‌کردند. 


واه واد ا 


9- باب: تفکر در عظمت افر ینش و آفریده‌های خداوندی؛ و 
ناپایداری دنيا و سختی‌های وحشت‌انگیز قيامت و خودسازی و 
تهذیب نفس و پرورش آن بر استقامت 


الله متعال مى فرمايد: 
فعا ور ف و نل لظ يو ملام اقم فود و 
ل( هقل إِنْمَا اعظگم بِواحِدَةٍ أن تَقُومُوا لَه مَنْى وفردی ثم تتفکروا» 
[سبا: ۶] 


بگو: تنها شما را يك اندرز می‌دهم كه دوتا دوتا (و با هم و به‌دور از تعصب) و به تنهايى (و 
با تفكر و بازبينى در خويشتن) برای الله برخيزيد و آن‌گاه بينديشيد. 


3 مد 2 


لإ فى حل الوت ولأ راخیلب ال ولققار کیب وی الأب 
© ای يَذْكُرُونَ الله قِيمَا وفغودا وع جئوبهم یحو فى خلق 
الوت ور ریا ما خَلَقَتَ هذا بطلا مُبَّحَتَكَ ‏ [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰] 


همانا در آفرينش آسمان‌ها و زمين و گردش شب و روز نشانه‌هایی برای خردمندان وجود 


در آفرینش آسمان‌ها و زمين می‌اندیشند (و می‌گویند:) ای پروردگار ما! اين را بیهوده 
نیافریده‌ای؛ تو پاکی. 


(أثلا مرت إل الإبلي کیت يقت © ال سَماء کیف ژفعث © وال 
لذبل کیت تيرك © وإ لالض كك نطف اد ها ا که 
©{ [الغاشية: ۰۱۷ ]7١‏ 


آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که چگونه برافراشته شده است؟ و 
به کوه‌ها که چگونه در جای خود نصب و استوار گشته‌اند؟ و به زمين که چگونه گسترده 
شده است؟ يس (ای محمد!) پند بده كه توء فقط پنددهنده‌ای. 
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<أَفَلَمْ يَسِيرُواً فى الْأَرْضٍ فَيَنظرُوأ» [محمد: ]٠١‏ 

ایا در زمين به سر و گردش نپرداخته‌اند تا بنگرند... 

آیه‌های زیادی در این‌باره وجود دارد؛ و نيز احادیثی که از آن جمله می‌توان به 
نگ ساره کرد كد يق قز دك قله ASN‏ مسا اي كه 
كسىست كه خود را محاسبه كند). 

شرح 

تفکره این است. كه انسان فکر و تشع شود را در مساله‌ای به‌کار گیرد تا به 
نتيجه برسد. الله متعال در کتابش به تفکر و اندیشیدن دستور داده و انسان‌ها را به 
اندیشیدن تشویق کرده است تا انديشه و خرد خويش را برای رسیدن به اهداف والا 
و ایمان و يقين, به‌کار گیرند. الل می‌فرماید: «فل ‏ آعظم بوجدة4 يعنى: ای 
محمد! به همه‌ی مردم بگو: شما را فقط به يك چیز پند می‌دهم و تنها چیزی که شما 
را به آن موعظه می‌کنم» اين است که اگر می‌خواهید به نتيجه برسید و از آن‌چه 
می‌ترسید. رهایی يابيد» پس مخلصانه و همان‌طور که فرمان یافته‌اید به اطاعت الک 
پردازید و آن‌گاه بیندیشید: هن تَقُومُوأ لَه مَذق وفودی كم تتقكروأ» 

اگر جنين كنيد به يند بی‌نظیری عمل كردهايد كه به نتيجه می‌رسید. 

از اين آيه جنين برداشت مىكنيم که انسان بايد هنكامى كه كارى به‌خاطر الله 
انجام مىدهدء در عم لكرد خود بينديشد و دقت كند كه آیا آن كار را درست انجام 
داده است و يا كوتاهى يا زیاده‌روی كرده است؟ بايد تفكر كند كه آيا عملش نتايجى 
مثل ياكى دل و تزکیه‌ی نفسء در يى داشته است يا خير؟ نبايد مانند كسانى باشيم كه 
كارهاى نيكشان را از روى عادت و بدون تفكر انجام می‌دهند؛ بلكه توجه كنيم كه 
دست‌آوردمان از عبادتی که انجام می‌دهیم» خيست و جه تأثترى تر فلب و استقامت 
ما داشته است؟ به عنوان مثال» نتیجه‌ی نمازی كه می‌خوانيم. چیست؟ الله متعال 


)۱( ضعیف است؛ نی: حديث شماره‌ی ۶۷ همین کتاب. 
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وَاسْتَعِينُوا بالصَبر واصلرد 4 [البقرة: 6۵ ] 

و به وسیله‌ی شکیبایی و نماز يارى بگیرید. 

و می‌فرماید: 

وق اسل إن الخلزة كت عن ا [المنکبوت: ۵:] 

و نماز را برپا دار. بی‌گمان نمازء از کارهای زشت و نايسند باز 0 

حال بينديشيم که آيا وقتی نماز می‌خوانیم» نیرو و توان بیش‌تری برای انجام 
کارهای نیک بيدا می‌کنیم؛ به عبارت دیگر ببينيم كه آيا نمازمان به ما کمک می‌کند؟ 

متأسفانه واقعیت» این است که فقط نماز عده‌ی اندکی به توان و نیروی آن‌ها در 
انجام کارهای نیک می‌افزاید يا به آن‌ها کمک می‌کند؛ حال آن‌که درباره‌ی رسول الله 4 
گفته‌اند: «هرگاه دچار مشکلی می‌شد به نماز روی ور 

الله متعال» هم جنين می‌فرماید: 

اقم ألصَّلَِة إِنَّ آلصَّلَةَ کت عَن الْمَحْمَاءِ نگ [العنكبوت:ه٤]‏ 

و نماز را بريا دار. بی‌گمان نمازء از كارهاى زشت و نايسند باز می‌دارد. 

نمازمان را ببينيم که آيا وقتی نماز می‌خوانیم» در دل و درون خود احساس بدی 
نسبت به کارهای زشت و ناپسند بيدا می‌کنيم يا نه؟ 

يا عبادت بزرگی مانند زکات؛ یعنی همان مالی که انسان به‌فرمان اللهك از اموال 
زكانت جنا می كنك تا در مواردین که الله متعال دستوز.داده است» هریه شود الله معال 
به پیامبرش ی فرموده است: 

«حْذُ ین أموَلهمْ صَدَ صَدَفَةَ تُطِهَرَهُمْ وئزکیهم با [التویة: ۱۰۳] 

بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بكير تا بدین‌وسیله انان را پاک و تزکیه نمایی 

وقتی زکات اموالت را می‌دهی, نگاه كن که آيا تو را از احلاق زشت و گناهان 
پاک می‌سازد يا ثروت و دارایی‌ات پاک می‌گردد؟ بسیاری از مردم زکات اموالشان را 


است؛ البته بدین الفاظ: (کان إذا حزبه أمر صلی). 
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با بی‌میلی و به‌گونه‌ای می‌دهند که گویا می‌خواهند جریمه‌ای را پرداخت نمایند و 
اناد انش نمی کی كدان کازه اف او باکر دقان را سا سا رن 

این پند بزرگی‌ست که اگر انسان اعمال نیکش را با تدبر و تفکر انجام دهد نفع 
زیادی می‌برد و وضعیت درونی‌اش بهتر می‌شود. از الله متعال بخواهیم که اعمال و 
وضعیت درونی ما را نیک بگرداند. 

سپس مولف لھ اين فرموده‌ی اللهك را ذکر کرده است که: 

«إِنَّ فى خَلْقٍ آلسَّمَوَتٍ وَلْأَرْضٍ راختلف الیل والتهار لَآيتِ 5 الب 

ین يد كرون الله فينم وفعودا رغال جئوبهمه [آل عمران: ۰۱۹۰ ]١9١‏ 

همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمين و گردش و اختلاف E‏ زو نس نها نی برای 

خردمندان وجود دارد؛ کسانی که ایستاده و نشسته و يا در حالی كه بر پهلوها آرميدهاند الله 

را ياد مى كنند. 

این نخستين آيه از ده آیه‌ی يايانى سوره‌ی «آل‌عمران» است که رسول الله 
هنكام برخاستن براى نماز شب. آن‌ها را می‌خواند. لذا جه خوبست که انسان هنكامى 
كه برای نماز شب برمی‌خیزد. ده آیه‌ی يايانى سوره‌ی العمران را بخواند. 

الله متعال آسمان‌ها و زمين را بزرگ و باعظمت آفریده و ويذكىهايى در آن‌ها 
نهاده كه درخور تفكر است. ستارگان. نشانهاى از نشانه‌های خداوندكيكَ هستند و نيز 
ماه و خورشيد و همينطور درختان» درياها و رودها. در هر يك از اينها و در همه‌ی 
چیزهایی که الله در آسمان‌ها و زمين آفریده است. نشانه‌هایی وجود دارد که بیان گر 
یگانگی الله ع و نشان‌دهنده‌ی كمال قدرت» رحمت و حکمت اوست. اللهك از هفت 
آسمان و یک زمين نام برده است؛ زيرا هفت آسمان وجود دارد و اين نکته» در 
تعدادی از آیه‌های قرآن آمده است. اللهك مى فرمايد: 
لاله ی خلق سَبْعَ سوت [الطلاق : ۱۲]- 
الله» ذاتى است كه هفت 55 را آفرید. 
و می‌فرماید: 


:قل من رت اا بم وَرَبُ العش ۹1 ضيه @{ [الومنون :۲ ۸] 


بگو: پروردگار آسمان‌های هفت‌گانه و پروردگار عرش بزرگ» كيست؟ 
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در قرآن کریم» واژه‌ی «ارض» (زمین) به صورت مفرد آمده است؛ زیرا منظورء 
جنس زمین است که زمین‌های هفت‌گانه را دربرمی‌گیرد. الهك در سوره‌ی طلاق 
ا 

له ی َل سَبْعَ سوت وین ا [الطلاق : ۱۲] 

له ذانی‌ست که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن‌ها را خلق کرد. 

يعنى هفت زمین آفرید؛ چون آفرینش و بزرگی زمین» همانند آفرینش و بزرگی 
آسمان‌ها نيست و منظورء همانند بودن زمين و آسمان‌هاء در تعداد است. آسمان‌ها از 
زمین» خیلی بزرگ‌ترند و فقط تعداد آسمان‌ها و زمین» یک‌سان است. در سنت نیز به 
هفت زمین. تصریح شده است؛ چنان‌که رسول‌الله ي فرموده است: امن اقته م شبرا من 
الارض ظُلمًا وق یوم القِيّامَةٍ من سبع آرضیت"" یعنی: «کسی که یک وجب از زمين 
را به‌ناحق تصاحب کند. روز قيامت همین یک وجب از هفت زمین, به دور گردنش 
پیچیده می‌شود). 

«وختاف یل والتهار: «و در اختلاف شب و روز...» 

شب و روز از جنبه‌های گوناگونی با هم اختلاف دارند: 

e‏ م 

كن بای فا تا ءايه یل وَجَعَلئَآ ءايه لها لتَهَار مُبْصِرَة)4 

ا 

و شب و روز را دو نشانه قرار داديم؛ يس نشانه‌ی شب را بی‌نور (تاریک) نموديم و نشانه‌ی 

روز را روشن ساختيم. 

دوم: طول شب و روز نیز با هم اختلاف دارد؛ كاه شب‌ها طولانی‌تر است و كام 
روزها؛ و كاه شب و روز با هم برابرند. همان‌طور که اللهك می‌فرماید: 

يولج یل فى هار وَيُولِجُ السار فى یل e‏ 

از شب مىكاهد و در روز مىافزايد و از روز مى كاهد و در شب مىافزايد. 


() صحيح مسلمء ش: ۳۰۳۲ به‌نقل از سعيد بن زید طن 
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چهارم: تفاوت ایام و سال‌ها از لحاظ نزولات آسمانی که كاه خشكسالى می‌شود 
و كاه سالی پرباران و حاصل خیز. 

پنجم: تفاوت در حالت و وضعیت انسان از لحاظ جنگ و صلح؛ بدین‌سان که 
روزكارء كاه به كام انسان است و كاه به كام او نیست. الّه ‏ می‌فرماید: 

«وَلَْ ام داولا ین الاس 4 [آل عمران: ]١5٠‏ 

و ماء روزگار را در ميان مردمء می كردانيم. 

کسی که در تفاوت شب و روز بیندیشد. به نشانه‌هایی از قدرت و حکمت 
له پی می‌برد که هر عقل و اندیشه‌ای را به‌شگفت وامی‌دارد. 

فرمود: لت لو لب یعنی نشانه‌های آشکاری بر یگانگی الله و كمال 
قدرت. حکمت. عزت. دانش و رحمت اوست؛ البته برای خردمندان. عقل. اصل و 
درون‌مایه‌ی انسان است و انسان بی‌خرد به‌سان پوستی توخالی‌ست. البته بايد ببينيم 
که سطور اوح رجیست؟ آبا عقل همان دون و حافظه انست؟ 

پاسخ: خیر. زیرکی يا هوش و حافظه با عقل تفاوت دارد؛ زیرا آدم‌هایی هستند 
که هوش و حافظه‌ی زیادی دارند. اما رفتارهای دیوانه‌واری از آن‌ها سر می‌زند. لذا 
عقل» همان نیرویی‌ست که رفتار انسان را در جهت درستی قرار می‌دهد و ممکن 
است که شخص هوش يا حافظه‌ی زیادی نداشته باشد؛ البته وقتی عقل و حافظه در 
كنار هم قرار گیرند. انسان از نعمت بسیار بزرگی برخوردار شده است. بنابراین» 
ممکن است کسی حافظه‌ای قوی داشته باشد. اما چندان عاقل نباشد و عکس اين 
حالت نیز وجود دارد. 

کافران اگرچه حافظه دارند. اما عاقل نیستند؛ همان‌طور که الله عل می‌فرماید: 

هان شر آلدَوَابَ عند الله الم آآبستم أَلَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ @) [الأنفال: ۲۷] 

به‌راستی بدترین جنبندگان» افرادی هستند كه حق را نمی‌شنوند و نمی‌بینند و عقلشان را به 

کار نمی‌اندازند. 

هر انسانی که تعادل رفتاری نداشته باشد يا کارهای درستی انجام ندهد. عاقل 
نیست؛ بلکه به تعبیر قرآن كريم عاقلان و خردمندان, کسانی هستند که در آفرینش 
آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند و با دیده‌ی عبرت و تفکر به نشانه‌های الهی نگاه 
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می‌کنند. اينهاء عاقل و خردمندند؛ پس مشتاق تفکر و اندیشیدن در آفرینش آسمان‌ها 
و زمين باش. 

a a‏ بان تسه اس یبد ون رز 
ما وفغودا وغل جُنُوبِهِمَ» یعنی: «کسانی که ایستاده و نشسته و يا در حالتی که بر 
پهلوها آرمیده‌اند. الله را ياد می‌کنند». به عبارت دیگر: در همه حالء به ذکر الله 
مشفولند. ۱ 

ذکر الله بر دو نوع است: نوع مطلق؛ یعنی این‌که انسان پیوسته و در هر زمانی 
خداوند5ك را ذکر کند. شخصی به رسو لخداية عرض کرد: من بير شده‌ام و پرداختن 
به همه‌ی اعمال پسندیده‌ی اسلامىء برایم امکان ندارد؛ لذا مرا راهنمایی کنید. 
رسول‌اله 3 فرمود: «زبانت همواره به ذکر و ياد الله» تر و تازه (مشغول) باشد». 

عايشه دك می گوید: پیامبر #5 در همه‌ی لحظات و اوقات خویش الله را ياد می کرد. 
لذا ذکر مطلق, تعداد معینی ندارد و به خود انسان و شادابی و ميل او بستگی دارد. 

اما دومين نوع ذكرء یعنی ذکر مقیّد» تعداد معين يا زمان معینی دارد؛ مانند اذکار 
نماز (اذکار رکوع. سجده و...) يا اذکار يس از نمازء اذکار ورود به منزل يا خروح از 
آن. اذکار سوار شدن بر سواری و دیگر اذکاری که الله متعال برای بند گانش مشروع 
نموده است تا همواره و به مناسبت‌های گوناگون. او را ياد کنند. 

يا همانند اذكار پیش از خواب يا اذكار هنكام برخاستن از خواب؛ خلاصه این که 
هيك با جنين اذکاری؛ اين امكان را برای بندكانش فراهم كرده كه می‌تواند در هر 
حالتی» ايستاده يا نشسته و يا در حالى كه بر يهلوهايشان آرمیده‌اند. او را ذكر نمايند. 

كفتنىست: ذكرء دو حالت دارد: 

ذكرى كه با قلب و زبان باشدء ذكر کاملی‌ست و ذكر ناقص» ذکری‌ست که فقط 
با زبان می‌باشد و دل» غافل است. اللهك با عفو و لطف خويش با ما رفتار كند؛ چون 
امروزه» بیش‌تر مردم را مىبينيم كه وقتى ذكر مىكنند, دلشان اين و آن سو مىرود و 
به مغازه» ماشين و كسب و كارشان مشغول است؛ اما در هر حالت. پاداش مىيابند؛ 
ولى ذكر کامل» ذكرىست كه با زبان و دل باشد. كاه فقط ذكر و ياد قلبى الک برای 
انسان» مفيدتر است؛ بدينسان که انسان با تفكر و انديشيدن در خويشتن و سير در 
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نشانه‌های تكوينى و تشريعى الک به خير و نيكى فراوانى دست مىيابد. لذا الله 
متعال در بیان ويذكىهاى خردمندان فرموده است: 
کون في خَلْقٍ لسوت والازض رنا ما خلقت هنا بطلا» 
[آل عمران: ۱٩۱‏ ] 
و در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و می‌گویند:) ای پروردگار ما! اين را بيهوده نیافریده‌ای. 
آری! در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند که چرا و چگونه آفریده شده‌اند. 
آن‌گاه با دل و زبان می‌گویند: «پروردگار! اينها را بيهوده نیافریده‌ای» و به‌طور قطع 
آفرینش آسمان‌ها و زمين با هدف پسندیده‌ای بوده است که پروردگار متعال به‌خاطر 
اين هدف پسندیده ستایش می‌شود. آفرینش آسمان‌ها و زمین. بیهوده نبوده است تا 
انسان‌هایی يديد آيند و مانند چارپایان بخورند و بیاشامند و از لذت‌های دنیا بهره 
ببرند؛ همه‌ی این‌ها برای هدف بسیار بزرگی آفریده شده‌اند؛ الله للا مى فرمايد: 
«وما حَلَفث ألْنّ والانس الا لیقبذرن 46 [الذاریات: 97] 
و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای اين آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. 
لا کسانی که گمان می‌کنند آفرینش آسمان‌ها و دهن بیهوده بوده است؛ 
دوزخی‌اند؛ الله متعال می‌فر ماید: 
وما خلقتا آلشتاء رص ماهتا طلا لت طن آلذین قرو رل 
َلَّدِينَ کنو ین آلثار 408 [ص : ۲۷] 


و آسمان و زمين و آن‌چه را كه ميان آن‌هاست باطل و بیهوده نيافریده‌ايم. اين پندار کافران 
است. پس وای به حال کافران از آتش (دوزخ)! 


لذا هركس گمان کند که الله متعال اين دنيا را بیهوده و بدون هدف آفریده است؛ 
در آخرت» سرای بهشت با دوزخ خواهد بود و خانه‌ی سومی. وجود ندارد. الله 
متعال. همه‌ی ما را جزو اهل بهشت بگرداند و ما را از دوزخ» در يناه خويش قرار 
دهد. خردمندان می‌گویند: «سْبَحَتَك فقتا عَدَابَ آلثار یعنی: «پروردگارا! تو از 
این که آسمان‌ها و زمين را بیهوده بیافرینی. پاک و منزهی؛ پس ما را از عذاب دوزخ 
محافظت بفرما). 


باب: تفكر در عظمت آفرینش و آفریده‌های خداوندی؛ و ناپایداری دنیا و... ۵۷۱ 





بدین‌سان با ستایش اللهك و توصیف و ثناى او با صفات كمالء از او می‌خواهند 
که آن‌ها را از عذاب دوزخ محافظت کند. نجات از عذاب دوزخ, به دو شکل است: 
یکی این که اللهك انسان را از گناه و نافرمانی. مصون بدارد؛ زیرا گناه و نافرمانی 
انسان را به دوزخ می‌کشاند. 

و دوم اينكه الله متعال به انسان توفیق توبه و بازگشت به سوی خود را عنایت 
کند؛ زيرا محال است که انسان مرتکب گناه و معصیت نشود؛ اما دروازه‌ی توبه, باز 
است. الله ع مى فرمايد: 

ل( میت لین رفوأ عل آشیهن لا تفتظرأ من وه ال نله یز 

ا ییا 4 [الزمر: 0۳] 

بگو: ای بندگان من كه با زیاده‌روی در گناهان به خويشتن ستم کرده‌اید! از رحمت الله 

نااميد نباشيد. بی‌گمان الله همه‌ی كناهان را می‌آمرزد. 

هرچه‌قدر كه گناه كرده باشیء اگر توبه كنى و به سوى الله برگردی الله متعال 
توبه‌ات را می‌پذیرد؛ اما اگر كناهى كه مرتکب شدهاىء در رابطه با حق‌الناس باشدء يا 
بايد حقش را ادا كنى و يا از او بخواهى كه تو را حلال نمايد؛ ولى به‌فرض اينكه 
صاحب حق را نشناسى يا به او دسترسی نداشته باشى و يا نتوانى حقش را ادا كنى» 
مثلاً طلبش از تو زياد باشد. در صورتى كه در نيت خود يا توبه‌ات صادق باشى, 
اللهك روز قيامت از طرف توء حق آن شخص را ادا می‌کند و او را راضى می‌سازد. 

مؤلف له اين فرموده‌ی الهی را ذکر کرده است که: 

ألا يَظْرُونَ رل لبیل گیف خیقت © وال آلسماء کیف زیمت © وال 

اال کف دب © وال الْأَرْضِ کیف سطحت © قَدگز نما آدت 

مد کر 4 [الغاشیة: ۰۱۷ ۲۱] 

آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که چگونه برافراشته شده است؟ و 


به کوه‌ها که چگونه در جای خود نصب و استوار گشته‌اند؟ و به زمين که چگونه گسترده 
شده است؟ پس (ای محمد!) يند بده که توء فقط پنددهنده‌ای. 


۲ 1 
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اينكه فرمود: «آيا نمی‌نگرند» برای تشویق است تا به اين چهار نشانه‌ی 
خداوندى نگاه كنند و بدن أن بیند یشند. الک پیکر بزرگی به شتر داده که می تواند 


بارهاى سنگین را تحمل كند. همان‌طور که الله عل می‌فرماید: 


(وتتمل اماڪ بل ب لَم تكو کو وا لغيه الا بیق لش » [النحل: ۷] 
و جاريايان» بارهای سنگینتان را به شهری حمل می‌کنند که تنها با رنج و سختی فراوان به 
آن می‌رسید. 


الله متعال. شتر را با آن جسم بزرگش به‌گونه‌ای برای ما انسان‌ها رام کرده است 
که حتی یک پسربچه هم می‌تواند افسارش را بگیرد و او را به هر جا که می‌خواهد. 
ببرد؛ لذا پسندیده است که انسان هنكام سوار شدن بر شتر (يا هر سواری دیگر) 
بگوید: 
سبح لدی سر نا ها وَمَا که مقر 2 نیت © ونا إل را َمُنقَلِبُونَ 69 4 
[الز خرف: ۰۱۳ ۱] 
ذاتی که اين را برای ما رام و مسخر ساخته. پاک و منزه است؛ و ماء توانایی تسخیر (رام 
كردن آن) را نداشتيم. 
الله متعال» جاريايان را برای بندگانش رام كرده و آن‌ها را بهتسخير انسانها 
درآورده است؛ بهكونهاى كه از آن تغذيه می‌کنند» بر آن‌ها سوار می‌شوند و از يوست» 
پشم. مو و کرک آن‌ها استفاده‌های زیادی می‌برند و اجناس و کالاهای گوناگونی 
می‌سازند. 
همجنين فرموده است: إل الماع که 1 کیّف رفعت» , یعنی: «و آيا به آسمان 
نمی‌نگرند كه چگونه برافراشته شده است؟» اللهقكَ اين آسمان بزرگ و باعظمت را 
به‌گونه‌ای برافراشته كه هیچ‌کس نمی‌تواند از کرانه‌های آن بگذرد؛ حتی جن‌ها. 
به گفته‌ی خودشان که پروردگار متعال در قرآن کریم بیان کرده است: 
واا کا تفعد منها معد للسَمع فسن سكيع الان جد لَه شِهَابَا يَصَدَا @) 
[الجن: ]٩‏ 


کس که اینک به استراق سمح بیردازد. براى خويش شهابی آماده می‌یابد. 


باب: تفكر در عظمت آفرينش و آفریده‌های خداوندی؛ و ناپایداری دنيا و... AVY‏ 





له مى فرمايد: 
E‏ سم وس توو 0 
وَجَعَلنَا السَمَاء سَففا حفوظا 4 [الأنبياء: ۳۲] 


و آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم. 

الله متعال» اين آسمان‌ها را بدن ستون‌هایی که دیده شوندء برافراشته است: 

ا ليق رقة سوت يك عم تزتها [الرعد: ۲] 

الله» ذاتی‌ست كه آسمانها را بدون ستونهايى كه ببینید» برافراشت. 

يعنى آسمان‌ها را مىبينيد كه بدون ستون» برافراشتهاند؛ پس پند بگیرید. 

نشانه‌های زيادى از قدرت اللهك در آسمان‌ها وجود دارد؛ نشانه‌های بزرگی مانند 
اخترها و ستارگان درمیان آسمان‌ها و زمین» نشانه‌های بزرگی از قدرت الط به‌شمار 
می‌روند. 

و فرموده است: لوال ان ی نُصِبَتٌ 4 يعنى: «و آيا به کوه‌ها نگاه 
نمی کنند كه چگونه در جای خود. نصب و استوار گشته‌اند؟» کوه‌ها به‌قدری بزرگ و 
استوارند که اگر همه‌ی آفریده‌های الهی با تمام توان و نیروی خود جمع شوند. 
همسان کوه‌ها نمی‌گردند. امروزه با وجود اين همه ماشین‌آلات سنگین و بزرگ 
حفاری, می‌بينيم که گندن یک بخش کوچک از کوه جه همه زحمت دارد! لذا بايد 
در اين کوه‌های استوار بينديشيم که چگونه الک آن‌ها را در جای خود. نصب و 
استوار ساخته است! الله. آن‌ها را با حکمت خويش استوار نموده است؛ زیرا منافع 
زیادی در اين کوه‌ها وجود دارد؛ الله عة می‌فرماید: 

وال فى آلازض روسی أن كيد بحُمَ» [لتمان: ۱۰] 

و در زمين کوه‌های استواری قرار داد تا زمين» شما را نلرزاند. 

اگر ال زمين را با اين کوه‌های استوار آرام نمی‌ساخت. زمین همانند کشتی که 
بر روی آب جابه‌جا می‌شود. تکان می‌خورد. کوه‌ها همانند سدی در برابر تندبادها 
به‌شمار می‌روند و نيز مانعی در برابر سرمای شدیدی هستند که از قطب به سوی 
ساير مناطق زمین جریان می‌یابد و در برابر جریان‌های گرم هوا نیز نقش مانع را 
دارند. البته گیاهان» دره‌ها و معدن‌هایی که در دل کوه‌ها يا کوه‌پایه‌هاجای گرفته‌اند. 
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نشانه‌های قدرت الله کت به‌شمار می‌روند؛ ازا ین‌رو الله غا فرموده انش ست" لوال ال 
کیّف ِبّث). 

در ادامه می‌فرماید: ول رضن كت سُطحَت * نع «و آيا به زمين 
نمی‌نگرند که چجگونه گستر ده شده است؟) الله گت زمین را هموار نموده و به‌نسخیر 
بندكانش درآورده و آن را آن‌قدر نرم نکرده که نتوانند بر روی آن راه بروند و 
بهاندازهءى سخحت نگردانیده است که نتوانند جیزی از آن استخراج نمايند؛ بلكه زمين 
را هموار» سست و گسترده قرار داده است تا بتوانند از آن استفاده کنند. 

RO OT‏ رص نيه سف الى توت کید کی وان 
يعنى تقريبا بیضی‌شکل است. از اينرو اگر سوار هواپیما شوید و بدون تغییر مسیر 
به سمت مغرب حرکت کنید. سرانجام به همان منطقه‌ای می‌رسید که از آن حرکت 
کرده‌اید. یکی از دلایل کروی بودن زمین» اين است که اللهكيّكٌ می‌فرماید: 

دا السماء آنقمّت © وأَذنت بربها رت ث © واا الْأَوْضُ مُدَتْ 4۵ 

[الانشقاق: ۰۱ ۲۳ 

هنگامی که آسمان بشکافد و به فرمان پروردگارش كوش بسپارد و سزاوار (این 

یعنی زمين در روز قیامت» يهن و كشيده می‌شود و اينک يهن و کشیده نیست 
بلکه به‌صورت یک سطح به‌نظر می رسد و جون پهناور است» انحنای کروی آنء با 
چشم. قابل درک نیست. 

به‌هر حال الله نك ما را به تدبر در اين امور چهار گانه فر اخوانده و به ما دسئور 
داده است که به شتر» اماك کوه‌ها و زمين با چشم بصیرت بنگریم تا به قدرت. 
علم» رحمت و حكمت الهی پی ببريم. 

سپس مولف ن اين فرموده‌ی الهی را ذكر كرده است که: 

اقلم يَسِيرُوا في الارّض فَيَنظرُوا) آيا در زمين به سر و گردش نپرداخته‌اند تا بنگرند.. 

همان‌طور كه می‌بینید. مؤلف كل آيه را تا يايان آن نياورده است؛ زيرا اين + عبارت 
در چندین آیه از قرات کرم آمده است که اللهك در آن‌ها بندگانش را تشویق می کند 
تا در زمين به سير و كردش بپردازند و بنگرند که سرانجام گذشتگانشان چگونه بوده 


باب: تفکر در عظمت آفرینش و آفریده‌های خداوندی؛ و ناپایداری دنیا و... ۵۷۵ 





است. به‌طور مثال» اين عبارت را در آیه‌ی ۱۰ سوره‌ی «محمد» می‌بينيم که الله عل 
می فرمايد: 

اَم یروا فى لأر فيرو گیف كان عقب ین من قَبلِهم دمر َه 

یه ولا گفرین لها 4 [محمد : ۱۰] 

ایا در زمين به سير و گردش نپرداخته‌اند تا بنگرند كه سرانجام پیشینیانشان چگونه بوده 

است؟ الله آنان را در هم کوبید؛ و کافران همانندش را خواهند داشت: 

بدین‌سان الله متعال به سير و گردش در زمین دستور داده است؛ سير در زمین. 
بر دو نوع می‌باشد: 

-١‏ سير با قدم. 

۲- و سير با قلب. 

سير با قدم» اين است که انسان با پای پیاده يا سوار بر چارپا يا ماشين يا هواپیما 
و دیگر وسایل سفرء به سير و سیاحت در زمين بپردازد و نگاه کند که کافران جه 
رف اکن 

و اما سير با قلب. با تدبر و تفکر در داستان‌ها و سرنوشت پیشینیان است. 

صحیح‌ترین. راست‌ترین و سودمندترین کتاب برای آگاهی از سرنوشت 
گذشتگان. کتاب اللهك می‌باشد؛ همان گونه که الله می‌فرماید: 

ِ«لَقَدَ کانَ فى قصَصهم عبر لول لالب [يوسف: ]١١١‏ 

بهراستى در داستانها و سرگذشتشان» عبرتى برای خردمندان وجود دارد. 

قرآن کریم. آکنده از داستانهاى اقوام گذشته است كه پیامبران را تكذيب يا 
a‏ بقعو ال معا سر كذ شيف هن لكان افك كرود ها وا ساك SE‏ 
لذا بايد آيههايى را كه به ذكر سركذشت پیشینیان می‌پردازد» بخوانيم و درباره‌ی 
معانى و مفاهيم آن مطالعه و يرسوجو كنيم تا به آگاهی كافى در اين زمينه دست 
يابيم. همجنين بايد اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی روايتهاى صحيحى كسب كنيم که 
در سنت رسول‌اله 4 درباره‌ی اقوام و امتهاى گذشته آمده است؛ زيرا احاديث 
زیادی در اين باره وجود دارد و احادیث صحیح نیز جزو راست‌ترین و سودمندترین 
منابع برای كسب آگاهی از سرنوشت گذشتگان به‌شمار می‌رود. 
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یکی دیگر از منابعی كه در اين زمينه وجود دارد. کتاب‌ها و روایت‌های 
تاریخی‌ست که بايد از نقل آن بپرهیزیم؛ زیرا بیش‌تر کتاب‌های تاریخی» بی‌اساس و 
بدون سند هستند يا سندهای نادرست و بی‌پایه‌ای دارند؛ بلکه در بیش‌تر موارد 
قصه‌هایی هستند که بر سر زبان‌ها افتاده و نقل شده‌اند. لذا بايد درباره‌ی روایت‌های 
تاریخی به‌هوش باشیم و آن‌ها را با نگاهی دقیق و عالمانه مورد بررسی قرار دهیم و 
به‌یاد داشته باشیم که گزارش‌های تاریخی. بر سه دسته هستند: 

نوع اول: گزارش‌هایی که شریعت ما به نادرستی آن‌ها گواهی داده است؛ واجب 
نماییم تا به آگاهی لازم در اين زمينه برسند. 
بيذيريم. 

نوع سوم: كزارشهايى كه كتاب و سنتء تأييد يا ردشان نکرده‌اند؛ لذا اين دسته 
روایی متصل و معتبرى ميان ما و امت‌های گذشته وجود ندارد كه به صحت و 
درستى آنچه كه درباره‌ی آن‌ها روايت می‌شود. بى ببريم. مانند گزارش‌ها و 

سپس مولف له به حديثى اشاره كرده است كه پیش‌تر ذكر شد؛ همین حديث 
که وول الله كل فرموده است: الکن من كان تسه وغمل یا د ارت والعاجز من 


2 
اه کف 


بع تسه كواهاء وتتی عل التو الأمان 9" ا کیت که ريشن وا 
محاسبه کند و برای يس از مرگ (برای آخرت) کار نماید؛ و ناتوان. کسی‌ست که از 
خواسته‌ها و آرزوهای نفسانی خويش پیروی کند و اميد و آرزوی بی‌اساس و نابه‌جا 
به خداوند داشته باشد). 
زيرك به آدم دورانديشى گفته مىشود كه هر فرصتى را غنيمت مىداند و 
«خویشتن را محاسبه مى كند)؛ يعنى اعمالش را وارسى مىنمايد و نگاه می‌کند كه در 
انجام كدامين دستور الهى كوتاهى كرده يا مرتكب کدامین عمل حرام شتلاه: آنست۲۳ 


مش ابت ذكا: ضعیف ابن ماجه. ش: 4۳۰؛ و ضعیف الجامع الصغیر. ش: ۴۳۰۵ از آلبانی چند. 


باب: تفكر در عظمت آفرینش و آفریده‌های خداوندی؛ و ناپایداری دنيا و... AVY‏ 





کدام‌یک از دستورهای الهى را انجام داده و کدام‌یک از اعمال حرام را ترک کرده 
است؟ آن‌گاه به اصلاح خويشتن می‌پردازد. 

اما عاجز و ناتوان. کسی‌ست که هرجه دلش بخواهد انجام می‌دهد و هرجه 
میلش نباشد انجام نمی‌دهد و برایش فرقی نمی‌کند که مطابق شریعت باشد يا نه. 

امروزه بسیاری از آدم‌ها از خواسته‌های نفسانی خويش پیروی می‌کنند و هیچ 
پروایی ندارد که با کتاب و سنت. مخالفت نمایند. الله متعال» ما و آن‌ها را هدایت 
کند. 

سپس رسول خد ای فرمود: «و اميد و آرزوی بىاساس و نابه‌جا به خداوند داشته 
باشد». آدم عاجز بدون این‌که کار نیکی انجام می‌دهد. همواره می‌گوید: آمرزیده 
خواهم شد يا بعداً درست‌کار می‌شوم و دستورهای دینی‌ام را انجام می‌دهم و کارهای 
زشت را ترک می‌کنم يا می‌گوید: خداء مرا هدايت كند. و هرگاه نصيحتش کنی» 
می‌گوید: از خدا برايم درخواست هدايت کن يا سخنان دیگری می‌گوید كه نشانه‌ی 
عجز و ناتوانى اوست. اما آدم تتركة کی بك كدان ديكو دووانلیشین عملا 
می‌کند و خویشتن را محاسبه می‌نماید و در انجام دستورهای الهی توانمند است و در 
پرهیز از نواهی» خویشتن‌دار می‌باشد؛ و گرنه. اللهك در کتاب خود به‌نقل از همسر 
عزیز مصرء چنین می‌فرماید: 

وم یی نيه إن لش لأكان باه لا ما زجم و4 لبوسف: ۲۵۲ 

و ی تن کی ی ای و جه" كازهاى يناو كسد ات 

می‌دهد. مگر آن که پروردگارم رحم نماید. 

اللهك همه‌ی ما را مشمول رحمتش بگرداند و به ما توفیق ذکر و شکرش را 
عنایت کند و ما را يارى نماید تا او را بهنيكى عبادت کنیم. 


-٠‏ باب: تعجیل در انجام کارهای نیک و تشویق به اينكه بايد 
تصمیم‌های نیک را هرجه زودتر و با جدیت و بدون دودلی عملی 
ساخت 


فاقوا یرت [البقرة: ۱6۸] 


يس در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید. 


و می‌فرماید 
ومارغوا ال معیرة ین رَبَكُمْ وَجَنَةِ عرضها السَمَوّث وآلازض اعد 
لِلْمْتَقِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۳] 


به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابيد كه يهنايش به گستردگی آسمان‌ها و زمين 
می‌باشد و برای پرهیز کاران اماده شده است. 
شرح 

ملف #» بابی بدین عنوان گشوده است: «تعجیل در انجام کارهای نیک و 
تشویق به اينكه بايد تصمیم‌های نیک را هرجه زودتر و با جدیت و بدون دودلی 
عملی ساخت». 

اين عنوان. دو امر اساسی را در برمی‌گیرد: 

اول: تعجیل يا شتافتن در انجام کارهای نیک. 

و دوم: این که هرگاه انسان تصمیم خوبی می‌گیرد. بايد بدون دودلی آن را هرجه 
زودتر عملی بسازد. 

مبادرت به انجام کارهای نیک بدین معناست که انسان در انجام آن‌ها درنگ 
نکند و سستی و تنبلی به خود راه ندهد؛ جه بسیار انسان‌هایی که در انجام نیکی‌ها 
درنگ کرده پا تنبلی نموده‌اند و بدین‌سان خير و نیکی زیادی را از دست داده‌اند! از 
اينرو پیامبر یل فرموده است: «المُوْمنُ موی خيرٌ وأحبٌ إلى الله من الومن الضَّعيفِ 


:۸ شرح ریاض‌الصالحین 





وفي کل خی احرص على ما ينقّعُكَ واستین بالله ولاتعجزا' '' یعنی: «مؤمن توانمند و 
قوی نزد الله از مؤمن ضعیف. بهتر و محبوب‌تر است و در هر دی خير و نیکی‌ست؛ 
مشتاق چیزی باش که به نفع توست و از الله کمک بخواه و عاجز و درمانده نشو». 

لذا انسان بايد به سوی کارهای نیک بشتابد و درانجام آن‌ها درنگ نکند؛ کارهایی 
مانند: نما صدقه» حج. روزه» نیکی به يدر و ماد صله‌ی رحم و دیگر کارهای 
نیکی که بايد به سوی آن‌ها شتافت. 

گاه. انسان در انجام نیکی‌ها درنگ می‌کند و فرصت را از دست می‌دهد و ديكرء 
نمی‌تواند به سبب بیماری يا مردن و دیگر عوامل بازدارنده» به انجام آن کار نیک 
بيردازد. در حديثى آمده كه ييامبرئّة فرموده است: (إذا أَرَادَ أحذڪُم ال َلْيتَعَجَلُ 
که قَذ يَمْرَضُ الْمریش وَل الوَاحِلَةَ ترش ا اجه يعنى: ذه ركاه کسی از شما 
قصد اداى حج کرد تعجيل كند؛ زيرا ممكن است بيمار شود يا سوارىاش گم گردد 
و ضرورت و نيازى شديد بيش آيد (و نتواند به حج برود). به عبارت ديكر: ممكن 
است مسألهاى بيش آيد كه از اداى حج (يا هر كار نيك ديكرى) باز بماند. لذا در 
انجام نيكىها درنگ نكنيد. 

سپس مؤلف له اين آيه را ذكر كرده است كه الله ¥ می‌فرماید: «فَاسْتَبِقُواً 
یرت يعنى: «در كارهاى نیک بر يكديكر سبقت بگیرید». این» بليغتر از اين 
است که به سوی کارهای نیک بشتابید؛ بلکه دستور می‌دهد که سعی كنيد در انجام 
نيكىهاء پیش گام و جلوتر از ساير مردم باشید. مانند این که انسان سعی کند خودش 


مهو و و 


را به صف‌های اول نماز حماعت برساند؛ زيرا ييامبر 5 فرموده اسن اخیر صفوف 
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(۱) صحیح مسلم ش: ۴۸۱۶. 

(۲) حسن لغيره است؛ روايت: ابن ماجه (۲۸۸۲) بدنقل از ابنعباس ار بوصيرى در الزوائد (۱۷۹/۳) 
گفته است: «در سندش, اشکالی وجود دارد». البته ابم حدیت, طرق دیگری دارد که آن را به مرتیه‌ی 
حسن می‌رساند. آلبانی كله در ضحم ابی‌داود (۱۵۲۲) آن را حسن دانسته است و نیز در المشکاة 
)4٩۰(‏ و الارواء (4۹۰). 





ا تخل وا تیه اف ها قوف التساء اه ها هم ها رن 
صف‌های مردان. صف نخست است و بدترین صف آن‌هاء صف آخر؛ و بهترین 
صف زنان» صف آخر می‌باشد و بدترینش صف اول». هم‌چنین پیامبر یل عده‌ای را 
دید که در انتهای مسجد نشسته‌اند و در صف‌های اول حاضر نشده‌اند؛ از این‌رو 
فرمود: لا يَرَالُ وم یرون حى يُوَخَرَهُمُ الله“ یعنی: «برخی همواره (در 
صف‌های) عقب می‌ایستند تا اينكه الله. آن‌ها را (از رحمتش) عقب می‌اندازد». لذا 
هر فرصتی را غنيمت بدانید و به سوی نیکی‌ها بشتابید. 

الله علا می‌فر ماید: 
| إل مَغْفِرَةِ من ریم وَجَنَةٍ عزضها سوت وَالْأرْض أَعِدَتْ 
للمتقین 463 [آل عمران: ۱۳۳] 

به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که يهنايش به گستردگی آسمان‌ها و زمين 

می‌باشد و برای پرهیز کاران اماده شده است. 

شتافتن به سوی مغفرت و آمرزش الهی. بدین معناست که انسان به سوی 
کارهایی بشتابد که باعث آمرزش گناهان می‌گردد؛ مانند استغفار: گفتن «آستغفر اللّه) 
یا: له اغفر لي يا «اللّهم اف أستغفركڭ» و نيز بايد به سوی کارهایی مانند وضو 
گرفتن. نمازهای پنج‌گانه. نماز جمعه و رمضان بشتابد که مايهدى آمرزش گناهان 
ا اسان تومو فى كور و ضاف نان رضيو زا هو اند كلتف 
دروازه‌ی بهشت برايش باز می‌شود و از هر كدام كه بخواهد, وارد بهشت خواهد شد. 
هم‌چنین با هر قطره از آب وضو گناهانش از اندام و اعضای او می‌ریزد؛ لذا وضو 
كرفتن» یکی از اسباب آمرزش كناهان به‌شمار مىرود. نمازهاى ينج كانه هم کفاره‌ی 
گناهانی هستند که انسان در فاصله‌ی ميان نمازها مرتكب می گردد و نيز نماز جمعه تا 


(۱) صحیح مسلم» ش: 2۶۴ به‌نقل از ابوهريرهظ. 

(۲) صحیح مسلم» ش: ۶۶۲ به‌نقل از ابوسعید خدری د 

(۳) دعای وضو: آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابین 
واجعلني من التطهرین. 
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جمعه‌ی دیگر و همجنين رمضان تا رمضان بعدی» هر يك کفاره‌ی گناهانی‌ست که 
در ميان آن‌ها انجام می‌شود؛ البته به‌شرطی که انسان» از گناهان بزرگ پرهیز كند. لذا 
انسان بايد به سوی كارهايى بشتابد که باعث آمرزش گناهان است. 

دومین فرمان الهی در اين آیه» اين است که «به سوی بهشتی بشتابید كه پهنایش 
به گستردگی آسمان‌ها و زمین می‌باشد». و این» با انجام دستورهای الهی‌ست؛ یعنی 
بايد برای رسیدن به بهشت کار نمود و عملی که برای رسیدن به بهشت مفید است» 
کار نيكو و شایسته می‌باشد. اللهك می‌فرماید: (وَجَتَة عرضها لسوت وال ضُ # و 
بدین‌سان وصف بهشت را بیان می‌کند که يهنايش به گستردگی آسمان‌ها و زمین 
است. این بیان گر عظمت و بزرگی بهشت می‌باشد و اندازه‌اش را فقط اللهك می‌داند. 
لذا با انجام کارهای نیکی که تو را بهشت می‌رساند. به سوی اين بهشت بزرگ 
بشتاب. آن‌گاه اللهکڭ مى فرمايد: عدت لِلْمْتَّقِينَ 4 یعنی: «بهشت برای پرهیزکاران, 
آماده شده است». و کسی که بهشت را برای پرهیزکاران آماده کرده. اللهك می‌باشد؛ 
همان‌طور که در حدیث قدسی آمده است: E‏ لِعِبَادِي الصال ين ما لا عين وا 
و 0 سَمعتَ» ولا خطر عل تب جره یعنی: «برای بندگان نیکم نعمت‌هایی (در 
بهشت) فراهم کرده‌ام كه هیچ چشمی ندیده. هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ 
انسانی خطور نکرده است». حال ببينيم که پرهیزکاران جه کسانی هستند يا جه 
ویژگی‌هایی دارند؟ الله ج مى فرمايد: 

(لدین يُنَفِقُونَ فى السَرَاءِ وَألضَّرَآءٍ والکظیین الْعَبْط وَالْعَافِينَ غن الَا 

له كحت النخینیی 8 والذین إذا فعلوا وا ل روا له 

فَآسْتَة ستفقروا نویه من يَغْفِرُ لوب الا الله وم يُصِرُوا عل ما فَعَلُوا وَهُمْ 

يَعْلَمُورَ ن © أزلنيك جزآفم مر من رهم وجنت تجْرى من نتا ار 
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ل و جر آلعیلیی ©» [آل عمران: ۰۱۳ >۱۳] 





کسانی كه در توانگری و تنگ‌دستی انفاق می‌کنند و خشمشان را فرو می‌خورند و از خطای 
جه کسی جز الله» گناهان را می‌بخشد؟- و آگاهانه به گناه كردن ادامه نمی‌دهند. پاداش 
چنین کسانی» آمرزش پروردگارشان و باغ‌هایی‌ست که فرودستش جویبارها روان است و آنان 


لذا پرهیزکاران کسانی هستند که در توان گری و تنگ‌دستی, تا آن‌جا که بتوانند. 
بذل و بخشش می‌کنند. الله متعال» كرجه در اين آيه مقدار بذل و بخشش را بیان 
نفرموده اما در آيههاى دیگری مقدارش را بیان نموده است؛ چنان که می‌فرماید: 

زر موی اس ا و و ا صر غ 
وَيَسَكَلونَكَ مَاذا يُنَفِقَونَ قل العَفو # [البقرة: ۱٩‏ ۲] 

و از تو می‌پرسند: جه چیزی انفاق کنند؟ بگو: مازاد نیازشان را. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

«وآلذیی إذآ آنققوا لم پشرفوا وَلَمْ یروا وکان بَيْنَ داك قَوَامَا @) [الفرقان: 0۷] 


و آنان که چون انفاق می‌کنند. زیاده‌روی نمی‌نمایند و بخل نمی‌ورزند؛ و انفاقشان همواره 


یعنی در انفاقشان. نه بخل وجود دارد و نه زیاده‌روی؛ بلکه مازاد نیازشان را بذل 
و بخشش می‌کنند. 

در بیان ویژگی‌های پرهیزکاران فرموده است: «لگظیین ال یعنی: «و 
کسانی که خشمشان را فرو می‌خورند» و در حالت عصبانیت دست به انتقام نمی‌زنند 
و با وجودی که فروبردن خشم. دشوار است. صبر و شکیبایی می‌ورزند. رسول‌اله 25 
فرموده است: یس الشدید ا ع العدية الذي یلك ا ف ا 
یعنی: «پهلوان» کسی نیست که رقیب (هم‌آوردش) را به زمين بزند؛ پهلوان» کسی‌ست 
كه هنكام خشم. خودش را کنترل کند». انسان» در حالت خشم و عصبانیت. به‌گونه‌ای 
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دوست دارد انتقام بگیرد؛ اما اگر خويشتندارى نمايد و خشمش را فرو ببرد. اين 
یکی از اسباب ورود به بهشت است. 

بايد دانست که خشم» اخكر آتشی‌ست که شيطان در دل انسان می‌اندازد؛ اما 
رسول‌اله 5 به ما آموزش داده است که چگونه اين آتش را خاموش کنیم: بايد در 
هنكام خشم و عصبانیت. از شيطان رانده‌شده به الله يناه ببریم. لذا هنگامی که انسان» 
see‏ فاو تک هی کی که کم در از درام شا هل اه ينا دن رک ونه کرد 
بالله من الشیطان الرجیم؛ اگر ایستاده است» بنشیند و اگر نشسته است. دراز بکشد. 
هم جنين وضو بگیرد؛ زیرا وضو آتش خشم را خاموش می‌کند. لذا رهنمود 
رسول‌اله ی را در هنكام خشم. به‌کار كير تا خشمت فروكشد. رفتار خشم‌آلود. 
نتیجه‌ای جز پشیمانی نخواهد داشت؛ بسیار اتفاق می‌افتد که انسان در حال عصبانیت؛ 
افعو يرا ی ی کی هرس بلاق بوك کم تک بویا 
انسان به هنكام خشم., مالش را نابود کند؛ آن را بسوزاند يا بشکند. كاه اتفاق می‌افتد 
که يدر در شدت عصبانیت. فرزندش را کتک می‌زند و حتی ممکن است فرزندش 
زیر کتک زخمی شود! از این‌رو الط کسانی را که خحشمشان را فرو می‌خورند. 
ستوده و فرموده است: والکظمین الب یعنی: «و کسانی که خشمشان را فرو 
می‌خورند». در ادامه می‌فرماید: 

«وَاَلْعَافِينَ عن آلتّاین » و از خطای مردم» گذشت می‌نمایند. 

يعنى: هنكامى كه مردم به آن‌ها بدى می‌کنند. آنان را می‌بخشند و از خطايشان 
می گذرند. به‌راستی کسی که عفو و گذشت پيشه کند. اجرش با خداست. الله متعال 
در اين آيه به‌طور مطلق, از عفو و گذشت سخن گفته است؛ اما در جای دیگری. عفو 
و گذشت را توضیح داده و فرموده است: 

فمن عَهَا وَأَضْلَحَ و عل الله 4 [الشوری: ۲4۰ 

هر كس گذشت نمايد و اصلاح كندء ياداش او با الله است. 

يعنى عفو و كذشتء زمانی خوب است که نتیجه‌اش اصلاح باشد؛ به عنوان 


مثال: شخصى كه به شما بدى می‌کند. آدم شروری‌ست كه به شرارت مشهور می‌باشد 





و اگر او را ببخشيد. شرارتش بيشتر مىشود. در حنين حالتی» بهتر است كه او را 
نبخشيد؛ بلكه حقتان را به‌قصد اصلاح از او بكيريد؛ ولى اگر بخشیدن» پی‌آمدی منفى 
نداشته باشد پا کسی که به شما بدی کرده است. آدم بد و شروری نیست» در اين 
حالت بهتر است که عفو و گذشت پیشه کنید؛ مثل تصادف‌های رانندگی که امروزه 
زياد شده است؛ برخی از مردم در محاکمه‌ی راننده‌ی مقصرء عجله می‌کنند؛ این 
حوب نیست؛ بلكه بهتر است بررسی كنيد و ببينيد که اگر راننده, آدم مردم‌آزاری‌ست 
كه قوانين رانندكى را رعايت نمىكند و معمولا با سرعت غيرمطمئن رانندگی 
مى نمايد» به او رحم نكنيد و حقتان را به‌طور کامل از او بگیرید؛ اما اگر راننده‌ی 
خداترسى ست كه قوانين رانند گی را رعایت می کند و حالا چنین حادثهاى رخ دادم 
بهتر است كه او را ببخشيد و از حق خود بگذرید؛ زيرا الله غل مىفرمايد: 
E‏ 2 و وو مه ص 

#إفَمَنَ عفا واصلح فاجره, على اللّه 4 [الشوری: ]٤١‏ 

هر كس گذشت نماید و اصلاح کند. پاداش او با الله است. 

لذا بايد دقت کرد که بخشیدن خطای دیگران پی‌آمد مثبتی در پی داشته باشد. 

رادل يِب آلمحینی 468 [آل عمران: ۲۱۳۲ 

دوستی و محبت اللهك خواسته‌ی هر انسانی‌ست و هر مؤمنى دوست دارد كه 
اللهكك او را دوست داشته باشد. الله عل می‌فرماید: 

فل إن کنثم تبون الله تبون ببْم آله ) [آل عمران: ۳۱] 

نگفت که برای اثبات ادعای خود مبنی بر محبت الله» از من پیروی کنید؛ بلكه 
فرمود: «از من پیروی كنيد تا الله شما را دوست بدارد»؛ زیرا این که اللْهكّك انسان را 
الله متعال همه‌ی ما را جزو دوستانش بگرداند. 


A۵۸۶‏ شرح ریاض‌الصالحین 
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وال يب لْمْحْيِنِينَ 8 [آل عمران: ‏ ۲۱۳ 

و الّه» نیکو کاران را دوست دارد. 

احسان و نیکوکاری» دو جنبه دارد: یکی احسان در عبادت و بندگی الله و 
دیگری» احسان و نیکوکاری به بندگان الله. 

رسول‌اله ی در پاسخ جبرئیل الت كه درباره‌ی احسان پرسید. فرمود: «أن تَعبدَ الله 
كأنَكَ تراه فان لم كن تراه فان يراك یعنی: «الله را چنان عبادت کنی که گویا او 
را می‌بینی؛ و اگر نمی‌توانستی این‌چنین عبادتش کنی که گویا او را می‌بینی. يس با 
يقين به این که او تو را می‌بیند» عبادتش نما». به عبارت دیگر: احسان در عبادت» اين 
است که پروردگارت را با حضور دل و به‌گونه‌ای عبادت کنی که گویا او را می‌بینی 
و گرنه» با يقين به این که او» تو را می‌بیند. با بیم و اميد عبادتش كن و این پایین‌تر از 
وجل اون فرتعاو 

ف مره اون این ا افضاف سا ور ریت عات كن 

و مرحله‌ی دوم اين است که با بيم و خوف و خشیت به عبادتش بپردازی. 

و آنا اسان و فک کار رید گان اه این اس که با هی کار قاری 
آن‌ها برخورد کنی و به بهترین شکل به آنان بذل و بخشش نمایی و از اذیت و آزار 
آنان بپرهیزی. الط می‌فرماید: 

واا خیش بِتَحيّةه فَحَيُوأ باخسن منها أو روا > [النساء : ۸] 

و هنگامی که به شما سلام می‌گویند. بهتر يا همانند آن پاسخ دهید. 

یعنی اگر بهتر از سلامی که به شما می گویند پاسخ نمی‌دهید. لااقل همان گونه 
که به شما سلام گفته‌اند» پاسخ دهید؛ از این‌رو بسیاری از علما گفته‌اند: اگر 
سلامكننده «السلام عليكم ورحمة الله گفت. در جوابش بگو: «السلام عليكم 
ورحمة اللّه وبرکاته؛ يعنى بهتر است «وبرکاته» را اضافه كنيد؛ زيرا الاك دستور داده كه 


بهتر از آن ياسخ دهيد و سپس فرمود: يا «همانند سلامى که گفته است. ياسخ 


)000 صحيج بخاری» ش: F۸)‏ 0۳۳۰.۴ به‌تقل از ابوهريره#: و صحیح مسلم, ش: )390 (1١‏ ونيز روايت 
مسلم در صحيحش به‌شماره‌ی )٩(‏ بهنقل از عمر بن خطاب ذل 





بگویید). هنگامی که شخصی. با صدای واضح و روشن به شما سلام می‌گوید. شما 
نيز با صدای واضح و روشن پاسخ سلامش را بدهید. برخی از مردم» وقتی به آن‌ها 
سلام می کنی» جوابت را از درون بینی و به‌گونه‌ای می‌دهند که آدم به‌سختی آن را 
می‌شنود؛ اين» درست نيست که با صداى رسا و واضح به تو سلام كنند و آنوقت 
جوابشان را از درون بينى بدهى؛ اين» بر خلاف رهنمود الهی‌ست. 

و اما احسان در رفتار مانند کمک كردن به مردم در كارهايشان؛ هر كمكى كه به 
کسی بکنی» در حقيقت به او احسان نموده‌ای؛ جه کمک مالى باشد و جه به او هديه 
بدهى يا به او بذل و بخشش نمایی. اينهاء همه احسان و نيكوكارى به ديكران 
به شمار می‌روند. 

یکی از انواع احسان و نیکوکاری به دیگران اين است که وقتی برادر مسلمانت 
را دیدی که مرتکب گناه می‌شود. به او تذکر دهی و او را از آن کار باز داری؛ اين 
احسان بزرگی در حق اوست. پیامبر 6 فرمود: «به برادرت کمک کن؛ جه ظالم باشد و 
جه مظلوم». كفتند: اى رسول‌خدا! کمک كردن به مظلوم که روشن است؛ اما به ظالم 
چگونه کمک کنیم؟ فرمود: «بدينسان كه او را از ظلم و ستم باز داريد». لذا همین که 
او را از ظلم و ستم بازمی‌دارید. نوعی احسان و یکی در حقش به‌شمار می‌رود. 
خلاصه این که در تعامل با مردم. همواره اين آیه را به ياد داشته باشیم که: 

«والَه يِب آلمحینی 408 [آل عمران: ۱۳۶] 

و الله» نيكوكاران را دوست دارد. 

و با توجه به اين آیه, تا آنجا كه مى توانيم به ديكران نيكى كنيم. 

و اما ویژگی ديكرى كه الط برای يرهيزكاران برشمرده است: 

ودين !5 ملوأ قح آو لعو شیم ذكرُوأ له دآستفقزوالدنُويهمْ» 

[آل عمران: ۱۳۵ ] 

و آنان كه چون کار زشتی انجام دهند يا بر خویشتن ستم نمایند الله را ياد می‌کنند و برای 

گناهشان آمرزش می‌خواهند. 

یعنی: کسانی که مرتکب گناهان بزرگ و ناپسندی مانند زنا يا شراب‌خواری و 
قتل و امثال آن می‌شوند يا با ارتکاب گناهان کوچک‌تر بر خویشتن ستم می‌کنند. 


۵۸۸ شرح ریاض‌الصالحین 





عظمت و بزرگی الله و مجازاتش را به‌یاد می‌آورند و رحمت و توبه‌پذیری او را ياد 
می‌کنند و به سویش بازمی گردند؛ یعنی الط را از دو جهت ياد می‌کنند: 

اول: این که عظمت و مجازاتش را به‌یاد می‌آورند و می‌ترسند و شرمنده و 
خحجالت زده می‌شوند و درخواست آمرزش می‌کنند. 

دوم: رحمت الهی و توبه‌پذیری او را به‌یاد می‌آورند و از این‌رو توبه و 
درخواست مغفرت می‌نمایند. لذا اللهك فرمود: درو لت فَاَسْتَغْفَرُواً لِذُنُوبِهم)» 
یعنی: «الله را ياد می‌کنند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند». بهترین عبارتی که 
انسان به‌وسیله‌ی آنه استغفار و درخواست آمرزش می‌کند» عبارت ذیل است که 
به‌فرموده‌ی رسول الله سید الاستغفار) يا بهترین استغفار می‌باشد: 

«لهم نت ری لا له الا آنت خلفتي ون عَبْدْكَ وآنا عل عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما 
استطفث غود بك من مر مَا صَنَعْتُ أَبومُ لَكَ بنعمیك عل وأبوة دى فَاغْفِرْ لي 


۰ 
12 
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اذك من سا وق E‏ هه ود کی أله 
گناهانش را می‌بخشد؟» به عبارت دیگر تنها اللهك گناهان را می‌آمرزد. اگر همه‌ی 
انسان‌ها از ابتدا تا انتهه و همه‌ی جن‌ها و فرشتگان جمع شوند تا یک گناه تو را 
ببخشند. نمی‌توانند؛ زیرا تنها اللهك گناهان را می‌بخشد. لذا برای خود و برادرانمان 
كه در ایمان بر ما پیشی گرفتند. درخواست آمرزش می‌کنیم؛ اما آمرزش به دست ما 
نیست و فقط الله ڭڭ گناهان را می‌آمرزد. له هم جنين می‌فرماید: 

ول يُصِرُوا عل ما فَلوأ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 45 [آل عمران: ۱۳۵] 

و آگاهانه به گناه کردن. ادامه نمی‌دهند. 

آری! در حالی که می‌دانند که فلان عمل» گناه و معصیت استء به گناه كردن و 
نافرمانی از الله ادامه نمی‌دهند؛ لذا درمی‌يابيم که اگر انسان بداند و گناه کند. گناهش به 
مراتب بزرگ‌تر است؛ از این‌رو بسیاری از علما بر اين باورند که اصرار بر گناه صغیره 
باعث می‌شود که آن گناه کو چک گناهی بزرگ قلمداد كردد؛ مثل تراشيدن ريش كه 
امروزه بسیاری از افراد ناآگاه مرتکبش می‌شوند و می‌بينيم که ریش خود را می‌تراشند 
و آن را جمال و زیبایی می‌پندارند؛ حال آن‌که خیلی زشت و ناپسند است؛ زیرا پی‌آمد 





هيج معصیتی » خير نيست؛ بلكه بسيار زشت و نايسند مى باشد. كرجه اش کار گناه 
صغيره است؛ اما از آن‌جا كه اينها بر آن يافشارى می‌کنند و به تراشيدن ريش ادامه 
می‌دهند. گناه بز ركى به‌شمار می‌رود؛ زیرا بی‌پروا اين کار را انجام می‌دهند و هر روز 
كه می‌خواهند از خانه به بازار يا محل کارشان بروند. جلوی آینه می‌روند و نگاه 
مىكنند که اكر مويى ببينندء آن را بتراشند. بدون شک اين كارء نافرمانى از 
رسولخداية است و بيم آن مىرود كه انسان با ارتكاب اين معصیت. به گناهان 
بزرگ‌تر دجار شود. 

«أؤلتيك جَرَاْهُم مَغْفِرَةٌ من رَبَهُمْ وَجَنَْتُ مجری من نها الانهر خلدین 

1 5 ۶ ود 

فیها وَنِعُمَ اجر العلیلین ©» [آل عمران: ۱۳7] 

پاداش چنین کسانی» آمرزش پروردگارشان و باغ‌هایی‌ست که فرودستش جویبارها روان 


يروردكارا! ما را جزو نیکوکاران بگردان و بهشت را پاداش اعمال نیکمان قرار 
بده» يا رب العالمین! 


واه واد ولع 
A‏ و 


وم الأحاديث: 


8 فالاوّل: عَنْ أبي هريرةخ4 أن رسول الل قال: «بادروا بالأغمالٍ فِتَنَا كقطع 
اللَيلٍ المُظلم يُصبحٌ الرّجُلْ مُوْمتًا ويْمْسِي كافراء ويُْسيي مُؤْمئا ویْصبحٌ كافراء يبيع دينه 
بِعَرَضٍ من الدّ نیا [روايت مسلم] 

ترجمه: ابوهریره له می‌گوید: رسول‌اله 35 فرمود: «به سوی کارهای نیک بشتابید 
که فتنه‌هایی مانند شب تاریک يديد خواهد آمد. بدین‌سان كه شخص» صبح مسلمان 
است و غروب. كافر؛ و شب ايمان دارد و صبح. کافر است و دینش وا در برابر کالای 
ناچیز دنیا می‌فروشد». 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۱۸. 
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شرح 

مولف 4 حدیثی از ابوهریرهت» نقل کرده که رسول الله فرموده است: ابادروا 
بالأغمالِ؛ یعنی «به سوی کارهای نیک بشتابید». کار نیک و شایسته به هر عملی گفته 
می‌شود که خالص برای الله و مطابق سنت و رهنمود رسول‌الّه 35 باشد؛ یعنی عمل صالح 
بر ذو اصل استوار است: اخلاص برای الله و پیروی از رسو لاله و اين» تطبیق عملی 
شهادتین می‌باشد؛ لذا هر عملی که خالص نباشد» نیک و شایسته نیست؛ از ايؤرو اگرچه 
نماز خواندن عمل نیکی‌ست. اما اگر به‌قصد ریا و خودنمایی باشد. عمل شایسته‌ای 
محسوب نمی‌شود؛ حتی اگر همه‌ی شرایط ارکان» واجبات و سنت‌های نماز را رعایت 
کند و به‌ظاه آن را به‌خوبی ادا نماید؛ اما قابل قبول نیست؛ زیرا با ريا و شرک. آميخته 
كبوا الضفو کرک کر ال زرا ذا رالد شریکت ار الله عال حن زا هی يديرف 
ابوهريرهه می‌گوید: رسول اله فرمود: ِن الله قال: أنا أغنى الشرکاء عَن الشّركه من عیل 
علا خر فيه مى غيري ترکثه E‏ یعنی: «الله فرموده است: من بر خلاف 
شریکان, به‌طور مطلق از شرك بی‌نیازم؛ هركس عملی انجام دهد و جز مرا در آن عمل 
شریکم سازد او را با شرکش (عمل شرک‌آمیزش) وامى كذارم). 

هم‌چنین اگر انسان اخلاص داشته باشد. اما عملی انجام دهد که رسو لالهو آن 
را مشروع قرار نداده است و به عبارت دیگر در دين بدعت و نوآوری کند. عملش 
پذیرفته نمی‌شود؛ اگرچه آن را با احلاص انجام دهد و از خشوع گریه کند و اشک 
بريزد؛ زیرا رسول‌اله ی بدعت و نوآوری در دين را ضلالت و گم‌راهی برشمرده و 
تومو ا فان کر ده ريرق وی مضه اول و .“يعت وهر عمل 
خودساخته‌ای» بدعت است و هر بدعتی» گمراهی‌ست». 

رسولالله #5 فرمود: به سوی کارهای نیک بشتابید. کار نیک به هر عملی گفته 
می‌شود که خالص برای الّه و مطابق شریعت باشد. سپس فرمود: «فتنه‌هایی مانند 
شب تاریک يديد خواهد آمد». فتنه‌هایی كه مانند شب تاریک» همه جا را مى كيرد و 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۵۲۰۰ 
(۲) صحیح است؛ نک: صحیح الجامع (۰۲۵۳۹ ۴۳۶۹). 





انسان نمی‌داند به کدامین سو برود و سرگردان می‌شود. الله متعال. همه‌ی ما را از 
فتنه‌ها درامان بدارد. 

فتنه‌های گوناگونی وجود دارد؛ كاه به صورت شبهات و پندارهای نادرست 
وبی‌اساس هستند و كاه در قالب شهوت و امیال نفسانی پدیدار می‌شوند. هر فتنه‌ای 
که مبتنی بر جهل و نادانی باشد. شبهه به‌شمار می‌رود؛ مانند باورهای نادرست برخحی 
از بدعتی‌ها که هیچ اصل و اساسی در دين ندارد و مطابق شریعت الهی نیست؛ 
چنان که اهل بدعت دیدگاه‌ها و اعمالی يديد آورده‌اند که هيج جایی در شریعت الهی 
ندارد و جه بسا انسان به جنين بدعت‌ها و شبهاتی فریفته می‌شود و به یک شبهه از 
راه حق» منحرف می گردد. 

در این زمينه می‌توان به برخی از معاملات اشاره كرد كه هیچ شبهه‌ای در رابطه با 
نادرستی آن» در دل پاک و سالم از انحراف وجود ندارد و فقط دل‌های منحرف؛ 
نسبت به چنین معاملاتی سهل‌انگاری می‌کنند؛ از اينرو مىبينيم با آن‌که حرام بودن 
برخی از معاملات واضح و روشن است. باز هم عده‌ای از چنین معاملاتی پرهیز 
نم ىكنند و دليلشء اين است که زنگار گناه بر دل‌هایشان نشسته و کردار بدشان در 
نظرشان» آراسته شده و اعمال زشت و حرام را نیک می‌پندارند. الله درباره‌ی این‌ها 


فرموده ادف 
8 هَل et‏ 2 ال رین ألا © آلذین صل سعیهه ق یر زرا 
وَهْمْ يحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صنعًا @) ال 


فتنه‌ها؛ كاه به صورت شبهات و يندارهاى نادرست يديدار می‌شوند و كاه به 
صورت اميال و خواستههاى نفسانى. در حالت دوم انسان می‌داند كه عملى كه 
مکی فى شرت ری امعد ذا ی و ابا نووم اتن او اه ان E‏ 
وامی‌دارد و از این‌رو بی‌پروا مرتکب حرام می‌گردد يا می‌داند که فلان‌عمل واجب 
ات ها وهای تسار ان ره ما و هی “قافنو تن اون 
واجب الهی را ترک می‌کند. اين» فتنه‌ی شهوت و امیال نفسانی‌ست. آری! یکی از 


۵4۲ شرح ریاض‌الصالحین 





بزرگ‌ترین فتنه‌های نفسانی» هم‌جنس‌بازی و زناست. يناه بر الله! اين» بزرگ‌ترین و 
زيانبارترين فتنه‌ی اين امت می‌باشد؛ رسو لالهو فرموده است: «مَا َرَت بَعَدِي فِثْنَةٌ 
وغل الرجال من ۳۹ يعنى: «پس از من» زیان‌بارترین فتنه‌ای که برای مردان 
برجاى می‌ماند. فتنه‌ی زنان است». همجنين فرموده است: «وَإِنَّ أول فتنة بنيإسرائيل 
كاشقاق النساء؛ " یعنی: «نعستین فتنه‌ای که در بنی‌اسرائیل يديد آمد. به‌حاطر زنان 
بود». اینک کسانی در جامعه‌ی ما بيدا می‌شوند که به شیوه‌ها و نام‌های گوناگون به 
سوی پستی و فرومایگی فرامی‌خوانند و برای رسیدن به اهداف شوم خويشء در 
قالب‌ها و پوشش‌هایی فعالیت می‌کنند که هیچ ربطی به ادعاهای آن‌ها ندارد و از اين 
نام‌ها و پوشش‌هاء فقط استفاده‌ی ابزاری می‌نمایند تا زن» حجاب و پوشش شرعی 
خود را كنار بزند و در قالب مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی, در كنار مردان به کار 
و فعالیت بپردازد و بدین‌ترتیب فتنه و بلایی که بدخواهان جامعه دنبال می کننده 
تحقق يابد. اللهقيك دسیسه و نیرنگشان را به خودشان بازگرداند. 

نخستین و بزرگ‌ترین فتنه‌ای که در بنی‌اسرائیل يديد آمدء در رابطه با زنان بود؛ و 
اینک عده‌ای با تمام وجود و در كمال گستاخحی می کوشند تا کرامت زن را از ميان 
ببرند و جنس زن را در حد صورتک‌هایی قرار دهند که بازیچه‌ی دست اين و آن 
باشد و فاسقان و فرومایگان هرطور که بخواهند از او بهره ببرند و هر دم و ساعت 
که میلشان باشد. به صورتش نگاه کنند! يناه بر الله! اما به حول و قوه‌ی الاهی و با 
دعای مسلمانان. اينها به اهداف شوم خود نخواهند رسید و زن مسلمان. هم‌چنان 
کرامت و جایگاه والای خود را که اللهك به او بخشیده است. حفظ خواهد کرد. 

به هر حال» رسول الله ما را از فتنه‌هایی که مانند شب تاریک يديد مىآيدء 
برحذر داشته است؛ در آن هنگام انسان» صبح مؤمن است و شب. کافر! در یک روز 
از اسلام برمی‌گردد! يناه بر خدا! صبح» ایمان دارد و شب. کافر است. الک همه‌ی ما 


را در يناه خويش قرار دهد؛ اما چرا این گونه است؟ رسول الله 45 فرمود: بیع دیته 


e 0)‏ بخاری» ش: ۴۷۰۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۴۳۹۲۳ به‌نقل از اسامه بن زيد ظك. 
(۲) صحيح مسلم» ش: ۴۹۲۵ به‌نقل از ابوسعید خدرى ضيه 


باب: تعجیل در انجام کارهای نیک و... 2۳ 





بعرض من الدَّنْيا؛ برای این که «دینش را در برابر کالای ناجیز دنیا می‌فروشد». همه‌ی 
لذت‌های دنياء در معرض زوال و پایان‌پذیر و فانی‌ست؛ جه مال و ثروت باشد و جه 
يست و مقام و جه رياست و زن و امثال آن. الله غلل مى فرمايد: 

بو عرض ایرد انیا فَعِندَ أَللّهِ مَعَانِمْ كَبِيرة» [النساء : 95] 

تا (مبادا) براى به دست أوردن كالاى بىارزش دنيا (مؤمنى را بكشيد) و بدانيد غنايم فراوانى 

نزد الله است. 

كسانى كه صبح ايمان دارند و شبء كافرند يا شب باايمان هستند و صبح كافر 
مىشوندء دينشان را در برابر كالاى ناجيز و فانى دنيا می‌فروشند. خداوندقك همه‌ی ما 
را از فتنه محافظت کند. همواره از فتنه‌ها به الله پناه ببرید و بهتر از همه این است که 
مطابق رهنمود پیامبر الا در پایان آخرين تشهد اين دعا را بخوانید که: للم إن 
اغود بك مِنْ غذاب جهتم وین عَدَابٍ الْقَبِْ وین فثنة الْمَحْيَا تا وین فة 
ايج التّجّالِ)4”" یعنی: «يا اللّه! از عذاب دوزخ. عذاب قبر از فتنه‌ی زندگی و 
مرگ» و از فتنه‌ی دجال به تو يناه می‌برم). 

الله متعال» ما را در زندگی دنیا و آخرت با سخن استوارء پایدار بگرداند. 


۵ القّاني: عن أبي سِرْوَعَةَ بكسر السين الهملة وفتحها غقبة بن الحارث» قال: 
صَلیث وراء ال بالدينة العضرء فسلم ثم قَامَ مُسْرعاً ی رقاب اللا إلى بعض 
حُجَرِ نسائه قَفزع الئّآس من سرعته فخرج علیهم. فرأى أَنَهُمْ قد عجبوا من سُرْعِتِه 
قال: «ذکرت شيئاً من تبر عندناء فکرهث أن محبسنی» فأمزث بقسمته». [روایت بخاريی]" 

وفي رواية له: ١كنْتُ‏ خلَفث في ابیت تب من الصَدقة» فکرهث أن یه 

ترجمه: عقبه بن حارث 4ه می‌گوید: نماز عصر را در مدینه» يشت سر پیامبر كله 
خواندم. يس از سلام دادن (و پایان نماز) با شتاب برخاست و از روی شانه‌های 
مردم» عبور کرد و به خانه‌ی یکی از همسران خود رفت. مردم از شتاب رسول‌اله 5 


(۱)صحیح مسلم» ش: ۵۸۸ به‌نقل از ابوه ريره. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۸۵۱ 


۵4۴ شرح رياض الصالحين 





شگفت‌زده و نگران شدند. اندکی بعد. نزد مردم برگشت و دید که از تعجیل او 
شگفت‌زده شده‌اند. فرمود: «به يادم آمد که مقداری طلا (نقره) در خانه‌ی ماست و 
دوست نداشتم که مرا به خود مشغول سازد؛ لذا دستور دادم آن را تقسیم کنندا. 

در روایت دیگری آمده است که فرمود: «قطعه‌ای از طلای صدقه در خانه 
گذاشته بودم و دوست نداشتم که آن را شب در خانه نگه دارم». 

شرح 

مولف له روایتی از عقبه بن حارث* نقل کرده كه می‌گوید: روزی نماز عصر 
را پشت سر رسول‌اله ی خواند. یام کا پس از پایان نماز برخاست و با شتاب از 
روی شانه‌های نمازگزاران عبور کرد و به خانه‌ی یکی از همسرانش رفت و پس از 
اندکی از خانه بیرون آمد و مشاهده کرد که مردم تعجب کرده‌اند که چرا با عجله به 
خانه رفته است؟ پیامبر 5 دلیل عجله‌اش را برای آن‌ها بیان کرد و فرمود: «به يادم آمد 
که مقداری طلا در خانه‌ی ماست» که بايد آن را تقسیم كنم و «دوست نداشتم که مرا 
به خود مشغول سازد؛ لذا دستور دادم که آن را تقسیم کنند». اين حدیث. بیان‌گر اين 
است که بايد در انجام کارهای نیک. شتاب کرد و درنگ درست نیست؛ زیرا انسان 
نمی‌داند و شايد مركش فرارسد و نتواند آن کار نیک را انجام دهد. لذا انسان بايد 
زيرك و بانشاط باشد و براى آخرت خود كار كند و سستى و تنبلى به خود راه ندهد. 
آری! انسان همانكونه كه برای كارهاى دنیایش» زرنگ است و هر فرصتى را غنيمت 
می‌داند. بايد برای آخرت خود نيز زيرك و بلكه زرنگ‌تر باشد. الله ج می‌فرماید: 

بل تُؤِْرُونَ اَلَو انیا © رالاجره نز وبق © إنَّ ندا لني ألصّحْفٍ 

الوه لشف نهیم OE‏ [الأعلى: 15 ۱۹] 

ولى شما زندكى دنيا را ترجيح مىدهيد؛ حال‌آن که آخرت. بهتر و يايدارتر است. اين رهنمود. 

در صحیفه‌های نخستين نيز بود؛ صحيفدهاى ابراهیم و موسى. 


روايت عقبهه نشان می‌دهد كه رسول‌اله هل بيش از همه برای انجام كارهاى 


اينرو خود. زمانى که فرمود: (هیچ كس در برابر عمل خود وارد بهشت نم ىشود). از 
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یتَعْمّدني اللّهُ برمته»۱٩‏ 


او يرسيدند: «حتى شما ای رسولخدا؟) فرمود: «ولا كا إلا ان يتعمد 
يعنى: «و من نيز (نجات نمىيابم) مگر این که رحمت ال شامل حالم شود». 

از اين حدیت. بدين نكته نيز پی مىبريم كه ب يس از پایان نمازء عبور كردن از 
روى شانه‌های نمازگزاران, جايز است؛ زيرا برخى از مردم يس از نمازء كار دارند و 
سر جایشان نمی‌نشینند؛ البته پیش از نماز» عبور كردن از روی شانه‌های مردم. (برای 
رفتن به صف‌های جلو) جایز نیست؛ زیرا باعث اذيت و آزار مردم می‌شود. باری 
رسول‌اله 35 در روز جمعه» در حال ايراد خطبه بود؛ شخصی را دید که از روی شانه‌ها 
می‌گذشت. رسول‌اله 3#: خطبه‌اش را قطع کرد و به آن شخص فرمود: «بنشین که باعث 
اذيت و آزار دیگران شدی». 

بان هر نفدي وك ان ای E‏ ماك ان آفتاه‌ها مى با 
و دچار نسیان و فراموشی می‌گردد؛ زیرا همان‌طور که از اين حديث برمی‌آید. جيزى 
را که پیش‌تر به‌یاد داشت. فراموش کرد؛ لذا از باب اولی» نسبت به چیزی که پیش‌تر 
از آن بی‌اطلاع بوده. بی‌خبر است و علم غيب ندارد. اللهغلة به او فرموده است: 


(قل 


5 وا 


لا قول لکُم عنیی رين م لله ولا عم الب ولا ال کم إن 
6 [الأنعام: ۵۰] 


8 


بگو: نمىكويم كنجها و خزانه‌های الله نزد من است. و منء غيب نمىدانم و به شما 

نمىكويم كه من فرشته‌ام. 

اين» ردى صريح و قاطع در برابر کسانی‌ست كه در كارها و مشكلاتشان به 
بيامبرقة يناه مىبرند و او را به‌فریاد می‌خوانند. بهيقين جنين کسانی دشمنان 
رسول الله 4 هستندء نه دوستان او؛ زيرا اگر پیامبر یل زنده بود. از آن‌ها مىخواست که 
توبه كنند؛ و گرنه» به حسابشان مىرسيد و آن‌ها را مجازات مىكرد؛ زيرا آنها 
مشرکند. به هيج عنوان جايز نيست كه انسان» کسی جز الک را بهفرياد بخواند؛ نه 
فرشته‌ی مقرب و نه پیامبری مرسّل. رسولاللهية برای حمايت و يشتيبانى از توحيد و 
اجراى درست و دقيق عبادت و بندكى اللهك آمده است. او» غيب نمی‌دانست و چه 


)۱ صحیح بخاری» 78 ش: (۵۹۸۲» HAAA‏ و مسلم. ش (۳۶ ۵۰ ۳۷ 0۰ به نقل از ابوه ريره له و 


هم چنین روایت ت بخاری» ش: : ۵٩۹۸۶‏ بەنقل از عايشه فی 


۵۹۶ شرح ریاض الصالحین 





بسا چیزهایی را كه از قبل می‌دانست. فراموش می‌کرد و به خوردن و آشامیدن و 
پوشیدن لباس و محافظت در برابر دشمنان نیاز داشت؛ چنان‌که هنكام رویارویی با 
دشمنان در (احد)» لباس رزم (زره) يوشيده بود تا أسيبق نبیند. پیامبر 5 مانند ساير 
انسان‌هاست و از ویژگی‌ها و محدودیت‌های بشری» مستثنا نیست؛ از این‌رو اللهك به 


او 0 انیت : 


۳ 
0 س 


قول لَكُمْ عِندِى حَرَآينُ م اله ولا أَعْلَمُ ألْمَيْبَ 7 ولا أفول لف ك 
0 [الأنعام: ۵۰] 
بگو: نمىكويم كنجها و خزانه‌های الله نزد من است. و من» غيب نمی‌دانم و به شما 
نمىكويم كه من فرشتهام. 


- 
م عو -. 


ييامبرك در قرآن كريم بدينسان وصف شده كه بشرى مانند شماست؛ و این 
درخور توجه و تدبر می‌باشد و فقط كافى بود كه بگوید: او. بشر است؛ يعنى اگر 
می كفت كه من» انسان يا بشر هستم. خود كافى بود؛ زيرا از طريق قياس درمىيافتيم 
كه او مانند ساير انسان‌هاست؛ اما فرمود: مانند شما هستم و هيج تفاوت يا امتيازى 
الح ل ا ا ا 

«فل تما أ بر فلکم بوعی إل أَنّمَآإِلَهْكُمْ له وجِدَ4 [الكهف: ۱۱۰] 

TT 

يروردكارتان يكانه معبود برحق است. 

اين حدیث. بيانكر اهميت والاى اداى امانت است و اگر انسان برای اداى آن درنگ 
کند. چه بسا از اداى آن باز بماند؛ جنان كه رسو لالهو فرمود: «فكرهْتٌ أن يحبِسَني؛ 
يعنى: «دوست نداشتم كه مرا به خود مشغول کند» و در تقسيم آن, درنگ كنم. 

دين يا بدهی نيزء همین‌گونه است و انسان بايد برای ادای بدهی‌اش عجله کند؛ 
مگر اينكه صاحب دين (بستان‌کار) به او فرصت دهد؛ و گرنه. بايد برای ادای آن 
شتاب تماید: حتى برخى از علما رحمهم الله گفته‌اند: فریضه‌ی حج از کسی که 
بدهکار است ساقط می‌گردد تا آن‌که بدهی‌اش را پرداخت کند؛ زیرا مسأله‌ی 
بدهکاری» دارای اهمیت است. وام كله عادت داشت که وقتی جنازه‌ای می‌آوردند تا 
بر آن نماز بخواند. مىيرسيد: «آيا بدهکار است؟» و اگر پاسخ» منفی بود. جلو 





می‌رفت و بر او نماز می‌خواند؛ اما اگر می‌گفتند که بدهکار است. خود بر او نماز 
نمی‌خواند. چنان‌که یک بار جنازه‌ی یکی از انصار را آوردند تا بر او نماز بخواند. 
چند قدمی جلو رفت؛ آن‌گاه پرسید: «آیا بدهکار است؟» گفتند: آری؛ سه دینار 
بدهکار بوده و ادا نکرده است. لذا رسول‌خداء به عقب برگشت و فرمود: «بر 
رفیقتان نماز بخوانید». رنگ چهره‌ی حاضران عوض شد که چرا رسول‌اله ی بر 
رفیقشان نماز نخواند؟ ابوقتاده اه جلو رفت و عرض کرد: ای رسول‌خدا! بدهی‌اش را 
من می‌پردازم. لذا رسول‌اله 18 جلو رفت و بر جنازه‌ی آن شخص, نماز خواند."؟ 

متأسفانه امروزه خیلی از افراد بدهکان با وجودی که توانایی پرداخت بدهی 
خود را دارند. در پرداخت آن: تأخیر می‌کنند؛ حال آن‌که رشو لاله ی فرموده است: 
١مَظلُ‏ الْعََ طلم" یعنی: «تأخير نمودن ثروتمند برای ادای بدهی‌اش, ظلم است». 

دین» شامل هرگونه بدهىاى می‌شود که بر كردن انسان است؛ مانند: وام يا 
قرضء کرایه‌ی منزل» کرایه‌ی ماشین و هر بدهی دیگری که بر عهده‌ی انسان می‌باشد. 
و بايد بلافاصله برای پرداخت آنء اقدام کرد. 

اين حدیث. دلیلی‌ست بر اينكه تعيين وکیل يا نماینده برای تقسیم اموالی که 
قسمت كردن آن بر انسان واجب است. جایز می‌باشد؛ چنان‌که رسو لالهو فرمود: 
«دستور دادم كه آن را تقسیم کنند». لذا تعيين نماینده يا وکیل در همه‌ی اموری که 
لكان اه امه وراه اس هام نس قاس با اه ترا کات 
حج و پرداخت زکات. و ادای حقوق مردم در داد و ستدهاء يا رهن و دیگر 
مخامله‌های قرف 

نتیجه‌ای که از این حدیث برداشت می‌کنيم, این است که نباید در کارهای نیک 
درنگ يا سستی کرد؛ بنابراین به سوی کارهای نیک بشتابید و بدانید که اگر سستی به 
خود راه دهید. به تنبلی و سستی عادت می‌کنید؛ اما اگر همت خود را بالا بگیرد و 
زود دست به‌کار شوید و در انجام کارهای نیک درنگ نکنید. به تصمیم‌گیری درست 


)۱ صحیح بخاری» ش: TIT)‏ ۰۵۲ و مسلم, ش: ¥ به‌نقل از ابوه یر هظك. 
(۲) صحیح بخاری, ش: (۲۱۲۵, ۰۲۱۲۶ ۲۲۲۵) و مسلم, ش: ۲۹۲۴ بهنقل از ابوهریره تن 
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و بههنكام عزم و اراده‌ی استوار عادت می‌نمایید. از الله متعال درخواست می کنم که 
همه‌ی ما را به ذكر و شكر و عبادتش. توفيق دهد. 


واه واد ولع 
AT‏ و 


و 


۰- الثّالث: عن جابر* قال: قال رجلٌ لئ يوم أَحُدِ: ریت إِنْ فتلث فأَينَ 
قال: «في ان فألتى تمرات كُنَّ في يده َم قاتل حقٍّ فتلّ. [متفقٌ علیه]" 
ترحمه: جاب ره می گوید: روز جنگ احد» شخصی از بيامبرية يرسيد: اگر كشته 


۳ 
93 


نا؟ 


شوم. كجا خواهم بود؟ بيامبري فرمود: «در بهشت». آن مرد خرماهايى را كه در دست 
داشت. انداخت و جنگید تا به شهادت رسيد. 
شرح 

مؤلف جل روایتی از جابر» و پدرش نقل کرده که مردی» در روز جنگ احد از 
پیامبر ی سوال کرد: اگر امروز بجنگم و کشته شوم جایم کجاست؟ رسول‌اله 4 
فرمود: «در بهشت خواهی بود». آن مرد خرماهایی را که در دست داشت. انداعت و 
به جنگ پرداخت تا به شهادت رسید. 

اين حدیث. بیان گر شتافتن صحابهظ: به سوی کارهای نیک است و نشان می‌دهد 
که آن بزرگواران. در انجام کارهای نیک درنگ نمی‌کردند و چون چنین وضعیتی 
داشتند» به عزت دنيا و آحرت دست بافتند. 

در یکی از عيدهاء رسول‌اله 5 يس از سخنرانی برای مردم نزد زنان صحابه كك 
رفت و برایشان سخنرانی کرد و آن‌ها را به صدقه دادن در راه الله تشویق نمود. زن‌ها؛ 
گوشواره‌ها و انگشترهای خود را بیرون می‌آوردند و در دامان بلال له می‌انداحتند که 
من جمع‌آوری صدقات بود تا آن‌ها را به بيامبركّة دهد. زنان صحابه» در صدقه 
دادن درنگ نکردند و زیورآلات خود را در راه الله صدقه دادند. 

از حديث جابره چنین برداشت می کنیم كه هركس در راه الله کشته شود. 
بهشتی‌ست؛ اما پیکار جه کسی در راه حداست؟ پیکار کسی در راه خداست که برای 
اعلای کلمه ی الله و سرافرازی دين می‌جنگد؛ نه از روی شجاعت يا تعصب يا برای 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۳۰۴۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۱۸۹۹ 
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ريا و خودنمايى. لذا کسانی که از روی حس قومی و نژادی و با انگیزه‌های 
تدای ای ميشغ اط بو انيت كن بل نو او ری کل اک ع قر ننه جيك 
به‌شمار نمی‌روند؛ زيرا جنكيدن با جنين انگیزه‌هایی. در راه الله نيست. 

همجنين کسی که شجاعتش او را به پیکار و ميدان نبرد می‌کشاند و كشته 
می‌شود» شهيد به‌شمار نمىرود؛ زيرا انسان معمولاً دوست دارد ویژگی يا صفتى را كه 
با آن شهرت يافته استء به اثبات برساند. آرى؛ اگر کسی از روى شجاعت كشته 
قوذ شکان ی کته سفنت راه الله تست 

همین‌طور کسی که برای ريا و خودنمایی. با دشمنان کافر پیکار می‌کند؛ او نیز 
مجاهد راه الله به‌شمار نمی‌رود و اگر کشته شود. شهید نیست؛ زیرا از رسو ل الله وَل 
ذا ره ی مس كانس ونان كن تان اه ها هس اه حامق 
تعصب و خودنمایی؛ سؤال کردند که کدام‌یک مجاهد راه حداست؟ فرمود: «مَنْ قاتل 
لقگون كلمةٌ اله هي الْعُْيَا فهُوَ في سَبِيلٍ اللّه؛'" يعنى: «کسی که برای اعلای كلمدى الله 
ترآ اه شید امک ماه واه الك ات 

حدیث جابره نشان‌دهنده‌ی اشتیاق فراوان صحابه: به شناختن مسایل مهم 
است؛ چنان‌که اين شخص. از رسو لالهو درباره‌ی نتیجه‌ی پیکارش در راه ات 
سژال کرد. این عادت صحابه‌ه بود که هیچ فرصتی را از دست نمی‌دادند و مسایل 
أكون كو و ای را یشان اهاط لمي وخ تاه 
زیادی می‌بردند. الله متعال به وسیله‌ی علم. منت بزرگی بر عالم دين نهاده که اگر با 
عملء همراه شود. خود نعمت و منت دیگری از سوی الله متعال است. همه‌ی 
ین برد او و ری ار من رد بات عم 
کنند. بر حلاف رویکردی که امروزه عموم مردم دارند و اگر درباره‌ی احکام شرعی 
سژال می‌کنند. با بی‌توجهی از كنار آن می‌گذرند و بدان عمل نمی‌نمایند؛ گویا تنها 
هدفی که از پرسیدن يا كسب علم دنبال دارند. شناختن برخی از دید گاه‌هاست و به 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۲۰. ۸۵۹۹ ۲۸۹۴ ۶۹۰۴) ؛ مسلم» ش: (۰۳۵۲۴ ۰۳۵۲۵ ۳۵۲۶) به‌نقل از 


ابوه ريره ظا 
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جنبه‌ی تفورى أن بسنده می‌کنند. این» در حقيقت» زيان بزرگی‌ست؛ زيرا اگر انسان 
تنل ف ای که پات از اين كه بداو و غم نکیل 

گاه» اين پرسش مطرح می‌شود که عده‌ای می‌جنگند و ادعا می‌کنند که پیکارشان: 
بدخاطر اسلام و دفاع از آن است؛ آيا اگر کسی از آن‌ها کشته شود. می‌توانیم او را 
شهید بنامیم؟ 

پاسخ» منفی‌ست و ما نمی‌توانیم شهادت دهیم که او. شهید است؛ زیرا پیامبر 4 
فرموده است: امّا ین مكلوع یکلم في سبیل اللّه- وَاللَهُ أَلَم بتن یلم في سبیله الا 
جَاءَ یوم الْقِيَامَةٍ وجرخه ینب دما اللو لَوْنُ الم وَالرَيحُ ریخ الْمِسْكٍ»' یعنی:«کسی که 
در راه ال زخمی شود- و الّه بهتر می‌داند که چه کسی در راه او زخمی می‌گردد- 
روز قيامت در حالی برانگیخته می‌شود که از زخمش خون می‌ریزد؛ رنگش. به رنگ 
خون و بویش. بوی مشک خواهد بود). مى بينيم که رسول‌اله 6 فرموده است: «الّه 
بهتر می‌داند كه جه کسی در راه او زخمی می‌گردد». اين فرموده‌ی پیامبر 6 نشان 
می‌دهد که اين مسأله» به نيت شخص بستگی دارد که برای ما معلوم نیست و فقط 
لك نیت هر رزمنده‌ای را می‌داند. عمر بن خطابهه در یکی از سخنرانی‌هایش 
فرمود: ای مردم! شما می‌گویید: فلانی» شهید است؛ فلانی» شهید است. حال آن‌که 
شاید شتر يا مرکبش را از غنایمی که در جنگ دزدیده است. بار کرده باشد. لذا چنین 
نگویید؛ بلكه بگویید: هركس در راه الله بميرد يا كشته شود شهید است. 

بنابراين در رابطه با شخص معینی نكوييد كه شهيد است؛ مگر این که پیامب رک به 
شييك تردن وکوا اذه ناكل اا به همین کار یری عيذ كنيل كه اهر کین 
در راه الله كشته شود. شهيد است» و درباره‌ی افراد معین. بكوييد كه اميدواريم جزو 
شهدا باشد يا عبارتهاى ديكرى به همین مضمون بكوييد. 


واه واد ما2 


-١‏ الرابع: عن أبي هريره قال: جاء رجلٌ إلى ال فقال: يا رسول الله أي 
الصّدقةٍ أغظم أخرا؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وت صحيعٌ تّحِيحٌ شى الفقن وتأمل الغنى» ولا 


(۱) صحيح بخارى. ش: ۵۱۰۷ به‌نقل از ابوهريرهكك. 
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تمهل حتی إذا بلغت املفوم. فلت: لفْلان كذا ولفلان گذاه وقَدْ كان لفلان». [متفق 
غل 

ترجمه: ابوهریره اه می گوید: شخصی نزد پیامبر آمد و يرسيد: ای رسول‌خدا! 
کدامین صدقه اجر و ياداش بیش‌تری دارد؟ فرمود: «صدقه‌ای که أن را در حالی 
بدهی که خود. سالم و تن‌درستی و نسبت به مال و ثروت» حریص و علاقه‌مندی و 
از فقر می‌ترسی و به مال و ثروت امیدواری؛ نه اينكه آن‌قدر در صدقه دادن درنگ 
کنی تا جانت به كلو برسد و آن‌گاه بگویی: این مال فلانی باشد و آنء از آن فلانی. 
در حالی که آن مال, دیگر از آن وارثان توست». ۱ 

شرح 

مؤلف له اين حديث را در باب تعجیل برای انجام کارهای نیک آورده است که 
وقتی انسانء برای انجام کار نیکی تصمیم می گیرد نباید در انجامش درنگ کند. آن 
مرد از رسول‌اله #4 پرسید: کدامین صدقه. بهتر است؟ منظور سّال‌کننده نوع و کمیت 
يا مقدار و اندازه‌ی صدقه نبود؛ بلکه می‌خواست بپرسد که در جه حالت يا جه زمانی. 
صدقه دادن بهتر است و پاداش بيش ترى دارد؟ پیامبر ی فرمود: «صدقه‌ای که آن را 
در حالی بدهی که خود. سالم و تن‌درستی و نسبت به مال و ثروت. حریص و 
علاقه‌مند هستی)؛ زیرا انسان زمانی که سالم و تن‌درست است. علاقه‌ی بيش ترى به 
مال و ثروت دارد و به زندگی» امیدوار می‌باشد و از این‌رو نگران فقر است که مبادا 
فقير شود؛ اما زمانى كه بيمار است. به دنيا دلبستكى ندارد 00 دادن برایش 
آسان‌تر می‌باشد. 

در اين تشه امل اس «تثى الفقن وتأمل الْغنى» يعنى: «از فقر می‌ترسی. و 
به مال و ثروت امیدواری». در روایت دیگری ره «تأَمُلُ البقاء وین الْفْقَرَا؛ 
یعنی: بدان سبب که سالم و تن‌درستی» به زندگی و طول عم امیدوار هستی؛ زیرا 
آدم تن‌درست» مرگ را از خود دور می‌پندارد؛ حال آن‌که ممکن است به صورت 
ناگهانی بمیرد. بر خلاف بیمار که مرگش را نزدیک می‌داند و اگر بمیرد. مرگش. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۱۳۱۹؛ و صحیح مسلم ش: ۱۰۳۲. 


ل شرح ریاض‌الصالحین 





ناكهانى نيست. فرمود: وتف الفقرّ؛ يعنى: چون به زندگی» اميدوارى و فكر می 
کنی که عمر طولانی خواهی کرد. نگران فقر هستی. انسانى كه تصور می‌کند. زياد 
عمر خواهد کرد از فقر می‌ترسد؛ زیرا نگران است که شاید دارایی‌اش تمام شود يا 
اوضاع. دگرگون گردد. لذا صدقه‌ای که انسان در حالی می‌دهد که سالم و تن‌درست 
است و به مال و ثروت علاقه‌زیادی دارد. بهترین صدقه می‌باشد. 

«ولا ثنهل. یعنی در صدقه دادن درنگ نکن؛ «حقی إذا بلَغت اْلْفُوم قُلت: 
لفُلانِ کذا ولفلانِ گذّاء وقَدْ کان للان؛ یعنی وقتی که جانت به كلو می‌رسد و يقين 
می‌کنی که مركتء فرارسیده است و بايد دنیا را ترک کنی» بگویی: این» از آن فلانی 
باشد و آن, مال فلانى؛ در حالى كه آن مالء دیگر از آن وارثان توست. 507 که 
انسان می‌میرد» هرجه دارد. به وارثانش می‌رسد و هيج مالى برای او باقى نمی‌ماند. 

بنابراين درمىيابيم كه بايد پیش از فرارسيدن مرك صدقه دهيم و صدقه‌ای كه 
انسان در بالين مرگ مىدهدء به مراتب اجر و پاداش كمترى نسبت به صدقه‌ای دارد كه 
در حال تن‌درستی يا زمانى می‌دهد که به مال و ثروتشء دل‌بسته و علاقه‌مند است. 

البته بايد دانست كه سخن يا وصيت انسان در بالين مرگ. تا زمانى اعتبار دارد 
كه انسان. به‌هوش باشد و گرنه. سخن و وصيتش بی‌اعتبار می‌باشد؛ زيرا رسو ل الله كَل 
فرموده است: «حتی إذا بلغتِ الخَلّقُومَ قلت: لمُلانِ كذا ولفلان گذّا» وقذ كان لفلان» 
یعنی: وقتی که جانت به كلو می‌رسد و يقين می‌کنی که مرگت. فرارسیده است و 
بايد دنیا را ترك كنىء بگویی: این از آن فلانی باشد و آن, مال فلانی؛ در حالی که آن 
مال» دیگر از آن وارثان توست. 

اين ی نشان می‌دهد که جان انسان. از پایین بدنش جدا می‌شود و به بالا 
مىرود تا آنكه به اندام بالاى بدن مىرسد و آن‌گاه جان انسان به‌طور كامل از بدن 
جدا می گردد؛ از این‌رو رسول الله فرمود: حت إذا بلغت الخَلقُومَ» يعنى: «تا وقتى 
كه جان, به كلو می‌رسد...». همان گونه كه الله ل می‌فرماید: 


]۸٤ ۰۸۳ [الواقعة:‎ e کک‎ ۰ sS 


باب: تعحیل در انجام کارهای نیک و... 2.۳ 





ابتدا اندام يايين انسان می مير ند تا این که تج در بدن بالا می‌رود و به گلو گاه 
می رسد و آن‌گاه فرشته‌ی مرگ حجان انسان را می گیرد. الله متعال عاقبت همدى ما را 
نیک و سعادتمند بگرداند. 


واه واد ما2 
7 


95- الخامس: : عن أفس #2 أن رسول اد د ۳9 یوم اش فقال: امن ا مي 
هذا؟) فبسطوا يديه 1 اسان ن منهم م یقول: آنا نا قال: «فمنْ با بحقه؟) قأخجم 
القوم؛ قال ا وا انا تكن عتم و فقلق به هام الْمُشْرِكِينَ. [روایت 
مسلم"؟ 

ترجمه: انس #ه می‌گوید: رسول‌اله 6 در روز احد. شمشیری به دست كرفت و 
فرمود: «چه کسی اين شمشیر را از من می‌گیرد؟» همه دست خود را دراز کردند و 
هر يك از آن‌ها می‌گفت: منء من. بيامبروّة فرمود: «چه کسی أن را به‌حق آن از من 
می‌گیرد (تا حقش را ادا کند)؟» مردم توقف کردند؛ اما ابودجانهه گفت: من آن را 
می‌گیرم و حقش را ادا می‌کنم. آن‌گاه آن را كرفت و با آن» سرهای مشرکان را 
شكافت. 

[نام ابودجانه. سماک بن خرشه است.] 

شرح 

مولف نه حدیثی از انس بن مالکطلء روایت کرده است که به یکی از 
ماجراهایی که در جنگ احد اتفاق افتاد. اشاره می کند. جنگ احد. یکی از غزوه‌های 
بزرگی‌ست که شخص رسول‌اله ی در آن. حضور داشت. كوه «احد», کوهی در 
نزدیکی مدینه است. شکست مشرکان در جنگ «بدر» و کشته شدن تعدادی از سران 
و بزرگانشان در بدر آنان را بر آن داشت که برای انتقام» جنگی تمام‌عیار بر ضد 
پیامبر #5 ترتیب دهند؛ لذا به‌قصد جنگ با بيامبرية به سوی مدینه حرکت کردند. 
زمانی که خبر سپاه قريش به ببامبرية رسید. جلسه‌ای تشکیل داد تا پیرامون اين 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۴۷۰ 


۶.۴ شرح رياض الصالحين 





در مدینه بمانیم و در درون مدینه با آن‌ها بجنگیم. اين دسته از صحابه د می گفتند: 
اگر مشر کان به مدينه حمله كردند و وارد مدينه شدندء مى توانيم از روى بامها آنها را 
هدف بكيريم. تعدادى از صحابه به‌ویژه جوانان و كسانى كه از افتخار حضور در 
نبرد بدر بازمانده بودند. مشورت دادند كه به سوى مشركان حركت كنيم و در بيرون 
مدينه با آنان بجنكيم. ييامبريّة به خانه‌اش رفت و لباس رزم يوشيد. آنكاه نزد يارانش 
بازكشت و فرمان حركت را صادر كرد. دو لشكر در «احد» روياروى هم قرار گرفتند. 
بيامبريّ فرمان آماده‌باش داد و صفوف لشكرش را به بهترين شكل آراست و پنجاه 
نفر از تيراندازان ماهر را بركزيد و فرماندهى آن‌ها را به عبدالله بن جبير#» سيرد و به 
آنان دستور داد در مكانى که بعدها به «جبل‌الرماة» يعنى كوه تيراندازان شهرت یافت؛ 
مستقر شوند و به آن‌ها فرمود: «چه در حالت شکست باشیم و جه در حالت پیروزی؛ 
سر جایتان بمانید». جرقه‌ی جنگ زده شد و جنگ» آغاز گردید؛ مشرکان شکست 
تلد با متفر از کشت و شیاین مشغول جمع‌آوری غنایم شدند. هنگامی که 
تیراندازان پیروزی دوستانشان را مشاهده کردند. به یک‌دیگر گفتند: برای گرفتن 
غنیمت و جمح‌آوری آن پایین برویم. فرمانده‌ی تیراندازان فرمان پیامبر ی را به آنان 
یادآوری کرد که نباید تحت هیچ شرایطی, گردنه را ترک کنند؛ اما آنان گمان کردند 
که کار تمام شده است؛ زیرا دیدند که مشرکان گریختند و فقط تعداد اندکی از آن‌ها 
مانده‌اند؛ لذا گردنه را ترك کردند. 

سوارکاران قریش» فرصت را از دست ندادند و با عبور از اين گردنه» مسلمانان را 
از يشت سر غافل كير کردند و به ميان مسلمانان حمله‌ور شدند و همان اتفاقی افتاد 
که پروردگار توانا و حکیم. مقدّر کرده بود؛ هفتاد تن از مسلمانان از جمله شير خدا 
و رسولش. حمزه بن عبدالمطلب#ه عموی پیامبر 3 به شهادت رسیدند. 

پس از این مصیبت بزرگی که به مسلمانان رسید. به خود آمدند و گفتند: چرا 
شکست بخوریم؟ رسو لالهو با ماست و ماء سپاهیان الله هستیم و آن‌ها سربازان 
شیطان هستند و شیطان با آن‌هاست؟ اللهك مى فرمايد: 


باب: تعحیل در انجام کارهای نیک و... ۶۰۵ 





ا ید و ئ 5 23 رست 
«اولا بتکم مَصِيبة فَدْ أَصَبْتُم مَْلَيهَا لثم آن هدا قل هو ین 
قد 


نفسکم» [آل عمران: ]١56‏ 

چرا هنگامی که در (جنگ احد) تلفاتی به شما وارد شد که خودتان دو برابرش را (در جنگ 

بدر) به دشمن وارد کرده بودید» گفتید: اين آسیب از کجا به ما رسید؟ بگو: از ناحیه‌ی 

خودتان بود. 

شماء خود باعث اين تلفات بودید؛ زیرا سرپیچی کردید. همان‌طور که الله عل 

قن لدم دل قرو مر حوو aa E aA‏ بر یر و 
حَقََ اڏا فشلتم وَتَتدرَعَتُمَ فى الا مر وَعَصَيَتّم من بَعْدِ ما ازنکم ما نحبون » 
[آل عمران: ۱5۲ ] 


تا آن که سستى كرديد و به كشمكش پرداختید و پس از أن» نافرمانی نمودید که نشانه‌های 
پیروزی را كه مورد پسندتان بودء به شما نشان داد. 


در نتیجه» اين تلفات ناكوار به شما وارد شد؛ اگرچه اين اتفاق‌ها ناكوار بود اما 
بر آمده از حکمت‌های بزرگی بود كه اکن در سوره‌ی «العمران» ذكر فرموده و 
حافظ ابن القیم چم در «زاد المعاد» درباره‌ی حمکت‌های بزرگ اين غزوه. به‌حوبی 
سخن گفته است و بنده, چنین تحلیل‌های دقیقی را هیچ‌جا ندیده‌ام. 

به‌هر حال. رسول‌اله ی در عزوه‌ی «احد» شمشیری برداشت و فرمود: «(چه کسی. 
اين شمشیر را از من می كيرد؟» همه دستان خود را دراز كردند تا شمشير زا بكيرند و 
هر يك از آن‌ها می‌گفت: من» من. پیامبر ی فرمود: «چه کسی» آن را از من می‌گیرد تا 
حقش را ادا کند؟» آن‌جا بود كه همه پا يس کشیدند؛ چون می‌ترسیند که شاید 
نتوانند حقش را ادا کنند؛ زيرا حق شمشیر زياد بود و بايد به قولی که به پیامبر 3 
می‌دادند. عمل می‌کردند و این» برای آن‌ها نگران‌کننده بود که شاید از ادای حقش 
عاجز باشند؛ اما اللهك به ابودجانهه توفیق داد که بگوید: من آن را می‌گیرم و 
حقش را ادا می‌کنم. و به‌راستی حقش را ادا کرد و با آن» جنگید و سرهای مشرکان را 
شکافت. 

لذا درمی‌يابيم که انسان بايد برای کارهای نیک پیش‌قدم شود و درنگ نکند و 
بدین منظور از اللهك کمک بخواهد و بداند كه اگر از الله متعال درخواست کمک کند 


ولف شرح ریاض‌الصالحین 


و به او حسن ظن داشته و به كمكش اميدوار باشد» به‌طور قطع اللهك كمكش 
می‌فرماید. 
كام برحی از مردم عبادتی را که انجام می‌دهند. بزرگ و زياد می‌پندارند و از 





اوق از عنادنت: نار بی‌انشتتده فا انسان الا ال کمک مدو عدن دو كلقي تر از 
باشد. اگر از اللهكك درخواست توفیق کنی و بر او توکل نمایی و به کاری بپردازی که 
مورد پسند اوست. مطمئن باش که به خير و نیکی. دست مىيابى و الله متعال. تو را 
يارى می‌دهد. همان‌طور که فرموده است: 

]۳ : [الطلاق‎ NR 

و هر کس بر الله توكل کند. الله برايش کافی‌ست. 

حديث انس #ه بیان‌گر توجه رسولالله به همه‌ی امتش می‌باشد؛ جنانكه 
شمشیر را به یکی از يارانش» اختصاص نداد؛ بلکه اين فرصت را به همه داد که هر 
یک از انها که خواسته باشد. شمشیر را تحویل بگیرد و حق را ادا کند. از این‌رو 
هركس كه مقام و مسوژولیتی دارد. بايد از جانب‌داری و تبعیض بپرهیزد و رویکردش 
به گونه‌ای نباشد که دیگران گمان کنند که از افراد مشخصی جانب‌داری می‌کند؛ زیرا 
پی‌آمد تبعیض در ميان افراد و قشرهای جامعه. پیدایش اختلاف و چنددستگی 
خواهد بود و اين تأثیر بدی در جامعه دارد؛ البته اگر سبب برتری دادن فرد يا افرادی 
بر دیگران توانایی‌ها و ویژگی‌هایی باشد که دیگران از آن نابرخوردارند. اشکالی 


ندارد؛ اما بايد دلیل اين امتیاز يا برتری را برای همه بیان کرد تا بدبینی يا اعتراضی 


پیش نيايد. 
۳- السّادس: عن الزُبِيْر بن عدي قال: بنا نس بن مالكٍ4 فشَكؤْنا إليه إليه 


0 0 0 اخ ء مان لا ل 


(۱) صحيح بخاری. ش: ۷۰۶۸ 


باب: تعحیل در انجام کارهای نیک و... 2۷ 





ترجمه: زبیر بن عدی می‌گوید: نزد انس بن مالك رفتيم و از رفتاری که 
حجاج با ما می‌کرد. شکایت كرديم. انس فرمود: «صبر کنید؛ زیرا هر زمانی که 
می‌آید. زمان بعدی» بدتر خواهد بود و اين رويه ادامه دارد تا آنكه پروردگارتان را 
ملاقات کنید». اين را از پیامبرتان »3 شنیدم. 

شرح 

مؤلف له از زبیر بن عدی روایت کرده است که او و عده‌ای دیگر نزد انس بن 
مالك قف خدمتگزار رسول‌الهع؛ رفتند. انس عمری طولانی کرد و تقریبا ٩۰‏ سال 
پس از همجرت نبوی زنده بود و در طول زندگی‌اش. فتنه‌های زیادی يديد آمد. مردم 
نزد انس بن مالک رفتند تا از ظلم و ستم حجاج بن یوسف ثقفی شکایت کنند؛ 
حجاج» یکی از امیران و کارگزاران حلفای بنی‌امیه بود و به ستم و خون‌ریزی و قتل 
و کشتار» شهرت داشت و ستمگر و خودکامه بود. حجاج» همان کسی‌ست که مکه را 
برای دست‌گیری و کشتن عبداله بن زبیر ا محاصره کرد و کعبه را با منجنیق هدف 
قرار داد تا این که کعبه يا بخشی از آن» ویران شد. وی. ستم زیادی به مردم می‌کرد. از 
این‌رو مردم برای شکایت نزد انس بن مالک له رفتند. انس به آن‌ها فرمود: «صبر 
کنید». اين صحابى بزرگوارء مردم را به صبر و شكيبايى در برابر ستم حاکمان 
فراخواند؛ زيرا یکی از دلايل سيطره و جيركى ستمكران بر مردم. ظلم و ستمی‌ست 
كه در ميان خود مردم رواج دارد؛ همان‌گونه كه الله مى فرمايد: 

«(وَكَدَلِكَ و بَعْصَ أَلطَلِِينَ بَعْضًا ما وا يَحَسِبُونَ @) [الأنعام: ۱۲۹] 

اينجنين برخى از ستمكاران را بر برخى ديكر به سبب كردارشان مسلط می کنیم. 

وقتى شاهد ظلم و ستم حاكمان بودى و ديدى كه به جان و مال مردم تعرض 
مىكتتد يا ميان آنها و دعوت به سوى ال مانع تراشى می‌نمایند. در وضعيت مردم 
و شهروندان آن جامعه بينديش و خواهى ديد كه ريشه و خاستگاه اين مصیبت. خود 
مردم هستند؛ زيرا از راه حق» منحرف شده‌اند و الله متعال حاكمان ستمگری را بر 
آن‌ها مسلط کرده است. حديث نیست؛ اما سخن بزرگان است که حاکم شماء آن‌گونه 
است که خود هستید. گفته می‌شود که به یکی از شاهان اموی خبر رسید که پشت 


سرش سخنانی می‌گویند؛ گمان می‌کنم عبدالملک بن مروان بوده است؛ از این‌رو 


۶.۸ شرح ریاض‌الصالحین 





مردم و بزرگانشان را جمع کرد و گفت: ای مردم! گویا شما می‌خواهید که ما برای 
شماء مثل ابوبکر و عمر باشیم؟ گفتند: آری. گفت: اگر می‌خواهید که ما برای شماء 
همانند ابوبکر و عمر باشیم. شما برای ما مثل مردم و شهروندان ابوبکر و عمر باشید! 

یعنی مردم» بر دين حاکمان خود هستند و اگر ظلمی از سوی حکومت‌ها 
صورت می‌گیرد. ريشه در رفتار و رویکرد خود مردم دارد. یکی از خوارج نزد على 
بن ابى طالب 4 رفت و پرسید: ای علی! چرا مردم از ابوبکر و عمر اطاعت می‌کردند. 
ولی از تو اطاعت نمی‌کنند؟ علی هه پاسخ داد: «برای این که شهروندان ابوبکر و عم 
من و امثال من بودیم؛ اما شهروندان من. تو و امثال تو هستند». 

بنابراین انس #5 فرمود: «صبر کنید». صبر و شکیبایی. یک وظیفه است و انسان 
بايد صبور و شکیبا باشد و هر سختی و رنجی» گشایشی دارد؛ نباید گمان کنیم که 
مشکلات. به‌سادگی حل می‌شوند. كاه بدی‌ها به‌یکباره يديد می‌آیند و به صورت 
نا گهانی سر می‌رسند اما ماند گار نیستند؛ لذا بايد صبر كنيم و مسایل و مشکلات را با 
حکمت و صبر و حوصله» حل و فصل نماییم. اللهك می‌فرماید: 

تأیه آلنین منوا آضیزوا وَصَابِرُواوَرَابظوأ وتو له کم نفلخون ©» 

[آل عمران: ۲۰۰] 

ای موّمنان! شکیبایی كنيد و پایداری نمایید و برای جهاد آماده باشید و تقوای الله پیشه 

سازید تا رستگار شوید. 

اگر خواهان رستگاری هستید» راهش همان است که در اين آیه. ذکر شده است: 
«شکیبایی کنید. پایداری نمایید. پیوسته به دنبال کار نیک باشید (که جهاد. در رس 
آن است)» و تقوای الهی پیشه سازید». 

سپس انس بن مالک فرمود: «هر زمانی که می‌آید. زمان بعدی, بدتر خواهد 
بود و اين رویه ادامه دارد تا آن‌که پروردگارتان را ملاقات کنید». اين را از پیامبرتان 
محمد شنیدم؛ یعنی پیامبر ¥ فرموده است: «هر زمانی که می‌آید. زمان بعدی» بدتر 
خواهد بود تا آن‌که پروردگارتان را ملاقات کنید». از جمله اينكه وضعیت دینی؛ 
بدتر خواهد شد؛ البته بدتر شدن اوضاع مطلق نیست. به عبارت دیگر: اگر در پاره‌ای 
از موارد. اوضاع بدتر می گردد. در مواردی هم اوضاع بهتر می‌شود. البته هرجه رفاه و 
آسایش عمومی بیش‌تر می‌شود. شرارت‌ها و بدی‌ها نیز افزایش می‌یابد. آسایش‌طلبی 
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انسان را به نابودی می‌کشاند؛ زیرا وقتی انسان به آسایش جسمی خود می‌اندیشد. به 
آرامش قلبی خويش کم‌تر فکر می‌کند و همه‌ی فکر و خیالش» اين می‌شود که جسم 
خاکی خود را که سرانجام خوراک مار و مور می‌گردد و می‌پوسد. در رفاه و آسایش 
قرار دهد. این همان بلای بزرگی‌ست که امروزه بر سر انسان‌ها آمده و کم‌تر کسی 
دیده می‌شود که از خانه و کاخ و ماشین و فرش و خورد و خوراکش حرف نزند. 
حتی برخی از کسانی که درس می‌خوانند. هدفی جز رسیدن به موقعیت‌های مالی 
ندارند. گویا انسان‌ها از ياد برده‌اند که برای هدف بزرگی آفریده شده‌اند و دنیا و 
نعمتهاى آن» فقط يك وسيله است؛ نه هدف. 

علامه ابوالعباس حرانى له مىكويد: انسان بايد از مال و ثروتش آن‌گونه استفاده 
كند كه از الاغ برای سوار شدنء كار مىكيرد يا از دستشويى برای قضاى حاجت 
استفاده مى نمايد. 

آرى! آنها كه از مالشان استفاده م ىكنندء حقيقت مال دنيا را درک كردهاند؛ پس 
مال و ثروت. همه‌ی فكر و خيالت را به خود مشغول نسازد و دنیاء همه‌ی هدف و 
مقصدت نباشد. 

از اينرو مىكوييم: هرجه دروازه‌ی دنيا به سوى مردم كشوده شود و نگاه مردم 
به سوى دنيا برود به همان نسبت درباره‌ی آخرت. زيان می‌کنند. پیامبر 5 فرموده 
است: «وَالّهِ ما الْمَفْرَ أَحْقى عَلَيْكُمْ وَإنّمَا أُحَقى لیم أن تفتع عَلَيْكُمْ انیا 
َتنَاقَمُوهَا گما تتَافَسهَا من قبِلَكُم فلکم گما أَهْلَكَتْهُْه!' يعنى: «من برای شما 
از بابت فقر نكران نيستم؛ بلكه از اين مىترسم كه دروازه‌ی دنيا به روى شما گشوده 
شود و مانند كذشتكان كه بر سر دنيا با هم رقابت کردند. شما نيز به رقابت با 
يكديكر بيردازيد و دنيا هما نكونه كه آنان را به هلاكت کشاند. شما را نيز به هلاكت 
برساند). 

رسولاللهية درست فرموده است؛ دنيا و دنياطلبى» همان چیزی‌ست که امروزه 
مردم را به هلاكت و نابودى رسانيده و كارشان به جايى رسيده كه كويا آنها براى 


دنيا آفريده شده‌اند و دنياء برای آن‌ها خلق نشده است! و بدينسان به چیزی مشغول 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۲۹۲۴» ۰۳۷۱۲ ۹۴۵٩۵)؛‏ و مسلم, ش: ۵۲۶۱ 
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گشته‌اند كه برای آن‌ها آفریده شده و هدفى را که خودشان برای آن خلق شدهانده 
فراموش کرده‌اند. اين» جیزی جز تیره‌روزی و بدبختی نیست. الله همه‌ی ما را از اين 
بلا مصون بدارد. 

اين حدیث. دلیلی بر وجوب صبر و شکیبایی در برابر ظلم و جور حاکمان 
است؛ زیرا روزی فرا می‌رسد که ما و حاکمان در برابر شاه شاهان و فرمانروای 
راستین» ال طكْ می‌ايستيم و همه با هم برابر و یکسان خواهیم بود و اگر به ما ستم 
کرده باشند. می‌توانیم در دادگاه عدل الهی از آن‌ها شکایت کنیم. این‌طور نیست که 
ظلم و جور ستمگران مانند گرد و غبار. از ميان برود و مورد رسیدگی قرار نگیرد؛ 
هرگز! روز قیامت» حق هر مظلوم و ستم‌دیده‌ای را از ستمکاران می‌گیرند و همه در 
برابر الط می‌ایستند تا در میانشان» به عدالت داوری شود. پس» صبر كن و منتظر 
گشایشی از سوی الله باش تا آرام و آسوده‌خاطر شوی. انتظار گشایش. عبادتی‌ست 
که می‌توانی به‌وسیله‌ی آن به الله متعال» نزدیکی بجویی؛ رسول‌الع: فرموده است: 
«واعلم أن الَصْرَ مَعَ الصَّبْر وأَنَّ الْمَرَحَ مَعَ الْكَرْبِ» وان مَعَ الْعْسرِ سرا" یعنی: «و 
بدان كه پیروزی و موفقيت با صبر و شکیبایی‌ست و گشایش» با تحمل رنج و سختی؛ 
وذو كناو هر سه اسان ت 

این حدیث» هشدارى نسبت به اين است كه با كذشت روزگارء اوضاع بدتر 
می‌شود. بيامبريك روزی به يارانش فرمود: ١مَنْ‏ یم مِنْكُمْ فَسَيرى اختلافاً كثيرا»'" 
يعنى: «هركس از شما زنده بماند. شاهد اختلافهاى زیادی خواهد بود». گمان 
مىكنم به نسبت عمر كمترمان نسبت به پیشینیان» شاهد اختلافات و نابسامانىهاى 
بیش تری بودهايم. یکی از افراد قابل اعتماد برايم تعريف می کرد که سال‌ها قبل هنكام 
اذان صبح. صف اول اين مسجد (مسجد جامع عنیزه) آکنده از نمازگزارانی بود که 
برای نماز شب به این‌جا می‌آمدند؛ اما اين شب‌زنده‌داران اینک کجا هستند؟ خیلی 


كماند! اوضاع عوض شده. قبلاً توکل مردم. مثل پرندگان بود؛ همان‌طور که 


(۲) السلسلة الصحيحة از آلبانی جه ش: ۳۷٩؛‏ و صحیح الجامع. ش: ۲۵۴۹؛ و إرواء الفلیل. ش: ۲۳۵۵ و... 





رسول الله فرموده است: ١كَالطَيْرٍ‏ تَغْدُو خماصاً وترُوحٌ بطاّا " یعنی: «مانند پرندگان 
که ابتدای روز لانه‌هایشان را گرسنه و با شکم خالی ترک می‌کنند و در پایان روز 
با شکم سير بازمی گردند). مردم در گذشته. بامداد دعا می‌کردند و از الله روزی 
می‌خواستند و با اميد و دل‌بستگی به اللهقك روزی خود را دریافت می‌نمودند؛ اما 
اینک بیش‌تر مردم از دعا و درخواست روزی, غافلند و به غير الله» اميد و اعتماد 
دارند. و هركس به چیزی واگذار می‌شود که بدان وابسته است. 

الحمدلله كه در سال‌های اخيرء بسیاری از جوانان به توفیق اللهك به سوی او 
با زگشته‌اند و روز به روز شاهد بازگشت بیش‌تر جوانان به سوی دين و ارزش‌های 
دينى هستيم واز الله متعال درخواست می كنم که بر توفیق جوانان بیفزاید. وقتی 
سالهاى گذشته را با چند سال اخير مقايسه می‌کنیم» شاهد تفاوت چشم‌گیری 
هستيم. بيست سال قبل» كمتر جوانى در مسجد ديده می‌شد. اما الحمدلله كه امروزه 
بيش تر كسانى که در مسجد حاضر مىشوندء جوان هستند. این لطف الهی‌ست و 
انسان را به آينده اميدوار مىكند. شک نكنيد كه وقتى مردم نیک و شايسته شوندء 
حاكمان و مسؤولانشان نيز ناكزيرند خود را اصلاح کنند. ما برای همه‌ی همكيشان 
نیک و شایسته‌ی خود در تمام نقاط جهان که به توفيق الله متعال بر راه راست 
استقامت کرده‌اند. از صمیم قلب آرزو می‌کنيم كه الله حاکمانشان را اصلاح 
بگرداند و به برادرانمان نويد می‌دهیم كه صبر کنید؛ سرانجام حاکمان خوبی خواهید 
داشت؛ زیرا اگر مردم اصلاح شوند. حاکمانشان نیز ناگزیرند خود را اصلاح کنند 


4 السّابع. عن أي هريرة# أَنَّ رسول لت قال: «بادروا بالأغمال سبع هل 
َتَظرونَ الا فقراً مُنسیاء GST‏ 
الدَجّال فشر غَائب يُنتظر أو السّاعة فالسَاعه آذهی وام“ 


(۲) ضعيف است؛ نک: ضعيف الجامع, ش: ۲۳۱۵؛ و السلسلة الضعيفة. ش: ۱۶۶۶؛ و ضعيف الترمذى. 
ش: 8٠٠‏ از آلبانی چم 
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ترجمه: ابوهريره#» می‌گوید: «رسول الله فرمود: «پیش از فرارسیدن هفت چیز 
به سوی اعمال نیک بشتابید؛ آيا جز اين هفت مورد انتظار يا توقع دیگری دارید؟ 
فقری نسیان‌آور. يا ثروتی طغیان‌گر» يا بیماری و مرضی تباه‌کننده» يا پیری‌ای که 
باعث زوال عقل می‌شود. يا مرگی ناگهانی. يا دجال که بدترین غايب مورد انتظار 
است يا رستاخیز كه سخت‌تر و تلخ‌تر می‌باشد». 

شرح 

پیش‌تر چندین حديث بیان شد که رسول‌اله 6 به تعجیل در کارهای نیک 
سفارش نموده است؛ پیامبر 5 در اين حدیث به هفت مورد اشاره فرموده که انسان 
بايد پیش از فرارسيدن آن‌ها به انجام كارهاى نيك بپردازد. فرمود: «بادروا بالأغمال 
سبعا؛ یعنی سرانجام یکی از اين موارد هفت‌گانه» به انسان می‌رسد؛ از جمله: فقر. 
انسان هميشه در رابطه با رزق و روزی. دو حالت دارد: كاه. اللهك به او مال و ثروت 
مى بخشد واورا به يست و مقامى می رساند و او را از خانه و خانواده برخوردار 
رجا د و تين نان أو كرو ESSN SSE ESS SE‏ 
خودبين شود. سر به طغيان و سركشى می‌گذارد و متكبر و مغرور می‌گردد و از 
عبادت الله متعال» سرپیچی می کند. همان گونه كه الله كك می‌فرماید: 

(كلآ ِن آلانسن یط © أن وعاه آستفون 46 [العلق: ۰1 ۲۷ 

حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می‌نهد. هنگامی که خود را بی‌نیاز می‌بیند. 

آن‌گاه اللهك به انسان هشدار می‌دهد که هر مقام و ثروتی که داشته باشى, 
سرانجام به سوی الله بازمی گردی: 

إن إل رب لوجي ©» [العلق: 4] 

بديقين بازگشت» به سوی پروردگار توست. 

ثروت و بی‌نیازی» یکی از اسباب و خاستگاه‌های فساد و سرکشی‌ست؛ برخی از 
انسان‌ها تا زمانی كه فقیرند و ثروتی ندارند. همواره متوجه اللهك هستند و آدم‌های 
فروتنی به‌نظر می‌رسند؛ اما همین که الله متعال ثروتی به آن‌ها می‌بخشد. سر به طغیان 
می گذارند و مغرور و متکبر می‌شوند. 
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و اما حالت دوم فقر است که باعث می‌شود انسان» خیلی چیزها را از یاد ببرد. 
فقر و تنگ‌دستی. انسان را به تلاش و تکاپو برای كسب روزی وا می‌دارد و بدین‌سان 
انسان از کارهای مهم بازمی‌ماند؛ از اينرو ثروت طغیان‌آور و فقری که باعث از ياد 
بردن امور مهم می‌شود. هر دو برای انسان» بد است. بنابراین اگر الط بر بنده‌اش 
منت بگذارد و او را از ثروت طغیان‌آور و فقر و تنگ‌دستی نسیان‌آون مصون بدارد و 
لمان رش هر ی دش ال رو إن ادرف الله فعا E‏ تشر ای از 
سعادت و خوش بختى اوست. 

سعادت و خوش بختىء به مال و ثروت نیست؛ زیرا مال و ثروت. گاه انسان را 
هی ی این فرمود‌ی الهی بیندیش كه: 

5 
قن غيل لیا تیگ أو نی وفز ین تخیر دعب 
: جرهم أَجْرَهُم ا e‏ @{ [النحل: ]٩۷‏ 

0 اعم از مرد و زن زندكى نیک و پاکیزه‌ای می‌بخشیم و به آنان مطابق 

بهترین کردارشان پاداش می‌دهیم. 

می‌فرماید: «زندگی نیک و پاکیزه‌ای به او می‌بخشیم»؛ جه ثروتمند باشد و جه 
فقیر. در حديث قدسی آمده است: إن هن عبادي من لو آغنیثه لافس الغنی » وان ین 
عبادي من لو أفقرثة لأفسدهُ الفقةُ)”" یعنی: «در ميان بندگانم» كسانى هستند كه اگر 
آن‌ها را ثروتمند سازم. ثروت و بی‌نیازی, آنان را به فساد و تباهی می‌کشاند؛ و 
بندگانی هم هستند که اگر آن‌ها را فقیر بگردانم» فقر و تنگ‌دستی مایه‌ی فساد و 
تباهی آنان می گردد). 

آری! واقعیت اين است که برای برخی از مردم. فقر بهتر است و برای عده‌ای 
هم ثروت و توانگری؛ اما رسول‌اله ی نسبت به فقری که نسیان‌آور است و ثروتی که 
تا ان وش کیش و هار واه اس 

و اما سومین هشدار: مرضاً مفیدا» بیماری. وضعیت انسان را نابسامان و تباه 
می‌گرداند. انسان هنگامی که سالم و تن‌درست است سرحال و شاداب می‌باشن؛ اما 


(۱) نک: ضعیف الجامع از آلبانی له ش: ۷۵ 
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هنگامی که بيمار می‌شود. بی‌حال يا بدحال می‌گردد و احساس خفكى می کند و فقط 
به خود و سلامتی خويش مىانديشد و از سایر کارها بازمی‌ماند و حال و حوصله‌ی 
هیچ كس را ندارد؛ چون رنجور و بیمار است. 

انسان. هميشه سالم و تن‌درست نيست و همواره در معرض بیماری‌های 
گوناگون قرار دارد. جه بسیار انسان‌هایی که وقتی از خواب برمی‌خیزند. تن‌درست و 
تاه ان ی از ین مان ویک مه سار شر لديا قبل" او ای کرد 
سالمند؛ ولی هنگامی که می‌خواهند از خواب برخیزند. احساس کسالت و بیماری 
می‌کنند. لذا انسان بايد نسبت به سلامتی خود. هوشیار باشد و پیش از آن‌که بیمار 
شود به کارهای نیک و شایسته بپردازد. 

چهارم: «آو E‏ یعنی: «پیری‌ای که باعث زوال عقل می‌شود». انسان 
هرجه پا به سن می‌گذارد و عمری از او می‌گذرد. کم‌حافظه‌تر می‌گردد و كاه به 
فراموشی و زوال عقل, دچار می‌شود و به فرموده‌ی اللهك به‌حدی از پیری و فرتوتی 
می‌رسد كه هرجه می‌دانسته است. از ياد می‌برد. چه‌بسا از خردمندترین مردم بوده اما 
حال که پیر و فرتوت گردیده مانند بچه‌ها و بلکه بچه‌تر شده است. چون توان درک 
بچه» پایین می‌باشد؛ اما آدم پیر و فرتوت که دچار زوال عقل يا فراموشی شده. 
دورانی را پشت سر گذاشته که دانستنی‌های زیادی کسب يا تجربه نموده و حالا آن‌ها 
را از ياد برده است! و این خیلی سخت‌تر و دشوارتر می‌باشد؛ از این‌رو مىبينيم که 
بسیاری از سالخوردگان فرتوتی که دچار فراموشی شده‌اند. بیش از بچه‌هاء نزدیکان و 
خانواده‌ی خود را اذیت می‌کنند. ييامبريّة از اين حالت به الط يناه می‌برد. 

از الله متعال بخواهیم که همه‌ی ما را از چنین وضعیتی مصون بدارد؛ زیرا پیری 
توأم با فراموشی و زوال عقل, هم مایه‌ی رنج و اذیت خود انسان است و هم دیگران 
را به رنج و زحمت می‌اندازد و جه بسا نزدیک‌ترین و عزیزترین فرد انسان» در آن 
زمان آرزو می‌کند که آدم. هرجه زودتر بمیرد و اگر بر زبان نیاورد. جه بسا به زبان 
حال. چنین آرزویی نماید. ۱ 

و اما پنجمین هشدار: «موتا خهواه پعنی: مرگ ناگهانی و غافل گیرکننده». انسان» 


بدون هشدار قبلی می‌میرد. كاه برای خوابیدن به رختخواب می‌رود و هیچ گاه بلند 





نمی‌شود و كاه روی صندلی كارش نشسته و از دنیا می‌رود و كاه در حال راه رفتن 
است که مرگش فرامی‌رسد. انسان همین که می‌میرد. اعمالش قطع می‌شود؛ پیامبر 5 
فرموده است: (إِذَا مات الإِمْسَانُ اْقَطع عنه له ع الا ین کلاتد لا من صَدَقَةٍ جارية ۳ 
عِلم نم به 3 ول صَالح يَدْعُو 44" یعنی: «هنگامی كه انسان می‌میرد. پاداش 
e‏ صدقه‌ی جاری» يا علم و دانش سودمندی که 
از آن استفاده می‌شود يا فرزند شایسته‌ای كه برایش دعا می‌کند». 

لذا ييكن أن ان که مركت فزارسك.و تی را غافل كير کنل به سنوی كارهاط: تیک يشتاب: 

ششم: أو التَجّال اه 4 يعنى: (يا دجال كه بدترين غايب مورد 
انتظار است». «دجال». يعنى بسيار دروغكوء و كسىست که در آخر زمان ظهور 
می‌کند و ادعای ربوبیت و ی مى نمايد. دجال با آن فتندى بزرگش» چهل روز در 
زمين می‌ماند. روز اولء برابر با یک سال است؛ روز دوم. برابر با یک ماه و روز سوم 
با یک هفته برابری م ىكند و ساير روزهایش همانند روزهای عادی‌ست؛ اما اللهك 
توانایی‌هایی به او می‌دهد که به هیچ کس نداده است؛ چنان‌که دجال به آسمان دستور 
می‌دهد که ببارد و به فرمانش از آسمان, باران می‌بارد. دستور می‌دهد که زمین بروید 
و فرمانش تحقق می‌یابد. يا امر می‌کند که زمين بخشکد و بارانی از آسمان نازل نشود 
و بدین‌سان همه جا خشک می‌گردد. بوستان و آتشی با اوست؛ بوستان يا بهشتی که 
با خود دارد. در حقيقت دوزخ است؛ و برعکس. آتشی که با اوست. بهشت است. 

اين دروغ‌گوی کذاب. لوج و ابیناست و چشمش مانند دانه‌ی انگور. برآمده 
می‌باشد و ميان دو چشمش نوشته شده است: «کافر»؛ (ک» ف. ر) و هر مومنی 
می‌تواند آن را بخواند؛ جه باسواد باشد و جه بی‌سواد؛ اما منافقان و كافران» نمی‌توانند 
کلمه‌ی کافر را که در ميان چشمان دجال نوشته شده است. بخوانند؛ اگرچه باسواد 
باتني ايو بحی ان نستانه‌هایر الهو مت 


)۱( صحیح مسلم» ش: TAF‏ بەنقل از ابو هريره ظا 


۶۱۶ شرح ریاض‌الصالحین 





الله عیسی بن مریم ات لكل را به زمين می‌فرستد تا رویاروی دجال بایستد و بدین 
یتست ال ار اا تایه ابن وان طیی کر أن کا امد 
امع دون نها از فلسطيي جا وم سكو واو وا کت موه کی 

به‌هر حال. دجال بدترين غایبی‌ست که ظهور خواهد كرد؛ زيرا 8 
تورك وك از یوق در همه تا هميان ما شک لز عن کوش للم نآرد 
بلق مِنْ غاب جَهَنّمَ ون عَدّاب الب وین فة الْمَحْيّا وَالْمَمَاتِ» وین فشتة 
الجّا ۱۱ یعنی: «یا اللّه! از عذاب دوزخ» عذاب قبرء از فتنه‌ی زندگی و مرگ و از 
كلاق دجال به تو يناه می‌برم». 

از آن جهت. فتنه‌ی دجال را به‌طور خاص ذکر کرد که بزرگ‌ترین فتنه در زندگی 
بشریت به‌شمار می‌رود. 

مك او لاه بفن یزیا وك ات کب وی عراست هه مو مرلو 
رستاخیز (قیامت) سخت‌تر و تلخ‌تر می‌باشد؛ همان‌گونه که اللهويك می‌فرماید: 

«(بَلٍ آلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وََلسَّاعَةُ أده وا مر 63 4 [القمر: "6 ] 

بلكه رستاخيزء وعدهكاه آنان است و رستاخيزء سخت‌تر و تلخ‌تر می‌باشد. 

پیامبر ٤‏ نسبت به اين امور هفت‌گانه هشدار داده و به ما فرمان داده است که 
پیش از فرا رسيدن هر يك از اينهاء به سوى كارهاى نیک بشتابيم؛ لذا ای برادر 
مسلمان! پیش از آن‌که فرصت از دست برود. به انجام كارهاى نيك بيرداز؛ اینک 
شاداب و توانمند هستی؛ اما روزی فرامی‌رسد که توان و نیرویی برای انجام کار نیک 
نداری. يس بشتاب و خود را به نیکوکاری عادت بده و وقتی به نیکی كردن عادت 
کنی» به‌سادگی می‌توانی به انجام کارهای نیک بپردازی؛ ولی اگر خود را به سستی و 
تنبلی عادت دهی. از پرداختن به کارهای نیک بازمی‌مانی. از الله متعال درخواست 
می‌کنم که همه‌ی ما را به ذکر و شکر و عبادتش. توفیق دهد. 


SS كاه‎ 
و‎ A 


(۱)صحیح مسلم. ش: ۵۸۸ به‌نقل از ابوه ريرهك. 





۱ ال‎ SS 
الک ۳ بن أبي ا ئا ایاهاء وق «امش ولا‎ e رجّاء أذ لهَاه فدعا‎ 
تلتفث حفی يفت الله عليك". سار عل شيئا نم وقف ولم یلتفثه 0 : يا رسول اللّهء‎ 
عل ماذا آقاتل التّاس؟ قال: تلهم حقی يشهدوا أَنْ لا إله إل ال وان محمد رسول الل‎ 
فَإِذا فعلوا ذلك فقدُ منعوا مك دماءَهُمْ وأَموالهُمْ الا بحَنّها وحِسابْهُمْ على اللّدا. [روایت‎ 

ل 

ترحمه: ابوه رير هذ می گوید: رسو ل الله 5 روز خيبر فرمود: «اين يرجم را به 
مردى خواهم داد که الله و ييامبرش رادوست دارد و الله فتح خيبر را به دست او 
رقم خواهد زد). عمر ظا می گوید: هيج كاه دوست نداشتم كه به امارات و فرماندهى 
E‏ بد لوقك عورا كين يك 1۱ (برو و 
روى برنگردان تا الله تو را پیروز بگرداند». على 4ه حر کت کرد و مقداری جلو رفت؛ 
آن‌گاه ایستاد و بدون این که روی بگرداند» با صدای بلند يرسيد: ای رسول‌خدا! بر سر 
جه چیزی با آن‌ها بجنگم؟ پیامبر ا فرمود: «با آنان پیکار كن تا گواهی دهند كه معبود 
راستینی جز الله وجود ندارد و محمد. فرستاده‌ی اوست. اگر شهادت دادند. جان و 
مالشان درامان است؛ مگر به حق آن و حسابشان با خداست». 

مؤلف مو از ابوه ريره#* نقل كرده است كه رسو ل الله 5 روز خيبر فرمود: «اين 
يرجم رابه دست مردى خواهم داد كه الله و ييامبرش را دوست دارد». و در روايتى 
امک است: (و الله و ييامبرش» او را دوست دارند). 

روز خيبر» یعنی روزی که غزوه‌ی «خیبر» روی داد؛ خیبر, قلعه‌ها و مزارعی از آن 
یهودیان بود که در فاصله‌ی یک‌صد میلی شمال غربی مدینه قرار داشت و همان‌طور 
كه در کتاب‌های سیرت آمده است. توسط پیامبر ی فتح شد. مطابق قراردادی که ميان 


پیامبر ی و يهوديان خیبر بسته شد يهوديان به کار کشاورزی در خیبر ادامه دادند و 


(۱) صحیح مسلم» ۲۴۰۵. 
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نیمی از محصولات کشاورزی آن‌جا از آن مسلمانان بود و اين رویه تا خلافت عمر 
بن خطاب#ه ادامه داشت تا این که عمرك آن‌ها را به شام تبعید کرد. 

پیامب ری فرمود: «اين يرجم را به دست مردی خواهم داد که الله و پیامپرش را 
دوست دارد». در گذشته درفش پا يرجم لشکر به دست فرمانده بود تا سربازان يا 
رزمندگان» به دنبال او حرکت کند. رسول‌اله 6 مشخص نکرد که يرجم را به جه 
کسی خواهد داد؛ یعنی نام آن شخص را بیان نفرمود. عمر بن خطاب ذه می‌گوید: 
هیچ گاه آرزوی امارت و فرماندهی نکردم جز روز خیبر که خودم را به اميد این که 
پیامبر ی مرا ببيند و يرجم را به من بدهد بالا گرفتم. هر یک از صحابهظ: آن شب را 
در اين آرزو سپری کرد که پیامبر یل يرجم را به دست او بدهد. صبح که شد. 
رسول‌اله 76 پسرعمویش على بن ابی‌طالب 4 را صدا زد. به پیامپر #5 خبر دادند که 
چشم على ذه درد می کند. رسول الله علىهه را به حضور خواست و از آب دهان 
خويش به چشمانش مالید؛ على بلافاصله بهبود یافت؛ انگار هیچ دردی نداشته 
است. به‌یقین الله متعال بر هر کاری تواناست. آن‌گاه پیامبر ی يرجم را به على #ه داد و 
به او فرمود: «برو و برنگرد تا آن‌که الله» تو را پیروز گرداند». على مطابق فرمان 
بيامبري به راه افتاد و مقداری که جلو رفت. ایستاد و بدون اينكه روی بگرداند با 
صدای بلند پرسید: بر سر جه چیزی با آن‌ها بجنگم؟ على 4 روی برنگرداند؛ زیرا 
بيامبريّة به او فرموده بود: «و روی برنگردان». 

رسول‌اله #٤‏ فرمود: «با آنان پیکار كن تا شهادت دهند که معبود برحقی جز الله 
وجود ندارد و گواهی دهند که محمد فرستاده‌ی اوست». این» کلمه‌ی بسیار 
بزرگی‌ست که بر آسمان‌ها و زمین. مزیت و برتری دارد. انسان با گفتن این کلمه» از 
کفر وارد اسلام می‌شود. لذا شهادتين» دروازه‌ی اسلام است. 

آن‌گاه رسولاللهي فرمود: «اگر شهادت دادند. جان و مالشان درامان است؛ مگر 
به حق آن و حسابشان با حداست»؛ یعنی دیگر نباید با آن‌ها جنگید و جان و مالشان 
در امان است؛ مگر به‌حق آن. بعتن مگر دز برابر حقوق لالهلا الله. زیرا این» فقط 
یک جمله يا عبارتی نیست که انسانء آن را به‌زبان بگوید؛ بلکه شروطی دارد که بايد 
به‌طور کامل رعایت شود. از یکی از سلف صالح پرسیدند: مگر لاإلهإلااللهه کلید 


باب: تعجیل در انجام کارهای نیک و... ۶۹ 





بهشت نیست؟ پاسخ داد: آری؛ کلید بهشت است؛ اما عمل نيز ضروری‌ست؛ زیرا هر 
کلیدی بايد دندانه داشته باشد. 

خدا رحمتش کند که درست گفته است؛ هر کلیدی به دندانه نياز دارد و کلید 
بدون دندانه درب را باز نمی‌کند؛ لذا این که رسول الله فرمود: «..مگر به حق آن»» 
شامل همه‌ی مواردی می‌شود که گوینده‌ی لاإلهإلاالله را از دایره‌ی اسلام خارج 
می‌کند؛ یعنی چه‌بسا کسی لااله‌الاالله می‌گوید» اما مرتکب اعمال کفرآمیزی می‌شود 
که باعث خروجش از اسلام می گردد و اين کلمه» سودی به او نمی‌رساند. 

منافقان لاالهلاللّه می‌گفتند و اگر آن‌ها را می‌دیدی» ظاهرشان. شما را به 
شگفت وامی‌داشت و گمان می‌کردید که ایمانشان» از همه قویتر است! آن‌ها نود 
پیامبر کل می‌آمدند و به ایشان می‌گفتند: «نشهد ان لرسول اللها: سه تأکید در این 
عبارت وجود دارد: اذشهدا؛ «أن) و حرف «لام» در «لرسول‌الله). لذا ادعا می کردند و 
می‌گفتند: ماء كواهى مىدهيم كه به‌طور قطع. و بهيقين» تو فرستاده‌ی خدا هستى؛ ولى 
يروردكار متعال كه از راز سینه‌ها آگاه است. فرمود: 

واه عم سوه وله یهن آلمتفقین لَكَذِبُونَ 2 [المنافقون: ]١‏ 

و الله می‌داند که تو فرستاده‌ی او هستی. و الله» گواهی می‌دهد که منافقان» دروغگویند. 

لذا لهك گواهی منافقان را که از سر ایمان نبود» رد کرد و گواهی داد که آن‌ها 
در ادعایشان كه جنين شهادتی می‌دهند. ا بنابراين» جان و مال کسی که 
U SAN‏ فیط شا ی یط بو ای اب “ان کلم حون اما اس زا 
رسول الله ل فرمود: (...مگر بر و ان 

عده‌ای از عرب‌ها يس از وفات رسو ل الله از ادای زکات امتناع ورزیدند؛ ابوبکر 
صدیق 4ه آماده‌ی جنگیدن با آن‌ها شد. برخى از صحابه در این‌باره با او سخن گفتند 
و پرسیدند: چگونه می‌خواهی با کسانی که لاالهالاالله می‌گویند بجنگی؟ ابوبکر كه 
پاسخ داد: «به الله سوگند. با کسی که ميان نماز و زکات فرق بگذارد می‌جنگم؛ 


جراکه ز کات حق مال می‌باشد و پیامبر 5 فرموده است: مگر به حق و حقوق آن». و 
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بدين ترتيب با كسانى كه حق اسلام را در اموالشان رعايت نكردند و از اداى زكات 
امتناع ورزیدند. جنگید و الحمدلله پیروز شد. 

نتیجه این که هرکس لاله‌الاالله بگوید. جان و مالش درامان است؛ مگر آن‌که از 
ادای حقوق اين کلمه يا رعایت ضوابط و شرایط آن» امتناع نماید؛ از این‌رو علما 
رحمهمالله گفته‌اند: اگر مردم يك منطقه يا آبادی» اذان و اقامه را ترک کنند. اگرچه 
کافر نيستندء اما بايد با آن‌ها جنگید و کشتنشان جایز است تا آن‌که اذان و اقامه 
بگویند. روشن است که اذان و اقامه جزو ارکان اسلام نیست؛ اما جزو حقوق اسلام 
می‌باشد. هم‌چنین اگر نماز عيد را ترک کنند» پیکار با آن‌ها و کشتنشان واجب است؛ 
اگرچه نماز عید. مانند نمازهای پنج‌گانه نمی‌باشد. لذا بايد با آنان جنگید تا نماز عيد 
را برپا کنند. نماز عید» فرض کفایه یا نزد برخی از علماء سنت است؛ پا بنا بر فول 
راجح» فرض عین می‌باشد. سخن این‌جاست که پیکار با چنین کسانی. جایز می‌باشد 
تا به شعایر ظاهری دينء اذعان نمایند؛ از این‌رو رسول‌اله ی بدين نکته تصریح نمود 
که با گفتن شهادتین. جان و مال انسان در امان خواهد بود؛ مگر در برابر حق و 
حقوق اسلام. 

از حدیث ابوهریره4 جنین برداشت می‌شود که برای انسان جایز است که بدون 
گفتن «انشاءالله» بگوید که در آینده» چنین خواهم کرد؛ البته خبر دادن از عزم و 
اراده‌ی درونی برای انجام کاری در آینده. با اينكه انسان به‌طور قاطعانه بگوید که 
می‌خواهد فلان‌کار را انجام دهد. متفاوت است. در حالت اول که انسان از عزم و 
اراده‌ی درونی خود خبر من دهده اشکالی ندارد که «ان‌شاءاللّه نگوید؛ اما هنگامی که 
می گوید: می‌خواهم این کار را بکنم» بايد با قيد «انشاءاللّه») باشد. الهو می‌فرماید: 

ولا تَقُوآنَ لِمَأَىْءٍِ ی فَاعِلُ َلك غَدَا © الا أن يَمَآءَ له > [الکهف: ۰۲۳ ۶ ۲] 

و هيجكاه نكو كه من فردا این كار را خواهم کرد مگر این که (بگویی:) اگر الله بخواهد. 

فرداء دست تو نيست و جه بسا قبل از اينكه فردا فرا برسد. بميرى يا اگر زنده 
بمانی» موانعى بيش بيايد كه نتوانى آن كار را انجام دهى يا شايد الله متعال» تو را از 
انجام آن کار» منصرف كند. زياد پیش مىآيد که انسان تصميم می كيرد فردا يا بعد از 





ظهر همان روز کاری انجام دهد اما از تصمیمش منصرف می‌شود. صحرانشین‌ها» كاه 
پاسخی می‌دهند که برآمده از فطرت و نهاد آن‌هاست؛ به صحرانشینی گفتند: 
پروردگارت را چگونه شناختی؟ پاسخ داد: آثار قدم‌ها. بیان گر راه است؛ پشگل شترء 
نشان می‌دهد که شتری آن‌جا بوده است؛ آسمان» برج و بارو دارد و زمین» دارای 
دره‌ها و پستی و بلندی‌ست و درياء مواج و پرتلاطم می‌باشد؛ آيا اينهاء نشانه‌ی 
وجود پروردگار شنوا و بینا نیست؟ 

له اکبر؛ صحرانشینی بی‌سواد. با فطرت خود استدلال می‌کند که عظمت هستی, 
بیان گر وجود خالق و آفریدگاری‌ست که آن را آفریده و اداره می‌کند. 

از صحرانشین دیگری پرسیدند: پروردگارت را جكونه شناختی؟ گفت: بدین‌سان 
كه آدم تصمیمی می‌گیرد. اما بدون سبب يا دلیل مشخصی نمی‌تواند آن را عملی کند. 
جه کسی. مانع عملی شدن اين تصمیم می‌شود يا آن را نقض می‌کند؟ آری» همان 
ذاتی که چنین تصمیم و اراده‌ای را در دل انسان می‌اندازد؛ اللهك 

لذا اشکالی ندارد که انسان بدون گفتن اإنشاءالله» از عزم و اراده‌ی درونی خود 
در آينده خبر دهد؛ اما وقتی که قاطعانه از انجام کاری در آینده سخن می‌گوید. بايد 
شاه ایو رن ال اذ رن له يمسا اس 
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